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۰ ِ گ۶‎ N. n 
e %4 eng emen ابن شهر‎ 
٣ با عنوان مثا قب آلا بی طالب شاهکار این عرضه و تسزاوار بارشناختن و‎ 
بنی نیاز از شناساندان, گواه این حقیقت آن است که در میراث مکتوب‎ 
تلیعه بارها و بارها از آن سخن رفته و بدان استناد شده است. و آوازۀ‎ 
آن بر هیچ هتشگ و ال این حوزه پوشیده نیست.‎ 
 تعسو گستردگی ماخذ و تنوع منابع مناقب» شاهدی بر دانش و‎ 
نظر زرف موّلف اثره ابوجعفر ثانی ابن شهرآشوب مازندرانی است و این‎ 
تنها یکی از ویژگی‌هایی استِ که این اثر یدان آراسته می‌باشد.‎ 
آنچه اکنون فراروی داربد برگردان فارسی این اثر گرا‎ 3 
میراث کهن است که با نام مناقب خا یاز نبوت واو هیا‎ ۱ 
تحقیق و بازتلاخت ما خذ, ارائه به انف‎ 
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و بیست وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 


ابوجعفر محمد بن علی بن شهرآشوب مازندرانی 
(۵۸۸-۴۸۹اق.) 
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برگردان فارسی مناقب آل ابی طاله 
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شرکت انتشارات علمی و فرهنگی کدگو ی رلم لل ىلە ارش هش وب س اوم دى 


تهران ۱۳۹۲ 


سرشناسه : ابن شهرآشوبه محمد بن علی. ۹ _ ۵۸۸ ق. 
عنوان و نام پدیدآور: مناقب خاندان نبوت و امامت ابن شهرآشوب مازندرانی 
ابو جعفر محمد بن على بن شرا شوت مازندرانی؛ ترجمه و تحفیق: حسین صابری. 
مشخصات نشر :تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. ۱۳۹۲ - 
مشخصات ظاهری : ۶ ج. 
شایک : دوره: ۶۰۰۱۲۱۳۶۸۰۷ ٩۷۸‏ جلد چهارم: ۱۲۱-۳۷۱۷ ۶۰۰ ٩۷۸‏ 
یادداشت : ج. ۴ (چاپ اول: ۱۳۹۲) (فیپا) 
مو ضوع ر محمد (ص ). پیامبر اسلام. ۵۳ قبل از هجرت - 1 مدایح و مناقب 
موضوع 1 على بن ابی طالب (ع). امام اول. ۳۳ قبل از هجرت تایه مدایح و مناقب 
موضوع : آل ابوطالب 
مو ضوع ر حهارده معصوم -- مدای و مناقب 
موضوع و جهارده معصوم -- فضایل 
شناسة افزوده : صابری. حسین. ۱۳۴۵ - .مترجم 
شناسة افزوده : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 
رده‌بندی کنگره ‏ :۱۳۹۲ ۲۵۸۸۰۴۱ الف ۲ ۳۶ BP‏ 
رده‌بتدی دیویی ۹۳ AV‏ 
شماره کتابشناسی ملی : ۳۲۷۳۱۳۰ 


مناقب خاندان نبوت و امامت (برگردان فارسی مناقب آل ابی‌طالب) 


جلد چهارم؛ امیر ممنان لب 
نویسنده: ابو جعفر محمد بن علی بن شهرآشوب مازندرانی 
ترجمه و تحقیق: حسین صابری 
چاپ نخست: ۱۳۹۲؛ شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه 
حروفچینی و آماده‌سازی: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 
لیتوگرافی: البرز نوین؛ چاپ: عطا؛ صحافی: دلشاد 
حق چاپ محفوظ است. 


شرکت انتشارات علمی و فرهنگی کدگو ہیر الملل ی لهه ابش هروب س اوم دای 
٥‏ ادارۂ مرکزی: حیابان افریقا. جھارراہ حقانی (جهان کودک). کو چۀ کمان. پلاک ۳۵: کدپستی:۱۵۱۸۷۳۶۳۱۳: 
صن.وق‌یستی: ۷ - ۱۵۸۷۵ تلفن: ۰ ۸۸۷۷۵۶ فکس: AAVVFOAVY‏ 
آدرس اینترنتی: ںgi.i www.elmifarhan gi.ir info@elmifarhan‏ 
0 مرکز پخش: شرکت بازرگانی کتاب گستر. خیابان افریقاء بین بلوار ناهید و گلشهر. کو چۀ گلفام. پلاک ۱۷۲ 
کدیستی: ۱۱۹۱۵۶۷۳۴۸۳ تلفن: ۱۲۲۰۲۴۱۴۰۴۳ تلفکس: ۲۲۰۵۰۳۲۶ 
آدرس اینترنتی: 60۵۵۵051۵۲60.0010 1۱0106 1( 
0 فروشگاه یک: خیابان انقلاب. روبه‌روی در اصلی دانشگاه تهران؛ تلفن: ۶۶۴۰۰۷۸۶ 


نقد یم به 
مادر سه 
a‏ 
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ب او شد 


مادر همسرم 
که از 
نجام این کتاب آغاز 
ز سفر او بود 
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ثهر ست مطالب 


بخش :٩‏ جلوه‌هایی از باطن امیر مزمنان 2 
فصل ۱ او محیوب‌ترین کس تو دا و خا ایت AWOKE ea al‏ 
گواهی پیامبر عم / ۱۷۷۵ 0 نکوهش صحابیان و ستایش علی طا در قرآن / ۱۷۷۶ ۲0 خشنودی خدا از 
علی لا / ۱۷۷۷ 0 سزاوارترین کس به ابراهیم12 / ۱۷۷۷ ۵ برترین کس در میان امّت / ۱۷۷۸ 


فصل ۲: او با حق است و حق با او SA eS Ns SSRs E‏ بو ام NAN‏ 

گواه‌هایی قرآنی / ۱۷۸۱ 2 گواهی پیامبر عة / ۱۷۸۴ 

فصل ۳ او خلیفه. امام و وارث | NAV SEAS NA RISAS‏ 

خلیفگان چهارگانه / ۱۷۸۷ د نهی هارون از خلیفه خواندن علی ط2 / ۱۷۸۹ د گواه‌هایی قرآنی / ۱۷۹۱ 
او وارث است INIREVSE EOE LEEDS SED SSSR OSS AAR SS Ss‏ 
9 إا 

گواهی قرآن / ۱۷۹۴ د گواهی پیامبر بُ / ۱۷۹۵ 

فصل و5 او برترین است 

‌ رنه‎ ۱ ۱ 0 ۱ ۲ ET 

امت / ۱۸۰۵ 

فصل ۵: او «سبیل». «صراط مستقیم» و «وسیله» است ASV Sessa eas‏ 

سبیل / ۱۸۰۷ 1 فرقة ناجیه / ۱۸۱۰ 0 صراط مستقیم / ۱۸۱۱ 0 وسیله / ۱۸۱۶ 

فصل ۶: او «حبل اللّه»» «عروة الونقی». «صالح المومنین . «اذن واعیه» و «نباً عظیم» است ..... ANV‏ 


حبل الله / ۱۸۱۷ 0 عروة الوثقی / ۱۸۱۸ 0 صالح المؤمنین / ۱۸۱۹ 0 «آذن واعیه» / ۱۸۲۲ 0 نبأ عظيم / 
۸۲۵ 


هشت امتاقب خاندان ثبوت و امامت (ج ۴) 


فصل ۷ او نور» هدایت و هادی اس VATA e TERS AOE SAS SE A e‏ 
نور / ۱۸۲۹ 0 فرشتگانی از فروغ چهر: على / ۱۸۳۲ د هدایت / ۱۸۳۳ 0 هادی / ۱۸۳۵ 
فصل : او شاهد. شهید. شهدا. ذوالقرنین. «بئر معطله» و «قصر مشید» است ACA SOE‏ ده ام وی ۱ ۱۱۱ 


شاهد / ۱۸۴۱ تا شهید / ۱۸۴۳ 0 شهدا / ۱۸۴۳ د ذوالقرنین / ۱۸۴۴ 0 جوانمرد / ۱۸۴۶ ۲0 «بثر 
معطله» و «قصر مشید» / ۱۸۴۷ 


فصل : او صدیق. فاروق. صدق. صادق و مقصود أيه « سَيَجْعَل لَهُم لخن ود 4 است ۱0 
صدیق / ۱۸۴۹ ۲0 فاروق / ۱۸۵۲ ا صدق / ۱۸۵۴ د صادق / ۱۸۵۵ ۲ ود / ۱۸۵۷ 

فصل ۱۰: او ایمان. اسلام» دین. سنت. سلام و قول است mesle Seas‏ مر سا YAO‏ 
ایمان / ۱۸۵۹ 0 اسلام / ۱۸۶۱ 0 دین / ۱۸۶۲ 11 سنت / ۱۸۶۳ 0 سلام / ۱۸۶۴ 0 «قول» / ۱۸۶۴ 
فصل ۱۱: او حجت. ذکر آیت. فضل. رحمت و نعمت خدا است MAEVE Cacao O‏ 


حجت / ۱۸۶۷ 0 ذکر / ۱۸۶۸ د آیات / ۱۸۷۰ "۲ فضل / ۱۸۷۱ 0 رحمت / ۱۸۷۲ 1 نعمت / ۱۸۷۳ 
فصل ۱۳: او رضوان. احسان. جنت. فطرت» «دابة الارض»» بقيهء ساعت» يسر و مقدم است.... ۱۸۷۷ 
رضوان / ۱۸۷۷ 0 احسان / ۱۸۷۷ 0 فطرت / ۱۸۷۹ 0 «دابة الارض» / ۱۸۸۱ 0 بقية الله / ۱۸۸۳ 0 
ساعت / ۱۸۸۴ 0 يسر / ۱۸۸۴ 

فصل ۱۳: او معنا و مقصود انسان. رجل» رجال. عبد. عباد و والد است رو ARO‏ 
انسان / ۱۸۸۵ ۲ رجل / ۱۸۸۶ 0 رجال / ۱۸۸۷ 0 عبد / ۱۸۸۷ 0 والد / ۱۸۸۹ 

فصل ۱۴: نامگذاری او به علی. مرتضی. حیدر. ابوتراب و جز این‌ها AIT ean Ea aE‏ 
علی / ۱۸۹۳ 0 مرتضی / ۱۹۰۳ 0 حیدر / ۱۹۰۳ 0 قضم / ۱۹۰۴ 0 ابوتراب / ۱۹۰۴ 0 سیف الله / 
۹ " شاهنشاه عرب / ۱۹۰۹ 


بخش ۱۰:فشرده‌ای از پیکارهای امیرمؤمنان اا 


درآمد E O O E‏ 
فصل ا هورق پر مار ام مان رونت شالت FE x‏ ره و ره اه خر ام اه اه و ار وا ۱۹۳۳ 


گواه‌هایی قرآنی / ۱۹۲۳ "۲ کسانی که به دست او کشته شدند / ۱۹۲۶ 

فصل ۲: آنچه در احد از امیرمؤمنان لت رخ نمود ویر ها سگم سیم تن ۱۹۲۲ 
گواه‌هایی قرآنی / ۱۹۳۳ "۲ کشتن پرچمداران دشمن / ۱۹۳۴ 0 فرار سیاهیان و پایداری او / ۱۹۳۵ 0 
تعقیب مشرکان / ۱۹۳۷ 

فصل ۳: جایگاه امیرمؤمنان ا در نبرد خیبر O AS ES Sea Lk‏ 
حدیث رایت ۱۹۴۳١‏ ا رویارویی با مرحب / ۱۹۴۶ 7 گشایندة همذ دژها / ۱۹۴۷ دا سهم غلی غ از 


غنيمت‌ها / ۱۹۴۸ 


فصل ۴: پیکار امیرمؤمنان ا در نبرد احزاب SEA RS‏ ی 
گواه‌هایی قرآنی / ۱۹۵۷ 0 آغاز پیکار / ۱۹۵۷ "۲ رویارویی با عمرو بن عبدود / ۱۹۵۸ 1 کشتن یاران 
عمرو / ۱۹۶۲ 0 داستان علی طا و داستان داوودطا / ۱۹۶۳ د استقبال از علی با / ۱۹۶۴ 

فصل ۵: آنچه در غزوه ذات السلاسل از امیرمؤمنان ا رخ نمود As‏ 
تلاش‌های ناموفق / ۱۹۶۹ ت اعزام علی با / ۱۹۷۰ د پیروزی علی طا و خواب پیامبر عه / ۱۹۷۱ 0 
استقبال از علی لش / ۱۹۷۲ 

فصل ۶: غزوه‌هایی دیگر RES SAS ESASA SENSE AG AASB SEES SSS‏ ره 
در غزو؛ حنین / ۱۹۷۵ 0 دیگر غزوه‌ها / ۱۹۷۸ 0 فتح مکه / ۱۹۷۹ 0 غزوه بنی‌نضیر / ۱۹۸۰ 0 غزوة 
بنی‌قریظه / ۱۹۸۰ 0 نبرد با بنی‌مصطلق / ۱۹۸۱ 0 داستان عمرو بن معدی‌کرب / ۱۹۸۲ 

فصل ۷ آنچه در نبرد جمل از امیرمؤمنان ًلا رخ نمود REED SS‏ 
گواه‌هایی قرآنی / ۱۹۸۵ 0 مشدار با 0 به هجنبران خود / ۷ 0 عایشه آماد؛ شورش می‌شود / 
۹ ا چاه‌محلاٌ حوأب / ۱۹۹۰ د رویارویی با عثمان بن حنیف / ۱۹۹۳ ت امیرممنان ما آمادة پیکار 
می‌شود / ۱۹۹۴ 1 نامه امیرمومنان 4ه سران شورش / ۱۹۹۵ "۳ انگیزه‌های این شورش / ۱۹۹۷ ت 
اندرزدهی امیرمومنان ما به عايشه / ۱۹۹۹ ا صف‌آرایی / ۱۹۹۹ ۵ اتمام حجت / ۲۰۰۰ 7 گفت‌وگو با 
زبیر / ۲۰۰۰ 0 آغاز پیکار / ۲۰۰۲ ۵ پیکار اوج می‌گیرد / ۲۰۰۳ 0 کشته شدن طلحه / ۲۰۰۷ تا کشته 
شدن زبیر / ۲۰۰۸ ۵ تسلیم شدن عايشه / ۲۰۱۵ 0 امان‌خواهی برای عبداله بن زبیر / ۲۰۱۶ 0 کشتگان 
این پیکار / ۲۰۱۶ 


گواه‌هایی قرآنی / ۲۰۱۹ 0 دعوت معاویه به فرمانبری / ۲۰۲۰ 0 تحریک مردم مدینه از سوی معاویه / 
۲ ت نامه معاویه به على / ۲۰۲۲ 0 پاسخ امیرمزمنان ل / ۲۰۲۳ 0 فرستادة شام / ۲۰۲۴ 0 
نامه دیگر معاویه / ۲۰۲۴ "۲ پاسخ نامه / ۲۴ د نامه‌ای دیگر / ۲۰۲۵ 0 پاسخ نامه / ۲۰۲۵ 0 بازهم 
یک نامه / ۲۰۲۶ تا بازهم پاسخ / ۲۰۲۶ 0 رهسپار پیکار / ۲۰۲۷ 0 اردوی صفین / ۲۰۲۷ 0 بازداشتن از 
آب / ۲۰۲۸ 0 اردو زدن امامت در صفین / ۲۰۲۹ 0 نبخستین نیرنگ / ۲۰۲۹ 0 نبردهایی آغازین / 
۳۰۳۰ 0 اعزام فرستاده نزد معاویه / ۲۰۳۰ 0 توقف و شروع دوبارة پیکار / ۲۰۳۰ 0 فراخوانی معاویه به 
نبرد تن به تن / ۲۰۳۱ 0 چهل نبرد / ۲۰۳۱ "۲ نبرد عون و علقمه / ۲۰۳۲ 00 نبرد احمر و کسان / ۲۰۳۲ 
0 حریث و سوء قصد نافرجام / ۲۰۳۳ 0 نبرد عمرو عاص و هاشم مرقال / ۲۰۳۳ 2 نبرد عبدالرحمن بن 
خالد و مالک اشتر / ۲۰۳۴ د رجزخوانی و فرار معاویه / ۲۰۳۵ 0 ابوالطفیل کنانی / ۲۰۳۶ 0 رجز 
امیرمؤمنان ا / ۲۰۳۶ 0 ذوالکلاع و بنی‌همدان / ۲۰۳۷ 0 نبرد ابوایوب انصاری و مبرقع / ۲۰۳۷ 0 
پیکارگران خاندان طی / ۲۰۳۸ د هزار کشته / ۲۰۳۸ 0 نبرد بسر بن ابی‌ارطاة و سعید بن فیس / ۲۰۳۹ "۲ 


نبرد ادهم بن لام و حجر بن عدی / ۲۰۳۹ 1 حکم بن ازهر و حجر بن عدی /۲۰۳۹ 0 مالک بن مسهر و 


ده / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج (f‏ 


حجر بن عدی / ۲۰۴۰ 0 علقمه و کشتگانی دیگر / ۲۰۴۰ 7 حملة مالک اشتر / ۲۰۴۰ 0 حملة اصبغ بن 
نباته / ۲۰۴۰ 0 نبرد عوف مرادی و کعبر اسدی / ۲۰۴۱ 0 حملۀ کعبر به سوی معاویه / ۲۰۴۱ 0 نبرد 
عبدالرحمن بن خالد و حارثة بن قدامه / ۲۰۴۲ 0 ابوالاعور سلمی و زیاد بن کعب / ۲۰۴۲ ۵ دلاوری‌های 
بنی‌همدان / ۲۰۴۲ د1 عمیر بن عطارد / ۲۰۴۲ تا فیس بن سعد و بسر بن ابی‌ارطاة / ۲۰۴۳ 0 مخارق بن 
عبدالرحمن / ۲۰۴۲ 0 کریب بن صباح / ۲۰۴۴ 0 غلام معاویه و قنبر / ۲۰۴۴ 0 برید کلبی و مالک اشتر 
۸ ا مشجع جذامی و عدی بن حاتم / ۲۰۴۵ 0 حمله به خیمۀ معاویه / ۲۰۴۵ 0 شهادت هاشم 
مرقال و یارانش /۲۰۴۵ 0 دلاوری عمرو بن حمق / ۲۰۴۶ 0 هلاکت ذوالظلیم و کلاع / ۲۰۴۷ 0 عبیداله 
بن عمر / ۲۰۴۷ 0 نبرد فراگیر / ۲۰۴۸ ۲0 عمرو بن عاص و مالک اشتر / ۲۰۴۸ 0 عراد بن ادهم و عباس 
بن ربیعه / ۲۰۴۹ 0 قبیصة نمیری و عدی بن حاتم / ۲۰۴۹ 0 حجل بن اثال / ۲۰۵۰ 07 صف‌آرایی معاویه 
/ ۰۵۰ 0 رجزخوانی شاعران / ۲۰۵۰ 0 عبداله بن جعفر / ۲۰۵۱ 1 شهادت اویس قرنی / ۲۰۵۱ 0 
شهادت عمار / ۲۰۵۱ 1 هماوردطلبی امیرمؤمنان ڭا / ۲۰۵۲ "۲ عمرو عاص و امداد شرمگاه / ۲۰۵۲ ا 
هماوردطلبی مجدد امیرمزمنان 9 / ۲۰۵۴ 0 تلاش برای فریفتن ابن‌عباس / ۲۰۵۴ 2 نامه معاویه / 
۶ ا۵ پاسخ امیرمزمنان ڭا / ۲۰۵۶ ت نامه به سران سپاه امیرمۇمنان ا / ۲۰۵۷ 0 اعزام نمایندگان / 
۷ پیکار / ۲۰۵۷ 0 شهادت ابن‌تیهان / ۲۰۵۸ 7 شهادت خزیمه / ۲۰۵۹ 01 عدی بن حاتم / ۲۰۵۹ 
0 مالک اشتر / ۲۰۶۰ ۲ قران بر نیزه / ۲۰۶۱ "۲ شمار کشتگان / ۲۰۶۱ 
فصل ٩‏ حکمیت و خوارج aos ASSSSE OAS SSE‏ یز 
گواهی قرآن / ۲۰۶۳ 0 هشدار پیامب ی / ۲۰۶۳ ت قرآن بر نیزه / ۲۰۶۴ ۲0 فشار بر امیرمۇمنان 1 برای 
تن دادن به سازش / ۲۰۶۵ "۲0 برگزیدن نمایندگان / ۲۰۶۷ 0 توافق‌نامه ۲۰۶۸ ۲ بادآوری حدیبیه / 
۸ ا مذاکرة داوران / ۲۰۷۰ ۲ اعلام توافق / ۲۰۷۱ 
گواه‌هایی قرآنی / ۲۰۷۴ "۲ پیش‌بینی پار 0 | ۲۰۷۵ ا سخنی حق با مقصودی باطل ۲۰۷۷ ۲ 
جدایی از عل یع / ۲۰۷۸ 7 تعرض‌های خوارج / ۲۰۷۸ ۵ آمادگی و اتمام حجت / ۲۰۷۹ 7 امان دادن 
به خوارج / ۲۰۸۰ 0 دعوت مردم به پیکار / ۲۰۸۱ ۵ آغاز نبرد / ۲۰۸۲ 0 کشته شدن عبدالله بن وهب / 
۲ ا قتل مالک بن وضاح / ۲۰۸۳ ۵ قتل وضاح بن وضاح / ۲۰۸۳ 0 شهیدان سپاه علا و 
کشتگان خوارج / ۲۰۸۳ 0 پایان نبرد / ۲۰۸۳ 0 خطبة امام حسن غالا دربارة حکمیت و خوارج / ۲۰۸۸ 
0 خطبة ابن‌عباس / ۲۰۸۹ 0 خطبۀ عبدالله بن جعفر / ۲۰۹۰ 0 فرمان بازگشت به سوی صفین / ۲۰۹۱ 
0 شهادت على / ۲۰۹۱ 

ات وا مت با اب او رمو ات OE‏ 
آزمودنی بر ادعای بیعت / ۲۰۹۱ 1 هجوم برای بیعت / ۲۰۹۳ 0 نخستین بیعت‌کننده / ۲۰۹۳ 0 رد 
بیشنهاد ابقای معاویه / ۲۰۹۴ 


تمر سای از رین اب مووا که PO‏ 


بخش ۱۱:مناقب مربوط به آخرت 

فصل : محبت امیرمزمنان 92 Yao ER‏ ی 
گواه‌هایی قرآنی / ۲۱۰۱ دا محبت علی طا حسنه است / ۲۱۰۲ ۲0 دشمن علی طا محروم از بوی 
بهشت / ۲۱۰۲ د دوستدار علی طب ثابت‌قدم است / ۲۱۰۴ ۲0 محبت علی طط گناه را محو می‌کند / 
۴ میتی که والجب اس ۱ ۱۱۹۴ دودار علخ یع است ۷۱۸۴ 0 رگن د ۸ 
۵ ا اگر همه دوستدار علی لب بودند / ۲۱۰۶ ۲0 محبتی که یهودی را سودمند افتد / ۲۱۰۷ 1 برائت 
از دوزخ / ۲۱۰۸ د تقرب به ولایت عل یط / ۲۱۰۸ 0 برترین عمل /۲۱۰۸ 00 محبت علی طا معیار 
خحشنودی خدا / ۲۱۰۹ 0 بهشت جاودان ۲۱۰۹ ا نگریستن به علی بط عبادت است ۸ ۲۱۱۲ 

فصل ۲: فرمانبری از على و نافرمانی او saa uPSR aS‏ ی lcs‏ 
گواه‌هایی قرآنی / ۲۱۱۵ دا جدایی از علی طا جدایی از پیامبر که / ۲۱۱۶ 0 در فتنه‌ها از او پیروی کنید 
۰۱ ا سفارش غل 2 به صبر ۸7 ۲١‏ تا رچال اعراف: / ۲۱۱۸ "۲ نخستین کس در پیشگاه داوری / 
۳۹ 


گواه‌هایی قرآنی / ۲۱۲۱ 0 دشمن او در دوزخ است / ۲۱۲۲ 0 دشمن او منافق است ۲۱۲۳ 0 دشمن او 
یهودی است ۲۱۲۲۳ 10 دشمن على دشمن پیامب ا است ۲۱۳۳ ت دشمن او دروغگو است / 
۳ "0 دشمن او نکوهیده است /۲۱۲۴ د دشمن او منافق است /۲۱۲۵ ۲ ولایت او معیار شناخت 
مومنان و منافقان / ۲۱۲۷ "۲ رویگردانی از او هلاکت است / ۲۱۲۹ "۲ نشان پا کزادی / ۲۱۲۹ 


فصل ۴: آزردن امیرمومنان ڭا Ee rsta enka ata GEA rE eS‏ 
گواه‌هایی قرآنی / ۲۱۳۵ 0 آزردن علی عم آزردن پیامبر ا / ۲۱۳۷ 
فصل ۵: کسانی که بر علیء12 حسادت ورزیدند a era‏ ی ی Ss‏ و ی و فا YET‏ 


گواه‌هایی قرآنی / ۲۱۴۳ "۲ هرکس به او حسد ورزد کافر است /۲۱۴۴ ۲ رویگردانی از شنیدن 
فضیلت‌های علی طا / ۲۱۴۷ د درماندگی در برابر جایگاه عل یلا / ۲۱۴۸ د کينة عل یق باران را 
بازمی‌دارد / ۲۱۴۹ 

فصل ۶: کسانی که بر امیرممنان ا ستم روا داشتند و با او جنگیدند موه ون مش ۵۲ 
گواه‌هایی قرآنی / ۲۱۵۱ 0 ستم به علی قا انکار پیامبر کج / ۲۱۵۲ د سفارش على طا به صبر | 
۲ ا حکم کسی که با عل یا بجنگد / ۲۱۵۴ د ادلۂ کفر کسانی که با علی 2 جنگیدند / ۲۱۵۴ 0 
دلایل قرآنی کفر کسانی که با علی لا جنگیدند / ۲۱۵۸ د علی طا دست انتقام الهی / ۲۱۵۹ 0 
حگونگی تماز بازان عل ا فر شب هیر ۲ ۲۷۶۲ ط سیر علوی در جنگ 7 ۲۱۶۲ تا داستان علیان 
مجنون / ۲۱۶۲ ت علت کینه‌های آنان با علی غلا / ۲۱۶۳ د ناسزاگویی‌های آنان به علی 5 / ۲۱۶۴ ا 
سرچشمه دشنام‌دهی به على / ۲۱۶۷ 


دوازده / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


فصل ۷ مراتب امیرمومنان ِا در هنگامة قيامت و هنگام مرگ ان 
گواهی قرآن / ۲۱۷۱ 0 سید حمیری در دم مرگ / ۲۱۷۲ "۲ پرسش از مرده دربارة امامت / ۲۱۷۴ ۲ 
تسخن اک قیامتت بسن از ات ۶ ۳۱۷۵ تین کین که کر قاشت بر ات ار وارد 
می‌شود / ۲۱۷۷ 0 تکیۂ پیامبر عم بر عل یط در روز قیامت / ۲۱۷۸ 

فصل ۸: جامه‌ها و پرچم امیرمزمنان ا در قیامت SD O Aree‏ 


سرا 


ساقدوش پیامبر يله / ۲۱۷۹ 0 حامل پرچم حمد / ۲۱۸۱ 

فصل رکب و لگا ام مامتان در رو قیابت ی EE EEE‏ وت ۱۳۱۱ 
نشسته بر مرکبی از نور / ۲۱۸۷ ا خیم علیللا در قيامت / ۲۱۸۸ 1 جایگاهی بر پله دوم / ۲۱۸۹ 0 
همدم پیامبر ا در بهشت / ۲۱۹۰ تا نزدیک‌ترین ۸ ۲۱۹۰ 0 سوار بر شتری بهشتی / ۲۱۹۱ ۲0 نخستین 
نوشندة زنجبیل و سلسبیل ۲۱۹۲7 تا نشسته بر تخت‌ها 7 ۲۱۹۴ 2 اهل اعراف / ۲۱۹۵ 0 در سایه‌سار 


طوبی / ۲۱۹۷ 
فصل ۱۰: حمایت میرم مان از دوستداران خویش در قیامت ۲۱۳۵۱ 


جون ستاره تابان بدرخشد / ۲۳۰۵ 0 اگر مردم بر صحبت او گرد آمده بودند Y°۵0/‏ 0 خشم آتش بر 
دشمنان او / ۲۳۰۶ 


بخش ۱۲:نکته‌ها و ناگفته‌ها 


نسبت دادن علی عا به خود از جانب خداوند / ۲۲۰۹ د خواندن علیِ به نام خود / ۲۲۱۱ د دوم 
پس از جا و سوم پس از خود / ۲۲۱۱ "2 نامیدن عل 1 به همانند نام کتاب‌های آسمانی / ۲۲۱۶ 
فصل ۲: برابری امیرمۇمنان اة با آدم عا ادریس طا و نوح لژ Fauna asas kes‏ 
برابری با آدم اا / ۲۲۲۳ 20 برابری با ادریس طا / ۲۲۲۵ 0 برابری با نو حا | ۲۲۲۶ 

فصل ۳: برابری امیرمۇمنان لا با ابراهيم طا اسماعیل ا و اسحاق اا Sa‏ 
برابری با ابراهیم طا / ۲۲۲۹ 0 مقایسه با اسماعیل طا و اسحاق اا / ۲۲۳۶ 

فصل ۴: برابری امیرمۇمنان 1 با يعقوب 1k‏ و يوسف اة GSE i‏ ۲۱ 
برابری با یعقوب32 / ۲۲۳۷ 0 پرابری Ng‏ / ۲۲۳۸ 

فصل ۵: برابری امیر مۇ مان120 با موسی ال Vainio Sa ESA‏ 
فصل ۶: برابری امیرمؤمنان ا با هارون» یوشع و لوط OSS a‏ 
برابری با هارون / ۲۲۵۳ ٦‏ برابری با یوشع / ۲۲۵۵ 0 برابری با لوط ا 1 


٩۱ ٩ 19 15 NÛ. 
۲۲۵۷ ۰ ۰ 4 فصل ۷ برابری امیرم نان با ایو ب1 جرجیس ع زکریا 2 و یحبی‎ 


فهرست مطالب | سیزده 


برابری با ایوب 1 / ۲۲۵۷ 0 برابری با جرجیس ‏ / ۲۲۵۸ ٦‏ برابری با یونس طفل / ۲۲۵۹ تا برابری با 
زکریا لت / ۲۲۶۰ د برابری با یحی یط / ۲۲۶۲ 0 برابری با ذوالقرنین / ۲۲۶۴ 0 برابری با لقمان / 
۴ ا٥‏ برابری با شعیب / ۲۲۶۵ 

فصل ۸ برابری امیرمۇمنان ًا با داوو دا طالوت و سلیمان اا seat sks‏ رز 
برابری با داو واا / ۶۷ 1 برابری با طالوت / ۲۲۷۰ 0 برابری با سليمان ا / ۷۲ 1 برابری با 
صالح ِا / ۲۲۷۵ 


فصل : برابری امیر م منان لا با عیسی لا OS SENTING Lea Se‏ 
فصل ۱۰: برابری امیر مۇمنان اا با پیامبر ا E E‏ زا 
فصل ۱۱: برابری امیرمۇمنان س با دیگر پیامبران ELE SEE E oad‏ 


هفت تن صاحب ملک / ۲۲۸۹ ۵ پنج صدّیق / ۲۲۹۰ 0 دوستان و دشمنان / ۲۲۹۱ 0 پنج تن که برای 
خدا از طایفۀ خود جدا شدند / ۲۲۹۱ ۵ پنج پیامبر و آنچه در محراب یافتند / ۲۲۹۲ 0 برابری على با 
کسان / ۲۲۹۳ 0 پنج فضیلت از پنج پیامبر / ۲۲۹۴ ۲0 چهار چیز که همه از آن‌ها بترسند / ۲۲۹۵ 0 پنج نور 
۸ ا ویدگی‌های پیامبران در علیلض / ۲۲۹۶ د ویژه برای على / ۲۲۹۷ 0 علیث و 
فرشتگان / ۲۳۰۰ 

فصل ۱۲: گلچین‌ها E‏ ( 
او نخستین بود / ۲۳۰۳ 0 او آخرین بود / ۲۳۰۳ 0 نوادر / ۲۳۰۳ "۲ از عجایب / ۲۳۰۴ 0 منت‌های 
خداوند ۲۳۰۴ 1 شش رحمت /۲۳۰۴ "۲ حرکات و سکنات او / ۲۳۰۵ 0 هیچ‌کس به اندازة او خدا را 
نشناحت ۲۳۰۶۸ ۲0 دو خلیفة پیامبر عم / ۲۳۰۸ ۲0 مقدّم و مزر / ۲۳۰۸ ا عوضی که خدا به او داد / 
۱ ا علی لا و دشمنان / ۲۳۱۳ د رژیای خلیفۂ عباسی / ۲۳۱۴ "ا نیک‌مرد / ۲۳۱۵ 0 بر صفحة 
شطرنج / ۲۳۱۶ 0 حساب جمل / ۲۳۱۶ 0 بر چهرة انسان / ۲۳۱۷ 


فصل ۱۳: گوناگون مه SEEN KEE‏ رش هه و و و ام هن ۱۳۱۲۰ 
«نفسه» ۲۳۱۹۱ E‏ وجه رب ۲۳۱۹ ۲2 عین له ۲۳۲۱ ۲0 جنب اه / ۲۳۲۲ 

فصل 1۴ نام‌هاء لقب‌ها و کنیه‌های امپرمومتان لا ...., ...۰۰۰-۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۳۲۹ 
نام‌های او / ۲۳۲۹ 0 نام‌های او در آسمان و زمین / ۲۳۳۰ "۲ لقب‌های او به ترتیبی الفبایی / ۲۳۳۲ 
فصل ۱۵: لقب‌های امیرمومنان 92 به ترتیب الفبایی ۱۳۱۰ 


همزه / ۲۳۳۵ 0 الف / O ۲۳۳۷ / elo TTF‏ تاء ۲۳۳۸ elî O‏ / ۲۳۳۸ 0 جیم / ۲۳۳۸ 0 حاء / 
۸ 0 خاء / ۳٣۸‏ ۲ دال / ۲۳۳۹ ۲ ذال / ۲۲۲۹ 1 راء / ۳۹ د زاء / ۲۳۴۰ 0 سین ۴۳۰ ۲۱ 0 
شین / ۳۴۱ n‏ صاد / ٣۴۱‏ ۲ ضاد / ۲٣۴١‏ ۲ طاء / ۲۳۴۱ 0 ظاء / ۲۳۴۲ 01 عین / ۲۲۴۲ تاغین / 
۲ 0 فاء / ۳۴۲ "۲ قاف / ۲۳۴۳ 0 كاف / ۲۳۴۳ الام / FF‏ تا میم تانون / ۲۳۴۶ O‏ 

واو / ۲۳۴۸ "۲ هاء / ۲۳۴۹ "۲ الف و لام / ۲۳۴۹ 0 یاء / ۲۳۴۹ 


چهارده / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج (f‏ 


فصل ۱۶: قصیده‌هایی در فضیلت امیر مۇمنان الا DBASEA ASAE‏ ۱۱ 
سید حمیری / ۲۳۵۱ 0 عونی / ۲۳۵۲ ۵ ابن صباح / ۲۳۵۴ ۲0 صاحب بن عباد / ۲۳۵۶ ا شاعری 
دیگر / ۲۳۵۹ 


بخش ۱۳:شرح احوال امیر مؤمنان الا 

فصل ا کی زره و مركب آم مو باق ۳اه esir SESE AsO‏ ۱۲۳ 
شمشیر آسمانی / ۲۳۶۳ د علت نامگذاری ذوالفقار / ۲۳۶۴ 1 ستایش ذوالفقار / ۲۳۶۶ 0 شهرت 
شمشیر به شمشیرزن است / ۲۳۶۹ "۲ زره امیرممنان 2 / ۲۳۶۹ دا مرکب امیرمومنان شا / ۲۳۷۱ 
فصل ۲: پرچم و انگشتر امیرمزمنان اا و ۲۱۱۳ 
وارث رایت‌ه ای پیامبران / ۲۳۷۳ 0 صاحب لوای پیامبر و / ۲۳۷۴ "۲ پرچم سفید / ۲۳۷۵ ت 
پرچم‌های سیاه / ۲۳۷۶ 

انگشتر امیر مۇمنان اا SAREE AES ORAL Rea‏ ی ۱ 
انگشتر عقیق / ۲۳۷۹ "۲ انگشتر در دست راست / ۲۳۸۰ 0 نخستین کسی که انگشتر در دست چپ کرد / 
۱ ا٥‏ انگشتر نهادن پیامبران و اولیا در دست راست / ۲۳۸۲ 
فصل ۳: همسران. فرزندان. خویشاوندان و خدمتکاران امیرمو سان اقا ON ences RaSh‏ 
بستگان نزدیک / ۲۳۸۵ 0 فرزندان / ۲۳۸۶ 0 همسران / ۲۳۸۸ "۲ کنیزان فرزندزا / ۲۳۸۹ 0 کاتبان / 
۹ ا دربان / ۲۳۸۹ 0 موذنان / ۲۳۸۹ 1 خدمتکاران / ۲۳۸۹ 0 کنیزان خدمتکار / ۲۳۹۰ 0 یابو / 


۲۳۹۰ 
فصل ۴: اوصاف ظاهری و تاریخچة زندگی آم سانا O Sia RGR:‏ 

اوصاف ظاهری / ۲۳۹۱ 1 تاریخچۀ زندگی / ۲۳۹۲ 
فصلل ۵: کشته شدن امیر مۇمنان ڭا Ae RS‏ ۲۱۲ 


گواه‌هایی قرآنی / ۲۳۹۵ "۲ تیره‌بخت‌ترین کسان / ۲۳۹۶ 7 از تبار آن که ناقه صالح را پی کرد / ۲۳۹۷ ا 
شب آخر / ۲۳۹۹ 0 سپیده دم / ۲۳۰۰ 0 شکایت به ام 5 در رژیا / ۲۴۰۱ 0 داستان توطته / 
۱ ا رستگار شدم / ۲۴۰۳ 1 وصیت / ۲۴۰۵ 1 سرنوشت فرجام کار هم‌پیمانان ابن‌ملجم / ۲۴۰۶ 
فصل ۶: زیارت امیرمژمنان ڭا ی 


م ۹ 


حلوه ا 
بی از ار 
ها باطن امیر مو منان ۱2 


فصل ۱ 
او محبوب‌ترین کس نزد خدا و پیامبر اث است 


گواهی پیامبر عا 
از آن جمله این حدیث است که پیامبر ۶ از خداوند چنین خواست: «پروردگاراء آن را که 
دوست‌داشتنی‌ترین آفریدگانت در پیشگاه تو و نزد من است به سراغم فرست تا از این پرنده با من 
ار 

از این جمله است که فرمود: «فردا پرچم را به مردی می‌دهم که خدا و پیامبرش را دوست دارد و 


لاه تناما هه ها و 


۱. «اللهم ائتنی باحب الخلق الیک والی یأکل معی‌من هذا الطاثر». این حدیث که به «حدیث طائر» (حدیث پرنده) شهرت 
یافته و قبلاً نیز گذشته. در منابع فراوانی آمده است. از آن جمله ے حاکم. المستدرک. ۱۴۱/۳ و ۱۴۲؛ نسائی سنن 
النسائی الکبری» ۵ ۱؛ همو خصائص علی ع ۲۹؛ ترمذی, الستن, ۳۶۳/۵؛ طبرانی. المعجم الاوسط, ۰۲۰۷/۲ ٩۰/۶‏ 
و ۳۳۶, ۲۶۷/۷ و ۱۴۶/۹؛ هموء المعجم الکییر» ۲۵۳/۱ و ۸۲/۷: ابویعلی» المسند. ۱۰۵/۷؛ بزارء المسند. ۲۸۷/۹؛ خطیب 
بغدادی, تاریخ بغد اد, ۰۱۷۱/۳ ۳۸۱/۸ و ۳۶۹/۹؛ ابن‌عساکر, تاریخ مدينة دمشق. ۳۳۶/۲۶, ۴۰۶/۳۷ و ۲۵۸۰۲۳۵/۴۲ و 
۷۲ ابن‌رستمء المسترشده ۰ ۵٩‏ 

۲ «لاعطین الراية غداً رجلاً بحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله». این حدیث در کتاب حاضر چندبار آمده و در منابع 


> 


۶ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


از همین قبیل است که روزی فرمود: «خلیل مرا به نزدم فراخوانید» '. 

فلان بن فلان را خواستند. 

اقا پیامبر َة روی برتافت ". 

بر این پایه. چون ثابت شود که علی1 محبوب ترین کسان نزد خدا و پیامبر َي بوده است. روا 
نباشد که کسی دیگر بر او تقدم جوید. 

از دیگر سرن خداوند این را نیز فرموده است؛ فل ان کش حون آفه فا 


یخبیکم ا4 ۲ 


تبغونی 


نکوهش صحابیان و ستایش على در قرآن 

در ابانه ابن‌بطه و فضائل " احمد در روایتی از عکرمه از ابن‌عباس نقل شده که گفته است: خداوند در 
چندین آیه از قرآن صحابة پیامبر عم را عتاب کرد. در حالی که از عل یلا جز به نیکی سخن به ميان 
نیاورد. از جملۀ این عتاب‌ها است که فرمود: #ولَقَد نصر کم آله له در وانثه اَذِلّد ۵ > ويم تین 


۳۹ 
مختلف نیز به طرق متعدد روایت شده است. از آن جمله ے بخاری. الجامع الصحیح. ۰۱۰۹۶/۳ ۱۳۵۷ و ۱۵۴۲/۴ 
ابن‌حتان. الصحیح. ۳۷۷/۱۵؛ حميدى» الجمع بين الصحیحین» ۵۵۰/۱ و ۵۷۵. نسائی» خصائص FY FA‏ ۴۴ 
و ۴۶؛ نسائی. فضائل الصحادة. ۱۵؛ هموء سنن النسائی الکبری» ۴۶/۵ و ۱۱۲-۱۰۸ و ۱۷۳؛ بيهقى» دلائل النبوةه 
۴ ۲ همو سنن الیهقی الکبری, ۳۶۲/۶؛ طبرانی. المعجم الکییر. ۰۱۵۲/۶ ۱۵۸ و ۰۱۹۸ ۳۱/۷ و ۳۵ و ۲۳۷/۱۸ و 
۸ ابویعلی. المسند. ۰۲۹۱/۱ ۵۲۲/۱۳ و ۵۳۱؛ ابونعیم» حلية الاولیاء» ۶۲/۱ و ۳۵۶/۴؛ ابن‌حنبل, فضائل الصحابة 
۲ ۷ ۶۱۸ کلینی. الکافی. ۱/۸ ۳۵؛ ابن‌بابویه. الامالی. ۶۰۴: هموء الخصال» ۵۵۵؛ فتال نیشابوری» روضة 
الو اعظین» ۱۲۷؛ اپن‌رستم. المسترشد. ۲۹۹ 

۱. «ادعو ال خلیلی». 

۲ برای روایت را به صورت مشروح و با ذکر نام کسان -> صفار بصاثر الد رجات. ۳۳۳ و ۳۳۴: همچنین برای روایت 
مختصر ‏ کلینی. الکافی. ۲۹۵/۱؛ ابن‌بابویه. الخصال. ۶۴۲؛ مفید. الااختصاص. ۲۸۴. 

۳ آل‌عمران ۳۱: بگو: اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد. 

۴ > فضائل الصحابة. ۶۵۴/۲ بدون ذکر نمونه. 

۵ آل‌عمران / ۱۲۳:و یقیناً خدا شما را در جنگ بدر با آن‌که ناتوان بودید یاری کرد. 


4 ۲ 3 


ار موی کی تاه وان خات کار تست /۱۷۳۷۷ 


۳1 اجک کفرنکم فلم تعن ج لک ا ب دای ایس نج وت تم و ۷ 


مدبرین 4 و در آیۀ مناجات نیز فرمود: د لم تفْعَلو تفعلو ا و تا ب انه عل ۳ 


خشنودی خدا از على 
بخاری روایت کرده است که پیامبر ی در حالی درگذشت که از او علی 1 خشنود بود " 
ما نیز پیشتر آورده‌ايم که علی اا a e‏ به این سخن خداوند بود که فرمود: َد 
رضی أله عن مین ينك تخت تحت آلشَجر 5{ کا نوات حح انت دة انست کار 
در هیچ پیکاری نگریخت. در حالی که برای هیچ یک از دیگر صحابه چنین فضیلتی به اثبات نرسیده است. 
کمیت گفته است: 
آرگاه که خدای رحمان آیه‌های مثانی را آشکار می‌ساخت و ابوالحسن تس فرمانبر او بود. 


از خرسندی او بهره داشت و زودتر از هرکس دیگر خشنودی پروردگار خویش را به چنگ آورد . 


خداوند فرموده است: ا 1 اس بابز هيم لين ا 
پیامبر عفر نیز فرموده است: «علی بن ابی‌طالب4 بر آیین و راه و رسم ابراهیم له 
شیعیان او سزامند ترین کسان به اویند»" 


لب است و 


۱. توبه / ۲۵: و نیز در روز حنین آن هنگام که شمار زیادتان شما را به شگفت آورده بود ولی به هیچوجه از شما دفع خطر 
نکرد و زمین با همة فراخی بر شما تنگ گردید. پس در حالی که پشت به دشمن کرده بودید برگشتید. 
۲. مجادله / ۱۳: و چون نکردید و خدا هم بر شما بخشود. 
۳ بخاری این سخن را از عمر بن خطاب نقل کرده است. ے الجامع الصحیح, ۱۳۵۷/۳. 
۴ فتح / ۱۸: به راستی. خدا هنگامی که مؤمنان زیر آن درخت با تو بیعت می‌کردند از آنان خشنود شد. 
۵ إذ الرحمن یصدع بالمثانی و کان له اببوحسن مطیعاً 
حظوظاً فی مسرته و مولی الى مرضاة خالقه سريعاً 
برای بیت دوم با اندکی تفاوت -> دیو ان الکمیت. ۲۳۸. 
۶ آل‌عمران /۶۸: در حقیقت. نزدیک ترین مردم به ابراهیم همان کسانی هستند که او را پیروی کرده‌اند و نیز این پیامبر 
با آورده‌اند. 


دح 


۸ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


عبدالله بن بجیر از پیامبر اة روایت کرده که فرموده است:«پس از من علی عا سزاوارترین کس 


ء ۱ 
به مؤمنان است» . 


برترین کس در میان امت 
مسعودی به سند خود از ابوسعید خدری روایت کرده که پیامب ا فرموده است: «علی بن 
در روایت دیگری است که فرمود:«برترین امت من علی اا انتم 7 
عبدالرزاق از معمر روایت کرده که گفته است: از سفیان درباره بر ترین صحابه پرسیدم. 
گفت: علی 3 است. 
ناشی گفته است: 
‌ ۳ ت 1 ۴ ۳۳ ۰ ۰ 3 
او برترین کسان پس از پیامبر َو وارث دانش غیبی او و غسل‌دهندۀ او است. 
باشد. 
آگاه از آن سخن‌های پنهان است و آشکارکنندة دانش‌های ناشناخته ميان مردمان. 
در هر شبهه‌ای به حکم خدا پاسخ می‌دهد و دلایل روشن او ظلمت سرکشی‌ها را روشن می‌کند. 
چون سخن گوید وحی آن را تأیید کند و همان وحی آن ادعای ناپاکان مخالف او را تکذیب کند ؟ 


۹ 

تفسیر العباشی. ۱۷۸/۱؛ برقی. المحاسن. ۱۴۷/۱ 

۱ «علی اولی بالممنین بعدی». -> ابن‌حیون, شرح الاخبار. ۲۵۵/۲. 

۲.علی بن ابی‌طالب افضل امت به ابن‌رستم. المسدرشد:: ۲۷۸ 

۳ افضل امتی علی». 

۴ و افضل خلق الله نع جمد و وارثه علم الغیوب و غاسله 
و عيبة علم الله و الصادق الذی يقول بمر القول ان قال قائله 
علیم بما لایعلم القول مظهر من العلم من کل البرية جاهله 


عم 


E E a a از یوت خوییق‎ 


ابن‌حجاج گفته است: 
خداوند هرکس راکه جماعتی را بر عل یع برتر گیرند دشمن دارد و با ایشان بجنگد و با آنان که خود 


می‌دانی دشمنی آشکار سازد ۰ 


هس 7 ارات ددرت تحت س 
چ 
اذا قال قولا صدق الوحی قوله و کذب دعوی کل رجس یناضله 

۱. قانل الله من یفضل خلقا على علن و تبتی بمن علمت بدیا 


7 


فصل ۲ 
او با حق است و حق با او 


گواه‌هایی قرآنی 
از امام باقر و امام صادق اها روایت شده است که دربارة آیه و لین اه کناب یر حون با 
نز ل اليك 4 ' فرموده‌اند: مقصود علی بن ابی‌طالب تا است . 

در قرائت ابن‌مسعود است: «و الذی انزل علیک الکتاب هو الحق و من يؤمن به. یعنی على بن 
بی‌طالبثْ بومن به «و ین لخزاب من یک بَفْضَهٌ 4" انکروا من تأویله ما انزل فی علی و آل 
ala‏ ن فانکرو| کله:۴ 

مخ سدی, از کلبی, از ابوصالح روایت کرده که دربارة من یلم نا لك 
من بت َو 4 گفته: مقصود علی لا است و در کمن هر آغمی 4 گفته: مقصود آن اول است. 


۱. رعد / و کسانی که به آنان کتاب داده‌ایم از آنچه به سوی تو نازل شده است شاد می‌شوند. 
ای کون ےھ کی تشر لممی::(/۱۳۶۵ 

۳ رعد / ۳۶: و برخی از دسته‌ها کسانی هستند که بخشی از آن را انکار می‌کنند. 
۴ و آن کتاب که بر تو نازل شده حق است و «من یزمن به؛ یعنی علی بن ابی طالب بدان ان دار5 و کسانیااز 
SM IEA E N ES‏ لس و خاندان محمد ٤ی‏ نازل شده 
است انکار کردند و به بخشی دیگر ایمان آوردند. اما مشرکان همه را انکار کردند. 
۵ رعد/۱۹: پس آیاکسی که می‌داند آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده حقیقت دارد مانند کسی است که کوردل است؟ 


۲ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


بوالورد از امام قرب روایت کرده که در آية «أقَمَن یِغلم نما أن ل ليك من رب آلْحوده 
مقصود علی بن ابی‌طالب 2٤‏ است 

جابر از امام باقر روایت کرده که دربارة آية ايها لاس قذ جَاء کم السو ل پالحی برد 

" فنامتو| خا تک و یعنی به ولایت علی اج ایمان بیاورید. دربارة ادامة آیه نیز 
فرموده: ون تکُفرُوا یعنی اگر به این ولایت کفر ورزید « فان لله ما فى آسموات 
ولاز ض 4 . 

امام باقر دربارة آیة «وقل احق من ربكم قمَن ن شاء فلَیزمنْ 4 فرموده: یعنی به ولایت علی 
و یی شاء فلیکثر ۲ 

از امام باقر همچنین روایت شده که دربارة و یشتنبُو نك احق هر4" فرمود: یعنی ای 
محمد. از تو می‌پرسند: آیا علی 1 وصی تو است؟ «قل ای و رین ۵4 بگو: راستی‌که همو وصی 
یت 

همچنین از ایشان روایت شده که فرموده است: « يا آهل آلکتّاب لم تلبسون ألحق 
باْباطل 14 یعنی کسانی که با امیرممنان دشمنی ورزیده‌اند. و در وَتکُُونْ ألحَق ۸4 نیز 


مقصود آن حقی است که پیامبر خدایَُْ دربارة امیرمؤمنان ًا به مردمان امر فرموده بود" 


۱. نساء / ۱۷۰: ای مردم. آن پیامبر موعود حقیقت را از سوی پروردگار تان برای شما آورده است. 

۲ نساء / ۱۷۰: و اگر کافر شوید بدانید که آنچه در آسمان‌ها و زمین است از آن خدا است. 
برای روایت -> ابن‌حیون. شرح الاخجبار. ۲۳۷/۱. 

۲ کهف / ۲۹: بگو: حق از پروردگارتان رسیده است. پس هر که بخواهد بگرود و هر که بخواهد انکار کند. 
برای روایت با تفاوتی > کلینی. الکافی. ۴۲۵/۱. 

۴ یونس / ۵۲: و از تو خبر می‌گيرند. آیا آن راست است؟ 

۵ يونس / ۵۳: بگو: آری. سوگند به پروردگارم که همو ... 

۶ سے کلینی. الکافی. ۴۳۰/۱؛ عیاشی, تفسیر العباشی. ۱۳۳/۲؛ قمی. تفسیر القمی» ۱۳۱۳/۱ 

۷. آلعمران / ای اهل کتاب. چرا حق را به باطل در آهتزانگ: 

۸ آل‌عمران / ۷۱: و حقیقت راکتمان می‌کنید. 


٩‏ روایت را در ماح تیافتم. 


۳۹ 


زید بن على دربارة آیۀ «أفْمن یَهٍُی ای أَلْحَق احق آن ثم 4 گفته است: مردمان از على ا9ا 
می پرسیدند و او از کسی نمی‌پرسید. 

در آیة و لو نب آلحق أَهْوَآءَهُم4 " نیز مقصود آن است که اگر عل یا معصوم نبود... 

ضحاک از ز ابن‌عباس روایت کرده که در آیه‌های «و آلعصر * ان آلا و ات 
هل اس ودر آرة (لا لین اَئوا و عملوا آلصٌالخا: ت 4 مقصود علی ا 

روایت می‌شود که پیامبر بوه سورة والعصر را در شأن على خواند. 

این بن کعب گفته است: سور والعصر دربارة امیر مو سان غ و دشمتان وی نازل شده است. اما 
سر و لین راي ناظر است به اين کلام الهی که فرموده: انا و لمکم اه 
و له یناث * و عیلر ات4 ناظراست به اي که فرمود: ین لو 
تون آلکو ة4 و توا صا بالحق): " همسوی است با این که پیامبر لت فرمود: «حق با 
عل ی است و على با حق است»۱ اوا بالعتیر ۲ ` همسوی است با این کلام دیگر الهی 
که فرمود: و ألصّابرين فی أَلْبَأْسَاءِ و الضَرَآءِ و جين لس 4 ". 


حداد از ابونعيم برای ما نقل کرده که به سند خوذ از ابن‌عباس روایت کرده که #و تو اصواا 


ویو 


۱. يونس /۳۶: پس آیا کسی که به سوی حق رهبری می‌کند سزاوارتر است مورد پیروی قرار گیرد...؟ 
۲ مومنون / ۷۱ و اگر حق از هوس‌های آنان پیروی می‌کرد.... 

۳ عصر / ۱ و ۲: سوگند به عصر که واقعاً انسان دستخوش زیان است. 

۴ عصر / ۳: مگر کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرده‌اند. 

۵ > حاکم حسکانی»شو اهد التتزیل. ۴۸۱/۲ در این منبع نام عبدالله بن مسعود نیز آمده است. 

۶ عصر ۳۱ 

۷ مائده / ۵۵: ول شما تنها خدا و پیامبر او است و کسانی که ایمان آورده‌اند. 

۸ عصر | ۳. 

٩‏ مائده / ۵۵: نماز را بر پا می‌دارند و زکات می‌دهند. 

۰.عصر ۱ ۳: و همدیگر را به حق سفارش کردند. 

۱ احق مع علی و على مع الحق». > هیثمی. مجمع الز و اند. ۲۳۸۵/۷؛ راغب اصفهانی. محاضرات الادباء. ۰۴۹۶/۲ 
۲عصر / ۳: و همدیگر را به شکیبایی سفارش کردند. 

۳ بقره / ۱۷۷: و در سختی و زیان و به هنگام جنگ شکیبایانند. 


۴ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


بالط ۲4 علی بن ابی‌طالب ا است ". 

در تفسیر ثمالی دربارة آیه‌های طتم * تلْك ایا آلکتّاب ألْمْبین 4 " آمده است: یکی از آن 
آیت‌ها این است که در آخرالزمان سروشی از آسمان فریاد برمی‌آورد: زنهار که حق با على و 
شیعیان او است. 


گواهی پیامبر ٤ا‏ 
در مسند ابویعلی به نقل از عبدالرحمن بن ابی‌سعید خدری از پدر او آمده که گفته است: علی بن 
ایی طالب بر ما گذشت و بار 8 فرمود: «حق با این است» حق با این است». 

از ابوذر دربارة اختلاف مردمان در مورد علی 1 پرسیدند. گفت: بر تو باد به کتاب خدا و آن پیره 
علی بن ابی‌طالب عب از پیامبر خداء شنیده‌ام که می‌فرمود: «علی با حق است و حق با 
علی عت و بر زبان او است و حق آن‌جا می‌چرخد که علی ع می‌چرخد؛". 

محمد بن ابی‌بکر در روزهای نبرد جمل به عايشه سلام کرد. عايشه با او سخن نگفت. محمد به او 
گفت: به خدایی که جز او نیست از تو می‌پرسم مگر نه آن‌که از تو شنیدم که می‌گفتی: با علی بن 
ابی‌طالب ا همراه باش که از پیامبر خدامعُْ شنیده‌ام که می‌فرمود: «حق با عل ی است و علی ا 
باحق است و از همدیگر جدا نشوند تا زمانی که در حوض بر من در آیند؛ ؟ 


کت کر از شک و اد او ششیههام : 


۱ عصر | ۳. 
۲ ے تعلبی. الکشف و الییان. ۲۸۴/۱۰ حاکم حسکانی, شو اهد التتزیل, ۴۷۹/۲. 

۳. شعراء ۲۶۱۱ قصص / ۱و۲: طاسین میم این است آنات کتاب روشنگر. 

۴. «الحق معذا الحق معذا». -> المسند. ۳۱۸/۲. 

۵. «علی مع الحق و الحق معه و على لسانه يدور الحق حیث ما دار علی». ے ابن مردويه. مناقب على بن ابى‌طالب عا 
۵ برای مضمون از زبان امیرمؤمنان ا نیز -ه طبرسی. الاحتجاج» ۰۱٩۱‏ 

۶ «الحق مع على و على مع الحق لا يفترقان حتى يردا على الحوض». 

۷. روایت را در منابع کهن نیافتم. اما مضمون سخن پیامبر و از زبان امیر مؤمنان ا نقل شده است. -> ابن‌بابویه 
الخصال. .۵۵٩‏ 


همچنین عبدالّه بن بدیل و محمد بن بدیل نزد عايشه آمدند و در این باره او را سوگند دادند و او 
به شنیدن این حقیقت اعتراف کرد. 

سمعانی نیز در فضائل الصحابه روایت کرده که پیامبر بء فرموده است: «عل ی با حق است و 
حق با على است» '. 

در اعتقاد اهل الستة است که سعد بن ابی‌وقاص از پتامبر کا روایت کرده که فرموده است: 
«علی 4 باحق است و حق با علی با است و حق آن‌جا می‌چرخد که علی طا می‌چرخد؛ ". 

عبیدالله بن عبدالله هم‌پیمان بنی‌امیه روایت کرده است که روزی معاویه به سعد گفت: تو همانی 
که حق ما را از باطل غير ما نشناسی وگاه با ما باشی گاه بر ما 

پس میان آن دو گفت‌وگویی در گرفت و در این میان سعد این خبر را روایت کرد. 

معاویه گفت: یاکسی دیگر رکه همراه با تو این حدیث را شنیده است می‌آوری یا تو را کیفر دهم. 

گفت: امسلخة. 

پس نزد ام‌سلمه رفتند. 

گفت: راست گفته است. پیامبرع للم در خانة من این را فرمود . 

مالک بن‌جعونه عرنی نیز همانند این مضمون را روایت کرده است. 

خطیب در تاربخ خود از ثابت وابستة ابوذر نقل کرده که گفته است: بر ام‌سلمه در آمدم. دیدم 
می‌گرید و می‌گوید: از پیامبر ب شنیدم که می‌فرمود: «علی 3 با حق است و حق با علی طا است و 
از همدیگر جدا نشوند تا روز قیامت در حوض بر من درآ یند» 

اصبغ گفته است: از امیر مۇ مان ا شنیدم که می‌فرمود: «وای بر کسی که از شناخت من ناآگاه 


ماند و خق مرا نشداشد. زنهار که حق من حق خدا است. زنهار که حق خدا حق من امک 


۱ «علی مع الحق و الحق مع علی». 

۲ «علی مع الحق و الحق مع على و الحق يدور حیث ما دار علی». روایت را در شرح اعتقاد اهل السنة لالکائی نیافتم. 

۳ > کوفی: مناقب اميرالمۋمنین مس ۴۲۲/۱ و ۴۲۳. 

۴ «علی مع الحق و الحق مع على و لن یفترقا حتی يردا على الحوض يوم القیامة». > خطیب بغدادی. تاریخ بغد اد» 
۴ ۳ 

۵ «ویل لمن جهل معرفتی و لم یعرف حقی الا ان حقی هو حق الله الا ان حق الله هو حقی». 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ) 


عبدالله بن رزین غافقی گفته است: على همراه با دو مرد نزد عمر نزاع آوردند. عمر از 
امیرمومنان له پرسید: ای ابوالحسن» حق از آن کیست؟ 

امیرمؤمنان س [بدان مرد] فرمود: حق خود را بگیرد. 

شاعر گفته است: 


۳ 9 ۱ 
بی‌گمان على 12 پیوسته همدم حق بوده است. به‌سان دو دندان پیشین که در کنار همند . 


دیگری گفته است: 
ES‏ ا ۳ 2 
از خاور تا باختر سروری چون علی عا را برای مردمان نتوان یافت. 


ا ی 0 ۳۰۵ 
اگر حق به صاحبش بازمی‌گشت او سزاوارترین کسان به حق بود . 


به هر روی. معتزلیان با این خبر که گذشت تنها بر برتری علی استدلال کرده‌اند. اما امامیان 
جود کار فایس مه دنت جاه که چا رز بط کاو ایی عبر دهد که خو هماه 
غل است؛ چه لازمه‌اش آن استاکه شبر پیامبر ا دروغ باشه» حال آن‌که این فرض دربارة 


پیامبر ا محال است. 


. على بلاشک مع الحق لم‌یزل به الحق مقرونا کسنین فی فم 
۲ ليس من الغفرب الى الشرق مثل على سید الخلق 
لو رجح الحق الى اهمله ان أولى الناس بالحق 


فصل ۳ 


او خلیفه» امام و وارث است 
خلیفکان چهارگانه 
در تفسیرهای ابوعبیده و علی بن حرب طائے ی آمده که عبداللّه بن مسعود گفته است: < خلیفگان جهار تن 


هستند: آدملثْ: نی جاعل فی ألارض خْلیَة 4 ؛ داوودمْلا: یا داد انا 2 خْليفةٌ نی 
ار ض 4 " که مقصود از این «ارض» بیت‌المقدس است؛ هارون لتد: نی فی قومی ‏ ۲ 
تِ_ِ : «وعد آله لین امثوا منکم و عَملوا آلصَالحات»4 يعنى علی نا e‏ 


ض كما آستخلّت ین من قبلهم > یعنی ادم داوود ا و هارون ًا و یمن له 


9 تضی لهم 4 یی سر من بعد بعد خوفهم :اماي یعنی مردمان مکه 
یبد وتنی لا یشرکون بی س یا وَمَن کقر بَعد لك 4 یعنی به ولایت علی بن ابی‌طالب نا 2 کافر 


9 2 


شود SE‏ یکی تافرمانان خدا و ا ا 


۱. بقره / ۳۰: من در زمین جانشین خواهم گماشت. 

۲. ص / ۲۶: ای داوود. ما تو را در زمین خلیفه و جانشین گردانيديم. 

۳. اعراف / ۱۴۲: در میان قوم من جانشینم باش. 

۴ نور / ۵۵: خدا به کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند وعده داده است که حتماً آنان را در این سرزمین 


< 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


امیرمومنان لب فرموده است: «هرکس بر این باور نباشد که من چهارمین خلیفه‌ام لعنت خدا بر او 
باد» 

نزدیک به همین مضمون در حدیث امام صادق 9 رسیده که فرموده است: چون روز قیامت شود 
بانگ زنند: خلیفة خدا در زمین کجا است؟ 

داوود ًه برخیزد. 

اما گفته شود: تو مقصود ما نبودی» هر چند خود خلیفۀ خدا در زمین بوده‌ای. 

پس امیرمؤمنان ّا برمی‌خیزد. آن‌گاه بانگی می‌آید: ای جماعت آفریدگان این علی بن 
ابی‌طالب ا است. خلیفة خدا در زمین او و حجت او بر بندگانش. هر کس در سرای دنیا به ریسمان او 
چنگ زده است امروز هم به ریسمان او چنگ زند تا از فروغ او پرتو گیرد و تا بهشت او را همراهی 
کنده . 

در کتاب ابوبکر بن مردویه " و محمد سمعانی " به سند هر یک از آن‌ها از عبدالرزاق, از پدر وی از 
میناء از ابن‌مسعود روایت شده که گفته است: با پیامب رة بودم که نفسی عمیق کشید. پرسیدم: ای 
پیات ای ی فده ا 


فرمود: ای ابن‌مسعود. اینک خبر مرگم را به من دادند. 


۳ 
جانشین خود قرار دهد. همان‌گونه که کسانی را که پیش از آنان بودند جانشین خود قرار داد و آن دینی را که برایشان 
پسندیده است به سودشان مستقر کند و بیمشان را به ایمنی مبدل گرداند تا مرا عبادت کنند و چیزی را با من شریک 
نگردانند و هر کس پس از آن به کفر گراید آنانند که نافرمانند. 

۵ > حاکم حسکانی.شو اهد التتزیل» ٩۷/۱‏ و ۰۹۸ با جزئیات بیشتر. 

۱. «من لم يقل انى رابع الخلفاء فعلیه لعنة الله». -> قمی. ماثة منقبةء ۱۳۵ و ۱۲۶. 

۲ «ذاکان یوم القيامة نودی اين خليفة الله فی ارضه فیقوم داود فیقال لسنا اردناک و ان كنت خليفة الله فى ارضه فیقوم 
آمیرالممنین فیأتی النداء يا معشر الخلائق هذا على بن ابی‌طالب-3 خليفة الله فی ارضه و حجته علی عباده فمن تعلق 
بحبله فی دار الدنیا فلیتعلق بحبله فى هذا الیوم لیستضیء بنوره و يشیعه الی الجنةه. -ع مفید. المالی: ۱۲۸۵ طوسیء 
الامالی. ۶۳ و ٩۹؛‏ طبری» بشارة المصطفی ی ۱۸ و ۰۱٩‏ 

۳ -ه مناقب علی بن ابی‌طالب اش ۱۲۳ 

۴ مقصود فضال الصحابة است. 


گفتم: خلیفه‌ای برای خویش بگذار, 

گفتم: ابوبکر. 

پیا کا دمن کوت کر دو آن کاو تفس دیک کشت 
سید ای جام دا و ا جه شده است* 
فرمود: اینک خبر مرگم را به من دادند. 

گفتم: خلیفه‌ای بگمار. 

پرسید: چه کسی باشد؟ 

اما پیامبر ع دمی سکوت گزید و سپس نفسی دیگر کشید. 
راان بام خا ور هه شته است؟ 
فرمود: اینک خبر مرگم را به من دادند. 

گفتم: خلیفه‌ای بگمار. 

گفتم: علی بن ابی‌ طالب 


از او فرمان برند همه با هم و در گتار هم به بهشت در آیند» . 


نهی هارون از خلیفه خواندن علی :2ا ۱ 
هارون از این‌که علی3 را خلیفه گویند نهی کرد. ابومعاویه ضریر به او گفت: ای امیرمومنان, خاندان 
تیم گفته‌اند: خليفة پیامبر خدا اة از ما است. بنی‌امیه گفته‌اند: خلیفۀ خلیفگان از ما است. پس ای 


۱. «و الذی نفسی بيده لئن اطاعوه لیدخلن الحنة اکتعین». برای متن عیناً با تفاوت‌هایی اندک ے ابن‌حیون: شرح 
الاخبار, ۲۷۹/۲؛ مفید. الامالی» ۳۶؛ طوسی. الامالی» ۰۷ ۳+ کوفی. مناقب امیرالمزمین ا ۱/۲ ۵۸؛ قمى» ماثة منقبة, ۲۹ 


و ۳۰ 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


بنی‌هاشم. بهرةٌ شما از خلافت کجا است؟ خدای را سوگند بهرة شما از خلافت جز على بن 
ان ظطالی ك تست 
۰ ۰ وا ۰ ا ع٤ا N‏ 
پس از این سخن. هارون از آن‌که گفته بود بازگشت ۱ 
خداوند و نعمت‌های او را گواه می‌گیرم. و از هر کس دربارة گفته‌هایش بیرسند. 
گواهی می‌دهم که علی بن ابی‌طالب عا خليفة دادگر خداوند است. 


و او با خمد تسبتی چون هارون با موس اة داشت و البته فرستادة خدا نبود. 


لیکن وصی‌ای بود که دانش الهی که بدان عمل شود در اختیارش قرار داشت ". 


صاحب بن عباد گفته است: 


و اك ۱ ۶ 2 “ 2“ 
علی امیرممنان خلیفه‌ای است که برای وی به بهشتی برین گواهی دهم. 
و من از خدای خویش انتظار دارم که به پاس محبت علیت» در آن روز که نامه‌ام به دستم داده شود 


مراکرامتی دن" 


خلافت و وزارت از آن کیشت؟ ایا جز برای او که هر دو در وی گرد آمده‌اند؟ 


۲ اشهد باه و آلانه والمرءعماقالله يسأل 
ان على بن ابی‌طالب خلةة الله الذی یعدل 


لكن وصیاً خازنا عنده علم من الله به يعمل 

دوا ری 
۳ ل اا شهدت له بالجنة المتعالية 
و انی لارجو من ملیکی کرامة بحب على یوم اعطی کتابیه 


سه دیوان الصاحب بن عاد. ۳۰۱. 


او خلیفه. امام و وارث است / ۱۷۹۱ 


مگر نه این که آن دو مقام در آنجه خدایتان در آیه‌های محکم کتاب خویش بر شما خوانده نوشته شده 
است؟ 


برهان خود بیاورید و سخن خود بگویید و حدیت فلان و بهمان خود را واگذارید. 


میات کارا ات هه اف وغکیی وی گمراهی ره هدای ایت وی ذ رت هه 


ابن‌طوطی گفته است: 


: لاله ٠‏ .ء a‏ ا ی ِ ۳ 
او پس از محمد عي خلیفۀ پروردگارش است. به او خرسندم و خداوند خود برتر و والاتر است . 


خلافت خدا در هارون و فرزندان او تا روزی که در صور بدمند پایدار است. 


۳3 لاله . 1۰ 2 8 5 ی ۳ 
ارث پیامبر جه نه از آن دیگران بلکه از آن شما است و این حقی است نوشته در قرآن . 


گواه‌هایی قرآنی 
در امالی ابن‌بابویه است که امام باقرْ فرمود: چون آیة وکل شین م آخصیناه فی (ٍمام مبین ۲4 
نازل شد دو مرد از جای برخاستند و گفتند: ای پیامبر دام مقصود تورات است؟ ٠‏ 

فرمود: نه. 


لمن الخلافة و الوزارة هل هما 
أو ماهمافيما تلاه الهکم 
ادلوا بحجتکم و قولوا قولکم 
هیهات ضل ضلالکم ان تهتدوا 
خليفة رب العرش بعد محمد 
خلافة الله فى هارون ثابتة 
ارث النبی لکم من دون غیرکم 


۴ یس /۱۲: و هر چیزی را در کارنامه‌ای روشن بر شمرده‌ايم. 


الا له و عليه يتقان 
فى محکم الایات مکتوبان 
و دعوا حدیث فلانکم و فلان 
و نیتال قطع الت‌تطاق 
رضیت له و الله آعلی و ابر 
و فى بنیه الى ان ينفخ الصور 
حق من الله فى القرآن مسطور 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


فرمود: نه. 

گفتتد: بسن قران استت؟ 

فرمود: نه. 

در این هنگام على بدان جا آمد. 

پیامبر که فرمود: این همان آمامی است که خداوند در او هر چیزی را در شمار آورده است»1. 

مقصود از این سخن خداوند هم که فرمود: و آجَْلّا تین إِمَامًا 4" آن حضرت است؛ زیر 
تنها او پیشوای متقیان باشد و بهشت نیز برای همین پرهیزگاران آماده شده است. 

در معجم طبرانی " از علیم جهنی است و در روایت‌های اهل بیت" نیز از اسعد بن زراره از 
پیامبر و نقل شده است که فرموده است: «در آن شب که پروردگارم مرا به معراج برد دربارة 
علی عا سه چیز را به من وحی کرد: او امام پرهیزگاران. سرور مسلمانان و پیشوای پیشگامان نامور 


۵ 


است» . 
در روایت ابوالصلت اهوازی است که پیامبر اه به عل یبا فرمود: «ای علی اء تو سرور 
مسلمانان, امام پرهیزگاران. پیشوای پیشگامان نامور و تکیه گاه مؤمنانۍ ۴ 
یوسف قطان در تفسیر خود از شعبه از قتاده, از سعید جبیر, از ابن‌عباس نقل کرده که دربارة آيۀ 
یرم نَدعُوا کل اناس بامامهم» "گفته است: چون روز قیامت شود. خداوند امامان هدایت. 
چراغ‌های روشنگر ظلمت و پرچم‌های تقوا. یعنی امیرمؤمنان ا حسن ا و حسین ا را 


فرابخواند. سپس بدیشان گفته شود. از صراط بگذرید و بی‌حساب به بهشت درآیید. پس از آنء 


۱. «هذا هو الامام الذی احصی الله تعالی کل شیء فیه». ے الامالی. ۳۳۵. 

۲ فرقان /۷۲۴: و ما را پیشوای پرهیزگاران گردان. 

۳ چنین روایتی در معجم‌های سه‌گانه نیافتم. هر چند این روایت در دیگر منابع اهل سنت از قبیل تاربخ مدينة دمشق 
(۳۰۳۴۳۲۰۲/۴۲) يا معجم الصحادة اثر ابن‌قانع (۱۱۲/۲) آمده است و طریق ان به عبداللّه بن اسعد بن زراره می‌رسد. 
۴ نه فتال نیشابوری» روضفالو اعظین. ۱۰۸؛کوفی» مناقب امیرالمژمنین مش ۲۱۱/۱ و ۲۲۹ 

۵ لیل اسری نی:ربی فاوحی الی فى غل بعلاث آنه امام المتفین و سید المسلمین و قائد الغر المحجلین: 

۶ «یاعلی انک سید المسلمین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین و یمسوب الممنین». -ه طوسی. الامالی. ۳۴۵ 


۷ اسراء / ۷۱: یاد کن روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان فرامی‌خوانیم. 


پیشوایان تبهکاری را فراخوانند و خدای را سوگند که یزید از آنان است - و به او گفته شود: دست 
پیروان خود بگیر و بی‌حساب به جهنم روید. 

خاصه و عامه از امام رضاءیل روایت کرده‌اند که از پدران خودهل» روایت کرده که پيامب کا 
فرموده است: «مردمان هر روزگاری با امام روزگار خود و با کتاب پروردگار و سنت پیامبر خویش 
خوانده شوند»". 

امام صاد ق فرموده است: «مگر خدا را بر این سپاس نمی‌گویید که چون روز قیامت شود هر 
طایفه‌ای به سوی آن‌که بر ولایت او بوده‌اند فراخوانده شوند و ما به سوی پیامبر خداعٍْ پناه بریم و 
شمابه ما پناه آورید؟ پس گمان دارید شما را به کجا بریم؟ به خدای کعبه. سوی بهشت ". 

دای گفته است: امام این سکن )از فرموق ۱ 

شاعر گفته است: 


3 ۰ ع ۳ ° . ۴ 
دو پیشوا وجود دارد: یکی که بر راه هدایت است و دیگری که دروغگو است و به گمراهی خواند 2 


او مولا و ولی أشنت 9 قرآن در این‌باره بی‌پر ده بر شما نازل شده است. 


ایا به جاق او اولیانی دک گرفته‌اند؟بلکه خداونه ھون هچ سی و باری دهتده است 2 


مسند الرض ا2ء ۱۴۲؛ طبرسی. مجمع ايان ۳۷۵/۴؛ ابن بطریق, خصائص الوحی المبین» 4۲۲۱ همو العمدة ۳۵۲ 
۲ الا تحمدون الله اذ كان يوم القيامة یدعی كل قوم الى من یتولونه و فزعنا الى رسول الله و فزعتم انتم الينا فالى اين 
زو اتب بك آل انم ورب الك 


۴ امامان اما واحد فعلی الهدی و انز يفو اة كاذب 
۵ هه العتق الامام و شک فل شوه سا مالاا 
ا کیااک به الفرقان من غير احتشام 


أم ات خنوا هنالک أولياء بل الله الولى بلا اکتهام 


۴ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


قیس بن سعد گفته است: 
£ ال بر . لان 1 
این علی اا و پسر عموی مصطفی له و نخستین کسی است که از میان کسانی که پیامبر ب آنان 

را فراخواند پاسخ داد. 


۱ ۲ ۰ 


شاعری دیگر گفته است: 
محبت امام بر مردمان واجب است و مقصود من از امام امیرمؤمنان علی لا است. 


٤ ۳۹ ۰ ۰‏ 23 ۲ 
خداوند محبت او را بر همه مردمان واجب کرد و او را ولی مؤمنان برگزید . 


دیگری سروده است: 
خداوند 9 نعمت‌های او را گواه می‌گیرم 9 این شهادتی است که پروردگارم از ان آگاه اننتت: 
ا ٤ 5 ۲ e‏ 
گواهی می‌ دهم که علیع4 پس از برترین مردمان. امام خاوریان و باختریان است. 


هر کس مانند آنچه گفته‌ام نگوید. در مسیر خویش دچار سبک‌خردی شود . 


او وارث است 
گواهی قرآن 


خداوند فرموده است: « و تَجْعَلَهم امه وَنجعَلهم آلوارئین 4 ۲ 


۱. هذاعلى و ابن عم المصطفى اول من اجابه ممن دعا 
همذاالامام لانب السی من غوى 


خب الان ای الاه رة 
فرض الاله على البرية حبه 
ان هد باله و آلانه 
ان عنبا بعد خیر الوری 


من لم يقل مثل الذى قلته 


اعنی أميرالمؤمنين عليا 
و اخستاره للمؤمنين وليا 
أشÉهادة‏ يغعلمها رب ى 
امام اهل الشرق و الفرب 
جات بنه الرشفاه فی الدرب 


۴ قصص /۵: و آنان را پیشوایان مردم گردانیم و ایشان را وارثان زمین کنیم. 


ح ند 
۳ ۲ 2 نا ۱ ۹ أ 
حافظ ابوالعلی به سند خود از شریک بن عبداللّه. از ربیعه. از ابوبریده از پدرش مرا حدیث اورده که 
کن“ ۳ لاله ز ۱ - ۵ غلا . ik‏ 
گفته است: پیامبر ِم فرمود: «هر پیامبری را وضی و وارثی است و على وی و وارث من باشد» . 
در فضائل الصحابه احمد از زید بن اوفی آمده است که پیامبر ا در ضمن سخنانی فرمود: «و تو 
در جایگاهی چون جایگاه هارون نسبت به موسایی» جز این‌که پس از من پیامبری نیست و تو برادر و 
2 ۳ 


1 ۰ 1 ۰ لاله “ ۰ ۰ = ۰ 
فرمود: آنچه پیامبران ّم پیش از من ارث بردند. 
لا 


پرسید: پیامبران بُ پیش از تو چه چیز به ارث بردند؟ 
فرمود تاب داو ست اماد 1 
زراره از امام باقر روایت کرده که فرموده است: «علی ا علم پیامبر خدا ع را به ارث برد و 
فاطمەغټڭ وارث ماترک او بود 
این خبر نیز مشهور است که پیامبر بُ به عل یل فرمود: «تو وارث علم نخستان و پسینیانی؛ * 
ابن‌حماد گفته است: 
این علی مرتضی ًا است. بلندمرتبه‌ای که تیرۀ عدنان از افتخارهای او فخر به کف آورده است. 


۱. در منابع «ابن‌بریده» است. 

۲ «لکل نبی وصی و وارث و ان علیا وصیی و وارثی» برای متن عیناً یا با تفاوت‌هایی -> ابن‌حجر. فتح الباری. ۱۵۰/۸؛ 
ابن‌عساکر تاربخ مدينة دمشق» ۳۹۲/۴۲؛ دیلمی. الفردوس, ۳۳۶/۲؛ طبری. ذخائر العقبی. ۷۱؛ طوسی. اختيار معرفة 
الرجال. ۱ خوارزمی. المناقب» ۸۵. 

۳. «و انت بمنزلة هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی و انت اخی و وارثی». 

۴ «کتاب الله و سنة نبيه». ‏ ابن‌حنبل, فضائل الصحابة. ۹۳۸/۲. 

۵ «ورث علی علم رسول الله و ورثت فاطمة ترکته». -> صفار بصاثر الد رجات ۳۱۴. 

۶ «انت وارث علم الاولین و الآخرین». خبر را بدین ساختار در منابع نیافتم. آنچه یافته‌ام حدیث «انت وارث علمی ...» 


است ےه خزاز قمی. کفابة الاثر ۱۳۲ و ۰۱۶۷ 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


وصی راستین او و ادا کنندة بدهی‌های اوء آن‌گاه که طلبکاران آن‌ها را بطلبند. 
خیرخواه و یاور حقیقی پیامبر يوه بود آن‌گاه که دیگر کسان ظاهری جز باطن خویش داشتند. 


. ۰ ۰ ا ۰ ۰ ۰ ۰ ٤‏ ۱ 
و او وارث علم هدایت و امین رسول در میان خاندان و کسان و وزیر و گزيدة او بود . 


دیگری گفته است: 


ف و ۰ اا 1 3 ۲ 
خاندان پیامبر مصطفی عٍ و آن گنجينة میراث و نبوت. امامان من هستند ". 


3 ذاک على المرتضی العالی الذی بفخره قد فخرت عدنانه 
صنو النبی هديه کهدیه از کل شیء شکله عنوانه 
وصیه حقاً و قاضی دینه اذا اقتضت دیونه دیانه 
ناصحه الناصر حقاً اذ غدا سواه ضد سره اعلانه 
و وارث عسلم الهدی آمینه فی اه له وزیره خلصانه 


۲ ال الى ال فى امن ودن المسیرات و التوة 


فصل ۴ 
او برترین است 


برترین آدمیان 

ابن‌مجاهد ' در تاریخ» طبری در ولابه, دیلمی در فردوس "۰ احمد در فضائل " و اعمش از ابووائل و از 

عطیه از عایشه و همچنین قیس از ابوحازم. از جریر بن عبدالله روایت کرده که گفته است: پیامبر ع 

فرمود: «علی اب برترین آدمیان است؛ هر کس نپذیرد کافر شده و ه رکس بپذیرد سپاس گزارده است» ". 
ابوالزبیر» عطیه عوفی و جواب» هر کدام. گفته‌اند: جابر را دیدم که بر عصای خود تکیه زده است و 

در کوچه‌ها و انجمن‌های مدینه می‌چرخد و این حدیث را روایت می‌کند و سپس بدیشان می‌گوید: 


.۰ ۰ 5 لا« ۱ تپ ۵ 
فرزندان خود را بر محبت علی ًه تربیت کنید. هر کس از این ابا دارد وضع مادر خویش را بازکاود . 


۱. مقصود على بن مجاهد بن مسلم رازی معروف به ابن‌الکابلی (در ۱۸۲ ق.) است. در این‌باره > طباطبائی. «تصحیح 
مشیخه ابن‌شهرآشوب مازندرانی». 

که لر دی ۲۱۲ ۶ب تفاوتی آندک: 

۳. سه فضائل الصحابة, ۵۶۴/۲ از جابر بن عبدالله و بدون اسناد به پیامبر ی 

۴ «علی خیر البشر فمن ایی فقد کفر و من رضی فقد شکره 

۵ برای روایت همراه با متن سخن پیامبر ره ابن‌بابویه. من لابحضره الفقبه. ۱۴۹۳/۳ همو علل ارا ۱۱۴۲ 


س« 


۸ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


داری به سند خود از اصبغ بن نباته. از جمیع تیمی روایت کرده و این هر دو دربارة عايشه نقل 
کرده‌اند که چون این خبر را نقل کرد از او پرسیدند: پس چرا با او جنگیده‌ای؟ 

۵ مد« 2 ° E.‏ ۳ ۰ تس ۱ 

در روایتی دیگر است که گفت: امری است که تقدیر شده و قضایی است که ابرام گشته است ". 

ابووائل. وکیع. ابو معاو یه اعمش. شریک 9 پوسف قطان همه به سندهای خود روایت کرده‌اند که 

2 اد ۱ 8 2 5 )ى ال ۰ ۰ ۵ 
دربارة علیء+ از جابر و حذیفه سوال شد. هر دو گفتند: علی عة برترین مردمان است و جز کافران 
در این امر تردید نکنند . 

عطاء از عايشه همانند این سخن را روایت کرده و سالم بن ابی‌الجعد نیز آن را به یازده طریق از 
ان قل گرده است ‏ 

طبری در تاریخ خود آورده است که مأمون در ربیع‌الاول سال ۲۱۲ ق. عقیده به مخلوق بودن 
e‏ 7 ۳ آ ۹ > “ ۰ لاله .۵ 
قران و برتری علی ع را آشکار ساخت و گفت: او برترین مردمان پس از پیامبر ی است* 

معتزلیان بغداد و بیشتر معتزلیان بصره گفته‌اند: علی بن ابی‌طالب یه برترین مردم پس از پیامبر 
خدا اة است. این عقیده گزیدة ابوعبدالله بصری نیز هست. 

خداوند و نعمت‌های او را گواه می‌گیرم و نیز خاندان یاسین و خاندان زمر راء 


.ا ٩‏ 
که پس از پیامبر دا علی بن ابی‌طالب ع برترین بشر است. 


همو. الامالی. ۱۳۶؛ کوفی. مناقب امیرالمژمنین ا2 ۵۲۲/۲ - ۵۲۴؛ ابن‌رستم. المسترشد. ۰۲۷۲ ۰۲۷۵ ۲۷۹ ۲۸۲؛ 
ابن‌حیون, شرح الاخبار. ۱۴۴/۱؛ ابن‌حمزه. الاقب فی المناقب» ۱۲۴؛ طوسی. اختیار معرفة الرجال» ۲۳۷/۱. 

.۱۳۷ منتبةء‎ ae ۱ 

۲ خبر را در منابع کهن نیافتم. مجلسی نیز در بحار الانو ار (۷/۳۸) آن را تنها به نقل از کتاب حاضر آورده است. 

۳ > کوفی. مناقب امیرالمزمنی لب ۵۲۲/۲ 

۴ سه این‌عساکر. تاریخ مدينة دمشق. ۳۷۲/۴۲ و ۳۷۳؛ ابن‌حنبل» فضائل الصحابة, ۵۶۴/۲؛ مفید. الارشاد. ۳۸/۱ و ۱۳۹ 
همو. تفضیل امیرالمزمین تا ۳۵ 

۵ ے تاربخ الامم و الملوک. ۱۷۸/۵. 


کاش سخن پیامبر هدایت عم راشنیده بودندکه فرمود:هرکس از محبت عل یط کناره گیرد کافر شده 
۳ 


تفه 


حسن بن حمزه علوی گفته است: 


در عبر برایمان آهدة امت که غلیطت برترین آدمیان است. 


۲ ۲ آ. ۳ ا‎ ۳ Sel 


خطیب خوارزم گفته است: 
ا 5 ۳ 
على سرور اوصیا و ول ابوبکر و ول عمر است. 
در روز نبرد و آن‌گاه که او پوست پلنگ بر تن داشت» شیران پیکار به لانه خزیدند. 
هیچگاه در نبردی شمشیر بر میان نبست مگر آن‌که دینداران فریاد پیروزی برآوردند. 
آیا در هَل آتی 4 ستایش هیچ جوانمردی چون ستایش او که نذر کرد آمده است؟ 


وه که او را در بلندی مرتبت و فضیلت چه سیرت‌هایی است که به‌سان سوره‌ها بر مردم تلاوت شود . 


اون هد بال واآلاه 
ان عسلی بسن ایسی‌طالب 
لو یسمعوا قول نبی الهدی 
ااا ق ال 
E E E EE‏ 
انعلا سید الاوصيا 
اقصر عن اسيافه قيصر 
انحجرت آساد يوم الوغى 
لم يتقلد سيفه فى الوغى 
و هل اتی مدح فتی هل اتی 
فیالهامن سیر فى العلی 


و آل يس و آل الزمر 
بعد رسسول الله خير البشر 
من حاد عن حب على كفر 


مولی ابی‌بکر و مولی عمر 
وان کسری عن قناه انکسر 
لعّااکتسی للحرب جلد النمر 
الا و نادى الدین جاء الظفر 
لغیره فى هل اتی إذ نذر 
تستلی على الناس کمثل السور 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


برترین مردمان 
1 ا ۰۰ 0 اا > و ۲ | 

ابوبکر هذلی از شعبی روایت کرده است که مردی نزد پیامبر خدا ع امد و گفت: ای پیامبر خد ra‏ 
چیزی به من بیاموز که خداوند مرا بدان سود رساند. 

فرمود: «بر تو باد به معروف که هم در دنیای زودگذر و هم در آخرت تو را سود رساند»". 

در این هنگام علی 2 بدان‌جا آمد و گفت: ای رسول خداء فاطمه لا تو را می‌خواند. 

فرمود: این از کسانی است که خداوند دربارة ایشان فرمود: ِن لین انوا و یلوا آلصَالحات 
اولتیك هم خر ريد 4 . 

ابن‌عباس: ابوبرزه. ابن‌شرحبیل و امام باقر گفته‌اند: پیامبر به یآ نکه او 
پرسیده باشد فرمود: وان الذي امَثوا و عَملوا آلصّالحات أولتئك هم خی لبرِیة 4: : مقصود 
تویی و شیعیان تو. وعدهٌ من و شما در حوض است. آن زما ن که مردم برانگیخته شوند تو و شیعیانت 
سپیدروی و شناخته‌شده بدان جا اف ۰ 

ابونعیم اصفهانی در ما نزل من الفرآن فی علی ط1 به سند خود از شریک بن عبدالله. از ابواسحاق. 
از حرث روایت کرده است که امیرمؤمنان لا فرمود: ما خاندان با مردم قیاس نشویم. 

مردی برخاست و نزد ابنعباس آمد و او را از این سخن آگاهاند. ابن‌عباس گفت: علی ا راست 


گفته است. مگر نه آن‌که پیامبر اة با مردم قیاس نشود و مگر نه آن‌که دربارة علی ٍلا این آیه نازل 


۳ 


شد: إن ألّذِين امَنُوا ور عَملْوا آلطّالحات أولتئك هم خیه الیز ید "؟ 


نک اعروق فاه جک ی عانعن اک واک 

۲. بیّنه / ۷: در حقیقت کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرده‌اند آنانند که بهترین آفریدگانند. 

۳ إن لین انوا و عملوا صالخا أ ولَيْكَ هُمْ بر آلْبَربةِ 4 انت و شیعتک و ميعادى و ميعادكم الحوض اذا 
حشر الناس جئت انت و شیعتک غراً محجلین». برای روایت با اندک تفاوتی ے فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۰۵؛ 
سلیم بن قیس, کات سف 08۹ طوسی. الامالی, ۴۰۶؛ ابوحمزه ثمالی؛ تفسیر وی حمز ة اللمالی. ۳۶۱؛ حاکم حسکانی» 
شو اهد التنزیل. ۴۵۹/۲؛ خوارزمی. المناقب. ۲۶۵ و ۲۶۶ 


۴ بینه | ۷. 


ابوبکر شیرازی در کتاب نزول القران فی شأن امیرالممنین اا آورده است که مالک بن انس از 
حمید. از انس بن مالک نقل کرده که گفته است: آية ِن لین انوا دربارة علیثِا نازل شده 
است. او نخستین کسی بود که پیامبر دام را باور داشت «و عَملوا َلصَالحاتِ» نیز یعنی آن‌که 
به انجام واجبات پایبند بودند. ( لك هم خی بر یه 4؛ یعنی على پس از پیامبر له برترین 
آفریدگان است -و به همین ترتیب تا آخر سوره. 

اعمش, از عطیه» از خدری نقل کرده و خطیب نیز از جابر روایت کرده است که چون این آیه نازل 
شد پیامبر م فرمود: «علی 1 برترین مردمان است»". 

در روایت جابر است که چون علی بن ابی‌طالب ل به جمع صحابه روی می‌کرد می‌گفتند: بر ترین 
مردمان آمده است . 
بیاری گفته است: 

زنهار» میک 4 "را بخوان و در آن تأمل کن تا ببینی چگون ناجیان زیانکار شده‌اند. 

امیرالمومتین ده آمام ماتانستو اه | خایگاو بلند و مربت ستوقة است, 


ا 


۰ ۲ .. اكل - ۳ 
پس انکار نخواهید کرد اگر روزی بگویم: مرتضیعیه برترین مردمان است. 


روزی از کینه و دشمنی با او یاد خواهی کرد که نابودی به سراغت آمده باشد و با مرگ رویاروی باشی ". 


ابوالحسین فاذشاه گفته است: 


۳ ب. الا - . ۱ لال ن ب O Ax.‏ 


۱. «علی خير البریة». 
۲ ےه ابن‌عساکر: تاریخ مدينة دمشق. ٩۳۷۱/۴۲‏ طوسی. الامالیء ۲۵۲؛ همو اختبار معرفة الرجال. ۲۳۸/۱؛ حاکم 
حسکانی, شو اهد التنزیل, ۴۶۸/۲؛ طبری, بشارة المصطفی ع ۱۹۷ و ۲۹۶؛ خوارزمی. المناقب. ۱۱۳. 


۴ الااقرأ لم يكن و تأملنها تجد فیها خسار الن اصبية 
ای ال شین لا امام له العلیاء و الرتب السنية 
فلم انکرتم لو قلت یوما نام المع هي خر الستر یه 
ستذکر بغضه و قلاه یوما اتاک ردی و حم لک المنية 


۵ من قال ليس المرتضى خير الوری بعد النبی فهو فى قعر لظى 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


به خداوند مردمان که بر خلق برتری دارد و طالب غالب است سوگند یاد کر ده‌ام. 
که احمد َوه برترین بنی‌غالب است و پس از او نیز ابن‌ابی‌طالب3. 


3 ت ۱ 
این نبی است و آن وصی و مردم همه به کنار و جدایند . 


خدا و نعمت‌های او را گواه می‌گیرم و دربارۀ آنجه می‌گویم خدا خواهد پر سید. 


علی بن ابی طالب عا برترین کسانی است که پابرهنه یا با پای‌افزاری راه رفته‌اند ". 


خطیب خوار ام کفته انیت 
علی بن ابی‌ طالب برترین مردمان و طالب غالب است. 
بهترین مردمان و طالب غالب پس از پیامبر ی ور ابوطالب است. 


۰۰ ا ۲ ۰1 ۳۳ 1 2 ۹ ۳ 
ای که همانندی برای علی42 می‌جویی آیا در همة آفریدگان چون آن جوانمرد طالب کسی هست؟ 


ی انه 
برترین کسان پس از پیامبر ع 
بلاذری در تاربخ آورده که عطیه گفته است: به جابر بن عبدالله گفتیم: دربارة عل یا ما را خبر ده. 


. لفت رالو اله ل على خلقه الطالب الغالب 
پات هن خیر بنی‌غالب و من بعده ابن‌ابی‌طالب 
فهذا النبى و هذا الوصی و یعتزل الناس فى جانب 

۲ اق هد بالك و :الات اه ها له 
ان على بن ابی‌طالب.. ‏ لخیرماحاف وماناعل 

ديو ان اسید الحمیری: ۳۴۲. 

۲ اه ی شتسه EE‏ خير الوزری و الط الب الخالب 

خير الوری و الطسالب الغالب بعد النبی ابن‌ابی‌طالب 


باط‌الباً مثل علی وهل 0٠‏ فى الخلق مثل للفتی الطالب 


ی ۰ واا ۱ 
گفت: برترین مردمان پس از پیامبر خدايٍ بود . 


ی ۳ ۱ ۱ 
ابن‌عبدوس همدانی و خطیب خوارزمی هرکدام در کتاب خود به سند از سلمان فارسی روایت 


کرده‌اند که پیامب ده فرموده است: «برادر و وزیر من و برترین کسی که پس از خود بر جای می‌گذارم 
علی بن ابی‌طالب ا است؛ . 

در تاریخ خطیب است که اعمش, از عدی, از زره از عبیداللهء از علی عا روایت کرده که پیامبر ع 
فرموده است: «هر کس نگوید علی برترین بشر است کافر شده است»٩‏ 

همو در تاربخ به نقل از علقمه, از عبدالّه روایت کرده که پیامبر دام فرموده است: «برترین 
مردان شما علی بن ابی‌طالب"ت3. برترین جوانانتان حسن ًة و حسین عة و برترین زنانتان 
فاطمهءَټا دخت محمد ا 


مگر او نبود که خانواده و فرزندانش بهترین و با فضلیت‌ترین بودند و این را انکاری نیست؟ 


ES a Ss‏ ا موت ستگا. |“ و۷6 
و مگر زن و فرزندان او برترین مردمان نبودند و آن دو نوادۀ پیامب رَه مهتر رستگاران نبودند؟ 


طبری در ولابه و آن طبری دایگر" در منافب به سند خود از مسروق از عايشه روایت کرده‌اند که 


۱. خبر را در انساب الاشراف نیافتم. هر چند این خبر در المسترشد ابن‌رستم (۲۷۶) به نقل از عطیه آمده است. 
۲ از کتاب او اطلاعی به دست نیاوردم. 
۳ ے المناقب. ۰۱۱۲ 
۴. ان اخی و وزیری و خیر من اخلفه بعدی علی بن ابی‌طالب. نیز -> ابنبابویه.الامالی» ۴۲۷. 
۵ «من لم یقل علی خیر البشر فقد کفر». -> تاربخ بخد اد. ۴۲۱/۷؛ با مقداری تفاوت. 
۶ «خیر رجالکم على بن ابی‌طالب و خير شبابکم الحسن والحسین و خير نسائکم فاطمة بنت محمد». 

ے تاربخ بغد اد. ۰۳۹۱/۴ 
۷ آلم‌یک خیرهم اهلا و ولداً و اف ضلهم معا لاینکرونا 

آلم‌یک آه له خر الانام و سبطاه رئيس الفائزیتا 

مه دی ان انش لهس ۴۱۴۳ 

۸ به احتمال فراوان مقصود ابواسحاق عدل طبری صاحب کتاب المناقب باشد. هر چند از کتاب او اثری در اختیار 


نیست. 


۴ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج (f‏ 


گفته است: از پیامبر خدا عا شنیدم که می‌فرمود: «آنان -9 مقصود مخدج 9 یاران او بود - بد ترین 
مردمان و آفریدگانند که بهترین مردمان و آفریدگان و آنان که نزدیک‌ترین وسیلة تقرب به خدایند. 
آنان را م کشند . 
یس از صلح امام حسن لب روزی سعد بن ابی‌وقاص بر معاویه 3 تن معاویه به او گفت: 
گفت: آیا می‌خواستی تو را در برابر علی ّا یاری دهم. حال آن که از پیامبر عم شنیده‌ام که به 
کے 2 " ۰ ۳۳۹ ۰ ۳ ء ت ت ۳۹ ۳ 
دختر خویش فاطمه‌لِ2 می‌فرمود: «تو را در میان همة مردم. بهترین پدر و بهترین شوهر باشد» . 
فضل بن عتبه گفته است: 


۳ 


e >. 4‏ رال .. 1 
او نخستین کسی است که نماز گزارد وهمتای پیامیر 6 و نخستین کسی است که در نبرد بدر آن 
کار | یه هلاک تیاه 


احمد بن یوسف گفته است: 
برترین کسی است که نماز گزارد و روزه گرفت و بر ارکان کعبه و پرده‌های آن دست کشید. 


وصی مصطفی نو برادر او از میان همث خویشاوندان هر چند نزدیک است. 


.١‏ «هم شر الخلق و الخليقة یقتلهم خير الخلق والخليقة و اقربهم الى الله وسیلة». > کوفی. مناقب اميرالمؤمن الا 
۲ ۵۳۴؛ این‌رستم. المسترشد. ۲۸۱؛ ابن‌حیون» شرح الاخبار, ۱۴۲/۱ و ۴۳۱ و ۶۰۱۲ و ۶۵ مفید. تفضیل 
میرالمزمنین طا ۰۳۵ هموء الارشاد. ۳۱۷/۱ برای بخش آغازین حدیث ے مسلم. الصحیح, ۷۵۰/۲؛ ضیاء الدیین 
مقدسی. الاحادیث المختارة, ۱۶/۷ و ۱۷: حاکم؛ المستد رکد. ۱۶۰/۲ و ۱۱۶۱ ابن‌حّان, الصحیح, ۳۰۲/۱۳ و ۱۳۵/۱۵ و 
۸ ابوداوود. السنن. ۴۳/۴ ۳؛ بیهقی. سنن اللبهقی الکبری. ۱۷۱/۸؛ دارمی؛ السنن. ۲۸۱/۲ 

انت ر ای انا و بسا 

۳ ان راان تد م مهیمنه التالیه فی العرف و النکر 


۴ و اول من صلی و صنو نبیه و اول من اردی الغواة لدی بدر 


او برترین است / ۱۸۰۵ 


9 نیز اميرمؤمنان اش است که بر امیر بودن او روایت‌ها و کتاب‌ها توشته‌اند۱ 


برترین این امت 
از سلمان روایت شده که گفته‌است: پیامبر خدا َه فرمود: «برترین این امت علی بن ابی‌طالب ًا است»". 
طالقانی از ولید بن مسلم. از حنظل بن ابی‌سفیان» از شهر بن حوشب روایت کرده که گفته است: 
عمر بن خطاب هنگامی که دیوان‌ها را تدوین کرد از حسن ًة و حسین شا آغازید و خان آن‌ها را از 
ثروت آ کند. ابن‌عمر گفت: آن‌ها را بر من مقدم می‌داری, با آن‌که مرا سابقة همدمی با پیامبر کل و نیز 
سابقۀ هجرت است. ولی آنان را نه. 
زر و هه 1 ۲ ی ۳ er‏ یه ۱۳ 
عم رگفت:خاموش, تو را مادر مباد! هم‌پدر آن‌ها از پدر تو بهتر است و هم مادر ایشان از مادر تو نکوتر . 
خداو 9 نعمت‌های او را گواه می‌گیرم 9 این شهادتی راستین 9 نه ریا کارا انه است. 


گواهی می‌دهم که پس از آن بهترین مردمان. علی بن ابی‌ طالب برترین مردمان است 


1 ۰ چ ا23 ۱ 2 4 4 ی ۰ e‏ ن 
ای آن‌که مرا بر محبت علی22 می‌نکوهی, خود نکوهیده و خوار و زبون رهسپار دوزخ شو. 


آیا دربارة آن‌که برترین مردمان است کوتاهی کنی؟ بدین‌سان تو پیوسته از راه هدایت دور و از آن 


۵ 

برکناری . 
و وصی المصطفى و أخ دون ذی‌القببى وان قربا 
وات وال م ةة تر تیان والكةا 


۴. اش هد باه و آلانه شسهادة بالحق لا بالمرا 
ان على بن آبی‌طالب خير الوری من بعد خير الوری 
۵ ايها اللائمى بحبی عليا قم ذميما الى الجحيم خزيا 


آلخیر الانام قصرت لازا ت منوداً عن الهدی مزویا 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ابن حجاج گفته است: 


۱ ۰ ۰ سس ۰ ۰ ۰ رنه ۰ ات ۱ ۰ ۱ 
پس مذهب من این باشد که برترین مردمان پس از پیامبر ی امیرمؤمنان علی ع است (. 


عل یع در نزد آفریدگار خود. امام است و برادرش او را در میان ما نشانده است. این دنباله را 
بشناس. 
SS a A aw aE‏ 
ین پیامبر حداعییوا. است و این بهترین امت او در دیانت و والاترین مردمان در تبار . 
دیک الجن گفته است: 


ا ن ا ات دا نگ کہ واه ٣٢‏ 
على برترین زمینیان پس از پیامبر و است. درنگ کن يا پیش رو ۰ 


دیگری گفته است: 


ًت اللا - ۴ 
پس از پیامبر مصطفی بء عل ی برترین کسی است که بر این زمین است ۲ 


۱. أبعد سبعین ما شوقتنی املی 


هیهات قد ابصرت عینی بحجتها 
فمذهبی ان خير الناس كلهم 
ان الامام على عند خالقه 
شذا ی وشار امه 
ان غ ايا يراشلل الارض 


بیت را در دبوان دیک الجن نیافتم. 


ان علیا خضیر من عليها 


الاغرورا بنتغليل الى اسلا 
فی قصد اخرای فیما لی علی و لی 
بعد النبى اميرالمؤمنين على 
غذاه فينا اخوه فاعرف الدنيا 
ديناو أعلى البرایا كلهم نسبا 


فة الى اعطق انها 


فصل ۵ 


او «سبیل»» «صراط سدقم . 9 «و سیله» است 


سبیل 
امام باقر دربارة فْضلوا فلا یَستَطیعُون سبیلا 4 ' فرموده است: یعنی به ولایت عل یبا راهی 
ات از ی بو است ` 


امام صادق ا و امام ارف دربارة آیه فرموده‌اند: ان لین كَفَرٌوا) یعنی بنی‌امیه 
۳ عن سَبیل أله ) " یعنی راه بر ولایت على بسته‌اند.. ۴ 
ابوحمزه و زرارة بن اعین روایت کرده‌اند که امام باقر فرمود: ۶ هذ و سبیلی آذغوا الّی اه علی 
یرو آنا و مه تن 6 


۱ فرقان / :٩‏ و گمراه شدند. در نتیجه نمی توانند راهی بيابند. 

۲ ے قمی. تفسیر القمی. ۱۱۱/۲؛ کوفی, تفسیر فرات الکوفی, ۲۹۱ و ۳۷۶. 

۳ نساء / ۱۶۷: کسانی که کفر ورزیدند و مردم را از راه خدا بازداشتند ... 

۴ روایت را در منابع نیافتم. 

۵ یوسف /۱۰۸: این است راه من که من و هرکس پیروی‌ام کرد با بینایی خود به سوی خدا دعوت مي‌کنيم. 
۶ > کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۲۰۲؛ حاکم حسکانی. شو اهد التتزیل» ۳۷۳/۱. 

۷ > قمی, تفسیر القمی. ۳۵۷/۱. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


امام باق ری فرموده است: این که فرمود: ۶ هُذ و سبیلی 4 یعنی خود پیامبر دای و علی اا و 
تیان امعم , 

در روایت دیگری است: مقصود از «سبیل» علی عة است و آنچه نزد خداوند است جز به ولایت او 
به دست نیاید ". 

هارون بن جهم و جابر از امام باقر روایت کرده‌اند که فرموده: در «فَأغفر لین ابوا 
مقصود کسانی است که از ولایت آن جماعت و ولایت بنی‌امیه برگشته‌اند و و أَتَبَعُوا سَِيلَكٌ 4 آ نیز 
یعنی آن‌که به ولایت على ایمان آورده‌اند و علی ًا همان سبیل است ". 

ابرهیم ثقفی به سند خود از ابوبرزه اسلمی وه است: پیامبر داح خواند: 
وان هذا صراطی مت اا وا اآلسبْل فرق بك عن سبیله 4" و فرمود: از 
خداوند خواستم این راه را از آن علی عا کند و خداوند نیز چنین کرد ˆ 

از امام کاظم ا چنین روایتی تفسیری رسیده است: ذا جَاءَك أَلْمْنَافقٌو ن4 یعنی آنان که به 
ولایت وصی تو نفاق دارند (قالوا تشهد نك سول أل و ألة یغلم اتف لرشوله وه بشهد اه 
ْمْتافقین لکاذبون » َخَذوا آیمانهه جنَة صَدُوا عَنْ سَبیل اله و این سبیل همان وصی است 
انم سَاء ما کائوا یعون * ذلك باتهم امُوا4 یعنی به رسالت تو ایمان آوردند «حُکن وا و 


۳ 


O‏ ی هون » وإذا ریم لك 


جسامهم وا ولو تشع لقولهم کانهم خشب مُسَتدة یسیون کل صَْحَةَ علیّهم ھ هم ألعَد و 
له ْفکون # ودا قیل لهم تعالوا یَستغْفه [ کم رَسُو لاله بیایید به 


۱. ه همان ۳۵۸/۱ 
۲. خبر را در منابع متن نیافتم. علامه مجلسی نیز در بحار الانوار (۳۶۴/۳۵) خبر را تنها به نقل از کاب حاضر آورده 
است. 

۳.غافر ۷1 کساتی را که تویه کزده و راه تو را نبال کرده‌انه ببیختن: 

۴ -قمی. تضیر القمی. ۲۵۵/۲. 

۵ انعام / ۱۵۳: این است راء راست من» پس از آن پیروی کنید و از راه‌های دیگر که شما را از راه وی پراکنده می‌سازد 
پیروی مکنید. 


او «سبیل». «صراط مستقیم» و «وسیله» است / ۱۸۰۹ 


ولایت عل یا بازگردید تا پيامبر ی آمرزش گناهاتان را بطلبد رؤا ۶ وشهلم و را تیه 
ید ون می‌بینی از ولایت عل ی روی برمی‌تابند و هم مُسْتَکْیرُّونَ 4 و با او درشتی می‌کنند. 
ابوذر در روایتی از پیامبر ڭا نقل کرده که دربارة ۳ سَبیلك 4 ' فرموده: مقصود على 
ات 
بن‌عباس درباة آیه‌های من آظلم من آفْتری عَلی اَن كبا اوليك رون علی ریّهم 
زين کذبوا على رهم آلا لَعْتَة آله علی لقال ٭ دی ا 


بالا خر ة هم کافرٌون 4 


خداوند فرموده است: إو انها لبسَبیل مقیم ¢ در خبر آمده است: مقصود وصی پس از 


پیامبر ا است. 


۱. منافقون / ۵-۱: چون منافقان نزد تو آیند گویند: گواهی می‌دهیم که تو واقعاً پیامبر خدایی. خدا هم می‌داند که تو 
واقعاً پیامبر او هستی و خداگواهی می‌دهد که مردم دوچهره سخت دروغگویند. سوگندهای خود را چون سپری بر خود 
گرفته و مردم را از راه خدا بازداشته‌اند. راستی که آنان چه بد می‌کنند. این بدان سبب است که آنان ایمان آورده و سپس 
به انکار پرداخته‌اند و در نتیجه بر دل‌هایشان مهرزده شده و دیگر نمی‌فهمند و چون آنان را بینی هیکل‌هایشان تو را به 
تعجب وامی‌دارد و چون سخن گویند به گفتاریشان گوش فرامی‌دهی. گویی آنان شمعک‌هایی پشت بر دیوارند؛ هر 
فریادی را به زیان خویش می‌پندارند. خودشان دشمنند. از آنان بپرهیز. خدا بکشدشان تا کجا از حقیقت انحراف 
یافته‌اند. و چون بدیشان گفته شود بیایید تا پیامبر خدا برای شما آمرزش بخواهد سرهای خود را برمی‌گردانند و آنان را 
می‌بینی که تکبرکنان روی برمی تابند. 

۲ غافر / ۷: و راه تو را دنبال کرده‌اند. 

رایت را در متاح یاف 

۴ هود / ۱۸ و ۱۹: و چه کسی ستمکارتر از آن کس است که بر خدا دروغ بندد آنان بر پروردگارشان عرضه می‌شوند و 
گواهان خواهند گفت: اینان بودند که بر پروردگار تان دروغ بستند. هان. لعنت خدا بر ستمگران باد. همانان که مردم را از 
واه دا باز من کاز نه وان[ کے می مارد و خود خر ت را باون تاره 

۵ > مفید. الاعتفاد ات؛ ۱۰۲. 

۶ حجر ۷۶ و آثار آن شهر هنوز بر سر رآهی دایر پابرجا است. 

۷ برای مضمون نزدیک به این خبر کلینی. الکافی. ۰۲۱۸/۱ ۲۱۹ و ۴۳۹؛ مفید. الاختصاص. ۰۶ ۳؛عیاشی. تفسیر 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


فرقة ناجیه 
در روابت مشهور از پیامبر ال رسیده که فرموده است: «امت من به هفتاد و سه فرقه خواهند پرا کند 
که یکی زشتتگار است ودنگران همه تاف 
زاذان از امیر مو هنان 1 روانت کزده که فرموده است: سوگند به آ رکه جانم در دست او است؛ 
یقیناً این امت به هفتاد و سه فرقه خواهند پراکند که هفتاد و دو تای آن‌ها در آتش هستند و یکی در 
۳ ۰1 ۰ ۳ ۰ مر ۵ مد Laf‏ راو 0 و 
pa Ram‏ ۲ ۳ 
وبه یعد لون 4 . یعنی من و شیعیان من» . 
از امام باقر و امام صادق باس نقل شده است که فرموده‌اند: ما همان کسانيم . 
شرف‌الدوله گفته است: 
آن‌گاه که مطابق روایت‌های کهن. امت در این دین به هفتاد و اندی فرقه شوند. 
مرا بگوی که آیا خاندان محمد 4 در آن فرقه تباه شده‌اند یا در آن فرقه که رهایی یافته است؟ 


علی ا و خاندانش را برای من واگذارید که پیش ایانم باشند و شما در گزینش دیگران آزادید 


۱. ستفترق امتی على ثلاث و مبعین فرقة احدهما ناجية و ساثرها هالکة». روایت در منابع مختلف به ساختارهایی 
بزار. المسند. ۱۸۷/۷: خطیب بغدادی. تاریخ بخداد. ۳۰۹/۱۳؛ ابن ‌عساکرء تاربخ مدینة دمشق. ۱۵۵/۶۲؛ ضیاء الدین 
مقدسی. الاحادیث المختارة ۹۰/۷؛ ابن‌ماجه. السنن. ۱۸۸/۸: ابن‌ابی‌شیبه. المصنف. ۵۵۴/۷: صنعانی» مصنف 
۷ ۷/۷/۱۹ ۲. 

۲ اعراف / ۱۸۱:و از ميان کسانی که آفریده‌ايم گروهی هستند که به حق هدایت می‌کنند و به حق داوری می‌کنند. 
الذین قال الئه: ومن خلفنا مه دون بالخق وّیه يَعْدِلُونَ 4 و هم اناو شیعتی». ->عیاشی, تفسیر الباشی» ۳۳۱/۱ و 
TTY‏ ۵و ۴۳ طبرسی. مجمع الساد. ۰۱۴ ۰ 

۴ > عیاشی. تفسیر العیاشی. ۴۲/۲؛ کلینی. الکافی. ۴۱۴/۱؛ طبرسی» مجمع الییانء ۴۰۰/۴. 

۵ اذ افترقت فى الدین سبعون فرقة و نيف على ما جاء فى سالف النقل 


عم 


او «سبیل». «صراط مستقیم» و اوسیله» است / ۱۸۱۱ 


در تفسیر وکیع بن جراح. از سفیان ثوری از سدی, از اسباط و مجاهد. از عبدالّه بن عباس روایت شده 
که دربارة آیة « دا آلصَرَاط ألمُستَقيم 4 ' گفته است: ای بندگان؛ بگویید: ما را به محبت 
اف و شاندانش اه نهای ‏ 

در تفسیر ثعلبی وکتاب ابن‌شاهین . هر کدام از طریق رجال خود. از مسلم بن حیان» از بریده 
روایت کرده‌اند که دربارة « هدنا آلصَرّاط آلمستقيم 4 گفته: مقصود صراط محمد و خاندان 

از امام باقر و امام ضادق ا چنین روایت شده است: هدنا آلصَراط آلمشتقيم ۷4 
ھی دیق عدا که رل ر محم تال که فضداظ الین یت تفت لعفت علینهم »۸ راه کسانی 
که بدیشان نعمت داده‌ای و ایشان رابه اسلام و به ولایت علی بن ابی‌طالب طط راه نموده‌ای و بر 
آنان خشم نکرده‌ای و گمراه نشده‌اند. ألمعْضُوب عَلَیْهم 4" یهودیان و مسیحیان و شکاکانی 
هستند که از امامت امیر موا تاا شات ندارند و الگا لین 6 کسانی که از امامت 


و 

أفى الفرقة الهلاک آل محمد أم الفرقة اللاتى نجت منهم قل لى 
|ذا کان مولی القوم منهم فاننی رضیت بهم لازال فی ظلهم ظلی 
فخل علیالی اماماو آله و انتم من الباقین فى أوسع الحل 


۱. فاتحه / ۶: ما را به راه راست هدایت فرما. 

۲ حاکم حسکانی.شو اهد التتزیل. ۷۵/۱. 

۳ > الکشف والسان» ۰۱۲۰/۱ 

۴ خبر را در فضائل فاطم لا نیافتم. 

۵ فاتحه | ۶. 

۶ همچنین -> حاکم حسکانی. شو اهد التنزیل, ۷۴/۱ 
۷ فاتحه | ۶. 

۸ فاتحه / ۷: راه آنان که گرامیشان داشته‌ای. 

٩‏ فاتحه / ۷: مغضوبان. 

۰. فاتحه / ۷: گمراهان. 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


علی بن ابی‌طالب- به بیراهه رفته‌اند . 

ابوجعفر هارونی دربارة آي و اه فى ام الکتاب لیا ی حکیم 4 " گفته: االکتاب همان 
سورة فاتحه است؛ یعنی در این سوره از او" یاد شده است: «[هدتا آلصَرّاط الُستفيم صراط 
آلاین آ نشف نغنت عَلیّهم غیر المفضوب علیهم ولا آلضَا لین ۲4 

اعمش از ابوصالح. از این‌عباس روایت کرده که دربارة «فْسَتَعلمُونَ من َضحاب آلصَراط 


السو ی 4 " گفته: خدای را سوگند مقصود محمد که و خاندان او هستند و ومن آفتّدی ۶4 نب 


در خصائص به سند اصبغ. از عل یع روایت شده و در کتاب‌های ما نیز از جابرء از امام باقر افلا 
نقل شده که دربارة وان ین لین بالاخرة عن أَلصَرَاط ناکین ۸4 فرموده: یعنی از 
ولایت ما شانه تھی کنند!. 

امام صاد ق٤‏ دربارة «أفْمَن یَُشی مُکبّا على وَجُهة آهدی4 '' فرموده: این غبارت 
دشمنان اهل بیت است و دربارة «أمَن من ینٌشی سوا على صرّاط مستة شستقیم 14 ' نیز فرموده: : مقصود 
سلمان. مقداد. عمار و یاران او است ۲۴ 


۱. > عیاشی. تفسیر العیاشی. ۲۴/۱؛ قمی. تفسیر القّمی. ۲۹/۱؛ کوفیء تفسیر فرات الکوفی» ۵۱. 
۲ زخرف / ۴: و همانا که آن در کتاب اصلی (لوح محفوظ) به نزد ما سخت والا و پرحکمت است: 
۳. یعنی امیرمومنان 3 
۴ فاتحه ۶و ۷. 
برای خبر > ابن‌بابویه. معانی الاخبار. ۳۲ و ۳۳. 
۵ طه / ۱۳۵: زودا که بدانید یاران راه راست کیانند. 
۶ طه / ۱۳۵: و چه کسی راه یافته است. 
۷ > حاکم حسکانی. شو اهد التنزیل, ۴۹۹/۱. 
۸ مومنون / ۷۴: و به راستی کسانی که به آخرت ایمان ندارند از راه درست سخت منحرفند. 
٩‏ ے ابن‌حیون, شرح الاخبار. ۲۳۳/۱. 
۰ ملک /۲۲: پس آیا آن کس که نگونسار راه می‌پيماید هدایت‌یافته تر است..؟ 
۱ملک /۲۲: یا آن کس که ایستاده بر راه راست می‌دود؟ 


۳ کلینی مضمونی قریب به صدر این تفسیر را در الکافی (۴۳۳/۱) آورده است. 


او «سبیل». «صراط مستقیم) و «وسیله» است ‏ ۱۸۱۳ 


در تفسیر است که وان هذا صراطی مُسْتَقَیمٌا6 " یعنی قرآن و خاندان محمد 5" 

علی بن عبدالله بن عباس از پدر خود و همچنین زید بن علی بن حسین روایت کرده که و ا 
یُدعوا الی دار آلسَلام 4 به معنای بهشت است و و یهد ی من یِشَاء إلى صراط مُستة شنتقیم ۲ به 
معنای ولایت علی بن ابی‌طالب الا 

جابرین عبدالله گفته است: یاران پیامبر یه در بر او گرد آمده بودند که آية هذا صر اطی 
مشتقیمًا تیوه را خواند و به على اشاره کرد وسپس فرمود:ای علی همین تو رابس است؛۷ 

ابن‌عباس گفته است: پیامبر له به داوری مشغول بود و علی ّا پیش‌روی او قرارداشت. و مردی 
در سمت راست و مردی دیگر در سمت چپ او بود. پس فرمود: راست و چپ گمراهی‌اند و راه میانه 
همان راه اه ات بو ور ان هگا با دست اقا هکره و فقو انى را تم اس ا 
پیروی کنید». 

حسن [بصری] گفته است: این‌مسعود از خانه بیرون آمد و مردم را اندرز داد. 

یکی پرسید: ای آبوعبدالرحمن. صراط مستقیم کجا است؟ 

گفت: صراط مستقیم یک سرش در بهشت و سر دیگرش نزد محمد وة و علی ا است و بر 
کناره‌هایش داعیان دروغینند. هر کس به راه راست باشد به سراغ محمد ا آید و هرکس به کژراهه 
افتد از آن مدعیان پیروی کند. 

ثمالی از امام باق افلا روایت کرده که دربر «فاستنسل بالذی أوجى لیا علی صراط 


<o £ 


ج 8 ۔ ۹ 
مُستقیم 4" فرموده است: تو بر ولایت على ا عا فس که همان ضراط مق ات ر 


۲ برای تفسیر «صراطه به خاندان محمد عم ےه عیاشی» تفضیتر ایی ۱۳۸۴/۱ کوفی» تضیر فرات الکوفی: ۱۳۸. 
۵ ے کوفی, تفسیر فرات الکوفی. ۱۷۸؛ حاکم حسکانی. شو اهد التنزیل. ۳۴۶/۱. 

۸ زخرف / ۴۳۲: پس به آنجه به سوی تو وحی شده است چنگ در زن که تو بر راهی راست قرارداری. 

۲۸۶/۲ صفار. بصائر الد رجات» ۱٩؛کلینی. الکافی» ۰۴۱۷/۱ قمی. تفسیر القمی»‎ > ٩ 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


معنای این سخن آن است که علی بن ابی‌طالب ا «صراط به سوی خداوند» است. آن‌سان که 
گفته می‌شود: اگر کسی واسطة دسترسی به پادشاه باشد. فلان کس باب سلطان است. 
اما آن صراط که علی ع بر آن است گواه روشن خویش را در این کلام الهی می‌یابد که فرمود: 
صراط الین از نعَفت عَلیْهم 4 .و مقصود از آن نعمت نیز نعمت اسلام است که فرمود: لو أَسْبَغ 
لک نِعمهُ ظامر و باه » ". و نعمت علم است: «وَعَلَمَكَ ما لم تک تلم" و نعمت نسل 
پاک است: ان آله صطفی ام ونو حًا وال ابرهیم وال عثران عَلَّى ألْعالمین 4 .و نعمت داشتن 
زنان شایسته است: اتا له و وین له ي و ااا له و غر 5ر همذ این 
نعمت‌ها در اوج برخورداری بود. 
سید حمیری گفته است: 
خداوند چیره بر آسمان‌ها او را صراط حق نامید و او نامی بلند یافت. 
خداوند در کتاب ذکر فرمود و این سخنی نبود که بر او بسته شود: 
این صراط من است. از او پیروی کنید و در انحراف از این خاندان فریفته مشوید. 
اما با آنچه شنیدند مخالفت ورزیدند و ماية این اختلاف همان کسانی بودند که آغاز کردند. 
و گرد آمدند و همداستان شدند و با یکدیگر پیمان بستند و به هم پیوستند. 
و بر این پیمان شدند که اگر کسی از آنان مرد و کسانی ماندند آنچه را پیش از این بنا شده است ویران 


ساخنقگ 


۱. فاتحه / ۶: راه آنان که گرامیشان داشته‌ای, 
۳ عمران ۲ به یقین. خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم جهان برتری داده است. 


۶ سماه جبار السما صسراط و فقس ما 
فقال فی الذکر و ما کان حندیثاً یسفتری 


e 


او «سبیل» «صراط مستقیم» و «وسیله» است / ۱۸۱۵ 


تا . ۳ E‏ 
تو صراط او و راهبر به سوی اویی و جز تو کسی چنگ‌زنندگان را رهایی نبخشد . 


غل آن صراط هدایت است. خوشا آنان که به او راه برند؟. 


همچنین گفته است: 
ارزانی دارد. 


نام و نشان او در کتاب‌های الهی ثبت است. در این‌باره از عالمان آیین‌ها بپرس ۳ 


وقتی کسانی که راه دزستترا شتا ره گم کنو امام من-ضراط اللّه و راه رسیده به او انمت 


ج 


و انت صراطه الهادى اليه . وغیرک ماینجی الماسكينا 
بء همان ۴۲۹. 

على ذا صراط هدی فطوبی لمن اليه صدی 
بيت را در ديو ان السید الحمیری نیافتم. 

و له صسراط الله دون عباده من بهده يرزق تقی و وقارا 

فى الکتتت منطو متخ یامه و بنعته فاسأل به الاحبارا 


امامی صراط الله منهاج قصده اذا ضل من اخطا الصواب عن السبیل 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


وسیله 
لا . eT e‏ مر OT ۲ ۲ N‏ 
اميرمؤمنان 2 در ذیل وَأبْتغوآ له أَلْوَسِيلّة 4 " فرموده است: «من وسيلة اويم و من و فرزندانم 
ذریة وی [پیامبر ] هستیم» . 
صاحب بن عباد گفته است: 


عدالت و توحید و امامت. و مصطفای برانگیخته اه از تهامه وسیل من در روز قیامت هستند ". 


ابن‌خشاب کاتب گفته است: 


محبت علی بن ابی طالب اا وسیله‌ام برای راه جستن به آمرزش است . 


اما 6 و روا حور 
۲ انا وسیلته و انا و ولدی ذریته»» 
۳ اتدل وال سيكو الاما العف زا ره مارد 
وسیلتی فى عرصه القیامة 
ديو ان الصاحب بن عباد. ۲۷۵. 


۴ حب علي بن ابی‌طالب وسیلتی تسعف ببالمغفرة 


فصل ۶ 
او «حبل اللّه»» «عروة الوثقی» «صالح الموّمنین» «اذن واعبه» و «نباً عظیم» است 


حبل الله 

امام باقرایلا دربارة آية «ضربت عَلَيْهم ال لد ين ما توا الا بحل من أله وَحَبْل من لاس۱6 

فرموده: مقصود علی بن ابی‌طالب ٤ا‏ است ". 
ابوجعفر صائغ گفته است: از امام صادق ا شنیدم که دربارة «وَأَعْتَصمُوا بحَبل أله جَمِيعًا 4 ۲ 
: ۴ 

می‌فرمود: ما همان ریسمان هستیم . 
محمد بن علی عنبری به سند خود نقل کرده است که عربی بیابان‌نشین دربارة این آیه از 
پیامبر ی دست آن مرد را گرفت و بر شانة علی ًا نهاد و فرمود: ای مرد عرب این حبل الله 


E EGE‏ وین تاه 
است. بدان چنگ زن؛ . 


آل‌عمران /۱۱۳: هر کا یافته شوند به خواری دچار شدهاند» مگر آن‌که به پتاه امان خدا و هار مردم روند: 

۲ لبته روایت منابع چنین است که حَبلِ من کتاب خداو ۶ حَبْلِ ین الئاس 4 علی بن ابی طالب است. ے 
عیاشی. تفسیر العیاشی. ۱۹۶/۱؛ کوفی. تفسیر فرات الکوفی. .٩۲‏ 

۴ آل‌عمران / ۱۰۳: و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید. 

۴ > طوسی. الامالی. ۲۷۲؛ حاکم حسکانی. شو اهد التتزیل, ۴۷۷/۲. 


۵. «يا اعرابی. هذا حبل الله فاعتصم به». 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


آن مرد عرب پشت سر علی سه چرخید و خود را به او چسباند و گفت: خداونداء تو راگواه می‌گیرم 
که به ریسمان تو آویخته‌ام. ۹ 
پیامبر خدا به فرمود: «هر کس 0 دارد مردی از بهشتیان را بنگرد به این مرد بنگرد» '. 
همانند این مضمون را امام باقر و امام ضاد یا نیز روایت کرده‌اند " 
سید حمیری گفته است: 

ما در اخبار چتین يافته‌ايم که او رشته‌ای پیوسته به عرش است. 

ریسمانی است استوار که یک سوی آن در دست او است و چنگ زدن بدان ماية ایمنی از دشواری و 

گرفتاری است. 


ره ۱ Rik‏ ره سا ان ۳ 
هرکس به ریسمان استوار او چنگ زند او را این بهره خواهد بود که فردای قیامت گرفتار رنج نباشد . 


عونی گفته است: 


امام من کسی است که ریسمان حق او حبل الله است. خوشا ان کس که به این ریسمان جنگ زند . 


عروة الوثقی 
سفیان بن عیینه از زهری, از انس بن مالک نقل کرده که دربارة «و من یشلم وَجُهّه ای اله 4 "گفته 


۱ «من سره ان ینظر الى رجل من اهل الجنه فلینظر الی هذا».برای متن حاضر و متن پیش‌گفته و روایت با تفاوتی اندک 


۴ برای روات به تقل از امام جاک که ین اي رشب کات اش ۱۳۲ 


۳ اناوجدناله فيمانخبره بعروة العرش موصولا بها سببا 
حبلا متیناً بکفیه له طرف سد العراج اليه العقد و الکربا 
من یعتصم بالقوی من حبله فله ان لایکون غداً فی حال من عطبا 

دبو ان السید الحمیری» ۰۷۱ 
۴ امامی حبل الله عروة حقه فطوبی و طوبی من تمسک بالحبل 


۵ لقمان /۲۲: # و مَن یشنم و هه ای أنهو هر مُخسنْ ُقدٍ أستمسك بالْعُوة ألو ثقی وّالی أ عَاقبة الأمُور 4؛ و 
هر کس خود را در حالی که نیکوکار باشد تسلیم خدا کند قطعاً در ریسمان استوارتری چنگ در زده و فرجام کارها به 


او «حبل‌اللّه»» «عروة الو ثقی». صالح المومنین» ... / ۱۸۱۹ 


این آیه در شأن لیم نازل شده و او اولین کسی است که برای خدا اخلاص ورزید و هو مُحْسن 4 
و او مزمن و فرمانبر بو «قَقَدِ أستَسَك ا و آلْوئقی 4 یعنی به جمل لاله‌الاله جو ای آله 
عَاقَبَة بة مور > :خدای را سوگند: علی بن ابی‌طالب 4 جز بر این باور کشته نشد! ۱ 
روایت شده است هو ا عة بال و اة یعنی به ولایت ان با 
امام رضا ا فرموده: پیامبر له فرموده است: «ه رکس دوست دارد به عروة الوثقی چنگ زند به 
حب علی بن ابی‌طالب افا تمسک کند» '. 
ابن‌حماد گفته است: 


او «عروة الوثقی» است. او «جنب» است و تنها زیانکاران نابخرد ناآگاه در حق او کوتاهی کد 


علی ا نزد خدای مالک هست/ رفز لت است»هر: ی ستمکاران دربارة او بسی دل خسته شونده 


و عروة الوثقای او است که هر کس دستان خویش بدان دراویزد از گسستن آن بیم نبرد . 


صالح المؤمنين 


در تفسیرهای ابویوسف یعقوب بن سفیان فسوی کلبی. مجاهد. ابن‌صالح و مغربی از ابن‌عباس روایت 


۱. >حاکم حسکانی» شو اهد التنزبلء ۱ ۵۷. 

۲. بقره | ۲۵۶ به دستاویزی استوار چنگ زده است. 

۳. ے ابن‌حیون» شرح الاخبار» ۲۳۹/۱ و ۰۲۴۰ به روایت از امام باقرشاد. 

۴. «من احب ان بتمسک بالعروة الو ثقی فلیتمسک بحب علی بن ابی‌طالب». > ابن‌بابویه. عبون اخبار ارفا ۶۱ 


۵ هو العروة الوثقی هو الجنب انما یفرط فيه الخاسر العمه الغفل 
میا 
-لقمان /۲۲: « و مَن تشلم و جُهَة إلى أله و هو مُخسن فَقَدٍِ آستشسك بالعُرْوة لو ثقى وَالی آثه عَاقبة لور 4؛ 


e le Cas.‏ استوارتری چنگ در زده و فرجام کارها به 
سوی خداست. 
زمر ۵۶۱: أن ول تفس يا حشر تی علی ما فرط فى نب اه ون گنت لَمِنَ َلساخرین 4؛ تا آن‌که مبادا 
کسی بگوید: دریغا بر آنچه در حضور خدا کوتاهی ورزیدم. بی‌تردید من از ریشخندکنندگان بودم. 
۶ علی علی القدر عند ملیکه و ان اکثرت فيه الغواة ملالها 
و عروته الوثقی التی من تمسکت یداہ بها لم يخش قط انفصامها 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


شده که گفته است: حفصه در خانه عایشه پیامبر بُ را همراه با مارية قبطی دید. پیامبر از 
حفصه پرسید: آیا این سخن که می‌گویم از دیگران پنهان خواهی داشت؟ 

گفت: آری. 

فرمود: او" بر من حرام است تا دل وی" آرام شود. 

اما حفصه در این‌باره با عایشه سخن گفت و او را مژده داد که ماریه حرام است. 

سپس عايشه در این‌باره با پیامبر له سخن گفت و در پی آن این آیه‌ها نازل شد: و لد اسه 
لب إلى بَعْضٍ آوّاجه خدیثا فلا تبَات به و آظهره آ له له علّه عَرّف بَعْضَهٌ و آغرض عن بَعْضِ 
ما تاه به قالّت من نبا هذا قال تیان العليم الخبیه * ان تثوباالی أله فد صفَت فلوبکما 
و ان تظاهرا عليه فان آله هو مَولیه و جیریل و صالح لْمژمنین 4 و پیامبر له فرمود: خدای را 
9 ِ ات علی ا است. همین سخن خداوند بس است که فرمود: و لته بَغد 

بخاری ۵ و ابویعلی موصلی " روایت کرده‌اند که ابن‌ عباس گفته است: از عمر بن خطاب دربارة آن دو 
زن که سستی کرده بودند پرسیدم. گفت: حفصه و عايشه بودند. 


سدی از ایومالک. از ابن‌عباس نقل کرده و همچنين ابوبکر حضرمی از امام باقر روایت کرده 9 


۱. اشاره به ماریه. 
۲. اشاره به عايشه. 
۲ تحریم /۳ و ۴: و چون پیامبر با یکی از همسرانش سخن نهانی گفت و همین که وی آن را به زن دیگر گزارش داد و 
خدا پیامبر را بر آن مطلع گرداند پیامبر بخشی از آن را اظهار کرد و از بخشی دیگر اعراض نمود. پس چون مطلب را به آن 
زن خبر داد وی گفت: چه کسی این را به تو خبر داده؟ گفت: مرا آن دانای آگاه خبر داده است. اگر شما دو زن به درگاه خدا 
توبه کنید بهتر است. واقعاً دل‌هایتان انحراف پیدا کرده است و اگر بر ضد او به همدیگر کمک کنید در حقیقت خدا خود 
سرپرست او است و جبرئیل و صالح مؤمنان نیز یاور اویند. 
۴ تحریم / ۴: و گذشته از این فرشتگان هم پشتیبان او خواهند بود. 

برای مضمون خبر ے الاصول الستة عشر. ۲۷؛ کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۴۸۹ - ۴۹۲؛ حاکم حسکانی, شو اهد 
التتزیل. ۳۴۱/۲- ۳۵۰ 


۵ ے بخاری. الجامع الصحیح. ۱۸۶۸/۴ 
۶ ے ابویعلی. المسند. ۱ 


او «حبل‌الله». «عروة الوثقی» «صالح الموّمنین». ... / ۱۸۲۱ 


نیز ثعلبی " به سند خود از موسی بن جعفر ًا نقل کرده و هم از اسماء بنت عمیس روایت کرده که 
گفته است: پیامبر و فرمود: « و صَالح لین 4 علی بن ابی‌طالب اا است»". 

این خبر را ابونعیم اصفهانی نیز به سند از اسماء بنت عمیس نقل کرده است ۳ 

ابن‌عباس از پیامبر ي روایت کرده که فرموده است: «پس از من» علی طا باب هدایت و 
دعوت‌کننده به سوی پروردگار من و همو صالح المومنین است؛ و من اخسن قول ممّن دَعَاً إلى 
اه و عمل صالحا»". 

امیرمؤمنان س خود نیز بر فراز منبر فرمود: «من برادر مصطفی نع برترین انسان‌هایم. از هاشم 
واز تیر برتر خاندان او و همان نباً عظیم که تقدیر شده و آن « صَالح الْمُوْمِنينَ 4 که آیه‌ها و سوره‌ها 
درباره‌اش امه ان 

باری» چون ثابت شود که او «صالح الموّمنین» است بایسته است که از همة آن مردمان بهتر باشد. 
هم به دلالت عرف و هم به دلالت استعمال, چونان که گویند: فلان کس عالم خاندان خود یا دلیر قبیلة 
خویش است. 

ناشی گوید: 


آن‌گاه که پیامبر عه دربارة خود به یکی از زنانش که در بر او بود سخنی گفت. 


۱ > الکشت و البان» ۳۴۸/۹ 
۲. « و صَالح لو مین # علی بن ابی‌طالب». برای روایت به طرق متفاوت ے کوفی, تفسیر فرات الکوفی. ۴۸۹ و 
۰ ابن‌بطریق, خصاتص الوحی المین. ۲۴۹؛ الاصول الستة عشر ۲۷. 
۳ خبر را در حلیة الاولیاء نیافتم. 
۴ «ان علياً باب الهدی بعدی و الداعی الى ربی و هو صالح المؤمنين و من أحسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحاه. 
ی ایو ل فال اوی ووش ا قطن ۲12 یره قیال شیر ای کته ان 00۵ 
طبری» بشارة المصطفی عل ۲۴۲ 

تاگفته ان هبار نت پابانی روازت اضر اید ۲۳۲ وة فسات استو ترجه آن چتین ابیت تا کوش کفتار در 
از آن کس که به سوی او دعوت نماید و کار نیک کند و گوید: من در برای خدا از تسلیم شدگانم؟ 
۵ انا اخو المصطفی خیر البشر من هاشم سنامه الأکبر و نبا عظیم جری به القدر و صالح المومنین مضت به لیات و 
السوره. 

روایت را در منابع نیافتم. 


۲ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


و آن زن» دیگری را از این سخن آگاهاند و خداوند این ماجرا را برای پیامبر َه فاش کرد و در این 
خصوص وحیی رسید. 
پیامبر ل از آن‌ها پرسید و برخی را از سر شرم پنهان داشتند و بخشی را گفتند. 
و پیامبر و آن دو تن را بر سر این که راز پنهان او را برای بدخواهان آشکار ساخته بودند نکوهید. 
اما خدا نخواست که آن دو تن به درگاه او توبه کنند؛ او دل آن کس راکه از او پرواکند سرشته بود. 
آیا شرم می‌بری که بر ضد او همدستی کردند؟ اما خداوند خود مولای او است و جبرئیل او را در ميان 
کسان خویش یاری رساند. 
پس برترین مردمان. برادرش علی ع است که یاری‌دهندة مؤمنان و سرآمد یاران است . 
وراق قمی گفته است: 
آن‌سان که خدای رحمان در سورۀ تحریم فرموده. عل یا کسی است که خدای او را در آیات کتاب 
«صالح» خوانده است . 


«آذن واعیه» 
ابونعیم در حلبة الاولیاء " آورده که عمر بن علی بن ابی‌طالب از پدر خود روایت کرده. همچنین واحدی 
در اسباب نزول القرآآن ؟ از بریده روایت کرده و نیز ابوالقاسم بن حبیب" در تفسیر خود از زر بن حبیش 


3 آذ اتته E‏ فعسف ختهها 


تسیا تابه وان یره الا 
يسأل المصطفی فیعرف بعضاً 
و دا يعتب اللستین بقصد 
فبابی الله ان ی توبا الى الآ 
أو تحيا تظاهراً فهو مولا 
ثم خر الوری اخوه على 

على دعاه الله فى الذكر صالحا 


۵ وی از استادان ثعلبی و در گذشته به سال ۶ ق است. رحمتی در مقاله «تفسیری کهن از مکتب تفسیر خراسان» 


اطلاعاتی از تفسیر او به دست داده است. 


عند بعض الازواج ممن يليه 
»عليه و جاء من قبل فيه 
بعد اإبطان بعضه يستحيه 
انیا ترو الى حاسدیه 
۾ فقد صاغ قلب من يتقيه 
هو جبریل ناصر فی ذویه 
ناصر المؤمنين من ناصريه 
كما قاله الرحمن فى المحترم 


او «حبل‌اللّه». «عروة الو ثقی». «صالح المومنین» ... / ۱۸۲۳ 


از علی بن ابی‌طالب ع نقل کرده -و روایت حاضر همین روایت است و آن این‌که علی بن 
بی‌طالب ‏ فرموده است: «پیامبر خدا به مرا در آغوش فشرد و فرمود: پروردگارم مرا فرموده است 
تو را به خود نزدیک بدارم و دور نسازم و تو گوش بسپاری و دریابی»". 

در تفسیر تعلبی است که در روایت بریده است که پیامبر ل فرمود: «... و تو را بیاموزم و تو دریابی 
و بر خداوند حق است که بشنوی و دریابی» . 

پس این آیه نازل شد: و تعتهاً ادن اة ۳4 

ان ووا را نطق دراک آورده نت 

در اخبار ابی‌رافع است که پیامب ری فرمود: «خداوند مرا فرمود که تو را نزدیک بدارم و دور نسازم 
و تو را بیاموزم و با تو نامهربانی نکنم و بر من حق است که دربارة تو از پروردگار خویش فرمان برم و بر 
تو حق است که دریابی» آ. 

در محاضرات " ابوالقاسم راغب است که ضحاک و ابن‌عباس گفته‌اند. و همچنین در امالی " طوسی 
است که امام صادقءب فرموده است. و نیز در برخی از کتاب‌های شیعه از سعد بن طریف از امام 
باقر ًا روایت شده است که در آي و تیا أَذْنْ عة > مقصود گوش علی طا است* 

امام باقر فرموده است: چون این آیه نازل شد پیامبر ی فرمود: «خدای را سوگند مقصود 


گوش‌های تو است» ۰ 


۱ «ضمنی رسول الله و قال امرنی ربی ان ادنیک و لااقصیک و ان تسمع و تعی». 

۳. «... و ان اعلمک و تعی و حق علی الله ان تسمع وتعی». > ثعلبی. الکشف و البان. ۲۸/۱۰. 

۳ حاقه /۱۲: و گوش‌های شنوا آن را نگاه دارد. 

۴ «ان الله تعالی امرنی ان ادنیک و لااقصیک و ان اعلمک و لااجفوک و حق علی آن اطیع ربی فیک. و حق علیک ان 
تعی». برای روایت با تفاوت‌هایی -> ابن‌بایویه» الخصال, ۳۶۲ و ۵۷۶؛کوفی. مناقب ارال ممن 2 ۲۰۵/۱ و ۲۲/۲؛ 
ابن‌حیون, شرح الاخبار. ۱۵۷/۱. 

۵ ے محاضرات الادباء. ۵۹/۱:«سئلت الله ان یجعلها اذنک». 

۶ روایت را در این کتاب نیافتم. 

۷ حاقه / ۱۲ 

۸ > کوفی» تفسیر فرات الکوفی. ۴۹۹. 

۴۲۳/۱ الله اذنک یا علی». > کلینی. الکافی,‎ «٩ 


۴ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


در کناب باقوت " اثر ابوعمرو غلام ثعلب روایت شده و نیز در الکشت والیبان" ثعلبی آمده که 
عبدالله بن حسن ع گفته. و همچنین در کتاب کلینی آمده -و متن حاضر متن کلینی است که از 
میمون بن مهران روایت شده که از ابن‌عباس از پیامبر يو نقل کرده است که فرمود: «چون آيۀ 

ا رس ره ی کا رش خِ 

# و تعیها ادن وَاعیَه 4 نازل شد گفتم: خداونداء آن راگوش علی 2 قرار ده. از ان پس او هیچ نشنید. 
مگر آن‌که درست به خاطر میرف 

سعید بن جبیر از ابن‌عباس نقل کرده که گفته است: و تَعيَهًا اذن و اعيِة 4 یعنی على بن 
ابی‌طالب لت در ادامة این روایت آمده است که پیامبر جه فرمود: «ای علیثّ» از هنگامی که این 
آیه نازل شد پیوسته از خداونن متعال خوانستهام این گوش گوش تو باشده۹ 

سه چ4 LF‏ ۱ ا ا : 

در تفسیر قشیری و غریب " عزیزی است که چون این آیه نازل شد. پیامبر يه به على فرمود: 
«من از خداوند خواسته‌ام این رااگوش تو قرار دهد». 

جابر جعفی و عبداللّه و مکحول گفته‌اند: پیامبر خدا ا فرموده است: «از پروردگار خود خواسته‌ام 

۳۹ 2 ۰ ۰ « ۳ جح «* >5 5 ۰ ۰ ۰ 

این را گوش تو قرار دهد؛ خداونداء گوش‌های علینی را گوش‌هایی شنوا قرار ده. خداوند نیز چنین 


کرد و پس از آن. تو هیچ شنیده‌ای را از یاد نبردی»* 


۱ از این کتاب با نام باقوتة الصراط فی تفسیر القرا ن نیز یاد شده است. هر چند روایت را در این کتاب نیافتم. 

۲ > ۰۲۸/۱۰ با تفاوتی اندک. 

۳ این متن را در کتاب الکافی نیافتم. آنچه در این کتاب (۴۲۳/۱) یافتم این است که پيامب ا فرمود: «هی اذنک یا 
علی» البته اين روایت در منابع دیگر آمده است.از آن جمله نه کوفی» مناقب امیرالمزمتن ا ۱۵۸-۱۴۲/۱؛ کوفی, 
تفسیر فرات الکوفی. ۴۹۹ - ۵۰۱+ حاکم حسکانی. شو اهد التنزیل. ۳۷۰/۲. 

لمات لت و تمیها ادن وَاعیَةٌ € قلت اللهم اجعلها اذن على فما سمع كيا بعده الا حفظه». 

۵ «مازلت أسأل الله تعالی منذ انزلت ان تکون اذنیک یاعلی». ے کوفی تفسیر فرات الکوفی. ۵۰۰. 

۶ کتاب غریب القرا ن يا غربب القرا ن على حروف المعجم که با نام‌های نزهة القلوب و الیبان فى تفسیر غریب القراآ ن نيز 
شناخته می‌شده از آن ابوبکر محمد بن عزیز یا عزیر عزیزی یا عزیری (د.۳۳۰ ق.) است و زمانی میان امامیه شایع بوده 
است. ے کلبرگ. کتابخانه ابن‌طاووس. ۵۴۲. روایت را در این کتاب نیافتم. 

۷ «آنی دعوت الله ان یجعل هذه اذنک». 

۸ «انی سألت ربی ان یجعلها اذنک يا على اللهم اجعل اذناً واعية اذن على ففعل فما نسیت شیثاً سمعته بعد». برای 


<> 


او «حبل‌اللّه». «عروة الوثقی» «صالح المومنین» ... | ۱۸۲۵ 


وراق قمی گفته است: 


علی 2 کسی است که به واسطة دعای محمد عله آنچه را او گفت شنید و هرگز ناشنوا نیودا. 


سید حمیری گفته است: 
وصی محمدع امین غیب و نکومرد امامت و شایسته‌وزير. 
چون آیه‌ای بر او نازل شود برخی از آن طایفه دل آزرده شوند. 
اما او سینه‌اش آیه‌های قرآن را دریافت و بدان‌ها پرداخت و آن‌ها را در دل جای داد و در وجدان 


افتهات ماحد 


در محبره است: 


ا کو 


در تفسیر قطان از وکیع. از سفیانء از سدیء از عبدخیرء از علی بن ابی‌طالب ا روایت شده که فرموده 
است: صخر بن حرب روی کرد و به میان ما آمد و در کنار پیامبر خداعٍ نشست و پرسید: آیا این 


فرمانروایی پس از تو از آن ما خواهد شد يا از آن‌که خواهد بود؟ 


< 


روایت با تفاوت‌هایی > کوفی. مناقب امیرالممنین 1ء ۱۹۶/۱؛ فتال نیشابوری» روض ةالو اعظین, ۱۰۵؛ حاکم حسکانی. 


شو اهد التنزبل» ۳۶۹/۲. 

۱ ل ا ا فال سین وول سر 

۲ وصی محمد و آمين غيب و نعم اخوالامامة و الوزير 
إذاماآيةنزلت عليه یضیق بها من القوم الصدور 


اقا سره وخ انیا اه و ها الق ی 
ے دیو ان السید الحمبرىء ۶ ۲۰ 


۳ و به تنزل ان ادنی وحیه للعلم واعية فمن ساوانی 


۶ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


فرمود: «ای صخر. فرمانروایی پس از من از از آن کسی است که جایگاهی چون هارون نسبت به 
موسی دارد»". 

فرموده است: پس خداوند این آیه‌ها را نازل کرد: عم تنا علو 2 # عن التبا لعظیم ۳ 
هم فيه مختلفون 4 "* یعنی برخی ولایت و خلافت او را باور دارند و برخی آن را انکار کنند. سپس 
فرمود: ‏ کا و این پاسخی به دعوی ایشان بود یمن4 " به زودی خواهند دانست که خلافت 
E‏ 

می‌گوید: چون در قبر از مردمان سوال شود. ولایت و خلافت او را بشناسند. هیچ مرده‌ای در خاور 
و باختر و در خشکی و دریا نماند مگر این که او را منکر و نکیری باشد که پس از مرگ دربارۂ ولایت 
امیرمؤمنان ت از او بپرسند و بگویند: بروردگارت کیست؟ دینت چیست؟ پیامبرت کیست؟ و امامت 
کیست؟۵ 

علقمه روایت کرده است که در نبرد صفین مردی از اردوی شامیان بیرون آمد که سلاح داشت و بر 
روی آن سلاح قرآن بود و می‌گفت: عم ید تسا لون 

خواستم به هماوردی روم. امام فرمود: در جای خود بمان. 

پس خود به رویارویی او رفت و از او پرسید: آیا می‌دانی آ ن نبا عظیم که درب باره‌اش اختلاف دارند 
چیست؟ 

گفت: نه. 

فرمود: «خدای را سوگند. من همان نباً عظیم هستم که درباره‌ام اختلاف کرده‌اید و بر ولایتم 
نزاع آورده‌اید و پس از آن‌که این ولایت را پذیرفته بودید از آن بازگشته‌اید و پس از آن‌که زمانی به 


شمشیر من نجات يافته بودید با سرکشی‌هایتان تباه گشته‌اید. خود در روز غدیر دانسته‌اید و در روز 


۱ یا صخر الامر بعدی لمن هو بمنزله هارون من موسی». 

۲.نباً / ۳-۱: دربارة چه چیز از یکدیگر می‌پرسند؟ از آن خبر بزرگ که دربارة آن باهم اختلاف دارند. 
۳. نباً نه چنان است. به زودی خواهند دانست. 

3 / ۵: بازهم نه چنان است. به زودی خواهند دانست. 

۵ -» حاکم حسکانی.شو اهد التتزیل. ۴۱۷/۲. 

۶ نبأ ۳ 


او «حبل‌اللّه». «عروه الو ثقی». «صالح المومنین». ... \ATY/‏ 


قیامت آنچه را دانسته‌اید دیگربار خواهید دانست»". 
۲ ن‌گاه شمشیر د بر او بلند کرد و سر و دست او دور افکند و بیت‌هایی چند بر ز زبا بش ورد 


۲ 
و تا بمیرید یا بمیریم و ما و شما را از تنور د پیکار گریزی نیست . 


در روایت اصبغ است که فرمود: «خدای را سوگند من همان تیا عظیع نتم کهاور آن اختلاف 
دارند. ری ٍ به زودی خواهند دانست که میان بهشت و دوزخ بایستم و بگویم: این از انمو اسو اين 
| ۳ 
ر ین لو» ۳ 

۰ 3 ۰ ا ۳ 1 ا 2 ۳ ۰ ۰ 

ابوالمضا صبیح از امام رضاءات2 روایت کرده که امام علی-42 فرموده است: «خدای را خبری 
ای ت 

روایت شده است که چون ررد احد آن جماعت منتتلمانان گریختند. علی قا پیش‌روی 


اانه 7ج ۰ ۰ 43 0 ت 3 - ۰ ۰ 
پیامبر ِو ضربت می‌زد و جبرئیل در سمت راست او و میکائیل در سمت چپ او بودند. پس این نازل 


ای خبر بزرگ »تو را همین بس که پروردگارت در قرآن تو را عظیم نام نهاده است. 


۱ و الله انی انا النباً العظیم الذی فی اختلفتم و علی ولایتی تنازعتم و عن ولایتی رجعتم بعد ما قبلتم و ببفیکم هلکتم 
بعد ما بسیفی نجوتم و یوم غدیر قد علمتم و یوم القيامة تعلمون ما علمتم». 
۲ ابی الله الا ان صفین دارنا ٠‏ ودارکم مالاح فى الافق کوکب 
و حتی تموتوا أو نموت و مالنا و ما لکم عن حومة الحرب مهرب 

روایت را در منابع کهن نیافتم. علامه مجلسی نیز آن را در بحار الانوار (۲/۳۶ و۳) تنها از کتاب حاضر نقل کرده 
است. 
۳ «و الله انى انا النباً العظيم الذی هم مختلفون کلاسیعلمون أقف بين الجنة و النار فاقول: هذا لى و هذا لک». 

روایت را در منابع کهن نیافتم. علامه مجلسی نیز در بحار الانو ار (۳/۳۶) آن را از کتاب حاضر نقل کرده است. 
۴ «و الله نباً اعظم منی». ے کلینی. الکافی. ۲۰۷/۱؛ ابوحمزه ثمالی» تفسیر ابی حمز ة الثمالی. ۳۴۹؛ قمیء تفر القمىء 
۲ حاکم حسکانی. شو اهد التنزیل» ۴۱۷/۲. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


: ۲ & و ۹ ۱ 
من می‌دانم هرکس ولایت شما را در سر دارد ولایت خدای واحد قیّوم را دارد . 


همو گفته است: 


او همان خبر بزرگ است که خدایش بدین نام خواند. و مدت‌ها است مردمانی دربارةٌ خبر او دعوی و 


اختلاف دارند. 


اما آیا در حالی که خداوند انوار فضلیت او را مدد رسانده 9 استمرار بحشیده است کافران می‌توانند 


۲ TT 
این فروغ را خاموش کنند؟‎ 


دیگری گفته است: 


1 ۰ : ۰ ۲ ۲ کی ۲ ۳ 


آن‌گاه که یلان شمشیرهایی به هماوردی طلبند او را جز آری پاسخی نباشد. 


خوراک شمشیر او جان دشمنان و نوشاک آن شمشیر خون گردن آن کسان است. 


۴ ۳ 3 2 ۰ و‎ | IG 


۱. یاایها النبأً العظیم کفاک ان 
انى لاعلم ان من والاکم 

۲ هو الن با العالی العظیم الذی دعا 
فهل یطفیء الكفار انوار فضله 

۳ يا من هو النبأً الأعلى العلی و من 
اذانادت ضتوازهسته سيوف 
طعام سيوفه مهج الاعادی 

وبين سنانه و الدرع صلح 

هو النبأً العظيم و فلک نوح 


ناک ریک کی الا عا 
وال اله الوا ت اليما 
تطیل البرایافی نباه اختصامها 
وب اسان ق مها ااا 
لم‌یخف من عامه غيب ولم‌یغب 
فلیس لهاسوی نعم جواب 
و فيض دم الرقاب لها شراب 
و بين البیض والبیض اصطحاب 
وتات له و اط الان 


فصل ۷ 
او نوره هدایت و هادی است 


وړ 
واحدی در وسیط ' و اسباب النزول" آورده که عطاء گفته است: «أَفَمَن شرح أ صدره للاشلام فهو 
َلی ور من رَبهِ4 ۲ دربارة على و حمزه نازل شده است و قَويْل لِلْقَاسِية هم4 دربارة 
ابوجهل و فرزندانش. 

امام باقرثلادربارة آية «یُخْرٍ جم ین لمات ی لور 4 ۵ فرموده است: یعنی از کفر به 
ایمان. یعنی به ولایت علی لب 7 


امام باقر همچنین دربارة ‏ لین کفرّو4 " فرموده: یعنی کسانی که به ولایت علی بن 


.۵۷ ۷/۲ «<. 

۰۲۴۳۸۶ ۲ 

۳ زمر / 1Y‏ پس آیا کسی که خدا سینه‌اش را برای پذیرش اسلام گشاده و در نتیجه برخوردار از نوری از جانب 
پروردگارش می‌باشد همانند فرد تاریکدل است؟ 

۵. بقره / 0۵۷: آنان را از تاریکی‌ها به سوی نور در می‌برد. 

۶ برای بخش اندکی از این تفسیر بدون انتساب به امام ے قمیء تفسیر القمی. ۳۶۷/۱ 

۷ بقره | ۲۵۷: و کسانی که کفر ورزیده‌اند .... 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ابی‌طالب عا کفر ورزیده‌اند أو اوشم ألطاعُوت ۱ واين دربارة دشمنان او و پیروانشان نازل شده 
است که مردم را از نور بیرون بردند. ا نور ولایت علی ً2 است و بدین‌سان مردم به ظلمت ولایت 
دشمنان او در آماند . 

هم دربارة ایشان نازل شده است: لین اهنوا به وعَرْروه وتصر وه ونر 
ازل مع" همین‌گونه است که فرمود: یر ید ون آن فوا ور اش بافْواھھم وَیّابی أ الآ اه 
يم نوره الکافزون 4 ' 

امام کاظم ی فرموده است: ير يدون لْطْفُوا» یعنی می‌خواهند فروغ ولایت امیرمؤمنان اا 
را خاموش کنند «بافوّاههم و اَل میم ورو4 " یعنی خداوند امامت را کامل می‌کند ۶ 

مالک بن انس از ابن‌شهاب. از ابوصالح, از ابن‌عباس چنین روایتی تفسیری نقل کرده است: و م 
َستٍی آلاغمی 4 یعنی ابوجهل و ألْبَصِيرٌ 4 یعنی اميرمؤمنان ا ولا لمات 4 یعنی 
بوجهل و لاور 4 یعنی امیرمؤمنان 9ا «ولا الل 4 یعنی ساية امیرمزمنان لا در بهشت 
و لا ألحروژب یعنی جهنم. خداوند پس همه را در بر هم آورد و فرمود: و ما یستّوی لیا > 
یعنی على حمزه. جعفر. حسن اء حسین ا فاطمهیّلا و خدیجهللّلا «و لالامراتُ> 


یعنی کافران مکه 


۱. بقره / ۲۵۷: سرورانشان همان عصیانگران طاغو تند. 
۲ روایت را در منابع کهن نیافتم. چنان‌که در بحار الانو ار (۳۹۶/۳۵) نیز تنها از کتاب حاضر نقل شده است. 
۳. اعراف / ۱۵۷: پس کسانی که به او ایمان آوردند و بزرگش داشتند و یاری‌اش کردند و نوری را که بر او نازل شده است 
پیروی کر دند... 
برای روایت حاکی از این تفسیر ے کلینی. الکافی. ۱۹۴/۱؛ قمی. تفسیر القمی. ۲۴۲/۱. 
۴ توبه / ۳۲: می‌خواهند نور خدا را با سخنان خویش خاموش کنند. ولی خدا جز این را برنمی تابد که نور خود را کامل 
کند. هر چند کافران را خوش نیاید. 
۵ صف / ۸: می‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و حال آن‌که خدا نور خود را کامل خواهد گرداند. 
۶ ے کلینی. الکافی. ۱۹۶/۱. 
۷ > حاکم حسکانی. شو اهد التنزیل, ۱۵۴/۲. 
روایت تفسیری هم تفسیر آیه‌های ۱٩‏ تا ۲۲ سور فاطر است: «و ما یشتوی آلا غمی و آلتصیه » 
و َلشْلْعَاتُ ولا الور « رل ال ولا آلحنوه * و ما یشتوی آلاخیاء وَ ل ارات 4؛و نابینا و بینا یکسان 


نیستند و نه تیرگی‌ها و روشنی و نه سایه و گرمای آفتاب و زندگان و مردگان یکسان نیستند. 


او نور» هدایت و هادی است / ۱۸۳۱ 


ابوخالد کابلی از امام باق رثا روایت کرده که دربارة اموا باه و وله و الور لْذٍی 
نرَلْنا) ' فرموده است: ای ابوخالد. خدای را سوگند آن نور امامان آل محمد باشند". 
این که فرمود: نیم لا و رَنَا) " یعنی شیعیان ما را به ما ملحق کن ؟. 
امام صادق ًا دربارة آیة «آنظروتا تفتّسل من و رکم فرموده است: «خداوند تعالی در روز 
قیامت نور را به اندازة اعمال مردمان میانشان قسمت می‌کند و به منافق نیز قسمتی می‌دهد و آن 
قسمت در آنگشت شصت پای چپ او است. او به نور خویش می‌نگرد و آن‌گاه به مؤمنان می‌گوید: 
اندکی بایستید تا از نور شما پرتوی برگیرم..» " 
امام در ادامه فرمود: آن منافقان از پشت دیوارها ممنان را بانگ می‌زنند: الم تک مَعکُم4 ۲ و 
پاسخ داده می‌شود: الوا بلی 4^ 
من گویم: 
من از بادۀ شما مستم. در برابر این سرمست خود. پرده از شراب برگیرید. 
ای سروران من» شما طور سینایید؛ تاکی وعده ما با شما در آن طور خواهد بود؟ 
ای آمیرممنان» ای مرتضی. ما را بنگرید تا از نور شما پرتو برگیریم. 


پیش از آفریده شدن در پی فضل شما بوده‌ايم. به دیدۀ منت به گماشتگان خویش ان 


۱. تغابن / ۸: پس به خدا و پیامبر او و نوری که ما فروفرستاده‌ایم ایمان آورید. 

۲ > کلینی. الکافی. ۱۹۴/۱؛ قمی.» تفسیر القمی» ۳۷۱/۲. 

۳ تحریم / ۸: نور ما را برای ما کامل گردان. 

۴ خبر را در منابع کهن نیافتم. در بحار الانو ار (۳۱۵/۲۳) تنها از کتاب حاضر نقل شده است. 

۵. حدید / ۱۳: مارا مهلت دهید تا از نورتان اندک برگیریم. 

۶ «آن الله تعالی النور یقسم یوم القيامة على قدر اموالهم و یقسم للمنافق فیکون فى ابهام رجله الیسری فینظر نوره 
فیقول للمؤمنین مکانکم حتی اقتبس من نورکم .... برای متن کامل ے قمی, تفسیر القمی. ۳۵۱/۲. 

۷ حدید / ۱۴: آیا ما با شما نبودیم؟ 


۸ حدید / ۱۴: می‌گویند: چرا. 


٩‏ ب اتک و فاك قافا دا الخس کی موک 
طسو سا اس اساد امش انی بترم 
يا أميرالمؤمنين المرتضی انظرونا نسقتبس من نورکم 


قد طلبنا فضلکم قبل النوى انظروا طولا الى مأموركم 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


وامق گفته است: 
آن‌گاه که راه‌های هدایت و درستی به کژی و گمراهی رود. پیامبر دای فرموده که آنان چراغ 
روشنگر راهند. 
همان فرزندان علی مرتضی تة و فاطمه ا . جماعتی که گمراهی و سرکشی را به تیر زدند. 
جز کسی که در دین خردی برتر دارد. به ولایت اهل بیت محمد ی سرننهدا. 
فرشتگانی از فروغ چهرة علی ا2ا 
شیرویه دیلمی و ابوالفضل حسینی سروی به سند خود از حماد بن ثابت» از عنید بن عمیر لیثی» از 
عثمان بن عفان برایم نقل کردند که گفته: عمر بن خطاب گفته است: خداوند فرشتگانی را از فروغ 
چهرۂ علی بن ابی‌طالب ع آفریده است. 
آبنرزیک گفته است: 
او نور است. نور خداء و نور بر ما پرتو افشاند و نور خدا هرگز نابودی نپذیرد. 


۰ م ۵ مج ۲ ۳ هه 5 ی جح . 2 ۰ ٌ ۲ 
نام او میان فرشتگان اسمان بلندآوازه است و او ناموری است که هرگز گمنامی بر او عارض نگردد ۰ 


نوری استکه سرزمین‌ها بدان روشن شود و برای بیمناکان سپر و برای‌مددجویان پناهگاه و نگاهبان است. 


اریایی ات که گزان تاگران سومار انس و هو ونزدنک یه کان اران ره ینآ 


اذا ضلّت طرق الرشاد عن الهدی 
سلیل على المرتضی و ابن‌فاطم 
و لیس یوالی آهل بيت محمد 
هو النور نور الله و النور مشرق 
شتما یی املاک الشموات هکره 
نور یضیء به البلاد و جنة 
بر قلاط حسافتام بال 


مقال رسول الّه کانت مصایجا 
فافع اا افوا تة راجا 
سوی عاقل فی دینه ظل راجحا 
علینا و نور الله لیس يزول 
نبیه فماان یعتریه خمول 
للخائفين و عصمة اللهفان 


وراق گفته است: 


۳۹ ت ع ۱ مد اد ۱ 
عل یط همان نوری است که پیش از پیدایش آدم عم با مصطفی له همراه بوده است '. 


ابن‌حماد گفته است: 


خدای را در زمین نوری است که با آن احکام و حجت‌ها بر آفریدگان ثابت شده است ". 


هدابت 
ابوبکر تیرازی در کتاب خود آورده و ابوصالح در تفسیر خویش از مقاتل از ضحاک از ابن‌عباس نقل 
کرده که دربارة (ذلك أَلکتَابٌ» "گفته است: یعنی قرآن. و این همان است که خداوند وعدة نزول 
آن بر محمد آخرالزمان بُ را به موس یا و عیسی ا داده است. این همان کتاب موعود است هلا 
ریب فيه 4؛ تردیدی نیست که این کتاب از جانب خداوند نازل شده است « هد ی 4 یعنی بیان‌کننده و 
هشداردهنده است لین 4 " یعنی برای علی بن ابی‌طالبُ که یک چشم بر هم‌زدنی به خدا 
شرک نورزید و خالصانه خدای خویش را پرستش کرد. او و شیعیانش بی‌حساب به سوی بهشت 
برانگیخته می‌شوندث 

امام باق اش در مورد سور بقره فرموده است: بو الم 4 نامی از نام‌های خدا است. سپس چهار آ يه 
در وصف مومنان استء دو آبه در وصف کافران و سه آ يه در وصف منافقان؛ ۴ 


امام کاظم ع دربارة هو لی ال وله بالهدی وّدین ألْحَق 4" فرموده: خداوند همان 


۱. على هو النور الذی كان أولا مع المصطفی قبل المصور آدم 
۲ له فى ارضته تور نة کرحت على بریته الاحکام و الحجج 
۳ بقره | ۲: این است کتاب. 
۴ بقره ۱ ۲: ارب فيه هی فين 4؛ در حقیقت آن هیچ تردیدی نیست و مايه هدایت تقواپیشگان است. 
۵ > حاکم حسکانی. شو اهد التتزیل ۸۶/۱. 
۶ «آلم اسم من اسماء الله ثم اربع آیات فى نعت المومنین و آیتان فى نعت الکافرین و ثلائة عشرة آية فى نعت 
المنافقین». 
البته این سخن در منابع به مجاهد نسبت داده شده است. -> تفسیر مجاهد. ۶۹/۱؛ طبری. جامع الیان, ۱۰۳/۱ 


۷ توبه | ۳۲؛ صف ۱ :٩‏ او کسی است که پیامبرش را با هدایت و دين درست فرستاد. 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


است که پیامبر يه خویش را به ولایت وصی او فرستاده و ولایت همان آیین حق است. 

راوی گفته است: پرسیدم لیر علّی آلّین کل ۱4 چیست؟ 

فرمود: تا این آیین را در هنگام ظهور قائم ًه بر همة آیین‌ها چیرگی بخشد. 

همچنین فرمود: خداوند فرموده است: و اَل ميم آورو4 یعنی ولایت قائم ٤ا‏ ولو گره 
آلکافون 4 " هر چند کسانی ولایت على را خوش ندارند . 

از آن حضرت این نیز روایت شده که دربارة لعا سمغتا المد اتا فرموده: مقصود از 
هد ی » ولایت است و مقصود از ما4 آن‌که به مولای خود ایمان آوردیم. من یمن 4 نیز 
کن فر کین به ولات لا خود انان آورن ‏ فلا بعات بخفا ولاز و 

ابوالورد از امام باق رل روایت کرده که دربارة «و شا ۳ آلشول من بغد ما تن لى ادى" 
فرموده است: یعنی در کار علی بن ابی طالب با پیامبر وه مخالفت ۳ 

زمخشری در کشاف" والکانی در شرح حجج اهل السنة" آورده است: از حجاج نقل کنند که از 
حسن [بصری] پرسیده تو را دربارة ابوتراب چه نظر است؟ 

گفت: خداوند او را از هدایت‌یافتگان قرار داده است. 

گفت: برای آنچه می‌گویی برهانی آور. 

گفت: خداوند در کتاب خود فرموده است: چ وها جملا الله آلسی کثت علا 1 للم مَن 


۱. توبه / ۳۳؛ صف / ٩‏ تا آن را بر هرچه دین است پیروز گرداند. 
۲ صف / ۸: و خداوند نور خود را کامل خواهد گردانید. گرچه کافران را خوش نیفتد. 
۳ > کلینی. الکافی. ۲/۱ ۴۳. 
۴ جن /۱۳: چون هدایت را شنیدیم بدان گرویدیم. 
۵ جن / ۱۳: پس کسی که ایمان آورد از کمی پاداش و سختی بیم ندارد. 
برای روایت -> کلینی. الکافی. ۴۳۳/۱. 
۶ محمد / ۳۲: و پس از آن‌که راه هدایت بر آنان آشکار شد با پیامبر در افتادند. 
۷ -> ابن‌مردویه. مناقب علی بن ای طالب ااا ۳۳۱ 
۸ > الکشاف. ۲۲۷/۱. 


.۱۴۶۴/۸ ے لالکائی. شرح عقده اهل السنةء‎ ٩ 


یم سول شن ب علی عه وان كات لكو الا غلی الدج قدی ت۱4 علی اد 
نخستین کسی بود که خداوند او را با پیامبر ا هدایت کرد. 
روایت شده که آیه‌های « ولآ [ن نتبع آلهُدی َعَك 4 ۲ و و يزيد له الذي هد وا هد 
کربارة وتار تشه ارست: ۱ 
کشاجم گفته است: 
چه بسیار گره‌ها که به هدایتگری او گشوده شد و چه بسیار سرگشتگی‌ها که به تدبیر و خرد او رخت بر 


تست 


آه و ۹ ۰ ۳ ۳۹ و 2 ۳ ۳ ۴ 


وراق گفته است: 


ا O‏ ا Sin‏ ۱ ِ۵ 
عل یط هدایت است و خواوتي پروردگارش او را برای بازگرداندن هر مسلمانی به راه برگزیده است 


هادی 
احمد بن محمد بن سعید کتابی در این‌بارة تألیف کرده که آية (نما انت مدز و لکل قوم هاد ۶4 


دز شان علی بن اي طالب تازل شنده اس . 


۱. بقره | ۱۴۳: و قبله‌ای را که چندی بر آن بودی مقرر نکردیم جز برای آن‌که کسی را که از پیامبر پیروی می‌کند از آن 
کس که از عقیدۀ خود برمی‌گردد بازشناسیم. هر چند این کار جز بر کسانی که خدا هدایتشان کرده سخت گران بود. 
۲. قصص / ۵۷: و گفتند: اگر با تو از نور هدایت پیروی کنیم.... 


۴ فكم شبهة بهداه حلل وکسم بحجة بحجاه فصل 
و من اطفا الله نار الضلا ل و هى ترمی الهدی بالشعل 

ے دیو ان کشاجم. ۰۳۴۵ با مقداری تفاوت. 
۵ علی همدی فاختاره الله ربه لصفوته ردا علی کل مسلم 


۷ مقصود موّلف ابن‌عقده کوفی احمد بن محمد بن سعید (۲۴۳۹ - ۲۳۲ ق.) از عالمان زیدی و صاحب آثاری چند در 


< 


۶ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


س 


این‌عباس, ضحاک و زجاج گفته‌اند: در (ما آَْت مُنْذِرٌ و کل قَوْم هَادٍ ۲4 مقصود از «هَادٍ 4 
امیرمومنان على است '. 

حسکانی در شواهد التنزبل " و مرزبانی در ما نزل من القرآن فی امیرالمؤمنین س روایت کرده که 
ابوبرزه گفته است: علی بن ابی‌طالب ع در حضور پیامبر يه بود که آن حضرت از ما آبی برای وضو 
خواست. پس از آن‌که وضو ساخت دست علی ًا راگرفت و به سینۀ خود چسباند وگفت: ما انت 
منْذٍِرٌ4. آن‌گاه دست را به سینۀ علی ل برگرداند و خواند: و لكل قوم هَادٍ 4. پس از آن فرمود: «تو 
منار مردمان. پرچم هدایت و امین قرآنی و بر این گواه می‌گیرم که تو چنانی؛ " 

حافظ ابونعیم به سه طریق از حذيفة بن یمان نقل کرده که گفته است: پیامبر َوه فرمود: «اگر 
عل ی را خلیفه گیرید و گمان ندارم چنین کنید -او را هدایتگر و هدایت‌یافته‌ای خواهید دید که 
شما را بر راه روشن بدارد». 

ابونعیم همچنین در ما نزل فی امیرالمؤمنین ت به سند خود از عطاء بن سائب» از سعید بن جبیرء 
از ابن‌عباس نقل کرده و نیز شیرویه در فردوس "از ابن‌عباس آورده -و متن حاضر روایت ابونعیم است - 
که پیامبر اه فرموده است: «من هشداردهنده‌ام و عل یا هدایتگر است. ای علی طا راه‌یافتگان با 


تو هدایت یابند» . 


فلکی مفسر نیز این روایت را نقل کرده است. 


۳ 
امامت ولایت و فضیلت علی بن ای طالب کے است. (-> بغدادی, هدية العارفی. ۶۰/۱). آقابزرگ از کتاب او با نام طریق 
تفیر انا نت مدز و لکُل قوم هادٍ 4 نام برده است. -> الذربعة. ۰۱۶۵/۱۵ 

۱. رعد | ۷. ۱ 

ات وای خا تفر ان ی ۲۲۲۵/۷ 

NE 

۴ نت منار الانام و راية الهدی و امین القرآن و اشهد علی ذلک انک کذلک: 

۵ «ان تستخلفوا علیا و ما اراکم فاعلین تجدوه هادیا مهدیا یحملکم علی المحجة البیضاء». سه ابونعیم» حلية الا ولا 
۶۴۱ 

۶ در الفردوس (۴۲/۱) تنها این عبارت را یافتم: «انا مبلغ و الله بهدی». 

۷ «انا المنذر و الهادی على یا علی بک بهتدی المهتدون». 


او نور» هدایت و هادی است / ۱۸۳۷ 


تعلبی در کشف از عطاء بن سائب. از سعید بن جبیر. از ابنعباس روایت کرده که گفته است: چون 
این آیه نازل شد پیامبر ها دست بر سینة خود نهاد و فرمود: من همان هشداردهنده‌ام. پس با 
دست به شانة علی 2 اشاره کرد و فرمود: «ای علی طا تو همان ن¿ هدایتگری. پس از من راه‌یافتگان با 
تو هدایت یابند» . 

عبدالله بن عطاء از امام باق اة روانت هه که ف‌موده آسش: پیامب ار فرمود: «من 
هشداردهنده‌ام و علیءمْ هدایتگر است» . 

ابوهریره از پیامب ری روایت کرده که فرموده است: «من هشداردهنده‌ام و تو هدایتگر هر 
طایفه‌ای هستی؛ ۲ 

سعید بن مسیب از ابوهریره نقل کرده که گفته است: دربارة این آیه از پیامبر خدا اند پرسیدم. به 
من فرمود: «هدایتگر این امت علی بن ابی‌طالب اا است؛ ". 

ثعلبی» از سدی» از عبدخیر از علی ر بن ابی‌طالب 2 روایت کرده که فرموده است: «هشداردهنده 
پیامبر له است و هدایتگر مردی از بنی‌هاشم»٩‏ و مقصود خود او بود. 

اما در حساب ابجد جملة تما نت منز ر4 هم‌وزن «خاتم الانبیاء الحجج محمد المصطفی» 
است و هر کدام معادل عدد هزار و پانصد و سی و سه هستند. 

دنبالة آیه یعنی عبارت و لِکلقَرْم هَادٍ 4" نیز معادل «علی و ولده بعده» است و هر یک از این 
دو با عدد دویست و چهل و دو برابری می‌کنند. 


ابومعاو یه ضریر از عمش از مجاهده از ابن عباس نقل کرده که د اة ووم خلا امد 4 کته 
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۱ «انت الهادی یا علی بک یهتدی المهتدون بعدی». > الکشت و البان» ۲۷۲/۵. 
۲ «انا المنذر و على الهادی». -> الاصول الستة عشر. ۴۱ البته با طریقی متفاوت. 
۳ «انا المنذر و انت الهادی لكل قوم». 

۴ «هادی هذه الامة علی بن ابی‌طالب». -> حاکم حسکانی.شو اهد التتزیل» ۳۸۷/۱. 
۵. «المنذر النبی و الهادی رجل من بنی‌هاشم». ے الکشف و البان؛ ۲۷۲/۵. 

۶ رعد | ۷. 

۷ رعد | ۵. 


۸ اعراف / ۱۸۱: از میان کسانی که آفریده‌ايم گروهی هستند... . 


۸ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


است: یعنی از امت محمد ل یعنی علی بن ابی‌ طالبلا کسی است که ید ون بالق ۱4 یعنی 
ای محمد پس از تو مردم را به حق می‌خواند وه یِعدلونْ ۲4 و در خلافت پس از تو کسانی دیگر 
جای او را می‌گيرند. 
«امت» نیز در این آیه به معنای کسی است که در خیر و نیکی پرچم راه باشد. چونان که فرمود: 
و رهيم کان ام4 * یعنی در خیر پرچمدار بود. این نام از نام‌های الهی است که به ابراهیم اا 
داده شده و او واقعاً چنین بوده است. 
باری» چون به استناد عصمت امیرمؤمنان َه بدانیم که او ظاهرش چون باطن است و همان‌گونه 
که تسلیم در برابر پیامبر ی واجب بوده موالات او نیز در ظاهر و باطن بر ما لازم است و او هرگز نه 
کسی را گمراه کند و نه خود گمراه شود. این حقیقت نیز مسلم گردد که او هادی و مهدی است. 
ثابت بنانی دربارة آیۀ «وانّی لََقَارٌ ِن تاب وّامَن و عَمل صالخا ثم آفتدی 4 گفته است: 
یعنی به ولایت علی بن ابی‌طالب ًا و اهل بیت راه یابد 
در حساب ابجد هم عبارت الا من تاب وام و عمل صالخا ثم آهتّدی 4 هموزن عبارت «الی 
ولاية على و الائمة بعده» است و هر کدام از این عبارت‌ها با عدد هزار و سیصد و پنجاه و دو برابری کنند. 
سید حمیری گفته است: 
آنان و برا۵ ندءآن یکی ما را به این راه نموه واین یکی امت از را هشداردهنده است: 
احمد ا هشداردهنده است و برادرش هدایگر و راهنمایی که هرگز گمراه و سرگشته نگردد. 
به‌سان اسبی است که در میدان پیش تازد و دیگر اسبان را پیش خواند والبته آن‌که بصیر است این 


ی ۶ 
حقیقت را بیند . 


۱. اعراف / ۱۸۱: که به حق هدایت می‌کنند. 

TE‏ سم تما یش 

کل ادا دراهیه به رای سای ود 

۴ طه / ۸۲: و به یقین من آمرزنده کسی هستم که توبه کند و ایمان بیاورد و کار شایسته نماید و به راه راست راهسپر 
شود. 

۵ -ه حاکم حسکانی» شو اهد التتزیل» ۴۹۲/۱ 

۶ ها اخوان کا هاد الن ذا وات لاه مد یز 


او نوره هدایت و هادی است / ۱۸۳۹ 
غ هدایتگر ما است و ما پس از نابینا بودن به هدایت او بینا شدیم, 


آ 2 ۴ ۰ ۰ ی و 5 ۶ ۰ ۰ ی 9 ۳۹ 2 ۳ ۱ 


همچنین گفته است: 
چه کسی نوری در دین بود که از فروغ او بهره گیرند و چه کسی درد نادانی مردم را درمان شد؟ 
پیامبر ا به وحی الهی هشداردهندة امت بود و بی‌گمان پس از پیامبر ی او راهنمایی ایشان را 
برعهده داشت ". 
ی 
فاحمد منذر و اخوه هاد دلیل لاب ضل و لا حیر 
کسابق حلبة و له مظل . امام الخیل حیت یری البصیر 
ےه دیو ان السید الحمیری ۱۹۸ 
قل تادا الق حن ج نو غا يه قر 
لما دجى الدين و رق الهدى و جار اهل الارض و استكبروا 
همان ۶ 
من کان فی الدین نور یستضاء به و کان من جهلها بالعلم شافیها 
کان التي وهی الله مت ها و کان فا بنده لاشکا هادا 


فصل ۸ 
او شاهد» شهید» شهداء ذوالقر نین» «دثر معطله» و «قصر مشید» است 


ساهد 
طبری به سند خود از جابرین عبدالله از علی ًة روایت کرده و اصبغ. امام زین‌العابدین طا امام 
باق امام صادق ا و امام رضا ِا روایت کرده‌اند که امیرمؤمنان ًا فرموده است: در آی 4 
«قمن کان علی یی من ربّه وه شاهد م4 آن شاهد منم. 

حافظ ابونعیم به سه طریق از عباد بن عبدالّه اسدی نقل کرده که در روایتی گفته است: از علی اا 
شنیدم که می‌فرمود: من کان علی ین من رَبّه ویو قاهد مه 4+ «رسول خداعٌ بر بینه‌ای 
از جانب خدا بوده و من آن شاهدم» ۷ 

این چیزی است که نطنزی در خصائص آورده است. 

عماد بن سلمه. از ثابت. از انس روایت کرده که گفته است: «فْمن کان على یت من رنه 4 
مقصود رسول خداعٍ است و در «ویتلوه شاهد مه 4 مقصود علی بن ابی‌طالب طب است. خدای را 


سوگند که او زبان پیامبر دام بود ". 


۳ سه حاکم حسکانی, شو اهد التتزبل» ۱۳۶۵/۱ 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


در کتاب فصیح خطیب آمده است که ابن‌کواء از امیرممنان َه پرسید: خداوند دربارۀ تو چه نازل 
کرده است؟ 

فرمود: این سخن که فرموده است: «أفْمن کان على بيْنَةَ من رَه وي وه شاهد مه . 

فان نز هماد این تخیر زا زوایت کرده است. 

قاضی ابوعمرو عثمان بن احمد " و ابونصر قشیری این روایت را در کتاب‌های خود آورده‌اند و فلکی 
مفسر نیز آن را از مجاهد و از عبداللّه بن شداد روایت کرده است. 

تعلبی در تفسیر خود از حبیب بن یسار از زاذان و همچنین از سای ی این هر دو از 
امیرمؤمنان ًا نقل کرده‌اند که فرموده است: فمن من کان علی ین من رَیّه ولو ه شاهد مثه4 ! 
بعنی پیامبر دا بر حجتی از جانب پروردگار خود بود و من شاهدی پیرو او هستم ". 

در حساب جمل عبارت أفَمَن ان عَلی بَینةَ من رب 4 هم‌وزن «رسول الله سيد الانبیاء احمد» 
است و هر یک از این دو عبارت در جمع معادل هفتصد و شانزده هستند. 

دنبالة یه یعنی عبارت يتوه شاهد 4 نیز هم‌وزن عبارت «علی بن ابی‌طالب شاهد بز زکی 
وفیّ» است و هر یک از این عبارت‌ها معادل هشتصد و شصت و دو هستند. 

ابن‌حماد گفته است: 

آن یکی بر تبیان است و گواهی از خودش به دنبال او است که هماره جایگزین او شود. 


هشداردهنده است و این هدایتگر و آیا جز نادانان گرفتار تردید این حقیقت را انکار کنند؟۵ 


1 2 1 ۰ 5 س ٤ fel,‏ ي ٠‏ 
ابن‌مسعود هم آیه را چنین خوانده است: «افمن اوتی علم من ربه هو شاهد مثه علی» ۴ 


۱ هود / ۰۱۷ 
۲. مقصود ابوعمروعنمان‌بن احمدبن عبدالله‌بن یزید دقاق مشهور به ابن‌سماک (د. ۳۴۴ ق.) است. کتاب او احتمالا 
فضائل علی با بوده که از آن نشانی در اختیار نیست. در این باره ے کلبرگ. کتاببخانة ابن‌طاووس. ۲۵۰. 
۳ هود / ۱۷. 
۴ ے الکشف و الان ۱۶۲/۵ 
۵. ذا على التبیان یتلوه منه شاهد ناب عنه کل مناب 
ذا نذیر و ذاک هاد فهل یجحد ذا غیر جاهل مرتاب 


۶ نزدیک به این مضمون ے الهد ادة الکبری. .٩۲‏ 


او شاهد. شهید. شهداء ذوالقرنین؛ «بثر معطله» و ... / ۱۸۴۳ 


ع إا گلا » - سو دو 
باری» در روزگار پس از پیامبر یا على شاهد وی بر امت بود و از آن‌جا که شاهد پیامبر عط 
عادل‌ترین افریدگان است. پس چگونه کسی دیگر می تواند بر او مقدم باشد؟ 

سید حمیر یگ گفته است: 
کسی که علمو حکمت‌های کتاب نزد او است‌و شاهدی‌است که‌در هشدار دادن دنباله‌رو پیامبر کا است. 


۱ 5 r 2 “a. 1 


بشنوی نیز گفته است: 


او دم به دم تالی تنزیل است و پیامبر اه پاک و فرستادة خدا چنین گفته است ". 


خداوند فرموده است: «فَکیّف دا جننا من کلم بشهید وَجننا بك على هم شهیدا 4 " پس 
پیامبران گواهان خدا بر امت‌های خود هستند و پیامبر ماعلرٍ بر آنان گواه است و علی ًا نیز گواه 
پیامبر کا است و خود نیا کد شهده اس 

خداوند فرموده است: ّل کفی باه شهیدا بیبی و بتک ۴ 


ما پیش از این از درستی روایت‌هایی که در این‌باره رسیده ی سخن به ميان آورده‌ايم. 


نهدا 
سلیم بن قیس هلالی از امیرمؤمنان 1 روایت کرده که فرموده: «خداوند در کلام خود ۶ شهدأَء عَلی 
لاس 4" ما را قصد کرده است. پیامبر خدایٍْ بر ماگواه است و ماگواهان خدا بر مردم و حجت او در 


۱ من عنده علم الکتاب و حکمه من شاهد یتلوه منه نذارا 
علم الب لایا و المنایا عنده ف ا لوصا 


ےه دیو ان السید الحمبری» ۲۱۴. 
۲ التالى التنزيل غضا هكذا قال النبى الطهر ذوالارسال 
۲ نساء / ِ۴: پس چگونه است حالشان آن‌گاه که از هر امتی گواهی آوريم ونور را بر آنان گواه آوریم؟ 


۵ بقره / ۱۴۳: گواهانی بر مردم. 


۴ /مناقب خاندان نیوت و امامت (ج ۴) 


۳ 


زمین هستیم و ما همان کسانیم که خدای تعالی دربارة ایشان فرموده است: و ذلك جَعلتّاک اه 
وَسطًا توا شهَدآء غلی آلّاس و یکُون اَمو ل لیم شهیدا۱,4 
گفته‌اند: در آیة و جایء بالیبین وَلشهَدآء4 " نیز مقصود از «شهداء» علی تا است. 
یج یور زو کی بار یذ من بطع أل والرشول فأولتیك مع 
اليح انعم آل عه من لین وآلصدیقین والشهّدآء الاج "گفته است: «شهداء» 
یعنی على جعفر» حمزه. وین و حین 3 اینان سروران شهیدانند. «صالحین» یعنی 
سلما. ابو مداد عما. بل و خباب. و ال ین آنه وکفی بان یش هم یعنی 


آن‌که سرای علی ده فاطم ها حسن ب حسین عا و سرای پیامبر خداعَرٍ یکی است. 


ذوالقرنین 
ابوعبید در غریب الحدیت آورده است که پیامبر اه به امیرمؤمنان ا فرمود: «تو را در بهشت 
سرایی است و تو ذوالقرنین آن جایی» 

سوید بن غفله و ابوالطفیل گفته‌اند: امیر مؤمنان لب فرموده است: «ذوالقرنین پادشاهی دادگر بود. 
خدا او را دوست داشت و او برای خدا خیرخواهی کرد و خدا او را اندرز داد. او مردمان خویش را به 
2 از خدا فرمان داد. اما ِ بر جانب سر او ضربتی زدند. او به مشیت الهی» مدتی از میان آن‌ها 


۱. ان الله E‏ ای ای E N E EEN‏ 
و نحن الذین قال الله تعالی و كَذلك جعلتا کم اَم و ر سطا ووا شهدآء عَلّى الاس و یَکون الواشول ايك 
شهیدا». > کتاب سلیم, ۴۰۷. 

عبارت پایانی روایت بخشی از آیة ۱۴۳ بقره است و ترجمة آن چنین است: و بدین‌گونه شما را امتی میانه قرار دادیم 
تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شماگواه باشد. 
۲. زمر / ۶۹: و پیامبران و شاهدان را بیاورند. 
۳ نساء / ۶۹: و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند در زمرة کسانی خواهند بود که خدا ایشان راگرامی داشته و با 
پیامبران و راستان و شهیدان و شایستگانند. 
۴ نساء / ۷۰: این تفضل از جانب خدا است و خدا بسی دانا است. 
۵ «ان لک بیتا فی الجنة و انک لذوقرنیها». ے غرب الحدیت. ۷۸/۳ 


داستان دو «قرن» او است و میان شما نیز همانند اویی هست»!. 

مقصود امام از این که «میان شما نیز همانند اویی هست» خود او بود؛ زیرا دوبار بر سر او ضربت 
نواخته شد: یکی در نبرد خندق و دیگری ضربت ابن‌ملجم. 

سیدرضی در مجازات الاثار الښوبه گفته است: مقصود پیامبر ی از این سخن دربارة عل یع1 آن 
است که او رأس (پیشوای) امت است؛ چرا که شاخ و جانب سر بر سر قرارگیرد. این خود بر آن دلالت 
دارد که غلی طا رأس امت و رئیس طايفةٌ خویش بوده است: 

همچنین ممکن است گفته شود مقصود این سخن آن است که علیلب در ميان امت چون 
ذوالقرنین یعنی چون اسکندر رومی است. این تفسیر هم دلیلی بر سروری علی عة خواهد بود؛ چرا 
که اتد ر شاه ماکان رونگار خوش بود 

اگر هم مقصود از ذوالقرنین یکی از پیامبران باشد. باز هم بر این دلالت کند که علی فلا برترین 
کسان روزگار خود بوده؛ چرا که او در دوران خود همانند ذوالقرنین بوده است. 

ثعلب گفته: پیامبر َة در این سخن علی عب را بدین وصف خواند که به اوج برخورداری‌هایی که 
بهشتیان دارند رسیده است؛ گویی او دو کرانة نعمت بهشت را از آن خود کرده است. 

ثعلب همچنین گفته: این سخن بدان معنا است که علی ا صاحب دو قلة امت است؛ یعنی 
حسن ی و حسین .این نیز ممکن است که «ذوالقرنین» به معنای دو سوی امت باشد؛ یعنی تو 
امام آغازینی و مهدی فرزند تو هم در پایان تاریخ امت است. 

این امکان هم وجود دارد که تعبیر حاضر از این ريشه باشد که گویند: «عصرت الفرس قرنا او 
قرنین؛ یعنی اسب را یک‌بار یا دوبار در میدان دو اندم و عرق آن درآوردم. گویی امیرمومنان ع از دو 


جنبه سرچشمة دانش است: دانش آشکار و دانش پنهان . 


۱. «آن ذاالقرنین کان ملکا عادلا فاحبه الله و ناصح الله فنصحه الله امر قومه بتقوی الله فضربوه علی قرنه بالسیف فغاب 
عنهم ما شاء الله ثم رجع الیهم فدعاهم الی الله فضربوه علی قرنه الآخر بالسیف فذلک قرناه و فیکم مثله». برای روایت با 
تفاوتی اندک ے ابن‌بابویه. علل الشرائع. ۳۹/۱ و ۴۰؛ هموء کمال الدین. ۳۹۳ و ۱۳۹۴ 
۲ ته شویف رضوه لمجازات شوه ۸۸۷ 

ناگفته نماند که مولف سخن سیدرضی را درهم ريخته آورده و جابه‌جا نیز کرده است. 

نکتة دیگر آن‌که در جملة «انک لذوقرنیهاه در ارجاع ضمیر «هاء دو احتمال روا است: یکی آن‌که مرجع ضمیر بهشت 


هه 


۶ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


سیدحمیری گفته است: 
او در ميان ما چون ذوالقرنین در ميان مردمان خود است و با رجعت خویش این همانندی را دیگر بار 


ناناد 


جوانمرد 
عربی بادیه‌نشین پیامبر را خواند. پیامبر َه با ردایی سرخ از خانه بیرون آمد. 
آن مرد گفت: به گونه‌ای بیرون آمدی که گویی یک جوانی! 
فرمود: آری» ای مرد عرب» من جوانم. فرزند جوانم و برادر جوان. 
کت انم تو وائ ابا نگ اوضاف گنه ات 
فرمود: مگر نشنیده‌ای این کلام خداوند را که فرمود: #قَالوا سَمعتّا فی يذ رهم یال که 
رهيم 4 ؟ من زادة همان ابراهیم اه تهُستم. اما این که برادر جوانم بدان وجه است که در نبرد احد 
سروشی از آسمان رسید: «لا سیف الا ذوالفقار ولا فتی الاعلی»» و علی شا برادر من است و من برادر اویم " 
باخرزی گفته است: 


اللا . Fe. : E‏ 
در میان مردمان جوانمردی جز علیءٍة نیست. اگر خواستی این سخن را از ما روایت کن . 


دیگری گفته است: 
من علام آن جوانمردم که + هل اتی 4 درباره‌اش نازل شده است. تاکی این را پنهان بدارم. تاکی این 
او 
ر شش 


چ 
باشد و ترجمة حاضر نیز بر این پایه است -و دیگری آن‌که مرجع ضمیر امت باشد. سیدرضی هر دو وجه را در تفسیر 
حدیث مورد توجه قرار داده است. 
۱ و هو فینا کذی‌القرنین فیهم ببرجعته له لون نظیره 
بيت را در دبو ان السید الحمیری نیافتم. 
۲ انبیاء / ۶۰: گفتند: شنیدیم جوانی از آن‌ها به بدی یاد می‌کرد که به او ابراهیم گفته می‌شود. 
۴. لافتى فى الاتتام الاعلى فارو هذا الحدیث ان شئت عنا 


۵ انا مولى الفتی انزل فيه # هَل آتی 4 الى س اة اة الى يي 


خطیب خوارزم گفته است: 
سخن پیامبر خدا ا این است که جوانمردی جز علی بن ابی طالب نیست. 
و هیچ شمشیری! با آن شمیر بان ذوالفقار برابری نکرده است و البته شمشیر به شمشیرزن است. 
پیامبر مصطفی عا آن چیرمرد را به همسری بتول برگزید و همو است که پس از پدر فاطم ها 


برترین زادگان غالب است . 


«بئر معطله» و «قصر مسید» 
احمد بن حمید هاشمی گفته است: در کتاب جامع امام جعفر صادق اا یافته‌اند که دربارة و بر 
معط و قطرٍ شید 4" فرموده: پیامبر خداع فرموده است: آن «قصر مشید» و «بثر معطله؛ 
على است ". 

علی بن جعفر از برادر خود موسی بن جعفر اا روایت کرده که فرموده است: بر ملد 
امام صامت و «قَصر مَشید 4 امام ناطق است؛ ". 

گفته‌اند: از آن روی على را چنین مثال آورده‌اند که چون قصر مشید بلند و استوار است و چون 
بئرمعطله از او بهره نگرفته‌اند. 

سوسی گفته است: 


او چاه متروکه و دژ استوار و دروازة بخشایش است. هر که به او رسد نیکبخت است و هر که از او بازماند 


O ren. 
۵ ان‎ 
فولتتار الشف یت او ا لت اا‎ 3 
قذ اصطفى الغالب زوج البتول بی ےا و ت غا‎ 


۲ حج / ۴۵: و چاه‌های متروک و کوشک‌های افراشته. 

۳ > کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۲۷۴ و ۲۷۵. 

۴ البثر المعطلة الامام الصامت و القصر المشید الامام الناطق». -> عریضی. مسائل على بن جعفر. ۳۱۷. 
۵ هو البئر و القصر المشید و حطة فمن نالها یسعد و من لم ينل خسر 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 
او آن کاخ 9 ان جاه وانهاده‌ای است که هرگاه ان ۳ بگشایند مردمان را سيراب کند. 


.کات ار 1 | ای ET‏ ۱ ۱ 
پس هر که بین کاخ استوار دراید در آن‌جا نه تشنگی‌ای یابد و نه خستگی و رنجی : 


او آن چاه و آن قصر استوار بنیان و «عین» «جنب» و «آذن؛ خدای مردمان است. 


O ۱ | 2 5 2.1‏ 
آن‌گاه که کسی بهشت را به حجت او بخرد در روز رستاخیز سود بر و زیانکار نباشد 


ابن‌حماد گفته است: 
او صاحب جاه وانهاده‌شده 9 آن کاخ بلند است. 


آن‌که گوهر او جواهر باشد به آن‌که گوهرش سفال باشد نمی‌ماند ". 


شاعری دیگر گفته است: 
«بثر معطله» و «قصر مشید) مثل‌هایی ظریف برای خاندان م است: 


«قصره آن کاخ بلند فضیلت‌های ایشان است که بدان نتوان رسید و «بئر» ان دانش ایشان است که نتوان 


۳ 

همه را برکشید . 
هو القصر و البتر المعطلة التی متی فتحت تروی الانام من الشرب 
فمن دخل القصر المشید بناژه فلا ظماً یلقی هناک و لا تعب 
هو البثر و القصر المشید بناؤه و عين اله الخلق و الجنب و الاذن 


آذا ما اشتری المرء الجنان بحبه 
ضاحب البتر الشی قف عظلت 
لیس من جوهره ج‌وهرة 
بترم ‌عطلة و قصر مشرف 
فالقصر فضلهم الذی لایر تقی 


غدا رابحا فى البعث ما قارن الغبن 
و هو ذوالقصر المشید المشرف 
مثل من جوهره من خزف 
مثل لآل محمد مستطرف 
و الب تر علمهم الذئلاينزف 


٩ فصل‎ 


او صدیق» فاروق» صدق» صادق و مقصود آي # سَيَجْعَل له الخد کمن ودا ٩‏ " است 


علی بن جعد از شعبهء از قتاد. از حسن, از ابن‌عباس روایت کرده که دربارف لین منوا با له 
: ی يقو ن4 گفته: صّیق این امت علی بن ابی‌طالب فل است. او صدیق اکبر 


در ادامۀ آیه است: ر الشَهدآء ند ریم 4 . این‌عباس دربارة این بخش گفته است: آنان 
عل وو و گوماه پیامبران بر امت‌های خویشند و بر 
گواهی دهند که رسالت را به انجام رسانده‌اند. 


این 


ء 1 2 ۶ و 1 وه وم ۴ ۰ ۳ ۳ ۰ 2 ۶ ۶ و ۰ 
در ادامة آیه است «لهم اجرُهم 4 ؛ یعنی بر باور کردن نبوت پاداش دارند و نو رهم 4 ونور 
ایشان بر صراط جلوه گر است. 


۱ مریم ۶ به زودی خدای رحمان برای آنان محبتی در دل‌ها قرار می‌دهد. 
۲ حدید / :۱٩‏ و کسانی که به خدا و پیامبران وی ایمان آورده‌اند آنان همان راستینانند. 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


مالک E‏ ای ی ی ا 


ولتئك مع آلَذین انعم عم من لین رآلم ليقي وآلشهدآء الاح گفته است: 
انبیین» بعنی محمد اء 9 «صد بقین) بعنی عل اا که نجخستین اسلام‌آور بود و «شهدا» بعنی 


على اء جعفر حسن نة و حسين )2 . 

باری» پیامبران همه صدیقند و هر صدیقی نبی نباشد. صدیقان همه صالحند. و هر صالحی 
صدیق نباشد و هر صدیقی شهید نباشد. اما امیرمومنان ات صدیق. شهید و صالح بود و از این روی 
شايستة همة اوصاف یادشده در أيه به جز مسئلة نبوت است. 

یک‌بار ابوذر سخن می‌راند که کسانی, او را دروغگو خواندند. 

پیامبر بد فرمود: «آسمان بر کسی سایه نیفکنده و زمین کسی را بر دامن نگرفته است که 
راستگوتر از ابوذر باشد» . 

در همین زمان علی ان بدان‌جا درآمد. 

پیامب رت فرمود: «مگر این مرد که اکنون روی کرده است. او صدیق اکبر و فاروق اعظم است؛ " 

ابن‌بطه در ابانه » احمد در فضائل " از عبدالرحمن بن ابی‌لیلی. از پدر وی روایت کرده. و شیرویه 
در دوس از « بن بلال نقل کرده که گفته: پیامبر ما فرموده است: «صدیقان سه تن هستند: 
علی بن ابی‌طالب ّا حبیب نجار. و مؤمن آل فرعون» * یعنی حزقیل. 

در روایت دیگری است: «... و علی بن ابی طالب اا که خود بر ترین ایشان است». 


۰ 0 ۰۰ ۹ ۷ اشد ° ةة‎ ce 
۱ امیر مومنان عاب حود نیز بارها فر موده است: (منم صد بق اکب منم فاروق اعظم‎ 


۱. نساء / ۶۹: و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند در زمره کسانی خواهند بود که خدای ایشان راگرامی داشته و با 
پیامبران و راستان و شهیدان و شایستگانند. 

۲ > حاکم حسکانی.شو اهد التزیل. ۰۱۹۶/۱ 

۳ «ما اظلت الخضراء و لا اقلت الغبراء على ذی‌لهجة اصدق من ابی‌ذر. خبر پیشتر گذشته و منابع آن معرفی شده است. 
E ETP‏ ات E SE‏ 

۵. روایت در بخش موجود از الابانة الکبری يافت نشد. 

۶ ے ابن‌حنبل. فضائل الصحادة ۶۲۷/۲ 

۷ ے ذیلمی: الفردوس: ۴۲۱/۲. 

۸ الصدیقون ثلاثة على بن ابی‌طالب و حبیب النجار و مومن آل فرعون». 

٩‏ «انا الصدیق الاکبر انا الفاروق الاعظم». ے کراجکی. کنز الغو ائد. ۱۲۱ و اما جملة نخست با افزوده‌ای دیگر در منابع 


م 


او صدیق. فاروق. صدق. صادق و مقصود آیذ... / ۱۸۵۱ 


ابن‌عباس از پیامیر 1 روایت کرده که فرموده است: «علی صذیق فاروق ومحدت این اهاه 
او هارون. یوشع. آصف و شمعون امت است. او باب آمرزش و کشتی نجات امت است. او طالوت و 
دوالق کیت امت اس 

کعب الاخبار گفته است: عبدالّه بن سلام پیش از آن‌که اسلام بیاورد از پیامبر اه پرسید: ای 
محمد. نام عل یط در میان شما چیست؟ 

پیامبر ذه فرمود: نزد ما او صدیق اکبر است. 

عبدالله گفت: اللّه اکبر! گواهی می‌دهم خدایی جز الله نیست و گوأآهی می‌دهم محمد اة پیامیر 
خا ست کر کورات ینف بانیم که سید یر یامه مت ات و غا ا بریادا فا اححت 7 

سید حمیری گفته است: 

ای ضدیق بزرگ این امت» خدا گواه من اند 


که‌من ضادقانه نو را به فضیلت‌هایت دوست داوخ و هھ نم هاب . 


سفق اکیرما قاری مات هن دا كدو جى از باط ات . 


۳ 
بیشتری آمده است. از آن جمله ے ابن‌ابی‌عاصم. الاحاد و المذانی. ۱۵۱/۱؛ دولایی» الکنی و الاسماء. ۰۵/۲٩؛‏ ابن عساکر: 
تاریخ مدينة دمشق» ۳۳/۴۲؛ طبری. ذخاثر العقبی. ۵۶ و ۵۸؛ این‌قتیبه. المعارف. ۱۶۹+ کوفی. الاستغاثة. ۷۳/۲: بلاذری. 
انساب الاشراف. ۱۴۶/۲؛ مفید. الفصول المختارة. ۲۶۱؛ همو. الارشاد» ۳۱/۱. 

.١‏ «ان علیاً صدیق هذه الامة و فاروقها و محدثها و انه هارونها و یوشعهاء و آصفهاء و شمعونها انه باب حطتها و سفينة 
تجاتها انه ا ا و خوقز تیاه حه این پابوبه اامالی 0۳ فعال تیشابوزی» ا او ا اتوحمژه تمالی شیر 
ابی حمز ة الشمالی» ۳۳۵؛ طبری. بشارة المصطفی عم ۲۴۳. 


۲ > مفید. الامالی. ۱۰۶ و ۱۰۷. 


۲ شهیدی ياصدد ق هذى الامة الأمر 
بانی لک صافی الود دفی فضلک لااستر 
دیوان السید الحمیری: ۲۵۱: 
۴ صدیقنا لاکبر فاروفنا فاروق بين الحق و الباطل 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


همجنین گفته است: 


او چا کته هات و ک اه وی اک ات ات : 


قمی گفته است: 


اک ماد وی و ھا ا مما و کا ات ا EWI‏ 
علیعْ همان صدیق و همان علامة مردمان و فاروق امت میان حطیم و زمزم است . 


اکر نام ھائ خی کسام ا انان رات یات نام تم آما دنق ابت و گواه‌غادن دارد . 


دیگری سروده است: 
م 


ا ٤‏ اال , ۴ 
نخستین کسی است که پیامبر تیاه را تصدیق کرد و دشواری‌ها از او برگشود . 


فاروق 


دو: کتاب خدا و این پیر علی بن ابی‌طالب اء چرا که از پیامبر خدا بُ شنیده‌ام که می‌فرمود: «اين 


نخستین کسی است که به من ایمان آورد و نخستین کسی باشد که در روز قیامت با من دست می‌دهد. 
۳ ۶ - ۰۱ ۰ ۳ ۵ 


۲ 
۲ 
.۴ 


ففاروق بين الهدى و الضلال 
ج همان. ۹ ۰ 

على هو الصديق علامة الورى 

!ذا کذبت اسماء قوم علیهم 


ا ۰ اال . : ۲ 
حسن از ابولیلی غفاری روایت کرده که گفته است: پیامبر يوه فرمود: «پس از من فتنه‌ای خواهد بود. 


وصديق امتناالاكبر 


و فاروقها بين الحطيم و زمزم 
فاسمک صدیق له شاهد عدل 
وهومجلی کربه 


۵. «هذا أول من آمن بى و أول من يصافحنى يوم القيامة و هو الصديق الاكبر و هو الفاروق الذى يفرق بين الحق 
و الباطل». -> ابن‌بابویه» الاماللی. ۲۷۴؛ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۱۵ و ۰۱۱۶ 


او صدیق. فاروق. صدق. صادق و مقصود آیة... / ۱۸۵۲ 


چون چنین شود به علی بن ابی‌طالب :1 بپیوندید و او را همراهی کنید که جداکننده حق از باطل است»۲. 
شیرویه در فردوس این خبر را نقل کرده است ". 
باری. على از آن روی «فاروق» نام گرفت که بهشت و دوزخ را از هم جدا کند. برخی نیز گفته‌اند: 
از آن روی که نام او میان دوست و دشمن شناخته است. 
اپن‌حماد گفته است: 


۳ ۰ ۳ ۳۳ A ۱ 


ای جداکنندة سرچشم حق و باطل ". 


گفت: اگر دانا هستی. فاروق کیست؟ گفتم: همان که مظهر دین بود. 


ا آ. ,۶ 7 3 1 ۹ کرت O‏ 
علی علب پدر آن دو نواده و علامۀ مردمان که پیوسته احکام آیین را آشکار می‌ساخت و می‌گستراند ۵ 


دیگری گفته است: 


والاترین بندگان خدا پس از عموزادۀ خویش و برترین کسی است که بر فراز منبری رفته است . 


۱. «ستکون من بعدی فتنة فاذا کان کذلک فالزموا على بن ابی‌طالب فانه الفاروق بين الحق و الباطل» -> ابنعساكر. 
تارىح مدینة دمسشق. FAY‏ خوارزمی. المناقب. °۵ ۱ 


۲ چنین خبری را در این کتاب نیافتم. 


۳ وهو المقرى بين اهل الکض و از امان فادع الصادق الفاروق 
۴ و یا فاروق بين الحق و الباطل فى المصدر 
دا ا رى 8 
۵ فقال من الفاروق ان كنت عالما فقلت الذی قدکان للدین مظهر 
على ابوالسبطین علامة الوری و مازال للاحکام یبدی و ینشر 


۶ اجل عباد الله بعد ابن‌عمه و آفضل انسان علافوق منبر 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


میت على بان طالب ماس و حار سح مردمان ات 


ء ]1 . : ۲ فك اه ۳ ۲ ۱ 
همۀ ان ناسرگی را ازدل بیرون برد آن‌سان که اتش ناسرگی طلا را از آن بزداید . 


e 


صدق 
عالمان اهل بیت از اما امام صاد ق اء امام کاظم عا و امام رضالْ و نیز از زید بن علی 
روایت کرده‌اند که دربارة آیذ « و نی جَاءَ بالصّذق و صَدّق بة اوليك هم شون 4 "گفته‌اند: 
مقصود على است ". 

عامه نیز از ابراهیم حکم. از پدر وی» از سدی. از ابن‌عباس. روایت کرده‌اند و همچنین عبيدة بن 
حمید. از منصور. از مجاهد نقل کرده و نطنزی در خصائص از لیث. از مجاهد روایت کرده و سرانجام. 
ضحاک روایت کرده که ابن‌عباس گفته است: پیامبر خداُِّ همان است که جَاءَ با لصَدق 4 و 
عل یس نیز آنکه < دق به 4 . 

اميرمؤمنان اا دربارة فمن أَظلّم من كب على أله و كدب با دی لا جاعن؟ 


2 حب على بن ابی طالب للناس مقياس و معيار 
یخرج مافی القلب غشاکما يخرج غش الذهب النار 
۲ اقا ما ال حى ای ی ف دون فو چک 
قافتا الف و الذهب المضفى شل مها الیک 


۴ > مفید. الاقصاح. ۶۴ 
۵ > حاکم حسکانی. شو اهد التنزیل. ۰۱۷۸/۲ 
۶ زمر / ۳۲: پس کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بست و سخن راست را چون به سوی او آمد دروغ 


بنداشت؟ 


او صدیق. فاروق. صدق. صادق 9 مقصود آی... | ۱۸۵۵ 


فرموده: «صدق ولایت اهل بیت است» ". 
عل . ا . ا ع 
امام رضاة فرموده است: پیامبر عب فرمود: # و كذ ب با لصَدّق )؛ صدق علی بن ابی‌طالب اا 
۲ 


ات 


امام صادق عة و امام رضا اب فرموده‌اند: مقصود محمد جه و علی لا است. 


صادق 


کلبی و ابوصالح از این‌عباس روایت کرده‌اند که دربارة «یاءیا لین وا نوا آله وکُوُوا مع 
الصّادِقین 4 "گفته است: یعنی با علی بن ابی‌طالبك باشید؟ 

8 ۳ = الا . 

ثعلبی در تفسیر خود این روایت را از جابرء از امام بارع و نیز از کلبی» از ابوصالح. از ابن‌عباس 
نقل کرده است ۵ 

ابراهیم ثقفی نیز این روایت را از ابن‌عباس و سدی و جعفر بن محمد عر از پدر وی نقل کرده 
است " در تفسیر ابویوسف یعقوب بن سفیان آمده است که مالک ین انس از نافع. از ابن‌عمر برایمان 
نقل کرده که دربارة آیه گفته است: «یاءیُا لین انوا نوا آل )؛ خداوند صحابه را فرمود که از 
خدا پروا کنند و سپس افزود: « و کوئوا مح آلصّاوِقینَ 4؛ یعنی با محمد عم و خاندان او باشید۷ 


۲ ۲ ۲ 7 1 E عر و‎ AME AN a 
در سری نمی عر خرگوشی و کشف تعلبي امده است: اصمعی از ابوعمرو بن علاء از جابر‎ 


۱. «الصدق ولاية اهل البیت».-> طوسی. الامالی. ۰۳۶۳ با اندکی تفاوت. 

۲ روایت را در ذیل آية ۳۲ زمر نیافتم. هر چند در ذیل آية ۳۳ و الى جاء با دق 4 چنین تفسیری رسیده که 
نمونه‌هایش پیش از این گذشته است. 

۳. توبه / ۱۱۹: ای کسانی که ایمان آورده‌اید. از خدا پروا کنید و با راستان باشید. 

۴ ے ابن‌حیون,. شرح الاخبار. ۳۴۳/۲؛ قمیء تفیر القمی. ۰۳۰۷/۱ 

۵ ے الکشف و الیان» ۱۰۸/۵ و ۰۱۰۹ 

۶ روایت را در الخارات نیافتم. 

۷ > حاکم حسکانی» شو اهد التتزیل» ۳۴۵/۱. 

۸ > شرف المصطفى عا ۳۷۳/۵ 

.۱۰۹ ۱۰۸/۷ ے الکشف و الیان.‎ ٩ 


۶ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


3 


ی نقل کرده که دربارة این آیه فرموده: مقصود محمد ر ۱ 
امیرمومنان 2 فرموده است: «ما همان راستان و عترت او بیم. من برادر او در دنیا و 
در تفسیر است که مقصود از «صادقین» همان کسانی است که خداوند در سخنی دیگر بدیشان 

اشاره فرموده است: ر جال صَدقوا ما عاهدوا آله عَلیْه > ". 
عمرو بن ابت از ابواسحاق. از علی ا2 روابت کرده که فرموده است: «ظ رجال صَذ قو | ما عَاهَد وا 

أ عَله :در شان ما نازل شده است:مین -خدای زا سوگند در انتظارم و هیچ تغییر عقیده ندادهام؟ 
ابوالورد از امام باقرلا روایت کرده که فرموده: «در آية من أَلْمُوْمِنِينَ رجَال صَدقوا4 مقصود 


علیبی. حمزه و جعفر است. «ْمِنْهّم من قضی نَحبَه 4 مقصود به سر آمدن روزگار است و آن 
دربردارندة حمزه و جعفر است و و مهم من ینت 4 نیز علی بن ابی طالب است»٩‏ 

باری» متکلمان گفته‌اند: یکی از دلایل امامت عل یا این په است که فرمود: «یأءیها لین 
منوا ااا وکا مع آلصَادقین 4 ھا نیز غل رانزاین صفت یافته‌ایم؛ جرا که خداوند 
فرموده: و آلصّابرین فی لاسام و آلضَرٌآء و حین باس 4 " ۔و مقصود از این «بأس» جنگ است - 
او لتیك الذي صدئوا و أ ول هد ون ۸ . پس بدین‌سان اجماع بر این تحقق پذیرفته 
است که عل یک بیش از دیگران سزاوار امامت است؛ زیرا او برخلاف دیگران که بارها از جنگ 


گریختند. هیچ‌گاه از پیکار نگریخت . 


۱. نیز > حاکم حسکانی. شو اهد التنزیل. ۰۳۴۱/۱ 
۲ «فنحن الصادقون عتر ته و انا اخوه فی الدنیا و الاخرة». برای جملة نخست ے کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ¥ 
۴. احزاب / ۲۳: مردانی که به آنجه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند. 

۴ «فینانزلت #رجال صَدقوا ما عَاهَدوا نله له علیه 4 فانا و الله المنتظر و ما بدلت تبد یلاا. ابن‌حیون. دعانم الاسلام. 
الحتزیل. ۵/۲. 

2 اسلا 

۶ توبه / ۱۱۹: ای کسانی که ایمان آورده‌اید. از خدا پروا کنید و با راستان باشید. 
۷ بقره / ۱۷۷: و در سختی و زیان و به هنگام جنگ شکیبایانند. 
۸ بقره / ۱۷۷: آنانند کسانی که راست گفته‌اند و آنان همان پرهیزگارانند. 


او صدیق. فاروق. صدق. صادق و مقصود آیذ... / ۱۸۵۷ 


ت 


وذ 
ابوروق از ضحاک. و شعبه از حکم. از عکرمه» و نیز اعمش از سعید بن جبیر و عزیزی سجستانی در 
عربب القرآن از ابوعمرء و همۀ این‌ها از این‌عباس روایت کرده‌اند که چون از او دربارة «سَيَجْعَل له 
الاخ وا ' پرسیدند گفت: این آیه دربارة علی ًا نازل شده است؛ زیرا هیچ مسلمانی نیست 
مگر این که در دل او محبتی با علی ع باشد . 

ابونعیم اصفهانیء ابوالفضل شیبانی و ابن‌بطه عکبری آورده‌اند و نیز مسنداً از محمد بن حنفیه و از 
امام باقر در روایتی نقل شده که گفته‌اند: «هیچ مؤمنی را نبینی مگر آن‌که در دل او محبتی به علی 
بن ابی‌ طالب و خاندانش باشده۴ 

زید بن علی گفته است: علی ع به پیامبر دای خبر داد که مردی گفته است: من تو را برای 
خدا دوست دارم. 

پیامبر ِي فرمود: شاید برایش کار نیکی کرده‌ای. 

کت ن برای کار کا 

پیامبر ب فرمود: «سپاس خدایی راکه با دل‌های مؤمنان کاری کرد که از سر دوستی سرگشتۀ تو 
شوده : 

در این هنگام بود که آن آیه‌ها نازل شد۵ 

تعلبی " زیدبن علی. و اصبغ بن نباته از امیرمؤمنان ع روایت کرده‌اند و [ابو]حمزه ثمالی" از 


= إل 4 .“| 
امام باقریّهٍ نقل کرده و عبدالکریم خراز و حمزه زیات از براء بن عازب روایت کرده و همه از 


۱. مریم / ۹۶: به زودی خدای رحمان برای آنان محبتی در دل‌ها قرار می‌دهد. 

۲ ےه ابن‌مردویه. مناقب علی بن ابی‌طلب اء ۲۷۵ 

۳. «لاتلقی موّمنا الا و فی قلبه ود لعلی بن ابی‌طالب و لاهل بیته». ے کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۳ حاکم حسکانی. 
شو اهد التنزیل. ۰۴۷۳/۱ روایت در متن کتاب «لابلقی موّمن» بوده» ولی در ترجمه به استناد این دو منبع اصلاح شده است. 
۴. «الحمد لله الذى جعل قلوب المؤمنين تتوق اليك بالمودة». 

۵ > خوارزمی. المناقب. ۲۷۸ و ۲۷۹. 

۶ > الکشف و اسان ۲۳۳/۶. 


۷ -ه تفسیر ابیحمز ة اللمالی» ۲۴۳. 


۸ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


پیامب رمع نقل کرده‌اند که به على فرمود: «بگو: خداوندا برایم در نزد خویش پیمانی و در دل 
مومنان محبتی قرار ۳ 

علیءِه چنین دعاکرد و پیامبر یب امین گفت. پس ان ايه نازل شد. 

ثعلبی این روایت را در تفسیر خود به نقل از براء بن عازب آورده و نطنزی هم در خصائص آن را از 
براء» ابن‌عباس و محمد بن علی لس نقل کرده است. 

در روایتی دیگر است که اماب فرمود: در آیه‌های ان ا و عغملوا آلصالحات 
سیجعل لهم آلو خن ودا # فَإِنَمَا یناه بلسانك لبد ا عضو غل با ات ورد 


.١‏ «قل اللهم اجعل لى عندک عهدأً و اجعل لى فى قلوب المؤمنين ود 
۲. مریم / ۹۶و ۹۷: کسانی که ایمان آورده و کا رهای شایسته کرده‌اند به زودی خدای رحمان برای آنان در دل‌ها محبتی 
قرار می‌دهد. در حقیقت. ما این قرآن را بر زبان تو آسان ساختیم تا پرهیزگاران را بدان نويد دهی. 


فصل ۱۰ 
او ایمان؛ اسلام» دین» سنت» سلام و قول است 


ایمان 
ابوحمزه از امام باقر اا روایت کرده که دربارة آیه یاءیها َلَِين انوا ل تخد وااباء که واخرّانکم 
آولیاء ان آَستَحبُوا آلکفر علی آلا یمان » ' فرموده: ایمان ولایت علی بن ابی‌طالب ٤لا‏ است". 

امام صادة 0 است: «حَیّبَ لیم آلایمَان» " یعنی علی بن ابی‌طالب اقا و که 
وی ق و لْعطیّان» " یعنی اول و دوم و سوم 


امام باقر ش1 و زید بن علی گفته‌اند: 2 وم ¿ یک بالایمان» " یعنی ولایت علی ۲ 


۱. توبه / ۲۳: ای کسانی که ایمان آورده‌اید. اگر پدرانتان و بزادرانتان کفر را برایمان ترجیح دهند آنان را به دوستی 
مگیرید. 

۲ > ابوحمزه ثمالی. تفسیر ابی‌حمزه الشمالی. ۱۸۲؛ عیاشی, تفسیر العیاشی. ۸۴/۲. 

۳ حجرات / ۷: ایمان را برای شما دوست داشتنی گردانید. 

۴ حجرات / ۷: و کفر و پلیدکاری و سرکشی را در نظرتان ناخوشایند ساخت. 

۵ ے کلینی. الکافی. ۴۲۵/۱؛ قمی, تفسیر القمی. ۲۱۹/۲ (با تفاوتی اندک در منبع اخیر). 

۶ مائده | ۵: و هرکس در ایمان خود شک کند... 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


امام باقر طا و امام صادق طا دربارة آية ی لین کُمهوا ادون لمقت له ابر من مقتکه 
که اد :ند عون الی آلایمان تون ۱4 فر موده‌اند: یعنی به ولایت علی ع1 فراخوانده شوید ‏ 1 

ثعلبی در تقسیر خود آورده و ابوصالح از ابن‌عباس روایت کرده که گفته است: عبدالله بن ابی و 
یارانش با علی ا بگومگو کردند. علی ا به او فرمود: ای عبدالله, از خدا بترس و نفاق مورز که منافق 
بدترین آفریدۀ خدا است. 

او گفت: ای ابوالحسن. لختی درنگ کن؛ ایمان ما چون ایمان شما است. 

آن‌ها از هم پراکندند و عبدالله چون در جمع یاران تنها بود بدیشان گفت: کار مرا چگونه دیدید؟ 

آن‌ها در پاسخ او ر ستودند. 

پس این آیه نازل شد جو ذا لوا لین امَئوا قالوا اما و دا لوا إلى شیاطینهم قَالوآ ات 
معکم نما تخر م مُسْتَهْزءُون 4 . 

در تفسیر هذیل و تفسیر مقاتل از محمد بن حنفیه نقل شده که در روایتی طولانی گفته -و روایت 
در این‌جا مختصر شده است: «انمَا خن مُسْتَهْرِ ٤ون‏ 4 " یعنی علی بن ابی‌طالب ًا و یارانش را 
ریشخند می‌کنیم. اما خداوند در پاسخ آنان فرمود: وال 


ھ ے۰ 5 oj. _s‏ ا ۰ ۰ ۳ ال ۳ ۶ 
ریشخند کردن امیرمومنان ا از سوی آنان را بدیشان می‌دهد . 


2۵ 


هی به ٩‏ > یعنی در آخرت کیفر 


ابن‌عباس گوید: ماجرا چنین است که چون روز قیامت فرارسد خداوند مردمان را بفرماید که از 


[نگاهبان دوزخ را] گوید: منافقان را در جهنم ریشخند کن. مالک دری از جهنم به بهشت می‌گشاید و 


۱. غافر / ۱۰: کسانی که کافر بوده‌اند مورد ندا قرار می‌گیرند که قطعاً دشمن خدا از دشمن شما نسبت به همدیگر 
سخت نر است. آن‌گاه که به سوی او فراخوانده می‌شوید و انکار می‌ورزید. 
۲ > قمی. تفسیر القمی. ۰۲۵۵/۲ 
۴ بقره / ۱۴: و چون با کسانی که ایمان آورده‌اند برخورد کنند می‌گویند: ایمان آوردیم؛ و چون با شیطان‌های خود خلوت 
کنند می‌گویند: در حقیقت ما با شماییم. ما فقط آنان را ریشخند می‌کنیم. 
برای روایت ے تعلبی. الکشف و البان» ۰۱۵۵/۱ 
تفه ۲۴ 
۵ بقره / ۱۵: خدا است که ریشخندشان می‌کند. 
۶ ے حاکم حسکانی» شو اهد التتزیل» ۹۴/۱ و ۹۵. 


آو ایمان. اسلام. دین» سنت ... / A۶۱‏ 


بانگ برمی‌آورد: ای جماعت منافقان بالا روید و به بپهشت اندر شوید. منافقان هفتاد پاییز در آتش 
دوزخ سیر می‌کنند تا چون بدان در می‌رسند و آهنگ بیرون رفتن از دوزخ می‌کنند آن در را به 
رویشان می‌بندد و از جایی دیگر دری به بهشت می‌گشاید و دیگربار بر آنان بانگ می‌زند که خود را به 
بهشت برسانید. آنان همانند بار نخست رهسیار می‌شوند و چون بدان در می‌رسند آن را بر رویشان 


می‌بندد و از جایی دیگر دری می‌گشاید و تا ابد پیوسته چنین می‌کند. 


اسالام 
امام باقر ڭا دربارة ِن آلدین عند شه آلالام > ۱ فرموده: مقصود تسلیم شدن به ولایت در برابر 
علی بن ابی‌طالب طا است ". 
ابن‌طوطی گفته است: 
او کسی است که دین خدا را به ششمیر خویش چیره ساخت و اگر او نبود دین چیرگی نمی‌یافت. 
اگر او نبود هیچ مسلمانی در پیشگاه خداوند نماز نمی‌کرد. اما دریغ که راه حق واگذارده و ویران شود ". 
ابن‌حماد گفته است: 
ای سرور من» ای امام من» ای ابوالحسن» اگر تو نبودی ‏ خدای را سوگند که خدای رحمان پرستش 
۰ 3 ۴ 
نمی سد ۱ 
ادیب گفته است: 


خدای را سوگند که اگر حیدر نبود نه سوره‌ای خوانده می‌شد و نه طاهایی بود» 


۱ آل‌عمران / :۱٩‏ در حقیقت. دین نزد خدا همان اسلام است. 
۲ روایت را در منابع کهن نیافتم. هر چند در تفسیر القمی )٩۹/۱(‏ اسلام به تسلیم بودن در برابر خدا و اولیای او تفسیر 
شده است. 
۳ و مظهر دين الله بالسیف عنوة و ماکان دین الله لولاه بظهر 
و لولاه ماصلی لذی‌العرش مسلم و لكن سبيل الحق يعفو و يدثر 
۴ تفای فا آمانن تا ناخب وال ما عبد الرحمن اكا 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


و نه روزه می‌گرفتند و نه نماز می‌گزاردند و نه حج خانه‌ای می‌کردند که خداوند پاک و پیراسته‌اش 


ی ۳ 
داشته است . 


۷ ی ۰ ء 5 9 ۰ 
هرگزء به حق امیر نحل حیدر و به همتای پیامبر امیرممنان علیء سوگند. 
به والاتبارترین و بلندمرتبه‌ترین و گشاده‌دست‌ترین مردمان سوگند. 


ا ۰ رد ۳ ۲ 
اگر او نبود نه برای اسلام خیمه‌ای برافراشته و نه راهی هموار شده بود ا 


دین 
امام باقر ًا و امام صادق ع دربارة آیه‌های «مَا توعدون لصادق * وان آلدّین اقع ۳4 
گفته‌اند: مقصود از دین علی بن ابی‌طالب ما است ". 

امام باقر ا دربارة ِن لین وا و عیلوا آلصَالحات له اج عير مَطون 4 ۵ فرمود: یعنی 
علی بن ابی‌طالب ا1 


راوی گوید: پرسیدم: فا يدبك بعد بالدین 4 وا جه معنا است؟ 


فرمود: این یعنی اميرمؤمنان !ا . 
. آلله ولا ام ام سر متا ات ترو اها 
و لمي صوموا و لمي صلوا و لا یحج بيت اطابه اللاها 
۲ كلاو حق أمير النحل حيدرة صنو النبی أميرالمؤمنين على 
خی الب ية آبساء وه آشسرفها قدراه اسمحها كفا لمبتذل 
لولاه ما قام للاسلام قائمة و لااستقام طریق غير مشتکل 


۳ ذاریات / ۵ و ۶: آنجه وعده داده شده‌اید راست است و روز پاداش واقعیت دارد. 

۴ > قمی. تفسیر القمی. ۳۲۹/۲؛ کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۴۴۱. 

۵. فصلت / ۸: کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند ایشان را پاداشی بی‌پایان است 
۶ تین / ۷: پس چه چیز تو را بعد از این به تکذیب جزا وامی‌دارد؟ 

۷ -> کوفی. تفسبر فرات الکوفی. ۵۷۷: حاکم حسکانی. شو اهد التنزیل» ۴۵۴/۲. 


او ایمان. اسلام. دین» تیاه / ۱۸۳۶۳ 


همچنین از آن و «انْ آله آضطفی کم آلدین فلاتلوی> 
و نتم شون 4 ' یعنی در برابر ولایت على اا 
نیز روایت شده که آية لت یلق ۳ و ذلك دین أَلقَيّمَةَ 4 ' دربارة او نازل شده است* 
عونی گفته است: 
علی عاب گواه راستین محمد و کشندة یلان سرکش است. 
و خزانه‌دار دانش و پدر فرزندان و وارث او هرچند بدخواهان نخواهند. 


39 ۱ ۶ 
او برادر پسندیده‌خوی وی و از مادر به وی مهربان‌تر بود . 


رزیت 
خداوند فرموده است: ستَة من قد أرسلا قَبْلَّك مرن ژشلن و لاتجد سینا د تخویلا 4 ۷ اى ۳ 
حالی است که گماشتن وصی یکی از سنت‌های الهی است. 
صاحب بن عباد گفته است: 
محبت علی بن ابی طالب است که به بهشت راه نماید. 


اگر برتر دانستن او از سوی من یک بدعت باشد پس لعنت خداوند بر سنت باد 


۱. بقره /۱۳۲: خداوند برای شما این دین را برگزید. ٍ پس البته نباید جز مسلمان بمیرید. 

۲. ےه ابن‌حیون, شرح الاخجار. ۲۳۶/۱. 

۳ توبه | ۲۶؛ یوسف / ۴۰؛ روم / ۳۰: این است آیین استوار. 

۴. بینه | ۵: دین ثابت و پایدار همین است. 

۵. دربارة تفسیر آیۀ نخست به ولایت امیر مؤمنان ا ے خصیبی. الهد اية الکبری. ۳۷۷؛ ابن‌ابی‌زينب کتاب الفیقه 
۶ ابن‌عیاش. مفتضب الاتر» ۳۱؛ طوسی. الغبة. ۱۴۹. 


۶ دلیل محمد حقاً على و قتال الجبابرة القروم 
و خازن علمه و ابوبنیه و وارثه على رغم المليم 
و کان له اخاصدق رضیاً به احفی من الام الرژوم 


۷ اسراء ۱ سنتی که همواره در ميان امت‌های فرستادگانی که پیش از تو گسیل داشته‌ایم جاری بوده است و برای 
کت و رن ها یری تتواهی لفات 
۸ ی ن ان ان هو الذی یهدی الی الجنة 


«> 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


در الفیه است: 
فاو عدالت پیامیر 7 را برای اه تفه کرد و سرای احکام آبین را پرا داشت 
و سرزمین مردۀ دین را پس از روزگارانی خشکسالی. از چشمة هدایت سیراب کرد و آن سرزمین به 
آبادانی گرایید. 
چون نام او بر زبان‌ها افتاد و آن دو حرم پرتو افشانید اندوه از دل‌ها دور شد. 
خداوند بر عموزاده محمد کا درود فرستد. چنان که او را به بهشت جاودان به نعمت‌ها غرقه کند!. 
سلام 
امام زین‌العابدین سا و امام ادو فرموده‌اند: اوخوا فی الل جا فة حت به وای 
م زین‌العابدینكِه و امام صادقءِه فرموده‌اند: #ادخلوا فی السّلم كا فة) یعنی به ولایت 
ئا 2 N OT ITI‏ ۴ 
۹ ° ۲ ه 1۶ ۰ 7 سا > 5 5 ال ۲ ۵ 
شریک ابوحفص و جابر گفته‌اند: ا ذخلوا فی السّلم کا فة 4 یعنی به ولایت علیعة درآیید " 
عك . و وو ۳ 0 دم 2 0 د 
امام باق رب فرموده است: «أذخُلوا فی السّلم کافه 4 یعنی به ولایت علی ًا درآیید ۲ 


«قول» 
محمد بن فضیل از امام کاظم اا روایت کرده که دربارة انه رل سول گریم 4 فرموده است: 


ھ3 
ان کان تفضیلی له بدعة فلمعنة الله على السنة 


ا تین اسن ال اتلد اقام دار شسرانم الایمان 
و سقی موات الدين من صوب الهدی بعد الجذب و فقرن فى العمران 
و تفرجت كرب النفوس بذکره لما استفاض و أشرق الحرمان 
صلی الاله على ابن عم محمد منه صلاة تسغمد بجنان 


۲ بقره ۱ ۲۰۸: همگی به اطاعت خدا درآیید. 

۳ بقره / ۲۰۸: و گام‌های شیطان را دنبال مکنید. 

۴ س طوس لاماي ۱۵ میا الم ۵ 

۵. > فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۰۶؛ ابن‌رستم. المسترشد. ۶۰۸؛ كوفى. تفسیر فرات الكوفى ۶۶. 
۶ عیاشی, تفسیر العبلشی» ۱۰۲/۱. 

۷ حاقه / ۴۰: که قرآن قطعاً گفتار فرستاده‌ای بزرگوار است. 


او ایمان. اسلام. دین. سنت ... / ۱۸۶۵ 


بعنی سحن جبرئیل از جانب خداوند دربارة ولایت على ا9ا 

راوی گوید: پرسیدم: و ما هو بقل شاعر قلیلا ما نون 4 چه معنا دارد؟ 

فرمود: آنان گفتند: محمد ی بر پروردگار خویش دروغ می‌بندد و خداوند او را به چنین چیزی 
در مورد علی ام فرمان نداده است. پس خداوند در این‌باره آیه‌هایی نازل کرد و فرمود: ولایت 
علی4 است «تنزيل من رس العالبین * ولو تقول لیا 4 یعنی محمد بض الاو ی 
* دنا منه بالیمین » # ثم لقطْعتا مله آلوتین * فا منکم مد احٍَ عَنهُ خاجزین He‏ 
لد كر للمَفین * وإ e‏ منکم کین * وانه نه لَحشرة علی آلکافرین * وان لح 
ین د ا رر بك بك آلعظیم »۲ 

ابوحمزه از امام 8 روایت کرده که فرموده است: نک" فی و ول مُخْتَلف 4 ۲ یعنی دربارة 
ولایت اختلاف دارید «يُوْفَك عله مر فك ۴4 »و هر که از ولایت برگردد از بهشت برگشته است ۵ 

عبداللّه بن جندب گفته است: از امام صادق ا9ا دربارة آية « و لقد رصلتَا لهم رل ۲ پرسیدم. 
فرمود: امامی به امامی دیگر ۲ 

امام صادق عه دربارة آیة و هد وآ ای لیب من أقرلٍ4 * فرموده: مقصود حمزه. جعفره 
عبیده. سلمان. ابوذر. مقداد و عمار است که به امیرمؤمنان لا راه یافته‌انن ٩‏ 


۱. حاقه / ۴۱: و آن گفتار شاعری نیست که کمتر بدان ایمان دارید. 
۲ حاقه / ۴۲ - ۵۲: پیام فرودآمده‌ای است از جانب پروردگار جهانیان و اگر او پاره‌ای گفته‌ها بر ما بسته بود دست 
راستش را سخت می‌گرفتیم. و سپس رگ قلبش را پاره می‌کردیم و هیچ یک از شما مانع از عذاب او نمی‌شد. در حقیقت 
قرآن تذکاری برای پرهیزگارا. ن است و ما به راستی می‌دانیم که از میان شما تکذیب‌کنندگانی هستند و آن واقعاً بر کافران 
حسرتی است و این قرآن بی‌شبهه. حقیقتی یقینی است. پس به ۾ پاس نام پروردگار بزرگت تسبیح‌گوی. 
برای روایت ے کلینی. الکافی. ۴۳۳/۱. 
۴ ذاریات / ۸: که شما در سخن گوناگونید. 
۴. ذاریات / :٩‏ تا هرکه از آن برگشته برگشته باشد. 
۵ ے ابوحمزه ثمالی تفسیر ابی حمز ة اللمالی. ۳۱۱؛ کلینی. الکافی. ۴۲۲/۱؛ کوفی, تفسیر فرات الکوفی. ۴۴۱. 
۶ قصص | ۵۱: و به راستی این گفتار را برای آنان پی در پی و به هم پیوسته نازل ساختیم. 
۷ > صفار بصاثر الد رجات. ۵۳۵؛ کلینی. الکافی. ۴۱۵/۱؛ طوسی الامالی. ۲۹۴؛ قمی, تفیر القمی, ۱۴۱/۲. 
۸ حج | ۲۴: و به گفتار پاک هدایت می‌شوند. 
٩‏ ے کلینی. الکافی. ۴۲۶/۱ 


فصل ۱۱ 
او حجت ذکر» آبت» فضل» رحمت و نعمت خدا است 


در تاربخ خطیب و درالاحن والمحن آمده که انس روایت کرده است پیامبر وه به علی مب نگریست و 
فرمود: «من و این حجت خدا بر خلق اوییم»". 

در فردوس دیلمی است که فرمود: «من و علیء4 حجت خدا بر بندگان اوییم» ". 

در حساب جمل. عبارت «کمال حججی بعلی» در صد و دوازده معادل ۲ است. همچنین عبارت 
«من الحجة على خلقه و وصی المصطفی على اهده؛ هم‌وزن «المرتضی على بن ابی‌طالب» است و هر 
یک از این دو عبارت معادل هزار و ششصد و نود و هشت هستند. 


۱ «انا و هذا حجة الله علی خلقه». > خطیب بغدادی. تاریخ بخد اد. ۸۸/۲. 

۲ انا و علی حجة الله علی عباده». روایت را به رغم جست‌وجو در الفردوس نیافتم. هر چند این روایت در دیگر منابع 
آمده است. برای نمونه -> ابن‌عساکر. تاریخ مدينة دمشق, ۳۰۹/۴۲. 

۲ سوی دیگران معادله در متن نیامده است. یا درگذر ایام به تغییر و تبدیل افتاده و یا مولف برای آن جایی خالی 
گذاشته و سپس پر کردن آن را از یاد برده يا بدین کار توفیق نیافته است. 


مشابه این پدیده در چند جای دیگر کتاب نیز هست. 


۸ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 
مت ۷ ۹ ۱ 


نیزگ کفته است: 


۰ ۰ ی 0 .. ۰ و ۰ ی # ° 3 ۰ ۳ 
او حجت بزرگکی است که به ولابت او حلال زادگان روزگار از دیگران بازشناخته شوند ۰ 


ذکر 
ابوصالح از ابن‌عباس روایت کرده که درب بار ی و من * آغر ضن عر ذکری فان له مَعيشة ضنکا» ۲ 
گفته است: هرکس ولایت علی ب واگذارد خداوند او ر از دیدن و شنیدن حق کور وکر کند* 

ابوبصیر از امام صادق ات روایت کرده که دربارة این آیه فرموده: مقصود ولایت امیرمومنان ا 
است. 

ایوبصیر گوید: پرسیدم: «و تشر يوم آلقیخة آغمی 4 " یعنی چه؟ 

فرمود: یعنی در آخرت بصیرت ندارد و در دنیا نیز دلش از دیدن ولایت امیرمؤمنان ب کور است. 
پس فرمود: چنین کسی در آخرت سرگردان است و می‌گوید: لم شرت آغمی و قذ كنت بَصِيرًا 
* قال کذ لك اتثك ایَائنا4 و آن آیات ائمه‌اند يها وگذلك لیم تنس 4 یعنی آن آیات را 


۱. دا ةالو 1 0 ۷ الحق اليك السبیل قد وضحا 
۳ فو ازسته لمطم الذي ولات تبين آولاد الحلال من العسهر 


۴ طه / ۱۲۴: و هرکس از یاد من دل بگرداند در حقیقت زندگی رات 

۵ ے کوفی, تفسیر فرات الکوفی. ۶۱ حاکم حسکانی شو اهد التتزیل. ۴۹۶/۱ 

۶ طه / ۱۲۴: و روز رستاخیز او را نابینا محشور می‌کنیم. 

۷ طه / ۱۲۵ و ۱۲۶: چرا مرا نابینا محشور کردی, با آن‌که بینا بودم؟ می‌فرماید: همان‌طور که نشانه‌های ما بر تو آمد. 


۸ طه / ۱۲۶: و آن را به فراموشی سپردی, امروز همان‌گونه فراموش می‌شوی. 


او حجت. ذکر افت/ فضل. رحمت و... | ۱۸۶۹ 


واگذاشتی و امروز هم چونان که امامان را وانهادی و از ایشان فرمان نبردی و به سخن ایشان گوش 
نسپردی در دوزخ وانهاده شوی. 

آن‌گاه فرمود: لك جى من آشرّف لم یمن بایات رنه و لعذاب آلاخره اه 
و ابق . یعنی بدین‌سان کسانی را که به ولایت امیرمؤمنان ا شرک ورزند سزا دهیم آ. 

در کات این س" آمده است: امام باقر دربارة قل ما اشتلکم عليه م ين جر ومااتامی 
المتکلفین * ان هو إلا ر إلقالبين ۲4 فرمود: مقصود امیرمومنان اللا ات۵ 

بن‌عباس دربارة كرا * رَسُولا) "گفته: پیامبر ی ذکری از جانب خداوند است و علی اا 
ذکری از محمدی چونان که فرمود: و ان لك لَك و لوب > ۷ 

در تفسیر ثعلبی است که على ع دربارة آي «كُسْكَلُوا اهل آلذٍ کر 4" فرمود: «اهل الذكر ما 
ف 

در ابانه ابوالعباس فلکی است که على ا2 فرمود: «زنهار که ذ کر پیامبر خدا اة است و اهل ما 


هستیم. ماییم راسخان در علم. ماییم منار هدایت 9 پرچم‌های تقواء 9 مثل‌ها برای ما زده شده 1 ۱ 


۱. طه / ۱۲۷: و این‌گونه هر که را به افراط گراییده و به نشانه‌های پروردگارش نگرویده است سزا می‌دهیم و قطعاً شکنجۀ 
آخرت سخت‌تر و پایدارتر است. 

۲ > کلینیء الکافی. ۴۴۵/۱ و ۴۳۶. 

۳ نام کامل او ابوسعید احمد بن محمد نخعی نسوی مشهور به آبنرمیح (د. ۲۵۷ ق.) است و البته از کتاب او اطلاعی در 
دست نیست. جز آن‌که ابن شهرآشوب در معالم العلماء (۶۰) از کتابی با نام ات الوصية لامیرالمزمنس سل برای او یاد 
کرده و آقابزرگ نیز در الذربعة (۰/۱ ۱ همین راگزارش کرده است. دربارة شرح حال او همچنین ے زرکلی. الاعلام. 
۱ کحاله, معجم الملفین. ۱۰۲/۲ و ۱۰۳. 

۴ ص | ۸۶و ۸۷: بگو: مزدی بر این رسالت از شما طلب نمی‌کنم و من از کسانی نیستم که چیزی از خود بسازم و به خدا 
نسبت دهم. این قرآن جز پندی برای جهانیان نیست. 

۵ > کلینی. الکافی. ۲۸۷/۸. 

۶ طلاق / ۱۰ و ۱۱: تذکاری. پیامبری. 

۷ زخرف / ۴۴: و به راستی که قرآن برای تو و برای قوم تو مایة تفکری است. 

۸ نحل /۴۳: پس از پژوهندگان کتاب‌های آسمانی بپرسید. 

.۲۷۰/۶ للیاد»‎ E «نحن اهل الذکر».‎ ٩ 


۰ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


چ اكلا و ۹ ٠‏ 1 .1 ا ت 
امام باقر فر مود: «داننش پیامبران و دانش اوصیا و اگاهی از انجه تا روز قیامت رح دهد به 
پیامبر ا داده شده بود» 
i.‏ ۳ ی روص کے ی هر و ۰ 
امام سپس این آیه را خواند: هذا ذكرٌ من معی وذکر من قبلى 4 و فرمود: يعنى 
پيامبر و ". 
نام او در قرآن بی‌پرده آشکار است و نیز در تورات و انجیل و زبور. 
خداوند او را به دانش‌هاگزین ساخته است و او از هر راز نهفتة درون خبر دهد. 


او پاسبان دانش است که آن را از برادر خویش از خداوند گرفته و از خدای لطیف خبیر خبر گوید آ. 


دیگری گفته است: 
امام من آن است که در کتاب ذکر از او یاد شده و همان است که خاتم پیامبران عٍَِ به ولایت او اشاره 


کرده ات 


آیات 
امام باقر طا دربارة آية لو اَن آله هدینی لکنت من أ لقن 4 " فرموده است: یعنی اگر به ولایت 


علی ناش راه می‌نمود. اما خداوند بدیشان چنین پاسخ گفته است: «بّلی قد جاءك ایّاتی فکذبت 
بها و تکیت وَکنت من آلکافرین 4" 


۱. «ان النبی اوتی علم النبیین و علم الوصیین و علم من هو کائن الى يوم القیامة. 


۲ انبیاء / ۲۴: این است یادنامۀ هر که با من است و یادنامة هرکه پیش از من بوده است. 


۳ > کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۲۶۳. 


۴ ذکره فى القرآن غمر السفور و التوراة ثم الانجیل ثم الزبور 
خصه الله بالعلوم فاضحى وهو ينبیء بسر كل ضمير 
حافظ العلم عن أخيه عن ال ه خبيرأً عن اللطيف الخبير 

۵ امامی هو المذکور فى الذکر و الذی آشار الية بالولا خاتم الرسل 


۶ زمر / ۵۷: اگر خدایم هدایت می‌کرد مسلماً از پرهیزگاران بودم. 


۷ زمر / :۵٩‏ آری. نشانه‌های من بر تو آمد و آن‌ها را تکذیب کردی و تکبر ورزیدی و از جمله کافران شدی. 


او حجت. ذکر. آیت. فضل» رحمت و... | A۷۱‏ 
۶ 1۰ .۰ ا3 5 ه 4 1 & ۰ ۳ ۰ ۳9 ۱ 
امیرمومنان 4 خود می‌فرمود: «خدای راآیتی بزرگ تر از من نیست؛". 


۳۳ 7 . ه 4 ۲ ۲ 
تو پس از من آیتی برای مردمانی و ایشان را می‌آزمایی که یقین ندارند . 


شاعری دیگر گفته است: 
روزگار جوانی سپری شد و پیری روی نهاد و مرا بیدار کرد و راه را شناختم. 
و این شناخت را کامل ساختم و آهنگ چیزی کردم که خدای درباره‌اش پیمانی استوار ستانده بوده 
و مصطفی َا بر او تأکید نهاده و هر دم برایش حقوقی مقرر فرموده بود 
و از میان همه یاران» او را برادر خویش گرفته و به راستی که او بدین برادری سزامند بود. 


رال 3 ۳ 
و مصطفی عا فاطم هب را به همسری او داد و با او مهربان و مهرورز بود . 


فضل 
ابوجارود از امام باقر روایت کرده که دربارة «وَيْوْتٍ کل ذی فضّل له 4 " فرموده: مقصود علی 
بن ابی‌طالب ع است". ابن‌مسعود چنین قرائت می‌کرد: «فان تولوا اعداءه و اتباعهم ف وا أَعاف 


یک عذاب يوم عظیم 2 
2 2 


۱. «ما لله آية اکبر منی». > صفارء بصاثر الد رجات. ۹۷؛قمی, تفسیر القمی» ۳۰۹/۱ و ۱۳۲/۲ و ۴۰۱ 


۲ و انک آية للناس بعدی فخ اتو لائ ونوا 
مه دیو ان السد کی ۳۷۹ 

۳ تولن القبات و جاه الششیت " فایقظنی فعرفت الطریقا 

فتممته قاصداً للذی له اخذ الله اخذاً وثيقا 

و اکده المصطفى موجباً له كل وقت عليه حقوقا 

و واخاه من دون اصحابه و کان بذلک منه حقيقا 

و زوجه المصطفی فاطماً و کان عليه عطوفا شفیقا 


۴ هود / ۳: و به هر شایستة نعمتی از کرم خود عطا کند. 
۵. > قمی. تفسیرالفمی. ۳۲۱ 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ی ضریر. از اعمش, از ابوصالح روایت کرده که دربارة و لد فْنَا بَعْضَ أَلنبیین على 
عض 4 ۲ گفته است: خداوند محمد َه را به علم و عقل برتری بخشید. 
امام اقرا وامام صادق اا بقل تیه قآ" و نیز آبة «ولا یمتا 
ما فضّل الله به بَعْضَكکم على بَعْضِ ۲4 ھی انان آیهها در هان آهل ست ازل شده ات 
ابوالحسین پادشاه گفته است: 
او را برای اوصیا پسندید و برگزید؛ چرا که پس از مصطفی برترین بود. 


کی اه ند و مر دان و داف یه اش تا انیت ام تیاده امیت ۰ 


رحمت 
در تاریخ بغداد است که سدی و کلبی از ابوصالح. از ابن‌عباس روایت کرده‌اند که گفته است: #بفَضّل 
آله یعنی پیامبر ية و بر خمته 4 " یعنی على" 
امام باقر ات فرموده است «فضل الله» اقرار به پیامبر يله و «رحمة» اقرار به ولایت علی طلا است* 
مت ره ۾ «ولولا فضل آله علیَکُ و مد خمته 6 " گفته بقل آل4 محمد و ر حمّته 4 


بخش پایانی این عبارت یه ۵٩‏ سورة اعراف در قرائت رایج یعنی قرائت حفص از عاصم است. 
۱. اسراء / ۵۵: و در حقیقت. بعضی از انبیا را بر بعضی برتری بخشیدیم. 
۲ مائده / ۵۴: این فضل خدا است. آن را به هر که بخواهد می‌دهد. 
۳ نساء / ۳۲: و زنهاره آنجه را خداوند به سبب آن بعضی از شما را بر بعضی دیگر برتری داده آرزو مکنید. 
۴ > طبرسی, جو امع الجامم. ۵۰۸/۱. 
۵ قد ارتضاه للوصاة و اصطفی لأنه الافضل بعد المصطفی 

من لميفضله على البرية فهولفیر رشده سوية 

۶ یونس / ۵۸: به فضل و رحمت خدا. 
۷ سے تاریخ بغد اد. ۲۱۸/۵. 
۸ ے ابن‌بابویه. الامالی. ۵۸۳. 
٩‏ نساء / ۸۳: و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود ... 


س« 


او ححت. ذکرء نت فضل. رحمت و... / ۱۸۷۲ 


گفته است [؟]: ‏ فضّل آنه 4 على و جر خمته > فاطمە ل است. 

امام باقر دربارة «یدخل من يشا فی رَخْمته ۱4 فرموده است: رحمت یعنی علی بن 
ابی‌طالب اا ۲. 

ابن‌علویه گفته است: 


این همان است که از خودگذشتگی‌هایش در یاری من. مرا از آسیب‌ها ایمن ساخت. 


فضل خدا منم و رحمت پروردگارتان این است و آفتِ طاعت شیطان است ۳ 


۰ 


نعمت 
امام باق رت دربارة عرفو ن مت آثو4 " فرموده است: خداوند ولایت علی را بدیشان شناساند 
و آنان را به ولایت او امر کرد. اما آن‌ها پس از درگذشت پیامبر ب انکار کردند ۵ 

مجاهد دربارة منز ی لین بَدلوا نعمت أنه كُفرّا) *گفته است: امویان به محمد لا و 
خاندان او کافر شدند". 
در روایتی از امام باقر چنین آمده است: برخی گفتند: پیامبر به آن اندازه شیفتة علی اا 


ad 


شده است که هیچ خطایی بر او نبیند. پس این آیه‌ها نازل شد: ن و للم و ما يَسْطْرُونَ * ما نت 


ي س 


١‏ البته در ذیل آیه‌ای دیگر. 
۱. شوری /۸: هر که را بخواهد به رحمت خویش در می‌آورد. 
۲ ےه کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۵۲۹. 
۳ هذا الذى دون الجبلة نصره ٠‏ بالنفس منه ما حواه وقانی 
فضل الاله انا و رحمة ربکم هذا و آفة طاعة الشیطان 
۴ نحل /۸۳: نعمت خدا را می‌شناسد. 
۵ برای مضمون ے کلینی. الکافی. ۴۲۷/۱. 
۶ ابراهیم / ۲۸: آیا به کسانی که شکر نعمت خدا را به کفر تبدیل کردند ننگریستی؟ 
۷. هر چند در تفسیر مجاهد (۳۳۵/۱) چنین آمده که «نعمة الله» را به محمد تم فسیر کرده و مقصود سخن راکافران 
قریش دانسته که در بدر کافر شدند. اما در منابعی دیگر این سخن از امام باقرعسْلا و امام صادق بل نقل شده است. > 


کلینی. الکافی. ۱۰۲/۸؛ عیاشی. تفسیر العباشی» ۲۲۸/۲؛ کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۲۲۱ 


۴ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


بنغتة رَبك بعجتون * وان لك جرا غیر منئون * وانّك لغلی خی عظیم * فنص 
8و ۳ کي م9 RT‏ ۱ 1 
و یرون * بایکم المَفتون 4 

در تفسیر وکیع آمده که ابن‌عباس چنین گفته است: الم یجد كٌ يَتیمًا) " مگر تو را نزد ابوطالب 


دا 0 1 Sl‏ ر 
یتیم نیافت؟ ۶ فناوی 4 و تو را به پناه ابوطالب درآورد تا تو را بپرورد و پاس بدارد ۶و و جد ك4 


مگ راقو را در میات مود کب اه تاف و انان رابت افظه توه توخ هدام نک دا و وخ 2 غاا 
تاي ۲ پس تو را به دارایی خدیجه ثروتمند ساخت. «فَامّا آلیتیم فلا تقهز * و أمّا السَائل 


فلاتَنهر # و ما بز ۱ بنعمَة رَبك فحدّت 4 قران را آشکار ساز و با آنان از آن نعمت‌هاکه خدایت به تو 


داده است سخن کی 


رَبك فحد تث ۷ یعنی از محمد از منت‌های 


۳ 


انطالب بر تو و از فضیلت‌های ۳ ۳ خدا برای مردم بگو تا به ولایت او عقیده یابند. 


این به شهرت رسیده که و مامت تیک نفعتی 4 در رون غدیر نازل شده است". 


۱. قلم / ۶-۱: نون. سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند که توء به لطف پروردگارت. دیوانه نیستی و بی‌گمان تو را پاداش 
بی‌منت خواهد بود و راستی که تو را خویی والا است. به زودی خواهی دید و خواهند دید که کدام یک از شما دستخوش 
جنونید. 

برای روایت ے کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۴۹۷؛ طبرسی, مجمع الیبان. ۸۷/۱۰؛ حاکم حسکانی. شو اهد التنزیل» 
۲ ناگفته نماند خطا و درهم ریختگی متن به استناد منابع تصحیح و ترجمه شده است. 
۲ ضحی ۶۱ مگر نه تو را یتیم یافت. پس پناه داد؟ 
۳ ضحی / ۷: و تو را یافت. 
۴ ضحی ۲ ۸:و تو را تنگدست یافت و بی‌نیاز گردانید. 
۵ ضحی /۱۱-۹:و اما تو نیز به پاس نعمت ما یتیم را میازار و گدا را مران و از نعمت پروردگار خود با مردم سخن‌گوی. 
۶ برای بخش‌هایی از این تفسیر بدون انتساب -> طبرسی. مجمع الیان. ۳۸۲/۱۰ - ۳۸۶؛ کوفی. تفسیر فرات الکوفی. 
2۶٩‏ 
۷ ضحی /۱۱. 
۸ مائده / ۳: و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم. 
٩‏ منابع این خبر در فصل مربوط به غدیر گذشته است. در عین حال برای نمونه ےه کوفی: مناقب امیرالمۋمن ع 
۱ ابن‌رستم. المسترشد. ۴۶۸؛ حاکم حسکانی. شو اهد التنزیل. ۲۰۱/۱؛ طبرسی. اعلام الوری؛ ۲۶۳/۱: هموء 
مجمع الییان. ۰۲۷۵/۳ 


او حجت. ذکر. آیت. فضل. رحمت و... / ۱۸۷۵ 


e >2‏ 
او داده شود . 


ناشی ؟ گفته است: 
ای نعمت خداوند که به سپاسگزاری اش روزی مردمان را چنان‌که خواسته فراوان ساخته است. 


جبرئیل به شما افتخار کند و به این که یادتان میان مردمان است بر شما غبطه برد ". 


و نعمتی الکبری على الخلق من غدا لبا شارا دامت و اعطی تمامها 
يانعمة الله التى بشکرها یبسط من رزق الانام ما بسط 


جبریل اضحی بكم مفتخراً بذكركم بين البرايا مفتبط 


فصل ۱۲ 
او رضوان» احسان, جنت» فطرت» «دابة الارض» بقیه» ساعت» يسر و مقدم است 


رضوان 

امام باق ری دربارة ذلك باتهم وا ما انحط اث وکرهوا رضوانه فاحبَط اعمالهم 4 ۱ فرموده 
است: آنان على را خوش نداشتند با این که خداوند در روز بدر حنین» روز بطن نخله» روز ترویه و 
روز عرفه به ولایت او فرمان داده و در حجی که در آن پیامبر عم از مسجدالحرام باز داشته شد و در 


جحفه و خم پانزده آیه دربارهُ او نازل شده يۇك : 


همچنین مقصود آي و لین نبعوهم باخسان رضی أله عَنهم و ضوا عَنْه 4 ۲ على اا بو 


۱. محمد / ۲۸: زیرا آنان از آنچه خدا را به خشم‌آورده پیروی کرده‌اند و خرسندی او را خوش نداشتند. پس اعمالشان را 
باطل گردانید. 

۲ > فتال نیشابوری. روضة الو اعظین, ۱۰۶. 

۳. توبه / ۱۰۰: و کسانی که با نیکوکاری از آنان ن پیروی کردند خدا از ایشان خشنود است و آنان نیز از او خشنودند. 

۴ > کوفی, تفسیر فرات الکوفی. ۱۷۰؛ حاکم حسکانی. شو اهد التنزیل» ۴۳۳/۱ و ۳۳۴ 


۸ اقب خاندان توت و امامت (ج۳) 


این نیز پیشتر در کتاب حاضر گذشت که مقصود از نآ یام لد ل و آلرخسان 4 على 
تا از انش ۱ 
و ردان و 
ناشی گفته است: 


ستوده و نزد پروردگار حویش والامنزلت و بلندمرتبت 9 ابرومند است 9 وساطت او بازگردانده نشود. 


بندۀ گزيدة خداوند عرش و نفس محمد نع است و در میان مردم برترین کسی که پیامبر ِم با او به 
مباهله رفت . 


ابن‌زاذان و ابوداوود سبیعی از ابوعبدالله جدلی نقل کرده‌اند که گفته است: امیر مؤمنان ع دربارة 


من جاء بالسته له عشر آفتالها وَمَنْ جاء بالسََة فلا یُجزی الا مئلهّا» " فرمود: ای 


۰ 
7 


ابوعبدالّه حسنه محبت ما هتفه دش اما اس 
در تقسیر ثعلبی است که فرمود: نمی‌خواهی تو را از حسنه‌ای بیاگاهانم که هر کس انجام دهد به 
بهشت درآید و از سینه‌ای خبر دهم که هرکس انجام دهد خداوند او را به روی در آتش درافکند؟ 
راوی گوید: گفتم: چرا. 
فرمود: «حسنه محبت ما و سیئه دشمنی با ما 2 
امام باق فرموده است: «حسنه ولایت و محبت جلى است و سیثه دشمنی و کینة او که با 


وجود ی هیچ عمل بالا نزو . 


۱. نحل / ۹۰: در حقیقت. خدا به دادگری و نیکوکاری فرمان می‌دهد. 
۲. نیز « الفاب ال رسو ل طا و عترته. ۱۳ 
۳ حمید رفيع القدر عند ملیکه رفيع وجیه لاترد وسائله 

و خلصان رب العرش نفس محمد و قد کان من خیر الوری من یباهله 
۴ انعام / ۱۶۰: هرکس کار نیکی بیاورد ده برابر آن پاداش خواهد داشت و هر کس کار بدی بیاورد جز مانند آن جزا نیابد. 
اة خا ال بفشتاه به اکى وا ۲۳۰/۷ 


۷ «الحسنة ولاية على و حبه و السيئة عداوته و بغضه و لايرفع معها عمل». -> فتال نيشابورى» روضة الو اعظین, ۱۰۶. 


او رضوان. احسان» جنت. فطرت» «دابة الارض» ee.‏ / ۱۸۳۷۹ 


ماما در تفسیر «و من يقترت تا لفیا خا فرموده:مقصود مودت علی بن 


.3 1 ۰ ۲ 
این خبر را تعلبی از ابن‌عباس روایت کرده أت ۹ 
ابن‌حجاج گفته است: 
تو امام هدایت‌یافتۀ مایی. ولی مخالفان ما را امامی نیست. 


ت ۱ 1 ۳ ن ۳ 


فطرت 

اما ا |. ۱ | : 9 < ایا هد 51 <l‏ ۱2۰۲2 ۴ 
م رضانیه از پدر خود. از جد خود روایت کرده که دربارة فطرّت أله آلتی فَطر آلّاس عَلَْهًا) 

فرموده: توحید است و این‌که محمد پیامبر خدا و علی ع2 امیرمومنان افبشتا توحید تا 
امام باقر طا فرموده است: مردی نزد پیامبر دعر آمد و گفت: آیا هر کس بگوید «لالهالاله, 
فرمود: «دشمنا ن ما به یهودیان و مسیحیان می پیوندند. شما به بهشت در نمی‌آیید یید مگر ا ن‌که مرا 

دوست بدارید و هرکه پندارد که این مرد - یعنی علی ٤‏ را دشمن دارد و در عین حال دوست من 
aE 4‏ 

است دروغ می‌گوید» . 


۱ شوری / ۲۳: و هرکس نیکی‌ای به جای آورد برای او در ثواب آن خواهیم افزود. 
۲ -> تعلبی. الکشف و الییان» ۳۱۴/۸ البته در این روایت «المودة لآل محمد» آمده است. تفسیر حسنه به مودت اهل 
بیت در منابع امامیه به فراوانی دیده می‌شود. از آن جمله ے کوفی. مناقب امیرالمزمنر اء ۱۵۳/۱؛ مفید. الارشاد, 
۲ طوسی. الامالی. ۲۷۰؛ کوفی. تفسیر فرات الکوفی ۱۹۷. 
۳ فانت امامنا المهدی فینا لش ال الا اسان 

وا اوه نوی ام رت فان لها مت لاه تساه 
۴ روم / ۳۰: همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته است. 
۵. «هو التوحید و محمد رسول الله و على امیرالمومنین الی هیهنا التوحید». ے ابن‌بابویه. التوحبد. ۲۹ ۲؛ کوفی. تفسیر 
فرات الکوفی. ۱ در برخی متون «هو لااله‌الاالله و محمد رسول الله على امیرالمومنین ولی الله الى هیهنا التوحید» 
آمده انیت س قمی. تفسیر الفمی. ۵۲( 
۶ «ان اعدائنا تلحق بالیهود والنصاری انکم لاتدخلون الجنة حتی تحبونی و کذب من زعم انه یحبنی و یبفض هذا یعنی 


۰ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


در امالی طوسی ' و قمی " و در مسند ابوالفتح حفار " و مسند ابن‌شبل وکیل" آمده است که علی بن 
بلال از امام رضابثِ از پدران آن حضرت. از پیامبر وء از جبرئیل, از میکائیل, از اسرافیل. از لوح از 
قلم نقل کرده که گفته است: خداوند - تعالی -می‌فرماید: «ولایت علی بن ابی‌طالب ا د؛ من است. هر 
کس ددن دو کارا بد از عذاب من در امان است؛۵ 
امام رضاع ت سپس فرمود: «با شروط آن» و من از شروط آن هستم» / 
دعبل گفته است: 
دعبل برای آن روز که خدای خویش را ملاقات کند این را آماده کرده است که خدایی جز الله نیست. 
این را از سر راستی می‌گوید. اميد که خداوند در روز قیامت او را رحمت کند. 


خداوند مولای او است و پس از او پیامبر ّم و پس از این دو نیز آن وصی مولای او است ". 


دید بشنوی گفته است: 


مرا تة از این باکی است که چون هتگام مرگم رسد خداوند ذر کفاام سرزمین جانم بستانده 


" 
علیا». ے ابن‌بابویه. الامالی. ۳۴۱؛ فتال نیشابوری» روضة الو اعظین, ۴۲. 
۰ > الامالی. ۵۸٩‏ البته با ساختاری متفاوت با ساختار روایت در کتاب حاضر. 
۲ ے ابن‌بابویه. الامالی, ۳۰۶. 
۳. نام کامل او هلال بن محمد بن جعفر بن سعدان مرزبان (۳۲۲- ۴۱۴ ق.) و از مشایخ شیخ طوسی است و الامالی» و 
اجزائی در حدیث یا جزء فی الحدیت از آثار او است. -> زرکلی. الاعلام. ۲/۸ ٩؛‏ بغدادی. هد.بة العارفین. ۱۰/۲ ۵؛ آقابزرگ 
تهرانی. الذربعة ۳۱۶/۲ و ۳۱۷ و ۰۱۰۱/۵ 
شاید مسند او همین جزء فى الحدیت باشد. 
۴ ظاهراً مقصود علی بن شبل بن اسد وکیل از مشایخ شیخ طوسی است. از کتاب او اطلاعی به دست نیاوردم. 
۵ «ولاية علی بن ابی‌طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی». 
۶ «بشروطها و انا من شروطهاه. 


۷ آعد لله یوم يلقاه دعبل ان لا اله الا هو 
یقولها صادقا عساه بها یرحمه فى القيامة الله 
الله مولاه 9 النبی و من بعدهما فالوصی مولاه 


سه شعر دعبل بن‌علی الخزاعی. ۳۷۵ 


او رضوان. احسان. جنت. فطرت. «دابة الارض» A۸1 / s5‏ 


و نه از این که کجا در خاک نهاده شوم و چه کسی با خاکم نامهربانی و پی‌وفایی کند. 
آن‌گاه که گواهی می‌دهم که خدایی جز الله نیست و او در آنجه تقدیر کند حق است. 

و محمد مصطفی ا پیامبر است و على برادر او است. 

و فاطمهتِه آن پیراسته‌بانو دخت پیامبری است که ما را به آن‌که راه نمود هدایت کرد. 


و دو فرزند آن دو که سروران منند و خوشا برده‌ای که این دو آقایش باشند . 


«دابة الارض» 


امام راع دربارة «َتعها آلَاقَ 4 ۲ فرموده: مقصود زلزلة زمین است که خروج داټه را در پی 
دار د 


۶ 
aT 


4 ۱ 1 در وه 6 وم م۱ 8 ا و ۳ 
امام علی1 همچنین در مورد «#اخرّ جتا لهم داب من | ر ص , 4 فرموده: معصود 
علی ا است ۵ 
ابوعبدالله جدلی گفته: امیر مؤمنان ّا فرموده است: «من دابة الارض هست ۶ 
در حلية الاولیاء است که انس و ابوبرزه از پیا ا روایت کرده‌اند که فرمود: «پروردگار جهانیان 


دربارة على بن ابی‌طالب اا به من سفارشی سپرد و فرمود: او پرچم هدایت. منار ایمان. امام اولیای 


۱ و لست اب‌الی بأی الب لاد قضی الله نحبی إذا ما قضاه 
و لا اين حطت اذاً مضجعی و لا من جفاه و لا من قلاه 
إذاکنت اشهد ان لا إل ۾ الا هو الحق فیما قضاه 
وان محمدا الم صطفی نبى وان علياً أخاه 
و فاطمة الطهر بنت الرسول رسولا هدانا الی ما هداه 
و اب‌ناهما فهما سادتی فطوبی لعبد هما سیداه 


۲ نازعات / ۷: و از پی آن لرزه‌ای دگر افتد. 

۲ البته در منابع از این یاد شده که مقصود از «رادفه» علی بن ابی الب است. همین روایت نیز ذکر مطلب حاضو را 
در این‌جا توجیه خواهد کرد. برای روایت -> کوفی, تفسیر فرات الکوفی. ۵۳۷. 

۴ نمل /۸۲: جنبنده‌ای را از زمین برای آنان بیرون می‌آوریم که با ایشان سخن گوید. 

۵ -ه سلیم بن قیس. کناب سلیم. ۱۳۰: قمی, تسیر القمی» ۱۳۰/۲ (هر دو روایت به صورت مشرو 

۶ نا دابة الارض». -> مقدسی البدء و التاریخ ۲۰۳/۲ 


۲ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


N= ۰ ۲ 2 : 1 n 
من و نور همه کسانی است که از من فرمان برند» ت‎ 


او دابة الله است که بر همه امت نشان نهد. 


و این نشان بر پیشانی ایشان گذارد تا فرزانگان بازشناخته شوند ". 


سید حمیری گفته است: 


او همان است که بر چهره‌ها نشان نهد تا دشمن او با نشان بر پیشانی» خدا را ملاقات کند۳ 


همو گفته است: 
چون دابة الارض برخیزد هیچ یک از دشمنان او را فرونگذارد. مگر آن‌که نشان بر او نهد و لگام در 
هرگاه کسی از آدمیزادگان و جنیان را دیدی که از دوستان او نیستند نشانش این است که لگام در 


بینی‌اش افکنده‌اند؟. 


امام صادق اس در روایتی فرموده است: «ما کعبة خداییم. ما قبلۀ خداییم ۵ 


۱ دان رب العالمین عهد لی عهداً فی علی بن اب‌طالب. فقال انه راية الهدی و منار الایمان و امام اولیائی و نور جمیع 


۳۲ 


بميسم فى الجبهة یعرف الا اضل 
و هو الذی يسم الوجوه بمیسم حتی یلاقی عدوه موسوما 


إذا خرجت دبابة الارض لم تدع عدوا له الا حطیما بميسم 


متی يراها من ليس من اهل وده من الانس و الجن العفاريت يحطم 
همان. ۴۰۴و ۴۰۵ 


۵. «نحن كعبة الله نحن قبلة الله». این خبر در مستدرک سفينة البحار نمازی (۴۰۴/۸) به تفسیر عیاشی نسبت داده شده 


ج 


او رضوان. احسان. جنت. فطرت. «دابه الارض» ... / ۱۸۸۲ 


ی ال ر] . . 
اگر او نبوده نه پیامبر ِب را آیتی بود و نه برای پیروان اسلام بابی گشوده ۲ 


امام من محراب هدایت و کانون تقوا است و پیامبر بلندمرتبه که او را منبر علم و فضل نام نهاد. 
او قبلة میانی است که گروهی را بر گردش می‌بینی. طایفه‌ای که حرم و حل خدای بزرگ باشند. 
او آیت کبری و حجت بزرگی است که بر هر کدام از ماکه او را عقلی باشد اقامه شده است ۳ 


بقية الله 
آیة (بقیّت أل خر اکم 4 دربارة على ا2 و فرزندانش نازل شده است ٩‏ 


آیت و بقیه‌ای پسندیدة پروردگار ما و حجتی هویدا است که عاقل بدان گراید * 


سس 


ی 


شاذان. به داوود بن کثیر. به امام صاد قا نسبت داده شده است. منبع بحار الانو ار نیز کنز الغو ائد کراجکی است. هر 


چند خبر را در این اثر نیافتم. 
ان انش در جاهایی دیگر از کتاب حاضر از ابوالفضل تمیمی, ابوالفضل اسکافی و ابوالفضل همدانی شعر نقل 


کرده است. 

۴ هو قبلة الله التى اظهرها لنا و شسهاب نور للهداية تلمع 
لولاه لم یک لس نبی دلالة و لم له الاسلام باب یشرع 

2 امامی محراب الهدی معشر التقی سماء المعالی منبر العلم و الفضل 


هو القبلة الوسطی تری الوفد حولها 
و آیسته الکبری و حجته التى 


۲ هود / ۸۶: باقیماندهُ خدا برای شما بهتر است. 


۲۸ چ آبن‌بابویه. کمال الدرينء ¥ ۳۳ 


۶ 


وآ ةةة ا 


و هم حرم الله المهمين و الحل 
اقیمت علی من کان منا له عقل 


و حجه سنيّة یصبوا الیها العاقل 


۴ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ساعت 

علی بن حاتم در کتاب اخبار ابوالفرج بن شاذان ۱ آورده است که آي 2 بالسَاعة۲4 یعنی 
همین مضمون از امام زا نیز روایت شده است ". 

سر 


مة ۱ م د و دح 2 
امام باقر 2 دربارة # ير ید اش یکم مسر ولا بريد بكم آلعُشر4؟ قفرمو ویره لئ ین 
ابی طالب ال ۳ فلانی و فلانی»٩‏ ۰ 
1 ۰] .۰ را ۰ °“ 
باری: امیرمومنان ڭا در حسب و نسب. در دانش و ادب. در ایمان و جهاد و در پدر و مادر بر همه 
عونی گوید: 
چه کسی بود که غبار از چهرة احمد مو بر گرفت و در جنگ‌ها پیوسته پایدار و پیشتاز بود؟7 


ابی طوطین گفتة آمك 


بر پیمان محمد پیامبر اة استوار بماند و پس از او که دیگر مردمان برگشتند. از آن برنگشت . 


۱. در نسخة عربی چنین آمده است: «علی بن‌حاتم فی کتاب الاخبار لابی الفرج بن‌شاذان». اما این عبارت ابهام‌های 
فراوانی دارد و معلوم نیست از کتاب علی بن‌حاتم قزوینی سخن می‌گوید یا از کتاب ابوالفرج اصفهانی یا اثری از 
ابن‌شاذان. 

۲ فرقان / ۸۶: بلکه آن‌ها رستاخیز را دروغ خواندند. 

۴ بقره / ۱۵ خدا برای شما آسانی را می‌خواهد و برای شما دشواری نمی‌خواهد. 


۷ اقام علی عهد النبی محمد و لم یتغیر بعده اذ تسغیروا 


فصل ۱۳ 
او معنا و مقصود انسان» رجل» رجال عبد» عباد و والد است 


انسان 
در تفسیر اهل بیت آمده که مقصود از هَل اتی عَلَّى آلانسان جين من آلدفر 4 ` على است و 
تقدیر کلام این است که «ما اتی علی الانسان زمان من الدهر الاو کان فیه ۶ میا مكو را آ؛ هیچ 
زمانی بر انسان نگذشته مگر این‌که در آن زمان او [- علیت] چیزی یادشدنی بوده است. چگونه 
مذکور نباشد. در حالی که اسم او بر پاية عرش و بر دروازهٌ بهشت مکتوب بوده است؟ گواه این تفسیر 
نیز آن‌که در جایی دیگر فرمود: 9۳ 1۳ الانْسَانَ من نطفَة 4 ۲ و روشن است که آدم اا از نطفه 
آفریده نشده بود. 

امام صاد ق دربارة آیه‌های كَل نا که * قمن شاء رَه # فى صحف مُكَرَمَة * 


ی 91 1 ا کت ر ےو 
مَرفوعة مطهر ة # پایدی سره # کرام بر 4 " فرموده است: یعنی به دستان ائمەل4. 
2 


۱ انسان / ۱: آیا زمانی طولانی بر انسان گذشت؟ 

۲ انسان / ۱: چیزی قابل ذکر. 

۳ انسان /۲: ما انسان را از نطفه آفریدیم. 

۴. عبس | :۱۶--۱١‏ زنهار» چنین مکن. این آیات پندی است تا هر که بخواهد از آن پند گیرد. در صحیفه‌هایی ارجمند. 
والا و پاک‌شده. به دست فرشتگانی. ارجمند و نیکوکار. 


۶ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


دربارة «قتل آلانسَان۱4 نیز فرموده: مقصود از انسان علی بن ابی‌طالب اا است و ما 
اکره »۲ یعنی چه چیز او را نزد ایشان کافر نمایاند تا او را کشتند؟ یعنی چه کاری کرد که او را 


کشتنر؟ ۲ 

امام کاظم لت فرموده است: «ان ولاية علی لذ کر ة لین" * و انا لتغلم اَن منکم مُکَذّبین 4 
وان علیا و« لحَسْرَّة على الکافرین 4 وان ولایته و لحق اليَقينِ 4 . 

در محبره است: 


یا چه کسی بود که خوراک خود را بدان بینوا و بدان یتیم و بدان اسیر گرفتار بخشید؟ 


تا تلاوت‌کنندگان دربارة او سوره‌ای تلاوت کردند که آغازش هل آتی علی آلانْسان» است* 


رجل 
حاکم حسکانی به سند از ابوالطفیل از امیرممنان شا روایت کرده که دربارة ورجلا لا لر جل 4 ۲ 
فرمود: من آن «رجل» هستم که تسلیم پیامبر خدا وه بوده‌ام . 

عیاشی به سند. از ابوخالد. از امام باقر روایت کرده که فرموده است: «آن مرد سرسپردة 


ی ا 5 ۸ 
راستین علی ع بود و شیعیان او» ۱ 


۱ عبس / ۱۷:کشته شد انسان. 
کی1 جار تانساین اس 
و 
۴ در حقیقت ولایت غل تذکاری برای پرهیزکاران است و ما به راستی می‌دانیم که از مان شما تکذیب‌کنندگانی 
هستند و می‌دانیم که عل یا حسرتی بر کافران است و این که ولایت او بی‌شبه حقیقتی یقینی است. 
این روایت ناظر به آیه‌های ۴۸ تا ۵۱ سورة حاقه است. 


۵ امن على المسكين جاد بقوته وغ اليم هح الاسر الغانی 
حتی تلا التالون فیهم سورة عنوانها هَل آتی علی آلانسان 4 


۷ «انا ذلک الرجل السلم علی رسول الله». > حاکم حسکانی. شو اهد التتزیل, ۰۱۷۶/۲ با تفاوتی بسیار اندک. 
۸ «الرجل السلم حقاً علی و شیعته». روایت را در تفسیر العیاشی نیافتم. هرچند در مجمع الیان طبرسی (۳۹۸/۸) از 


او معنا و مقصود انسان, رجل, رجال. ... / ۱۸۸۷ 


سدی گفته است: عبدالرحمن بن ابی‌لیلی هر جا در هنگام روایت کردن می‌گو بد: «مردی از 
اصحاب. رسول خاک یا می‌گوید «مردی از بدریان» مقصود او علی بن ابی‌طالبلا است. یاران 
عبدالرحمن این نکته را می‌دانستند 9 زمانی که او این تعبیر را به کار ميی بر د از نام کسی که مقصود او 


بود نمی پرسیدند. 


رجال 
این نیز ثابت شده که آیه‌های رال صَدقوا ما عاهدوا آله عَلیّه ۱4 و وَعَلى آلا غراف 
جال" دربارة او نازل شده است ۳ 
کمیت گفته است: 
جانم فدای آن‌که پیامبر خداعٌِْ او راگفت: نزدیک من آی؛ تا فاصلة خویش را با او کم کند. 


آن سنجیده تدبیر و نیکبخت که از فروغ او بهره گیرند و هماره راستگو باشد . 


ابوطاهر احمد بن محمد بن عشمه عدل به سند خود از ابن‌عباس برای ما روایت کرده که پیامبر 


خدا عة [به على 22 ] قرموده است: «تو برادر و همدم 


عبد 


به إن هو إلا عبد أنْعَعتاي ۶ دربارة او نازل شده است . امیرمؤمنان ا خود در خطبة بصره 


۰ 


ا 


س 
۱. احزاب / ۲۳: مردانی که به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند. 
۲ اعراف ۱ و بر اعراف مردانی هستند. 


5 نفسی فدا من رسول الله قال له منی و من بعده ادنی لتقلیل 
الجازم الامر و المیمون طائزه و المستضاء به و الصادق القیل 
بیت‌ها را در دیو ان الكميت نیافتم. 


۶ بویعلی. المسند. ۲۶۶/۴؛ ابن حنبل» مسند احمد. ۲۳۰/۱؛ حلبى» السیر الحلية ۲۸۶/۲ 
۶ زخرف | :۵٩‏ جز بنده‌ای که بر وی منت نهاده‌ايم نیست. 


۷ ے ابن‌بابویه. الخصال. ۷ قمی, تفسیر القمیء ۲۸۶/۲؛ کوفی. تفسیر فرات الکوفی, ۴۰۳ و ۴۰۷. 


۸ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


فرموده است: «من بندة خدا و برادر پیامبر ی خدایم. من صدیق اکبر و فاروق اعظم هستم و جز من 
کسی جنین نگوید مگر آ ن‌کة دروغگو باشد»!. 


بدین‌سان علی ام به عنوان یک افتخار «بندة» خدا است. چونان که خود در جایی دیگر فرمود: 


«مرا همین افتخار بس که بنده تو باشم» . 


فضیلت‌های او را در قرآن بخوانید و در آن تأمل کنید و معنایش را بشناسید. 

اگر از میان همة آنچه نازل شده جز هَل آتی 4 درباره‌اش نازل نشده بود. همین او را بس بود. 

چه کسی نخستین کسی بود که قرآن را از زبان پیامبر َو از واژه‌های او گرفت و حکایت کرد؟ 

چه کسی آن هنگام که دشمنان پیامبرعٍَْ بستر او را در محاصره آورده بودند. ناشناس بر آن بستر 

خفت؟ 

چه کسی جز او مقصود این سخن خدایمان بود. آن‌گاه که از صادقان و قانتان سخن به میان آورد؟ 

چه کسی بود که جبرئیل از جانب پروردگار عرش بلند و از بهشت او را تحیتی ویژه آورد و تقدیم کرد؟ 

آیا روز کسا را از یاد برده‌اید که او و اطرافیانش با پیامبر بُ در زیر یک چادر کوچک بودند؟ 

آن‌گاه که جبرئیل برای کسب افتخار گفت: من از شما هستم. این چیزی است که پیامبر ب فرموده 
۳ 


۱. «انا عبدالله و اخو رسول الله و انا الصدیق الاکبر و الفاروق الاعظم لایقوله غیری الاکذاب». منابع خبر پیشتر گذشته 


است. 


۲. «کفی لی فخرا ان اکون لک عبدا». برای متن با تفاوت‌هایی در ساختار عبارت -> کراجکی, معدن الجواهر. ۶۷ نیز 


۳ 


اقرأوا عن القرآن مافی فضله و تأم له و اعرفوا فحواه 
لولمينزل فيه الا هل آتی من دون کل منزل لکفاه 
من کان اول من حوی القران من نطق النبی و لفظه و حکاه 
من بات قوق فراشة متكا لماأظل فراشه أعداه 
من ذا أراد اهنا بمقاله الصادقون القانتون سواه 
من خصه جبریل من رب العلی بتحية من جنة و حباه 


<> 


او معنا 9 مقصود انسان. رجل. رجال. .۰ / ۱۳/۳۹ 


والد 
ابان بن تغلب از امام صادق ۰ 1 «وّبالالدین اخسانا» ' فرموده: مقصود از 
«والدین» رسول خدا ا 9 غل ا است 

سالم جعفی از امام باقر اال همچنین ابان بن تغلب از امام صادق عب روایت کرده که فرموده: این 
آیه دربارة پیامبر خداعَِ و على نا زل شده است. 

ابوالمضا از امام رضاااثّ روایت کرده که فرموده است: پیامبر خدا لا فرمود: «من و على الا 
همان والدان هستیم) ٠‏ 

از برخی از امامان 29 روایت شده که فرموده‌اند: آية «آنِ شک لى و لو الدیك 4" دربارة 
پیامب رل و علی ًا نازل شده است ۵ 

پیامپ کا فرموده است: «من و على پدران این امتیم. من و علی ا ولی این امتیم ۶ 

از برخی از امامان ۳ روایت شده که دربارة آیه‌های ET.‏ بهذا بل # وانت بهذا 
۹ # و وال وم ولد ۷ فر موده‌اند: #۶ ولد امیرمومنان لاست و ما و 4 امامان نسل او 


ر د ي 


2 
آنسیتم یسوم الکساء و انه ممن حواه مع النبی کساه 
اذ قال جبریل بهم متشرفاً انام نکم قال النبی کذاه 

> دیوان ابی‌فراس الحمد انی» ۳۴۷ و ۳۴۸ 

۱. بقره | ۸۳:نساء | ۳۶؛ انعام / ۱۵۱؛ اسراء | ۲۳: به پدر و مادر نیکی کنید. 

۲ ے فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۰۵؛ تفسیر القمی» ۲۲۰/۱ 

۳ «انا و على الوالدان». 

۴. لقمان / ۱۴: که شکرگزار من و پدر و مادرت باش. 

۵ > قمی. تفسیر القمی. ۱۴۸/۲؛ کوفی. تفسیر فرات الکوفی» ۳۲۵. 

۶ «انا و على ابوا هذه الامة انا و على مولیا هذه الامة. بخش نخست این متن در منابع آمده است. برای نمونه > 

بن‌بابویه. علل الشرائع. ۱۲۷؛ هموء عیون اخجارالرض ااا ۱ همو. الامالی. ۶۵؛ هموء کمال الدین» ۳۶۱؛ هموء معانی 

الاخبار. ۵۲. 


۲ بلد /۳-۱:سوگند به این شهر و حال آن‌که تو در اين شهر جای داری. سوگند به پدر و مادری چنان و آن کسی راکه به 


سج 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ثعلبی در رع المذکرین ۱ آورده. خرگوشی در شرف النی بُ از عمار و جابر و ابوایوب روایت 
کرده آء در فردوس دیلمی " آمده و در امالی " طوسی از ابوالصلت به سند او از انس نقل شده. و اين‌ها از 
پیامبر بُ روایت کرده‌اند که فرموده است: «حق على بر این امت چون حق پدر بر فرزند است»* 

در کتاب خصائص از انس روایت شده است: «حق علی بن ابی‌طالب ع بر مسلمانان چون حق 
پدر بر فرزند است؛ ". 

در مفردات ابوالقاسم راغب آمده که پیامب رل فرموده است: «ای علی اء من و تو پدران این 
امت هستیم و حق ما بر آنان گران تر از حق پدر و مادری است که از آن‌ها زاده شده‌اند. اگر از ما فرمان 
برند. ما آن‌ها را از آتش می‌رهانيم و به سرای آرامش می‌رسانیم و از بردگی در می‌آوریم و با آزادگان 
گزیده پیوندشان می‌دهیم»" 

قاضی ابوبکر احمد بن کامل گفته: این سخن بدان معنا است که حق علی له بر هر مسلمانی آن 
است که هرگز او را فرمانی نکند. نزد ما نیز همین‌گونه است. پیامبر بُ - خداوند مقامش را بلندتر 


دارد - فرموده است: «من و تو پدران این امتیم). 


تا ات و یت بو بت یت بخ بت تسب تج تج 
وجود آورد. 
۸ ->کلینی. الکافی. ۴۱۴/۱. 
۱. سیوطی در طقات المفسرین (۱۷) از این کتاب در دريف آثار ثعلبی نام برده و در هدية العارفین (۷۵/۱) نیز از آن یاد 
شده است. اما اثری از این متن به دست نیاوردم. 
۲ > شرف المصطنی م ۵۱۳/۵ 
۳ ے الفردوس» ۰۱۳۲/۲ 
۴ > الامالی. ۵۴. 
۵ «حق على على هذه الامة کحق الوالد على الولد». 
۶ مقصود الخصائص العلودة نطنزی است. 
۷. «حق على بن ابی‌طالب على المسلمین کحق الوالد على الولد». 
۸ «یا على انا و انت ابوا هذه الامة و لحقنا علیهم اعظم من حق ابوی ولادتهم فانا ننقذهم ان اطاعونا من النار الى دار 
القرار و نلحقهم من العبودية بخیار الاحرارا. 
این روایت مذکور در مناقب به نقل از راغب است. اما آنجه در المفرد ات (۷) آمده تنها جملة نخست است. 


او معنا و مقصود انسان. رجل» رجال. ... / ۱۸۹۱ 


ابوالطفیل کنانی گفته است: 


گفتیم: علی 4 پدر ما است و ما با او همان وابستگی داریم که فرزند به پدر داردا. 


حارثة بن قدامه سعدی گفته است: 


۳ ۵ ۳ 3 ۳ 
چه کسی نزد من حقی چون حق پدر دارد؟ او علی ع است. همان گره گشای ناگواری‌ها و برترین 
امامی که سجده کند و رکوع گزارد ". 


توان پدر نیکوکاری و خداوند آفریدگارمان بر تو که به پروردگارم سوگند. بس مهربان و مهرورزی 
درود فرستد. 


ما همان خاک (تراب) هستیم که احمد ياه تو را نه به صرف یک لقب. بلکه به نشان این وابستگی. 


۲. من حقه عندی کحق الوالد ذاک على كاشف الاواببد 
وه 


خن الراب جا یاک اه اباتراب لمعنی ذاک لا لقب 


فصل ۱۴ 
نامگذاری او به علی» مرتضی» حیدر ابوتراب و جز این‌ها 


على 


در مصحف أبن مسعود در هجده مورد و در کتاب کافی در ده مورد نام على را دیدم واینک جزئیات 
آن: 

ابوبصیر از امام صادق اا روایت کرده که آیه چنین نازل شده است: «« و مَن یطع أله و رس وله ب 
فى ولاية على و الائمة من بعده «فقد قَازّ قرا عظيمًا 4». 

ابوبصیر از آن حضرت روایت کرده که آیه چنین نازل شده است: ««فُسََفُْ ون مره هر فی ضلال 
مين 4 يا معشر المکذبین حیث اتاکم رسالة ربی فى على و الائمة من بعده؛ ۲ 


ابوبصیر از آن حضرت روایت کرده که فرموده است: سَال سار بغذاب واقع * للکافرین 4 


۱. هر کس در ولایت على و امامان ها پس از او از خدا و پیامبرش فرمان برد به رستگاری بزرگی رسیده است. 
متن به آيه ۱ سورء احزاب نظر دارد. ےه کلینی. الکافی؛ ۴۱. 
۲ ای جماعت بی‌باور که چون پیام پروردگارم درباره على و امامان لا پس از او به شما رسید آن را تکذیب 
کردید. به زودی خواهید دانست چه کسی در گمراهی آشکار است. 
روایت به بخشی از آية ۲۹ سورة ملک نظر دارد. روایت ے کلینی» الکافی؛ ۴۲۱/۱. 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


بولاية عی2 لیس له دافع 4 ".سپس فرموده: خدای را سوگند به همین صورت جبرئیل این آیه 
را بر محمد یل فرود آورد. 
عمار بن مروان از منحل. از آن حضرت روایت کرده که قرموده است: جبرئیل این آیه را چنین فرود 
آورده است:«یَاءیها ال ین اوئوا کاب امثوا بما تاه على عبدنا" فی علی «ورّا میا ۳۰4 
جابر از آن حضرت " روایت کرده که فرموده است: جبرئیل این آیه را این‌گونه بر محمد اه فرود 
آورد: ۰و ان کم فی ریب ما ترا غلی عَبدتّا4 فی على بن ابی‌طالب «فَأنُوا بشورة من 
مثله ۵,4 


ا ا 


بوحمزه از امام باقر روایت کرده که فرموده است: جبرئیل این آیه را چنین فرود آورد: «(قّابی 
كت التّاس4 بولاية على (الا كفو را۶4 

جابر از آن امام روایت کرده که فرموده است: این آیه چنین نازل شده بود: «« ول آ 
یوعظون به 4 فی علی لكان حيرا هم 4»". 


از هما ن امام روایت شده که فرموده است: جبرئیل این ¿ آبه را جنین فرود آورد: 2 ول الح من 


هم فَعلوا ما 


۱. پرسنده‌ای از عذابی واقع‌شونده پرسید که به کسانی که به ولایت عل یط کفر ورزیده‌اند اختصاص دارد. روایت ناظر 
است به آیه‌های ۱ و ۲ سورۂ معارج. ے کلینی. الکافی, ۴۲۲/۱. 
۲ عبارت «علی عبدنا» در منبع وجود ندارد. 
۳. ای کسانی که بدیشان کتاب داده شده است به آنچه دربارة غلی ا بر بندة خویش نازل کرده‌ايم و نوری روشن است 
ایمان بیاورید. 
بخشی از این عبارت صدر أيه ۷ سورۀ نساء و دو واه پایانی آن نیز از آخر آي ۴ همین سوره است.برای روایت 
ے کلینی. الکافی. ۴۱۷/۱. 
۴. ظاهراً باید مقصود امام باقر باشد. 
۵. اگر در آنچه دربارة علی بن ابی‌طالب ا بر بندة خویش نازل کرده‌ايم تردید دارید. سوره‌ای همانندش بیاورید. 
متن به آیة ۲۳ سورة بقره نظر دارد. ے کلینی. الکافی. ۴۱۷/۱. 
۶ ولی بیشتر مردم جز سر انکار ولایت علی عا ندارند. 
روایت به آیة ۸٩‏ سورة اسراء و آیۀ ۵۰ سوره فرقان نظر دارد. > کلینی. الکافی. ۴۲۵/۱. 
۷ اگر آنان آنچه را درنارهغلی غ بدان اندرز داده می‌شوند انجام داده بودند برایشان بهتر بود. 
روایت به ی ۶۶ سورة نساء نظر دارد. ے کلینی. الکافی. ۴۱۷/۱. 


کم » فى ولاية على قم" من شاء لىم و من شاء فلیکفر انا اغتّدنا للظَالمین » لال محمد 
۳ : 

از آن اماما روایت شده که فرموده است: جبرئیل این آیه را چنین فرود آورد: لن زين 

و زره ان ولا دِيم طَريقًا ٭ إلا طریق ق جهنم 


اماما در ادامه فرمود: ««یاءیها اتا قد جَاء کم" لول نا 1 من رَیکم> 
فى ولاية على اما را کم وان تکفروا4 بولاية على اا وتا #۷ ۳ اقات 
ولا ض ۲,6 ۱ 


محمد بن سنان از امام رضال ب روایت کرده که دربارة آیۀ ‏ یعیش کین 4 فرموده: آیه در 
کتاب چنین است:«ظ كر علی لد شرکین ) بولاية علی وما تدعوهم الي 4 يا محمد من ولاية علی؛ . 

در مخطوط امام کاظم اا است: ««إتًا تحر تلا لك ان4 بولاية على «تَنز یلا 24 

در کتاب منّل چنین روایتی از امام باقر ًا دیدم: «یشتما ا توا به أنه سهم آن يَكُفُرُوا بما 
رل آ4 فی علی لي ۶ 


۱. بگو: حق از جانب پروردگارتان دربارة ولایت علی الا برایتان آمده است. هرکس می‌خواهد ایمان بیاورد و هرکس 
می‌خواهد کفر ورزد. ما برای آنان که به خاندان محمد عه ستم ورزند آتش فراهم آورده‌ايم. 

روایت به آي ۹ سوره کهف نظر نظر دارد. ےه کلینی. الکاه ۰ ۵( 
۲. کسانی که کفر ورزیدند و به خاندان محمد اا بر سر حق ایشان ستم کردند خداوند سر آن ندارد که ایشان ر 
بیامرزد یا بدیشان راهی جز راه دوزخ بنماید تا جاودان در آن باشند و این بر خداوند آسان است 

روایت به آیه‌های ۸ و ۱۶۹ سورۂ نساء نظر دارد. ے کلینی. الکافی؛ ۴۲۴/۱. 
۳ ای مردم. پیامبر ی از جانب پروردگارتان حق را دربارۀ ولایت على بر شما آورده است. ایمان بیاورید که 
برایتان بهتر است و اگر هم به ولایت علی ع کافر شوید آنجه در آسمان‌ها و زمین است از آن خدا است. 

روایت به ای ۱۷۰ سور نساء نظر دارد. ے کلینی. الکافی, ۴۲۴/۱. 
۴ ای محمد. آن ولایت على که مشرکان ولایت او را بدان می‌خوانی بر آنان گران آید 

روایت به آیة ۱۳ سورة شوری نظر دارد. ے کلینی. الکافی» ۴۱۸/۱. 
۵ ما قرآن را به ولایت على عه برتو به راستی نازل کرده‌ایم. 

روایت به یه ۲۳ سور انسان نظر دارد. ے کلینی. الکافی. ۳-۳۵۸۱ 
۶ وه که به چه بهایی خود را فروختند که به آنچه خدا دربارة علی ع نازل کرده بود انکار آوردند. 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


مس ۵ 


از آن امامل روایت شده است: « و دا قیل له مَاذا أَنْرَّل ربكم فى على «قالوا اتاطیه 


لاوّلین 4». 
از آن امام َة همچنین روایت شده است: «و آلذین کف و 4 بولاية علی بن ابی‌طالب 
داولیاژه آطاعُرثي؛ 


امام ا سا فرموده: جبرئیل آیه را به همین صورت فرود آورده است ". 

از آن امام روایت شده است: « ِن لین یکمن ما تلا من ألَْنَاتٍ) فى على بن 
ابی‌طالب؛ ". 

اماما فرموده: جبرئیل آیه را به همین صورت فرود آورده است ٩‏ 

عیسی بن عبدالله» از پدرش, از جدش روایت کرده است: ««یاءیها آلهسُو ل بلع ما أ 
فی على وان لم تغل 4 عذبتک عذاباً اليما اما دشمن من نام على عا را وانهاد. 


در وت 9 مصباح؟ در دعای غدیر آمده است: گواهی می‌دهم ا امام هدایتگر رشید 


روایت به آية ٩۰‏ سور بقره نظر دارد. ے کلینی. الکافی» ۴۱۷/۱. 
۱. و چون به آنان گفته شود پروردگارتان دربارة علی ع چه نازل کرده است؟ گویند: افسانه‌های پیشینیان. 
روایت به آیف ۲۴ سورة نحل ناظر است. -> عیاشی. تفسیر الباشی» ۲۵۷۱۲ 
۲ کسانی که به ولایت علی بن ابی‌طالب ص کافر شده‌اند اولیای ایشان طاغوت است. 
روایت بة یه ۲۵۷ سورة بقره نظر دارد: 
۴ این روایت را در منابع نیافتم. در تفسیر القمی (۸۵/۱) پس از «الطاغوت» آمده است: «هم الظالمون آل محمد والذین 
اتبعوا من غصبهم». 
۴. کسانی که آن بینه‌هایی را که دربارۀ علی بن ابی طالب نازل کرده‌ايم کتمان می‌کنند... ‏ 
روات د یه نمی جروت مارد 
۵. در تفسیر العباشی (۷۱/۱) قریب به مضمون پیش‌گفته بدون این تأکید اخیر آمده است. 
۶ ای پیامبر آنچه را دربار علی بر تو نازل شده است ابلاغ کن و اگر آنجام ندهی تو را سخت کیفر دهم. 
روایت به ای مائده سورة ۶۷ نظر دارد. 
روایت را در منابع کهن نیافتم. علامه مجلسی نیز در بحار الانو ار (۵۸/۳۵) آن را تنها از کتاب حاضر نقل کرده است. 
۷ > طوسی. تهذیب الاحکام. ۱۴۵/۳ 
۸ ےه همو مصباح المتهجد. ۷۴۸ 


امیرمؤمنان 2 است که تو در کتاب خود از او یاد کرده و فرموده‌ای: و اه فی أ آلکتاب لد 
۹ 8 م2 ۳1 ۱ 
ی حکیم 4 . 

امام صادق اش از پدر, از جد خویش روایت کرده که فرموده است: روزی آن دوم به پیامبر 
خدا اة گفت: تو پیوسته به علی ٤ا‏ می‌گویی: تو با من در جایگاهی چون جایگاه هارون نسبت به 
موسایی. اما خداوند در قرآن از هارون یاد کرده. ولی از علی اا نام نبرده است. 

پیامب ار فرموده: «ای درشتخوی. ای نادان» مگر نشینده‌ای که خداوند فرموده است: این راه 
راست علی اا است» : 

5 9 مه م «el‏ “ ۳ 

در روایت جابر نیز بدین صورت قرائت شده است ۰ 

ابوبکر شیرازی در کتاب خود به سند از شعبه» از قتاده نقل کرده که گفته است: از حسن بصری 
شنیدم بدین حرف (قرائت) می‌خواند: «هذا صراط علی مستقیم ۷ 

پرسیدم: معنای این قرائت چیست؟ 

aS‏ ی ی 


۵ 
پیروی کنید و بدان چنگ زنید که روشن است و هیچ کژی‌ای در آ ن نیست . 


N LG 
> «یا غلیظ یا جاهل اما سمعت الله یقول: هذا صراط علی مستقیم». برای روایت با واه «اعرابی» به جای «جاهل؛‎ .۲ 
۱۶۰ قمی, ماثة منقبة‎ 
مقصود آیة ۴۱ سورۀ حجرات که دو قرائت حفص از عاصم به قرائت «صراط عَلْیَ». آمده. ولی بنا بر این روایت قرائت‎ ۳ 
آن «صراط عَلّيِ» است.‎ 

در قرائت «عَََ» ترجمة آیه چنین خواهد بود: این راهی است راست به سوی من. اما ترجمه در قرائت «عَلیَ» این 
خواهد بود: این راه راستِ عل یا است. برای روایت اشاره کننده به قرائت اخیر ے کوفی, تفسیر فرات الکوفی. ۲۳۵. 

البته قرائت دیگری نیز در آیه هست و آن صراط عَلِیّ» است. بدین عنوان که «عَلِیٌ» صفت «صراط» باشد.برای 
قرائت‌های اول و سوم > طوسی. التیان. ۳۳۷/۶؛ طبرسی, مجمع الییان. ۱۱۶/۶. فيض کاشانی در التفضیر الاصفی 
(۶۳۱/۱) وجه دوم را تنها به عنوان یک احتمال مطرح کرده است. 

در تفسیر العباشی (۲۴۲/۲) تفسیر آیه به این که مقصود امیرمومنان ا است از امام سجاداسلا روایت شده است. 
۴ نشانه‌ای لفظی حاکی از این که قرائت دو وازۀ صراط» و «علی» چگونه بوده است وجود ندارد. 


۵. روایت را در منابع مقدم بر مولف ندیدم. . کهن ترین روایت رواد یت ابن‌طاووس در الطرائف (۹۶ و ۷ است. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


امام باقر دربارة آیة ِن ایا ایهم 4 ۲ فرموده: بازگشت این مردمان به سوی ما است. و 
+عَلیتّا حسایهم 4 . 
ابوبصیر در روایتی از امام صادق 2 ا نقل کرده که فرموده است: ابراهیم تاه ار ز خداوند خواسته بود 


برایش «آوازه‌ای نیکو در 1 تسان" قرار دهد. یس خداوند فرمود: وهنا 0 اشحق و ا مک 
لا نیا * وَوََبنا هم من رَخمتتّا و جُعلّا لهم لسان صدق عَليًا 4 یعنی على بن 


ابی‌طالب اا 
در مصحف ابن‌مسعود است: ۰« خقیق على 4 علي أن لا آقول عَلی أله الا الحو4»؟ 


این است و البته نام او به صراحت آمده که وی صاحب امر است و این حقیقت را صاحبان خرد دریابند. 
فرموده است: ما از فوز رحمت خود برای آنان زبان صدقی که عل یا است قرار داده‌ایم. و در پی این 
سخن نیز فرمود: 

او در امالکتاب نزد خدای آفریدگار علی و حکیم است و هیچ کس او را انکار نمی‌کند 


۱ به غاشیه / ۲۵: در حقیقت. بازگشت آنان به سوی ما است. 
۲ غاشیه | 1:۲۶ ن‌گاه حساب خواستن از آنان ن به عهدۀ ما است. 
برای روایت ے کلینی. الکافی. ۱۶۲/۸؛ کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۵۵۱. 
 .۳‏ لان صذق فی آلاخرین #. شعراء | ۸۳. 
۴ مریم / ۴۹ و ۵۰: و اسحاق و یعقوب را به او عطا کردیم و همه را پیامبر گردانیدیم و از رحمت خویش به آنان ارزانی 
داشتیم و ذکر خير بلندی برایشان قرار دادیم. 
۵ ے ابن‌بابویه. کمال الدین. ۱۳۹؛ قمی, تفسیر القمی. ۵۱/۲. 
۶ بر علی شایسته است که بر خدا جز سخن حق نگویم. 


قرائتی است ناظر به ی ۱۰۵ سور اعراف. 
فرانتی سوره اعر 


اجا لیم من فو جا اسان مساق لا فم ير 
بقوله هوق آم الکتاب زوم از کا فان جک را رو 


الا جيف انسانن الق باطله ن اختمال ضریح الق مشضعفه 


همو گفته است: 


| 
و خاتفان ااه که خاندانی زستگار وة ما آیشان را تقمتتها داكا 


۳9 ۱ 
آن نعمت زبان صدق علی4 از ایشان است : 


گفته‌اند: هیچ یک از آدمیان بدین نام خوانده نشده بود مگر مردی از عرب‌ها که می‌گفت: این 


فرزندم «علی» است و مقصود او از این واژه بلنددانستن او بود. نه آن‌که این نامی برای ان فرزند 


ابن‌حماد گفته است: 


۳ 2 ھی هم‎ : RT, E 


عونی گفته است: 


1 ۹ ۰ 1 تپ NIY‏ 
او الگوی برتر است و نام او که علی است تو رابس کند؛ او در نام و تبار و توانمندی از همه والاتر باشد ۱ 


ابن‌حماد باز گفته است: 


اا ۳ ۹ ا ۳ ۳ ا 
درود بر احمد عا ان فرستادة خداء درود بر ان فاضل مفضل. 


۲ ۲ ے : ۵ 
درود بر آن‌که در علو تعالی دارد و پروردگار علی او را علی نامیده است 8 


الله قال فاستمع ماقلا اذ شرف الاباء و الأنسللا 
و آل اتام فنسازوا آل تسا تکفا وتو اف شا 
لسان صدق منهم علیا 


1 
۴. 
ها. 


الله سماه ع لیا عسنده فماعلی علائه خلق علا 
هو الم ثل الاعلی کفاک باسمه على علا فى الاسم و البأس و الحسب 

سلام على أحمد المرسل سلام على الفاضل المفضل 

سلام على من علا فى العلی فس ماه رب على على 


۱۹۰۰ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج (f‏ 


گفته‌اند: او در برابر هر کسی که در پیکار رویارویش قرار گرفت دست برتر را داشت. از این باب که 


۳2 واه رح 


فرمود: «وائتم اعون '. 
«علی» همچنین به معنای اسب تندرو و به معنای هر چیز تند و سخت است. 
ای عل یاه تو بر همه خلق علو داری و خداوند صاحب جلال تو را علی نامیده است ". 


نیز گفته‌اند: از آن روی علی نام گرفت که سرای او در بهشت آن اندازه بلند است که در موازات 
منزلگاه پیامبران قرار می‌گیرد و هیچ پیامبری نیست که سرای او از سرای علی لا بالاتر باشد. از 
همین کاربرد است که فرموده است: «ألدّرجَاتْ ألغلی 4 ۳ 
ابن‌حماد گفته است: 
ای برترین دور و ای برترین نزدیک. ای صاحب ذکر و مثانی, 
ای حجت خدا در مردمان. فروغ تو در همۀ روزگاران جاودان است. 
ای صاحب حوض و ای که به قسمت‌کنندة دوزخ و بهشت نام یافته‌ای, 
ای ریسمانی که هر که بدان چنگ زد. در صحنه قیامت امان یافت و رستگار شد. 
پروردگار عرش بلند تو را علی نامید. که پیوسته عالی‌مکانی. 


۰ ۱ ۴ 
ای سروری که او را همتای و همانند و هماورد نیست ". 


همچنین گفته‌اند: از آن روی علی نام گرفت که در آسمان‌های بلند همسر داده شد در حالی که 
هیچ یک از آفریدگان خدا جز او در چنان جایگاهی همسر داده نشده است ۵ 


۱ آل‌عمران / :۱۳٩‏ و شما بر ترید. 
۲ یاعلی لشد علوت على الخا ق و سماک ذوالصلال علیا 
۳ طه / ۷۵: درجات والا. 


۴ پار نساء و پر دان یاصاحب الذکر و المثانی 
ياحجة الله فى البرايا نسورک باق على الزمان 
يا صاحب الحوض و المسمى بقاسم النار و الجنان 
یاعروة فاز ماسکوها فى عرصة الحشر بالامان 
بان ها :ین ولاشييه و لا مان 


۵. > ابن‌بابویه. علل الشرائع. ۱ همو معانی الاخار. ۶۱ 


نامگذاری او به علی. مر تضی. حیدر ... / ۱۹۰۱ 

عونی گفته است: 
اسلا ار - ِ 1 ۳ ۰ الا ا... - ۳ ۳ 5 ۳ 
علیعیِه علی‌است و در نزد پروردگار عرش,بلند. علیءیِ از این برتر است که‌او را همانند و همتایی باشد. 


چشمة دهش و دریای بخشش و پرچم هدایت و راهبر به سوی هدف‌های بلند و همان کسے است که 


کسی که به پاکی برگزیده شده است فاطمههّلاً را به همسری او داد و دیگران را به درشت‌ترین پاسخ 
و با سرافکندگی بازگرداند . 


نیز گفته‌اند: از آن روی علی نام گرفت که به فرمان خدا و به هنگام شکستن بتانی که برفراز کعبه 
بودند بر شانه‌های پیامبر خداعْ بالا رفته بود. در حالی که هیچ کس جز او بر شانۀ هیچ پیامبری بالا 


نرفت. 


ال ۱ 1 : 2 1 ۲ 
من غلام علی‌ام و علی مرا ولی است. پدرم به فدای نام علی. پدرم به فدای یاد على '. 


گفته‌اند: از آن روی علی نام گرفت که نامش مشتق از نام خدا است. خداوند فرموده است: « وهو 
لعَِیآلعظیم 4 " 
آین‌حماد گوید: 
خداوند او را به نامی برگرفته از نام خود علی نامید و او در بلندی و تعالی از هر مرتبة بلندی فراتر رفت. 
خداوند از میان همه مردم او را برگزید و پرچم و راه هدایت قرار داد. 
خداوند روز غدیر درباره او از همه مردمان پیمانی استوار ستاند. 


وان روز که پیامبر بو یاران خویش را با هم برادر ساخت. وصی را برادر و همزاد خود خواند . 


۱. عل عل عند ذی‌العرش عالياً غلل تغالى ن شبيه و عن ننک 
سمام العدی بحر الندی علم الهدی بعيد المدی من خص بالعلم و الرشد 
له زوج الم ختار للطهر فاطما و ردس واه مرغماً اقبح الرد 

۳ انام ولی لعلی و علی لى ولی بابی اسم على بابی ذکر على 


۴ الله ماه علیاً باسمه فسماعلواً فى العلى و سموقا 
ج 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


گفته‌اند: از آن روی علی نام گرفت که در همه چیز و بر همه چیز علو دارد: در تسب. در مسلمانی, 
در دانش» در پارسایی. در گشاده‌دستی در جهاد. در زن» در فرزند و در پدر همسر. 
علی اش در هر جا بلندمرتبه است. اما آن‌ها در برخورد با او از ولادتی ناپاک و خیانت‌خاسته نشان 


انرا 
دارید . 


به هر روی واه «علی» از اسم‌های دارای عمل فعل است. 

عونی روایت‌های پیش‌گفته دربارۀ ناموری او به علی را چنین در شعر خویش آورده است: 
نزد دانشیان علی لا نخستین کسی است که بدین نام خوانده شده است تا این نشانی بر تقدم او در 
میدان برتری‌ها باشد. 
گروهی گفته‌اند: او در هماوردی دست برتر بر همتایان داشت و آنان را درهم می‌کوبید. پس او علی 
است. چون بر دشمن بلندی داشته است. 
گروهی گفته‌اند: او را در بهشت جاودان و در جمع نیکان والامنزل است. آن‌گاه که در آن‌جا سرایی 
بس بلند به دست آورده است. 
گروهی گفته‌اند: بلکه او بر جایی بلند گام نهاد. بر پشت پیامبر به آن‌گاه که بتان را درهم شکست و 
بدین‌سان به جایگاهی والا نائل شد. 
جماعتی گفته‌اند: علی بدان معنا است که او را در بالاترین نقطة آسمان جایگاهی است که اگر در 
سلک آدمیزادگان نمی‌آمد. آن‌جا تنها از آن او بود. 
گروهی گفته‌اند: در دانش بر همة آنان برتری داشت و در پدر و مادر از همه آنان والاتر بود وپس آن 
جوانمرد را که کانون ارجمندی است به ولایت برگیر ‏ 


.«ء.ِ«««ء_ 


ی 
و اختاره دون الوری و اقامه علماً الى سبل الهدی و طریقا 
اخذ الاله على البرية كلها عهدأ له يوم الغدیر وثيقا 
و غداة واخی المصطفی اصحابه جعل الوصی له اخاو شقیقا 

۱. علاعلی فى المواقف كلها و لکنهم قدخانهم فیه مولد 

٣‏ إن علیاً عند أهل العلم آول من سمی بهذا الاسم 


«> 


تامگتاری اه علن دش کی ری ۱32۳ 

مرتضی 
در روایتی است که پیامبر ا آن حضرت را «مرتضی» نامید؛ زیرا جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و 
گفت: ای محمد. خداوند - تعالی - به على برای فاطمه‌لل رضایت داده و به فاطمه‌لّلا برای 
علی ت راضی است. 

ابن‌عباس گفته است: علی ع در همه کارها رضای خداوند و خشنودی رسول او را می‌جست و از 
این روی مرتضی نام گرفت . 
حیدر 
جابر جعفی گفته است: «حیدر» به معنای با تدبیر و اهل تدقیق در جزئیات است. 

گفته‌اند: حیدر به معنای شیر است. 


همو خود فرمود: «من آنم که مادرم مرا حیدر ا 


سبقأکذافی الفضل عدمليا 
و قال قوم قد علابرازا آقرانه یبتزها ابستزازا 
فهوعلىإذعلاالعمڌيا 
وفرقة قالت على الدار فى جتة الخلد مع الأبرار 
إذنال منه المنزل العلوی | 
و قال قوم بل علا مکانا ظهر النبى اذ حطم الأوثانا ‏ 
فنال منه المرتقی انل 
و فرقة قالت على انما > معناه اذ آملک فى أعلى السما 
خض بال واه آدمی] 
و فرقة قالت علاهم علما و کان آعلاهم أباو آما 
فوال كهف الكمم‌الفتيا 
۱. ے فتال نیشابوری» روضة الو اعظین. ۱۰۵. 
۲ انا الذی سمتنی امی حيدرة. > فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۳۰؛کوفی. مناقب امرالمزمنی 2 ۵۰۰/۲: 
ابن‌رستم. المسترشد. ۳۵۱؛ ابوالفرج اصفهانی. مقاتل الطالیین. ۱۴؛ ابن‌حیون. شرح الاخبارء ۱۴۹/۱؛ مفید. الا رشاد. 
۱ طوسی. الامالی. ۴؛ طبرسی. الاحتجاج. ۴/۱ ۲۰؛ قطب راوندی. الخرائج و الجرائح» ۲۱۸/۱. 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 
قضم 
ابن‌عباس گفته است: چون مسلمانان از شکست دادن طلحه عبدری فروماندند امیرمؤمنان ًلا به 
پیکار او شتافت. 
طلحه پرسید: تو کیستی؟ 
نقاب از چهره کنار زد و فرمود: «من قضم هستم؛ من علی بن ابی‌طالب‌ام». 
بانگ برمی‌آورد که من درهم شکننده و خردکننده و همانم که چون پیکار نزدیک شود دشمن را کور کف : 


ابوتراب 
در کتاب الرد علی اهل التبدیل دیده‌ام: در مصحف امیرالمؤمنین الا است: «يا لَیْتنی کلت تُرابّا 4 
۱ ۰ گل ۴ 
یعنی کاش از یاران علیبی بودم . 
در کتاب ما نزل فی اعداء آل محمد دربارة «و يَوْم يعض آلظالم على يديه آمده است: 
مقصود مردی از بنی‌عدی است که علیتیه او را کیفر می‌دهد و او دستان خویش را می‌گزد. وی 
. . ۰ . دم ی 2-۱ ار 2 ۷ . ۹ 
شيعه بودم. 
ابن‌بابویه در علل الشرائع از ابن‌عباس روایت کرده که گفته است: از پیامبر بي شنیدم که می‌فرمود: 


«چون روز قیامت شود و کافر آن پاداش و گرامیداشت و تقرب را که خداوند برای شیعیان على فراهم 


۱ انا القضم انا علی بن ابی‌طالب». 

و یدعوا انا القضم القضاضة و الذی یعمی العدو اذا دنا الزحفان 

۳.نباً ۱ ۴۰: کاش من خاک بودم. 

۴ > قمی. تفر القمی. ۴۰۲/۲؛ ابن‌بابویه. معانی الاخار. ۱۲۰ 

۵. ابن‌شهرآشوب در معالم العلماء (۱۷۹) این کتاب را در ردیف آثاری که مولفانشان ناشناخته است نام می‌برد. اما در 
کشف الحجب و الاستار (۴۵۷) از ابوعبدالله محمد بن عباس بن علی مهیار معروف به ابن‌حجام به عنوان مؤلف این کتاب 
نام برده شده است. از این کتاب اثری نیافته‌ام. 

۶ فرقان / ۲۷: روزی است که ستمکار دست‌های خود را می‌گزد. 

۷ نبا ۱ ۴۰. 


نامگذاری او به علی» مر تضی. حیدر: ۱۰ ۱۹۰۵ 


ساخته است ببیند. گوید: يا نی کت ابا 4+ یعنی کاش از شیعیان عل یلا بود . 

بخاری » مسلم » طبری " ابن‌البیع » ابونعيم " و ابن‌مردویه ۲ روایت کرده‌اند که یکی از 
فرمانروایان به سهل بن سعد گفت: على را ناسزا گوی. 

اما او از این کار سرباز زد. 

گفت: اگر این را نمی پذیری» بگو: خداء ابوتراب را لعنت کند. 

گفت: خدای را سوگند. این نامی است که پیامبر خدایٍ بر او نهاد و دوست‌داشتنی ترین نام‌ها 
نزد او بود. 

بخاری طبری ٤‏ ابن‌مردویه ۰ ابن‌شاهین و ابن‌البيع ' در روایتی آورده‌اند که علیط از 
فاطمه خشمگین شد و از خانه بیرون رفت. پیامبر ب او را یافت و فرمود: «برخیز ای ابوتراب. 
برخیز ای ابوتراب» ۲. 


طبری "؛ ابن‌اسحاق "۲ و ابن‌مردویه"" روایت کرده‌اند که عمار گفته است: با پیامبر کا رهسیار 


۱ (ذاکان یوم القيامة و رأی الکافر ما اعد له تبارک و تعالی لشيعة على من الثواب والزلفی والکرامة قال: یا نى 
کٹ راب4 أى یا لیتنی كنت من شيعة علی». > علل الشرائ» ۱۵۶/۱. 

۲. خبر را در الجامع الصحیح و نيز التاربخ الكير نيافتم. 

۳ > الصحیح» ۱۸۷۴/۴. 

۴ ه تاربخ الامم و الملوک» ۱۵/۲. 

۵ ے حاکم. المستدرک. ۱۵۱/۳ 

۶ خبر را در حلية الاولیاء نیافتم. 

۷ ے مناقب امیرالمژمنی الا ۵۳. 

۸ ے الجامع الصحیح. ۱۶۹/۱ و ۰۱۷۰ ۱۳۵۸/۳ و ۲۲۹۱/۵ و ۲۳۱۶. 

.۱۴/۲ ے تاربخ الامم و الملوک.‎ ٩ 

۰ سه مناقب اران ا ۵۳ 

۱ > حاکم. المستدرک. ۱۵۲/۳. 

۲ 


. «قم یا اباتراب قم یا اباتراب». 
۵ ے مناقب امیرالمزمنس غا ۱۹1. 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


عزوهٌ عشیره شد یم. جون در یکی از منزل‌ها فرود آمذ‌یم» خفتيم. آنچه ما ر بیدار کرد سخن 
پیامبر ب خطاب به علییٌّ بود که چون او را دیده بود که سر بر سجده نهاده است و پیشانی بر 
خضاب کند» و دست خود بر ریش آن حضرت نهاد. 

در علل الشرائع قمی در روایتی از ابن‌عمر آمده است: پیامبر یی به علی لا نگریست که در زمین 
کار می‌کرد و گرد و غبار بر او نشسته بود. فرمود: «مردم را بر این نمی‌نکوهم که تو را به کنیه ابوتراب 
و ۳ 
خوانند» . 

پس خاک از صورت علیْیه زدود و دست او گرفت و فرمود: «تو برادره وزیر و خليفة من در میان 
کسانم شس 

در این‌باره از حسن بن علی عه پرسیدند. فرمود: [پیامبر وه فرمود:] خداوند به آن‌که رفتاری 
چون تو انجام دهد. در برابر فرشتگان می‌بالد. 9 سرزمین‌ها گواه او است. 

این از آن رو است که امیرمؤمنان عا گونه بر خاک می‌مالید و پیوسته بر جاهایی تازه سجده 

1 ۱ و ی ا ااه 

می‌کرد تا این زمین‌ها در روز قیامت برایش گواهی دهند. پس چون پیامبر یو او را می‌دید که 
1 ۴ 
قرار می‌داد . 

ابوالعلاء همدانی ندا از لیث. از مجاهد. از ابن‌عباس برایم نقل کرده که در حدیثی گفته است: 
علی ع خشمگین بیرون رفت و دستان خویش بالش ساخت. پیامبر ماو را جست تا او را یافت. با 
نوک پای خود آرام بر او نواخت و فرمود: «برخیز. تنها شايستة آنی که ابوتراب باشی. آیا وقتی که میان 
مهاجران و انصار برادری دادم و از این‌که میان تو با هیچ کس دیگر برادری نیفکندم از من خشمگین 


۱. هيا اباتراب. اتعلم من اشقی الناس؟ اشقی الناس اثنان احیمر ثمود الذی عقر الناقة و اشقاها الذی یخضب هذه». 
۲ «ما الوم الناس فی ان یکنوک اباتراب». 

۳ «انت اخی و وزیری و خلیفتی فی اهلی». ے ابن‌بابویه. علل الشرائع» ۰۱۵۷/۱ 

۴ روایت را در منابع کهن نیافتم. در بحار الانوار (۶۱/۳۵) نیز تنها از کتاب حاضر نقل شده است. 


نامگذاری او به علی. مرتضی. حیدر ... / ۱۹۰۷ 


شده‌ای؟ آیا از این خرسند نیستی که نسبت به من در جایگاه هارون نسبت به موسی باشی؟,۱ 
در روایتی است که عل ی از آن روی به کنیه ابو تراب خوانده شد که پیامبر ی به او فرموده بود: 
ای علی. تو نخستین کسی هستی که از خاک برخیزد و خاک از سر خود بزداید» . 
از پیامبر عم روایت شده که فرموده است: «ما هنگامی که علی ب را به کنیه ابو تراب می خواند یم 
او را می‌ستودیم» . 
سوسی گفته است: 
من و همة آنان که بر روی خاکند فدای خاک پای‌افزار ابوتراب, 


ای که اکن او د کر و عاد ت می اس و ا اناد ف براي ارم نید( 


گونه‌ام فدای آن پای‌افزاری که ابوتراب می‌پوشید. 
اگر می‌توانستم گونه‌ای را که بر خاک می‌نهم جای فرود آمدن نوک عصای آن پینه‌زن پای‌افزار کنم. 


ER “‏ 
هیچ از این کار رویگردان و گریزان نبودم . 


او را اصلع قریش» نامیده بودند» از آن روی که بسیار کلاه‌خود بر سر نهاده بود. 


نم ق عکون الا اباتراب آغضبت فی جن اخبت بین المهاعرین و لاضار ی لوا بینک و ن اجه 
منهم اما ترضی ان تکون منی بمنزلة هارون من موسی» > طبرانی المعجم الاوسط. ۴۰/۸؛ خوارزمی. المناقب» ۳۹. 
بشارة المصطفی عم ۲۷۸. 

۳ «انا کنا نمدح علیا اذا قلنا له اباتراب». این سخن در منابع از سهل بن سعد یعنی راوی این حدیث نقل شده است و 
ظاهراً سخن پیامبر ا نیست. ے طبرانی, المعجم الکییر. ٩۱۶۵/۶‏ ابوالفرج اصفهانی. مقاتل الطابیین. ۱۵. 


۴ انا و جمیع من فوق التراب فدألت راب نعل ابسی تراپ 
۵ خدی فداء لنعل کان یلبسها ابوتراب و من خدى على الترب 


لو کنت احسن ان اجدی بمحجنة لخاصف النعل لم اعدل و لم اغب 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ابن‌عباس گفته است: علی ا9ا از شرک رسته (انزع) بود و از دانش لبریز (بطین)» و این واژه‌ها 
در علل الشرائم است که امیرموّمنان الا فرمود: «چون خداوند برای بنده‌ای اراد خیر کند. اورا به 
ع Na‏ 
تاسی سر گزین سازد و موی از سر او بریزد؛ و اینک من همانم»". 
بحتری گفته است: 


چون او که اصلع و بطین بود به میان ایشان آمد. چهره‌اش چهرة علی ع را به یاد آن‌ها افکند " 


ابونواس گفته است: 
جامی از شراب میخانة قرقف که زرد بود و جوشان و درخشان, 
و همانند آیین ناصبیان نازک و شکننده و به زلالی ول فروتن شیعه مصفا بود. 
پیشدستانه به سراغش رفتم و بویش را به مشام کشیدمو به‌سان کودک که پستان مکد دردهایش را مکیدم. 
در جمع جوانانی که «عتیق» و «نعثل» را وانهاده. به ین چیره‌دست دانش‌ها که شفاعتش پذیرفته است 
روی کردند. 


٠ ۳۹ ۰ ۹ ‌ < ` 3‏ ۴ 
اميرمؤمنان ا فرموده است: امن سمشیر خدا بر دشمنان او و رحمت او بر دوستانش باشم» ۰ 


۱ ذا اراد الله بعبد خیرأً رماه بالصلع فتحات الشعر من رأسه و ها انا ذاه. ے ابن‌بابویه. علل الشرائم» ۱۵۹/۱. 


۲ و ا ساك امک لها مامت اه 
ےه دیو ان البحتری. ۲۱۶۴/۴ 

۳ ودا می خی جاو قق مسفراه ذات تسلهب و تشع 
زا نتاس وقد ف کصفا الولی الخاشع المستشیع 
باکرتها و جعلت انشق ريحها و امص درتهاكدرة مرضع 
فى فتية رفضوا العتیق و نعثلا و عنوا باروع فى العلوم مشفع 
و تبقنواان لیس ینفع فی غد ...سیر البطین الهاشمی ازع 


۴ «انا سیف الله علی اعدائه و رحمته علی اولیانه. ے قمی. مائة منقبة. .۵٩‏ 


نامگذاری او به علی. مر تضی. حیدر ... / ۱۹۰۹ 
سیف الله 
۳۳ او ان ا رو اس ا کی مهن 
بن‌البیع در اصول الحدیت . خرگوشی در شرف بیع و شیرویه در فردوس " به سندهای خود 
1 ۲ ۴ یت ۳ ا ا ۹ اة 7 
آورده‌اند .و متن حاضر متن شیرویه است که حسنلیْ4 و حسین ٤‏ در دوران حیات پیامبر َه آن 


حضرت را پدر می‌خواندند و حسنءیّه به پدر خویش ابوالحسین و حسین ٤‏ به پدر خود ابوالحسن 
می‌گفت و چون پیامبر بو درگذشت او را با نام پدر خطاب کردند. 
۳ ۶ .۰ ا ۰ a‏ ا ا ۰ ۰ ۰ ۰ ا 
در روایتی از امیرمومنان12 است که فرمود: «حسن طا و حسین لف مرا پدر نخواندند. مگر 


زمانی که پیامبر خدا عا درگذشت» ا 


ساهنشاه عرب 


گفتند: این شاهنشاه عرب است: علی بن ابی‌طالب اا 


۲ > شرف المصطفی ی ۳۲۶/۵ 

5 روایت را در الفردوس نیافتم. 

۴ «ماسمانی الحسن والحسین یا ابة حتی توفی رسول الله». ے خوارزمی, المناقب. ۵۰؛ حاکم حسکانی» شو اهد التتزیل, 
۱ 


بخش ۱۰ 


قشر ده‌ای از بیکا 
ز پیکار های امیر مؤمنان اا 


در آمد 


جهادهای امیرمؤمنان ا بر دو گونه است: آنچه در دوران زندگی پیامبر ی رخ داد و آنچه پس از 
رحلت آن حضرت به وقوع پیوست. 
در روزگار پیامبر ب هیچ پیکاری رخ نداد. مگر این‌که علی س را در آن نام و نشانی بود. 
ابوتمام طائی گفته است: 
آن‌گاه که افتخارها را شمرند. او برادر و داماد پیامبر له است و چون او نه برادری هست و نه دامادی. 
پشت محمد پیامبر ا به او محکم شد. آن‌سان که پشت موسی به هارون استوار شده بود. 
او بی‌پروا بر دل ظلمت‌ها زد و هماره آن‌ها را به فتح و پیروزی درید. 
در هر پیکارء او شمشیر خدا و شمشیر پیامبر مه است که نه بر آن زنگار نشیند و نه کند شود. 
کدام دست ستم است که او آن را کوتاه نکرده باشد و کدام چهرة گمراه کننده است که او بر آن زخم 
ننهاده باشد؟ 
در حالی چهره در خاک پنهان ساخت که با پیکار و تلاش خود مايه امنیت اهل دین بود و بدخواهان از 
پیکار او هراس داشتند. 
او بدان پیکارگری رخنه‌های هولناک را بر نفوذ ناپاکی‌ها می‌بندد و در برابره رخنه‌های سرزمین دشمن 


رابه قلمرو اسلام در می‌آورد. 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


در احد و بدر آن‌گاه که یلان دشمن می‌تاختند. در احد آن‌گاه که سواران میدانداری می‌کردند و در بدر 
آن زمان که چون خیزابه پیش می‌رفتند. 

و در نبرد حنین و بنی‌نضیر و خیبر و خندق و آن جا که عمرو را در آن عرصه برخاک افکند. 

در همة این‌هاء به استقبال مرگ سرخ رفت تا هجوم آنان را بتارانده در حالی که شمشیرها و نیزه‌هایش 
به خون دشمن سرخ بود. 


۱ ۱ ها ۳ 7 ۱ 
این‌ها صحنه‌هایی بود که خداوند. گرفتاری‌های او را میدید و ان اوضاع سخت پیچیده و پرابهام بود 


علوی گفته است: 
در همان شب‌های آغازین, از جانب ما از قریش بپرس مگر نه آن‌که ما یاران حنین هستیم. آن‌گاه که 
مرگ بر سر تیرها می‌بارید. 
و در بدر آن‌گاه که آنان گروه گروه گریختند و مگر نه آن‌که ما روزهایی را در نبرد صفین و نبرد جمل 


۲ 
سپری کردیم؟ 


آخوه اذا عد الفخار و صهره 
واش ا النبی محمد 
و مازال لباساً دیاجیر غمرة 
هو السیف سیف الله فى کل موطن 
فأی يد للظلم لم‌یبر زندها 
ثوی و لأهل الدين أمن بجده 
يسد به الثفر المخوف من الردی 
باحد و بدر حین هاج برجله 
و یوم حنين و النضير و خیبر 
سما للمنایا الحمر حتی تکشفت 
مشاهد کان الله شاهد کربها 


فلام نله أخ و لا مئله صهر 
کما شد من موسی بهارونه الازر 
یمزقها عن وجهه الفتح و النصر 
و سیف الرسول لا دکان و لا دثر 
و وجه ضلال لیس فيه له آثر 
و للواصمین الدین فى جده أثر 
و یعتاض من أرض العدو به الثغر 
فا نله ا ایو 
و بالخندق الثاوی بعقوته عمرو 
و فارجه و الامر ملتبس امر 


3 سائلاعناقريشا و ليالينا الاول نحن آصحاب حنین و المنایا تنتصل 


و بسبدر حين ولوا قللا بعد قلل و لنای وم بصفین و یوم بجمل 


درآمد / ۱۹۱۵ 


چون با جلال و شکوه و شمشیر در کف گام بردارد گویی ماه را بینی که شعله‌ای در کف گرفته است. 
چه یلانی در زمین بوده‌اند و از آن دم که وصی پای در عرصه نهاده. همه در پیکارها بی‌نام و نشان 
شده‌اند. 
در بدر به آوردگاه آمد و آنان که او را دیدند گفتند: این پادشاه است يا مردی از دیگر مردمان؟ 
از آن سرها که کلاه‌خود پوشیده بود بپرس: چه کسی جان را از آن‌ها ستاند و چه کسی قامت آنان را 
درست به قامت کلاه‌خود برید؟ 
او را می‌بینی آن‌گاه که ضربت پی‌درپی شمشیر فرود می‌آورد» رشتة هستی یلان را می‌گسلد. 
و چون شمشیر را تکان می‌دهد آن شمشیربس که در خون دشمن نشسته و بدان خیسیده است خم 
میشود 
شمشیر را در کف او خنده‌ای است هر چند آن را دهانی نباشد و سرها را از بیم او اشکی» هر چند آن‌ها 
را چشمانی نباشد. 

8 9 o ٤ ٤ 
و مرگ هم اگر حتی بمیرد» مرگش را جز شمشیر علی ء4 سبب نخواهد بود.‎ 
می‌افروزد.‎ 
آن گردوخاک را شبی پندار و آن نیزه‌ها را ستاره‌هایی که در این شب تار سوسو کنند و پرتو افشانند.‎ 
آن‌خا شهشیری را می‌نگری که با فرود آمدن بر جماعتی که حق را ندانسته‌اند آنان را به وادی‎ 


فراموش‌شدگان در می‌آورد. 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


شیر آن‌گاه که به شکار خود نزدیک می‌شود آهسته و پشت خم پیش می‌رود. اما او با قامت راست و 
سینة ستبر و بی‌آن‌که کمر خم کند به هماوردی می‌شتابد. 
شیر از سر گرسنگی جانوران بیابان را از هم می‌درد. اما چه کسی شکار این شیرمرد و این سوار نامدار 


اگر با دست چپ خود به کوه اشاره کند. آن کوه از مصیبت این اشارت از هم پاشد . 


ناشی گفته است: 


۳ ا ۳۳ 2 
او عمرو. ان شیر خاندان محمد و را پس از اسیر گرفتن ازاد کرد. 


ذاک الامام الذی ما شابه بخل 
من وجهه قمر فی لحظه قدر 
اذا مشی الخیزلی و السیف فى يده 
مازال فى الارض آبطال فة کشا 
بنى بسبدر فقال الم_بصرون له 
سل شلة البیض من سل النفوس لها 
تراه ی قطع آجال الکماة اذا 
حسامه یتثنی عند هزته 
للسیف فی یده شک و لیس ف 
و الموت لو مات لم‌ینسب اليه و لم 
سائل به فی الوغی و الموت یقذفه 
و البیض ان واصلت بیض الروس غدت 
و المشرفية عند الضرب مشرفة 
و الخیل راکعة فى النقع ساجدة 
و النقع لیل و هاتیک الاسنة قد 
و اليك یختل اذ لاقسی فنریسته 
و اللیث يفرس وحش البید من قرم 
فن اا تساه ال تا 


و لا نی قلبه عن قرنه فشل 
فى سخطه أجل من عفوه آمل 
حسبت بدر الدجی فی کفه رجل 
الوصی یبطلهم یوم الوغی بطلوا 
جلالة ملک ذا الشخص أو رجل 
و من تخطت به الخطية الاسل 
ما واصل السیف ضرب منه متصل 
لانسه من طتلا اعداته قملن 
وللرؤس بک‌امنه ولا مقل 
یجد له غير سیف المرتضی بدل 
و الرعب مقتبل و الضرب مختبل 
لهاالرؤس عن الاجساد تنتقل 
و السمهرية عند الطعن تشتعل 
لهامن الدم ثوب مسبل خضل 
يلمعن فيه نجوم ثم أو شعل 
جهل على معشر للحق قد جهلوا 
و ذا يبارز جرا ليس یختبل 
اهن فشرنسه هتذا القتارس اط 
صلدأً تدکدک منه ذلک الجبل 


درآمد / ۱۹۱۷ 


و در خیبر هزاران تن راکه فراتر از شمار بودند بر زمین افکند. 
. 7 ا : و ۴ ۱ 
و هرگز چون ان گریختگان نگریخت و از راه درست به کژی نگرایید . 


امام من کسی است که سواران ایشان را به هلاکت رساند و شیرانی را به قهرء از پشت زین بر زمین 
افکند. 


شیبه را کشت و پس از او مرحب را و نیز با تیغ مشرفی خویش عمرو را هماغوش مرگ ساخت . 


ابن‌حماد گفته است: 
پیشتر پشت پیامبر 5 به او محکم شده بود و پدر آن دو نواده نکو پشتیبانی است. 
او را بجوی در نبرد بدر در کنار آن چاه‌ها و آن هنگام که جز او کسی دیگر حاضر به شتافتن سوی یلان 
نبود. 
او را بجوی در خیبر آن‌گاه که پرچم پیامبر بُ بر دوش او نهاده شد و با ضربت شمشیر بان یهودیان 
را از شان برداشت. 
و به تنهایی پرچم آن طایفه را بر زمین خواباند و آنان همه از بیم کشته شدن پشت کردند و گريختند. 
در نبرد سلع (احزاب) از عمرو بپرس» آن‌گاه که او را به روی بر زمین افکند تا چهره بر شن‌های داغ 
بساید. ۱ 
عمرو بن سعد را بگرفت و دستار خود او را در گردنش افکند و او را به زبونی و ذلت پیش کشید. 
در نبرد بدر از آن پرچم‌های برافراشته بپرس که از آن مرد پهن‌بازوی پیکارآور چه دیدند. 


و در نبرد صفین آن‌گاه که صف‌های آن طایفه از هم گسست و بیم مرگ آنان را به سان گلة گورخران به 


و قد جدل فى الخيب ر لاف بلاعد 
9 ۷ ولی کمن ولی و لا مال عن القصد 
إمامى الذى أردى الفوارس منهم و تالع اسد من سروجهم قهرا 


و یه اراده و رح بعده و آردی بحد المشرفی الفتى عمروا 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


در نهروان از او دربارة شاریان بپرس که چون شتران قربانی برخاک افتادند و شکار او شدند . 


اگر انصاف داری و شیر و کفتار از هم می‌شناسی از داستان بدر و احد و بنی‌نضیر بپرس, 


ا“ ی سا . - ۲ اجه با û‏ ۲-۱ 
و از داستان خیبر تا از این خبر یابی که چه‌سان پرچم دشمن به زبونی و ترس و زاری فروافتاد". 


همو گفته است: 
در بدر چه کسی جز او نستوه به میدان تاخت تا گردن بزند و سر درو کند؟ 
چه کسی در حنین چون شیر نسل هر که را به جنگ او آمد برانداخت و به دل میدان زد؟ 
چه کسی در سلع هماورد عمرو شد. در حالی که عمرو به سان شیر بيشه به خود می‌بالید؟ 


اما بر او ضربتی نواخت و پیکر او را از سر تا قربوس زین دو نیم کرد . 


و شذ ازر النبی الطهر قبل به 
فاسأل به یوم بدر و القلیب و ما 
و اسأل بخیبر إذ ولی برايته 
و قیل رایات قوم وحده و هم 
و بوم سلع فسل عمراً غداة وی 
و قاد عمرو بن معدی فی عمامته 
و یوم صفین إذ ملت صفوفهم 
و النهروان فسل عنه الشراة لقد 
و سل ببدر و احد و النضیر فان 
من ببدر سواه بادر لایس 
من جنی فى الحنين أصلاب من لا 
من بسلع سمى لعمرو و عمر 


و حبذا بابی السبطين من وزر 
سواه کان الى البیجا بمینتدر 
أفنى اليهود بضرب السلة البتر 
من خيفة القتل قد ولوا على الدبر 
مطوقا منه طوق الذل و الصغر 
ماذا لقوا من هریت الشدق ذی‌مرر 
و اجعل القوم خوف الموت کالحمر 
آضحوا ضحایاه فوق الترب کالجزر 
آنصفت فرقة بين اللیث و الضبع 
بالذل رايته و الجبن و الضرع 
أم قط الطلی و قطف الرؤس 
قاه کاللیث ممعناً فى الفریس 
یتحامی حماة اسد الخلیس 


قده مسرعا مع القربوس 


درآمد / ۱۹۱٩‏ 
از قصیده‌های صاحب بن عباد است: 
او بدری است که در نبردها چون بدر بدرخشد و چون نام شمشیر بر زبان آورد. دیگر کسان لرزه بر 
اندام افکنند. 
چه داستان‌ها که در خیبر دربارة او روایت کردید. اما خود چون شترمرغ گريختید. 
در احد که دیگر مردان گریخته بودند او بود که روی کفر را سیاه کرد و خود مهتری یافت. 


۳ ۰ ۰ “ 5 اس ر 2 ۰ 2 © ® 5 ۰ ۰ ۱ 
در نبرد حنین که شمشیر او می‌درخشید و ضربت می‌زد. برخی از شما هوس فرار و خیانت کردید . 


از قصیده دیگر او است: 
" ال ۱ ۱۳-۰ ۰ ۰ 
چه کسی چون مولای ما علی ا است.آن هنگم که تنر پیار شعلهمی‌فروزد؟ 
رفتارهای بدر را یاد آورید که مقصود من جز آن‌ها نیست. 


ظلمت احد را یاد کنید که او خورشید روشنایید ۹ آن شد“ 


در قصيدة دیگر او است: 
در نبرد بدر مایۀ کفایت و بی‌نیازی است. آن‌گاه که از ضربت‌های تو دشواری‌ها آسان شد. 
و در نبرد احد هنگامی که آن دلیری‌ها کردی» ولی برخی از اتان و اکر از من برست به اص اعخش 


نامشان را می‌گویم ‏ چون بز گریختند. 


هو البدر فى الهیجاء بدر و غیره فرائصه من ذکره السیف ترعد 
و کم خبر فی خیبر قد رویتم . " و لکنکم مثل النعام تشردوا 
و فی احد قد ولی رجال و سیفه يسود وجه الک فر و هو مسود 
و یوم حنین حن للغل بعضکم و صارمه عضب الغرار مهند 
> ديو ان الصاحب بن عبادء ۳۵. 

من کمولانا على و الوغى يحمى لظاها 

اذک روا فعال بدر لست آعنی ماسواها 

اذکروا طلمة احد اة هت تاه 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


در روز رویارویی با عمرو به جانم سوگند. او را منقبت‌هایی روشن و بی‌همانند است. 
در داستان مرحب اگر بدانند. باوری 9 برهانی قانع‌کننده است 9 هر روز ن وصی را مرحب‌ها بوده 
در خیبر داستان‌های پرآوازۀ او حقیقت خویش را روشن ساخته است. آن هنگام که شیرمرد به 


= 3 ۱ 
شمشیر خویش بازی می‌کرد . 


شاعر گفته است: 
چون جنگ درگیرد و شعله افروزد و دوست دوست را وانهد. 
و افسارها از کف برهد و مرگ گوارا گردد و شیر آب دهان فرونخورد. 
علی عت را آن امام هدایت را بینم که گروهی را می‌میراند و گروهی را زنده می‌گذارد. 
این دلاوری عادت او بوده و از آن زمان که ولادت یافته و سر او تراشیده‌اند بر این خوی بوده است. 
در نخستین پیکار که بر ضد پیامب رل در گرفت و در دو سوی میدان آتش برافروختند. 
ذوالفقار در کف او می‌خندید و شیونی را که از سرهای بریده از تن برمی‌خاست می‌شنید. 
ضربتی از ضربت‌های او بنیاد دشمن را می‌لرزاند. گویی که منجنیقی در کف او است. 


چه بسیار کشته‌ها و چه بسیار اسیران که فدیۀ رهاندنشان دادند و همان‌ها بودند که رهیده نام 


گرفتند آ. 
1 و فی يوم بدر غنية و كفاية و قد ذللت من مضربیک المصاعب 
و فی احد لما آتیت و بعضهم و ان سئلوا صرحت اسوان هارب 
و فی یوم عمرو ای لعمری مناقب مبينة مسام ثلهن مناقب 
و فی مرحب لو یعلمون قناعة و فی کل یوم للوصی مراحب 
و فی خیبر اخباره الفر بینت حقیقتها و اللیث بالسیف لاعب 
> همان. ۱۸۶. 
۲ اذا الحرب قامت علی ساقها خوك الدج السد را 
و ضع الزمام و طاب الحمام و لميبلع اللیث فى الحلق ريقا 


س 


درآمد | 33۲۱ 
دیگری گفته است: 


آن قهرمان نقابدار دلاور نامور. عمرو و مرحب و سبیع را دو نیم کرد. 


۲ آ- ۹ 9 0 : > ۱ 
و عمرو بن معدی» ان یل را دست‌بسته به زبونی و خواری پیش آورد . 


آن دنگری گفته است؛ 
شیر پیکارهاء آن‌گاه که گرفتاری‌ها روی کند هرکس راکه رویاروی او ایستد با جام مرگ سیراب سازد. 
چه بسیار عزیزها که ایشان رابه شمشیر خویش ذلیل کرده و عزت و ارجمندی را از آنان ستانده است. 
دربارة او در نبرد بنی‌نضیر و خیبر و در احد بپرس که چند سوار از دشمن بر زمین افکنده است. 
و عمرو را با زبونی در عمامه افسار کرد و چون برده‌ای که صاحبش زمامش را بکشد به حضور آورد. 


و شیبه و ولید و عتبه را به هلاکت رساند و با ذوالفقار بر روی آی نقاب کشیده رفت ". 


۹ 
ات شتا انار وت 
سای له تانق قن 
فأول حرب جرت للرسول 
بقهقه فی کفه ذوالف‌قار 
تضضع آرکانه ضربة 
و کم من قتیل و کم من سیر 
قدعمراً و مرحباً و سبیعا 
و آتی بالهمام عمرو بن معدی 
ليث الحروب اذا الکروب تحللت 
کم من عزیز قد اذل بسیفه 
سل عنه یوم بنی‌النضیر و خیبر 
و بسلع عمرو العامری آباده 
و أتى بعمرو فى العمامة خاضعا 


و آباد شيبة و الولید و عستبة 


یمیت فریقاً و یبحیی فریقا 
به منذ کان وليداً حلیقا 
فأضرم فى جانبیها حریقا 
و تسمع للهام منه شهیقا 
کان براحته منجنيقا 
فدوه فاطلق يدعى الطليقا 


ذوالخمار الق الب هلولا 


فى يديه من بعد عز ذلیلا 
یسقی بکأس الموت من لاقاه 
9 آزال عسنه عسزه و علاه 
و باحد کم من فارس آرداه 
لماأتى جهلایروم لقاه 
کالعبد یخشع فی یدی مولاه 
و لذی‌الخمار بذی‌الفقار علاه 


فصل ۱ 
آنچه در نبرد بدر دربارة امیر مؤمنان .ا روایت شده است 


گواه‌هایی قرآنی 
در صحیحین است که یذ «هذان خصهان أَخْتَصَمُوا دربارة شش تن از مسلمانان و کافران نازل 
شده است که در نبرد بدر روباروی هم قرار گرفتند و عبارت بودند از حمزه. عبیده و عل یه از یک 
سوی و ولید. عتبه و شیبه از سوی دیگر ا. 

بخاری گفته است: ابوذر سوگند می‌خورد که این آیه دربارۀ ایشان نازل شده است ". 

عطاء. ابن‌خیثم. قیس بن عباده. سفیان ثوری, اعمش. سعید بن جبیر. و ابن‌عباس بر همین نظر 
بوده‌اند. 

ابن‌عباس همچنین گفته است: «فالدین كَقَرٌوا) یعنی عتبه و شیبه ولید «فطْعَت له یاب 


۳ م وم‎ ٩1 و و‎ o رة‎ o 


۱. -> بخاری. الجامع الصحح. ۰۱۴۵۸/۴ ۰۱۴۵۹ ۱۷۶۸ و ۱۷۶۹؛ مسلم. الصحیح» ۲۳۲۳/۴. 


۲ ے الجامع الصحیح, ۱۴۸۵۹/۴. 
۲. حج / - ۲۲: و کسانی که کفر ورزبدند جامه‌هایی از آتش برایشان بریذه شده است و از بالای سرشان آب جوشان 


ريخته می‌شود. آنجه در شکم آن‌ها است با پوست بدنشان بدان گداخته می‌گردد و برای وارد کردن ضربت بر سر انان 


۴ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


اما این که فرمود: ان آله یذ خل ألّذين امَُوا وَعَملوالصالحات جَتّات تجری من تحتها 
تبوطر لیب 
لول و هد وا إلى صرّاط آلحمید 4 دربارة امیرمومنان افلا E‏ 


در اساب النزول ۲ است که قیس بن سعد ین غباده از علی بن ابی‌طالب عب روایت کرده که فرموده 
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رت «هذان خصمّان أَخْتصَمُوا فی رهم ال کف وا فطع له تیان مت تار بت 
فذق ژدوبهم آلحبیم * یه به ما فیبطونهم و ألْجلود * و لهم مقامع من خدید *کلَمَا 
TT ۱‏ غم فة ور راغات آلخریی )۲ دربارةٌ ما و حریفان ما در 


¢ 


گروهی از ابن‌عباس روایت کرده‌اند که آيۀ اَم حب ألذین جر وا لیات آن نجل 
لین اموا و عملوا آلصَالحات سوآء فطیاهم و مَعائهم ساء ما كمون ۵4 دربارة آن شش 


تن نازل ده ات 

شعبه, قتاده و ابن‌عباس دربارة آیة و اه هُوَ ضَحَك و کی 4 گفته‌اند: امیرمؤمنان افلا حمزه 
و عبیده در نبرد بدر مسلمانان را خنداندند و کافران مکه راگریاندند تاکشته شدند و به دوزخ درآمدند* 
مس 
گرزهایی آهنین است. هربار بخواهند از شدت غم از آن بیرون روند در آ ن بازگردانیده می‌شوند که هان بچشید عذاب 
آتش‌سوزان را" 

برای تفسیر ے حاکم حسکانی.شو اهد التتزیل. ۵۱۶/۱. 
۱. حج / ۲۳ و ۲۴: خدا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند در باغ‌هایی که از زیر درختان آن‌ها نهرها 
روان است در می‌آورد: در آن‌جا با دستبندهایی از طلا و مروارید آ راسته می‌شوند و لباسشان در آن‌جا از پرنیان است 
۲ > حاکم حسکانی, شو اهد التنزیل. ۵۱۶/۱؛ کوفی. تفسیر فرات الکوفی؛ ۲۷۱. 
۲۰۷۰۳ 
۴ حج /۱۹ ۲۲ 
۵ جائیه / ۲۱: آیا کسانی که مرتکب کارهای بد شده‌اند پنداشته‌اند که آنان را مانند کسانی قرار می‌دهیم که ایمان آورده 
و کارهای شایسته کرده‌اند. به طوری که زندگی آن‌ها و مرگشان یکسان باشد؟ چه بد داوری می‌کنند. 
۶ > حاکم حسکانی.شو اهد التنزیل. ۲۳۷/۲ و ۰۲۳۸ 


۸ > حاکم حسکانی؛ شو اهد التنزیل. ۲۸۳/۲ 


آنچه در نبرد بدر دربارٌ امیرمومنان عم روایت شده است / ۱۹۲۵ 


امام باقر دربارة آية و بَشْرٍ آلذِینَ امُوا و عَملوا آلصَالحات أ ن هم جنات تجری من 
NCEE‏ قبل و اتوا به متشابها 
ولَهم فیها اواج مُطْرَة و هم فیها خالدون ۲4 افزوده که در شأن حمزه. على و عبیده نازل 
کته ریت 

در تفسبر ابو یوسف فسوی آمده و قبيصة بن عقبه از توریء از منصورء از مجاهد. از ابن‌عباس روایت 
کرده که عبارت آية «أم نجْعَل ألَذین امَنوا و عَلوا َلصَالحَات > دربارة عل ىط حمزه و عبیده و 
عبارت «کالمفسدین فی ألاز ض 4 " دربارة جه نة 6 ول دات" 

کلبی گفته: «يَاءَيها التب شك ال وم مَن نب من لو تین ي۵ در نبرد بدر تازان شف هرت ۲ 

نطنزی در خصائص از حداد. از ابونعيم و ۳ صاد ق1 و امام باق رل روایت کرده که آي ولد 
صر کم له بتدر وان اذل 4 در مورد علی طا نازل شده است. 

مورخ" و صاحب اغانی ‏ و نیز محمد بن اسحاق ۲ آورده‌اند که در نبرد بدر علی بن ابی‌طالب اقلا 
پرچمدار پیامبر م بود. 


۱. بقره / ۲۵: و کسانی را که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند مژده ده که ایشان را باغ‌هایی خواهد بود که از زیر 
درختان آن‌ها جوی‌ها روان است. هرگاه میوه‌ای از آن روزی ایشان شود می‌گویند این همان است که پیش از این نیز 
روزی ما بوده و مانند آن نعمت‌ها به ایشان داده شود و در آن‌جا همسرانی پاکیزه خواهند داشت و در آن‌جا جاودانه 
بمانند. 
۲ > حاکم حسکانی؛ شو اهد التتزیل» ۹۶/۱؛کوفی, تفسیر فرات الکوفیء ۵۳. 
۳ ص /۲۸: یا مگر کسانی را که گرویده و کارهای شایسته کرده‌اند چون مفسدان در زمین می‌گردانیم؟ 
۴ > حاکم حسکانی شو اهد التتزیل. ۱۷۱/۲؛ کوفی؛ تفسیر فرات الکوفی» ۳۵۹. 
۵ انفال / ۶۴ ای پیامبر مر خدا و کسانی از مزمنان که پیرو تواند تو را بس است. 
۶ > طبرسی» مجمع الان ۴۹۰/۴. 

در خصائص الوحی المبین ابن‌بطریق (۱۹۰) چنین روایت شده که این آیه دربارة على بن ابی طالب ام نازل سده 
است. 
۷ آل‌عمران / ۱۲۳: و يقیناً خدا شمارا در جنگ بدر با آن‌که ناتوان بودید یاری کرد 
۸ مقصود طبری است ے تاربخ الامم و الملوک» ۲۵/۲. 
٩‏ ے ابوالفرج اصفهانی. الاغانی. ۰۱۸۰/۴ 


5۳ در بخش موجود از کتاب سیر ة ابن اسحاق این روایت را نیافتم. 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


کسانی که به دست او کشته شدند 
چون دو سپاه رویاروی هم قرارگرفتند عقبه. شیبه و ولید پیش تاختند و گفتند: ای محمد. 
همتایانمان را از خاندان قریش به هماوردی فرست. 

انصار برای مبارزه بر همدیگر پیشی جستند. اما پیامبر ل همه را پس راند و علی ع حمزه و 
ابوعبیده را فرمود تا به رویارویی روند. 

عبیده بر عقبه حمله برد و ضربتی بر سر او نواخت و فرق او را شکافت. عتبه نیز بر ساق پای عبیده 
ضربتی وارد آورد و آن را قطع کرد و بدین‌سان هر دو بر زمین افتادند. شیبه بر حمزه پورش آورد و با 
شمشیر به هم درآویختند تا به ستوه آمدند. علی نیز بر ولید حمله برد و شمشیر برگردن او فرود 
آورد و از زیر بغل وی گذراند . 

در اانه فلکی است که ولید بازوانی چنان ستبر داشت که چون آن‌ها را بالا می‌آورد جلوی صور تش 
را می‌گرفت. 

باری پس حمزه و شیبه با یکدیگر دست به گریبان شدند. 

مسلمانان گفتند: ای علی. مگر این سگ را نمی‌بینی که بر عمویت می‌تازد؟ 

عل یه بر او یورش برد و خطاب به حمزه که از شیبه بلندقامت تر بود. فرمود: ای عموء سر خود را 
فرود آور. 

حمزه سر فرود آورد و چانه به سینه رساند و عل ی ضربتی بر شیبه وارد آورد و او را دو نیم کرد. 
آن‌گاه به سراغ عتبه رفت و بر او که نیم‌جانی داشت ضربت فرود آورد. 

حسان بن ثابت دربارة کشته شدن عمرو بن عبدود گفته است: 

و تو در نبرد بدر با گروهی رویاروی شدی که بر تو ضربت‌هایی فرود آوردند. چونان ضربت بی‌باکان. 
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و تو ای عمرو. چنان شدی که در روز گرفتاری یا در رویارویی با ناخوشایندی‌هاء دیگر تو را نخوانند . 


یکی از بنی‌عامر در پاسخ حسان گفته است: 


۱ >< ابن‌خلدون. تاربخ این خلد و ن. ۴۲۹/۲؛ ابن‌هشام. السبرة الښودة ۲۳ .1Y‏ 
1 ولف رات غتهاه هه هت ضربوک ضربا غير ضرب المحصر 
اصبحت لا تدری لیوم كريهة یاعمرو او لجسیم آمر منکر 


ےه دیوان حسان بن تات. ۰۱-4 با تفاوت‌هایی. 


آنچه در نبرد بدر دربارة امیرمومنان نود روایت شده است ۱۹۲۷ 


به خدای کعبه. دروغ می‌گویید. این شما نیستید که ما را می‌کشید. بلکه باید به شمشیر هاشمیان 
افتخار کنید. 

به شمشیر پور عبدالله در آوردگاه و به دست عل 1 بدین افتخار نایل آمده‌اید. سخن کوتاه کنید. 
شما نبودید که عمرو بن عبدود و د پسر او را کشتید. بل او در قوارة آن شیر زیان بود. 

غل همو که در افتخارها ستایشی بسیار سزامتد او است: در دعوی بر ضد او لاف فراوان مذنید 
که رسوا می‌شوید. 

در بدر شما برای مبارزه بیرون آمدید. اما ای پیران قریش. او شما را باز گرداند و در حسرت نشاند وان 
هماوردطلبان نیز عقب نشستند. 


اما چون حمزه و عبیده آمدند و علی 3 پا ان تیخ یزان بیامد» 


گفتند: آری. اینان ماوردهای راستین مایند. شتابان به سراغشان روید که ستم و تجاوز کرده‌اند. 


اش 
پس على عله 0 م2 چونا ن که سزاوار یک هاشمی است تاخت و همه آنان را که سرکشی و تکبر ورزیده بودند 


ب هلا کنت: رسای . 


e e‏ را در نبرد تن به تن کشت. 


.FFY/F < 


کنبتم و بیت اله لاتقتلوننا 
بسیف ابن‌عبدالله أحمد فى الوغی 
و لم تقتلوا عمرو بن ود و لا ابنه 
على الذی فى الفخر طال ثناژه 
بسبدر خرجتم للبراز فردکم 
فلما اتاهم حمزة و عبيدة 
فقالوا نعم اکفاء صدق فأقبلوا 


فجال:عتلی جولة هاشمية 


۳ > ۳-۷ مشتمل بر نام‌های این کسان. 


و لکن بسیف الهاشمیین فافخروا 
غل تنلتم ذاک فاق 


۱ و لکنه کغو الهزیر العضنفر 


فلاتکثروا الدعوی عليه فتفجروا 
شیوخ قريش حسرة و تأخروا 
وجاء على بالمهند يخطر 
الیهم سراعا إذ بغوا و تجبروا 
فدمرهم لماعیوا و تکبروا 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


زید بن وهب گفته است: امیرمؤمنان ًة از داستان بدر سخن به میان آورد و فرمود: از مشرکان 
هفتاد تن کشتیم و هفتاد تن اسیر کردیم . 
محمد بن اسحاق گفته است: بیشتر کشتگان مشرکان در بدر به دست علی لا کشته شده بودند. 
زمخشری در فائق گفته است: سعد بن ابی‌وقاص گفته: علی ع را دیدم که اسب خود را هی 
می‌کرد و چنین می‌خواند: 
این شتر ده سالة جوان من است و من چون او به نیروی جوانی شب‌ها را یر دشمن می‌تازم. گویی یکی 


از جنیانم؛ مادرم مرا برای این زاده است . 
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مرزبانی در کتاب اشعار الملوک و الخلفاء ' آورده است: علی ع دلیرترین مردان عرب بود. او در 
نبرد بدر پرچم را بر دوش کشید و بر اردوی دشمن لرزه افکند و چنین خواند: 


از این پس در بیرون مکه خرما نخواهند خورد تا دوران سستی و تسلیم ایشان فرارسد . 


عبدالله بن رواحه گفته است: 
خجسته است حضور على ا در بدر و صحنه‌های پسندیده‌ای که آفرید و ضربتی دلاورانه فرود آورد. 
چه عرصه‌ها توان یافت که او در آن سر دلاوری را که پیکرش بر زمین افکنده است بر نگیرد؟ و قوچ 
مهاجمان را بر زمین نیندازد. چونان که گویی بر آن پیکر زعفران ریخته‌اند. 


جنازه‌ای افتاده که کرکسان سر او ببترند و کفتاران برای خوردنش دست‌اندازی کنن ۵ 


۱. > مفید. الفصول المختارة, ۲۹۴ همچنین. برای مضمون بی‌آن‌که سخن امیر مؤمنان ما باشد > طوس تیان 
f°‏ طبرسی. مجمع بان ۴۲۶/۲. 
۲ بازل عامین حديث سنی منحنح الليل كأنى جنی 
لمثشل هذاو لدتضی‌امی 

ے الفائق. ۶/۱ ۰ در این منبع به جای «منحنح» وا سنحنح» آمده است. 
۳. نام کامل مؤلف کتاب ابومحمد عبداللّه بن جعفر بن درستویه مرزبان (۲۵۸ - ۳۴۷ ق.) است و از کتاب او اطلاعی به 
دست نیاوردم. 
۴ لن یاک لوا التسمر بظهر مكة من بعدها حتی تکون الرکة 
۵ ليهن على يوم بدر حضوره و مشهده بالخیر ضربا و 


آنجه در نبرد یدر دربارة امیرمومنان که روایت شده است / ۱۹۲۹ 


هند دربارهٌ عتبه و شیبه گفته است: 
ای دیده. بر آن برترین یادگار خندق که از آیین نیای خود برنگشته است سرشک سرشار فروبار. 
همو که طایفه‌اش بنی‌هاشم و بنی‌مطلب به پیکارش خواندند» 


رطف نة کی زا به یحاتف و یی ارآ ی که ای گام مرک راتجنی سر سلافت وی . 


در کات ف سم هند ات کیاد 
ر پا سحں را چين د ام 
[مرا در فقدان عتبه هیچ شکیب نیست.] پدر و عمو و پارة تن من. 


مج اللا رب -. 1 شمه ۳ 
۰ ۷ ۳۹ دوس ۹ ۰ ال 5 ۰ جح . 


هرجا زیر پرچمی گرد آیید خردترین و خرد سال‌ترین شما بر یلان و پیل‌پیکران چیرگی یابند. 


خدایتان خير دهاد. چرا انکار نمی‌کنید؟ گاه آزاده و بزرگوار نیز انکار کند و شرم برد. 


< 


کأین له من مشهد غير حامل 
و غادر كبش القوم فى القاع ثاويا 
صریعا یبوء القشعمان برأسه 
أياعين جودی بدمع سرب 
تسداعی له رهطه غدوة 


رز ذیقونه خن اسیافهم 


یظل له رأس الکمی مجدلا 
تخال عليه الزعفران المعللا 
و تدنو اليه الضبع طولا لا کلا 
على خير خندف لم‌ینقلب 
بسنوهاشم و بنوالم طلب 


بیت‌ها با تفاوت‌هایی چند در منابع متعدد آمده است. از آن جمله ے ابن‌هشام. السبرة الښودة ٩۳۰۴/۳‏ بیهقی. 
دلائل البوةء ۱۱۴/۳؛ این عساکر» تاربخ مدينة دمشق. ۱۹/۴۰ و ۱۷۲/۷۰؛ مفید. الا رشاد. ۰۷۵/۱ 
۲. به رغم بررسی برایم معلوم نشد کدام کتاب مقنع مقصود موّلف است. البته المقنع صدوق و نيز المقنع شریف مرتضی 
هیچ کدام با این بحث تناسبی ندارند و بیت‌ها در آن‌ها یافت نیز نشد. 
۳ [ما کان عن عتبة لى من صبر] ابی و عمی و شقیق بکری 
اخی الذی كان كضوء البدر بهم کسرت یاعلی ظهری 


۰ ا/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج (f‏ 


این پسر فاطمه ت است که شما را به کشتن و سربریدنی بی‌همانند از میان برداشته است. 

به‌سان زبونان و در دادوستدی زیانبار به او خراج دهید و خود را از ضربت او مصون دارید. 

کجایند أن پیران و کجایند آنان که در هر دشواری‌ای تکیه گاه بودند و کجا است آن زینت سرزمین 
بطحا؟ 

او همه را به ضربت خویش از پای فکند. ضربتی با چنان تیغ تیز که هرگز کند نشده و هرگز لبه‌اش 
برنگشته ات 


نخستین کس که با شمشیر خود کافران بدر را ریشه برافکند و خون ایشان حلال داشت. که بود؟ 
چه کسی بود که جبرئیل در نبرد بدر و در حالی که صدای وی را می‌شنیدند به نام او اشاره کرد و گفت: 


ê ="‏ سوم . ۰.۰ ۰ ۰ الگلا . ۳ 
شمشیری جز ذوالفقار و جوانمردی در والامنزلتی و بلندجایگاهی جز علی عة نیست . 


شاعری گفته است: 


در نبرد بدر آن هنگام که نیزه‌ها می‌درخشید و شیبه با شمشیری برکشیده به میدان تاخت و هماورد 


خواست. 

۱. فى کل مجمع غاية أخزاکم جزع آبر على المذاکی القرح 
هذا ابن‌فاطمة الذی آفناکم ذبحاً و قتلة قصعة لم تذبح 
اعطوه خرجاو اتقوا بضريبة فعل الذلیل و بيعة لم تربح 
آین الکهول و أين کل دعامة فى المعضلات و اين زین الأبطح 
آفناهم قصعاو ضربا یفتری بالسیف يعمل خده لم یصفح 


بیت‌ها به روایت‌های متفاوت در منابع آمده است. از آن جمله ے ابن‌عساکر. تاریخ مدينة دمشق. ۹/۴۲؛علم الهدی, 
رسائل المرتضیء ۱۲۰/۴ و ۱۲۵؛ مفید. الارشاد. ۷۸/۱ 


۲ من کان اول من اباد بسبفه کفار بدر 9 استباح دماء 
من ذاک نوه جبرئیل باسمه فى یوم بدر یسمعون نداء 
لا سیف الا ذوالف قار و لا فتی لا علی رفهة و علاء 


آنجه در نبرد بدر دربارة امیرمومنان 1 روایت شده است / ۱٩۳۱‏ 


او بود که با شمشیر به استقبال وی رفت و در شرایطی که مرگ این سو و آن سو بر سر کسان خم 
می‌شد طعم مرگ را به وی چشاند. 


1 ام ۳ ۲ ۱ 
و او را خوراک گرگان و کرکسان و کلاغ‌های سیاه و زاغ‌های ابلق ساخت . 


دیگری گفته است: 
او را در بدر حماسه‌ای نامدار و بر تیره‌بختان مایةٌ تباهی بود. 
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و عتبه رانیز همین طعم چشاند و خنجری سنگین و تیز و برنده بر او وارد آورد . 


صاحب بن عباد گفته است: 
در نبرد بدر و هنگامی که آن جهاد سخت بر پا بود فرشتگان آسمان از پیکار او در شگفت شدند. 
پس جبرئیل از جانب ایشان این شگفتی رابرای پیامبر بُ حکایت کرد» حکایتی سترگ و بی‌واسطه. 
او در آوردی که ولید را از ترس پیر کرد وی را بر زمین افکند و استوانه‌های سپاه دشمن همه گریختند. 
و با خنجر خویش به عتبه طعم کیفری را چشاند که دردهای بی‌درمان و را درمان ساخت. 
کشتگان او همدمان پیکار بودند و پستان پیکار مکیده. چونان فرزندان جنگ. 


۳ E ا جک‎ e 
. در میان کشتگان او جز یلان و ناموران کسی یافت نمی‌شد. گویی شمشیر او گوهریاب بود‎ 


و فى يوم بدر حين بارز شيبة 
فبادره بالسيف حتى اذاقه 
و صیره نهبا لذیب 9 قشعم 
و له ببدر وقعة مش‌هورة 
فأذاق شيبة و الولید منية 
عبت ملائكة السماء لحربه 
فحکاه عنه < جبرئیل لأحمد 


حمام المنایا و المنیات ترکع 
عليه من الغربان سود و ابقع 
كانت على اهل الشقاء دمارا 
اذ صبحاه جحفلا جرارا 
فى يوم بدر و الجهاد جهاد 
اسناد مجد لیس فيه سناد 


€ 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


در محیره است: 
اگر به یادآوری او را در بدر چنان دلاوری‌ها است که گیسوی کودکان سپید کند. 
چه بسیار یلانی که مشکل آنان را با همه آسیب‌ناپذیری برای هميشه گشود. 
و آنان در او شیری دلیر و برافروخته از خشم دیدند که باید از خروش او ترسید. 
و در پیکار بدیشان جام مرگ را که به طعم شرنگ و تلخه در آميخته بود چشاند. 


۱ ۰ ۰ 3 ۴ ت‎ a ۰ ۰ 3 1۰ 


72_99( شمه 


ت 
صرع الوليد لموقف شاب الولي د لهوله و تهارب الاعضاد 
و اذاق عتبة بالحسام عقوبة حسمت بها الادواء و هی تلاد 
احلاف حرب ارضعوا خلافها فكأنهم لحروبهم أولاد 
ماکان فى قتلاه إلا باسل فكأنماصمصصامه نقاد 

> دو ان الصاحب بن عباد. ۰۱۲۳ با مقداری تفاوت. 

1 و2 دران ذکسرت بلامه چوا تست فوا ولوان 
کم من کمی حل عقدة بأسه فيه و کان ممنع الارکان 
فرأی به هصراً يهاب خبابه كالضيغم المتبسل الفضبان 
يسقى مماصعه بكأس منية شيبت بطعم الصاب و الخطبان 


اذ من ذوی الرایات جدل عصبة کانوا کاسد الفاب من خفان 


فصل ۲ 


آنجه در احد از امیر مؤمنان اا اا رخ نمود 


گواه‌هایی قرآنی 
ابن عباس دربارة آي ثم رل کمن ¿ بغد ألم أَمَنَه مه ناسا يَغْشى طائفة منکم و طائفة قر 
هنهم آنفشهم 4 گفته گفته: این آیه در N E REE‏ 


شد ؟؛ چرا که ترس ماية بیدار خوابی شود و اطمینان خواب آورد. 

در کتاب شیرازی است که سفیان ثوری» از واصل» از حسن. از ابن‌عباس روایت کرده که دربارۀ 
و آستَفزز من أ طعت منهم بصو بصَو تك 4 گفته ۲۹ : در نبرد احد. شیطان در اردوی پیامب ع 
بانگ برآورد که محمد کشته شده است. 

هم دربارة و اجب علیهمْ یلك و رَجلكٌ 4 گفته: خدای را سوگند. شیطان هر سپاه و 
سواری را که در غیر طاعت خدا بود بر ضد امیرمؤمنان ّا شوراند. خدای را سوگند. هر پیاده‌ای که در 


آن نبرد با علی طب درآویخت از مردان شیطان بود. 


۱. آل‌عمران / ۱۵۴: پس خداوند بعد از آن اندوه آرامشی به صورت خواب سبکی بر شما فرو فرستاد که گروهی از شما را 
فراگرفت و گروهی تنها در فکر جان خود بودند. 

۲ > حاکم حسکانی. شو اهد التنزیل. ۱۷۲/۱ و ۱۷۳؛کوفی, تفسیر فرات الکوفی. ۹۸. 

۳ اسراء / ۶۴: و از ایشان هر که را توانستی با آوای خود تحریک کن. 

۴ اسراء / ۶۴: و با سواران و پیادگانت بر آن‌ها بتاز. 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


کشتن پرچمداران دشمن 
در تاربخ طبری و اعانی اصنهانی امده است که پرچمدار قرشیان یل انان طلحة بن ابی‌طلحه 
عبدری بود که فریاد زد: ای یاران محمد. شما دعوی آن دارید که خداوند به شمشیرهای شما دوزخ را 
برای ما پیش می‌اندازد و به شمشیرهای ما بهشت را پیش رویتان می‌نهد. اینک آیا از شماکسی هست 
با من هماوردی کند؟ 
قتاده گوید: على به رویارویی او شتافت. در حالی که می‌گفت: 
من فرزند عبدالمطلب. ان صاحب هر دو حوض هستم» من زادۀ هاشم آي خوراک‌دهندة مردمان در 
۳ 2 : 9 ۲ ۲ ۳ 
سال‌های قحطی و گرسنگی‌ام. به وعدۀ خویش وفا دارم و از تبار خود دفاع می‌کنم . 


راوی گوید: علی ی ضربتی بر او وارد آورد و آن ضربت پای او را برید و شرمگاهش آشکار شد. این 
روایت ابن‌عباس و روایت کلبی است. 

اما در روایت‌های بسیاری است که علی ی ضربتی چنان بر فرق سر او وارد کرد که چشمانش از 
کاسه بیرون آمد و گفت: ای عموزاده تو را به خدا و به حق خویشاوندی‌ها سوگند می‌دهم. 

عل ی1 او را واگذاشت. اما او همان دم مرد. 

آن‌گاه خود هماورد طلبید و تا آن‌جا ادامه داد که هشت تن از ایشان را کشت. 

پس صواب. غلام حبشی قرشیان. پرچم را برداشت. علی نی بر دست راست او ضربتی نواخت. او 
پرچم را با دست چپ گرفت. علی تن بر دست چپ او نیز ضربت زد. او دو دست بریده را بر سینة خود 
جمع کرد و پرچم را نیز بر آن نهاد. اما علیت بر فرق سر او ضربتی وارد آورد و پرچم بر زمین افتاد. 

حسان بن ثابت در این‌باره گفته است: 


۴ ا‎ TE 2 i ۳ 


۱۸۳/۱۵ ۰ ۲ 

۳ انا ابن‌ذی‌الحوضین عبدالممطلب و هاشم المطعم فی العام النسب 
افی بمیعادی و احمی عن حسب 

۴ فخرتم باللواء و شر فخر لواء سین رد الى صواب 


ےه دبوان حسان بن ثات» ۲۷. 


آنچه در احد از امیرمؤمنان ما رخ نمود / ۱۹۳۵ 


باری» پرچم بر زمین افتاد و عمره دختر حارث بن علقمة بن عبدالدار آن را برداشت. او نیز کشته 
شد و مشرکان گريختند. 
حسان بن ثابت گفته است: 


اگر پرچم ان زن حارثی نبود انان به کمترین بها در بازار بردگان فروخته می‌شدند . 


فرار سپاهیان و پایداری او 
زید بن وهب گفته است: به ابن‌مسعود گفتم: مردمان همه گریختند. مگر علی ع ابودجانه و سهل بن 
حنیف. گفت: همه گر بختند مگر تنها على اا 9 البته چهارده تن بازگشتند: عاصم بن ثابت. ابودجانه 
مصعب بن عمیر عبدالله بت جحش. شماس بن عثمان بن شرید. مقداد. طلحه, سعد. و دیگر کسان 
i elise ۱‏ 
در شعر است: 
آن رکز وله را در جنگ وا گذاشتند و همه یاران از پیرامون او گریختند و از آن سوی کافران گرد آمدند. 
اما علی2 در اردوی آن گردآمدگان شکار می‌کرد و به شمشیر بر فرق سر آنان می‌کوبید و می‌دوید و 


می‌برید . 


عکرمه گفته است: [از علی لب شتیدم که می‌فرمود:] چنان نگرانی‌ای بر من چیره شد که تاب و 
توان نداشتم. من پیش‌روی آن حضرت [- پیامبر ع ] شمشیر می‌زدم. لختی بعد بازگشتم. اما او را 
ندیدم. با خود گفتم: پیامبر خداعٍَِْ اهل فرار نبوده است. او را در میان کشتگان نیز نیافتم. گمان بردم 


2 و لولا لواء الحارثية اصبحوا یباعون فى الاسواق بالئمن الوکس 
بیت را در دیو ان نیافتم. 
۲ > مفید. الارشاد. ۸۳/۱. 
۳ و قد ترکوا المختار فى الحرب مفرداً و فر جمیع الصحب عنه و أجمعوا 
و کان على غائصا فی جموعهم لهاماتهم بالسیف یفری و یقطع 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


به آسمان‌ها برده شده است. پس نیام شمشیر شکستم و با خود گفتم: خدای را سوگند. با این شمشیر 
می‌جنگم تاکشته شوم. پس بر آن طایفه شوریدم و آنان از هم گسستند. ناگهان پیامبر له را در آن 
میان دیدم که بر زمین افتاده و از هوش رفته است. بر بالای سر او ایستادم. در من نگریست و پرسید: 
ای علی ع مردم چه کرده‌اند؟ 

گفتم: ای پیامبر خداءَیْ, کافر شده» به دشمن پشت کرده و تو را واگذاشته‌اند . 

در تاریخ طبری ".اغانی " اصفهانی. مغازی ابن اسحاق " و اخبار ابی‌رافع است که پیامبر کله گردانی 
دید. به علیء4 فرمود: بر آنان حمله بر. 

عل یه بر آنان یورش برد و آنان را از هم پراکند و عمروبن عبدالّه جمحی راکشت. 

پس پیامبر عم گردانی دیگر دید. به على 2 فرمود: از من دفاع کن. 

علی عة بر آن دسته نیز حمله برد و آنان را پراکند و شيبة بن مالک عامری راکشت. 

در روایت ابورافع است که پیامب ری سپس گردانی دیگر دید و فرمود: بر آنان حمله بر. 

علی عه بر آنان نیز حمله برد و آنان را شکست داد و هاشم بن امیه مخزومی راکشت. 

در این هنگام جبرئیل گفت: ای پیامبر خداءَْ, این واقعاً مصداق همدردی است. 

پیامبر يوه فرمود: «او از من است و من از اویم» 

جبرئیل گفت: من نیز از شمایم. 

پس بانگی شنیدند که می‌گفت: شمشیری جز ذوالفقار و جوانمردی جز علی طا نیست * 

ابن‌اسحاق در روایت خود افزوده است: 


اگر بر کشته‌ای شیون می‌کنيد بر آن وفا دار و بر برادر آن وفادار بگریید . 


۱. -> مفید. الارشاد. ۸۶/۱ و ۸۷؛ طبرسی. اعلام الوری» ۳۷۸/۱. 

1 > تاربخ الامم و الملوکك. ۶۵/۲ 

۱۸۷ ۱۸۶/۱۵ ۰ ۳ 

۴. درسیرة این اسحاق در شرح اخبار جنگ احد (۳۱۵-۳۰۱/۲) این روایت را نیافتم. 

۵ «انه منی و انا منه». 

۶ سیف الا ذوالفقار و لا فتی الاعلی». 

۷ فذا نسدبتم همالکا فابکوا الوفی و اخاالوفی 


بیت را در بخش موجود از سیر ة ابن اسحاق نیافتم. 


آنچه در احد از امیرمومنان عا رخ نمود / ۱۹۳۷ 


باری» مسلمانان در آن بلایی که بدیشان رسیده سه بخش شدند: ثلثی که مجروح شده بودند» 
ثلثی که کشته شده بودند و ثلثی که گريخته بودند . 

در تفسیر قشیری " و تاریخ طبری " است که انس بن نضر به عمر و طلحه برخورد که با مردانی چند 
بودند. 

بدیشان گفت: چه نشسته‌اید؟ 

گفتند: محمد پیامبر خدا ا کشته شده است. 

گفت: پس از او با زندگی چه خواهید کرد؟ برخیزید و بر آنچه پیامبر داع بر آن مرده است بمیرید. 

س بر مهاجمان تاخت و پیکار کرد تاکشته شد. 

روایت شده است ابوسفیان پیامبر مه را دید که بر زمین افتاده است. این را به فال نیک گرفت. به 
پیروزی امیدوار شد و مردمان را بر ضد پیامبر ی شوراند. اما على به رویارویی آنان شتافت و 
آنان را درهم شکست. پس پیامبر بُ را به حمل کرد برد و بانگ برآورد: ای جماعت مسلمانان, به 
سوی پیامبر خداعٌِ بازگردید. 

آن مردم باز می‌گشتند و عل یط را می‌ستودند و برایش دعا می‌کردند. 

در این پیکار شمشیر عل یا شکست. پیامب رم فرمود: این شمشیر را بگیر. 

علی ع ذوالفقار رااگرفت و آن طایفه شکست خوردند. 


تعقیب مشرکان 
به طرقی متعدد از ابورافع روایت شده است که چون مشرکان از نبرد احد بازگشتند و به روحاء رسیدند 
به همدیگر گفتند: نه با دختران نارپستان هماغوش شدید و نه محمد را کشتید. باز گردید. 

این خبر به پیامبر دعر رسید. 


پیامبر بُ علی ا را همراه با شماری از خزرجیان به تعقیب آنان فرستاد. مشرکان از هیچ 


۱. ے ابن اسحاق. سیر ة ابن اسحاق. ۳۰۷/۳؛ طبریء تاربخ الامم و الملوک» ۶۵/۲ 

۲. مقصود تفسیر ابن‌حبیب نیشابوری است که نسخه‌ای چاپی از آن وجود ندارد یا مقصود تفیر ابونصر قشیری و یا 
تفسیری دیگر جز لطائف الاشارات از عبدالکریم قشیری. 

۳. سه تاربخ الامي و الملوک» ۶۶/۲. 


۱۹۳۸ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


منزلی بار نبستند مگر این‌که علی الا در آن‌جا بار گشود. پس خداوند این آیه را نازل کرد: لین 
آستجابُوا له وَألرَسُو ل من بَعْدٍ ما آصابهم أل ح4 


در روایت ابورافع است که پیامبر له بر زخم‌های علی اا آب دهان نهاد و برایش دعا کرد و او را 


به تعقیب مشرکان فرستاد. پس آن آنه تازل شد. 


حجاج بن غلاظ سهمی گفته است: 


خدای را سوگند. کدام گناهکار است که از پیکار با آن مرد پاک‌تبار فراوان خویشاوند یعنی پسر فاطمه 
[ینت‌اسد] بیم نبرد؟ 
دستانت ضربتی بس زود را به طلیحه ارزانی داشت که او را به صورت برزمین افکند و به لاشه‌ای 
وانهاده بدل ساخت. 
و آن‌گاه که هوس آن مهتر مردمان در سرداشتند دلیرانه بر آنان تاختی و به شمشیر آنان را از هم پراکندی. 
و شمشیر خویش را به خون سیراب کردی و تو کسی نبودی که آن شمشیر را تشنه و سیراب ناساخته 


‌ ۲ 
بازاوری . 


ابوالعلاء سروی گفته است: 


آیا ما سراغ داریم و آیا دیگران گفته‌اند که جوانمردی جز او با ذوالفقار به حریفان خود نزدیک شده 
باشد؟ 

به پیکار می‌خواند. در حالی که گوسالة آن مردمان در جایی پنهان شده و آن سامری با دستِ گرفتار 
ترس به خوشگذرانی اندر است. 


چ ۲ ۰ ۳ ۰ ۲ اا 
اما او در روز نبرد و آن‌گاه که نفس ترسیدگان در سینه حبس شود. گرفتاری از پيامبر خدا ع 


 نیاشگرب‎ 

ترشیت 

۱. آل‌عمران / ۱۷۲: کسانی که پس از آن‌که زخم برداشته بودند دعوت خدا و پیامبر او را اجابت کردند. 

۲ لله ای مس ذنب عنن حربه آعنی ابن‌فاطمة المعم المخولا 
جادت یداک له بعاجل طعنة ترکت طليحة للجبین مجندلا 
و شددت شدة باسل فکشفتهم بالسیف اذ یهوون احول حولا 
و عللت سیفک بالدماء و لمریکن لترده حران حستی ینهلا 

۳ و هل عرفنا و هل قالوا سواه فتی بذى‌الفقار الى اقرانه زلفا 


ے 


آنچه در احد از امیرمؤمنان عا رخ نمود / ۱۹۳۹ 


در نبرد احد به چنان پیکاری با ایشان پرداخت که استوانه‌ها را پریشان انديشه ساخت. 


پس برای عبدالدار هیچ گامی استوار بر جای نگذاشت که پرچم آن طاغوت سرکش ملعون را بر شانه 


تا پرچم را به صواب دادند و او با ترس و نگرانی آن را در آغوش گرفت. 


. ا ا ی ۳ ا 5 
اما ابوالحسن عة او را به خون در افکند و او با صورت و دست بر زمین افتاد. 


و آنان را بانگ دادند که جوانمردی جز علی 1 نیست و ذوالفقار شمشیری بی‌نیام است '. 


در احد از او بپرس تا بدانی که چون ابوسفیان در ميان خارزار و درختان به سوی او رهسپار شد. 


پس آن شیر دلیر صحنه‌های پیکار را خواند و او را گفت: برای روزی چنین. کسی چون تو را انتظار 


رم 


چون ذوالفقار در دست گیرد. او را به ماه شب تیره تشبیه کنم که سار سحر را در کف گرفته است . 


ی 
یدعو النزال و عجل القوم محتبس 
مفرج عن رسول الله کربته 
و واقع يوم احد بهم جلاد 
فلمیترک لعسبدالدار ققدماً 
فأفضوا باللواء الى صواب 
فخدّ اب وحسن فأهوى 
ون ودوا لا فتی الا علی 

و فی احد سل عنه تخبر إذ أتى 

فوافاه جبریل عن الله قائلا 

فنادی الهزبر اللیث حیدر فى الوغی 

و شبهته اذ ذوالفسقار بكفه 


و السامری بکف الرعب قد ترفا 
یوم الطعان اذا قلب الجبان هفا 
یزایل بين اعضاد الشوون 
ق را و ااي 
فاه اة الو 
صریعاً لليدين و للجبين 
و لیس لذی‌الفقار حثا جفون 
اليه ابوسفیان فى الشوک و الشجر 
اب‌اقاسم الق الحدید على الحجر 
و قال له_ذا الوم مثلک انتظر 
کبدر الدجی فی کفه کوکب السحر 


۱۹۰ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ابن‌علویه گفته است: 
او را در احد پایداری‌ها است. آن‌گاه که پیامبر کا در چهره او نگریست و آن دو لب به سخن آمد. 
آن مسلمانان می‌گفتند: پیامبر اه کشته شده است. خدای را سوگند پیامبر کم کشته شده است. 
اما او هیج اعتنا نداشت. 
یکی از ایشان می‌گفت: ای کاش از ابوسفیان امان ستانده بودیم. اما آبودجانه 9 ی وصی» وصی 
پیامبر عم با جان خویش از احمد دفاع کردند و او را پاس داشتند. 
دیگران گریزان شدند. لیک این دو تن نگریختند؛ دیگران پشت کردند. اما آن دو تن به ریسمان خدا 
چنگ زدند. 
, امه ری ره اه رن 
تا چون سماک با تنی خونین پشت کرد. پیامبر ی از هوش رفت. 
و برادر پیامبر در حالی که بازوها سست شده بود. در پیشگاه آن حضرت و در دفاع از او نیزه و شمشیر 
می زد 


و می‌گفت: من همان خردکننده دشمنم که چون گردونة 2 جنگ بچرخد دشمر را درهم شکند ‌ 


سید حمیری گفته است: 


او در نبرد احد جانانه ایستاد. آن‌گاه که صاحبان شمشیرهای مشرفی پشت کرده بودند. 


و له باحد بعد مافی وجهه شبح النبى و كلم الشفتان 
و انقض منه المسلمون و اظهروا مستطایرین تطاير الخیفان 
و نداژهم قتل النبى و ربنا قتل النبی فکان غير معان 
ويقول قائلهم ألا یالیتنا نلنا امانا من ابی‌سفیان 
و ابودجانة و الوصی وصيه بالروح احمد منهما يقيان 
فروا و ما فرا هناک و ادبروا و هما بحبل الله معتصمان 
حتی اذا ولی سماک مثخناً فغشى عليه ای‌ما غشیان 
و اخو النبی مطاعن و مضارب عنه و منه و قد وهی العضدان 


یدعو آنا القضم القضاضة و الذی يقمى العدو اذا دنا الرحوان 


آنچه در احد از امیرممنان لس رخ نمود / ۱۹۴۱ 


ان زمان که جبرئیل آمد و آشکارا مسلمانان را بانگ زد و به نیکان شنواند» 


که شمش ی جز ذوالفقار و جوانمردی جز عل یع نیست. اگ رکه آهنگ بر شمردن افتخارها دارید '. 


نصربن منتصر انصاری گفته است: 
آن هنگام که جنگ به بن گلو رسیده بود چه کسی بود که جبرئیل آشکارا او را خواند و گفت: 


شمشیری جز ذوالفقار نیست. نیک بدانید. و جز على در پیکارها ونم هی کشت : 


دیگری گفته است: 
در احد بپرس» آن‌گاه که طلحه را با تیغی بران که شهابی شعله‌افروز را می‌مانست به هلاکت رساند. 


و آن صواب برده را بر زانوی غم نشاند تا آن برد مهربان با اشک سرشار او گریه سر می‌دهد ". 


و له بلاء یسوم احد صالح . والمشرفية تأخذ الادبارا 

اذ جاء جبریل فنادی معلنا فى المسلمین و اسمع الابرارا 

لا سیف الا ذوالفقار و لا فتی الاعلی ان عددت فخارا 
وان سراف :۱۲۱۵ 

و من ینادی جبرئیل معلنا و الحرب قد قامت علی ساق الوری 

لا سيف الا ذوالفقار ف اعلموا ولا فتی الاعلی فى الوغی 


فصل ۳ 


جایگاه امیر مؤمنان 12 در نبرد خیبر 


حدیث رایت 

ابوکریب و محمد بن یحیی ازدی ' هر کدام در امالی خود. محمد بن اسحاق " و عمادی هر یک در 
مغازی خویش, نطنزی و بلاذری ' هر یک در تاریخ خود, ثعلبی " و واحدی * هر کدام در تسیر خویش. 
احمد بن حنبل " و ابویعلی موصلی " هر یک در مسند. اخم سمعانی و ابوالسعادات در فضائل, 
ابونعیم در حليه» اشنهی در اعتفاد. ابوبکر بیهقی در دلائل الښوه ترمذی در جامع ١‏ این‌ماجه در 


۱. از این دو کتاب اثری به دست نیاوردم. 
۲. خبر را در بخش‌های موجود از سیرة ابن اسحاق نیافتم. 
۳ ے انساب الاشراف. ٩۳/۲‏ و ۹۴. 

۴ ے الکشت و البان» ۵۰/٩‏ 

۵ روایت را در الوسیط و الوجیز نیافتم. 

۶ » مسند احمد. ۳۳۳/۵ . 

۷ ج المسنده ۱ ۵۲۲/۱۳ و ۵۲۱. 
۸ > فضائل الصحادة ۶۰۴/۲ ۶۰۷ ۶۱۸ 
٩‏ ے حلب الاویاء 9۶۲/۱ ۳۵۶/۴. 

۲۰٩ ۶ ۰ ۰ 

۱ اسنن. ۶۳۸/۵ 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


سنن ' و ابن‌بطه در ابات" از هفده طریق از عبدالله بن عباس» عبدالله بن عمرء سهل بن سعد. سلمة 
بن اکوع» بریده اسلمی. عمران بن حصین, عبدالرحمن بن ابی‌لیلی (از پدر او)» ابوسعید خدری» جابر 
بن عبدالله انصاری. سعد بن ابی‌وقاص و ابوهریره روایت کرده‌اند که گفته‌اند: چون مرحب با مردان 
خویش به آوردگاه آمد. پیامبر ب ابوبکر را با پرچم سفید خود در رأس کسانی از مهاجران فرستاد. اما 
او بازگشت. در حالی که او طايفة خود را می‌نکوهید و آنان او را می‌نکوهیدند. 
پس عمر را فرستاد. اما او هم بازگشت. در حالی که یارانش را به ترس متهم می‌کرد و آنان نیز او را 
به ترس متهم می‌کردند. تا جایی که این رخداد بر پیامبر ی گران آمد و فرمود: «فردا پرچم را به 
مردی خواهم داد که خدا و پیامبرش را دوست دارد و خدا و پیامبرش او را دوست دارند. می‌تازد و 
نمی‌گریزد و آن‌جا را به زور به تصرف درمی‌آورد» ". 
در روایت دیگری است که فرمود: «.. که آن پرچم را چنان که حق آن است می‌گیرد؛ ؟ 
هم در روایتی دیگر است: «بازنمی‌گردد تا زمانی که خداوند بر دستان اوگشایش دهد۵ 
در شعر است: 
چه کسی بیش از آن مردی که خداوند او را دوست دارد سزاوارتر این کار است. بلکه او است که این 
مقام را شرافت می‌بخشد. 
دوست‌داشتنی‌ترین خلق که خدا گرامی‌اش داشته و بزرگوارترین مردمان و پرهیزکارترین و 


r 
. مهربان‌ترین ایشان‎ 


۰ ۷ 1۸ ا ۳ آ. < ۳۹ ۳ 
بخاری و مسلم" آورده‌اند که چون پیامبر ع حدیث پرچم را فرمود. آن شب مردمان از این 


.۴۵/۱ ۰-۰ 

۲. روایت را در الا بانة الکبری نیافتم. 

۳. «لاعطین الراية غدأً رجلا يحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله کراراً غير فرار یأخذها عنوة. 

۴ «یأخذها بحقها». 

۵. «لایرجع حتی یفتح الله على یدیه». 

۶ فمن أحق بهذا الامر من رجل یحبه الله بل من ثم یشرفه 
احب ذا الخلق عند الله اکرمه واكرم الخلق اتقاه و ارأفه 


۷. > الجامع الصحح. ۱۳۵۷/۳. 
۸ > الصحیح. ۰۱۰۷۷۱۳ ۰۱۰۸۶ ۰۱۰۹۶ ۰۱۳۵۷ ۱۵۴۲/۴ 


جایگاه امیرمومنان لب در نبرد خیبر / ۱۹۴۵ 


حدیث سخن به میان می‌آوردند و از این که پرچم به کدامشان داده خواهد شد. 

چون صبح شد پرسید: علی بن ابی طالب کجا است؟ 

گفتند: چشمانش درد می‌کند. 

فرمود: در پی او بفرستید. 

امیرمؤمنان :2ا به حضور آمد. پیامبر ا آب دهان در چشمان او نهاد و برایش دعاکرد. دیدگان 
آن حضرت شفا یافت و پیامبر به پرچم را به او سپرد. 

در روایت ابن‌جریر ' و محمد بن اسحاق است که قرشیان به همدیگر می‌گفتند: اینک از علی اا 
آسوده‌خاطر شده‌اید. او چشم‌درد دارد و پیش پای خود را نمی‌بیند. 

اما چون صبح شد پیامبر به فرمود: علی را برایم بخوانید. 

گفتند: چشم‌درد دارد. 

فرمود: در پی او بفرستید و او را بخوانید. 

عل ی در حالی که چشمانش با پارچه‌ای از جنس برد قطری بسته بود. سوار بر استر به حضور 
آمد. سلمة بن اکوع دست آن حضرت راگرفت و او را نزد پیامبر عم آورد -و بقية داستان. 

در روایت خدری است که پیامب رل سلمان و ابوذر را در پی على فرستاد و آن‌ها على ر 
عصاکشان آوردند. 

پیامبر ب سر او را به زانوی خود نهاد و در چشمانش آب دهان گذاشت و علی: در حالی 
برخاست که گویی چشمانش هرگز درد نداشته است. پس به او فرمود: «پرچم را بگیر و پیش ببر که 
جبرئیل با تو و پیروزی پیش‌روی تو است و ترس در دل‌های آن طایفه پراکنده است. ای علی آنان در 
کتاب خویش می‌یابند که آن‌که هستی ایشان ویران می‌کند نامش الیا است. چون با ایشان رودرروی 


شدی بگوی: من علی‌ام. به خواست خدا سست خواهند شده ". 


۰-۰۱ تاریخ الامم و الملوك. YY‏ 

۲. «خذ الرية و امض بها فجبرئیل معک و النصر امامک و الرعب مثبوت فی صدو القوم و اعلم یاعلی انهم یجدون فی 
کتابهم ان الذی یدمر علیهم اسمه الیاء فاذا لقیتهم فقل انا على فانهم یخذلون ان شاء الله تعالی». ے مفید. الاارشاد. 
۱ ابن‌مردویه. مناقب علی بن ابی‌طالب 1ء ۳۲۲. 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


رویارویی با مرحب 
در فضائل سمعانی است که سلمه گفته است: امیرمؤمنان ڭا پرچم را برگرفت و دوان دوان رهسپار 
شد تا آن را در گودالی میان سنگ‌ها در پایین دژ در زمین نشاند. یهودی‌ای از آن فراز او را نگریست. 
پرسید: تو کیستی؟ 

فرمود: من علی بن ابی‌طالب ا هستم. 

مرد یهودی گفت: به آنچه بر موسی عه نازل شده است سوگند. شما پیروزید!. 

در کتاب ابن‌بطه از سعد. جابر و سلمه چنین روایت شده است: على دوان دوان رهسپار شد. 
در حالی که سعد می‌گفت: ای ابوالحسن, لختی آهسته‌تر تا مردم به تو برسند. 

از آن سوی مرحب در حالی که زره بر تن داشت و سنگی که سوراخ کرده بود و به سپری 
می‌مانست بر سر نهاده بود همراه با جماعت بهودیان به رویارویی آمد. و چنین رجز می‌خواند: 

خیبر می‌داند که من مرحب هستم. سلاح‌پوش و قهرمانی چیره‌دست. 


ی 1 ۰ a 8 ۰ a‏ ۰ ۹ ۲ 
گاه نیزه می‌افکنم و گاه ششمیر می‌زنم و چون شیران روی نهند همه بخروشند . 


ا : ۲ 
على در پاسخ او فرمود: 


بر دشمن چون طوفان سوزانم و با شمشیر جام شما را سرشار از مرگ می‌کنم و با تیغ گردن کافران را 


o 
. می‌ردم‎ 


.۸٩/۴۲ ابونعيم. حلة الاولاء ۱ ابن‌عساکر. تاریخ مدينة دمشق.‎  .۱١ 


۲ قدعلمت خیبر انى مرحب شاک سلاحی بطل مجرب 
اطعن احیانا و حینا اضرب اذا الیو اقبلت تلتهب 
۳ انا الذی سمتنی امی حيدرة ضرغام آجام و ليث قسورة 
علی الأعادى مثل ریح صرصرة انلم بالف كيل :اة 

اضرب بالسيف رقاب الکفرة 


‌ً 


جایگاه امیرمومنان تب در نبرد خیبر / ۱۹۴۷ 


مکحول گفته است: پس مرحب از پیکار با او کناره گزید. چون از یکی از دایگان شنیده بود که 
آن‌که بر هر چیره‌ای چیره شود. حیدر فرزند ابوطالب است. 

اما شیطان در سیمای یک پیر نزد او آمد و سوگند خورد که این آن حیدر نیست و حیدر در جهان 
فراوان است. بدین‌سان مرحب به پیکار بازگشت . 

طبری " و ابن‌بطه "گفته‌اند: بریده روایت کرده است که علی بر پیش سر او ضربت زد و ضربت 
او آن سپرسنگ و آن کلاه خود را شکافت و در سر فرود آمد و در دندان‌ها نشست. پس على ًا آن 
شهر را در اختیار گرفت. 

طبری در تاریخ؟ و در مناقب و احمد در فضائل " و در مسند الانصار" آورده: لشکریان صدای 
ضربت او را شنیدند. 

در روایت مسلم است که چون علی 2 سر مرحب را شکافت پیروزی حاصل آمد ۲ 


ابن‌ماجه در سن ۸ آورده است که علی چون مرحب را کشت سر او را نزد پیامبر خدا جه آورد. 


کشاینده همه دژها 
سمعانی آورده که در حدیث آبن‌عمر است: مردی نزد پیامبر ا آمد و گفت: ای پیامبر خداع ا 


یهودیان برادرم را کشته‌اند. پیامبر که فرمود: «فردا پرچم را...» -و بقيةٌ سخن. 


چ 
۴ ابن‌حبّان؛ ااصحح. ۵ - ۳۸۲؛ ابن‌سعد. الطقات الکبری. ۱۱۰/۲ - ۱۱۲؛ بیهقی. دلائل البو ۲۰۷/۴ و 
۸ حلبی, السیرة الحلییة. ۷۲۸/۲ و ۷۲۹؛ ابن‌هشام. السیر ة البودت ۳۰۳/۴ و ۳۰۴ 

۱ > طوسی. الامالی. ۳. 

۲ -> تاربخ الامم و الملوکک. ۱۳۷/۲. 

۳ روایت را در الابانة الکبری نیافتم. 

۴ ے تاربخ الامم و الملوکك. ۱۳۷/۲ 

۵ ے فضائل الصحادة ۶۰۴/۲ 


۴ > مسند احمد. ۲۵۸/۵ 


۷ ے الصحیح, ۱۴۴۰/۳. 


۸ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ابن‌عمر گفته است: هنوز آخرین کسان ما به منطقة پیکار نرسیده بودند که برای طلیعه‌داران 
پیروزی حاصل آمد. 

آن‌گاه عل یه قاتل آن مرد انصاری را گرفت و به برادر او سپرد و آن مرد نیز وی را کشت '. 

واقدی گفته است: خدای را سوگند. هنوز دنبال لشکر پیامبر يه نرسیده بود که علی ما به همة 


a 1 1‏ : ۳ : ۲ ی ۲ 
دزهای بهودیان درامد و ان دژها عبارت بودند از: قموص. ناعم سلالم. وطیح. دژ صعب بن معاد. و غنم . 


سهم علی ی از غنيمت‌ها 
باری. غنیمت‌هایی که در این پیکار به چنگ آوردند نیمی از آن عل یس بود و نیمی دیگر از آن همة 
صحابه. 
شعبه. قتاده. حسن و ابن‌عباس روایت کرده‌اند که جبرئیل بر پیامبر يوه نازل شد و به اوگفت: ای 
محمد. خداوند تو را فرمان می‌دهد و می‌گوید: من جبرئیل را نزد علی ع فرستاده‌ام تا او را یاری 
دهد. به عزت و جلالم سوگند. على هیچ سنگی به سوی ساکنان خیبر نیفکنده مگر آن‌که جبرئیل 
نیز سنگی افکنده است. پس ای محمد. از غنیمت‌های خیبر دو سهم به عل یط ده: سهمی برای خود 
او و سهمی برای جبرئیل که با او بوده است ". 
خزيمة بن ثابت در این‌باره بیت‌هایی سروده است: 
على ا2 چشم درد داشت و دارویی می‌جست. اما چون دارویی نیافت. 
باب از رزبا آب‌دهانن ا اک ست ان د رمان شد و خستته اتان د رمانکر 
فرمود: امروز پرچم را به مردی قاطع و دلاور که دوستدار و پشتیبان پیامبر عم است خواهم داد. 
او خداوند را دوست دارد و خدای او راء و خداوند به دست او دژهای نفوذناپذیر را خواهد گشود. 


۲ 3 ا ۲ ۱ ۳ 
او از میان همة مردم علی ع را بدین پرچمداری برگزید و او را وزیر و برادر خواند . 


۱ -> ابن‌عساکر تاریخ مدینة دمشق. ۹۶/۴۲. 
۲. روایت را در کتاب المخازی نیافتم. 
۳ خبر را در منابع کهن نیافتم مجلسی نیز در بحار الانوار (۸۷/۴۱) خبر را تنها از کتاب حاضر نقل کرده است. 
۴. و کان على ارمد العین ببتعی دواه فمما لم یحس مداویا 
شفاه رسول الله منه بتفلة فبورک مرقیا و بورک راقيا 


© 


جایگاه امیرمؤمنان ی در نبرد خیبر / ۱۹۴۹ 


سید مرتضی گفته است: 
آفرین بر سواران که در خیبر روزی سخت را از اسلام دور کردند. 
آنان شکوه یهودیان را هدف گرفتند و به دل‌های آنان ترس و اندوه و حسرت افکندند. 
و دلیران ایشان را تعقیب کردند و بت و قمار را از دستان آن‌ها بیرون کشیدند. 
و مرحب راء آن دلاوری که از شدت و شکیب کسی را یارای نزدیک شدن به او نبود و از دلاوری کسی 
به او نمی‌پرداخت. 
آهنگ جایی می‌کرد پیروزمند بود. 
همو را با سر انگشتان زرد شده بر زمین افکند. چونان که گویی مرگ دستان او را به زعفران خضاب 
کرده است. 


پس عقابان بر جنازة او که روزگاری مردان مهتر گیسوبلند بر پیرامونش می‌چرخیدند. خیمه زدند . 


اسود گفته است: 
اه : 2 ۰ A‏ 
کیست که پیامبر م درباره‌اش می‌گوید: پرچم خویش را به کسی خواهم داد که هرگز نگریخنه و 


هیچگاه ترسو نبوده است؟ 


ی 


و قال سأعطی الراية الیوم صارماً 
بب لاله و الاله ب حية 
فاصفی بها دون البرية كلها 
لله در فوارس فی خسیبر 
عصفوه بسلطان اليهود و اولجوا 
و استلحموا ابطالهم و استخرجوا ال 
و بسمرحب الوى فتی ذوحمرة 
ان حز حز مطبقا أو قال قا 
فثناه مسصفر البنان کانما 
تهفو العقاب بشلوه و لقد هفت 


کمیام حبا للرسول موالیا 


لیا و سماه الوزیر المت‌اخیا 


.حملوا على الاسلام یوماً منکرا 


تلك الجوانج لوعة و تحسرا 
ازلام من ای‌دیهم و المیسرا 
لاتصطلی و بسالة لاتعترى 
ل مصدقاً أو رام رام مظفرا 
لطخ الحمام عليه صعفا مصفرا 


۰ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


مردی که خدا را دوست دارد و در آن روز که نزد خدا آنان که پیشترند جایزة خویش بگیرند خدای او را 
دوست دارد. 

و چه کسی است که چون پيامبر َه آن دوتن دیگر را بازگرداند دربارْ او فرمود: خداوند بردستان وی 
فتح آورد؟ 

پس على اا رکه چشم‌درد داشت و نمی‌دید فراخواند و از دو تن خواست او را در راه رفتن همراهی 
آن‌گاه رو به چشمان او کرد و آب دهان در چشمان او که پلک‌ها بر هم قرارگرفته بود افکند. 

پس على شادمان و در حالی که از آب دهان پیامبر ی چشمان او چون آینه شده بود پرچم را 
برداشت و رهسپار گشت. 


ابن‌حماد گفته است: 
۱ ۲ 1 ۲ ۲ ۱ 2 ا له در 
در نبرد خیبر که - چنان که مردانی - برخی از بیم مرگ گریختند و پرچم پیامبر وم را باز آوردند. 
فرمود: فردا آن را به مردی خواهم سپرد که هرگز در جنگ نگریخته و هرگز نترسیده است. 


خدای او زا دوست دارد بتگ رکه ا کی چا وی را فراخواند؟ | کر فردید داری گی 


آم من یقول له سأعطی رایتی 
رجلا يحب الله و هو یحبه 
و علی يديه یفتح الله بعدما 
فدعا علیا و هو أرمد لایری 
فهوی الى عینیه یتفل فیهما 
فی ھا مُستیشرا و کانتما 
فأتاه بالفتح النجیح و لميكن 
و یوم خیبر أذ عادوا برایته 
فقال انى سأعطيها غدأً رجلا 
يحبه الله فانظر هل دعا احداً 


من لمیفر و لمیکن بجبان 
فيما ينال السبق یوم رهان 
وافى النبى بردها الرجلان 
أن تستمر بمشيه الرجلان 
و علیهما قد اطبق الجفنان 
من ریسقه عیناه مرآتان 
يأتى بمثل فتوحه العمران 
مامت خورف الوت اهنا 
ما كان فى الحرب فراراً و هیابا 
غير الوصی فقل إن كنت مرتابا 


جایگاه امیرمومنان ّا در نبرد خیبر / ۱۹۵۱ 
همو گفته است: 
خود خبرداری که در نبرد خیبر چه کسی پرچمش با زبونی و ترس و خواری فروافتاد. 
آن جا بود که پیامبر خدا ًة فرمود: فردا مردی آن را خواهد برد که هرگز بیم به وی راه نیافته است. 
پس چون مولای من آن را بر دوش گرفت. با پیروزی و عزت و جلال و شکوه باز آورد. 
آن هنگامی بود که پیشتر. دستان او دروازة قلعه ایشان را از جای کند و اگر او نبود هرگز آن دروازه از 
جای نمی‌کند. 


و آن عنکبوت گنده و آن یل را به‌سان لاشه‌ای بر زمین افکند و مرحب خوراک گرگان و عقابان شد !. 


شمشیر علی بن ابی طالب اا بود که کسان و جاهایی بسیار تسلیم آن شدند. 


٠ ۳۹ ۳9‏ بی .|‘ 1 ۰ "۳ .۳ 1 5 1 ۲ 
و همان شمشیر است که خیبر در برابرش به زانو درآمد تا ستون سترگ آن دژ درهم شکست 


همچنین از شعر او است: 
و او صاحب روز فتح و آن پرچمی است که با بازگشتش, خداوند حاملان پیشین آن را خوار ساخت. 
و پیامب رل فرمود: فردا آن را به مردی خواهم سپرد که بدان اهتمام ورزد و حق آن و حق بردوش 
کشیدن آن بگزارد. 
او را فرمود: پرچم مرا بگیرد و با تدبیر پیش بر که هرگز از تو بیم شکست آن را ندارم. 


D5 3‏ ۱ س ۱ س ۰ ك م ۰ سب 
پس امیرممنان له پرچم او بردوش کشید و در حالی که پیروزی پیشاپیش او روان بود رهسپار شد. 


و یوم خیبر قداخبرت من نکست بالذل رايته و الجبن و الضرع 
هناک قال رسول الله سوف غداً یمضی بها رجل لم یوت من جزع 
فحین آوردها مولای أصدرها بالعز و النصر و الاجلال و المنع 
من بعد ماقلعت کفاه بابهم و لم‌یکن قط لولاه بمقتلع 
و خلف العنکبوت الفحل مطرحا قراو مرحب للعقبان و الخمع 
سیف علی بن ابی‌طالب دانت و مادانت له عنوة 


خاک الف انث له سییر ج تدهدی غرسها الاک بر 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


آن‌گاه به دروازة دژ خیبریان درآمد و آن جا جام مرگ و نیستی را به دشمنان خوراند» 


آ. a‏ . كت ۲ ه ۱ 
و آن‌جا مرحب راکه قوچ آن دژ و سرکش‌ترین آن جماعت بود بر زمین افکند . 


صان ن 2 3 4 ۰ ل رټ ۰ ۰ ۰ ۰ 
پس پیامبر ول فرمود: پرچم خویش را به جوانی گزین خواهم ساخت که نه بگریزد و نه بلغزد. 
پرهیزگاری که خداوند را دوست دارد پروردگارش هم او را بسیار دوست دارد و سپاسگزاری را به او 
امام علی طا آن هنگام چشم درد داشت. پیامبر عم برایش دعا کرد و گرما و سرما یکسره از او دور ۵ 
مام علیعیِه ان هنگام چشم درد داشت. پیامبر ی برایش دعاکرد و گرما و سرما یکسره از او دور شد. 
او دشمن را با تیخ تیز فراخواند و پیوسته با منشرکان چنگید و بنیاد ایشان برافکنده 


و به نصرت الهی و به فتح و غنیمت و در حالی بازگشت که هم دارایی آن دژ به تصرف آورده بود آ. 


از دیگر شعرها است: 
چه کسی است که پیامبر ج در خیبر و آن هنگام که جنگ در گرفته بود و شعله می‌افروخت. 


درباره‌اش گفت: 


و صاحب يوم الفتح و الراية التى 
و قال ساعطیها غداً رجلا بها 
و قال له خذ رایتی و امض راشداً 
ف مر آمیرالم ومنین مشمرً 
فزج بباب الحصن عن اهل خیبر 
و جدل فیها مرحباً و هو کبشها 
و فی خیبر فى یوم لاقاه مرحب 
فقال رسول الله أحبو برایتی 
تقيا بحب الله و الله ره 
وكان على أرمدأ فدعاله 
فناداه بالسيف الحسام و لم يزل 


و آب بنصر الله و الفتح غانما 


برجعتها أخزى الاله دلامها 
ملباً يوفى حقها و زمامها 
فما کنت اخشی من لدیک انهزامها 
و سقی الاعادی حتفها و حمامها 
فتی یر فرار و لایتزعزع 
اش له حبأوبالشكر يوزع 
فأذهب عنه الحر و البرد اجمع 
یقاتل اهل الشرک قدماً و یقلع 
و قد حاز ما قدکان فى الحصن یجمع 


جایگاه امیرمؤمنان للم در نبرد خیبر / ۱۹۵۳ 


تا او پرچمداری باشد که هرگز نگریخته و همواره به شمشیر خود گردن کسان زده است. 
آنان در برابر او پشت دروازه‌های آهنین دز خود پناه گرفتند. اما او آن دروازه را از جای کند و آن قلعه 


ی ۶ ]۰ ۰ ۲ = ۰ ۱ ۰ - ا ۱ 
و ريشة انان از جای برکند و اردوی ایشان از هم پراکند و زنان و کودکان را به تصرف آورد . 


در روز گشودن آن دز مردانی غافلگیر سواران خیبر شدند. اما شکست خوردند. 
مسلمانان گریختند و سواران مشرکان جسورانه آنان رأ تعقیب کردند. 

اا ۹ 1 ۰ هة ۰ 
پس پیامبر ول بدیشان فرمود: من این پرچم را به جوانی امین گزین خواهم ساخت 
می‌تازد و به گاه رویارویی» و آن‌گاه که دل ترسیدگان گرفتار بیم می‌شود بیم نمی‌شناسد. 
ا را به ابوالحسن عل ی داد تا بر دوش کشد و در جمع خیبریان رخنه کند. 
خداوند هم او را به سپاهی راستین از فرشتگان کاتب بارگاه خویش حمایت رساند. 


و او مرحب و فرزندان و زادگانش را با پیکرهای برهنه به خون غلتیده وانهاد . 


من ذا الذی قال الرسول بخیبر 
این الذی اصببته و ی حبه 
حتی یکون و لم‌یفر و لم‌یزل 
و اجتث دابرهم و قل جموعهم 
و یوم الحصن إذ فجأت رجال 
فولی المس‌لمون و اتبعتهم 
فقال لهم رسول الله انى 


فرع الرقاب بسسيفة اف با 


۰ فدحابه قلعا فکان هباءا 


خیول المشرکین و قد ضربنا 
و لیس يدين دين الهاربینا 
آذآ رة ق لوو الاه 


سح 


۴ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


از این اشقار است: 
لاله . , ۲ 
محمد پیامبر ی فرمود: من آن رأ به مردی بیدار و زیرک خواهم سپرد. 
فردا آن را به مردی امین 9 وارسته‌دل از دروغ و گناه خواهم داد. 
همو که خدا را دوست دارد و اهل تردید نیست و با دلی آکنده از اطمینان آن پرچم را می‌گیرد و آهنگ 
دشمن می‌کند. 
و با آن بر دل اردوی دشمن می‌زند. بی‌آن‌که پشت کند يا در رویارویی نااستوار باشد. 
چون فردای آن روز شد مرا که در چشمانم درد و رنجی بود خواست. 
احمد ع با آب دهان مرا درمان کرد و این عموزاده مرا به آن پرچم گرامی بداشت: 
و مرا همراهی کرد و به پروا از خدا در پیدا و پنهان. سفارش کرد. 
خدای را سپاس که تا بهود خیبر را سخت درهم نکوبیدم بازنگشتم. 


چ * ۲ ۰ ۲1 ۶ ۳ ۲ 5 ۳ ۴ ۱ 
و به دژ قموص ان طایفه درامدم و همة دلیرانی را که در آن دز بودند کشتم . 


فناولها اب احسن علیاً 
وایده الاله بجند صدق 
فغادر مرجباو بسني‌بنیه 
ساعطیها غدأً رجلا أمينا 
يحب الله لیس بذی ارتياب 
بها جيش الكتيبة لایولی 
فُمما کان من غده دعانی 
فداوی آحمد بالتفل عینی 
و شیعنی و اوصانی بتقوی 
فلم ازجر بحمد الله حتی 


من الملاً الکرام الکاتبینا 
عراة بالدماء مرملینا 
سأدفعها الى یقظان سهم 
بریء الصدر من کذب و اثم 
جمیع القلب یأخذها ویرمی 
و لایلقی بهم من غير قدم 
و فی العينين من رمد و غم 
الهمی فی الذی ایدی و اکمی 
ضمت هود خی رای فلم 
بهامن ساكنيهاكل قرم 


جایگاه امیرمومنان ع1 در نبرد خیبر / ۱۹۵۵ 


و به جمع یاران خویش بازآمد و آنان که در ترس و وحشت همراهی‌اش می‌کردند بیشتر ترساند. 
پیامب رل فرمود: پرچم خویش را به کسی اختصاص خواهم داد که در زندگی نه شکست را شناخته 
و نه سستی کرده است. 

مردی که خدای خود را دوست دارد و خدا او را دوست دارد و بازنمی‌گردد تا سرزمینی را بگشاید و 
حلال سازد. 

پس ابوالحسن ع را خواند و او در حالی که چشمانش دردی نمایان داشت به حضور آمد. 

پیامبر ل با آب دهان او را از این بیماری شفا داد و رهاند و على پیوسته دور از درد و رنج زیست. 


آن‌گاه بر فراز خیبر رفت و خانه‌های آنان را مباح ساخت و آنان را از بن برکند و از میان برد". 


باز از همین شعرها است: 
اگر خدای صاحب عرش بخواهد. فردا پرچم خود را به مردی قوی. امین و توانمند خواهم سیرد. 
که خدای مرا دوست دارد و خدا نیز او را دوست دارد و در هنگام نبرد خجسته‌پنجه و دشمن‌افکن است. 
پس عل یط بود که بدین افتخار نائل گشت. همو البته همواره در همۀ کارها یاری دیده و مؤید الهی 
بوده است. 


او به عادت خویش به کار دشمن پرداخت. و هرکس هرکار را بر جریان عادت خود کند ". 


من ذاالذی فجع الیهود بمرحب 
و اتی یجبن صحبه و جمیعهم 
قال النبی لاحبون برایتی 
رجلا أحب الهه و أحبه 
فدعااإباحسن فجاء و عينه 
فشفاه مماقد دهاه بتفلة 


فسما بخیبر و استباح حریمهم 


اذ هابه عمرو فر فرارا 
قد صادفوه هوائلا غوارا 
من عاش لا نکسا و لا خوارا 
لا ینثنی حتی یبیح دیارا 
رمداء اشهره به اش‌هارا 
و آجاره منها فعاش مجارا 


قویا آمینا مستقلا بها غدا 
لدی الحرب میمون النقيبة اصیدا 
على معانا فى الام‌ور مویدا 
و کل امریء جارعلی ما تعودا 


ساعطی امرءاً ان شاء ذوالعرش رایتی 
ف فاز بها مسنه علی و لمیزل 
علي عادة منه جرت فى عدوه 


۶ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


شاعری دیگر گفته است: 


۱ . ِ . ی ۳ ۱ 
پرچم خیبر را از میان همة مردمان به او داد و او جز به فتح و پیروزی بازنگشت . 


دیگری گفته است: 


ان پرچم زرد را بگیر که تو امیر آنی و تو برای گشودن گره‌ها در جنگ‌ها ذخیره‌ای, 


و تو بی‌گمان در روز رستاخیز پرچمدار من باشی و همۀ خلق تو را انتظار کشند. 


پس بدترین مردمان سوار بر اسبی سرخ و بلند با او رویاروی شد. 


ا23 ۱ . = ۳ 1 °| ° ۰ 3 ۰ 
على ضربتی بر او و اسبش فرود آورد. چنان که نوک شمشیر زمین را می‌کاوید. 


آن امین خدا در هواگذر کرد در حالی که تسبیح می‌گفت و الله اکبر بر زبان داشت. 


illa: ۳‏ `“ ۳ ۱ اسلا ] . « ۱۲ 
شمشیری جز ذوالفقار نیست و برای پیکار نیز مردی جز علی32 آن شیردل نیست '. 


دیگری گفته است: 


در خیب ماجرای آو را از مرحب بپرس. آن‌گاه که ان سیاهرویان به وحشت از او آکنده بودند. 


ال 8 ۹ ۳۹ ٩‏ هه 
اما ابوالحسن حید رط به شان شیر بیشه‌ای که یورش برد بر او بگذشت. 


و دروازة ایشان به زور گشود و چه بسیار کسان که کشت و چه بسیار کسان که اسیر کرد " 


و أعطاه دون الناس راية خیبر 
خذ الرايية الصفراء أنت آمیرها 
و انت قاق لت لا هنک حفن 
قح هادف ت ال رة تست خی 
فجدله فى ضربة مع جواده 
وم رآأمین الله فی الجو قافا 
و لا سیف الا ذوالففقار و لافتی 

فمرآبوحسن حیدر 

فرج ببابهم عنوة 


و لمی‌نصرف الا بفتح و نصرة 
و أنت لكشف الكرب فى الحرب تدخر 
لوائی وکل الخلق نحوک تنظر 
على فرس عال من الخيل أشقر 
و أهوى ذبال السيف فى الارض يحفر 
وقدأظهرالتسبيح وهومكبر 
لممعركة ٠‏ إلا على الف ضنفر 
غداة الصهاكى منه ذعر 
کلیث العرین اذا ما انحدر 
فکم قد آباد و کم قداس 


فصل ۴ 
پیکار امیرمومنان 2 در نبرداحزاب 


گواه‌هایی قرآنی 
ابن‌مسعود و امام صادق ع دربارة «وَکفی أله مین ألقتال4 گفته‌اند: مقصود على بن 
بی‌طالب ی و کشتن عمرو بن عبدود است ". 

ابونعیم اصفهانی در کتاب ما نزل من القرآن فی امیرالمؤمنین س این روایت را به سند از سفیان 
ثوری» از مردی» از مره. از عبدالله نقل کرده است. 

گروهی از مفسران دربارة آية أذ که وا نهمَة نغمة ثم علیِکم اد جاءنکم جثُود4 گفته‌اند: آیه دربارة 
على در نبرد احزاب نازل شده است. 


آغاز پیکار 


باری. پیامبر ٤‏ چون از گرد آمدن کافران آگاهی یافت با رایزنی سلمان خندقی حفر کرد و فرمود 


۱. احزاب /۵: و خدا زحمت جنگ را از مؤمنان برداشت. 
البین. ۰۲۲۰ ۲۲۲ و ۲۵۲؛ حاکم حسکانی؛شو اهد التتزبل» 2۷/۲ ۱۰. 


۳ احزاب / :٩‏ نعمت خدا را بر خود به یاد آرید. آن هنگام که لشکرهایی به سوی شما درآمدند. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


تا کودکان و زنان به تپه‌های اطراف روند. 

گردآمدگان احزاب در کار شراب و غنا شده بودند. اما در اردوی مسلمانان گویی پرنده بر سرشان 
نشسته بود؛ چرا که عمرو بن عبدود عامری ملقب به «عماد عرب» به پیکار آمده بود. او در رس صد تن 
از یلان نامور عرب و هزار گرزافکن از راهزنان قرارداشت و خود با هزار سوار برابری می‌کرد. 

دربارهٌ او گفته‌اند: 

عمرو بن عبدود نخستین سوار بود که بر خندق مداد زد و او سوار نامور یلیل بود . 

از روی او ر «سوار یلیل» نامیده بودند که با کاروانی از فرشیان روانه شد تا چون به وادی‌ای به 
نام یلیل رسیدند بنی‌بکر سد راه ایشان شدند. او به یاران خود گفت: شما به راه ادامه دهید. 

آنان به راه ادامه دادند و او خود به تنهایی در برابر بنی‌بکر ایستاد و اجازه نداد که آنان به کاروان 


نام خندق نیز مداد بود. 


رویارویی با عمرو بن عبدود 
راوی گفته است: چون عمرو به میدان آمد پیوسته فریاد می‌کشید: آیا هماوردی هست؟ اما مسلمانان 
این بانگ را ناشتیده می‌انگاشتند. 


عمرو نیز خود را پشت خیمة پیامب لاه 


در زمین نشاند و گفت: ای محمد. به مبارزه بیرون آی. 
پیامبر و به یاران فرمود: «هرکس به هماوردی او برخیزد امامت پس از من از آن او خواهد بود '. 
لیکن مسلمانان همچنان خودداری ورزیدند. 
حذیفه گوید: در این هنگام پیامبر به به علی ا فرمود: نزدیک من آی. 
پس عمامة خود. سحاب را از سر برداشت و نه دور بر سر او پیچاند و شمشیر خویش به او داد و 

فرمود: به کار خویش بپرداز. پس دعا کرد: خداوندا او را یاری ده 


١‏ عمرو بن ود کان اول فارس جزع المداد و كان فارس یلیل 
۲. «من یقوم الی مبارزته فله الامامة بعدی» روایت را در منابع کهن نیافتم. در بحار الانوار (۸۸/۴۱) نیز تنها از کتاب 


۲ سه حاکم حسکانی. شو اهد التتزیل, ۱۰/۲ و ۱۱. 


پیکار امیرمومنان لا در نبرد احزاب / ۱۹۵۹ 


۳۳ ۱ , ال ۱ ۳۹ ۹ . e‏ ۰ ۰ ۰ 
گویند: علیی4 چون عمرو راا کشت ابیاتی بدین مضمون بر زبان راند: 
با ۷ به ضربتی برنده و درهم‌شکننده بر فرق او نواختم. 


من علی بن ابی‌طالب صاحب تیغ تیز و صاحب حوض در روز قیامتم. 


1 


. ,ص ی ا ۰ 
برادر پیامبر دامع و صاحب نشان که پیامبر موه چون عمامه بر سرم نهاد فرمود: 


توهمانی که یمن از من امامت ار آن آوباشد , 


محمد بن اسحاق گفته است: چون عمرو نیزة خود را پشت خیمة پیامبر اه در زمین نشاند گفت: 
ای محمد. به هماوردی بیرون آی. 
آن‌گاه بیت‌هایی بر زبان راند: 
صدایم گرفت بس که در اردویتان فریاد برآوردم که آیا هماوردی هست؟ 
و چون دلیران ترسیدند. من در جایگاه قهرمانی بی رقیب ایستادم. 
من همواره چنین بوده‌ام و پیوسته به گرداب پیکار شتافته‌ام. 


۳ ۰ 4 ۲ 
دلیری و گشاده‌دستی در هر جوانمردی برترین ویژگی‌ها است . 


هربار که او «هل من مبارز» می‌گفت. عل ی بر می‌خاست تا به پیکارش رود. اما پیامبر عة او را 


۱ ضربته بالسیف فوق الهامة بضربه صارمة هدامة 
آناعلی صاحب الصمصامة و صاحب الحوض لدی القيامة 
أخو رسول الله ذی‌العلامة قد قال اذ عممنی عمامة 

أنت الذى بعمدى له الامامة 
ے ابن‌کرامهء تیه الغافلین» ۵۶. 

۲ ولقدبحجت من الندا ء بجمعکم هل من مبارز 
و وقفت إذ جبن الشجاع بموقف الب‌طل المناجز 
انی کذلک لم زل متسرعا نحو الهزاهز 
ان الشجاعة و السماحة فل الفتن خر الاک 


برای بیت‌ها و روایت ے ابن‌عساکر. تاریخ مدبنة دمشق. ۲۹/۴۲؛ بیهقی. دلائل النبوه. ۳۳۸/۲؛ سهیلی. الرو ض 
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۰ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


می‌فرمود بنشیند؛ چراکه به یاد می‌آورد فاطمه غ چگونه بر زخم‌هایی که او در احد داشت می‌گریست 
و می‌فرمود: «زودا که حسن مه و حسین ع یتیم شوند. بس که او به گرداب خطر می‌زند»". 
پس جبرئیل از جانب خداوند بر پیامبر يه نازل شد که عل ی را به هماوردی‌اش فرمان دهد. 
در این هنگام پیامبر بُ به علی عا فرمود: نزدیک من آی؛ و عمامة خود بر سر او نهاد و شمشیر خود 
به او داد و فرمود: به کار خویش بپرداز. 
چون علی س به رویارویی او رفت پیامبر وه فرمود: «همة ایمان به رویارویی همه کفر رفته است»". 
سروجی گفته است: 
در نبرد با آن عامری که با لشکری انبوه به جنگ آمده و همه جا را پر کرده بود 
پیامبر ی پیش از رویارویی و از بیم آن نفرین شده. خندق کنده بود. 
او با صدایی برخاسته از نادانی. فریاد زد و علی را به هماوردی طلبید و علیءاشلا شتافت. 
مردی که در همة پیکارها عادت داشت که با شمشیر ستبر خون همتایان بر زمین ریزد. 
در این هنگام پیامبر عم آشکارا و در حالی که اشک چون دانه‌های مروارید بر گونه‌هایش می‌غلتيد. 
فرمود: 


ای حاضران, این هم اسلام است که به هماوردی همة کفر ایستاده است ". 


ا 3 اكلا . i a ASR ETE‏ و 
محمد بن اسحاق گفته است: على چون رویاروی او قرار گرفت ابیاتی چنین بر زبان آورد: 


شتاب مکن: کسی به سراغت آمده که ناتوان نیست و فریاد تو را پاسخ دهد 


.١‏ «ما اسرع ان يأتم الحسن و الحسین باقتحامه الهلکات». روایت را در منابع کهن نیافتم. در بحارالانوار (۸۹/۴۱) نیز 
تنها از کتاب حاضر نقل شده است. 
۲ «خرج الایمان ساثره الی الکفر سائره». -> علم الهدی. رسائل المرتضی, ۱۱۸/۴؛ طبرسی. اعلام الوری» ۳۸۱/۱. 


۲ 


و یوم عمرو العامری إذ أتى 
فکان من خوف اللعین قبل ذا 
نادی بصوت قد علا من جهله 
اليه شخص فى الوغی عاداته 
فعندها قال النبى معلناً 
هذا هو الاسلام کل بارز 


فى عسکر ملا الفضاء قد انتشر 
ک محمد لخندق قد احتفر 
يدعوعلياً للبراز فابتدر 
سفک دم الاقران بالعضب الذکر 
و الدمع فى خد کأمثال الدرر 
الى جمیع الشرک يا من قد حضر 


پیکار امیرمومنان عا در نبرد احزاب / ۱۹۶۱ 


همو که صاحب نیت و بصیرت است و صبر هر رستگاری را برهاند. 
من امیدوارم که برتو شیونی برپاکنم که در کنار جنازه‌ات سر دهند. 


از ضربتی کوبنده که داستانش در همة نبردها بر جای بماند!. 


در امالی [مفید] نیشابوری بیت‌هایی چنین از امام روایت شده است: 
ای عمروء اینک با سواری دلیر رویاروی شده‌ای که هرکس در برابرش قرار گرفته گام پس نهاده است. 


به دین خدا و به یاری او و به هدایت و آیین اسلام فرامی‌خواند آ. 


این شعر بدین بیت پایان می‌پذیرد که فرمود: 


قریش و همه نیزه‌ها گواهی دهند که در میان ایشان کسی نیست که در جایگاه من باشد ۳ 


۴ 1۵ ۹ 12 2 ۹ .2 ۷ 
طبری و ثعلبی آورده‌اند که على به عمرو فرمود: ای عمرو. تو در روزگار جاهلیت 


می‌گفته‌ای: هیچ کس مرا به سه چیز نخواند مگر آن‌که همه یا یکی از آن‌ها را بپذیرم. 


لاتعجلن فقد تاک مجیب صوتک غير عاجز 
ذونية و بصيرة و الصبر منجی کل فائز 
انی لارجو آن اقیم علیک نائحة الجنائز 
من ضربه نجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز 
ے سهیلی. ارو ض الانت. ۴۲۸/۳؛ بیهقی. دلائل ابو ۵ ۲ حاکم. المستدرک. ۳۴/۳؛ ابن‌عساکرء تاربخ مدينة 
دمشق. ۷۹/۴۲ 
یاعمرو قد لاقیت فارس بهمة عند اللقاء معاود الاقدام 
يدعو الى دين الاله و نصره و الى الهدی و شرائع الاسلام 
شهدت قریش و البراجم كلها أن لیس فیها من يقوم مقامی 
> ديو ان الامام على ۱۰۴. 


۴. < تاربخ الامم و الملوکث. ۳(« 
۵. > الکشت و البان» ۰۱۵/۸ 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


1 

فرمود: من تو را به گواهی دادن به اين‌که خدایی جز الله نیست و محمد فرستادة خدا است و 
نیز به این فرامی‌خوانم که تسلیم پروردگار جهانیان شوی. 

گفت: از این یکی بگذر. 

فرمود: اگر این را بپذیری برایت بهتر است. سپس افزود: از همان راه که که آمده‌ای باز می‌گردی. 

گفت: هرگز مباد زنان قریش این را داستان خود کنند. 

فرمود: فرود می‌آیی و با من می‌جنگی. 

عمرو خندید و گفت:گمان نمی‌بردم کسی از عرب‌ها از من چنین بخواهد. من خوش ندارم مردی 
بزرگوار چون تو را در حالی که پدرت همدم من بوده است بکشم. 

فرمود: اما من دوست دارم تو را بکشم. 

راوی گفته است: پس با یکدیگر درآویختند. عمرو بر سپر علی1 ضربتی نواخت و آن را شکافت 
و شمشیر از آن گذراند و به سر عل ی٤ا‏ رساند و آن را زخمی کرد. عل ی نیز بر گردن او ضربتی 
نواخت و او بر زمین افتاد. 

در روایت حذیفه است که على پایین پاهای او را به شمشیر زد و او به پشت بر زمین افتاد. 

جابر گفته است: میان آن‌ها گرد و غباری به هوا خاست و آن‌ها را ندیدم. اما از میان آن گرد و خاک 
صدای تکبیر شنیدم. اران عمرو از پیرامون او پراکندند و با اسبان خویش از خندق پریدند و 
فاا مه کر سو ادد خرو رآ یتفن که با یک بای بر اسب نقسته اتو با ع 
می‌جنگد. او پای خود به سوی علی ًه افکند. دو تن از مسلمانان از هیبت او ترسیدند و به خندق 


افتادند. 


کستن یاران عمرو 
طبری ۲ گفته است: نوفل را در خندق دیدند و به سوی او سنگ پراندند. او مسلمانان را گه گفت: کشتر 


۰ تاریخ الامم و الملوکك. ۹0۵/۳ 


پیکار امیرموّمنان لت در نبرد احزاب / ۱۹۶۳ 


على به درون خندق رفت و شمشیری بر ترقوة او فرود آورد و از شکمش بیرون کشید. 
امیرممنان 1 سپس منية بن عثمان عبدری را ازخمی کرد. او از آن معرکه بازگشت و در مکه جان 
سپرد. روایت کرده‌اند که هبیره را هم تعقیب کرد و او را زمین‌گیر ساخت. وی ضربتی بر قربوس زین 
اسبش او فرود آورد و زره او افتاد. 

عکرمه و ضرار نیز گريختند. 

پس امیرمؤمنان 2 ابیاتی چند بر زبان 1 

سه تن بر ضد اسلام همدست شدند و از آن سه یکی گریخت. 
ابوعمرو بن هبیره فرار کرد و دیگر بازنگشت و البته آن‌که در جنگ صاحب تجربه و توان باشد بازگردد. 


و و ۰ : ۱ 
شمشیرهایی بران و نیزه‌هایی پران بدیشان اجازه نداد در روز رویارویی در برابر ما بایستند". 


داستان علی ا و داستان داوودبُ 
جابر گفته است: داستان عل ی داستان داوو دا را می‌ماند. در این آیه که فرمود: نهر مُو 
آله رقتل داد جالوت واتیه هملك والحکعة وله ما یشاء ولوا دفع آثه آلاس بَغضه 
بیَعض لَفسَدّتِ آلارض ولك له ذو فضّل عَلی آلعَالمین 4 . 
باری» اميرمۇمنان اا چون به درخواست عمرو سر او را از قفا جدا کرد چنین گفت 
آیا سواران این‌گونه به من تاخت آورند؟ یاران مرا از داستان من و ایشان چنین خبر دهید. 
او از سرنابخردی سنگ پرستید و من از سر درستی پروردگار محمد را پرستش کردم. 


آمروز اندیشه‌ام مرا از فرار بازمی‌دارد و ضربتی بر فرق کسان فرود آورم که باز نگردد. 


۱. و كانوا على الاسلام إلبأً ثلاثة وقدفرمن تحت الثلاثة واحد 
و فر اب وعمرو هبيرة لم‌یعد الینا و ذوالحرب المجرب عا 
نهتهم سيوف الهند ان یقفوا لنا غداة التقینا و الرماح القواصد 


ے ابن‌سلامه. دستور معالم الحکم. ۱۸۸. 
۲ بقره | ۲۵۱: پس آنان را به اذن خدا شکست دادند و داوود جالوت را کشت و خداوند به او پادشاهی و حکمت ارزانی 
داشت و از آنچه می‌خواست به او آموخت و اگر خداوند برخی از مردم را به وسيلة برخی دیگر دفع نمی‌کرد قطعاً زمین تباه 
می‌گردید. ولی خداوند نسبت به جهانیان تفضل دارد. 


۴ ا/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


عمرو را آن هنگام که سرکشی کرد با شمشیری بران و آهنین و صیقل‌یافته به هلاکت رساندم. 
ص 


ای جماعت احزاب. گمان مبرید خداوند دین و پیامبر خویش وة را واگذاردا. 

استقبال از عل یا 
عمرو بن عبید گفته است: چون علی سر عمرو را آورد یاران پیامبر از او استقبال کردند و 
ابوبکر بر پیشانی او بوسه زد و گفت: مهاجران و انصار تا زنده‌اند سپاسگزار تو باشند . 

واقدی " و خطیب خوارزمی " از عبدالرحمن سعدی به سند وی از بهرم بن حکیم. از پدرش, از 
جدش از پیامبر ی روایت کرده‌اند که فرموده است: «رویارویی علی بن ابی‌طالب ع با عمرو بن 
مید وة از اعمال امت فن قاری قباست رر ات 

ابوبکر بن عیاش گفته است: علی1 ضربتی زد که در روزگار اسلام ضربتی از آن ارجمند تر نبود و 
ضربتی خورد که از آن ضربتی بدشگون تر نبود " 


گفته‌اند: ضربت ابن‌ملجم بر همان جا که ضربت عمرو وارد آمده بود فرود آمد. 


از سروده‌های سید حمیری است: 

١‏ آعلی تقتحم الفوارس هكذا عنی و عنهم خبروا اصحابی 
عبد الحجارة من سفاهة رأيه وعبدت رب محمد بصوابی 
الیوم تمنعنی الفرار حفیظتی و مصمم فى الهام ليس بناب 
آردیت عسمراً اذ طفی بمهند صافی الحدید مجرب قصاب 
لا تسین الله خاذل دنه و نبیه یامعشر الاحزاب 


ے سهیلی. الروض الانف. ۴۲۸/۳؛ بیهقی. دلائل البوة» ۴۳۹/۳؛ ابن‌عساکرء تاربخ مدينة دمشق, ۷۹/۴۲ و ۸۰. 
۲ ے علم الهدی. رسائل المرتضیء ۰۱۱۹/۴ 
۳ خبر را در المغازی نیافتم. 
۴ > المناقب. ۱۰۷. 
۵ «لمبارزة علی بن ابی‌طالب بن عبدود افضل من عمل امتی یوم القيامة». همچنین -> حاکم حسکانی. شو اهد التنزیل, 
۲ خطیب بغدادی. تاربخ بغد اد. ۱۸/۱۳؛ ابن‌عساکرء تاربخ مدینة دمشق. ۳۳۳/۵۰؛ ابونعیم. تاربخ اصبهان. ۳۵۶/۱ . 
۶ ے مفید. الارشاد. ۱۰۵/۱؛ ابن‌ابی‌الحدید. شرح نهج البلاغة» ۶۱/۱۹؛ طبرسی. مجمع البیان. ۱۳۳/۸؛ علم‌الهدی, 


رسائل المرتضی. ۱۱۹/۴ 


پیکار امیرمؤمنان ا در نبرد احزاب / ۱۹۶۵ 


ان روز که مشرکان با همة کسان خود آمدند و عمرو بن عبدود زرهی آهنین بر تن داشت. 

او وی را به روی بر زمین افکند تا جنازه‌ای باشد که کفتاران بر گردش نشینند. 

پروردگارم آن‌سان که سرکشان عاد و تبع را نابود کرده بود آنان را نایود کرد و با هم خشم و کینۀ 
خویش بازگشتند . 


همو گفته است: 
در سلع به عمرو که چون شیری تکیده می‌غزید جامی نوشانده شد. 
همو که فریاد می‌زد آیا شناخته‌تباری هست تا به مبارزه آید و آیا نزد هیچ آزادمردی از شما جسارتی 


KE 


از دیگر شعرهای او است: 
در نبرد سلع آن هنگام که عمرو بن عبدود متجاوزانه و در حالی که شمشیر بر کشیده بود و نعره می‌زد 
روی کرد. 
و تیغ تکان می‌داد و نعره می‌زد و چونان شیری تیزپنجه که بغرد و بتازد به تکبر می‌تاخت. 
او شمشیر برّان و تیغ‌تیز خویش را بر بالای سر وی گرفت. 
و وی چون تنة درختی بر زمین افتاد. در حالی که از رگ‌هایش شیری سرخ بیرون می‌تراوید. 


و از دهان او خونی تیره بیرون می‌زد. گویی که آن را با گل کاجیره آمیخته‌اند . 


و فى یوم جاء المشرکون بجمعهم و عمرو بن عبد فى الحدید مقنع 

فجدله شلوا صریعاً لوجهه رهینا بقاع حوله الضبع یجمع 

3 اهتلکهم وتو وا مین "ما اهلکت عاد الطفاة و تبع 
سه دبوان سید الحمیری» ۲۸۰ 

و عمرو قد سقی کأساً بسلع اق کان افو مي 

فنادی هل یری حسب براز وهل عند امریء حر نکیر 
> همان ۲۰۰. 

ويوم سلع إذأتى عادياً عمرو بن عبد مصلتاً ب خطر 


بطر اليف مەلا کيا يخطر فحل الصرمة الدوسر 


ج 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


باز از شعرهای او است: 
عمرو بن عبد را به شمشیری دو دم و بران و براق درید. 
بر جامه‌های او از خون پیکرش گویی جوی خون مردمان یا شرابی بس سرخ روان بود. 
در آن روز که دیگر همتایان از خاندان هاشم به هماورد یلان عبدشمس شتافتند و جامة ترس بر آنان 
پوشاندند. 
آنان با زره‌های سنگینی که داشتند شترانی چموش را می‌مانستند که در زیر بارهای سنگین کمر خم 


می‌کنند . 


ابن‌حماد گفته است: 
چه کسی بود که در نبرد سلع و آن‌گاه که جنگ شعله‌ها می‌افروخت و کار را چاره نمانده بود 
مصطفی ع او را خواند؟ 
آن زمان که کسانی از عمرو آن دلاور پهلوان بیم بردند و مصطفی َه فرمود: برادرم کجا است. دامادم 
کجا است و آن‌که جایگزین من باشد کجا است؟ 


آن‌که اندوه هر رخداد سخت را از من برگشاید کجا است؟ در این هنگام بود که عمرو به نزدیک بودن 


اجل خویش یقین یافت. 
ج 
إذ جلل السيف على رأسه ابیض عضباحده مبتر 
فخركالجذع و اوداجه يثغب منها حلب احمر 
ينفث من فيه دما معجلا كأنماناظره العصفر 
ے همان ۲۰۷. 

2 و عمرو بن عبد قد منه شواته بابيض مصقول الغرارين فصال 
كأن على اثوابه من نجيعه عصير البرايا أو نضيحة جريال 
غداة مشی الاکفاء من آل‌هاشم ال یدش فی شرل اهال 
کانتتهم و ال ابغات علي مصاعب اجمال مشت تحت احمال 


> همان. ۳۳۶۰۳۳۴ 


پیکار امیرممنان ع در نبرد احزاب / ۱۹۶۷ 


و دریافت که به زودی به شمشیر دلاوری که کوه را شکافد کشته شود. او را بر زمین افکند تا لاشه‌ای 
باشد که هیچ زیور برنتابد. 
آن‌گاه بی‌اعتنا سوی برادر خویش بازگشت و جبرئیل نیز در آسمان آشکارا فریاد زد و گفت: جز 


ا ِ ۰ ۳ 
علیع هیچ جوانمردی نیست . 


هم او را است: 
در سلع از او و از بزرگی آنچه با عمرو کرد بپرس» در آن هنگام که جنگ شعله‌ور شده بود. و دل‌های 
دلیران از بیم لرزش گرفتار آمده و زبان ایشان از ترس بند آمده بود. 


پس کسی برخاست که با شمشیر خویش زنان او را که بسی دل بدو بسته بودند بیوه ساخت ۲" 


ابن‌حجاج گفته است: 
فدای ی جوانمردی که وقتی آنان ميان خندق‌ها و در محاصره بودند. جبرئیل او را خواند. 
و او با لب شمشیر تیز و بران خویش عمرو را جام مرگ نوشاند. 


جبرئیل بانگ بر آورد که جوانمردی جز علیت و شمشیری جز ذوالفقار نیست ۴ 


من دعاه المصطفی عند انقطاع الحیل یوم سلع و الوغى یرمی بمثل الشعل 


حين كان القوم من عمرو الکمی البطل این صنوی این صهری این من هو بدلی 
این من یکشف عنی کل خطب جلل عندها ای قن عمرو باقتراب الاجل 
تخا ین کی قاو فلز ثم القاه لقی الجسم تریب الحلل 
وانثنى نحو اخیه غير مامحتفل وغذافى الجوجبريل ملیا يسأل 


رافع الصوت ينادى لا فتی الاعلى 
و سل عنه فی سلع و عن عظم فعله بعمرو و نار آلحرب تذکی اضطرامها 


و افئدة الابطال ترجف خيفة و قد احقب الرعب الشدید کلامها 
فقام اليه من اقام بسیفه حلائله کل تطیل التزام ها 
فدیت فتی دعاه جبرئیل و هم بين الخنادق فى انحصار 
و عمرواً قد سقاه الموت صرفاً ذباب السیف مشحوذ الفرار 


ا ان لا فسنتی الاعتلی و آن لاس یف الا ذوالفقار 


۸ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


در احزاب آن اندازه لشکرها به میدان آمدند که نزدیک بود کوه‌های استوار از بیم ایشان از هم بگسلند. 
آن‌جا مصطفی ی علی ع را خواند. در حالی که نزدیک بود در یثرب حیله‌ای بيافرینند. 
او را گفت: تو مرد این کار و مرد هر پیکاری که گردنکشان شیرنشان در برابرت زبون شوند. 


پس او جام مرگ را بدان عامری جشاند 9 لشکر ها و دسته‌ها را درهم شکست . 


دیگری گفته است: 
در نبرد احزاب. آن‌گاه که از بیم پهلوانان» عقل هر پهلوان آن رابس طولانی دید. 
و مردم از آنچه بدیشان رسیده بود سرگردان بودند و برگرد پیامبر ِو و مرکب او دلدل می‌گشتند. 
و عمرو به میدان آمد و او قهرمانی بود که هر قهرمان دلیری از او بیم می‌برد. 


۳ مار هب مه ۰ ۱ ۲ 
اما از شمشیر علیء چنان ضربتی نوشید که طعم رحیق سلسل را از یاد او برد . 


فنادی الم صطفی فيه علياً 
فأنت له و لک ل یوم 
فسقی العامری کژوس حتف 
و وقعة الأحزاب اذ طاولها 
و الناس مما نالهم فى حيرة 
و قد بدا عمرو و عمرو بطل 


تکاد الشامخات لها تمید 
و قد کادهوا بیثرب آن یکینوا 
تذل لک الجبابرة الأسود 
فپزمت الجحافل و الجنود 
من خيفة الأبطال عقل البطل 
حول رسول الله عند الدلدل 
تخافه نفس الکمی البطل 
أنه طخم ايق السخلسل 


فصل ۵ 


آنجه در غزوه ذات السلاسل از امیر مؤمنان نا رخ نمود 


لاش نام یک یه و 


تلاش‌های ناموفق 
بوالقاسم بن شبل وکیل و ابوالفتح حفار به سند خود از امام صاد قا روایت کرده‌اند و مقاتل. زجاج. 
وکیع. وری. سدی ابوصالح و ابن‌عباس گفته‌اند: پیامبر ي ابوبکر را در رأس هفتصد تن بدان سامان 
گسیل داشت. او چون به آستانة آن دره رسید و خواست به سمت پایین برود ساکنان آن‌جا به 
چون به حضور پیامبريٍَ بازگشتند پیامبرعٌْ عمر را بدین مأموریت فرستاد. 
اما او هش کت حورد 
پس عمرو بن عاص گفت: ای پیامبر خداع مرا بفرست که جنگ نیرنگ است و شاید بتوانم 
پیامبر یه او را فرستاد. اما او هم شکست خورد و بازگشت. 


در روایتی است که پیامبر 07 خالد را فرستاد و او نیز با وضعی همانند بازگشت. 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


اعزام علی 2 
پیامبر یاه از این پیشامد ناخرسند شد. علی ًا را خواست و فرمود: او را فرستاده‌ام که 
مله کنندهای ست که نمی کیزن 

پیامبر عم علی ا را تا مسجد احزاب بدرقه کرد. 

علی ع از آن جا بی‌آن‌که راه اصلی را در پیش گیرد رهسپار شد. او شب‌ها راه می پیمود و روزها 
پنهان می‌شد. 

آن‌گاه راهی پر پیچ و خم را در پیش گرفت و سپاهیان را از آن راه برد تا از سمت دهانۀ دره در 
آستانة آن سرزمین قرار گرفت. 

پس فرمود تا بینی اسبان را ببندند. و سپاهیان را نیز در نقطه‌ای متوقف کرد و فرمود: از این‌جا مروید. 

خود نیز قذری پیش رفت و با فاصله‌ای از سیاهیان توفتتاگرد. 

ذراین هنگام خالن و پنابر میتی عر گفت:د این جوا ن از در وادی‌ای قرود آورده اس که مار 
و درنده و وحشی بسیار دارد. یا جانوری وحشی ما را می‌خورد یا چهارپایان ما را می‌خورد. یا مارها ما 
و چهارپایان ما را نیش می‌زننده یا دشمن به منزلگاه ما پی می‌برد و به سراغمان می‌آید و ما را 
می‌کشد. با او سخن گویید تا به بالای دره برویم. 

ابوبکر در این‌باره با علا سخن گفت. 

اما على سخن او را نپذیرفت. 

پس عمر با او سخن گفت. 

امام سخن عمر را هم نپذیرفت. 

در این ميان عمرو بن عاص گفت: نباید خود را بیهوده تباه کنیم. بیایید تا با هم به بالای دره رویم. 
لک مان این دعوت ا یذ د فن 

در روایت‌های اهل بیت است که زمین از این که آنان را بر چنان منزلگاهی بپذیرد امتناع کرد. 
راویان گفته‌اند: امیر مؤمنان ل زمانی که طلوع فجر را نزدیک دید به سپاهیان فرمود: خدایتان برکت 
دهاد؛ بر مرکب‌ها بنشینید. 

خود نیز به بالای کوه رفت و چون در نقطه‌ای در سرازیری کوه و مشرف بر آنان قرار گرفت فرمود: 
مهار اسبان خود را رهاکنید. 


آنچه در غزوه ذات السلاسل از امیرممنان لا رخ نمود / ۱۹۷۱ 


راوی گفته است: در این هنگام اسبان نر بوی اسبان ماده را حس کردند و شیهه کشیدند. 

ساکنان آن وادی شیهة اسب‌ها را شنیدند و گریختند . 

در روایت مقاتل و زجاج است که هنگام رویارویی با آن طایفه آن‌ها را در محاصره گرفت و بدیشان 
فرمود: ای کسان. من فرستادۀ فرستادۀ خدا به سوی شما هستم تا بگویید: خدایی جز الله نیست و 
محمد اة پیامبر خدا است؛ وگرنه به شمشیر با شما بجنگم. 

گفتند: از ما دست بدار, آن‌گونه که آن سه تن دست بداشتند و بازگشتند؛ چرا که تو را توان پیکار با 
مانیست. 

:زر لا - 

فرمود: من باز نمی‌گردم. من علی بن ابی‌طالبء هستم. 

آنان آشفته شدند و پیکارآوران هفت‌گانه نزد او آمدند و او را اندرز دادند و از او خواستند صلح کند. 

اما امیرمؤمنان س در پاسخ آنان فرمود: یا اسلام یا جنگ. 

بدین‌سان یک به یک به پیکار او آمدند و آخرین آن‌ها دلیرترین ایشان بعنی سعد بن مالک 
عجلی صاحب دز بود. امام همة آن کسان راکشت و آن طایفه به شکست تن دادند؛ برخی به دز پناه 


بردند. برخی امان خواستند و برخی اسلام آوردند و کلیدهای گنجنیه‌ها را برای آن حضرت آوردند. 


۲ 1۹ ان 

پیروزی علی ی و خواب پیامبر و 

ام‌سلمه گفته است: همزمان پیامب ع از خواب نیمروز بیدار شد. گفتند: خدایت حفظ کند. جه شده 
a € ۰ ۰ ۶‏ 3 م 1 کے ۶0 ۲ 
فرمود: جبرئیل مرا از پیروزی خبر داد و این سوره نازل شد: #و العادیات ضبُحا 4 . 


۳ ۳ ۰ ER ا‎ ۲ 


مدنی گفته است: 


این که فرمود: و ألْعّادیّات ضَبْحّا 4 مقصود علی لب است. آن‌گاه که صبحگاهان. 


۱ > کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۵٩۱‏ و ۵٩۲‏ 
۲. عادیات / ۱: سوگند به مادیان‌هایی که با همهمه تازانند و با سم‌های خود از سنگ آتش می‌جهانند. 
۳ اق بالفاديات شبح حاو الم نات فا 


۲ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


بر خاندان سلیم تاخت و ایشان را سخت از هم پراکند و کسانی بسیار از ایشان کشت و کسانی بسیار 


تخمی کردا زمانی که شمان دعس ها خقعه بود ید 


استقبال از على 
باری. پیامبر يّّهُ یران خویش را به این پیروزی مژده داد و فرمود تا از سپاهیان استقبال کنند و خود 
نیز پیشاپیش همه روانة استقبال شد. 
علی ع چون پیامبر ما دید از اسب فرود آمد. 
پیامبر َه فرمود: سوار شو که خدا و پیامبرش از تو راضی‌اند. 
علیبّ از شادمانی گریست. 
آن‌گاه پیامب رم فرمود: دای علی, اگر بیم آن نداشتم که گروه‌هایی از امت من دربارة تو آن گویند 
که مسیحیان دربارة مسیح گفتند ا ادامة حدیث . 
عونی گفته است: 
جز او چه کسی بود که چون نیزه‌ها به هم آمیختند و دلیران از تاختن و پیش رفتن ابا کردند 
و حلقه‌های آهن به صدا درآمدند و اسبان شیهه زدند و گام پس نهادند. 


و از زیر آن همه گردوخاک و هیاهو که برفراز کلاه‌خودها و چهره‌های درهم‌کشیده بود. 


۱. و قوله و آلعادیّات ضبخا4 تفت لیا ها اغسار شا 
على سليم فش‌ناها ک فحا فاکثر القتل بهاو الجرحا 
و انتسم فی الفرش نام ونا 

۲. متن حدیث چنین است: «یا علی. لولا انی اشفق ان تقول فیک طوائف من امتی ماقالت النصاری فى المسیح لقلت 
فیک قولالاتمر بملاً الا اخذوا من تراب قدمیک یستشفون به»؛ ای علی» اگر بیم آن نداشتم که گروه‌هایی از امت من دربارة 
تو آن گویند که مسیحیان دربارة مسیح گفتند در شأن تو سخنی می‌گفتم که از آن پس بر هیچ جمعی نگذری مگر آن‌که 
خاک پای تو برگیرند و بدان شفا جویند. 

برای روایت با تفاوت‌هایی در الفاظ ے کلینی. الکافی. ۵۷/۸ ابن‌بابویه. الامالی. ۱۵۶ و ٩۷۰؛‏ کوفی. مناقب 
میرالمزمنین غ ۶۱۵/۲ مفید. الارشاد. ۱۱۷/۱ و ۱۶۵ (مشتمل بر داستان مشروح این غزوه)؛ کوفی» تسیر فرات 
الکوفی. ۴۰۶؛ طبرسی. اعلام الوری. ۳۶۶/۱؛ خوارزمی. المناقب» ۱۲۹ 


آنچه در غزوه ذات السلاسل از امیرمومنان لا رخ نمود / ۱۹۷۳ 


جز او چه کسی بود که خداوند به شمشیرش و به پرچمش گره گشود و او چنان تاخت که اسب را تشنه 


و دستیار او جبرئیل بود که داوطلبانه به پیکار درآمده و میکائیل که به میدان تاخته بود 


در ذات السلال در نبرد با سلیم و آن هنگام که مرگ قطعی به سراغشان آمد. 
و آن‌گاه که ابو حفص عمر و همدم او را چندین نوبت شکست داده بودند و آن‌ها وحشت کرده بودند». 
و زمانی که جماعتی از انصار را کشتند و نذری, بلکه نذرها واجب آمد. 


او بود که مرگ را از پیران کلان و از دلاورانی که بدیشان مرزها پاس داشته شود دور کرد 


من ذا سواه اذا تشاجرت القنا 
و تصلصلت حلق الحدید و اظهرت 
و ریت من تحت العجاج لنقعها 
کشف لاله بسیفه و برأیه 
و وزیره جبریل یقحمه الوغی 
و فى ذات السلاسل من سلیم 
وقد هزموا آباحفص وعمراً 
و قدقتلوا من الانصار رهطا 
آذاد الموت مشيخة ضخاما 


ود وان اند ری :۱۹۹ ۲۰۰ 


و ابی الکماة الکر و الاقداما 
فرسانها التصحاج و الاحجاما 


۲ فوق المغافر و الوجوه قتاما 


تلم الخوا دز تروق الضمضانا 
طوعا و ميكال الوغى اقحاما 
اة آتاهم الموت السب 
و صاحبه مراراً فاستطيروا 
فحل النذر أو وجبت نذور 
جحاجحة يسد بها الثغور 


فصل ۶ 
غز وه‌هایی دیگر 


در غزوة حنین 
خداوند فرموده است: «وَيَوْم تین لذ آعجینکم کثرنکم فلم ثغن عنکم میا وضافت علیکه 
آلازض بما رحبت ثم وليم مدبرین * ثم آْژّل له سکیتته علی رشوله وغلی آلْغژمنین ۱4و 
مقصود از این آیه على و هشت تن از بنی‌هاشم است ". 

ابن‌قتیبه در معارف "و ثعلبی در کشف آورده‌اند: کسانی که در نبرد حنین پس از گریختن مردمان 
در کنار پیامبر ب ماندند عبارتند از على عباس, فضل بن عباس, ابوسفیان بن حارث بن 
عبدالمطلب. نوفل و ربیعه برادران ابوسفیان. عبدالّه بن زبیر بن عبدالمطلب. عقبه و معتب پسران 
ابولهب و سرانجام ایمن وابستة پیامبر عَ 


8 3 مزال .. ۲ ۳ 


۱. توبه ۲۵و ۲۶: و نیز در روز حنین» آن هنگام که شمار زیادتان شما را به شگفت آورده بود. ولی به هیچ وجه از شما 
دفع خطر نکرد و زمین با همة فراخی بر شما تنگ گردید. پس در حالی که پشت کرده بودید برگشتید. آن‌گاه خدا آرامش 
را بر فرستاده خود و بر مؤمنان فرود آورد. 

E; ۱۴۰/۱ a مفید.‎ >- ۲ 

IFFY 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


چموشی یابوی پیامبر عل لگام آن را می‌کشید. دیگران در پیرامون آن حضرت بودند و علیت پیش 


روی او شمشیر می‌زد. 


عباس در این‌باره گفته است: 
زمانی که کسانی از پیرامون پیامبر ا گريختند و از یاری او دست کشیدند ما نه نفر بودیم که او را 
: ۱ 
یاری رساندیم . 
مالک بن عباد غافقی گفته است: 


۰ ۰ ۳۹ ۰ “ اا ۰ 
در نبرد حنین و در چکاچک شمشیرها جز بنی‌هاشم کسی با پیامبر عم همدردی نکرد. 


پس تا پای جان با پیامبر ا ایسنثادند و شکست نیذیافتند و زیور ما شدند نه مایة ننک ". 


خطیب منبج گفته است: 
دره‌های زمین همه بر آنان تنگ آمد و پشت کردند و گریختند. 
و پیامبر را جز علی شا نماند که در دفاع از او با جنگاوران پیکار می‌کرد. 
و عباس بر آنان فریاد می‌زد: باز گردید. تا آنان پایداری کنند. لیک آنان پایداری نمی‌کردند. 
در آن هنگام در حالی که خاک به خون‌ها گل شده بود. جبرئیل به على اشاره کرد. 


گفت: او یگانه وفادار استد آیا در همه جهانیان عون او وقاداری ذیدهآید؟" 
و و وتادار ر ن چوں او وگاداری 


١‏ ا ی و قد فر من قد فر عنه فاقشعوا 
ےه ابن‌عبدالبرء الاستیعاب ۸۱۳/۲: زیلعی» نصب الراية» ۳۵۷/۳؛ طبرسی, مجمع الييان» ۳۵/۵. 


۲ لم یواس النبی غیر بنی‌ها شم عند السيوف يوم حنين 
هرب الناس غير تسعة رهط فهم یهتفون للناس آین 
ثم قاموا مع النبی على الموت فآبوا زینا لناغیر شین 
را خی ھا و روات سم می اقا ۱۲۱۱ 
۳ و قد ضاقت فجاج الارض جمعا عليهم ثم ولوا مدبرينا 


ج 


غزوه‌هایی دیگر / ۱۹۷۷ 


مرزکی گفته است: 
در نبرد حنین» آن هنگام که پرچم‌های شرک برافراشته بود و آنان همه پشت کردند و گريختند. 
او بود که آن ن جماعت را درا ن بیابان کشت و در برابر او کلاه‌خود و سپر سودی نداشت 
چه بسیار نیرنگ بازا ن که آنان را به لاشه‌ای بدل کرد که به خاک آغشته‌اند و بردگان ن آنان را می‌پوشانند. 


گریختگان ن از جان خویش دریغ داشتند و پشت کردند. اما حید رع جان خود فدا می‌کرد . 


در این ميان به‌ویژه انصار بازمی‌گشتند. که ابوجرول در گذرگاه مسلمانان کمین کرد. او بر شتری 
سرخ نشسته بود و پرچمی سیاه برافراشته بر نیزه‌ای بلند در دست داشت و پیشاپیش هوازن می‌رفت. 
چون کسی را پیش‌رو می‌دید به نیزه بر او می‌تاخت و چون نمی‌یافت به عقب بازمی‌گشت و کسانی را 
که پشت سر او بودند می‌کشت و چنین رجز می‌خواند: 
من آبوجرول هستم و از جای خود نمی روم تا این مردمان ما را شکست دهند و حریم ما مباح سازند یا 
خود شکست خورند و حرم ایشان مباح گردد ". 


اما امیرمومنان ا سد راه او شد و سینه سپر کرد و بر ران شتر او ضربتی وارد آورد و او را بر زمین 
افکند. سپس ضربتی بر او نواخت و او را دو نیم کرد و فرمود: 
آڻ مردمان به گاه پگاه دریافتند که من در عوغای نبرد مردی بس جنگاورم " 


فف 


ج 


و ليس دون النبى سوى على 
وعباس يصيح بهم أثيبوا 
فآومی جبرئيل الى على 
فقال هو الوفى فهل رأيتم 
و یوم حنين اذ ولوا هزيما 
فغادرهم لدى الفلوات صرعى 
فکسم سین غسادر القاه شلوا 
هم بخلوا بان فسهم و ولوا 
ان‌اابوجرول لا بسسراح 
قد علم القوم لدی الصباح 


ت قارع دونه المتحاربینا 


لیس شبتهم و هم لايثبتونا 


وقد صار الشری بالنقع طينا 


وفيامثله فى العسالمینا 
و فرت میالم رال 
و لم‌تغن المغافر و الحديد 
عفیر الترب يلثمه العبید 
و حيدرة بس‌بهجته یجود 
حستی یبیح القوم او یباح 
اى لى لهس شاه درطا 


۸ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


بدین‌سان ان طایفه شکست خوردند. 

چون کشتگان علی را شمردند. چهل تن بودند!. 

امیرمومنان 1 فرموده است: 
مگر نمی‌بینی خداوند پیامبر مر خویش را به بلایی سخت و قوی و پردامنه آزموده است؟ 
در این که کافران را در سرای مذلت نشاند و آنان به خواری اسارت و کشته شدن تن دادند. 
پیامبر خداعَِ از این آزمون به پیروزی بیرون آمد و او پیامبری بود که به عدالت برانگیخته شده بود. 
او از جانب خداوند کتابی فروفرستاده آورد که جداکنندۀ سره و ناسره است و آیات آن برای صاحبان 
خرد بس روشن. 


اماکسانی اتکار کردند و دل‌هایشان به کژی گرفتار آمد و خداوند بر نابخردی آنان نابخردی‌ها افزود . 


سلامه گفته است: 
وای بر آن‌هاء در حنین کجا بودند آن‌گاه که شعلة جنگ برخاست و فرومی‌کشید. 


و زمین با همة فراخی بر آن مردمان تنگ آمده بود و آن مردمان فرار را برگزیدند ؟ 


دیگر غزوه‌ها 


پچ < إا ۰ ۰ هھ 3 مه 1۰ ا أ 
در غزوه طائف پیامبر ی چند روز مشرکان را در محاصره داشت و پس از آن علیع را در راس 


شماری از سواران اعزام کرد و به او فرمود تا هرچه را بیابد زیر گام‌ها گیرد و هر بتی راکه یافت بشکند. 


A 


ألمتر أن الله أبلى رن وله بلاء عزیزاً ذااقتدار و ذافضل 
تما انسول الكفار دار مئلة فذاقوا هوانا من اسار و من قتل 
فأمسی رسول الله قد عز نصره و کان رسول الله ارسل بالعدل 
فجاء ب‌فرقان من الله منزل مبينة آياته لذوی السقل 
فانکر آقوام فزاغت قلوبهم فزادهم الرحمن خبلا الى خبل 


ے دیو ان علی بن ابی‌طالب نب ۸۹: ابن‌سلامه. دستور معالم الحکم. ۱۹۲. 
أين ک انوا فى حنين ویلهم و ضرام الحرب تخبو و تهب 


غزوه‌هایی دیگر / ۱۹۷۹ 


صبحگاهان سپاه خثعم با دسته‌هایی چند رودرروی سپاه پیامبر اه قرار گرفت و یکی از یلان 
آن سپاه به میدان آمد و گفت: آیا هماوردی هست؟ 

پیامبر مس پرسید: چه کسی او را عهده‌دار می‌شود؟ 

اما هیچ کس برنخاست. 

پس علیء22 برخاست. در حالی که می‌گفت: 


بر هر پیشوایی حق این است که نیزه‌ها را سیراب سازد یاگرزها را بیفکند. 


آن‌گاه بر او ضربتی نواخت و به راه خود ادامه داد تا بتان را درهم شکست. 

پیامب رب چون او را دید تکبیر پیروزی گفت و دست على راگرفت و زمانی دراز با او رازگویی 
کرد. 

پس از چندی. نافع بن غیلان بن مفیث از دژ بیرون آمد. علی در بطن وخ با او رویاروی شد و او را 
به قتل رساند و آن جماعت شکست خوردند ". 


فتح مکه 
در جریان فتح مکه اسد بن غویلم قاتل عرب به میدان آمد و هماورد طلبید. 
پیامبر ب فرمود: «هرکس به هماوردی این مشرک رود و او را بکشد نزد خداوند بهشت خواهد 
داشت و پس از من امامت از آن او خواهد بوده ۳ 
اما مردمان پای پس کشیدند و از میان آن‌ها تنها علی به میدان آمد و چنین فرمود: 
با شمشیر بر میان فرق او ضربتی برنده و ویرانگر نواختم. 


پس استخوان او از پیکر جدا؟ گشت و استخوان‌های سرش :هویذااشد . 


١‏ ان على کل رئيس حق ان یروی الصعدة او یدقا 

۲ -ه مفید. الارشاد. ۱۵۲/۱ و ۱۵۳. 

۲ «من خرج الى هذا المشرک فقتله فله على الله الجنة و له الامامة بعدی». روایت را در منابع کهن نیافتم. در بحار 
الانو ار (4۵/۴۱) نیز به نقل از کتاب حاضر آمده است. 

۴ ضربته بالسیف وسط الهامة ‏ بضربة صارمة هدامه 


كت 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


غزوه بنی نضیر 
علی از بنی‌نضیر جماعتی را کشت. یکی از ایشان غرور است که به خیم پیامبر ا تیر افکنده بود. 
حسان گفته است: 
خدای راء در آن بلاکه بر سر بنی‌قریظه آوردی, آن هنگام که نفس‌ها در سینه حبس بود. 


پیشوای آنان را به هلاکت رساند و نه تن را به اسارت گرفت. گاه آن‌ها را پیش می‌کشید و گاه جلو 


1۳ 
می‌راند . 
چون حید رط به سراغ آنان آمد فرمود: این به آن. اکنون فرمانروای قدرت به سراغتان آمده است. 
حذر کنید. حذر کنید. 


جوانمردی به سراغتان آمده که هرگز نگريخته است. بر خلاف آن کسی که روزی با پرچم او به 
دیدارتان آمد و گریخت. 
لیک مولای من به رویارویی ایشان رفت و با شمشیر بر آنان نواخت. به‌سان کسی که علف بیابان درو 


کند و از آن هیچ برجای نگذارد . 


غزوه بنی‌قریظه 


پیامبر مر در پیکار با بنی‌قریظه علی نا را به سود ایشان رهسپار کرد و فرمود: به برکت خداوند پیش‌رو. 


سک 
فبتکت من جسمه عظامه و بینت من رأسه عظامه 
ے ابن‌کرامه» تنبه الخافلین, ۵۶. 
1 لله آی كريهة ابلیتها ببنى قريظة و النفوس تطلع 
آردی رنیسهم و آب بتسعة طوراً يشلهم و طوراً یدفع 
بیت‌ها را در دیوان حسان بن ثابت نیافتم. 
۲ فلا اتاهم حیدر قال ذا لذا اتاکم ملیک الامر فالحذر الحذر 
اتاکم فتی ما فر قط خلاف من کمن زارکم یوما برایته و فر 


فلاقاهم مولای بالسیف ضاربا کجمر الغضا لم يبق منه و لم‌یذر 


غزوه‌هایی دیگر / ۱۹۸۱ 


چون نگریستند و عل یع را دیدند یکی از آن‌ها گفت: اینک قاتل عمرو روی نهاده است. 
دیگری نیز گفت: 

علی عمرو را کشته. علی آن عقاب را شکار کرده. 

غل کمری شکستاه علی ی دهای ق رده ارت 


علی ت فرمود: «سپاس خدایی راکه اسلام را چیرگی بخشید و شرک را درهم کوبید؛ ۲ 
پیامبر کار آن‌گاه آن طایفه را محاصره کرد تا به داوری سعد بن معاذ تن دادند» در اجرای این 
داوری, علیب ده تن از ایشان راکشت. 


نبرد با بنی‌مصطلق 
على در نبرد با بنی‌مصطلق نیز مالک و پسرش را از پای درآورد. 
شاعر گفته است: 
امام من کسی است که اندوه از چهرة محمد کا برگرفت تا آن چهره گشاده گشت. 
همان که در حنین چون شمشیرش جلوه کرد کمرهایی از مشرکان شکست. 
همو که مرگ را به عمرو بن عبدود نوشاند و عمرو بن معدی را به اسارت گرفت. 


و در پیکار بنی‌قریظه نیز همانند جنگ بنی‌نضیر به سفارش پیامبر ع دربارة آنان فرمان ا 


۰ و اسان مها 
قصم‌علی هرا "هستک علی سترا 
بیت‌ها و روایت را در منابع متقدم بر ابن‌شهرآشوب ندیدم» هرچند در روزگار نزدیک به روزگار او در کشت الخمة اثر 
اربلی (۲۰۷/۱) آمده است. 
۲. «الحمد لله الذی اظهر الاسلام و قمع الشرکه». 


۲ امامى الذى حسر الكرب عن وجه آحمد حتی انحسر 
و مسق فی جن خنتا مسیقه ظطپوراً من الشرک لماظهر 
و من جرع الموت عمرو بن ود کذلک عمرو بن معدی أسر 


۳ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


در تاریخ طبری آمده که محمد بن اسحاق گفته است: زمانی که هوازن شکست خوردند پرچمشان 
در اختیار ذوالخمار بود و چون عل یط او را کشت عثمان بن عبدالله بن ربیعه پرچم را برداشت و در 
سایة آن جنگید تا کشته شد . 


واشت که لته یه عامنی: وال کار و مجحب را نه هلا کت زساند : 


داستان عمرو بن معدی‌کرب 
در روایت عمرو بن معدی‌کرب است که پدر خویش را دید بر اسبی نشسته است و از خثعم می‌گریزد. 
او را گفت: از اسب فرود آی که این پیکار ستم است. 
گفت: این از ان تو ای احمق. 
دیگران نیز گفتند: اسب را به او ده 
او بر مرکب نشست. پس خثعم را هدف یورش خود قرار داد تا از میان مردمان بیرون رفت و 
بدین سیب عمروین معدی‌کرب را «فارس يمن» و «مائق بنی‌زبید) نامیدند. 


شاعر گفته است: 


۳ : ENT 
. چون کارها بر تو سخت افتد عمرو بن معدی‌کرب را بخوان‎ 


زمخة ی در ریم الابرار آورده است که عمر بن خطاب چون عمرو بن معدی‌کرب را می‌دید 


می‌گفت: سپاس خدایی را که ما را بیافرید و عمرو را بیافرید؟ 


۲ هبو الذی اردی الولید 9 عتبة 9 العامری 9 ذاالخمار 9 مرحبا 
۳ اذا انت ضاقت علیک الامور فاد کو کن چیک 


۴ ج دیع الابرار ۴( 


بسیاری از اوقات از عمرو بن معدی‌کرب دربارة یورش‌هایش می پرسیدند. می‌گفت: 
عل یط بسیاری از شاهکارها را نایدید کرده است. 


غزوه‌هایی دیگر / ۱۹۸۳ 


سمسیر 


چون عمرو در گذشت اسبان راگفتند زبید رأ زیر لگد گیرید که عمرو با بزرگواری‌هایش در خاک خفته 


۱ 


چه کسی از ایشان بود که ابن‌ود را به شمشیر دو نیم کرد و ابن‌معدی را به عمامه افسار کرد و رام ساخت؟ 


ابن‌معدی همان بود که چون رویاروی کسی قرار گرفت یک او هزار شمرده می‌شد و کسی تاب پیکار با 


ابوحفص [- ابن‌معدی‌کرب] از آن پیش داستان‌ها و پیکارهایی داشت که بر زبان‌ها بود و به آن‌ها می‌بالید. 


e ۴ 9‏ ت ۳ 3" ۰ ۲ 
اما چون على داستان خویش آورد داستان‌های وی را به فراموشی کشاند و او خاموش گشت و 


اگر او را می‌گفتند سخن بگوی, می‌گفت: اینک کسی آمده که همة آن شاهکارها را زدوده است". 


باری» با این همه دلاوری‌ها عمرو بن معدی‌کرب. این علی:4 بود که دستار در گردن او آویخت و 


او را به اسیری آورد تا زمانی که او به اسلام گروید و بیشتر فتوحات سرزمین‌های غیرعربی به دست او 


صورت یذیرفت. 


ابن‌حماد گفته است: 


1 اذا مات عمرو قیل للخیل اوظنی 
۲ و من منهم قد ابن ود بسیفه 
وکا انافاه رنه 
و کان ابوحفص یلذ حدیثه 
فسنباه عنه اذ آتی بحدیثه 


فان قیل حدث قال قد جاء من محت 


زیداً فقد اودی بنجدتها عمرو 

و قاد ابن‌معدی بالعمامة خاضعا 
یعد بالف منهم أن يدافعا 
بماکان من غارانه قیل شائعا 
على فأاضحی ساکنا متراجعا 
صنائعه بالسیف تلك الصنائعا 


۴ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


در نبرد سلع جام‌های پر شرنگ را به عمرو بن ود عامری نوشاند. 


۰ .1 ۰ 3 ۰ ۶ ۲ ۱ 
و عمرو بن معدی‌کرب راکه خود از آن پیش درهم‌کوبندۀ هر شورشگری بوده است به اسیری آورد . 


آن عنکبوت. آن روز که با لشکری پرشمار و دارای سواران بسیار تاخت. 


على او را از جامی نوشاند که پس از تشنگی و عطش جنگ و با در آمدن بدان آبشخور به کامش 


5 
ریخته شد . 
و فی یوم سلع سقی العامری عمرو بن ود كؤس السلع 
و جاء بعمرو بن معدی‌کرب و هموللعتاة قدیما قمع 


فسقاه کأساً طل بعد وروده شرب المنية و هو عطشان صد 


فصل ۷ 
آنچه در نبرد جمل از امیر مؤمنان با رخ نمود 


گواه‌هایی قرآنی 


و و و 
سدی دربارة أيه #واتقوا فتَتة لا 


مین ین قاهرا منکم خَاَصَةّ4 ۱ گفته: این آیه به صورت 
ویژه دربارة بدریان نازل شد. 

اما فتنة جمل هم آنان را دربرگرفت و با یکدیگر جنگیدند ۲" 

امام صادق ب دربارة آیة وا قیل لَهم لا تفیدوا فى ال ض اوآ تما ره مصلحون × 
ا نهم هم آلتفیدون» ۲ فرموده است: تا آن زمان, با مردمان آن جا - یعنی بصره - جنگی نشده 


۴ 
بود . 


۱. انفال / ۲۵:و از فتنه‌ای که تنها به ستمکاران شما نمی‌رسد بترسید. 
۲ > حاکم حسکانی, شو اهد التنزیل» ۲۷۳/۱. 
برای نیمۂ نخست سخن ے ثعلبی. الکشت و البان, ۳۴۴/۴ 
۲.بقره / ۱۱و ۲و چون به آنان گفته شود در زمین فساد مکنید می‌گویند: ما خود اصلاحگریم. به هوش باشید که آنان 
فسادگرانند. لیکن نمی‌فهمند. 


۶ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


امیرموّمنان 2 در نبرد بصره این آیه را خواند: # وان نکثوا ایْمَاتهم من بعد عهدهم وطعتوا کی 
دینکم فَقَاتلوآ َة الکفر ام لا آیمان هم للم هون 4 

سپس فرمود: «پیامبر بُ به من سفارش کرد و فرمود: ای علی؛ تو یقیناً با گروه پیمان‌شکن. 
گروه سرکش. و گروه برون‌رفته از دین خواهی جنگید؛ آنان را سوگندی نیست؛ شاید که دست بدارنده . 

اعمش از شقیق و زر بن حبیش از حذیفه روایت کرده و نیز سمعانی در فضائل و دیلمی در 
فردوس " از جابر انصاری نقل کرده و از امام باقر عة و امام صاد قب هم روایت شده - و متن حاضر 


روایت رسیده از این دو امام است - که فرموده‌اند: «فاما تهب بك 4 » ای محمد. اگر تو را از مکه 


می‌بريم نانا ما تو را بدان باز خواهيم گرداند و و هون 4 به دست علی بن ا طالب از آنان 


اقا را ا 


در تفسیر کل آمده که قود رک مل اسا 
عمار» حذیفه. ابن‌عباس, امام باقر ا و امام صادق ا گفته‌اند: آي اةيها لین اموا مد 


یادآور می‌شود در این منبع بداجای ید جاضره آي ۱۳ وره توبه آمده است: # واِنْ تکثوا أیا ماهم من بغد عهدهم 

و ععنوا فی د ینکم الوا ئة الکفر نم 2 لیا ن لیر ا هون 4:و اگر سوگند خوذ را پس از پیمان خویش 
شکستند و شما را در دینتان طعن زدند. پس با پیشوایان کفر بجنگید؛ چرا که آنان را هیچ پیمانی نیست. باشد که از 
پیمان‌شکنی باز ایستند. 
گواهی و آگاهی ے طوسی. الامالی. ۰۱۳۱ 
۱. توبه / ۱۳:و اگر سوگندهای خود را پس از پیمان خویش شکستند و شما را در دینتان طعن زدند. پس با پیشوایان 
کفر بجنگید؛ چرا که آنان را هیچ پیمانی نیست. باشد که از پیمان‌شکنی باز ایستند. 

۲ «يا على لتقاتلن الفثه الناكثة والفئة الباغية والفرقة المارقة ۱" هم لآ يمان کم لعل ھم هون 4 ے عیاشی. تفسیر 
۳ > ۰۵۴/۳ با متنی مختصر و متفاوت. 
۴ زخرف / ۴۱: پس اگر ما تو را از دنیا ببریم قطعاً از آنان انتقام می‌کشیم. 
۵ > قمی. تفسیر القمی. ۰۲۸۴/۲ برای مضمون ے کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۲۷۹ و ۴۰۳؛ حاکم حسکانی, شو اهد 


۶ منابع پیشین عمدتاً به این روایت اشاره کرده‌اند. 


آنچه در نبرد جمل از امیرمومنان : ل رخ نمود / ۱۹۸۷ 


لکارین مرن نی سبیل آله و شاه مه ذلك ده آله یژتیه من یشاء وال 
سع علیم؛ ۱ در شأن علی بن ی طالی ا نازل شده است ۲ 
از امام علی ا روایت شده که در هنگام نبرد بصره فرمود: «خدای را سوگند. تا امروز بر کسی 
بدین آیه پیکار نشده است» .سپس آیه را تلاوت کرد. 
ابن‌عباس گفته است: 2 از وت می‌دانست جنگ جمل رخ خواهد داد به همسران 
پیامبر ا فرموده بود: و قن فی بیو تک" و لا تیه چم رح ااجاول من - 


۳ ەر 


مب ارت نی بت یتضَاعف لها العداب 


هشدار پیامبر ٤ة‏ به همسران خود 
ta ۷ E ۲ ۲‏ ۴ ۱ ۳ 
شعبه. شعبی. اعثم » ابن‌مردویه . خطیب خوارزم > هر کدام در کتاب‌های خود به سند خویش از 


ابن‌عباس. ابن‌مسعود. حذ یف قتاده. قیس بن ابی‌حازم. آم‌سلمه. میمونه 9 سالم بن ابی‌الجعد روایت 


۱ مائده / ۵۴: ای کسانی. که ایمان آورده‌اید. هرکس از شما از دین خود برگردد به زودی خداگروهی دیگر را می‌آورد که 
آنان را دوست می‌دارد و آنان نیز او را دوست دارند. اینان با ممنان فروتن و بر کافران سرافرازند. در راه خدا جهاد 
می‌کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری نمی‌ترسند. این فضل خدا است. آن را به هر که بخواهد می‌دهد و خداگشایشگر 
دانا است. 

۲ > کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۱۲۳. 

۳ «و الله ما قوتل على هذه الاية حتی الیوم». برای متن با مقداری تفاوت ے مفید. الافصاح. ۱۲۴: ابوالصلاح حلبی, 
تقربب المعارف. ۳۷۸. 

۴ احزاب / ۳۲: و در خانه‌هایتان قرارگیرید و مانند روزگار جاهلیت قدیم زینت‌های خود را آشکار مکنید. 

۵ احزاب / ۳۰: ای همسران پیامبر. هرکس از شما مبادرت به کار زشتی کند عذابش دو چندان خواهد بود و این بر خدا 
همواره آسان است 

۶ ے الفتوح. ۴۵۷/۲ و ۴۵۸. 

۷ -» مناقب علی بن ابی‌طالب اس ۱۶۲. 

۸ ے المناقب. ۱۷۶. 


۸ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


۰ و ۰ .< ° چە . اا © ®“ ۰ 
کرده‌اند و متن حاضر روایت همین راوی اخیر است - که گفت: پیامبر م از شورش یکی از زنان 


خود یاد کرد و عايشه خندید. 


پیامبر ع به او فرمود: «ای حمیراء بنگر که تو آڻ زن تاش 


آن‌گاه رو به عل یه کرد و فرمود: «ای ابوالحسن» اگر عهده‌دار چیزی از کارهای او شدی با او مدارا 


کن» . 


زاهی گفته است: 


پیامبر عم او راگفت: در سرای خود آرام بنشین, لیک آن پاکدامن پرهیزگار با پیامبر ی مخالفت 


ورزید! 


سوسی ۴ گفته است: 
زنان را به جنگ با مردان چه کار؟ آیا تاکنون هیچ زنی بر مردی چیرگی يافته است؟ 


۳ ۰ ار ۰ ۳۳ ی ۱ 2 2 ین fl.‏ ۰ ۴ ۹ 
اگر او در خانة خود می‌نشست و به همان بافندگی می‌پرداخت. هیچ زیانی به او نمی‌رسید ۰ 


همراه با آن دو تیره‌بخت بر کجاوة خویش آمد و سپاهیان را به سوی بصره راند. 


او با این کار گویی گربه‌ای را می‌مانست که آهنگ خوردن توله‌های خود داردث 


۱ «انظری يا حمیراء لاتکونین هی». 
۲ «يا ابالحسن ان وليت من امرها شیثا فارفق بها». 


۱17 


کم نهیت عن تبرج فعصت و أصبحت للخلاف متبعة 
قال لاف البیوت قری فخالفته الفيفة الورعة 
و مالل‌نساء و حرب الرجال هل غلابت قط اننی ذكر 
و لو آن‌ها لزمت بيتها و م‌نغزلها لم ی نلها ضرر 
جاءت مع الأشقين فى هودج تزجی الى الب صرة أجنادها 


> 


آنچه در نبرد جمل از امیرمومنان ما رخ نمود / ۱۹۸۹ 


حجاب تو آنچه را پنهان می‌داری بیشتر بپوشاند و دلت بیش از آنچه نمی‌گویم در خود بگنجاند. 


راه سنگلاخ و سخت را مپوی که با گردوغباری که از آن خیزد. چهره‌ات خاک‌آلود شود . 


عایشه آماده شورش می‌شود 
باری. خبر کشته شدن عثمان و بیعت مردم با عل ىبء در «سرف» به عايشه رسید. 
به مکه بازگشت و در انتظار اوضاع نشست. در این میانء طلحه. زبیر و عبدالله بن عامر بن کریز 
قامت افراشتند و آهنگ پیکار با علی عه کردند و عبدالله بن عمر را به پیشوایی برگزیدند. 
او گفت: آیا مرا میان چنگال و دندان علی ع می‌گذارید؟ 
پس از چندیء» یعلی بن منبه از یمن نیز بدیشان پیوست و شش هزار دینار به آنان قرض داد. 
عايشه از ام‌سلمه هم خواست بشورد. اما او نیذیرفت. 
از حفصه خواست به او بپيوندد. او پذیرفت. 
آن‌گاه عايشه خود به عنوان نخستین کس شورید. 
در این میان ولید بن عتبه [به هاشمیان مدینه] نوشت: 


ای بنی‌هاشم. سلاح خواهرزادة خود را بازگردانید و چپاول مکنید که داشته‌های او بردیگران حلال 
۳۲ 


نیست . 


ولید همچنین زمانی که امیرمومنان به پیروزی رسید چنین سرود: 


ِ_(_______  __ 


ف 
کانسهافی اة ٠‏ تریدان تاکل ا 

بیت‌ها را در ديو ان السيد الحمیری نيافتم. 
۱. حجابک أخفى للذی تسترينه و صدرک أوعى للذى لاأقولها 
فلا تسلکن الوعر صعبا محاله فتغبر من سحب الملاء ذیولها 
۲ بنی‌هاشم ردوا سلاح ابن اختکم و لاتسهیوه لاتحل مواهبه 


برای بیت و نیز مشروح داستان ے ابن‌اعثم. الفتوح» ۲- ۰۴۵۵ 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج € 


و طلحه هم گام بر جای گام او نهاده و یعلی بن امیه نیز باکسانی چند همراه او شده است ". 


الا ۰ .۱ ك 1 ۲ 
از همان جامی که به نخستین داده‌اند. خواهند داد. 


فتنه‌هایی که چون بر آنستان آهتی فرود آیده از شتمی رار غبر دهد که همه زا فراگیره . 


چاه‌محلة حوأب 
به هر حال. عايشه به سوی حوأب رهسپار گشت. آن‌جا چشمه‌ای بود که به نام حوأب دخت کلیب بن 
وبره شهرت داشت. سگ‌های آن چشمه بر عايشه پارس کردند. گفت: انا لله و انا اليه راجعون! مرا 
بازگردانید. 

اعثم در فتوح " ماوردی در اعلام الوه شیرویه در فردوس . ابویعلی در مسند " ابن‌مردویه در 


اج زر Vl‏ ۳ 1۸ 71 و اه 
فضائل امیرالمۋمنین :42 و موفق در اربعین' آورده و شعبه و سالم بن ابی‌الجعد در احادیث خود نقل 


۱. ألا يا آیها الناس عندی الخبر بان الایت یو ااك ق 
۲ فتن تحل بهم و هن شوارع یستی آواخرها بكأس الأول 
فتن اذانزلت بساحة امة اذنت بل ةمقل 


بیت‌ها را در دبو ان الامام علا نیافتم. 
۳ ۴۵۸۴۵۷۲ 
Aa‏ 
۵. روایت را در الفردوس نیافتم. 
۲۸۲۸۰۶ 
۷ ے مناقب علی بن ابی‌طالب اا ۱۶۲. 


۸ این کاب نهان نمت 


آنچه در نبرد جمل از امیرمومنان لش رخ نمود / ۱۹۹۱ 


کرده‌اند و بلاذری" و طبری " نیز در تاریخ خود روایت کرده‌اند که عايشه چون صدای سگان را شنید 
پرسید: این کجا است؟ 
گفت: انا لله و انا اليه راجعون؛ مرا از این جا بازداشته‌اند. از پیامبر خدا له شنیدم زمانی که زنانش 
نزد او بودند فرمود: « کاش می‌دانستم کدام یک از شما است که سگ‌های حوأب بر او پارس کنند؛ ". 
در روایت ماوردی است که پیامبر کل فرمود: «کاش می‌دانستم کدام یک از شما صاحب آن شتر 
سرخ‌موی است که می‌شورد و سک‌های حوآب بر او پارس می‌کنند و در راست و چپ او کسان بسیار 
کشته می‌شوند و او خود در حالی که نزذیک است کشته شود نجأت می باب 
از شهر حرام آهنگ او کرد و تنها با پارس کردن سگ‌های ساکنان حوأب بود که به خود آمد. 
ان دو تن گرگ‌هایی بودند که تیره‌بخت ایشان را برمی‌انگیخت 9 همان تیره‌بخت آن مادر را نیز به 


Ce € ۰‏ ° چ ٠‏ ۰ ۵ 
مادری که جانوران گزندة کژدم‌صفت را به سوی فرزند و ولی خود می‌راند . 


۱ > انساب الاشراف. ۲۲۴/۲ و ۲۲۵. 

۲ ے تاربخ الامم و الملوکك. ۱۱/۳ و ۱۲. 

۳. «لیت شعری ایتکن تنبحها كلاب الحوأب». 

۴. «ليت شعری أيتكن صاحبة الجمل الادبب تخرج فتنبحها کلاب الحوأب یقتل من یمینها و یسارها قتلی کثیر و تنجو 
بعد ما کاد تقتل». -> اعلام الښوة ۱۸۱ 


۵ تهوى من البلد الحرام فنبهت بعد الهدو كلاب آهل الحوأب 
يحدو الزبير بها و طلحة عسكر ياللرجال لرأى ام مشجب 
ذئبان قادهما الشقاء و قادها للخین فاقتحما بها فى منشب 
ياللرجال لرأی ام قادها ذئسبان یکستنفانها فى أذؤب 


ديو ان السيد الحمیری» ۸۵. 


۲ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


همو گفته است: 
ای عايشه. چه چیز تو را به جنگ با وصی کشانده است و بر او چه خرده داری؟ 
مگر نه آن‌که خداوند به تو سپرد که هرگز در میان اهل تبرج دیده نشوی؟ 
و حجاب بیفکنی و در خانه بنشینی و خود را در نگاه بینندگان نیارایی؟ 
و مگر نه آن‌که پیامبر ا تو را فرمود: ای حمیراء به زودی کردار حسودان در تو رخ خواهد نمود. 
و فرمود: سگ‌های طایفه‌ای از عرب‌ها و عرب‌زده‌ها بر تو پارس خواهند کرد 
و فرمود: بر شتری به نام عسکر خواهی نشست و خواهی جنگید. 


۳ ا ¢ ٩‏ ۰ ۳۹ . 0 ۰ ۲ ۰ 5 ۰ ‌ ۱ 
اینک تو به محمد ی دربارة خویشاوندانش خیانت ورزیدی و آن سفارش بهین را پاس نداشتی . 


دیگری گفته است: 
در میان بازماندگان جنگ‌ها و در حالی که اش دو پیر گمراه کننده پیشاپیش او بودند به سوی خریبه 
رهسپار شد. 
شترش عسکر او را پیش می‌برد تا چون به نزدیک محلة قیس عیلان رسید و بار گشود. 
چون سگان حوأب پارس کردند» آن ماجرا را به یاد آورد و گفت: وای من بیچاره‌ام. مرا برگردانید. 
ای طلحهء پیامبر خدایِرٍ مرا از این خبر داده است که شاهد این سفر ستمگرانه‌ام خواهد بوده 
و من در این سفر با علی ع ستم روا می‌دارم. ای زبیر و ای طلحه. مرا واگذارید و واگذارید. 


اما آن دو تن به خداوند سوگند خوردند که دو منزل از حوأب گذشته‌اند. 


۱. آعائش ما دعاک الى قتال ال 


ألميیعهد الیک الله الا 
و أن ترخى الحجاب و أن تقرى 
و قال لک النبى أياحميرا 
و قال ستنبحین كلاب قوم 
و قال سترکبین على خدب 


> همان ۴۲٩‏ و ۴۲۰. 


وصی و ماعلیه تنقمینا 
ترى أبداً من المتبرجینا 
و لاتستبرجی للناظرينا 
یی منک قحل ااا 
شم اله وال 
ولمتعع له القول الوضينا 


آنچه در نبرد جمل از امیرممنان ع رخ نمود / ۱۹۹۳ 


او اما آگاهانه سر خویش را تکان داد؛ چون می‌دانست که احمد یله از سر تهمت خبر نداده است ۱ 


رویارویی با عثمان بن حنیف 
چون در خریبه بار گشود عثمان بن حنیف آهنگ اردوی ایشان کرد و با ایشان جنگید. پس هر دو 
طرف خواهان صلح شدند و پیمان‌نامه‌ای نوشتند که دار الاماره, بیت المال و مسجد در اختیار عثمان 
ین یقشاع یشان رن 

در این میان, طلحه در نهان به یاران خود گفت: خدای را سوگند اگر علی مه به بصره درآید گردن 
همه ما زده شود. 
تاختند. پنجاه تن از همراهان او را کشتند و او را به اسارت درآوردند. موهایش کندند. سرش تراشیدند 
و او را به زندان افکندند. 

خبر به سهل بن حنیف رسید. به طلحه و زبیر چنین نوشت: به خدا سوگند یاد می‌کنم که اگر او را 
آزاد نکنید نزدیک‌ترین کسان شما را هدف خواهم گرفت. 

پس او را آزاد کردند. 

آن‌گاه عبدالله بن زبیر را با گروهی به سراغ بیت‌المال فرستادند و او ابوسلمه زطی را همراه با پنجاه 

از آن سویء» غايشه به اخنف [بن قیس] پیغام فرستاد و او را به یاری خواند. اما احنف که بر 
شش هزار تن فرمان می‌راند. این درخواست را نپذیرفت و در جلحاء جایی در دو فرسخی بصره 
کناره گزید. 


. و آقبلت فى بقایا السیف یقدمها 


یقودها عسکر حتی اذا قربت 
و نبحت اکلبا بالحوأب ادکرت 
یا طلح ان رسول الله خبرنی 
و اننی لعلی فيه ظالمة 
فاقسما قسماً بالله آنهما 
و طأطأت رأسها عمداً و قد علمت 


الى الخريبة شیخاها المضلان 
و حللت رحلها فی قيس غیلان 
فنادت الویل لى و العول ردانی 
بآن سیری هذا سیر عدوانی 
ویازبیر آقیلانی آقیلانی 
قد خلف الماء خلف المنزل الثانی 


بآن أحمد لم ی خبر ببهتان 


۴ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


امیرمزمنان 2 آمادةپیکار می‌شود 
اما امیرمومنان ی سهل بن حنیف را بر مدینه و قثم بن عباس را بر مکه گمارد و همراه با شش هزار 
تن رهسپار ربذه شد و از آن جا به ذی‌قار رفت. 

حسن عه و عمار را هم به کوفه فرستاد و به مردمان آن شهر چنین نوشت: «از بنده و ولی خدا 
امیرمومنان 4 به مردمان کوفه پیشانی انصار و چکاد عرب؛. 

آن‌گاه در این نامه از قتل عثمان و کردار طلحه و زبیر و عايشه سخن به میان آورد و فرمود: «سرای 
هجرت مردمانش را بیرون رانده است و آنان شهر را وانهاده‌اند. سپاه اندرون دیگ به جوش آمده و 
فتنه بر پاشنه چرخیده است. به سوی امیر خود بشتابید و برای پیکار با دشمن پیش‌دستی کنیده . 

چون حسن عب و عمار به کوفه رسیدند. ابوموسی اشعری به مردمان گفت: ای مردم کوفه. از خدا 
پروا بدارید ولا توا سکم ان له گان بكم جیا ۳4 «ومر یقثل مُومنا مُتَعتدا فجزائه 
جَهِتَم خالدٌا فيها وَعضب أله علیه وله راد له غذابّا عظیما 4 . 

عمار ابوموسی را ساکت کرد. اما او گفت: این نام عايشه است که در آن از من می‌خواهد «کوفیان را 
از همراهی باز بدار تا نه با ما و نه بر ما باشند» تا آنجه صلاح آن طایفه است بدیشان رسد. 

عمار گفت: خداوند او را فرموده است تا بنشیند. اما او خود برخاسته است و ما را فرموده است 
برخیزیم و فتنه را دفع کنیم. ولی ما بنشینیم؟ 

زید بن صوحان و مالک اشتر نیز با یاران خود برخاستند و ابوموسی را تهدید کردند. 

چون صبح فردا شد زید بن صوحان برخاست و این آیه را خواند: الم # احسب اا 
روا آن ولو اما و هم لا ينون 4 . سپس گفت: ای مردم. همه به یاری امیرمؤمنان ڭا 


برخیزید و سوی او رهسپار شوید تا بر راه باشید و به حق برسید. 


۱ من عبدالله و وليه على أميرالمؤمنين الى أهل الكوفة جبهة الانصار و سنام العرب». 

۲ «ان دار الهجرة قد قلعت بأهلها و قلعوا بها وجاشت جيش الرجل و قامت الفتنة على القطب فاسرعوا الى اميركم و 
بادروا عدوکم». > شریف رضی. نهج البلاعة نامه ۱. 

۳. نساء / ۲۹: و خودتان را مکشید؛ زیرا خدا همواره با شما مهربان است 

۴ نساء :٩۳!‏ و هرکس عمداً مومنی را بکشد کیفرش دوزخ است که در آن ماندگار خواهد بود و خدا بر او خشم می‌گیرد و 
لعتتش می‌کند و عذایی بزرگ برایشن, آماده ساخعة انست: 

۵ عنکبوت / ۱ و ۲: الف. لام. میم. آیا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان آوردیم رها می‌شوند و مورد آزمایش قرار 


نمی‌گیرند؟ 


آنچه در نبرد جمل از امیرممنان َه رخ نمود / ۱۹۹۵ 


عمار نیز در ضمن سخنانی گفت: این عموزادة پیامبر دا است که شما را بسیج می‌کند. از او 


فرمان برید. 
حسن بن على هم در سخنانی فرمود: دعوت ما بپذیرید و ما را در آنچه بدان گرفتار آمده‌ايم 
یاری دهید. 


بدین‌سان» در سومین روز قعقاع بن عمرء هند بن عمر» هیثم بن شهاب. زید بن صوحان» مسیب 
بن نجیه. یزید بن قیس. حجر بن عدی» ابن‌مخدوج و مالک اشتر روانه شدند. 

علی س در یک فرسخی از آنان استقبال کرد و فرمود: خوش آمدید ای مردمان کوفه. ای جماعت 
اسلاه و ای کانون دین. 

از مردمان بصره هم سه هزار تن از طرفداران علیتیّ از خاندان ربیعه به یاری او شتافتند. 

احنف نیز بدان حضرت پیغام فرستاد: اگر خواسته باشی» با دو هزار سوار سوی تو می‌آیم و با تو 
همراه می‌شوم و اگر خواسته باشی» با بنی‌سعد کناره می‌گزینم و شش هزار شمشیر را از تو دور می‌دارم. 

على :ات نیز کناره گزینی او را برگزید . 


نامه امیرمومنان ا به سران شورش 
اعثم در فتوح آورده است: امیرمؤمنان ع به طلحه و زبیر چنین نوشت: «باری» من آهنگ آن مردمان 
نکردم. مگر زمانی که آنان آهنگ من کردند و با ایشان بیعت نکردم مگر زمانی که مرا واداشتند. شما 
خود از کسانی هستید که خواهان بیعت من شدید» . 

در ادامه چنین آورد: «اگر پیش از آن‌که بدین بیعت در آیید آن را نمی پذیرفتید. بر شما آسان تر 
بود تا پس از پذیرفتن آن. شانه تهی کنید» . 

بلاذری گفته است: چون به علیٍ خبر رسید که آن دو تن گفته‌اند: جز به زور و در زیر ساية 
شمشیر با او بیعت نکرده‌ایم» فرمود: «خدایشان از ر خویش دور بدارد و به دورترین سرای و 


سوزنده ترین انش درآورده آ. 


۱. روایت رخدادها از آغاز تا بدین‌جا و نیز در ادامه عمدتاً مستند به روایت ابن‌اعثم در الفتوح (۴۸۸-۴۵۱/۲) است. 
۲ ما بعد فانی لم آرد الناس حتی ارادونی و لم ابایعهم حتی اکرهونی و انتما ممن اراد بیعتی». 

۳ «و رفعکما هذا الامر قبل ان تدخلا فیه کان اوسع لکما من خروجکما منه بعد اقرارکماه. -> الفتوح. ۴۵۶/۲. 

۴ «ابعدهما الله اقصی دارا و احر نارا.. -> بلاذری. انساب الاشراف. ۲۲۲/۲, البته با مقداری تفاوت. 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


اعثم گفته است: علی 1 به عايشه نیز چنین نوشت: 
«باری. تو در حالی از سرای خویش بیرون آمده‌ای که خدای تعالی و پیامبر او محمد را 
نافرمانی کرده‌ای و چیزی را می‌خواهی که از تو برداشته است. تو دعوی آن داری که اصلاح میان 
مسلمانان را می‌خواهی. پس مرا بياگاهان که زنان را به لشکرکشی و اصلاح ميان مردمان چه کار؟ تو 
چنان که مدعی هستی. خونخواه عثمان شده‌ای. با آن‌که عثمان مردی از بنی‌امیه است و تو زنی از 
بنی تیم بن مره. به آیینم سوگند. آن‌که تو را در معرض این بلا نهاده و بدین نافرمانی کشانده. باید نزد 
تو گناهکارتر از آن کسانی باشد که عثمان را کشتند. تو خشم نکردی تا تو را خشمگین ساختند و 
نشوریدی تا تو را شوراندند. ای عایشه. از خدا پروا بدار و به سرای خویش بازگرد و پردة سرای خود 
بیفکن - والسلام»!. 
عايشه در پاسخ گفت: کار از سخن فراتر رفته است. هرگونه می‌خواهی داوری کن. ما به طاعت تو 
در نخواهیم آم 
در این هنگام حبیب بن یساف انصاری چنین سرود: 
ای ابوالحسن. تو کسی را بیدار کردی که خفته بود و البته چنین نیست که هر کس به حق خوانده شود 
پیروی کند. 
مردانی با تو بیعت کردند. اما با خواست تو مخالفت ورزیدند و در گمراهی پیش رفتند و تباه شدند. 


طلحه یکی از اینان بود و زبیر همتای او و آنچه را خداوند نخواهد. دور نتوان کرد. 


۱. «آما بعد. فانک خرجت من بیتک عاصية لله تعالی و لرسوله محمد صلی الله علیه و آله تطلبین امرأً کان عنک موضوعا 
ثم تزعمین انک تریدین الاصلاح بين المسلمین فخبرینی ما للنساء و قود العساکر و الاصلاح بين الناس و طلبت كما 
زعمت بدم عثمان و عثمان رجل من بنی‌امية و انت امرأة من بنی‌تیم بن مرة و لعمری ان الذی عرضک للبلاء و حملک 
على العصبية لأعظم الیک ذنبا من قتلة عثمان و ما غضبت حتی اغضبت و لاهجت حتی هيجت فاتقی الله يا عائشة و 
ارجعی الی منزلک و اسبلی علیک سترک». ے الفتوح. ۴۶۵/۲. 

در چاپ قدیم نجف از کتاب مناقب در این‌جا عبارت «احکم کماترید فلن یدخل فی طاعتک» آمده. اما این عبارت نه 


وتف ۱۹43/۱ 


آنچه در نبرد جمل از امیرمژمنان عه رخ نمود / ۱۹۹۷ 


این‌که از کشته شدن عثمان گفتند خود یک نیرنگ بود. آنان خود او را کشته بودند. لیکن آن‌که حیله گر 


اسشت نیرنگ می‌پردازد ۱ 


انگیزه‌های این شورش 
زمانی ابن‌کواء و قیس بن عباد از امیرمؤمنان عة دربارة پیکار باطلحه و زبیر پرسيدند. فرمود: «آنان در 
حجاز با من بیعت کردند و در عراق مرا وانهادند و من پیکار با آن‌ها را از آن روی که بیعتم شکسته‌اند 
E‏ 
روا دانستم» . 
E‏ ۳ ید ۱ ا 5 

در تاریخ طبری و بلاذری است که در حضور امام حسن عة از آمدن طلحه و زبیر به بصره سخن 
به ميان آورده شد. فرمود: «سبحان الله! آیا آن مردم را عقلی نبود تا به آن دو تن بگویند خدای را 
سوگند» جز شما کسی او را نکشته ای 

در تاریخ طبری است که یونس نحوی گفته است: در کار عل یع و طلحه و زبیر اندیشیدم و دیدم 
اگر آنان راست گفته باشند که علیء عثمان را کشته عثمان تباه شده است و اگر بر عل یا دروغ 
بسته باشند دو خود تباه شده‌اند ؟ 


هم در تاربخ طبری است که مردی از بنی‌سعد گفته است: 


۱. اباحسن آیقظت من كان قائما و ماکان من یدعی الى الحق یتبع 
و ان رجالا بایعوک و خالفوا هواک و أجروا فى الضلال و ضیعوا 
و طلحة فيها و الزبير قرينه و ليس لمالايدفع الله مدفع 


و ذکرهم قتل ابن‌عفان خدعة هم قتلوه و المخادع يخدع 
بیت نخست در الفتوح (۴۶۶/۲) آمده است. ۱ 
۲. «انهما بایعانی بالحجاز و خلعانی بالعراق فاستحللت قتالهما لنکثهما بیعتی». -> ابن قتیبه. الامامة والسياسة ۹٩/۱‏ 
با روانش متفارت, 
۳. روایت را در تاربخ الامم و الملوک نیافتم. 
۴ در انساب الاشراف (۲۴۱/۲) تنها این روایت هست که چون امام خی اک شنید اصحاب جمل قاتلان عثمان را 
لعن می‌کنند. فرمود: خدای را سوگند کسی جز ایشان او را نکشته است و اینان جز خود را لعن نکنند. 
۵ «یا سبحان الله! اما کان للقوم عقول ان یقولوا و الله ما قتله غیرکم». ے حاکم. المستد رکک. ۱۳۸/۳ 
۶ روایت را در تاربخ الامم و الملوک نیافتم. 


۸ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


حرم‌نشینان خویش را مصون داشتید. ولی مادر خویش را به آوردگاه کشاندید. به آیینت سوگند. این 
کار انصاف نیست. 
او فرمان داشت دامن خویش را به خانه بکشد. اما به ستم سودای ان کرک که راه بیابان پیش‌گیرد. 


۰ م .۰ 5 * مر ۰ ه ۰ 1 ۰ ۱ 
این ناموسی بود که باید فرزندان با شمشیر و خنجر و نیزه به دفاع از او برخیزند 


سید حمیری گفته است: 
آشکارا بر آیین اسلام بیعت کردید و سپس این بیعت را شکستید. 
این در حالی است که خداوند بدان زنان فرموده است: در خانه‌های خود بنشینید. اما نه وی این فرمان 
را پذیرفت و نه شما پذیرفتيد. 


آن‌گاه که او را رهسپار کردید. ابوحبیب مهار شتر او در دست گرفت و او را به آوردگاه پدر خویش آورد ‏ 


ناشی گفته است: 
هلا ای خلیفة مهترین مردمان» آن طایفه کافر شدند. آن‌گاه که با تو مخالفت ورزیدند. 
روشن‌ترین دلیل آن‌که ایشان پس از شنیدن تصریح پیامبر ی نزد تو آمدند. 
اما پس از دعوی با تو مخالفت ورزیدند و در پی بیعت پیمان شکستند. 
آنان در خریبه سرکشی کردند و از صفین یاری طلبیدند و در نهروان باتو جنگیدند. 


مردمانی که خود نعثل (عثمان) را به محاصره درآوردند و خود او را کشتند و از تو هیچ اذن نخواستند. 


۱. صنتم حلائلکم و قدتم امکم هذا لعمرک قلة الانصاف 
امرت بجر ذیولها فی بیتها فهوت تشق البید بالایجاف 
عرضاً یقاتل دونها ابناژها بالنبل و الخطی و الاسیاف 

ے تاربخ الامم و الملوکک. ۱۶/۳. 

۲ وبيعة ظاهر بایعتموها علی الاسلام ثم نقضتموها 
وقد قال الاله لهن قرنا فماقرت و لاآقررتموها 
یسوق لها البعیر ابوحبیب لین ابیه إذ سیرتموها 


آنجه در نبرد جمل از امیرممنان لا رخ نمود / ۱۹۹۹ 


شگفتا از آن‌ها که خون ریختند و انتقام آن از تو طلبیدند . 


ابن‌حماد گفته است: 


و مش ۲ 1 5 و r...‏ 


اندرزدهی امیرمومنان ا به عایشه 
باری» امیرمومنان اا 


a 
. دادند‎ 


زید بن صوحان و عبدالّه بن عباس را نزد عایشه فرستاد و او را اندرز و بیم 


در رامش افزای است که عايشه گفت: مرا یارای رویارویی با برهان‌های علی ع نیست. 


ابن‌عباس در پاسخ او گفت: تو را یارای برهان‌های مخلوق نیست؛ با برهان‌های خالق چه توانی کرد؟ 


صف آرایی 

در جمل انساب الاشراف است که على لا در روز جمعه ده شب مانده از جمادی الاخر سال سی و 
شش رویاروی ایشان سپاه‌آراست؛ مالک اشتر و سعید بن قیس را بر جانب راست. عمار و شریح بن 
هانی را بر جانب چپ. محمد بن ابی‌بکر و عدی بن حاتم را بر قلب سپاه. زیاد بن کعب و حجر بن عدی 
را بر جناح سپاه. عمرو بن حمق و جندب بن زهیر را بر کمینگاه و ابوقتاده انصاری را بر پیادگان 


ألا يا خليفة خير الوری 
ادل الدلیل علی انسهم 
خلافهم بعد دعواهم 
طغوا بالخريبة و استنجدوا 
اناس هم حاصروا ن_عثلا 


فیاعجباً منهم اذ جنوا 


لقد کفر القوم إذ خالفوکا 
اتوک و قد سمعوا النص فیکا 
و نکتهم بعد مابایعوکا 
بصفین و النهر إذ صالتوکا 
و نالوه بالقتل ما استأذنوكا 
دما و بسثاراته طالبوکا 


4 ۰ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج (f‏ 


اتمام ححت 
1 ن‌گاه در فاصلة نماز صبح تا نماز ظهر مخالفان را ایستاند و آنان را فراخواند و سوگند داد. گاه به عایشه 
فرمود: خداوند تو را فرموده است در خانة خود بنشینی. از خدا پروا کن و باز گرد. گاه به طلحه و زبیر 
فرمود: زن‌های خود در پس پرده گذاشته‌اید و همسر پیامبر ا را به آوردگاه آورده‌اید و به پیکار 
خوانده‌اید! آنان نیز در پاسخ می‌گفتند: ما به خوانخواهی عثمان آمده‌ايم و می‌خواهیم کار به شورا 
بازگر دد. 

عایشه زره بر تن آراست و بر کجاوة خود صفحه‌هایی آهنین آویخت و آن را زره پوش کردا. 


این کجاوه پرچم بصریان بود و شتری که عايشه بر آن نشسته بود عسکر نام داشت. 


گفت‌وگو با زبیر 
ابن‌مردویه در کتاب فضائل از هشت طریق روایت کرده است که امیرمؤمنان ع به زبیر فرمود: آیا به 
یاد نمی‌آوری روزی را که در مدینه با من راه می‌رفتی و سخن می‌گفتی و در این هنگام پیامبر 
خدا اند بیرون آمد و تو راکه با من لبخند می‌زدی دید و فرمود: ای زبیر, آیا علی ًا رادوست داری؟ 
تو نیز گفتی: چرا دوست نداشته باشم. در حالی که ميان من و او سبت خانوادگی 9 دوستی‌ای در راه 
خواهی ج: E‏ 

روایت‌های بسیار در این‌باره آمده است که عل یع فرمود: پیامبر يوه بر شانة تو زد و فرمود: ای 
زبیر» تو ستمگرانه با او خواهی جنگید 

زبیر گفت: آری. به خدا. 

پرسید: آیا به همین دلیل اکنون آمده‌ای تا با من بجنگی؟ 

گفت: از این به خدا پناه می‌برم ". 


۱. ے بلاذری. انساب الاشرات. ۲۳۹/۲ 
که مناقب علی : ف ۴۵ 


آنچه در نبرد جمل از امیرممنان 1 رخ نمود | ۲۰۰۱ 


صاحب بن عباد گفته است: 
مگر در این سخن صریح پیامبر له نیامده است که زبیر را هشدار داد که تو آن هنگام که با او بستیزی 


۱ 
به ستم پیکار کنی؟ 


ما۰ ۱ ری : 
به جنگ آمده‌ای؟ چه چیز تو را از آنجه بر آن بوده‌ای بازگردانده است؟ 
و ی بر سک ی as‏ 
در حلية الاولیاء است که عبدالرحمن بن ابی‌لیلی گفته: [پس از آن‌که زبیر جنگ را ترک کرد]۳ 
پسرش عبدالله او را دید و گفت: ترسیده است! ترسیده است! 
ا ر ا اكلا . 1 ۱ 
پیامبر خداعٌْ شنیده بودم و من سوگند یاد کردم با او نجنگم. 
گفت: آن غلام خود فلانی را بردار و أأ کن, تا کفارة این سوگتد باشد ". 
آیا مکحول را آزاد می‌کند و پیامیر ک8 را نافرمانی می‌کند؟ راستی که او از هدایت دور افتاده و از اين 
راه بسی باز مانده است. 
جفقر فاضله انس مان گمراهی و رافک و هان آن که دای را نافرمانی کد وا که بر ده اراد 


0 


١‏ افى القول نصاللزبير محذرا ' تحاربه بالظلم حين تحاربه 
بیت را در دیوان الصاحب بن عباد نیافتم. 
۲ > طوسی, الامالی؛ ۱۳۷. 
۴. به استناد روایت سایر منابع. 
۴ ے ابونعيم حلية الاولاء. ۹۱/۱. 
۵ آیعتق مکحولا و یعصی تبيه لقد تاه عن قصد الهدی ثمة عوق 
لشتان ما بين الضلالة و الهدی و شتان من یعصی لاله و یعتق 


شعر را در نز هه الابصار نیافتم. 


۲ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج (f‏ 


در روایت و و وت و 
ابی‌طالب اس 5 نرسیده‌ای که بلند و بران است و بازوهایی پرتوان آن‌ها را حمل کنند. اگر تو از آن‌ها 
ترسیده‌ای پیش از تو هم مردانی از آن‌ها ترسیده‌اند ۱ 

بدین‌سان زبیر به پیکار بازگشت. 

به امیرمةمنان عم خبر دادند که زبیر بازگشته است. 


فرمود: او را واگذارید که به رور بدین کار وادار شده است. 


آغاز پیکار 
امیرمومنان 2 آن‌گاه فرمود: «ای مردمان چشم‌های خود فروهلید. دندان‌ها را بفشارید. یاد خدا 
بسیار کنید و مباد فراوان سخن گویید که ماي سستی و شکست است؛ ۲ 

عايشه علی ع را نگریست که ميان دو اردو جولان می‌داد. گفت: او را بنگرید که رفتارش چون 
رفتار پیامبر ا در نبرد بدر است. خدای را سوگند. او تنها منتظر فرارسیدن ظهر است و تا آن زمان 
شما را مهلت می‌دهد. 

على که شنید فرمود: ای عایشه» به زودی پشیمان خواهید شد. 

مردم برای شروع پیکار پای می‌فشردند. اما امیرمؤمنان عة آنان را نهی کرد و فرمود: «خداوندا 
من حجت تمام کردم و هشدار دادم. برای من بر آنان گواه باش؛۳ 

آن‌گاه قرآنی برگرفت و از سپاهیان کسی را طلبید که این آیه بر آنان بخواند: وان طائفتان من 
لمْوُمنین آفتتلوا فاصلحوا بیتهما ال بت اخدیهُما علی آلاخری فَقَاتلوا نی د تبْغى حتی تَفیء 


۳2 


إلى آمر أله فان فاءت فاصلحُوا تما باعل و آفسطوا ان اله بح آلتفسطین ۴4 


۱ > این‌اعشم. الفتوح. ۴۷۰/۲؛ ابن‌قتیبه. الامامة و السياسة. ٩۲/۱‏ و ۳٩؛‏ با اندکی تفاوت. 
۲ ها الناس غضوا ابصارکم و عضواعلی نواجذکم و اکثروا من ذکر رکم و ایاکم و کثرة الکلام فانه فشل» ے ابآعم. 
لفتوح. ۴۷۲/۲. 

۳ «اللهم انی اعذرت و انذرت فکن لی علیهم من الشاهدین». ے ابن‌اعثم, الفتوح. ۴۷۲/۲. 

۴ حجرات / :٩‏ و اگر دو طایفه از مؤمنان باهم بحنگند ميان آر ن دو را اصلاح کنید و اگر باز یکی از آن دو بر دیگری تعدی 
کرد با | ن طایفه‌ای که تعدی می‌کند بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد. ر پس اگر بازگشت. میان آن‌ها را دادگرانه سازش 


دهید و عدالت کنید. که خدا دادگران را دوست می‌دارد. 


آنچه در نبرد جمل از امیرمومنان لب رخ نمود | ۰۳ ۳۰ 


مسلم مجاشعی گفت: من این کار را عهده‌دار می‌شوم. 
امیر مؤمنان غ او را از این ترساند که دست راست و چپ او بریده و پس خود کشته خواهد شد 
گفت: ای امیرمومنان ها انديشه مدان که در راه خدا این بسی اندک است. 
مسلم قرآن راگرفت و آنان را به خدا فرا خواند. اما دست راست او را بریدند. پس قرآن را با دست 
چپ گرفت و آن دست او نیز بریده شد. قرآن را به دندان گرفت و او راکشتند. 
مادر مسلم در رثای او گفت: 
خداوندا مسلم آیات محکم تنزیل را نزد ایشان برد و ایشان را خواند. 
کتاب خدا را تلاوت کرد و از آنان بیم نبرد. اما آن‌ها او را به خون در غلتاندند. خود چهره‌هاشان به خون 
غلتیده باد . 


پس از کشته شدن مسلم بود که علیع فرمود: اکنون ر پیکار روا است. 


پیکار اوج می‌گیرد 
علی س به محمد بن حنفیه که پرچمدار بود فرمود: «فرزندم. کوه ِ و تو نلفزی. دندان بفشار 
جمجمه به خدا بسپار. گام‌هایت بر زمین استوار دار. به دور ترین کرانة آ ان طایفه بنگر. دیده فروهل و 
بدان که پیروزی از جانب خدا است؛ . 

آن‌گاه لختی درنگ کرد. مردم از هر سوی بانگ برآوردند که چه کسی تیر می‌افکند؟ 
امیرمومنان 1 محمد بن حنفیه را فرمود: پسرم. به پیش! 

او پیش تاخت و سخت بر اردوی آن طایفه ضربت نواخت. 


امیرمومنان لت که نظاره می‌کرد. فرمود: 


۱. یارب ان ماما تاه بمحکم التنزیل اذ دعاهم 
یتلو کتاب الله لای‌خشاهم فزملوه زملت لحاهم 
-> ابن‌اعنم. الفتوح. ۴۷۳/۲؛ خوارزمی» المناقب. ۱۸۶ 
۲. «یا بنی تزول الجبال و لاتزل عض ناجذک آعر الله جمجمتک تد فی الارض قدمیک ارم ببصرک اقصی القوم و غض 
بصرک و اعلم ان النصر من الله». -> شریف رضی.نهج البلاعة. خطبة ۱۱. 


9 ۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


چون پدر خویش ضربت زن تا ستوده باشی. در آن جنگ که شعله بر نیفروزد خیری نیست. 


شعله‌ای با شمشیر مشرفی و نیزه‌های هدف‌گیری شده و ضربت‌هایی با تیغ تیز و دودم ا. 


پس اشتر را فرمود تا یورش آورد. 
او نیز حمله برد و هلال بن وکیع فرمانده میمنۀ سپاه جمل را کشت ۲ 
زید رجز می‌خواند و می‌گفت: 


5 ۳ 
دين من دین من است و سودای من سودای من ۱ 


مخنف بن مسلم در رجزهای خود می‌گفت: 
ای تن سال‌ها زیسته‌ای 9 بی‌نیاز گشته‌ای 9 تا امروز هیچ حسته نشده‌ای. 


از این پس بی‌گمان فناشوی. آیا از این زندگانی دراز خسته نگردیده‌ای؟۴ 


عبدالله بن یثربی به میدان آمد و گفت: 


پروردگاراء من ابوالحسن اقلا را می‌خواهم. همو که واقعاً به فتنه شناخته شود ۵ 


على ا به هماوردی او رفت و فرمود: 
اگر خواهان دیدار ابوالحسنی, بدان که امروز او را لبیک‌گویان مي‌بيني ۶ 
مس 
۱ إطعن بها طعن ابیک تحمد لا خیر فی حرب اذا لم‌توقد 
بالمشرفى و القنا المسدد و الضرب بالخطى و المهند 
> ابن‌اعثم» الفتوح» ۲ («تنها بیت نخست)؛ خوارزمی. المناقب» ۲۸۷؛ علم‌الهدی, رسائل المرتضی. ۲۶۴/۳ 
۲ > بلاذری. انساب الاشراف. ۲۴۱/۲. 


دینی دینی و بیعی بیعی 
۴ قد عشت یانفس و قد غنیت دهتسرا وقیل الوم ا یه 


-> ابن‌اعنم. الفتوح. ۴۷۴/۲ (بیت نخست)؛ طبری. تاربخ الامم و الملوکك. ۴۴/۳؛ ضبی, الفتنة و وقعة الجمل. ۱۶۰ 
(در دو منبع آخیر تنها سه مصراع اول. دوم و چهارم و با تفاوت). 
۵ يارب انى طالب اباالحسن ذاک الذی یعرف حقاً بالفتن 


۶ إن کنت تبغی آن‌تری اباالحسن فالیوم تلقاه مسلباً فاعلمن 


آنچه در نبرد جمل از امیرمومنان عا رخ نمود | ۲۰۰۵ 
پس ضربتی بر او وارد آورد که شکم او را درید. 
آن‌گاه بنی‌ضبه به میدان آمدند. در حالی که با همدیگر می‌گفتند: 


۰ ۰ . 2 ی ۲ ۳ ۱ 
پیر ما را که جان سپرده است به ما بازگردانید که از این پس علی بدترین فرومایگان باشد ". 


دیگری گفت: 


عمرو بن یثربی می‌گفت: 
۰ = ۳ ۲1 13 
اگر مرا نمی‌شناسید من ابن‌یثربیام قاتل علباء و هند جملی و سپس ابن‌صوحان که بر آیین علی 1 


۳ 
بود . 


عمار به پیکار او شتافت و گفت: 


۹ ۳ ۲ 8 ۹ ۴ 
ای پسر یثربی» میدان رااترک مکن و بر جای بمان تا بر آیین علی با تو بجنگم . 


آن‌گاه او را از اسب فروافکند و پایش گرفت و کشان‌کشان به حضور علی ع برد و علی لح او را به 


دست خویش کشت. 
۱. نحن بنوضبة اصحاب الجمل و الموت أجلى عندنا من العسل 
ردوا علینا شیخنا بسمرتحل ان لیا بع هنن شم اتدل 


برای بیت نخست و بخشی از مضمون بیت دوم -> مقدسی. البدء و التاریخ, ۲۱۳/۵* خليفة بن خیاط. تاربخ خليفة 
بن خیاط: ۱۹۰؛ مفید الجمل؛ ۱۴۱؛ بلاذری» اتساب الاشراف» ۱/۲ ۲۴. 
تن نویه افا ف خاک الد یقرف فیهم الي 
۳ ِن تنکرونی فأنا ابن‌الیثربی قاتل علیا یوم هند الجملی 

ثم ابن‌صوحان على دين على 

ے بلاذری. انساب الاشراف. ۲۴۴/۲؛ طبریء تاربخ الأمم و الملوک. ۴۵/۳. 
۴ لأت ال وضة ینا ابن‌الیشرنی اقبت اقائلک علی دين لین 

مفید. الجمل. ۰۱۸۵ 


۶ ۰ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج (Ff‏ 


پس برادر او به میدان آمد و رجز خواند: 
بر شما می‌تازم و اگر علی را ببینم «دستاری از شمشیر مشرفی بر سرش می‌نهم. 


ا e‏ ۱ 
و نیز خنجری سیاه و بلند. چندان که فرزندان و دوستدارانش را به گریه بر او وادارم. 


على ناشناس به میدان رفت و رجز خواند: 


OEE 9 ۲‏ 2 و 
ای آن‌که برای پیکار علی عا را می‌جویی تا شمشیر مشرفی بر سرش نهی. 
¬ ۲ 
بر جای بمان تا او راکه دلیر و وارسته و شجاع و پیکارآور است ببینی ". 


پس ضربتی بر او نواخت و نیمی از سر او را پراند . 
عبدالله بن خلف خزاعی, که عايشه در بصره در سرای او سکونت يافته بود. علی ًا را خواند و 
گفت: آیا به هماوردی‌ام می‌آیی؟ 
فرمود: این را ناخوشایند نمی‌دارم. اما وای بر تو ای پسر خلف. تو که خود می‌دانی من کیستم. از 
کشته شدن چه بهره‌ای می‌بری؟ 
گفت: ای پسر ابوطالب این تکبر واگذار. 
سپس رجز خواند: 
ای علی. اگر یک بند انگشت به سویم پیش آیی. من یک وجب خواهم آمد. 
با شمشیری بران که جامی تلخ به تو بنوشاند. هان که در سینه‌ام بر ضد توکینه‌ای است ۴ 


دح 
١‏ اضربکم و لو اری علیا عممته ابیض مشرفیا 
و شنت عتظتطا خا ابکی عليه الولد و الوليا 
-» خوارزمی. المناقب. ۱۸۸. 
۲ یا طالبا فی حربه علیا یمنحه ابیض مشرفیا 
اثبت ستلقاه بها مليا مهذبا سمیدعا کمیا 
همان چا 
۴ هه سانجا 
۴. ان تدن منى ياعلى فترا فاننى دان الیک ش_برا 


بصارم یسقیک کأسام وا هاان فی صدری علیک وترا 


آنچه در نبرد جمل از امیرمومنان ّا رخ نمود / ۲۰۰۷ 


ا هِ ۳ 
علی ی به هماوردی او رفت و فرمود: 
ای آن‌که از من انتقام می‌جویی» اگر واقعاً دوست داری که قبر را دیدار کنی, 
و از آن پس به سوی آتش روی, نزدبک آی که مرا شیری درنده خواهی یافت که امروز هلاکتی تلخ در 


NEES ۱‏ 
بینی است ریزد ۰ 


پس ضربتی بر او وارد اورد و جمجمة او پراند. 
آن‌گاه مازن ضبی به میدان آمد و گفت: 


در جمع آراستة ما طمع مبندید که ما مرگ را در پیشگاه آن شتر باشکوه برگزیده‌ايم " 


عبدالله بن نهشل به پیکار او شتافت و بیتی چنین بر زبان آورد: 


ح ۰ کا a‏ . 2 ۳ 
اگر مرا نمی‌شناسید من ابن‌نهشل هستم. سوار پیکارها و مردی تمام کننده . 


کشته شدن طلحه 
در این میان. طلحه مردم را برمی‌انگیخت و در سخنان خود از جمله می‌گفت: بندگان خداء صبره 
۳ 5 ایی! 


۰۰ 


بلاذری گفته است: مروان بن حکم گفت: خدای را سوگند. از آمروز که بگذرد دیگر هیچگاه انتقام 


عتمان نتوانم ستاند. 
1 باذا الذی يطلب منی الوترا آن کتنت فی آن تزور القیزا 
حقا و تصلی بعد ذاک جمرا فادن تجدنی اسداً هزیرا 
اصعطک الی وم عافاصب_ا 
1 لاتتطمعوا فى جمعنا المکلل المسوت دون الجمل المجلل 


بیت را در منابع نیافتم. مجلسی در بحار الانو ار (۱۷۷/۳۲) آن را تنها از کتاب حاضر نقل کرده است. 


۰۸ ۰ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


بدین‌سان تیری به سوی طلحه افکند و آن تیر در زانوی او نشست. آن‌گاه به ابان بن عثمان رو کرد 
و گفت: تو را از شر یکی از قاتلان پدرت رهاندم". 
در معاری قتیبی است که مروان در جریان نبرد جمل طلحه را به تیری کشت که به ساق پای او 
اصابت کرده بود ِ 
سید حمیری گفته است: 
تیری رهاشده از کف مردی دیرین‌کفر و حیله گر جان آن طلحة مغرور راگرفت. 


م ۰ ۰ ۰ ۰ پو < & 2 ۰ ۰ ت ۰ ۰ ۳ 
در کف مروان. همان مروان نفرین‌شده می‌بینم که جماعتی از شاهان شاهانی ناستوده از او برخیزند ۰ 


همو گفته است: 

آن جا که نیزه‌ها به هم آویختند مردی قوی بازو دست بر شانه و سخت پیکار او را غافلگیر ساخت 

و با تیری گذران که از خون روان او سیراب شده بود قلب او را نشانه رفت. 

همو که در میان جماعت سر بر تافتگان بود که از باب هدایت فاصله گرفته و خود را از بهار پرطراوت 


بی‌بهره ساخته و 


کشته شدن زبیر 


باری. امیرمؤمنان ع بر بنی‌ضبه حمله برد و آن جماعت را جز خاکستری نمی‌دیدی که در روزی 
طوفانی بادها ان را در هر سو پرا کنده‌اند. 


۱ ے بلاذری. انساب الاشراف» ۲۴۶/۲ و ۲۴۷. 


۳ و اختل من طلحة المزهو حبته سهم بکف قدیم الکفر غدار 
فی کف مروان مروان اللعین آری رھط الملوک ملوکا غير | خیار 

ےه دیو ان السید الحمیری, ۲۴۸. 
۴ و اغتر طلحة عند مختلف القنا عبل الذراع شدید اصل المنکب 
فاختل حبة قلبه بمدلق ریان من دم جوفخ المتصبب 
فى مارقین من الجماعة فارقوا باب الهدى و جبا الربیع الخضب 


AF همان.‎ ِ 


آنچه در نبرد جمل از امیرمومنان ّا رخ نمود | ۲۰۰۹ 


زبیر از میدان بازگشت. اما عمرو بن جرموز او را تعقیب کرد و سرش را برید و نزد امیرمومنان ا9ا 


1 ۱ ¢ ت 
آورد -و بقیة داستان. 


اما زبیر چون برق شمشیرهای آهنین صیقل یافته را دید عقب کشید. 


تا نشسته بر اسبی اصیل و چابک. از مرگ امان یافت؛ 


۲ کا : < وه ot‏ 
عمیر بن جرموز جنازة او را بر خاک افکند و چون لاشة خری مرده در پی کشید . 


دیگری گفته است: 


زبیر سودای دربند کردن مردی چابک. ستبربازوء استوارمیان و دشمن‌افکن در سر داشت. 


اما چون به وادی‌ای رسید. پرنده‌ای شکاری او را همانند شکاری فریب‌خورده از دستان برده‌ای درربود ۳ 


باری. سپاهیان عايشه را گفتند: ای عايشه. طلحه و زبیر کشته شده‌اند و عبدالله بن عامر به دست 


علی اا مجروح دة ۲۳| با او مصالحه کن. 


خر سرا ا ۱ د ِ ۲ ۳ ۴ 
گفت: این پرنده از قفس بزرگ تر است و این گره از گشودن فراتر ِ 


۲ اما الزبیر فحاص حین بدت له 
حتى اذا آمن الختوف و تحته 
آئوی ابن‌جرموز عمیر شلوه 

# دبو ان السید الحمیری. ۸۶. 

٣‏ طار الزبیر على احصار ذی‌خضل 

حتی اتی واديا لاقی الحمام به 


جاؤا ببرق فى الحديد الأشهب 
بالقاع متعفراً کشلو الشولب 


عبل الشوی لاحق المتنين محصار 


۴. البته این سخن برابر نهاده‌ای برای یک ضرب‌المثل عربی است: «کبر عمرو عن الطوق» يا «شب عمرو عن الطوق» و 


داستانش این است که عمرو بن عدی مادرش در خردسالی او برایش گردنبندی از طلا ساخت. جنیان مدتی او را بردند و 


زمانی باز آوردند که او بزرگ شده بود و چون مادرش خواست گردنبند را در گردنش آویزد دید نمی توان چنین کرد. پس 


دایی او جذیمه گفت: «شب عمرو عن الطوق»؛ گردن عمرو ستبر تر از آن شده است که بتوان این گردنبند را بر آن آویخت. 


۰ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


علی اا از آنچه رخ داده بود اندوهگین شد و گفت: «انا له و انا اليه راجعون». 
سپاهیان جمل یک به یک به میدان آمدند و مهار شتر را در کف گرفتند و جنگیدند تا زمانی که 
نود و هشت تن از ایشان کشته شدند. 
یکی از کسانی که پیشاپیش این جماعت آمد. کعب بن سون ‏ ازدی بود که چنین رجز خواند: 
ای مردمان بر شما باد به مادرتان که. او نماز و روز شما است. 


ا 8 E‏ و ۲ 
و همان حرمت بزرگ که همة شما را در برگرفته. فدایتان» امروز طایفه خویش را رسوا مکنید ". 


پس اشتر او راکشت. 
یکی از این کسان آبن جفیر ازدی بود که می‌گفت: 
کار به آن‌جا رسیده است. که خویشتن‌داری نتوان کرد. تیرها به پشت عسکر (- شتر عایشه) می‌رسند 


0 ر ۳ 
و مادرمان در کجاوة مشهور خویش است . 
اشتر به رویارویی او شتافت و چنین خواند: 
بشنو و در پاسخ اشتر شتاب مکن و چنان به رویارویی با جام مرگی سرخ نزدیک شو که یاد آن شتر 


شا همه راز ورد" 


پس او را کشت. 


۱. در الفتوح (۴۷۹/۲) «سور» آمده است. 
۲ یام عشر الناس علیکم امکم فانها صلاتکم و صومکم 
و الحرمة العظمی التی تعمکم لا تفضحوا الیوم فدا کم قومکم 
بیت نخست را در منبع پیشین (همان نشانی) بنگرید. 
۳ قفد وقع الامر بما لم یحذر و النبل يأخذن وراء السکر 
وامنا فى خسد رها المشهر 
۴ اسمع و لاتعجل جواب الاشتر و اقرب تلاقی کأس موت أحمر 


پنسیک ذكر الجمل المشهعسر 


ع 


آنچه در نبرد جمل از امیرمؤمنان لا رخ نمود / ۲۰۱۱ 
اشتر آن‌گاه عمیر غنوی و عبدالله بن عتاب بن اسید را کشت و چندی در میدان جولان داد در 


ها فرزنذان مرگیم که از مرگ خوراکهان داده‌اند . 


عبدالله بن زبیر به رویارویی او آمد. اشتر بر وی ضربتی نواخت و او را بر زمین افکند و بر روی 


من و مالک را بکشید. مالک را با من بکشید '. 


سیاهیان از هر سو آهنگ آن‌جا کردند. مالک او را وا گذاشت و بر اسب نشست و چون او را سواره 
یکی از مردان بصری از خاندان ازد بر محمد بن حنیفه حمله برد. در حالی که می‌گفت: 
ای جماعت ازدیان؛ حمله آورید " 


ابن‌حنفیه ضربتی بر او وارد آورد و دست او قطع کرد و گفت: 
ای جماعت ازدیان بگریزید ". 


خدایاء همة زادگان سلیم را رحمت کن و بدیشان به دیدة مهربانی بنگر ۵ 


. نکی راموت غا 
۲ اقتلونی و مسالکا و افو سالاخ 
برای مصرع نخست و نیز روایت این رویارویی > ابن‌اعثم. الفتوح. ۴۸۲/۲. برای متن کامل ے ابن‌شدقم. الجمل. 
۲ مات تسیل AV‏ 
۳ یا معشر الازد کروا 
۴ يا معشر الازد فروا 
ے بلاذری. انساب الاشواف» ۲۴۵/۲ 


۵ ارحم الهی الكل من سليم ٠‏ وانظر اليه نسظرة الرحیم 


۱۲ ۰/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


7 دس 2 
جابر ازدی پس از او به میدان تاخت و رجز خواند: 


4 رف ۰ 1 hs‏ 
ای کاش کسان من از خاندان عمار حاضر بودند و آن مهتران ازد مرا یاری می‌رساندند ". 


محمد بن ابی‌بکر به پیکار او رفت و او رااکشت ۳ 
عون قینی به میدان درآمد. رجزخوانان: 


۴ 1 دص‎ u 
ای مادر. ای مادرء وطن بدون من است. نه قبر را می‌جویم و نه کفن می‌خواهم‎ 


۵ & ° > ES 
ِ او را نیز محمد بن حنفیه کشت‎ 
در پی او بشر ضبی به میدان آمد و خواند:‎ 


۰ : ® ۳ ۰ ‌ آه بو ۰ مروت ع 5 م۳ ۶ 
ای ضبه. لشکر آنبوه خویش را به عراق بنمایان و آتش جنگی سخت و همه کستر را برافروز 2 


عمار او را کشت . 


در این هنگامه عايشه با صدای بلند فریاد بر می‌آورد: ای مردم بر شما باد به شکیبایی. که آزادگان 


A... 
. شکیبایی وررىك‎ 


یکی از کوفیان در پاسخ او گفت: 


ای مادرء ای مادرء نامهربانی کرده‌ای, حال آن‌که مادر فرزند خویش را خوراک دهد و به او مهر ورزد. 


۹ 


یالیت اهلی من عمار حاضری من سادة الازد و كانوا ناصرى 


۳ > ابن اعنم. الفتوح. ۸۳۰۰-۸۳ 


.۴ 


ياام ياام خلامنى الوطن لا ابتفی القبر و لاابغى الكفن 


۶ 


.FA\ همان.‎ © ۸ 


آنچه در نبرد جمل از امیرممنان مش رخ نمود / ۲۰۱۳ 


۲ دز ا ی و ۱ 
ایا در میان شما دلاوری نیست که ضربت خورد و بازو و فرق سر در معرض شمشیر قرار دهد؟ 


دیگری گفت: 
او را که برمرکب نشسته بود گفتم: ما را جز تو نیز مادرانی هستند که در مسجد پیامبر له به خاک 
و کر ۲ 
خفته‌اند . 

حجاج بن عمرو انصاری گفت: 


ای جماعت‌انصار اینک اجل فرارسیده‌است و من به چشم خویش مرگ را می‌بینم که فرود آمده ان 
پس این مرگ را به سوی گردآمدگان بر پیرامون شتر برانید که در میان انصار هیچ ترس و سستی‌ای 


۲ : ی ره ۳ 
نیست و هرچه جز خدا باشد فرومقدار است . 


۲ لك ۳ 8 ۴ 


. فا ام تفت نان و ی وت رت 
آما تری کم من شجاع يكلم و تجتلی هامته و المعصم 
در منابع دو بیت با مضمونی تا اندازه‌ای نزدیک به مضمون این دو بیت از عمرة بن بجره نقل شده است. > ضبی. 
الفتنة و وقعة الجمل» ۱۶۳. 
۲ ی لها و فى لن رات لت هت کت امات 
ی مسجد الرسول تاویات 
ے بلاذری. انساب الاشراف. ۲۴۵/۲. 


3 يا معشر الانصار قد جاء الاجل انى أرى الموت عیانا قد نزل 
فبادروه نحو اصحاب الجمل ماکان فى الانصار جبن و فشل 

فک ل شىء ماخلاالله جلل 
۴ لم يغضبوا لله الا للجمل و الموت خير من مقام فى خمل 


و الم_وت احری من فراروفشل 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


آسایشی نیست جز به پیکار با اصحاب جمل و سخن سودی نبخشد مگر به عمل و ما را پس از 
على نیست هیچ بدل . 


هانی بن عروه مذحجی گفته است: 
ای جنگ که شتربانان تو را برانگیخته‌اند و فرمانده‌ات به کاستی گمراهی گرفتار است. این علی الا 


به وصی بگو: قحطانیان بر این پیکار گرد آمده‌اند. اگر جنگی در میان باشد آتش آن برافروخته است 3 


عمار گفت: 


من عمارم و استادم یاسر است و هر دو بانگ برآورده‌ايم که مؤمن و مهاجریم. 
۰ ۱ .۰ : : الل 7ء ۴ 
در این نبرد طلحه و زبیر حیله گرند و حق در کف علیع22 آشکار است ". 


اشتر کفت: 
این علی ع است که در تاریکی‌ها چراغ است و زبان ما به این حقیقت در فضیلت او بسی گویا است ۵ 


عدی بن حاتم گفت: 
من عدی‌ام که حاتم مرا بزرگ کرده است. و این علی ع است که به کتاب آگاهی دارد و در میان مردم 
هیچ کس جز ستمگر او را نافرمانی نکرده است / 
١‏ لا عيش إلا ضرب اصحاب الجمل والقول لاينفع إلا بالعمل 
مان لنابعمدعلى من بدل 
۲ یالک حرب حنها جمالها فادة ينقصها ضلالها 
اغى وله اقی الا 
۲ قل للوصى اجتمعت قحطانها إن یک حرب اضرمت نیرانها 
۴ انی لعمارو شیخی ياسر صاح كلانا مؤمن مهاجر 
طلحة فيها و الزبیر غادر و الحق فى کف على ظاهر 
۵ هذا علی فی الدجی مصباح نحن ذا فى فضله فصاح 
۶ تاف دی و انی خا مالحالاب تالم 


لميعصهفى الناس إلاظالم 


آنچه در نبرد جمل از امیرمومنان ا رخ نمود / ۱۵ ۲۰ 


عمرو بن حمق گفت: 
او اكد با 1 : ۱ ۲ رال 
ین على عله است. فرمانده‌ای که به او خرسندیم. برادر پیامبر خداع عا از ز ميان همة ياران ن او و همو 
که از شاخسار و از تبار چا 2 است : 


رفاعه بن شداد بجلی گفت: 
کسانی که از آن «وسیله» بریدند و با علی ب در فضیلت‌هایش نزاع آوردند. در جنگ با او بزی را مانند 


۳ ۲ ۲ ۲ 
که شکار شیر شود ۱ 


تسلیم شدن عایشه 
باری» تیرها در کجاوة عايشه نشست و چنان شد که گویی آن کجاوه یک بال عقاب یا یک خاریشت است. 

پس امیرمومنان 3 فرمود: «گمان ندارم جز این کجاوه با شما بجنگد. شتر را پی کنید, ۳ 

در روایت دیگری است که فرمود: «آن را پی کنید که شیطان است» . 

آن‌گاه به محمد بن ابی‌بکر فرمود: بنگر که چون شتر را پی کردند. بی‌درنگ خواهر خویش را 
دریابی. 

یکا ای آن شتر را پی کردند. مردی از بنی‌ضبه خود را به زیر شتر رساند. اما پای دیگر شتر را 
عبدالرحمن پی زد و آن شتر به پهلو بر زمین خفت و عمار نیز تنگ آن را برید. 

در این هنگام علی ع بدان جا آمد و به آرامی با نوک نیزه بر کناره کجاوة زد و پرسید: ای عايشه. 
پیامبر دام به تو فرموده بود چنین کنی؟ 


و ای ابوالحسن. پیروز شده‌ای نیکی کن و فرمانروا گشته‌ای درگذر. 


ماق ا ك او رمل ادف ااه 
من عوده الشسامى ومن نصابه 
۲ أو الفح فطعو اة تاراغ عل اضرا 


۳ «ما اراه یقاتلکم غير هذا الهودج. اعقروا الحمل». 
۴ «عرقبوه فانه شیطان». ے ابن‌اعنم. الفتوح» .FAYIY‏ 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


امیرمؤمنان ع به محمد بن حنفیه فرمود: خواهرت در اختیار تو باشد و هیچ کس جز تو به او 
نزدیک نشود". 

محمد بن حنفیه گفته است: به عايشه گفتم: با خود چه کرده‌ای؟ پروردگار خویش را نافرمانی 
کرده‌ای. پردۀ خویش دریده‌ای. حرمت خود هتک کرده‌ای و در معرض کشته شدن قرارگرفته‌ای ". 


امان خواهی برای عبدالله بن زبیر 
عایشه به محمد بن ابی‌بکر گفت: تو را به خدا سوگند می‌دهم که عبدالله بن زبیر راء زخمی باشد یا 
کشته بجویی. 
گفت: او هدف اشتر بود. 
محمد بن ابی‌بکر سپس به آوردگاه رفت و عبداللّه بن زبیر را یافت. به او گفت: بنشین ای بدشگون 
خاندان خویش. 
پس او را نزد عایشه آورد. 
عایشه شیون کرد و گریست و [به محمد بن ابی‌بکر] گفت: ای برادر» برای او از علی ع امان بخواه. 
محمد بن ابی‌بکر نزد امیرمؤمنان عة آمد و از آن حضرت برای عبدالله بن زبیر امان خواست. 


امامت فرمود: او را امان داده‌ام و همه مردم را امان داده‌ام ". 


کشتکان این پیکار 
۰ ۴ 2۰ ۰ آ2ا »= و هم 
به هر روی. پیکار جمل در خریبه روی داد و جنگ پس از ظهر آغاز شد و عصرگاهان پایان یافت. 
در این جنگ بیست هزار تن امیرمومنان 2 را همراهی می‌کردند و از این کسان هشتاد تن از 


بدریان. دویست و پنجاه نفر از حاضران بیعت رضوان و هزار و پانصد تن از صحابه بودند. 


اب شنا جا 
۲ > همان‌جا: 

۳ > همان. ۴۸۵/۲ 
۴ > همان‌جا. 


آنچه در نبرد جمل از امیرمؤمنان لا رخ نمود / ۲۰۱۷ 


عايشه با سی هزار تن یا شماری افزون تر بود و از این میان تنها ششصد تن از مکیان بودندا. 
قتاده گفته است: در نبرد جمل بیست هزار تن کشته شدند . 
کلبی گفته است: از یاران علی عه هزار پیاده و هفتاد سواره کشته شدند "که زیدبن صوحان. هند 
جملی. ابوعبدالله عبدی و عبداللّه بن رقبه از آن جمله‌اند. 
ابومخنف و کلبی گفته‌اند: در میان اصحاب جمل از ازد چهار هزار تن. از بنی‌عدی و وابستگان این 
خاندان نود تن از بنی‌بکر بن وائل هشتصد تن, از بنی‌حنظله نهصد تن و از بنی‌ناجیه چهار صد تن 
کشته شدند و دیگر کشتگان تا نه هزار تن, به استثنای نود تن همه از مردمان گمنام تفن ۲ 
طلحه» زبیر عبدالله بن عتاب بن اسید. عبداللّه بن حکیم بن حزام. عبدالّه بن شافع بن طلحه. محمد 
بن طلحه» عبداللّه بن ایی‌خلف جمحی» عبدالرحمن بن معد و عبدالله بن معد نیز از قرشیان بودند. 
نخستین کسی که شتر را پی کرد امیرمؤمنان اا بود و به روایتی دیگر مسلم بن عدنان» به روایتی 
مردی از انصار و به روایتی مردی ذهلی. 
از عبدالرحمن بن صرد تنوخی پرسیدند: چرا شتر را پی کردی؟ 
گفت: 
آن را پی کردم البته نه از این رو که بر من سهل و بی‌مقدار بود. بل بدان سبب که کشته شدن‌ها دیدم. 
و آن شتر پیوسته شعلة گستردة جنگ را دامن می‌زد تا زمانی که این سکوی فرماندهی بر زانوی شتر 
به رمین رسید. 
شتر را پس از زانو نهادن بر پهلو خواباندم و آن جانور بر خاک افتاد. 


“ .1 & مه ۰ ۳3 3 e‏ ۵ 
شراره‌ها بود که از آن شتر برمی‌خاست و کاش پیشتر آن را پی کرده بودم ۱ 


۱.> همان. ۴۸۷/۲ 

۲ > خليفة بن خیاط. تاربخ خليفة بن خباط. ۱۸۶ 

۳ ے ابن‌اعنم. الفتوح, ۴۸۷/۲. 

۴ > همان. ۴۸۷ و ۴۸۸ 

۵ عقرت و لم‌اعقر بها لهوانها على و لکنی رأیت المهالکا 


و مازالت الحرب العوان تحثها بنوهاتها حتی هوی القوم بارکا 
فأضجعته بعد البروک لجنبه فخر صریعا کالثنية مالکا 


فکانت شراراً اذ اطیقت بوقعه فنا لی عرق قبل وکا 


۸ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


عثمان بن حنیف گفته است: 
جنگ‌هایی دیده‌ام که مرا پیر کرده است. با این همه. جنگی چون نبرد جمل ندیده‌ام. 
فتنه بر مؤمن بسی سخت است و آتش آن فتنة ناروا مومنان را بیشتر بکشد. 
کاش آن کجاوه‌نشین در خانه نشسته بود و کاش آن شتر «عسکره هرگز رهسیار نگشته بودا. 


ابن‌حماد گفته است: 
هم‌سخن خورشید که در حضور لشکری بسیار برای او داوطلبانه بازگردانده شد. 
همو که دروازة خیبر را از جای کند و با اصحاب جمل پیکار کرد. 
تو نابود کنندة هر طغیانگری در روزگاران نخست بوده‌ای. 


۲ ۶ EE 
. این حقیقت را در نبرد صفین و نبرد جمل بجوی‎ 


مهیار گفته است: 
نارای طایفه‌ای به ایشان و به آن رسوایی‌ها که در نبرد جمل پدید آوردند احتجاج آوردند. 
بدیشان گفته شد: کسانی از آن طایفه با پشیمانی افسار از کارزار بازگرداند و کناره گزیدند. 
و برحی نیزه برافراشته و پی‌دربی حمله آوردند و تاختند. 


و برخی هم از ایشان پس از مرگ توبه کردند و البته مرد را پس از مرگ کرداری نباشد . 


= دت الحروب ف متا 


فلم‌ار یسوما کیوم الجمل 


اش علی مومن فتنة و اقتل منهم لحرق بطل 
فلیت الظعینة فى بیتها و یالیت عسکر لم‌یرتحل 
کلیم شمس رجعت طوعاً له فى جحفل 
مدحی باب خیبر قتال اهل الجمل 
انت مردی کل طاغ فى القرون الاول 


سل به يوم صفین و يوم الجمل 


احتج قوم بعد ذاک بهم بفاضحات رب‌ها يوم الجمل 
فأس,ع العامل فى قناته فد مسالکره کر و نیل 
ومنهم من تاب بعد موته و ليس بعد الموت للمرء عمل 


دو ان مهبار الدبلمی. ۱/۳ . 


گواه‌هایی قرآنی 
در تسیر خسنا سدی» وکیع و علب هه مد خی آمده که زبیر دربارة یه و انوا فثنة 
لاتضیبن آلزین ظْلَمُوا منک حَاصة 4 "گفته است: مدت‌ها منتظر ماندیم و کسی نمی‌بافتیم که 
مصداق این آیه باشد. اما ناگهان دیدیم خود مقصود این آیه‌ايم 

سدی دربارة آیذ فلا غدوّان الا عَلَّی آلظالمین 4 " گفته: دربارة دو جنگ نازل شده است: 
جنگ صفین و جنگ جمل. بدین‌سان خداوند اصحاب جمل و صفین را ستمگر خواند و آن‌گاه فرمود: 
e‏ رهی ران را س ا اوبشد 


۶ ۰ و 


۱ > الکشف و السانء ۳۴۴/۴. 

۲ > ابن‌حنبل» مسند احمد. ۱۶۵/۱. 

۳ انفال / ۲۵: و از فتنه‌ای که تنها به ستمکاران شما نمی‌رسد بترسید. 
۴ بقره / ۱۹۲: تجاوز جز بر ستمکاران روا نیست 

۵ بقره / ۱۹۴: و بدانید که خدا با تقواپیشگان است. 


۰ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


شید 4 ۲ گفته‌اند: مقصود جنگاوران صفین است؛ چه. خداوند به عرب‌هایی که از همراهی با 
پیامبر ا در حدیبیه خودداری ورزیده, ولی آهنگ خیبر کرده بودند فرمود: قل نع 
کذلکم قال اش مر قبل4 ۲ 

ابوسعید خدری و عبدالله بن عمر دربارة آیة ثم نکم يَوْم لْقَیعة عند ریک تختصلون »۳ 
گفته‌اند: ما با خود می‌گفتیم: خدایمان یکی و پیامبران یکی و دین ما نیز یکی است؛ این حضرت که 
آیه می‌گوید چیست؟ اما چون جنگ صفین درگرفت و به روی یکدیگر شمشیر گشودیم گفتیم: آری, 
ان همان ابیت 7 

امام باقر فرموده است: علی لا زمانی که به پیکار معاویه پرداخته بود این آیه را می‌خواند: 
«فقاتلوا َة کف هم لا یمان هم للم یت ون 4" و می‌فرمود: به خدای کعبه سوگند. اين‌ها 
همان‌هایند * 

ابن‌مسعود گفته است: پیامبر خدا ا فرمود: «معاویه و عمروعاص پیشوایان کفر هستند» ۲. 
محمد بن منصور گفته است: 

گرامی آن طایفه‌ای است که عمار از ایشان باشد و دو دست او در این پیکار شمشیر برمی‌گیرد و بر 

دشمن می‌تازد. 


N ay آ.‎ z 
و اويس قرن در جمع آنان است و همین مرا بس که او برهان و حجت باشد۸‎ 


دعوت معاویه به فرمانبری 


٩۶ .۱. <‏ ات "ST‏ ۰ ۰-۰ 0 ۳ ۲ 
باری» امیرمومنان-4 چون از جمل فراغت یافت در ششم رجب در رحبه فرود آمد و برای مردم 


۱ فتح / ۱۶: به برجای ماندگان بادیه‌نشین بگو: به زودی به سوی قومی سخت زورمند دعوت خواهید شد. 
۲ فتح / ۱۵: بگو: هرگز از پی ما نخواهید آمد. آری. خدا از پیش دربارة شما چنین فرموده است. 
۳ زمر ۱ سپس شما در روز قیامت پیش پروردگارتان مجادله خواهید کرد. 
۴ > تعلبی. الکشف و البان. ۲۳۵/۸؛ طبرسی. مجمم الییان, ۳۹۹/۸. 
۵ توبه / ۱۲: پس با پیشوایان کفر بجنگنید؛ چرا که آنان را هیچ پیمانی نیست. 
۶ -> کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۱۶۳. 
۷ «ائمة الکفر معاوية و عمرو بن العاص». ے ابن‌حیون. شرح الاخار» ۱۵۷/۲. 
۸ أكرم بقوم فیهم عمارهم و تصول منه على العدی کفان 
و اويس القرنی یقدم جمعهم حسبی بهذا حجة و کفانی 


پیکار صفین / ۲۰۲۱ 


خطبه ايراد کرد و فرمود: «سپاس خدایی را که دوست خویش را یاری داد و دشمن خویش را واگذارد. 
آن را که راستگو و بر حق است ارجمند کرد و آن را که پیمان‌شکن و بر باطل است خوار ساخت»". 

امیرمومنان یه آن‌گاه اشعث بن قیس را از مرز آذربایجان, احنف بن قیس را از بصره و جریر بن 
عبداللّه را از قبیلة همدان فراخواند. 

آنان در کوفه به حضور اماما آمدند. 

عل ی جریر را نزد معاویه فرستاد و او را به طاعت خویش فراخواند. 

چون جریر این دعوت به معاویه رساند. او در کار تأمل کرد تا هنگامی که شرحبیل کندی به حضور 
او رسید. پس از آن بود که معاویه برای مردم خطبه ایراد کرد و گفت: ای مردم. خود می‌دانید که من 
خلیفة عمر و خلیفة عثمان بوده‌ام و عثمان مظلوم کشته شده است و من ول و پسر عموی او و 
سزاوار ترین کس به خونخواهی اویم. شما چه می‌گویید؟ 

گفتند: ما خواهان خون اوییم . 

معاویه عمرو بن عاص را فراخواند و او را وعدة کارگزاری مصر داد. عمرو گامی پیش و گاهی پس می‌نهاد. 

غلامش وردان به او گفت: گویی در این اندیشه‌ای که آخرت با علیمْ و دنیا با معاویه است؟ 

عمرو گفت: خدا این وردان را با زیرکی‌هايش بکشدا به آیینم سوگند. او هر آنچه را در سینه نهان 
دارم آشکار کرده نگ 

اما چون عمرو به هر حال روانه شد پسر او گفت: 

هلا ای عمرو نه پیروزی‌ای به چنگ آوردی و نه فردا بر راه راستی. 


آیا زیانکارانه دین را به دنا فروختی و بدین کار از بدترین مردمان شدی؟؟ 
در این وضعیت بود که جریر از نزد معاویه بازگشت. 


۱. «الحمد لله الذی نصر وليه و خذل عدوه و اعز الصادق المحق و اذل الناکث المبطل». > منقری, وقعة صفین. ۴؛ 
ابن‌اعثم. الفتوح. ۴۹۱/۲؛ مفید. الامالی. ۱۲۷؛ هموء الارشاد. ۰۲۵۹/۱ 
۲ -> ابن‌اعئم» الفتوح. ۵۰۹/۲ و ۵۱۰. 
۳ یاقاتل الله ورداناً و فطنته ابدا لعمری ما فى الصدر وردان 
ےه منقری» وقعة صفین» ۳۶؛ خوارزمیء» المناقب» ۲۰۱. 
۴ ألا يا عمرو ما أحرزت نصرً ولا أنت الغعداة الى رشاد 
أبعت الدین بالدنیا خساراً و ات تاک .شش التاه 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


تحریک مردم مدینه از سوی معاویه 
معاویه به مردمان مدینه نوشت: عتمان مظلوم کشته شده و علی ا قاتلان او را پناه داده است. اگر 


آن‌ها را به ما بسپارد. از او دست بداریم و این حکومت را به شورا ميان مسلمانان گذاریم. آن‌سان که 


عمر به شور گذارده بود. یس - خدایتان رحمت کناد به همراهی ما به پیکار او ترخیوی . 


مردمان مدینه در نامه‌ای بدین مضمون به او پاسخ دادند: 


امروز پسر عفان را بهانه کرده‌ای. آن‌سان که آن دو پیر چون کار خویش آراستند او را بهانه کردند. 
على را به چیزی متهم کرده‌اید که او را زیانی نداشته و او را در این باره هیچ امر و نهیی نبوده است. 
گناه او چیست اگر طایفه‌هایی از مردمان مصر او راکشته‌اند؟ 

۲ ۰ جح ١‏ 9 ۰ 4 ® ۳ 5 ‌ 
و در آن زمان علیءیه در کنج سرای خویش به تسبیح و حمد و ذکر مشغول بوده است. 
خدا پدرتان را نیامرزد! شما چه می‌گویید و در حالی که حقیقت روشن است چگونه از شورا سخن 
می‌رانید؟ 
شما را جه می‌شود. در حالی که پیروزی از جانب ما است 9 شما اسیران آزادشده‌ای هستید و بر 


همگان پیدا است ". 


نامه معاویه به علی الا 


در این ميان ابومسلم خولانی با نامه‌ای از سوی معاویه نزد امیرموّمنان ا آمد. در این نامه آمده بود: 


۱. > منقری. وقعة صفین. ۶۳؛ ابن‌قتیبه. الامامة و السیاسة. ۱۱۸/۱ و .۱۱٩‏ 


.۲ 


معاوى ان الحق آبلج واضح 
نصبت لنا اليوم ابن عفان خدعة 
رمیتم علیاً بالای لم یضره 
و ما ذنبه إن نال عثمان معشر 
وكان على لازماً قعر بيته 
قس‌ها انتتما لور در ابیکما 
فما آنتما و النصر مناو آنتما 


ولیس کما ربصت آنت و لا عمرو 
كما نصب الشیخان إذ زخرف الامر 
و لیس له فی ذاک نهی و لا آمر 
آتوه من الاحیاء تجمعهم مصر 
و همته التسبیح و الحمد و الذکر 
و ذکرکم الشوری و قد وضح الامر 
طلیق اساری ما تبوح بها الجمر 


پیکار صفین / ۲۰۲۳ 


خیرخواه‌ترین آنان برای خدا خليفة او بوده سپس خليفة خليفة او. و آن‌گاه خليفة سوم که به ستم 
کشته شد. تو بر همه رشک بردی و در برابر همه سرکشی رواداشتی» و این را در نگاه به طمع آ کنده‌ات. 
سخنان یاوه‌ات» نفس کنونی آسوده‌ات و کندی‌هایت در همراهی خلیفگان می‌دانيم و تو در همۀ 
این‌ها چون شتری که افسار در گردنش افکنده باشند به زور به میدان کشانده شدی. در حالی که هیچ 
کس بیش از آنجه تو بر عموزادة خویش رشک برده‌ای با آنان حسادت نکرده است و تو به واسطة 
خویشاوندی با او و به واسطة فضیلت او سزاوار ترین کس بوده‌ای که چنین نکند. لیک پیوند خونی با او 
کردی و مردم را بر او شوراندی. او در همان محله که تو آن جا بودی در حالی کشته شد که تو آن غوغا را 
می‌شنیدی, و نه به گفته و نه به کرده از او آسیب نراندی . 


چون خولانی رسید و نامه را بر مردم خواند. مردم گفتند: ما همه قاتل هستیم و با کرده‌های او 


ا 
پاسخ امیرمؤمنان اا 


پس پاسخ امیرمؤمنان 1 نیز این بود: «باری» دیده‌ام که از قاتلان عثمان بسیار گفته‌ای. اینک در آن 
بیعت با من که مسلمانان بدان درآمده‌اند درآی و آن‌گاه توافت از ان طایفه دادخواهی کن تا تو و 
ایشان را بر کتاب خدا و سنت پیامبر اويه بدارم. اما این‌که تو می‌خواهی نیرنگی است به‌سان آن 
نیرنگ که برای باز گرفتن کودک از شیر انجام دهند. 

به آیینم سوگند. اگر نه به هوس خود. بل به عقل خویش نگریسته بودی. درمی‌یافتی که من 
بیگناه ترین کسان در خون عثمانم و تو از فرزندان آزادشدگان هستی که خلافت برایشان روا نیست» . 


امیرمومنان :1 آهنگ پیکار کرد و مردم را بدین‌کار برانگیخت. 


۲. «و بعد فانی ریت قد اکثرت فى قتلة عثمان فادخل فیما دخل فيه المسلمون من بیعتی ثم حاکم القوم إلى احملک و 
ایاهم على کتاب الله و سنة نبیه صلی الله عليه و آله و أما تلك التی تریدها فانها خدعة الصبی عن اللبن و لعمری لنن 
نظرت بعقلک دون هواک لعلمت أنی من ابراً الناس من دم عثمان و قد علمت انک من ابناء الطلقاء الذین لاتحل لهم 


الخلافة». > منقری. وقعة صفین. ۲۹؛ ابن‌قتیبه» الامامة و السباسة ۱ خوارزمی. المناقب. ۲۰۲. 


۳۴ ۰ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ابن‌مردویه گفته است: ابن‌ابی‌حازم تمیمی و ابووائل گفته‌اند: امیر مؤمنان ًا فرمود: به پیش به 
سوی باقیماندگان احزاب و اولیای شیطان, به پیش به سوی آن‌که می‌گوید: خدا و پیامبرش دروغ 
گفته‌اند. 


فرستادةهٌ شام 
مردی از عبس نزد امیرمؤمنان ًة آمد. از او پرسیدند: چه خبر است؟ 

گفت: در شام قاتلان عثمان را لعنت می‌کنند و بر پیراهن او می‌گریند. 

امیرمّمنان فرمود: «نه پیراهن عثمان پیراهن یوسف ع است و نه گرية ایشان به چیزی جز 
گرية فرزندان یعقوب تلا می‌ماند»" 

چون نامه را گشودند دیدند سفید است. 

امیرممنان ا گفت: «لاحول ولاقوة الا بالله». 


از عی2 و یاران او نخواهی رست. هرچند در پشت کوه قاف باشی بازهم رهایی نخواهی داشت ۳ 


نامه دیکر معاویه 
معاویه به امیرمؤمنان ی نوشت: کاش قیامت برپا شده بود تا می‌دیدی چه کسی بر حق است و چه 


کسی بر باطل است. 


پاسخ نامه 


امیرمؤمنان ع در پاسخ این آیه را آورد: «يَستغجل بها دی لايُوْمِتُونَ بها وَالُذين اموا 


.١‏ «انفروا الى بقية الاحزاب اولیاء الشیطان انفروا الى من یقول کذب الله و رسوله». ے ابن‌مردویه. مناقب على بن 
ابی طالب ۱۶۷. 

۲. ما قمیص عثمان بقمیص یوسف و لا بکاؤهم علیه الاکبکاء اولاد یعقوب». ے ابن‌اعثم» الفتوح» ۴۹۷/۲. 

۳ ولست بناج من علی و صحبه و آن تک فی جابلق لم‌تک ناجیا 


پیکار صفین | ۲۰۲۵ 


مُشفقون منها و يَعْلَمُون آنها الحق ألا إن لین یمَارون فى ألسَاعَة آفی ضَلال بعیدٍ 4 . 
نامه‌ای دیگر 
شاذ کونی گفته است: او به امیرمومنان اا نامه‌ای نوشت که در پایانش آمده بود: 


الاغ خود را بران که در باغ ما نچرد که در این صورت بازداشته شود و آن گله همه آسیب بینتد ۲ 


پاسخ نامه 
اميرمؤمنان 2 به عبدالله بن ابی‌را رافع فرمود: بنویس: «بیعت من عامه و خاصه همه را در برگرفته است 
و شورا از آن مؤمنان یعنی مهاجران نخستین و پیشگامان بدری‌ای است که در نیکی تقدم جستند. اما 
تو آزادشده‌ای هستی زادة آزادشده. ملعونی زادۀ ملعون دیگرء بت‌پرستی زادۀ بت‌پرست دیگر نه تو 
را هجرتی است. نه سابقه‌ای, نه منقبتی و نه فضیلتی. پدر تو در شمار آن احزاب بود که با خدا و 
پیامبرش جنگیدند و خداوند بندة خود را یاری رساند. وعدهٌ خویش به تحقق درآورد و احزاب را 
درهم کت 
آن‌گاه در پایان سخن چنین آورد: 
مگر نمی‌بینی طايفة مرا که چون مهترشان آنان را خواند پاسخ دهند و چون بر آن قوم خشم آورد 


جسم اور یی 


۱. شوری / ۱۸: کسانی که به آن ایمان ندارند شتابزده آن را می‌خواهند و کسانی که ایمان آورده‌اند از آن هراسناکند و 
می‌دانند که آن حق است. بدان که آنان که در مورد قیامت تردید می‌ورزند. قطعاً در گمراهی دور و درازی‌اند. 
۲ فازجر حمارک لایرتع بروضتنا " آذا تسرد وقيد العیر مکروب 

بیت ضرب المثل شده است. برای بیت بیرون از این سیاق تاریخی ے مفضل ضبی. المفضلیات. ۳۸۳؛ ابوتمام» 
دیوان الحماسة ۲۲۹/۱ 
۴ «آن بیعتی شملت الخاص و العام و انما الشوری للمؤمنين من المهاجرین الاولین و السابقین بالاحسان من البدریین 
و انما انت طلیق ابن‌طلیق لعین ابن‌لعین وثنی ابن‌وثنی ليست لک هجرة و لاسابقة و لا منقبة و لافضيلة و کان ابوک من 
الاحزاب الذین حاربوا الله و رسوله فنصر الله عبده و صدق وعده و هزم الاحزاب». 
۴ لم‌تر قسومی إذ دعاهم آخوهم آجابوا و إن يغضب على القوم ی غضب 

ے منقری, وقعة صفین. ۱۶۰. 


۶ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


بازهم یک نامه 

معاویه به امیرمومنان 4 نوشت: ای علی. از خدا بترس و حسد واگذارء که دیری است رشکبران از آن 
سود نبرده‌آند. با سخنان شر خویش سابقة استوار پیشین خراب مکن؛ چرا که ارزش کار به پایان آن 
است. در حق آن‌که او را حق نیست باطلی در میاور که اگر چنین کنی تنها به خود زیان رسانی و تنها 
کردار خویش تباهکنی. 


بازهم پاسخ 
امیرمؤمنان س در پاسخ او در سخنانی آورد: «اندرز من کسی را سود نبخشد که عذاب بر او حتمی 
است. از کیفر الهی نمی‌هراسد. برای خدا بهایی باور ندارد و از هیچ هشداری بیم نبرد. تو خود هستی و 
کسانی که خداوند در نبرد بدر خون ایشان به دست من ریخت. اینک همان شمشیر در کف من است و 
با همان دل به دیدار دشمن خویش می‌روم» . 

همجنین از کلام امیرمومنان ا است: «کی دیده‌ای که زادگان عبدالمطلب از دشمن بترسند و 
پشت کنند و به شمشیر ترسانده شوند؟ لختی درنگ کن که این پیکار به کانون خویش خواهد رسید و 
در آن هنگام آن‌که تو او را می‌جویی تو را خواهد جست و آن‌که تو از او دوری می‌گزینی به تو نزدیک 
خواهد گشت. من اینک آهنگ تو کنم. با سیاهی از مهاجران و انصار و تابعان. که شمارشان انبوه است 
و گرد و غباری سخت به پا کنند. جامة مرگ بر تن کرده‌اند و دیدار پروردگار رویارویی با پیکار را 
محبوب آنان ساخته است. آنان را نسلی از بدریان و شمشیرهای هاشمی همراهی می‌کند که خود 


. ی ۳ le» MM.‏ 2 
می‌دانی جگونه در پیکر برادر و دایی و جد تو نشسته است و این از ستمگران دور دیست» 5 


۱. «عظتی لاتنفع من حقت عليه كلمة العذاب و لم‌یخف العقاب و لایرجو لله وقارا و لم‌یخف حذارا فشأنک و ما انت عليه 
من الضلالة و الحيرة و الجهالة تجد الله عز و جل فی ذلک بالمرصاد». ے ابن‌اعثم. الفتوح. ۵۳۵/۲. 

۲ «فأنا ابوالحسن قاتل جدک عتبة و عمک شيبة و اخیک حنظلة الذین سفک الله دماء‌هم علی یدی فی یوم بدر و ذلک 
السیف معی و بذلک القلب القی عدوی». برای بخشی از این مضمون ے شریف رضیءنهج املاعة. نام ۲۸. نیز -> مفید. 
الا ختصاص. ۱۳۸ 

۳ «متی الفیت بنی‌عبدالمطلب عن الاعداء ناکلین و بالسیوف مخوفین فالبث قلیلا یلحق الهیجا جمل فسیطلبک من 


<> 


پیکار صفین | ۲۰۲۷ 


عمرو بن عاص معاویه را از این که به نامه نگاری با امیرمومنان ال ادامه دهد نهی کرد و او در 
پاسخ تنها این بیت را نوشت: 


دق ۳ ۲ 5 در ۳ 2 ۳ ۱ 
میان من و قیس عتابی نیست مگر ضربت نیزه بر گرده‌ها و ضربت شمشیر برگردن . 


رهسپار پیکار 

باری» اميرمؤمنان اا فرمود: «با ناکثان جنگیدم و نیز با این قاسطان. با مارقان هم خواهم جنگید» 
سپس بر مرکب نشست و در رآس نود هزار تن آهنگ او کرد. سعید بن جبیر گفته است: نهصد تن 

از این کسان از انصار و هشتصد تن از مهاجران بودند. عبدالرحمن بن آبی‌لیلی گفته است: هفتاد تن از 


بدریان بودند و به روایتی گفته‌اند: صد و سی تن . 


اردوی صفین 


ی 
نطلب و تقرب منک من تستبعد و آنا مرقل نحوک فى جحفل من المهاجرین و الانصار و التابعین باحسان شدید زحامهم 
ساطع قتامهم متسربلین سرابیل الموت أحب اللقاء اليهم لقاء ربهم قد صحبتهم ذریه بدرية و سيوف هاشمية قد عرفت 
مواقع فصالها فی اخیک و خالک و جدک #وَمَا هی من آل المينَ بیعید #». 

در پایان این متن بخشی از یه ۳ سورۀ هود آمده است. 

در آغاز متن نیز مصراع نخست از بیتی آمده که متن کامل آن چنین است: 

البث قلیلا یلحق الهیجا جمل لابأس بالموت اذاحان الاجل 

سعد بن معاذ در نبرد احزاب به این بیت رجز خوانده است. ے حاکم. المستد رکك. ۵۶/۴. 
2 لیس بینی و بين قيس عتاب غير طعن الکلی و ضرب الرقاب 

منقری. وقعة صفین. ۱۵۱؛ ابن‌قتیبه. الامامة و السیاسة» ۶۸/۱ بلاذری» انساب الاشرات. ۲۹۷/۲؛ ابن‌اعشم. 
الفتوح. ۵۶۱/۲. 
۲. «قاتلت الناکئین و هولاء القاسطین و ساقاتل المارقین». ے بلاذری. انساب الاشراف. ۲۹۶/۲ 
۴ البته روایت یت الفتوح (۵۴۴/۲) این است که سعید بی جبیر گوید: در این اتید هشتضه خرن از اتضار و تخس خن از 
حاضران بیعت رضوان در سپاه غل یا بودند. اعمش گفته است: هشتاد بدری و هشتصد تن از یاوران ۳ در 
سپاه علی عب بودند و عبدالرحمن بن ابی‌لیلی گفته: اویس قرنی با علی لس بود. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


7 ۳ ۰ ی ]۰ “ ی و ۳ هم ۲ ۱ 
هزار تن که مروان پیشاپیش آنان بود رهسپار شد و در ماه محرم در شريعة فرات در صفین فرود آمد 


و گفت: 


کسی به سراغتان آمده است که چنگ و دندان نماید. این شیر بيشه با یاران خویش آمده است ". 


بازداشتن از آب 
سپاهیان معاویه علی ًة و یارانش را از آب بازداشتند. 

علی شبث بن ربعی ریاحی و صعصعة بن صوحان را نزد آنان فرستاد و با آن‌ها به مدارا و به 
خشونت سخن گفتند. اما آن‌ها پاسخ دادند: شما عثمان را تشنه کشته‌اید ". 

پس به یاران خویش فرمود: شمشیرها را از خون سیراب کنید تا از آب سیر شوید. مرگ در زندگی 
همراه با شکست شما و زندگی در مرگ همراه با پیروزیتان انست» ؟. 

شاعر گفته است: 

آیا فرات را بر مردانی می‌بندید که نیزه‌های بان در دست دارند. 


O... ۳ SEO TI TE ASSES 
. و تیخ تیز در گردن آویخته‌اند؟ گویی انان را زن می‌پندارند‎ 


۰ - ابن اعثم. الفتوح, ۲ با این یادآوری که روایت ابن اعثم از شمار آغازین هشتاد و سه هزار روانه‌شدگان شام 
خبر می‌دهد که در صفین با پیوستن کسان دیگر به صد و بیست هزار تن رسیدند. 
۳ اتاکنم الکساشر غسن انیابه ليث العرین جاء فى اصحابه 

> ابن‌اعثم. الفتوح. ۵۶۸۱۲. 
۳ برای مضمون این داستان ے ابن‌اعشم. الفتوح. ۵/۳ و ۶ 
۴ آنچه ابن‌شهرآشوب روایت کرده چنین است: «ارووا السیوف من الدماء ترووا من الماء و الموت فى حیاتکم مقهورین 
خير من الحياة فى موتكم قاهرین». 

آنچه در نهج البلاغة (خطبه ۵۱) آمده اين است: «.. و ارووا السیوف من الدماء ترووا من الماء فالموت فى حیاتکم 
مقهورین و الحياة فى موتكم قاهرین». 

ترجمة بخش دوم عبارت برپایة همین متن نهج البلاعة صورت گرفته است. 
۵ أتحمون الفرات على رجال و فی ایدیهم الاسل الضباء 

و فى الاعناق اسیاف حداد كأن القوم عندهم النساء 


پیکار صفین | ۲۰۲۹ 


باری» در این زمان اشتر گفت: 


وعدۀ ما در سپیدۀ صبح. که خوراک جز به نمک درست نیاید !. 


شعت نیز گة کفت: 


یقیناً دستة سواران خود را با موی پریشان به فرات درخواهم آورد یاگفته شود همه از کف رفته‌اند ۲" 


این دو هماهنگ با یکدیگر در راس هفده هزار تن بر یاران معاویه یورش بردند. برخی از آن کسان 
از هم گسیختند و باقیماندگان گریختند. 


[پس از گشودن آب] علی ا فرمود تا یاران معاویه را از آب باز ندارند '. 


اردو زدن اماما در صفین 
بارگشودن علی عع در صفین چند شب مانده از ذی‌الحجة سال سی و شش بود. 


نخستین نیرنک 
در این میان معاویه نقب‌زنان را گفت در زیر اردوی علی ع در جاهایی پراکنده نقب زنند و آن‌گاه 
بانگ در داده شود که سیلاب بر اردویتان جاری می‌کند. 

(چون بانگ زدند) علی ث فرمود: این یک نیرنگ است: اما مردمان فریاد بر آوردند و از آن 
آردوگاه بازگشتند و چون صبح شد معاویه را در اردوگاه خویش دیدند. 

على فرمود: 


اگر فرمان برده می‌شدم طايفة خود را به کرانه‌های سرزمین یمامه يا شمام راه می‌بر دم. 


۱. میعادنا الآن بیاض الصبح لای صلح الزاد بغير ملح 
> ابن اعشم. الفتوح, ۰۳ 5 
۲ لأوردن خيلى الفراتا شعث النواصى أو يقال فاتا 


ےه همان‌جاء با تفاوتی اندک «ماتا» به جای «فاتا». 
۳ س همان ۴ . 


۰ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


۱ ی ۱ "۳ ۳ 
لیک چون به کاری تصمیم گیرم سرکشانی به گفته‌های خود با من مخالفت ورزند . 


نبردهایی آغازین 
پس از این ماجراء اشتر پیش تاخت و در نبردهایی تن به تن, صالح بن فیروز عتلی. مالک بن ادهم. 
زیاد بن عبید کنانی. زامل بن عبید خزاعی, مالک بن روضه جمعی راکشت و اشعث نیز شرحبیل بن 
سمط و ابواعور سلمی را مضروب ساخت. 

سپس حوشب ذوالظلیم و نیز ذوالکلاع با شماری چند نزد ایشان آمدند و گفتند: امشب ما را 
مهلت دهید. 

اما اشتر و اشعث نپذیرفتند و گفتند: شب را تنها در اردوگاه خود خواهیم بود. آنان ناگزیر 


پس از آن. علی به سعید بن قیس همدانی و بشر بن عمرو انصاری را نزد معاویه فرستاد تا او را به 
حق فراخوانند. 
آن‌ها پس از اندرز دادن معاویه و حجت آوردن بر او بازگشتند. 


اعزام فرستاده نزد معاویه 
علی م2 شبث بن ربعی ریاحی. عدی بن حاتم طائی. بريدة بن قیس ارحبی و زیاد بن حفص را نیز به 
مأموریتی همانند فرستاد. اما معاویه پیوسته می‌گفت: قاتلان عثمان را تسلیم کنید تا آنان را به 


۳ ® ۰ ۰ و و ۳ 
قصاص او بکشم و سپس از این کار کناره گزینم تا به شورا واگذار شود . 


توقف و نسروع دوبارة پیکار 
به هر روی. دو سپاه در ماه ذی‌الحجه پیکار کردند. در محرم از نبرد خودداری ورزیدند و چون ماه صفر 


. لو انی اطعت عتصیت قومی الى ركن الیسمامة او شام 
اکى ادا ابت امس ی خالفنی أقاويل الطغام 
> منقری. وقعة صفین. ۱۹۱؛ ابن‌ابی الحدید. شرح نهج الِلاعة, ۱۹/۴. 
۲ > ابن‌اعثم. الفتوح. ۱۸/۳ و .۱٩‏ 
۳ > همان ۲۲-۲۰ 


پیکار صفین | ۲۰۳۱ 


سال سی و هفت فرارسید علی اا فرمان نبرد داد. در میان شامیان هشدار داده شد و حجت تمام 
گشت و سپس علی ٤‏ لشکر خود را آماده ساخت: حسن ا حسین ا عبدالله بن جعفر و مسلم 
بن عقیل را بر میمنه. محمد بن حنفیه, محمد بن ابی‌بکر و هاشم بن عتبه مرقال را بر میسره. عبدالله 
بن عباس» عباس بن ربيعة بن حارث» اشتر و اشعث را بر قلب سپاه. سعد بن قیس همدانی. عبدالله بن 
بدیل ورقاء خزاعی. رفاعة بن شداد بجلی و عدی بن حاتم را بر جناح لشکر و عمار بن یا » هر وین 
حمقی عامر بن واثله کنانی و قبيصة بن جابر اسدی را بر کمین گماشت . 

در آن سوی. معاویه نیز ذوالکلاع حمیری و حوشب ذوالظلیم را بر میمنه عمرو بن عاص و حبیب 
بن مسلمه را بر میسره» ضحاک بن قیس فهری و عبدالرحمن بن خالد بن ولید را بر قلب. بسر بن 
ابی‌ارطاة را بر ساقهء عبدالله بن مسعده فزازی و همام بن قبیصه نمری را بر جناح و ابواعور سلمی و 
حابس بن سعد طائی را بر کمین گماشت . 


فراخوانی معاویه به نبرد تن به تن 
علی ًة آن‌گاه برای معاوبه پیغام فرستاد که برای مبارزة تن به تن به هماوردی‌ام آی. اما او چنین نکرد۳ 


چهل نبرد 

باری. ميان این دو سپاه چهل نبرد در گرفت و عراقیان پیروز این نبردها بودند: نخستین این نبردها در 
روز چهارشنبه و میان اشتر و حبیب بن مسلمه بود. دومین نبرد میان مرقال و ابوالاعور سلمی بود. 
سومین نبرد میان عمار و عمروعاص بود. چهارمین نبرد میان ابن‌حنفیه و عبیدالله بن عمر بود. 
پنجمین نبرد ميان عبداللّه بن عباس و ولید بن عقبه بود و ششمین نبرد ميان سعد بن قيس و 


ذوالکلاع -و به همین سان تا آخرین نبرد که ليلة الهریر است ". 


5 چ همان ۴ برای جزئیات سپاه‌آرایی دز هر دو طرف پیکار منقری. وقع+ صفین. ۵ -۲۰/۸. 
۳ -ه بلاذری, انساب الاشرات, ۳۰۳/۲. 


51 > همان ۲۰۲ و پس از آن؛ منقری: وفع صفین» ۲۳۰ و پس از أ: 


۲۳ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 
نبرد عون و علقمه 
در یکی از این مبارزه‌ها عون بن عوف حارثی به میدان آمد و گفت: 
۰ ۰ 4 هة ۱ 
منم عون» مرد جنگ و همدم پیکار و نه اهل فرار . 


ای عون اگر مردی با تدبیر بودی به هماوردی علقمه نمی‌آمدی 


۰ 3 4 ۰ ۲ 
اینک با شیری دلیر و قوی‌پنجه رودررویی که جان و توان می‌گیرد ". 


نبرد احمر و کیسان 
احمر غلام عثمان از دیگر کسان بود که با این رجز به میدان آمد: 


۲ ۳ ۳9 ۲ ۳ 
سواران لشکر در هنگام دیدار با همدیگر بر عثمان می‌گریند . 


کیسان غلام علی2 او را چنین پاسخ گفت: 


“ 3 1 م“ ت_ ۰ ° کو ۰ وا - ۳ 
وای بر تو عثمان که رفته است. تو اینک در برابر تیغی تیز و نیزه‌ای بان بایست 


اما احمر او را Pia‏ 
على که این دید فرمود: خدا مرا بکشد اگر تو را نکشم. 


پس گریبان زره او گرفت. او را بلند کرد و بر زمین کوبید و آن‌گاه به تاختن در میدان و سر دادن این 


رجز پرداخت: 
در وفعة صفین (۱۹۴) این رجز به «عون» نسبت داده شده است. 
3 یاعون لو کنت امرءا ارا لم‌تبرز الدهر الى علقمة 


لققيت لیا ادا باسلا اة بالات و الف ام 

> منقری. وقعة صفین. ۱۹۵. 
۳ ان الک‌تيبة عند کل تصادم تسبکی فوارسها على عثمان 
۴ عثمان ویحک قد مضی لسبیله فاثبت لحد مهند و سنان 


پیکار صفین / ۲۰۳۲ 


من هرگز خواهان پیکار ایشان نبوده‌ام. اما آن‌هایند که برای شرآفرینی آستین بالا زده‌اند 


حریث و سوء قصد نافرجام 
معاویه غلام خود حریث را فرستاد تا علی ال را غافلگیرانه بکشد. اما امیرمومنان ِا نیمة سر او 
پراند. آن‌گاه رجزهایی دیگر خواند: 

هلا در پیکارها از ابوالحسن حذر کنید و آهنگ او مکنید که این رای اشگار ات 


او شما را چون آرد در آسیا خرد کند و در آوردگاه از غرش‌ها نهراسد آ. 


نبرد عمرو عاص و هاشم مرقال 
عمرو بن عاص به میدان آمد و چنین رجز خواند: 
زندگی را لذتی نباشد اگر روزی هاشم را دیدار نکنم. همو که آهنگ من کرد و مرا به رنج افکند. 


همو که ستمگرانه به ناموسم تعرض کند و همو که به سلامت از من نرهد ۳ 


هاشم " به هماوردی شتافت و گفت: 


در زندگی لذتی نباشد اگر در این روز عمرو را دیدار نکنم. این چیزی است که برای آن نذر کرده‌ام. 


١‏ لهف نفسی و قلیل مااسر ما اصاب الناس من خير و شر 
لمأرد فى الدهر يوماً حربهم و هم الساعون فى الشر الشمر 
برای داستان این رویارویی» بیت‌های حاضر و نیز پیشین:-> این اعثم. الفتوح. ۲۹/۳. 
۲ ألا احذروا فى حربکم اباالحسن فلا تروموه فذا من الغبن 
فتانه يدقكم دق الطحن و لایخاف فى الهیاج من ومن 
مه ا 
۷ لاعیش ان لمالق یوما هاشما ذاک الذی جشمنی الجاشما 
ذاک الذی يشتم عرضی ظالما ذا كلذ لتخ سفن با 


سه منقری. وقعة صفین» ۴۲۸؛ این اعشم. الفتوح. ۴۳/۳. 


۴ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


این جیزی است که در آن اتما صحبت کرده‌ام و این چیزی است که تو پیوسته در آن نیرنگ کنے . 
ین چیر ران ۴ م و ایس چیر بو پیو ر اں تیر 


۱ 5 “ oe 2 ۰ SA کب‎ 

ای نفس » تأ آن‌که خداوند چیزی دیگر تقدیر کند بی‌تابی مکن و شکیبایی ورز . 
E O‏ د ۱ 
پس با یکدیگر دراویختند و هاشم ضربتی سخت بر او وارد آورد '. 


نبرد عبدالرحمن بن خالد و مالک انستر 
یکی از دیگر کسان عبدالرحمن بن خالد بن ولید است که با این رجز به میدان آمد: 
به علی بگو: این همان وعده است. من پسر شمشیر خدایم و بر این نمی افزایم. 


پسر خالد که به تبار ولید آراسته است. اینک جنگ سست شده است. بیفزایید بیفزایید ۳ 


اشتر رجزخوانان به هماوردی او شتافت: 
با ضربت زدن هر روز مرا نعمتی دیگر داده شود. پروردگارا مرا از راه بدکاران دور بدار 


و مرا از پاداش نیکان نومید مکن و مرگ مرا به دست کافران قرار ده ؟ 


۱. بیت‌ها در مناقب با افتادگی مصراع نخست و پایانی آمده و همین امر شعر را نامفهوم کرده است. ترجمة حاضر مبتنی 


لاعن ان تانق توش عم ذاک الذی نذرت فيه النذرا 
ذاک الذی اعذرت فيه العذرا ذاک الذی مازال ینوی الغدرا 
او يحدث الله لامر امرا لاتجزغی يا نفس صبرا صبرا 
۲ > منقری, وقعة صفین. ۴۲۸؛ ابن‌اعنم. الفتوح. ۴۳/۳. 
9 قل لعلی هکذا الوعید انا ابن‌سیف الله لا مزید 
و خللد يزينه الولید قد فتر الحرب فزیدوا زیدوا 


مصراع سوم به استناد روایت برخی از دیگر منابع اصلاح شده است. هرچند روایت دیگر منابع در بقیۀ شعر نیز 
تفاوت‌هایی جدی دارد. برای شعر -> منقری. وقعة صفین. ۴۳۰؛ ابناعشم. الفتوح, ۴۲/۳ 
۴ بالضرب اوفی منة موخرة يارب جنبنی سبیل الفجرة 
و لاتسخیبنی نسواب البررة و اجعل وفاتی باکف الکفرة 
روایت منابع با روایت منافب تفاوت دارد. از این میان تنها مصراع اول که مصراع دوم دیگر منابع است اندکی تصحیح 


شده است. به هر روی. برای شعر 9 داستان رویارویی س ابن اعثم. الفتوح. F/T‏ 9 3 


پیکار صفین / ۲۰۳۵ 


اشتر ضربتی بر او وارد آورد و او گریخت و [به نزد معاویه بازگشت و] گفت خون عثمان ما را نابود 
کرد. 
معاو یه در پاسخ گفت: این آززدگی چون ازردکی نگ پراندن کودکان در بازی است. صبر کن که 


1 5 ۰ 


رجزخوانی و فرار معاویه 
معاویه به میدان آمد و با اشاره به طایفة همدان گفت: 
زندگی را هیچ لذتی نباشد. مگر به شکافتن فرق کسان یرحب و یشکر و شبام. 
طایفه‌ای که دشمنان شامیانند و چه بسیار بزرگواران. پهلوانان و دلیران» 


4“ 7 ۳ ۳۳ ۲ 
و چه بسیار کشتگان و مجروحان که بر این پیکار بوده‌اند و جنگ مهتران و بزرگواران چنین است . 


ا ۳ حّ ۳ ۳ 
خداونداء ای پروردگار حل و حرم. سلطنت را برای شامیان قرار مده 


سعید سپس نیزۀ خود را نشانه رفت و حمله برد. معاویه پشت کرد و گریخت و به لابه‌لای 
سپاهیان درآمد. 
قیس که این دید می‌گفت: 


افسوس, که معاویه از کف رفت و بر اسبی همانند عقابی که به سوی آشیان شیرجه رود دور شد. 


۲ لا عيش الا فلق قحف الهام من ارحب و يشر شبام 
و کم قتیل و جریح ذام کذاک حرب السادة الكرام 
۴ لا هم رب الحل و الحرام لا تجعل الملک لأهل الشام 


ے ابن‌اعثم» الفتوح» ۴۴/۲. 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


آن شتران رقصان دیگر بازنمی‌آیند. مگر زمانی که به خاک در غلتیده و در سراشیبی مرگ باشند . 


ابوالطفیل کنانی 
ابوالطفیل کنانی از دیگر کسانی است که به میدان آمد و گفت: 
کنانه در پیکار خود خروشید و تمیم خروشید و اسد خروشید, 


و پس از ایشان هوازن به تحیر ماند و هیچ کس از آن‌ها و از اینان برکنار نماند. 


در نبرد عجاج سواران ایشان را خرد کردیم و فرومایگانشان را به سوی بازار برده‌فروشان بردیم . 


٩۱۱ . ۰  ء‎ ٠ 
رجز امیرمؤمنان ا‎ 
علی ع نیز در میدان تاخت و چنین رجز خواند:‎ 
من علی‌ام. بپرسید تا آ گاهتان کنند. آن‌گاه به هماوردی من در صحنة پیکار آیید و نبرد بیاغازید.‎ 
تیغ من تیز است و نیزه‌ام می‌درخشد. پیامبر پاک پیراسته ب از ما است.‎ 
و نیز حمزه آن نکو مرد و هم جعفر. فاطمه ًلا همسر من است و این مرا افتخار باشد.‎ 


این با آن. اما ابن‌هند بی‌خرد و گرفتار تردید و رانده و عقب‌مانده است ۳ 


. يا لهف نفسی فاتنی معاوية علی طم ک العقاب هاوية 
و الراقضات لای‌عود ثانية الا هوى مصفرا فى الهاوية 
را ات متفاوت این ابیات و نیز داستان -> منقری» وقعة صفین, ۴۲۷؛ ابن‌اعثم. الفتوح, ۴۴/۲ 
۲ تحامت کنانة فى حربها و حامت تمیم و حامت آسد 
و هامت هوازن من بعدها فما حام منها و منهم أحد 
طحنا الفوارس یوم العجاج و سقنا الاراذل سوق النکد 
برای ابیات که از شعری بلند گزینش شده است > منقری. وقعة صفین. ۳۱۲ و ۱۳۱۳ ابن‌اعشم. الفتوح, ۰۲/۳ ۱. 
۳ آناعلی فاسألونى تسخبروا ثم ابرزوا لی فی الوغی و ابدروا 
سیفی حسام و سنانی یزهر مناالنبى الط‌اهر الم طهر 
و حمزة الخیر و منا جعفر و فاطم عرسی و فیها مفخر 
هذا لهذا و اببن‌هند محجر مس ذبذب مطرد مؤخر 


پیکار صفین | ۲۰۳۷ 


عمرو بن حصین سکونی خود را به پشت سر آن حضرت رساند تا به سوی او نیزه افکند. سعید بن 
ن ان ۲1 ۱ ڪڪ 
قیس او را دید و نیز خود بر او وارد آورد" و گفت: 
در حالی که روده‌های او بر نیزۀ من است و دل‌ها به مرگ او شاد شده است او را می‌گویم: 
ای عمروء عمرو بنی حصین» گرچه هر کس روزی خواهد مرد. 


1 1 ۲ ا ۲ 


ذوالکلاع و بنی‌همدان 
معاویه ذوالکلاع را به نبرد با بنی‌همدان فرستاد و میان او و این طایفه نبردی در گرفت که تا شب ادامه 
یافت و سرانجام شامیان گریختند. 
امیرمومنان پس از این رخداد ابی‌اتی چنین بر زبان راند 
سوارانی از همدان و از خاندان‌های شاکر و شبام که در روز پیکار برکنار نیستند. 
آن پاسدار حقیقت و آن بزرگوار سعید بن قیس فرماندة ایشان است و همواره بزرگوارانند که پاس 
بدارند. 


خداوند همدان را پاداش بهشت دهد که آنان در هر روز سخت نبرد تیرهایی بر جان دشمنند ۳ 


نبرد ابوایوب انصاری و مبرقع 
ابوایوب انصاری به میدان رفت و شامیان از برابر او گریختند تا جایی که رودرروی معاویه قرار گرفت و 


۱.> همان ۳۱. 
٣‏ آقول له و فی رمحی حشاه و قد قفرت بمصرعه العیون 
ألا یاعمرو عمرو بنی‌حصین وکل فتی ستدرکه المنون 
آتدرک آن تال اب آحسین بمعضلة و ذا مالایکون 
۳ فوارس من همدان لیسوا بعزل غداة الوغی من شاکر و شبام 


ے منقری. وقعة صفین. ۲۷۴؛ ابن‌اعم. الفتوح. ۳۲/۳. 


جزی الله همدان الجنان فانهم 


سعید بن قيس و الكريم محام 
سهام العدی فى کل یوم جمام 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


به خیمه او درآمد [و البته معاویه از آن سوی خیمه یزرون گر یخت ]. 
از آن سوی [مبرقع] بن منصور آهنگ علی عب کرد. [ولی ابوایوب او را کشت و] امیرمومنان ا9ا 
دربارةٌ ضربت او فرمود: [تو چنانی که ان نخست گفته است:] 


۲ کر یه و وج‎ NEE 
. پدرانمان ما را پیکار آموختند و ما نیز به فرزندان خویش خواهیم آموخت‎ 


مردی به هماوردی یکی از مردان کوفی شتافت. کوفی او را بر زمین افکند و ناگهان دید برادر خود 
ET ۲‏ ا 5 2 9 1 
او است. اطرافیان گفتند: او را واگذار. اما مرد کوفی حاضر نبود جز به فرمان علی ا او را واگذارد. 


علی ًه نیز به او اجازه فرمود چنین کند ۴ 


پیکارگران خاندان طی 
عبدالله بن خلیفه طائی در رأس گروهی از طی به میدان آمد و رجز خواند: 


0 & مه ® ۹ : ۴ 
ای طی. طی دشت و کوه. هان که با سپر و شمشیر بایستید و با پیشوایان کفر پیکار کنید آ. 


هزار کشته 
حدود هزار تن از لشکریان به میدان آمدند و با یکدیگر جنگیدند تا یکی از آن‌ها باقی نماند. دربارة این 


گروه است که شبث بن ربعی گوید: 
یلان ما و ایشان با یکدیگر جنگیدند و زنانی پیرامون ما برخاستند و ناله‌ها به پا شد 


۱. -> این‌اعشم. الفتوح. ۱۳۵/۳ 
۲ و علمنا الحصرب آباونا و سوف نعلم ایضا بنينا 

ے ابن‌اعثم. الفتوح. ۳۵/۳؛ منقری. وقعة صفین. ۲۷۱. 

این بیتی از شعر کعب است که در احد در ستایش قوم خود گفته است. ے ابن‌هشام. السیرة الښودة ۱۱۴/۴. 
۲ > منقری. وقعة صفین. ۲۷۰ و ۲۷۱؛ ابن‌اعثم. الفتوح. ۳۵/۳. 
۴ يا طی طى السهل و الاجبال ‏ ألاانبتوا بالبیض و السوالی 

فاتل وا أتمءالضلال 

ے منقری, وقعة صفین. ۲۷۹. 

۵ و قاتلت الابطال جاو مسنهم 4 تا تساه او کین 


> این‌اعنم. الفتوح. ۱۳۸۳/۳ 


پیکار صفین / ۲۰۳۹ 


نبرد بسر بن ابیارطاة و سعید بن قیس 
بسر بن ابی‌ارطاة با این رجز به میدان تاخت: 
گرامی‌اند سپاه پیراسته‌جامه که آمده‌اند تا اولیای خدای رحمان باشند. 
مرا خبری رسیده که اندوهگینم ساخته است» علی در خون عثمان دست داشته است'. 
سعید بن فیس به هماوردی او شتافت و این‌گونه رجز خواند: 
وای بر سپاهی که تباه‌کردة ایمان است و بُسر آنان را به زبونی سپرده است» به شمشیرهایی از 


بنی‌همدان . 
بسر از ضربت نيزة او زخمی برداشت و گریخت . 


نبرد ادهم بن لام و حجر بن عدی 
ادهم بن لام قضاعی به میدان آمد و رجز خواند: 
برد بت سب 0 ۴ 
در برابر ضربت تیغ بان صیقل‌یافته بایست که بی‌گمان مرد مرگی . 


حجر بن عدی او را شکست. 
حکم بن ازهر و حجر بن عدی 


حکم بن ازهر رجزخوان به میدان آمد: 


۰ 1 1 ۵ 
ای حجرء حجر بن عدی کندی» بایست که پس از من کسی چون من نیست 


حجر او را نیز کشت. 
۱. اکرم بجند طیب الاردان جاؤا یکونوا أوليا الرحمن 
انی أتانی خبر شجانی أن علیاً نال من عثمان 
بوساً لجند ضائع الايمان الهم ستو اك الهتوان 


الى سيوف لبنی‌همدان 
ٍ ابت لوقع الصارم الصقیل فأنت لا شک أخوقتيل 
۵. يا حجر حجر بنی‌عدی الکندی اثبت فانی لیس مثلی بعدی 


۰ |مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴( 


مالک بن مسهر و حجر بن عدی 
مالک بن مسهر قضاعی به پیکار ایشان آمد و چنین رجز خواند: 
۳ ۱ 
من پسر مالک بن مسهرم. من عموزادة حکم بن ازهرم . 


حجر در پاسخ او گفت: 


ی ۲ 
من حجرم. من پسر مسعرم؛ آگر خواستی پیش آی و باز مگرد . 


علقمه و کشتگانی دیگر 
باری. علقمه به میدان آمد و پایش ضربت خورد. 


حملة مالک اشتر 
از این سوی, اشتر به میدان تاخت و از شامیان یکی را پس از دیگری کشت. 

معاویه در این‌باره فرمانی داد و عمرو بن عاص با چهارصد سوار به رویارویی او شتافت. دویست 
تن از نخع و مذحج اشتر را تعقیب کردند. اشتر به عمرو حمله کرد و ضربت او بر قربوس زین فرود آمد 


حمله اصیغ بن نباته 
اصبغ بن نباته به میدان رفت و گفت: 


ای اصبغ, تاکی به زنده ماندن امید بسته‌ای؟ امید نومیدی را درهم می‌شکند " 


. اتی انا ات سالک ن تم انا ابن‌عم الحکم بن الازهر 
برای مصراع دوم با چند مصراع دیگر ے منقری. وقعة صفین. ۲۴۳. 

۲ اتی حجر و انا ابن‌مسعر اقم افا شن و لاو 

۳ حتی متى ترجو البقا يا اصبغ ان الرجاء للقنوط يدمغ 


پیکار صفین / ۲۰۴۱ 


او ان اندازه به پیکار ادامه داد که معاویه را از جایگاه خود جابه‌جا کرد. 


نبرد عوف مرادی و کعبر اسدی 


عوف مرادی به میدان آمد و گفت: 


من مرادی‌ام و نامم عوف است. آیا عراقی‌ای هست که عصایش شمشیر باشد؟۱ 
کعبر اسدی از این سوی به هماوردی او شتافت و گفت: 

در شام اموی‌ای پرغرور ات پیشوایی بد و آزادشده‌ای عذرآورده. 

اما من عراقی‌ام و نامم کعبر است. فرزند جدیر که پدرش منذر بود" 


کعبر آن مرد مرادی را کشت. 


حملة کعبر به سوی معاویه 
او همچنین معاویه را بر فراز تپه‌ای دید. آهنگ او کرد و چون به او نزدیک شد رجزخوان بر او حمله برد: 


۳ ٤ 
: ای پسر هند وای من بر تو. من غلامی اسدی‌ام و بر این سپاس‎ 


شامیان او را از هر سوی هدف نیزه و شمشیر قرار دادند و او از میانشان گریخت و چنین رجز 


خواند: 
۱. انا المرادی واس_می عوف هل من عراقی عصاه سیف 


انا العراقی و اسمی كعبر ابن‌جدیر و اب وه المنذر 
بیت‌ها به دلیل نامفهوم بودن روایت مناقب که از حذف بعضی مصراع‌ها حاصل آمده به استناد روایت الفتوح )٩۶/۳(‏ 
تصحیح و تکمیل شده است. 
۳ زیا ما میس هن اتب التاق الا مس 


۲ /غناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


اگر به او دست می‌یافتم و او را می‌گشتم کسی را کشته بودم که پس از او از آن حکومت جز دروغ و 
دشمني نماند. 
و اگر در این راه می‌مردم و این مردن به ماندن هزار تن می‌انجامید می‌گفتم از آنچه به من رسیده 


نبرد عبدالرحمن بن خالد و حارثة بن قدامه 


عبدالرحمن بن خالد بن ولید به میدان آمد. 


ار ان دام سای به بیکاز او شتات و اورا کشت : 


ابوالاعور سلمی و زیاد بن کعب 
ابوالاعور سلمی به میدان آمد. اما می که به ضربث زیاذ بن کعب همدانی بر او وارد آمد گریخت ". 


دلاوری‌های بنی‌همدان 
باری بنی‌همدان شمار ز یادی‌از شامیان,ا کشتند تا جابی که معاویه گفت: زادگان همدان دشمنان عثمانند. 


عمیر بن عطارد تمیمی همراه با خاندان خود به پیکار [شامیان] شتافت و رجز خواند: 
تمیم در پیکارهای خود پایداری کرده و داستان‌هایی تازه و داستان‌هایی کهن دارد و آن را دینی کهن 


۴. 


5 فلو نلته نلت الذی ليس بعدها من الامر شىء غير مين مقالی 
و لو مت من یتلی له الف میتة لقلت لما قد نلت لست ابالی 
برای داستان بدون ذکر ابیات > ابن اعتم. الفتوح. ۶/۳ 
۲. برای شرح رویارویی و رجزهای این دو تن > همان .٩۷‏ 
۳ همان. ٩۷‏ و 1۸. 
۴ قد صابرت فى حربها تمیم لا حدیث و لاقدیم 


پیکار صفین | ۲۰۴۳ 


این خاندان تا شب جنگیدند 2 


فیس بن سعد و بسر بن ابی‌ارطاة 
قیس بن سعد به آوردگاه رفت و گفت: 
من پسر سعدم و پدرم عباده است و خزرجیان همه مردانی مهترند. 


تاکی بر بالش تکیه زنم. ای خداوند صاحب جلال. شهادت را به من الهام کن ". 
اما بسر بن ابی‌ارطاة به پیکار او آمد و رجز خواند: 

من پسر ارطاة آن مرد ارجمندم. از خانواده‌ای از طايفة غالب و فهر. 

اگر امروز بی آن‌که انتقام گیرم بازگردم. آیا نذر خود دربارة پسر سعد ادا کرده‌ام؟۳ 


بسر به ضربت قیس مجروح شد و با آن جراحت گریخت. 


مخارق بن عبدالرحمن 


ET‏ 2 ا ۴ ۲ ۵ ۳ وت 


٣‏ آناابن‌سعد و ای عبادة و الخزرجيون رجال سادة 
حتی متى انثنى الى الوسادة ۰ ياذاالجلال لقنى الشهادة 

برای شعر با تفاوت‌هایی ے ابن‌اعشم. الفتوح. ۴۲/۳. 
۳ أنا ابن ‌ارطاة الجليل القدر فى انشتره من غالب و فهر 
ان ارجح اليوم ب‌غیر وتر فقد قضیت فى ابن‌سعد نذری 


بیت دوم در الفتوح (۴۲/۳) کاملاً متفاوت آمده است. مترجم بی‌آن‌که بیت را جایگزین سازد تنها در مصراع اخیر به 
استناد قرائن به جای «فقد قضیت» «فهل قضیت» را برگزیده است. 
۴. مقصود مؤمل بن عبید مرادی است. 


۵. مقصود مسلم بن عبدربه ازدی است. 


۴ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


عل ی خود به صورت ناشناس به هماوردی او شتافت و او راکشت و پس از او هفت تن دیگر را 


تقل رها 


کریب بن صباح 
کریب بن صباح [از ان سوی] به میدان آمد و مبرقع خولانی» شرحبیل بکری» حارث حکیمی و 
عبدالرحمن همدانی ۲ را کشت. 
و 1 م“ ۹ ۳ 1 ۳ ۵ 
پس امیرمؤمنان 2 به پیکار او رفت و او راکشت " و از آن پس حرث بن وداع "» مطاع بن مطلب و 


عروة بن داوود را نیز به قتل رساند . 


غلام معاویه و قنبر 
یکی از غلامان معاویه رجزخوان به میدان آمد: 


us ۰ ۱ 1 ۰ = .‏ 7 ۷ 
من حارثم و مرا بیمی نیست. غلام ابن‌صخرم و به پشتوانة او پیروزم : 


برید کلبی و مالک اشتر 
برید کلبی به میدان آمد و رجز خواند: 
جماعت‌هایی از نزار گمراه گشته‌اند. آرگاه که فرمانبر کسی چون ابوتراب شدهاند* 


۱ -> ابن‌اعثم. الفتوح. ۱۱۲/۳. 

۲. در الفتوح (۱۱۲/۳) حارث بن جلاح حکمی آمده است. 

۳. در الفتوح (۱۱۳/۳) عباس بن مسروق همدانی آمده است. 

۴ ے ابن‌اعم. الفتوح» ۱۱۳/۳ 

۵. در الفتوح (۱۱۳/۳) حارث بن وداع حمیری آمده است. 

۶ > منقری. وقعة صنین. ۳۱۵ و ۱۳۱۶ ابن‌اعثم. الفتوح» ۰۱۱۳/۳ 

۷ آنا الحارث مابی من حذر مولی ابن‌صخر و به انتصر 
۸ لقد ضلت معاشر من نزار اذا انقادوا لمثل ابی‌تراب 


پیکار صفین | ۲۰۴۵ 


۳ ا 4 ۱۲ 
اشتر به هماوردی او رفت و او را کشت 1 


مشجع جذامی و عدی بن حاتم 
مشجع جذامی به میدان آمد. عدی بن حاتم او را به نیزه کڈ ۳ 


حمله به خیم معاویه 
خالد سدوسی بانگ برآورد: چه کسی با من بر مرگ بیعت می‌کند؟ 
نه هزار تن او را پاسخ گفتند و به پیکار پرداختند تا به خیمة معاویه رسیدند. معاویه گریخت و 
چادر او را غارت کردند. 
پس معاویه کسی نزد خالد فرستاد و گفت: ای خالد. نزد من فرمانروایی خراسان داری. آن‌گاه که 
پیروز شدم. وای بر تو از این کردارت! دست از نبرد کوتاه کن. 
خالد دست از نبرد بداشت و یارانش در چهرة او آب دهان افکندند و تا شب به جنگ ادامه دادند ۲ 
نجاشی در این باره گفته است: 


ابن حرب که خدا چهره‌اش بر خاک افکند گریخت. و این اندکی از کیفر خداوند قادر است ۳ 


سهادت هاسم مرقال و یارانش 
حمزه بن مالک همدانی به میدان آمد و به هاشم مرقال گفت: 

ای چپ‌چشم. و در میان ما چپ‌چشمی نیست. ما خون ابن‌عفان می‌خواهیم و آن را که نیرنگ کند 
۴ 


مرقال او راکشت. 


۲ -> ابن‌اعنم. الفتوح. ۵۵/۳. 
بیت در منبع پیشین (همان نشانی) همراه چندین بیت دیگر آمده است. 
۴ یااعور العین و مافینا عور نبغی آبن‌عفان و نلحی من عذر 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


پس بر مرقال یورش آوردند و او را کشتند. 
سفیان بن ثور پرچم او را برداشت و جنگید تا کشته شد. 
آن‌گاه عتبة بن مرقال پرچم را برگرفت و جنگید تا به قتل رسید. 


۱ “& که 1 0 ۳۹ ۲ و هه‎ % 5 ۳١ 
. ای هاشم خير تو به بهشت درامدی و در راه خدا دشمن سنت راکشتی‎ 


ابوالطفیل به حملۀ خود ادامه داد تا زخمی شد و از 
بر شما ضربت می‌زنم. لیک معاویه آن برون‌غلتیده چشم دوزخ‌جایگاه را نمی‌بینم. 
همو که به آتش برافروختة جهنم درافتاده است و در آن جا باسگ‌های هار همدم است " 


پس بر او یورش آوردند و او را کشتند. 


دلاوری عمرو بن حمق 
آن‌گاه عمرو بن حمق پرچم را برداشت و رجز خواند: 


خداوند گروهی از ما را جزا دهد. چه شایسته گروهی نیکوصورت که در پیرآمون هاشم بر خاک 


افتادند آ. 
۱. ياهاشم الخير دخلت الجنة قتلت فى الله عدو السنة 
5 برای داستان و نیز بیت پیشین > آبن‌اعشم. الفتوح» ۲۳ برای شعر ےه منقری» وفع صفین. ۳۵۹ 
۳ أضربكم و لاآری معاوية الابرج العين العظیم الهاوية 
هوت به فى النار ام هاوية جاوره فيها كلاب عاوية 


منقری. وفع صفین. ۳۰۵؛ آبن‌اعثم. الفتوح» ۱۳۱۳( 
۴. جزی الله فينا عصبة ای عصبة حسان وجوه صرعوا حول هاشم 


برای بیت با اندکی تفاوت -> منقری. وقعة صفین. ۳۵۶؛ ابن‌اعشم. الفتوح» ۱۲۱/۳. 


پیکار صفین / ۲۰۴۷ 


هلاکت ذوالظلیم و کلاع 

عمرو بن حمق به پیکاری سخت دست باز ید تا ذوالظلیم به هماوردی او آمد و گفت: 
ای عراقیان. از تبار خویش و از افتخارهای خود بگویید. من مردی یمانی‌ام و نامم حوشب است. از 
ذوالظلیم به کجا توانید گریخت؟ به کجا؟۱ 


سلیمان بن صرد خزاعی به هماوردی او شتافت و گفت: 
ای تیره‌ای که در تردید و دودلی هستید. ما هرگز از حوشب ذوالظليم نهراسیم ‏ 
پس از آن انصار هماهنگ و همنوا تاختند و ذوالظلیم و ذوالکلاع را کشتند و به سوی سپاه معاو یه 
پیش رفتند تا جایی که نزدیک بود معاویه خود به دام افتد. 
انصار آرنگاه گفتند: 
ای معاویه. تو را جز به جرعه‌ای از جام مرگ رهایی نیست تا خورشید را ستاره‌ای پنداری. 
اگر شما به کشتن ابن‌بدیل و هاشم شاد شده‌اید. ما ذوالکلاع و حوشب راکشته‌ايم ۳ 


عبیدالله بن عمر 

عبیدالله بن عمر از آن سوی به میدان آمد و محمد بن حنفیه را خواند. 
محمد برخاست. اما پدرش ع او را نهی کرد. 
عبیداللّه بن عمر می‌گفت: 


54 .چ ۰ ¢< ۳۹ ۰ ۳ ۹ ۰ 2 کڪ د ۴ 
من عبیدالله هستم و عمر مرا بزرگ کرده است. برترین قریش و نکوترین کسانی که رفتند و درگذشتند 


۱. آهل العراق ناسبوا و انتسبوا انا O E‏ 
من ذی‌الظلیم أين أين المه رب 

برای شعر با افزوده‌ها و تفاوت‌هایی ے ابن‌اعشم. الفتوح. ۱۲۱/۳. 

۲ > منقری. وقعة صفین. ۴۰۰؛ ابن‌اعشم. الفتوح. ۱۲۲/۳. 

۳ معاوی ماافلت الا بسجرعة من الموت حتی تحسب الشمس کوکبا 

فان تفرحوا بابن البديل و هاشم فانا قتلنا ذاالكلاع و حوشبا 

ےه منقری. وقعة صفین. ۴۰۱؛ ابن‌اعشم. الفتوح» ۰۱۲۲/۳ با تفاوت‌هایی. 

۴ اناعبیدالله یسنمینی عمر خیر قریش من مضی و من غبر 
منقری. وقعة صفین. ۲۹۹. همچنین با اندکی تفاوت ے ابن‌اعثم. الفتوح» ۱۲۸/۳. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


پس عبیدالله بن سوار و به روایتی حریث بن خالد. به روایتی دیگر هانی بن عمرو ینبوعی و به 


نبرد فراگیر 
معاویه فرمان داد تا هفتاد پرجم پیشاپیش سیاه برند. 

عمار نیز با چندین پرچم به پیکار رفت و در این رویارویی هفتصد تن از یاران معاویه و دویست 
تن از اران علی 36 کشته شدند 

الا - کا e.‏ 3 ۳ 4 °“ .ا ۰ 

علی ع2 حود نیز در ميان جنگاوران همدان رهسیار میدان شد. اما برحی گفتند: سیر زانو زده 
است. شتر زانو زده است. 

پس همه زانو بر زمین نهادند و طایفۀ همدان نیز زانو بر زمین نهاد. 

امیرمؤمنان سه که این دید. فرمود: 


آن طایفه حمله بردند و فرونشستند و فرونشستند. هیچ طایفه‌ای به آنچه در آن تردید کند درنیاید. 


عمرو بن عاص و مالک استر 
عمروبن عاص به میدان آمد و گفت: 


من آن‌گله که جنگ پسیاری وا بیزا کند خير و شری را که شوه دانم همراه دارم : 


۳ ۱ ان‎ 4 Ta 
. من اشترم» آن نیکورفتارء من ان افعی نر عراقم‎ 


پس شامیان را شکست داد و عمرو نیز مجروح شد. 


5 قد حمل القوم قبرکا برکا لای‌دخل القوم على ماشکا 
۲ انى اذا الحرب تفرت عن كثير احمل ما احمل من خير و شر 
۳ انی انا الاشتر معروف السير انی انا الافعى العراقی الذکر 


-> ابن‌اعشم. الفتوح. ۶۵/۳ 


پیکار صفین / ۲۰۴۹ 


نجاشی ؟ گفته است: 
دشمن پیامبر عو در گرماگرم پیکار و در سرگشتگی سپاه بی‌دنباله. جان به در برد 


عراد بن ادهم و عباس بن ربیعه 
عراد بن آدهم به میدان آمد و عباس بن ربيعة بن حارث بن عبدالمطلب را به هماوردی خواست. 
آن‌گاه عباس خواست به میدان تازد و هماورد طلبد. اما علی ع او را از این کار نهی کرد. عبداله 
بن عباس گفته است: معاویه گفت: هرکس عباس را بکشد نزد من آنچه بخواهد جایزه گیرد. 
پس دو مرد لخمی بدین منظور به میدان آمدند و یکی از آن‌ها عباس را خواست. 
عباس گفت: اگر مهنرم اجازه دهد به هماوردیات یهد 
عل ی خود جامه و سلاح عباس برگرفت و ناشناس به میدان رفت. 
ی مرد لخمی گفت: مولایت تو را اجازه داد؟ 
على گفت: أن لین اون بام ظْلمواه ۲ 


آن مرد لخمی دیگر پیش آمد. عل یع او را نیز به قتل رساند۳ 


قبیصهٌ نمیری و عدی بن حاتم 
قبیصه نمیری از دیگر کسانی بود که به میدان آمد: در حالی که علیل را ناسزا می‌گفت و رجز 
می‌خواند: 


۲ حج ۱ ۸ به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل شده رخصت جهاد داده شده است: جرا که مورد ظلم قرارگرفته‌اند. 


۴ ے ابن‌اعثم. الفتوح. ۱۴۴/۳. 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج (Ff‏ 


۰ و ® ۰1 ۰ ۰ ۱ 
در یاری عثمان به‌سان شیری دلیر می‌تازم و می‌ایستم و بیم ندارم . 


عدی بن حاتم به هماوردی او شتافت و گفت: 


ای صاحب فریاد بلند دهشتناک. فرزند و ثروتم به فدای عل یا باد". 


حجل بن اثال 
حجل بن اثال عبسی از آن سوی به میدان آمد و پسرش اثال خواهان رویارویی با او شد. حجل چون 


پسرش گفت: پدرم. تو نزد ما آی که بهشت جاوید با علی ٤با‏ است ۳ 


صف آرایی معاوبه 
معاویه چهار صف آراست. پس ابوالاعور سلمی پیش تاخت و شامیان را به پیکار برانگیخت و گفت: ای 
شامیان. مباد بگریزید که ننگ و عار است. بر عراقیان بکوبید که اهل فتنه و نفاقند. 

در پی این دعوت سعید بن قیس. عدی بن حاتم» اشتر و اشعث به رویارویی پرداختند و سه هزار و 
اندی از ایشان کشتند و باقيماندة آنان نیز گر یختند. 


رجزخوانی شاعران 
کعب بن جعیل شاعر معاویه به میدان آمد و گفت: 


ای نجاشی, هم اکنون به میدان آی که به هنگام تاختن بر یکدیگر یک شیرم ؟ 


۱. اقدم اقدام الهزبر العالی فی نصر عثمان و لاابالی 
این دو مصراع از دو بیت متفاوت گزینش شده‌اند. برای متن کامل >« ابن‌اعنم. الفتوح. ۸۳/۳۳ 
۲. يا صاحب الصوت الرفیع العالی دی علا ولدی و مالی 


این دو مصراع نیز از دو بیت گزینش شده است. برای متن کامل ےچ آبن‌اعشم. الفتوح, ۳/۳۳ 
۳ ے این‌اعنم. الفتوح. ۲۳ AF‏ 
۴ ابرز الی الان یا نجاشی ‏ واننی لیث لدی الهراش 


پیکار صفین / ۲۰۵۱ 


نجاشی در پاسخ او گفت: 
لختی درنگ کن که من نجاشی‌ام و کسی نیستم که دین به دنیا بفروشم. 


رن ی ۱ ال ۲ 2 2 1 
نیکوترین سوار و برترین پیاده یعنی علیءت4 را که شکوهش آشکار است یاری رسانم . 


عبدالله بن جعفر 
عبدالله بن جعفر در جمع هزار تن به میدان رفت و شماری بسیار کشت تا جایی که عمرو بن عاص 


مدد خواست. 


سهادت اویس قرنی 

اويس قرنی در حالی که دو شمشیر به میان آویخته بود و به روایتی نیزه‌دان و تیردان پر از سنگریزه 

داشت. به حضور امیرمومنان اا آمد و بر آن حضرت سلام داد و با تنی چند از مردان ربیعه با او وداع 
OTT NL 1é 9‏ ۱ ۲ 

کرد. او همان روز کشته شد و امیرمؤمنان 12 بر او نمازگزارد و او را به خاک سپرد . 


شسهادت عمار 
پس عمار به پیکار پرداخت و چنین رجز خواند: 
مابر تنزیل قرآن با شما جنگیده‌ايم و بر شما چنان ضربتی فرود آورده‌ايم که سر از تن بپراند. و دوست 


را از دوست غافل سازد تا آن‌که حق به راه خویش بازگردد ". 


عمار ان اندازه به پیکار ادامه داد تا به قتل رسید - خدایش رحمت کناد. 


۱. اربع قلیلا فاا الخاشی. . لست ابیع الدیین بالمتاشی 
ان صر خیر راکب و ماش ذاک عسلی بين الری اش 
برای متن کامل‌تر و نیز داستان -> همان ۵۲ و ۵۳. 
۲ > ابن‌اعئم. الفتوح. ۵۴۹/۲. 
۲ نحن ضربناکم علی تنزیله ضربا يزيل الهام عن مقیله 
و يذهل الخليل عن خليله أو يرجع الحق الى سبیله 
این روایت مناقب است. اما در روایت دیگر منابع از جمله وقعة صفین منقری (۳۴۱) مصراع دوم چنین است: 
«فالیوم نضربکم علی تأویله»؛ و امروز بر سر تأویل آن با شما می‌جنگیم. همچنین ے ابن‌اعثم» الفتوح. ۱۵۹/۳. 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


هماوردطلبی امیر مؤمنان 2ا 
اميرمؤمنان ا خود به میدان رفت و معاویه را خواند و فرمود: «از تو می‌خواهم خون مردمان را حفظ 
کنی و به هماوردی‌ام آیی و من نیز به نبردت آیم و فرجام از آن کسی باشد که چیره شود . 
معاویه از این دعوت پریشان گشت و حتی یک واژه بر زبان نیاورد. 
اميرمؤمنان ڭا بر میمنۀ لشکر او زد و آن را از جای راند. سپس بر مسیره زد و آن را درهم کوبید. 
آن‌گاه بر قلب زد و جماعتی از ایشان کشت و رجز خواند: 
آیا تو را به رویارویی با ابوالحسن علی 9لا علاقه‌ای هست؟ شاید که خدا گردن تو را در اختیار نهد. 


تو را به هماوردی خوانده است. لیکن از او ترسیده‌ای» و اگر به مبارزۀ او می‌آمدی پنجه‌ات به خاک 


عمرو عاص 9 امداد سرمگاه 
سپس دیگر بار ناشناس به میدان رفت. عمرو بن عاص رجزخوان پیش آمد. 
ای رهبران کوفه. ای مردمان فتنه ای قاتلان عنمان آن مرد امین. 


۰ ۲ ۱ ۲ ۳ 
این اندوه در کنار دیگر اندوه‌ها بس. که با شما می‌جنگم ولی ابوالحسن را دمي‌بینم . 


على خود را از رویاروبی عقب کشاند تا عمرو ناچار شد او را تعقیب کند. آن‌گاه چنین رجز خواند: 


من آن جوان قرشی امین و همان ارجمند آبرومند و همان شیر ستبربازویم. 


سالک أن تحقن الدماء و تبرز الی و ابرز الیک فیکون الامر لمن غلب». > همان. ۴۶. 


۲ فهل لک فی ابی‌حسن على لعل الله يمكن من قفاكا 
دعاک الى البراز فکعت عنه تال ار واه ریت یاکسا 

> همان, ۴۶. 
۳ ياقادة الکوفة من اهل الفتن باق انلی عتتمان کا الو 


کفی بهذا حزنا مع الحزن اضربکم و لااری اب‌االحسن 
> همان. ۴۷. 


پیکار صفین / ۲۰۵۳ 


مهتران یمن و ساکنان نجد و مردمان عدن او را پسندیده‌اند. 


۱ 
من ابوالحسن هستم. بدان ابوالحسن‌ام . 


عمرو [که تازه عل یط را شناخت] پشت کرد و گریخت. 

ء .۱ الا  .‏ . ۶ ا و ۳۹ ‌ 
امیرمؤمنان ٤ه‏ ضربتی حواله او کرد و آن نیزه در پایین زره او نشست. 
عمرو به پد پشت خوابید و شرمگاه خود برهنه ساخت. 

اثلا ١.‏ = ۳ ح دا ۲ 
على نیز از سرشرم و حرمت‌داری از عمرو بگذشت . 


سپاس خدایی که تو را رهاند و ستایش مر آن دبر راکه تو را پاس داشت ۴ 


برای رآندن مرگ تن دادن به زبونی هیچ خیری ندارد. آن‌سان که روزی عمرو با شرمگاه خویش مرگ 


ااء > از ۴ 
را از حود رانك . 


حیص بیص نیز گفته است: 


۵ ۰ ۳ ۳ ا‎ e, 3 ۰ ۰ ® Rs “١ 
۲, ذلت‌های زشت تو آبروی من را درهم می‌شکند. چونان که شرمگاه عمرو نیز على 12 را از او برگرداند‎ 


۱. آناالفلام القرشی الموتمن الماجد الابیض ليث کالشطن 
یرضی به السادة من أهل الیمن من ساکنی نجد و من اهل عدن 
اب والحسین فاعلمن ابوالحسن 
> همان‌جا. 


0 الحمد لله الذی عافاک و احمد استک الذی وقاک 

۴ فلا خير فى دفع الردی بمذلة کماردها یوماً بسوءته عمرو 
بیت را در دیو انابی النو اس نیافتم. 

۵ قبح مخازیک هازم شرفی سوءة عمرو ثنت سنان على 


بیت را در دیو ان حبص بیص نیافتم. 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


هماوردطلبی مجدد امیر مؤمنان ا9ا 
على 2 دیگر بار به میدان رفت و معاویه را به مبارزه طلبید. اما معاویه از رویارویی طفره رفت. بسر 
بن ارطاة به طمع علی ع به آوردگاه آمد. 

اميرمۇمنان ا ضربتی بر او وارد آورد. او نیز به پشت خفت و شرمگاه خویش برهنه ساخت. 

علی عة از او دست بداشت و فرمود: «وای بر شما ای شامیان» آیا از این شرم نمی‌کنید که رفتار 
مخانیث در پیش می‌گیرید؟ سرکردة مأبونان» یعنی عمرو به شما چنین تعلیم داده است. این رفتار از 
پدر آو از جد او روایت شده است که در میانۀ کارزار شرمگاه خویش برهنه کنند. 

پس لاحق غلام بسر به میدان آمد و گفت: 

بسر را فروافکندی و اینک غلام انتقام او می‌جوید. و این غلام به سراغ هر کاری که رفت. چندان آسان 


۱ ۲ 
بود . 


اشتر ضربتی بر آن غلام نواخت و گفت: 
در هر نبرد پاهای ی از هم گشوده است و در ميانة کارزار شرمگاه او هویدا است. 


ر 1 ۳ ی E‏ 
اندک ضربت دستی آن را هویدا ساخت و عمرو و بسر در پیکار سخت ترسیدند ۱ 


تلاش برای فریفتن ابن عباس 

معاویه که هماوردجویی‌های فراوان امیرمؤمنان س را در میدان دید نیرنگی پرداخت. عمرو مردان 
خود را نزد ربیعه فرستاد. اما آن‌ها از این نیرنگ اثر نپذیرفتند؟ 

تسم یتح 

۱. «ویلکم يا اهل الشام آما تستحون من معاملة المخنیث لقد علمکم رأس المخانیث عمرو. لقد روی هذه السيرة عن 
ابیه عن جده فی کشف استاه وسط عرصة الحروب. 


متن را در منابع نیافتم. 


۲ اردیت پسرا EE‏ لها انى فليس باس 
مصراع دوم به دلیل نامفهوم بودن به استناد روایت الفتوح (۱۰۶/۲) اصلاح و بر این اساس ترجمه شده است. 
۳ فی کل یوم رجل شیخ بادرة و عورة وسط العجاج ظاهرة 
أبرزها طعنة كف فاترة عمرو و بسر رهبا بالقاهرة 


برای بیت‌ها با تفاوت‌هایی به ویزه در بیت دوم > آبن اعنم. الفتوح. ۲۳ ۱( 


پیکار صفین | ۲۰۵۵ 


پس به معاویه گفت: به ابن‌عباس نامه بنویس و او را بفريب. 
معاویه نامه نوشت و از جمله در نامه‌اش آمده بود: 


۰ م“ ۰ a‏ 1 ِ ۱ 
این گرفتاری به درازا کشیده است و برای ان پس از خدا جز مدارای ابن‌عباس به چاره‌ای امید نداریم . 


پاسخ ابن‌عباس به این نامه چنین بود: 
ای عمروء تو را نیرنگ و وسوسه بس است. پی کار خویش رو که تو را در وانهادن هدایت درمانی نیست. 
مگر پیکان نیزه‌هایی که در سینه‌هایتان نشیند و آن‌گاه که گرد و خاک شکست شما برخیزد دل را در 
آندوه برد. 


اگر جنگ باز گردد. ما بازگردیم و تو ای تیره‌بخت» در زمین گریزگاهی یا در آسمان نردبانی بجویی ۲ 


سپس معاویه خود به او نامه نوشت و در آن یادآور شد: اینک از قرشیان شش تن مانده‌اند: من و 
عمرو در شام به جنگ شما قامت آراسته‌ایم. سعد و ابن عمر در حجاز بر ضد شمایند و تو و علی لا در 
عراق به بلایی سخت گرفتارید. اگر پس از عثمان با تو بیعت شده بود ما به این بیعت شتافته بودیم ۳ 

ابن‌عباس در بیت‌هایی چند او را پاسخ داد و از آن جمله گفت: 


ا اه اد که ی ۴ 
ابن‌عباس را از سر نیرنگ به صلح و سازش فراخواندی, اما تو تا زنده‌ای نتوانی او را بفریبی ۰ 


> همان. ۹ بااین یادآوری که مصراع نخست بر پاية این منبع اصلاح شده تست 


۲ یا عمرو حسبک من خدع و وسواس فاذهب فما لک فی ترک الهدی اس 
لا بسوادر عن فى نسخورکم  ٠‏ تشجی النفوس له فى نقع افلاس 
إن عادت الحرب عدنا و التمس هربا فی الارض أو سلماً فى الافق يا قامی 
بیت‌ها در الفتوح (۱۵۱/۳) از برادر عبدالله بن عباس یعنی فضل روایت شده و فضل آن‌ها را به درخواست عبدالله 
گفته است. 
۳ سے ابن‌اعثم. الفتوح. ۱۵۲/۳. 
۴ غوت اب عباس رای السلم توعد و لبنت له خستی موت بتخادع 


در الفتوح (۱۵۴/۳) این بیت با تفاوتی آشکار در مصراع دوم از زبان فضل بن عباس و در پاسخ شعر معاویه پس از 
دریافت پاسخ ابن‌عباس به نامه پیشین خود روایت شده است. نیز > منقری. وفقعة صفین. ۴۱۶. 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


نامه معاویه 

معاویه آن‌گاه به على چنین نامه نوشت: باری. اگر می‌دانستیم جنگ ماو شما را بدین‌جا 
می‌رساند. هرگز دلتنگ آن نمی‌شدیم. اینگ اگر به خرد خویش بازگشته باشیم برایمان راهی مانده 
است که گذشته را از نو بسازیم و آینده را به سامان آریم. پیش از این شام را از تو خواسته بودم. بدین 
وصف که نه طاعت تو بر من لازم باشد و نه بیعت تو. اما تو این را از من نپذیرفتی. امروز تو را به آنچه 
دیروز بدان فراخواندم دعوت می‌کنم. تو جز آن اندازه که من آرزوی زنده ماندن دارم آرزوی آن نداری 
و جز آن اندازه که من از مردن می ترسم از آن نمی‌ترسی. اینک. خدای را سوگند. بدن‌ها به سستی 
نشسته است و مردان رفته‌اند و ما همه زادگان عبدمناف هستیم و هیچ طایفه از ما را بر دیگری آن 


اندازه بر تری نیست که به بهای آن عزیری ذلیل شود یا آزادی برده گردد'. 


پاسخ امیرمومنان ا 
على در پاسخ معاویه نوشت: 

«این که گفته‌ای جنگ عرب را خورده است و جز ته‌مانده‌ای از کسان بر جای نمانده‌اند. پاسخ آن 
است که هر کس طعمة حق شده به دوزخ رفته است. 

اين‌که شام را از من خواستی. من کسی نیستم که آنچه را دیروز بر تو روا نداشتم امروز به تو ارزانی 
دارم. این‌که گفتی هر دو در بیم و اميد برابریم» نه من در تردید فرورفته‌ترم تا در يقین و نه شامیان 
بیش از آنجه عراقیان به آخرت چشم دوخته‌اند در دنیا طمع ورزیده‌اند. 

این‌که گفتی ما همه فرزندان عبدمناف هستیم. آری ما نیز چنین هستیم. لیک نه اميه چون هاشم 
است. نه حرب چون عبدالمطلب. نه ابوسفیان چون ابوطالب. نه آزادشده چون مهاجر. نه ناب و سره 
چون وابسته و ناسره. نه بر حق چون بر باطل, نه مؤمن چون منافق. در دستان ما نیز آن فضیلت نبوت 
است که به واسطة آن عزیز را ذلیل کردیم. ذلیل را عزت بخشیدیم و آزاد را به بردگی فروختیم» آ. 


۱. > منقری. وقعة صفین. ۴۷۰ و ۴۷۱؛ ابن‌اعثم. الفتوح, ۱۵۴/۳ 

۲ آنچه در روایت این‌شهرآشوب آمده این است: «أما قولک إن الحرب قد اکلت العرب الا حشاشات انفس بقیت لاو من 

اکله الحق فالی النار و اما طلبتک إلى الشام فانی لم‌اکن لاعطیک الیوم ما منعتک امس و أما استواؤنا فى الخوف و الرضا 

فلست امضی على الشک منی على اليقين و لیس اهل الشام على الدنیا بأحرص من اهل العراق على الأخرة و آما قولک انا 
سا 


۳۹9 


پیکار صفین / ۲۰۵۷ 


نامه به سران سپاه امیرمومنان ِا 
معاویه به ابن‌خدیج کندی گفت به ان شعت نامه بنویسد و از نعمان بن بشیر خواست به قيس بن سعد 


اعزام نمایندگان 


سپس عمرو عتبه. حبیب بن مسلمه و ضحاک بن قیس را نزد آمیرمؤمنان ع فرستاد. 

چون آنان با علی سخن گفتند. امام بدیشان فرمود: «شما را به کتاب خدا و سنت پیامبرش 
فرامی‌خوانم. اگر این دعوت را پاسخ دهید به راه درست رسیده‌اید و به خير توفیق یافته‌اید. اما اگر 
نپذیرید جز بر دوری خویش از خدا نیفزوده‌اید» . 

آنان گفتند: رأی ما بر این است که از رویارویی با ما بازگردی و ما شما را با عراقتان واگذاریم و شما 
ما را با شاممان واگذارید و بدین‌سان خون مسلمانان را حفظ کنیم. 

امیرمؤمنان ب فرمود: «راهی جز جنگ یاکافر شدن به آنچه خدای عر و جل بر محمد بل نازل 
کرده است نمی ابه : 
پیکار 
باری» سپس اشتر به میدان آمد و گفت: صف‌هایتان بیارایید. 


‌ = ۰۱. ۰ 1 E 
امیرمؤمنان- نیز در سخنانی به یاران خویش فرمود: ای مردم. هر کس امروز دادوستد کند‎ 


۳۹ 
بنوعبدمناف فکذلک نحن و لیس امية کهاشم و لا حرب کعبدالمّطلب و لا ابوسفیان کابی‌طالب و لا الطلیق کالمهاجر و لا 
الصریح کاللصیق و لا الحق کالمبطل و لا المؤمن کالمدغل و فى ایدینا فضل النبوة الذى ذللنا بها العزيز و نعثنا بها الذلیل 
و بعنا به الحر». 

متن با تفاوت‌هایی در دیگر منابع روایت شده است. از آن جمله. > شریف رضی.نهج ابلاغ نامة ۱۷+ منقری. 
وقعة صفین. ۴۷۱؛ ابن‌اعثم. الفتوح. ۱۵۴/۳ و ۱۵۵. 
۱ «ادعوکم الى کتاب الله و سنة نبیه فان تجیبوا الى ذلک فللرشد اصبتم و للخیر وفقتم و ان تأبوا لم تزدادوا من الله الا 
بعدا». 


۲. «لم اجد الا القتال او الکفر بما انزل الله عر و جل علی محمد» برای این گفت‌وگو ے ابن‌اعثم. الفتوح. ۱۵۸/۳ 


۸ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


سود برد ... زنهار که خضاب زنان حنا و خضاب مردان خون است و صبر فرجامی ستوده‌تر دارد. زنهار 
که این‌ها کینه‌هایی از بدر و خشم‌هایی نهفته از احد و انتقام‌جویی‌هایی از روزگار جاهلیت است». 
پس این آیه را خواند: «فَْاتلو اب الکفر انم لآ آیْمان هم له يَنْتَهُونَ ۲4 
آن‌گاه پیش تاخت و چنین رجز خواند: 
به‌سان لشکر مورچگان پیش روید و فرصت از کف مدهید و صبح و شام خویش با پیکار بگذرانید. 
تا به پیروزی رسید يا بمیرید؛ ورنه من مدت‌ها است که نافرمانی شده‌ام. 
گفتید: کاش به میان ما می‌آمدی. و من آمدم. اما نه شما را آنجه خواستید هست و نه مرا آنجه خواستم 


بلکه ان چیزی است که خدای زنده کننده میراننده خواسته انت 


سپس در جمع هفده‌هزار تن حمله کرد و سیاهیان صف‌های شامیان از هم گسستند. 
معاویه به عمرو گفت: ای عمروء امروز صبر و فردا فخر. 
عمرو گفت: راست می‌گویی» ای معاویه اما مرگ حق است و زندگی باطل. اگر علی:12 یک بار دیگر 


8 . ا و ۳ هُ ی ۹ ۵ e‏ ۴ 
امیرمومنان 2 یاران حویش را فر مود: «اگر بهشت را می‌خواهید جرا منتظرید؟» 


شهادت ابن‌تیهان 
پس از این دعوت. ابوالهیثم بن تیهان به میدان شتافت و رجز خواند: 


۱. «ایها الناس من يبع يربح فى هذا الیوم ... ألا أن خضاب النساء الحناء و خضاب الرجال الدماء و الصبر خير فى عواقب 
الامور ألا آنها احن بدرية وضغائن احدية و حقاد جاهلیة». ے ابن‌اعئم. الفتوح. ۱۷۵/۳. 


۲ توبه / ۱۲: پس با پیشوایان کفر بجنگید؛ چرا که آنان را هیچ پیمانی نیست. 


کیما تنالوا الدین أو تموتوا أو لا فانی طال ماعصیت 
قد قلتم لو جئتنا فجئت لیس لکم ما شئتم و شئت 


ابن‌اعنم. الفتوح. .YA/Y‏ 
۴ «فما انتظارکم ان کنتم تریدون الجنه؟» > همان ۱۷۷. 


پیکار صفین | ۲۰۵۹ 


پروردگار خویش را می‌ستايم 9 او ستوده ات همو است که آنجه بخواهد می‌کند. این آییتی استوار 


باشد و همین راه درست ا 
او 2 جنگید ۳ کشته شد. 


سهادت خزیمه 

پس خزیمه بن ثابت به میدان تاخت و رجز خواند: 
آن‌که مانده است چه اندازه اميد دارد که زنده ماند؟ مردمان همه می‌میرند و ارث می‌گذارند و کسان 
دیگر ارث برند. 


این على است و هر که او را نافرمانی کند پیمان‌شکن . 
خزیمه به پیکار پرداخت تا او را کشتند. 


عدی بن حاتم 
عدی بن حاتم به میدان رفت و گفت: 


ای پسر حاتم. آیا پس از عمار و پس از هاشم و ابن‌بدیل صاحب‌آن حماسه‌هاء هنوز امید زنده بودن داری؟۳ 


عدی آن اندازه به پیکار ادامه داد که چشمانش را کور کردند. 


١‏ اسف ر شالت تن خاکالدی قعل ما شترید 
دين قويم و هسوالرشید 
> ابن‌اعثم» الفتوح» ۱۷۷/۳. 
٣‏ کم ذا یرجی أن یعیش الماکث و الناس موروث و فيهم وارث 
ما ف کے م غ او وت اش 
ے همان. ۱۷۸. 
۳ آب عد عمار و بعد هاشم و اببن‌بدیل صاحب الملاحم 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


مالک استر 
پس از او مالک اشتر به میدان رفت و خواند: 


۹ ۰ ۲ ۰ کت “ 5 ۱ 
به سوی خدا بروید و راه کژ مکنید. این آیینی استوار و راهی روشن است . 


در این نبردها همچنین جندب بن زهیر [از یاران علی1] کشته شد ". 
پیکار ادامه داشت تا نبرد پنج‌شنبه یا همان «ليلة الهریر» فرارسید. 
یاران علیخ در چهار سوی لشکر معاویه بر طبل می‌نواختند و می‌گفتند: عل یع پیروز است. 
على خود نیز دم‌به‌دم سر به آسمان برمی‌داشت و دعا می‌کرد: «خداونداء گام‌ها به سوی تو 
روانه. دل‌ها به سوی تو آمده. دست‌ها به سوی تو گشوده. گردن‌ها به سوی تو کشیده. حاجت‌ها بر 
درگاه تو آورده و دیده‌ها بدان بارگاه دوخته شده است. خداونداء میان ما و طایفه‌مان به حق گشایش 
ده که تو بهترین گشایندگانی» 7 
امیرمؤمنان ا همچنین ابیاتی بر زبان داشت: 
شب تیره و تار است و قوچ‌ها بر همدیگر شاخ می‌پرانند و به‌سان شیران چنان به هم درآویخته‌اند که 
گمان ندارم کارشان به صلخ و آرامش آید. 
شیران بیشه پیکارند و به نبرد روانه. برخی ایستاده‌اند و برخی بتازند. پس هر که سر خود برهاند سود 


کرده نت 


١‏ سیروا الى الله ولا تعوجوا دين قویم و سبیل منهج 
۲ -> ابن‌اعثم. الفتوح. ۱۷۹/۳. 
۳. «اللهم الیک نقلت الاقدام و اليك افضت القلوب و رفعت الایدی و مدت الاعناق و طلبت الحوائج و شخصت الابصار 
اللهم افتح بینا و بین قومنا بالحق و انت خير الفاتحین». برای متن با تفاوت‌هایی ے منقری» وقعة صفین. ۲۳۰؛ ابن‌اعنم. 
الفتوح. ۱۸۰/۳ و ۱۸۱ 
در عبارت پایانی این روایت آیة ۸٩‏ سور اعراف اقتباس شده است. 
۴ الیل داج و الکباش تنطح نطاح اسد ما آراها تصطلح 
اسد عرین فى اللقاء قد مرح منها قیام و فریق منبطح 


پیکار صفین | ۲۰۶۱ 


اميرمۇمنان ڭا بی در پی بر شامیان می تاخت و به دل اردویشان می‌زد و سپاهیان خویش را نیز 
می‌فرمود: خدا را خدا را دربارة زنان و کودکان. 

گاه می‌شد که در تاریکی شب ناشناخته با یاران خویش نیز می‌جنگیدند. 

باری چون صبح شد چهارهزار تن از لشکر امیرمؤمنان سه کشته شده بودند و کشتگان اردوی 
معاویه نیز سی و دوهزار تن بود. 


قران بر نیزه 
۰ ت «|e‏ ۲ ۲ ۱ 
معاویه از عمرو یاری خواست و او توصیه کرد تا قرآن‌ها بر نیزه کنند". 


سمار ن کشتکان 
قتاده گوید: کشتگان نبرد صفین شصت‌هزار بودند. 
اما این‌سیرین گفته هفتاد هزار تن بودند. همین نیز روایت انساب الاشراف است. 


آنان بر هر کشته‌ای یک شاخه نی نهادند و نی‌ها را شمردند ۳ 


1 الفتوح, ۲۳( 
۲. البته در انساب الاشراف ۲7 از این یاد شده که شمار یاران معاویه, به یک روایت. هفتاد هزار تن بود. 
۳ > ابن‌ابی‌شیبه. السصنف. ۵۴۹/۷. در این منبع روایت ابن‌سیرین دربارة شمار کشتگان نیز مطابق روایت 


ابن‌شهرآشوب آمندة ات 


سس 


ez 


٩ فصل‎ 


ء ۲ ۶ 2 11 موی ۶ ] ر ۵2 :۶ ۱ مت مه ۳ ۲ 
دربارة اية و من الناس مَن یَعبد اله على حرف 4 روایت شده که مقصود ابوموسی و عمرو است . 


هشدار پيامب عا 

ابن‌مردویه به سندهای خود از سوید بن غفله روایت کرده که گفته است: با ابوموسی بر ساحل فرات 
بودم که گفت: از پیامبر خدا اف 4 شنیدم که می‌فرمود: «بنی اسرائیل اختلاف کردند و این اختلاف میان 
ایشان دوام داشت تا دو داور گمراه برانگیختند و هر کس از ایشان پیروی کرد گمراه شد. کارهای شما 
نیز پیوسته در اختلاف باشد تا دو داور برانگيزید که گمراهند و هر کس از آن‌ها پروی کد راه ود" 


سويد گفته است: به ابوموسی گفتم: تو را به پناه خدا درمی‌آورم از این‌که یکی از آن دو تن باشی. 


۱. حج /۱۱: و از میان مردم کسی است که خدا را فقط بر یک حال و بدون عمل می‌پرستد. 

۲ به رغم جست‌وجو روایت را در منابع نیافتم. 

۳ ان بنی‌اسرائیل اختلفوا فلم یزل الاختلاف بینهم حتی بعئوا حکمین ضالین ضل من اتبعهماء و لاتنفک امورکم 
تختلف حق تبعئوا حکمین یضلان و یضل من تبعهما. 


۴ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


سوید گوید: ابوموسی پیراهن خود درآورد و گفت: خدا مرا از چنین کاری برکنار بدارد. آن‌سان که 


: 5 ۱ 
پیراهن خود وانهادم . 


قران بر نیزه 
باری. چون شب هریر بگذشت شامیان فریاد برآوردند: ای معاویه. عرب‌ها از میان برافتادند. 
معاویه گفت: ای عمرو. می‌گريزيم یا امان می‌طلبیم؟ 
گفت: قراً ن‌ها بر فراز نیز‌ها می‌کنیم و می‌خوایم لالم تر الی آلذین اوئوا تَصيبًا من ألکتّاب 
وه يتھ َو ا ا 1 
یعون الی کتاب آثه لیخكم بهم بتو لی فریق منهم رهم مُعْرضون 4 . پس اگر حکم قرآن 
پذیرفتند جنگ را متوقف مه را به زمانی دیگر می‌افکنیم و اگر برخی از آنان 
بپذیرند و برخی نپذیرند در شکوه آنان رخنه می‌اندازيم و میانشان اختلاف در مگ 
نه ما از مشرکانيم و نه شما و نه هیچ کدام از مرتدانیم. 
اگر قرآن را بپذیرید بقای هر دو طایفه و نیز آبادی‌ها در آن است. 


۷ ۲ ۲ ۹ ا 1 ۴ 
و اگر نیذیرید نابودی در ان است. و البته هر آزمونی و پیکاری را مدتی است . 


عوف بن عبدالله گفت: 


چندان هدف تیرشان ساختیم که صف‌هایشان از جای کندیم و در میان آن‌ها جز هراس و بیم دیده نشد. 


۱. ے مناقب علی بن ابی‌طالب ال ۱۶۸. 
۲. آل‌عمران / ۲۳: آیا داستان کسانی را که بهره‌ای از کتاب تورات یافته‌اند ندانسته‌ای که چون به سوی کتاب خدا 
فراخوانده می‌شوند تا میانشان حکم کند گروهی از آنان به حال اعراض روی بر می‌تابند؟ 
۳ ے ابن‌اعنم. الفتوح. ۱۸۱/۳. 
۴ فالتا گنه و ال تسین هن از فد 
فان تقبلوها ففيها البقا و للفرقتین و للسبلد 
و ان تدفعوها ففیها الفنا و کت لالم مه 


حکمیت و خوارج | ۲۰۶۵ 


تا آن زمان که به مصحف‌ها پناه جستند و آن مصحف‌ها به اندازه‌ای بر نیزه‌ها ماند که یاران را یک به 


تک کر یانش 


جمانی علوی گفته است: 
مام قریش به عزای ایشان نشیند» آن‌گاه که هبل را می خواندند وان‌گاه که E‏ را بر سر نیزه‌ها 


۲ 


کردند . 


فشار بر امیرمؤمنان ا برای تن دادن به سازش 
باری» چون قرآن بر نیزه شد مسعر بن فدکی» زید بن حصین طائی و اشعث بن قیس کندی گفتند: 
دعوت آن قوم به کتاب خدا را پاسخ گوی. 

امیرموّمنان اش فرمود: «وای بر شماء خدای را سوگند. آنان بدین هنگام که بر ایشان چیرگی 
یافته‌اید جز به نیرنگ و فریب مصحف‌ها بر نیاورده‌اند ۳ 


ان از ما برداشته شده باشد. 


رفاعة بن شداد بجلی نیز بیتی بر زبان آورد: 
اگر به عدالت داوری کنند. این مایة سلامت است و گرنه آن جماعت را به پیکاری با لشکری گران گزین 


. رمیناهم حتی آزلناصفوفهم ‏ فلم یر الاب وجة وک ابیا 
و حتی استفائوا بالمصاحف و القنا بها وقفات بختطفن المحامیا 


اين دو بیت از شعری بلند گزینش شده و این شعر در الفتوح (۲۱۱/۶) از عبداللّه بن عوف در جریان توابین روایت 


شده و او در آن جا از صفین یاد کرده و به شرح ماجرای نیزه‌ها پرداخته است. 


۲ هبلت ام‌قفریش حین يدعون المبل ین ناطوا بکتاب الله اطراف الاسل 
۳ «ویحکم. و اللّه. انهم ما رفعوا المصاحف الاخديعة و مكيدة حین علو تموهم». برای متن با تفاوت‌هایی > ابن‌اعنم. 
الفتوح» AVY‏ 


۴ و إن حکموا بالعدل كانت سلامة و الا آْرناها تيم قسماطر 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ی وه هم agg‏ ار ین 
خدا فراخوانده شده‌ای بدین دعوت پاسخ گوی. وگرنه تو را با همه کسانت به آن طایفه تسلیم کنیم. 

فرمود: «از من این سخن به گوش گیرید. من شما را به پیکار فرمان می‌دهم. اگر هم قصد نافرمانی 
دارید هر چه می‌خواهید بکنید»ا. 

گفتند: برای اشتر پیغام بفرست که نزد تو باز آید. 

عل ی یزید بن هانی سبیعی را فرستاد تا اشتر را فراخواند. 

اشتر گفت: شتاب مکن. من امید آن دارم که خداوند فتحی به دست دهد -و بر پیکار خود افزود. 
آن کسان گفتند: او را به جنگی افزون تر برانگیختیاکسی نزد او فرست و فرمان قطعی خود به او برسان 
که بازگردد و گرنه. خدای را سوگند. تو را واگذاريم. 

امیرمؤمنان ت فرمود: ای یزید. نزد او باز گرد و به او بگوی: سوی ما بازگردد که فتنه درگرفته 
است. 

اشتر بازگشت» در حالی که عراقیان را می‌گفت: ای همدمان خواری و زبونی. آیا هنگامی که بر آن 
طایفه چیرگی یافتید و دانستند آنان را درهم می‌شکنید و در برابر شما به مکر و فریب قرآن بر نیزه 
افراشتند. جنین می‌خواهید؟ 

گفتند: ما در راه خدا با آنان جنگیده‌ايم. 

گفت: مرا دمی مهلت دهید. که فتح را نزدیک می‌بینم و به پیروزی یقین دارم. 

گفتند: نه. 

گفت: در اندازةٌ تاخت اسبم مرا مهلت دهید. 

گفتند: ما نه از تو فرمان می‌بریم و نه از آن مهترت. ما تنها قرآن‌ها را می‌بینیم که بر فراز نیزه‌ها 
است و بدان فراخوانده می‌شویم. 

اشر کیت ای وة ا فر تانق و یب و اف وا ره تیان سکف 


خوانده‌اند و پاسخ گفته‌اید آ. 


۱. «فاحفظوا عنی مقالتی فانی آمرکم بالقتال فان تعصونی فافعلوا ما بدا لکم». 


5 برای این گفت‌وگو ےه منقری» وفعة صفین. ۴۹۱؛ آبن‌اعشم. الفتوح» ۳ 


حکمیت و خوارج / ۲۰۶۷ 


پس جماعتی از بکر بن وائل برخاستند و گفتند: ای امیرمومنان ی اگر تو آن طایفه را پاسخ دهی 
ما نیز پاسخ دهیم و اگر نپذیری ما نیز نپذیریم. 

اميرمؤمنان ا در سخنانی فرمود: «ما سزاوارترین کسانیم که به دعوت کتاب خدا پاسخ 
گفته‌اند. معاویه. عمروء ابن‌معیط. حبیب بن مسلمه» ابن‌ابی‌سرح و ضحاک بن قیس اهل دین و 


قران نیستند. من بیش از شماایشان را می‌شنانسم. با آنان در خردسالی و بزرگسالی همراه 


بوده‌ام ...( 1 
برگزیدن نمایندگان 


به هر روی» شامیان گفتند: ما عمرو را برگزيده‌ايم. 

از این سوی. اشعث. ابن‌کواء» مسعر بن فدکی و زید طائی گفتند: ما ابوموسی را برگزیده‌ایم. 
امیرمؤمنان 2 فرمود: «شما مرا در آغاز کار نافرمانی کرده‌اید. اکنون دیگر نافرمانیام مکنیں " 

گفتند: او پیش از این ما را از آنچه اکنون بدان در افتاده‌ايم بر حذر می‌داشت. 

فرمود: «او مورد اعتماد نیست. او از من جدا شد و مردم را نیز سست کرد. پس از من گریخت تا 
زمانی که پس از ماه‌ها او را امان دادم. اما این ابن‌عباس است که او را بدین کار می‌گمارم ۳ 

گفتند: خدای را سوگند. برای ما اهمیتی ندارد که تو باشی یا ابن‌عباس. 

فرمود: پس اشتر باشد. 

گفتند: مگر کسی جز اشتر جنگ را برافروخته است؟ و مگر ما جز در زیر فرمان اشتریم؟ 

اعمش گفته است: کسی که خود در نبرد صفین علی ع را دیده بود برایم نقل کرد که آن حضرت 


دست بر دست می‌زد و می‌فرمود: «شگفتاء من نافرمانی شوم و از معاویه فرمان برده شودا, ۴ 


۱ «نحن احق من اجاب الى کتاب الله و إن معاوية و عمرواً و ابن‌ابی‌معیط و حبیب بن مسلمة و این‌ابی‌سرح والضحاک بن 
قیس لیسوا باصحاب دین و قرآن انا اعرف بهم منکم قد صحبتهم اطفالا و رجالاه. ے منقری. وقعة صفین. ۴۸۹؛ ابن اعشم. 
الفتوح. ۱۸۹/۳ 

۲ «فانکم قد عصیتمونی فی اول الامر فلاتعصونی الان». 

۴ «لیس بثقة قد فارقنی و قد خذل الناس ثم هرب منی حتی امنته بعد شهر و لکن هذا ابن‌عباس اولیه ذلک». ے 
منقری. وقعة صفین. ۴۹۹؛ ابن‌اعنم. الفتوح. ۱۹۷/۴. 

۴ «یا عجبا اعصی و یطاع معاوية». > منقری, وقعة صفین. ۳۸۸ با اندکی تفاوت. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


به هر روی. فرمود: تنها ابوموسی را می‌پذیرید؟ 
گفتند: رن 
۳ 4 ی ° ِ ۰ ۰ ]۰ ٤‏ 3 .۰ ۰ ¢« ۱ 
فرمود: «پس هرچه می‌خواهید بکنید. خداوندا من از کردة ایشان به نزد تو برائت می‌جویم» . 
پسن اخنف گفت: اکنون که ابومونسی را درکرید هايو پشت او را ببایید. 

اگر آن عراقیان را تدبیری بود تا بدان راه برند این عباس را سویتان می‌فرستادند. 


اما آنان پیری از مردمان یمن فرستادند که ضرب میان یک ششم و یک پنجم را نمی‌داند ". 


توافق‌نامه 

باری. چون گردآمدند عبیدالله بن ابی‌رافع کاتب علیعبّ و عمیر بن عباد کلبی کاتب معاویه بود. 
عبیدالّه نوشت: این توافق‌نامه‌ای است میان امیرمومنان علی بن ابی‌طالب ا و معاوية بن 
احنف گفت: عنوان امیرمؤمنان ع را حذف مکن. بیم آن دارم که اگر این را حذف کنی هرگز این 

امارت به تو باز نگردد. آن را مزدای هر چند مردم بر سر آن همدیگر را بکشند. 
علی ع مدتی از روز را در اندیشه بود و این را نمی‌پذ یرفت. 


اما سرانجام اشعث بن قیس گفت: این عنوان را پاک کن تا خدای او را از این اندیشه برهاند. 


یادآوری حدیبیه 


علی ا فرمود: «اللّه اکبرء سنتی در پی سنت و همانندی در پی همانند. من خود کاتب روز حدیبیه بوذم : 


۱. «فاصنعوا ما بدا لکم اللهم انی ابرا الیک من صنیعهم». -> منقری. وقعة صفین. ۰ ۵۰؛ ابن‌اعثم. الفتوح» ۱۹۸/۴ 
۲ لو کان للقوم رأيا یرشدون به اهل العراق رموكم بابن عباس 
لکن رموکم بشیخ من ذوی یمن لم‌یدر ما ضرب اسداس و اخماس 
> منقری. وقعة صفین. ۵۰۲؛ ابن‌اعثم. الفتوح. ۰۱۹۹/۴ با اندکی تفاوت. 
۳ «الله اکبر سنة بسنة و مثل بمثل و انى لكاتب یوم الحديبية». برای روایتی از این داستان و از این متن > منقری, 


وقعة صفین. ۸ ۵۰؛ ابن‌اعثم. الفتوح. ۲۰۱/۴. برای متن کامل توافق‌نامه ے وقعة صفین. ۰-۵۰۴ ۵۰۸. 


حکمیت و خوارج | ۲۰۶۹ 


احمد در مسند روایت کرده است که پيامب ا فرمود على 2 بنويسلد: «بسم الله الرحمن 


الرحیم)». 
بنویس: «باسمک اللهم). 


پیامب له فرمود تا آن نوشته را پاک کنند و بنویسند: «باسمک اللهم» این مصالحه‌ای است میان 
محمد پیامبر خداعٌ و سهیل بن عمرو و مکیان. 

سهیل گفت: اگر این دعوی تو را پذیرفته بودم به نبوت تو اقرار آورده بودم. 

پس پیامبر ی فرمود: ای علی اء آن را بزدای. 

اما علی 2 گام پس می‌نهاد و نمی‌پذیرفت. 

پيامب که خود آن را زدود و نوشت: این صلح‌نامه‌ای است ميان محمد بن عبداللّه بن عبدالمطلب 
و مردمان مک 

خداوند نیز در کتاب خود فرموده است: قد کان کم فی ول أله و حَسَنَةٌ4 ۲ 

محمد بن اسحاق از بريدة بن سفیان» از محمد بن کعب روایت کرده است که پیامبر اه به 
على ا9ا فرمود: «تو را نیز همانند این خواهد بود و مظلومانه بر تو رواداشته خواهد شد" 

ماوردی در اعلام الښو ة آورده است که فرمود: «در روز حکمین به مانند آن بر تو ستم خواهد رفت؛ ". 

در روایتی دیگر است: «به همانند آن فرا خوانده خواهی شد و با دل‌آزردگی پاسخ خواهی داد ۵ 

در روایتی دیگر است که فرمود: «ای علی ا تو را نیز روزی چنین خواهد بود. من این را برای 


۱ ۱ ۳7 ۱ ۶ 
پدران می‌نویسم و تو برای فرزندان می‌نویسی» " 


۱ > ابن‌حنبل. مسند احمد. ۳۲۵/۴. 

۲. احزاب / ۲۱: قطعاً برای شما در اقتدا به رسول خدا سرمشقی نیکو است. 

۳ «فان لک مثلها تعطاها و انت مضطهد» ے منقری. وقعة صفین. ٩۵۰؛‏ خوارزمی. المناقب. ۱۹۳ 

۴ «ستسام علی مثلها یوم الحکمین». این متن مناقب به نقل از ماوردی است. اما در اعلام اوه (۱۶۰) چنین آمده 
است: «ستسأل مثلها و تجیب»؛ همانند این از تو خواهند خواست و خواهی پذیرفت. 

۵ «ستدعلی الى مثلها فتجیب و انت علی مضض». -> مفید. الارشاد. ۱۲۱/۱؛ طوسی, الامالی؛ ۱۸۷: طبری. اعلام 
الوری» ۳۷۲/۱ 

۶ «ان لک یوماً یاعلی بمثل هذا. انا اکتبها للاباء و انت تکتبها للابناء». -> ابن‌اعثم. الفتوح. ۲۰۱/۴ با اندکی تفاوت. 


۰ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


همتای او به همانند آن فراخوانده خواهد شد. پیامب رل خود او را چنین فرمود. در آن روزگار که کار 
بر سامان بود. 

این رخداد همانند میان مرتضی و پسر هند واقع شد. به‌سان آن‌روز پر شتاب حدیبیه. 

آن‌جا سهیل نام پیامبر و را محو کرد. چونان نام امیر که این جا آن بدعتگذار زدود 


پس دومه الجندل به روز سقیفه اقتدا کند. آن‌گاه که در هر دو کاری زشت روا داشتند'. 


باری. عمرو گفت: سبحان لها ما را به کافران تشبیه کنند. در حالی که مسلمانیم. 
عل یع2 فرمود: «ای پسر نابغه» مگر نه آن‌که تو مشرکان را دوست و مسلمانان را دشمن بودی؟ و 
مگر نه آن‌که در گمراهی سر بودی و در اسلام دم؟/۲ 
باری» نوشتند که داوری به آنچه در کتاب خدا است برند و بازگردند و زمان این داوری یک سال 
کامل باشد و داوران در دومة الجندل گرد آیند. 
صاحب بن عباد گفته است: 
چون پیکان نیزه‌ها بر او فشار آورد به حکمیت فراخواند و ابوموسی و عمرو آن سرچشمة شر محض به 


داوری پرداختند. 


دو دروازه که به سوی شر گشوده شد و پیوسته گشوده من 


چون آن دو داور گرد آمدند عمرو گفت: ای ابوموسی, تو سزاوار تری که از مردی نام بری که زمامدار 
2 
. سسیدعی الى مئلها صنوه له قال و الامر مستجمع 
و بین الرضی و بين ابن‌هند کیوم الح‌ديبية السرع 
سهیل محا ثم اسم الرسول كاسم الامیر محا البدع 
ففی دومة الجندل الاقتدا بيوم السقيفة اذ شنعوا 
۲ «يا ابن‌النابغة. اولم تكن للمشرکین ولياً و للمؤمنين عدوا؟ اولم تكن فى الضلالة رأسأً و فى الاسلام ذنب؟» > ابن‌اعنم, 


بابان قد فتحا الی شر یدوم على انفتاح 


هه دو اد الصاحب ہن عباد. ۱ ۰ 


حکمیت و خوارج | ۲۰۷۱ 


امت شود. او را برایم معیّن کن؛ من بر این‌که از تو بپذیرم و بر آن‌که می‌گویی بیعت کنم تواناترم تا تو بر 
این‌که با من بیعت کنی. 

ابوموسی گفت: من عبداله بن عمر را تعیین می‌کنم -و عبدالله بن عمر از کسانی بود که از على اا 

۱ ۱ ۱ 1 e, ی‎ 

کناره گزیده بود. عمرو گفت: لیک من معاوية بن ابی‌سفیان را نام می‌برم ۰ 

در روایتی است که عمرو گفت: این هر دو ستم کرده‌اند؛ عل یب قاتلان عثمان را پناه داده, و 
معاویه نیز عثمان را یاری نرسانده است. از این روی هر دو رأ خلع می‌کنيم و با عبدالله بن عمر بدان 
سبب که زاهد است و از جنگ کناره گزیده است بیعت مي‌کنيم. 

عمرو گفت: من معاویه را خلع کردم. تو اگر می‌خواهی عل یا را خلع کن. اگر هم دوست داری 


اعلام توافق 
چون صبح شد به میان مردم آمدند و گفتند: ما با یکدیگر به توافق رسیده‌ام. 

ابوموسی به عمرو گفت: پیش‌قدم شو و طرف خود را در حضور مردم خلع کن. 

عمرو گفت: سبحان الله! من بر تو پیشی گیرم. با آن‌که تو را جایگاه و سن و فضیلت ویژه خویش 
است؛ در اسلام و در هجرت تقدم داشته‌ای و فرستاده پیامبر خدا ا به یمن و صاحب بیت‌المال 
ابوبکر. کارگزار عمر و حاکم مردمان عراق بوده‌ای. تو مقدّم باش. 

پس او را مقدم داشت. 

ابوموسی گفت: مردم. به خداوند سوگند. ما همه اجتهاد خود را به کار بسته‌ایم و برای امت 
گزیده‌تر از خلع این هر دو تن ندیده‌ایم. اینک من علیل و معاویه را خلع می‌کنم. چونان که این 
انگشتر را از انگشت بیرون می‌آورم. 

عمرو گفت: من نیز طرف او على را خلع می‌کنم. چونان که او خود خلع کرد. ولی معاویه را 
چون این انگشتر بر جای می‌نشانم و انگشتر را به دست چپ خود کرد ". 


۱ -> طبریء تاربخ الامم و الملوکک. ۱۰۶/۲ 


وقعة صفین. ۵۴۵ و ۵۴۶: ابن‌اعثم. الفتوح. ۲۱۴/۴ و ۲۱۵. 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


مردی کوفی گفت: 


به آیینت سوگند. دست روزگار نه بهگفتة اشعری بر تو ردای افکند و نه به سخن عموو ۱ 


آن‌گاه عمرو به معاویه نوشت: 


عروس خلافت به حجلۀ تو درآمده است. گوارایت باد و خجسته‌ات باد و چشمانت روشن . 


عونی در این‌باره گفته است: 
در داستان حکمیت با فریبکاری‌های آن شیطان رانده‌شده خود حیله‌ها به میان آوردند و فرمانروایان 
را محکوم داوری فرمانبران کردند. 
آن طایفه زمانی که مصحف‌ها بر نیزه نشانده شد و از این سوی بدان سوی در فراز و فرود بود سر 
مخالفت برداشتند. 
شامیان ابن‌عاص را آوردند و او چونان یک مکار حیله پرداخت و ابوموسی اشعری را فریفت. ابوموسی 
برفراز منبر ایستاد و گفت: من حیدر را خلع می‌کنم. 
آن‌سان که این انگشتر از انگشت درآورده‌ام. ای عمروء تو نیز برخیز و آن شامی را خلع کن. 


عمرو گفت: ای مردم. همه گواه باشید که من این خلافت را برای ابن‌هند منقعد می‌سازم. بر این گواه 


باشید که این شیوة عمرو است " 
د 
۱ لعمرک ما القی ید الدهر خالصا علیک بقول الاشعری و لا عمره 
برای بیت که خطاب به امیر مؤمنان الا است با تفاوت‌هایی ے ابن‌اعثم. الفتوح. ۲۱۱/۴ 
5 اتتك الخلافة من خدرها هنيئا مريئا تقر العیونا 


برای بیت با تفاوتی اندک و در سرآغاز یک قطعه ے منفری. وقعة صفین. ۵۴۷؛ این‌اعثم. الفتوح ۱۵/۴ ۲؛ ابن‌عساکره 
تاربخ مدنة دمشق. ۰۱۱۱/۲۱ 
١‏ فاعملوا الحيلة فى التحكيم ببس مکر شسیطانهم الرجیم 
ففى الرعاة حكمواالرعيا 
فأصبح القسوم على تخالف اذ شكت الارماح فى المصاحف 
واخذلانحداروالرقيا 
فجاء أهل الشام بابن العاص فاحتال فيها حيلة القناص 


حکمیت و خوارج / ۲۰۷۳ 


زمانی که معاویه عمرو عاص را از زمامداری مصر بر کنار کرد او به معاویه چنین نوشت: 
معاویه. ای نکومرد مرا از یاد مبر و از آیین حق روی بر متاب. 
آیا گفت‌وگو با آن اشعری را زمانی که در دومة الجندل بودیم ازیاد می‌بری؟ 
نرمش می‌کردم و او در فریفتن من طمع می‌بست. و از تدبیر من در پیکار خبر نداشت. 
یک انگشت عسل سرد به او خوراندم و آن را البته با هندوانة ابو جهل که چیده بودم درآمیختم. 
و تو را بی‌آن‌که تیغ و نیزه‌ای در کار باشد بر آن منبر بلند نشاندم. 
و به نیرنگ از آنان درربودم. چونان که پای‌افزاری از پای برگيرند. 
و آن هنگام که نومید گشته بودی آن را چنان انگشتری که برانگشت نشانند در تو تثبیت کردم. 
اما چون به پادشاهی رسیدی و اندوه‌ها فرومرد و دست آن مرد برتر عصای اعجازین خود افکند. 
دیگر کسان را همسان کوه دادی و مرا دانه‌ای خردل عطا بخشیدی. 
اگرچه تو در این باره به آرزو رسیده باشی. اما زنگولة این کار همچنان بر گردن من آویخته است. 
و خون عثمان ما را در برابر خداوند و از آن روز دراز حساب نخواهد رهاند. 
فردا علی مدعی ما است و به خدا و پيامیران تکیه نهاده است. 


و در حالی که ما از حق بر کناریم دربارة آنچه گذشته است از ما خواهد پرسید . 


سس _ ____ 


و 
کما اختلعت خاتمی من خضری ياعمرو قم انت اخلع الشاميا 
فاب دوه مسذهب اعرا 
اتتصی مخاورة الاشعرى و نحن على دومة الجندل 
اين فيطمع فى غرتی و قد غاب فصلى فى المقتل 
العقه عسلا بارداً و امزجه بجنی الحنظل 
و نعتها منهم بالخداع كخلع النعال من الارجل 


ے 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


خوارج 

گواه‌هایی قرآنی 

در تفسیر قشیری و ابانه عکبری از سفیان. از اعمش. از سلمه. از کهیل, از بوالطفیل روایت شده است 
که ابن‌کواء دربارف آیة ۇل" نوی ا اعقالا4 برسید. 

فرمود: انار ن همان اردوزدگان حروراء 
پس افزود: وال ن ضل و ق الجن رة اناا ومر نتن آله بخستون صتعا 4 

یعنی بر این گمان بودند که در جنگ بر ضد علی4 کاری شایسته می‌کنند. أولتَبك لین كَفَرُوا 
بدایّات تهج لازة نقیم لَهُم یوم لْقیمة وَزنا * ذلك جزَاوهم جهنم یمتا 
كَقَرُوا) " یعنی به ولایت علی 3 کفر ورزیدند «وأتخدوا ایاتی و زشلی هروا 4" یعنی 
موی ج هت توت بکترم ی ی سا رحس سس رحس 


چ 


و ثبتها فیک لماينست ‏ کمثل الخواتيم فى الانمل 
فلما ملکت:و مات الهمام و القت عصاها يد الافضل 
منحت سوای بمثل الجبال و نولتنی حبة الخردل 


و مادم عثمان منج لنا 
و تیا ها صا 


افا هسن مور جرت 


من الله و الحسب الاطول 
و یعتز بالله و المرسل 
و نحن عن الحق فى معزل 


این‌ابی الحدید در شرح نهج البلاغة (۵۶/۱۰ و ۵۷) ابیاتی دیگر از عمرو عاص خطاب به معاویه آورده است. پس از 
این ابیات چنین می‌خوانیم: در پشت کتاب نوشته شده است: این ابیات را به خط ابوزکریا یحیی بن علی خطیب تبریزی 
دیده‌ام و ... 

آن‌گاه ابیات حاضر با افزوده‌ها و تفاوت‌هایی ذکر شده است. 

علامه امینی نیز در الغدیر (۱۱۷/۲ و ۸ از این شعر با نام «قصیدة جلجلیه» یاد کرده و آن را آورده است. 
۱. کهف / ۱۰۳: بگو: آیا شما را از زیانکار ترین مردم آگاه گردانم؟ 
۲ کهف / ۱۰۴: آنان کسانی‌اند که کوشش‌هایشان در زندگی دنیا به هدر رفته و خود می‌پندارند که کار خوب انجام 
می‌دهند. 
۲ کهف / ۱۰۵ و ۱۰۶: آری. آنان کسانی‌اند که آیات پروردگارشان و لقای او را انکار کردند و در نتيجه اعمالشان تباه 
گردید و روز قیامت برای آن‌ها قدر و ارزشی نخواهیم نهاد. این جهنم سزای آنان است؛ چرا که کافر شدند. 


۴ کهف | ۱۰۶:و آیات من و پیامبرانم را به ریشخند گرفتند. 


محمد ب را به استهزا گرفتند و این سخن او را ریشخند کردند که فرمود: «زنهار که هرکس من مولای 


اويم علی 2( مولای او انت 


۳ 


خداوند همچنین دربارة یاران او این آیه را فروفرستاد: ان لین اموا وَعَملُوا آلصَالحات 
کانت له جنات آلفردزس راي" 

ابن‌عباس گفته: این آیه دربارة مجاهدان نبرد جمل نازل شده است. 

در تفسیر فلکی آمده که ابوامامه گفته است: پیامبر ا دربارة «يَوْم نض وجوه وتشوه و چیه 
ااال اوت وجوھھم اکفرئم بعد ایمانکم َدوقوا داب بما کنثم تکفرون 4 ۲ فرموده. 


7 : ۴ 
مقصود خوارج است ه 


ra ۲ ۲ ۳ ۸ 4 ¥ ۶ ۵‏ 
بخاری سام 2 طیری و تعلبی' در کتاب‌های خود روایت کرده‌اند که ذوالخویصره تمیمی به 
پیامبر له گفت: به برابری عدالت کن. 
پیامب رت فرمود: «وای بر تو اگر من عدالت نکنم -که در این صورت زیانکار و نومیدم -چه کسی 
عدالت کند؟ ۹ 
عمر گفت: اجازه فرمای ۳ او راگردن زنم. 


فر مود: او را واگذار. او یارانی دارد. 


۱. من کنت مولاه فعلی مولاه». منابع حدیث پیشتر گذشته است. 
۲ کهف / ۱۰۷: بی‌گمان کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند باغ‌های فردوس جایگاه پذیرایی آنان است 
۲ آل‌عمران / ۱۰۶: در آن روزی که چهره‌هایی سپید و چهره‌هایی سیاه گردد اما سیاهرویان به آنان گویند: آیا بعد از 
ایمانتان کفر ورزیدید؟ پس به سزای آن‌که کفر می‌ورزیدید این عذاب را بچشید. 

۴ -> ثعلبی. الکشف و الیبان. ۳ طبری. جامع الیان. ۴۰/۴؛ طبرسی. مجمع الیان» ۳۶۰/۲. 

۵ > الجامع الصحیح. ۱۳۲۱/۳. 

۶ الصحیح, ۷۴۴/۲ 


۷ > تاربخ الامم و الملوک. ۱۷۶/۲ 
۸ > الکشف و الیاد» ۵۵/۵ 


۹ »و بحک ان لم اعدل - قد خبت و خسرت -فمن یعدل؟). البته روایت منابع اندکی متفاوت است. 


پیامبر 6 سپس اوصاف او را وا یاد کرد و ] ن‌گاه این آیه نازل شد: «ومنهم من یَلمزكٌ فى 
آلصَد ات . 

در مسند" ابویعلی موصلی وابانه عکبری » عقد " این‌عبدربه اندلسی. حلیذ" ابونعيم اصفهانی, 
زینه " ابوحاتم رازی و کتاب ایوبکر شیرازی چنین آمده است که در حضور پیامبر َه از عبادت فراوان 
او یاد شد. 

پیامبر ي فرمود: او را نمی‌شناسم. 

در همین زمان او وارد شد. گفتند: این همان است 

پیامب رت فرمود: «ولی من که ميان دو چشم او لکه‌ای شیطانی می‌بینم؛ ۷ 

پیامبر ا چون او را دید از او پرسید: ایا تو با خود نگفتی در این طایفه کسی چون تو 
قیسنت؟ 

گفت: چرا. 

او به مسجد وارد شد و به نماز ایستاد. 

پیامبر َه فرمود: آیا مردی نیست که او را بکشد؟ 

ابوبکر استین‌های خود بالا زد و به سمت او رفت. اما دید در رکوع است. گفت: آیاکسی را بکشم که 
در رکوع است و «لااله‌الاالله» می‌گوید؟ 

پیامبر ا فرمود: «بنشین که تو مرد این کار نیستی. ای علی ع تو برخیز, که تو خود قاتل 


او ۰ 


3 توبه | ۵۸: و برخی از آنان در تقسیم صدقات بر تو خرده می‌گیرند. 
.> ۱۵۵/۷ 

۳ روایت را در الابانة الکبری نیافتم. 

۴ ے العقد الفرید. ۲۴۴/۲. 

۵ > حلية الاولیاء. |٣‏ 

۶ روایت را در بخش‌های چاپی الزينة نیافتم. 

۷ اما انی اری بين عینیه سفعة من الشیطان». 

۸ «اجلس فلست بصاحبه قم یا علی فانک انت قاتله». 


حکمیت و خوارج | ۲۰۷۷ 


علی ع روانه شد و باز آمد و فرمود: او را ندیدم. 

پیامبر ل فرمود: «اگر کشته می‌شد اولین و آخرین فتنه بود»". 

در روایت دیگری است که فرمود: این اولین شاخ فتنه است که در میان امت من بیرون می‌زند. اگر 
او را می‌کشتید پس از من هیچ دو تن با یکدیگر اختلاف نمی‌کردند»". 

۳ بن انس گفته است: پس از آن بود که خداوند این آیه را نازل کرد: نای عطفه لض( ع 
سیل ثم له فی لیا خزی) " یعنی کشته شدن «وتِه بوم لمع عذاب آلحریق ۾ ۲ 


سخنی حق با مقصودی باطل 
باری» چون امیرمؤمنان ا [در پی نبرد صفین] به کوفه درآمد زرعه بن بزرج طائی و حرقوص بن 
زهیر تمیمی ذوالثدیه به حضور او رسیدند و گفتند: حکمی جز برای خداوند نیست. 

امیرمؤمنان ًه فرمود: «سخن حقی است که باطلی از آن اراده شده است؛۵ 

حرقوص گفت: از خطای خویش توبه کن و از داستان خود بازگرد و ما را به پیکار دشمن بر که با 
ایشان بجنگیم تا پروردگار را دیدار کنبم. 

على فرمود: «من این را برایتان خواسته بودم. اما شما مرا نافرمانی کردید. اینک میان خود و 
آن قوم سندی نوشته و شروطی مقرر کرده‌ایم و پیمان‌ها و عهدها بدیشان سپرده‌ايم و خداوند نیز 
فرموده است: به عهد خدا چون عهد بستید وفاکنید» ۴ 

حرقوص گفت: آنچه کرده‌ای گناهی بوده است که باید از آن توبه کنی. 


على فر مود: «گناه نبوده. بلکه ناتوانی‌ای در تدبیر 9 سستی‌ای در اند بشه بوده است و من 


۱. «لو قتل لکان اول فتنة و آخرها. 

۲ «هذا اول قرن یطلع فی امتی لو قتلتموه ما اختلف بعدی اثنان». 

۲ حج / ۹ آن هم از سر نخوت تا مردم را از راه خدا گمراه کند. در این دنیا برای او رسوایی‌ای انست: 
۴ حج :و در روز رستاخیز او را عذاب آتش سوزان می‌چشانیم. 

۵ «کلمة حق يراد بها باطل». 

الله تعالی: «و افوا بهد َه (ذ) عاهد تم 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


& “ مج ‌ 1۰ ۰ ۱ 
پیشتر در این باره گفتم و شما را از آن نهی کردم»". 
ابن‌کواء گفت: اکنون بر ما مسلم شد که تو امام نیستی» و اگر امام بودی از پیکار باز می‌گشتی. 
على الا فرمود: «وای بر شماء پیامبر دا در سال حدیبیه از نبرد با مکیان بارگشت ۲ 


جدایی از على 

به هر روی» آن جماعت از امیرمومنان ا9ا جدا شدند و گفتند: نه جز برای خداوند حکمی هست. و نه 
از آفر یده‌ای در نافرمانی آفر یدگار طاعتی. 

آن جداشدگان دوازده هزار تن از مردمان کوفه و بصره و چز آن‌ها بودند. 

جارچی آنان فریاد زد: امیرمومنان شبث بن ربعی و امام جماعت عبدالّه بن کواء است و پس از 


فتح کار به شورا خواهد بود و بیعت ما با خدا بر امر به معروف و نهی از منکر است. 


تعرض‌های خوارج 
آن‌ها سپس به تعرض به مردم پرداختند. از آن جمله. عبدالله بن خباب را که کارگزار امیرمومنان الا 
بر نهروان بود کشتند. 

امیرمؤمنان 2ا به ابنعباس فرمود: ای ابن‌عباس, سوی آن طایفه برو و ببین بر چه عقیده‌اند و 
چرا گرد آمده‌اند. 

چون ابن‌عباس بدیشان رسید به او گفتند: وای بر تو ای این‌عباس. آیا چنان که بزرگ تر تو علی بن 
ابی‌طالب ع کافر شده است کافر شده‌ای؟ 

عتاب بن اعور ثعلبی سخنور آن جماعت پیش آمد. 

ابن‌عباس پرسید: چه کسی اسلام را بنا کرد؟ 


۱ ما هو ذنب و لکنه عجز من الرأی و ضعف فی العقل و قد تقدمت فنهیتکم عنه» > طبری تاریخ الامم و الملوکك. 
۲۳ ۱( 
۲. «ویلکم قد رجع رسول الله عام الحديبية عن قتال اهل مكة». 


پرسید: آیا پیامبر 4ا امور این دین استوار ساخت و حدود روشن آن بیان فرمود يا نه؟ 
گفت: چرا 

پرسید: آیا پیامبر بل در دارالاسلام ماند یا رحلت کرد؟ 

گفت: رحلت کرد. 

پرسید: امور دین نیز همراه او رخت بر بست يا پس از او ماند؟ 

گفت: رخت بر نبست و ماند. 

پرسید: آیا پس از پیامبر به کسی به تعمیر آنچه او بناکرده بود برخاست؟ 

گفت: آری. ذریه و صحابه. 

پرسید: آیا آن را آباد کردند یا ویران ساختند؟ 

گفت: ان را آباد کردند. 

پرسید: پس آیا اکنون آباد است يا ویران؟ 

کک وات 

پرسید: ذرية او آن را ویران کردند یا امت او؟ 

گفت: امت او. 

پرسید: تو خود از ذریه‌ای یا از امت؟ 

گفت: از امت. 

ابن‌عباس گفت: تو از امت هستی و دارالاسلام را ویران کرده‌ای. پس چگونه به بهشت امید داری؟ 
بدین‌سان ميان آن‌ها گفت‌وگویی دامنه‌دار در گرفت. 


آمادگی و اتمام حجت 
بارى» اميرمؤمنان ا در لشکری از صدهزار تن آمادۂ رویارویی شد. 

چون در برابر ایشان قرارگرفت ابن‌کواء با صدهزار تن به رویارویی او آمد. 

امیرمومنان بدیشان فرمود: «شما را به خدا سوگند می‌دهم. آیا به یاد دارید آن‌گاه که قرآن بر 
نیزه گردند و شما گفتید دعوت آنان به کتاب خدا را پاسخ می‌دهیم و من به شما گفتم: بیش از شما 


بدان طایفه آگاهم ... - و از سخنان خود بدیشان یاد کرد و چنین ادامه داد -و چون جز تن دادن به 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


کتاب خدا را نیذ یرفتید بر آن دو داور شرط کردم که آنجه را قرآن زنده ساخته است زنده کنند و آنچه را 
قرآن میرانده است بمیرانند و اگر به حکم قرآن حکم کنند ما را نرسد که با حکم قرآن مخالفت کنیم و 
۳ ۱ ۱ ۱ 
اگر از چنین حکمی خودداری ورزند ما از داوری ایشان بیزاریم؟» 

گفتند: به ما بگو آیا این را از عدالت می‌دانی که انسان‌هایی را در جان کسان حکمیت دهند؟ 

فرمود: «چنین نیست که ما انسان‌هایی را حکمیت داده باشیم. ما قرآن را داور ساختیم. اما قرآن 
نوشته‌ای مسطور ميان دو جلد است که خود سخن نمی‌گوید و این کسان هستند که از زبان آن سخن 
می‌گویند» . 

گفتند: دربارة آن مهلت به ما بگوی: جرا آن مهلت را میان خود و ایشان قراردادی؟ 

فرمود: «تا نادان آ گاهی یابد و دان استوار تر گردد و شاید نیز خداوند در این مدت کار امت به سامان 
آورد» . 


به هر رویء میان ایشان گفت‌وگوها جریان یافت و برخی از خوارج به بازگشتن روی نهادند. 


امان دادن به خوارج 
.1 . 1 ۱ ۰ آ۰ . ۰ ۰ ۲ 
امیرمومنان ی پرچم امان را به ابوایوب انصاری سپرد و ابوایوب بر آنان بانگ زد: هرکس به زیر این 
پرچم آید یا از میان این طایفه بیرون رود در امان است. 
هشت هزار تن از خوارج بازگشتند و امیرمومنان اڭ بدیشان فرمود تا از آن جماعت جدا شوند. 


اما دیگر کسان بر همان مخالفت ماندند و راه نهروان در پیش گرفتند. 


۱. «انشدکم الله هل تعلمون حیث رفعوا المصاحف فقلتم نجیبهم الی کتاب الله. فقلت لکم انی اعلم بالقوم منکم... فلما 

ابیتم الا الکتاب اشترطت على الحکمین ان یحییا ما احیی القرآن و ان یمیتا ما امات القرآن فان حکما بحکم القرآن 

فلیس لنا آن نخالف حکمه و آن ابیا قنحن مثه برآء». -> مفید. الارشاد. ۲۷۰/۱؛ اسکافی: المعار و المو ازنة: ۱۹٩‏ 

بلاذری. انساب الاشراف. ۳۴۹/۲ 

۲ «انا لسنا الرجال حکمنا و انما حکمنا القرآن و القرآن انما هو خط مسطور بين دفتین لاینطق انما یتکلم به الرجال. 
متن را در منابع پیشین بنگرید. 

۳ «یعلم الجاهل و یثبت العالم و لخل ال یصلح فی هذه المدة لهذه الامةه. 


منابع پیشین را بنگرید. 


دعوت مردم به پیکار 
۰ 8 5 0 ۰ ۰ ۳ 
امیرمؤمنان 2ه خطبه ایراد فرمود و مردمان را بسیج کرد. لیکن پاسخی ندادند. پس بدین شعر تمثل 


جخست: 
و ۱ ۷ 
پس دیگر بار مردم را به پیکار فراخواند. 
دوهزار تن اف بیکار شدند. در حالی که عدی بن حاتم پیشاپیش آنان بود و می‌گفت: 
پیش به سوی بدترین مردمان» یعنی شاریان که گرد آمده‌اند و با خدای مردم و پروردگار مشارق 
شی کرو وان : 
اميرمۇمنان ا سوی آنان رهسپار شد و برای آن‌ها نامه‌ای نوشت و به دست عبدالله بن ابی‌عقب 
داد. در آن نامه آمده بود: «نیکبخت کسی است که رعیت او به او خرسند باشند و تیره‌بخت کسی است 
که رعیت او از او تیره‌بختی گيرند. برترین مردم نیکوترین آن‌ها برای خود و بدترین مردم بدترین آن‌ها 
و ده 2 ۲ 4 ۳ 7 ا ۳ ۳ 
امیرمؤمنان ع چون به اردوی ایشان رسید با مهربانی کوشید دل آن‌ها را به دست آورد. اما آن‌ها 
۰ ۰ : ۰ ه ۲ ۰ ق 9 ۰ مه 


بشتابید. هم فریاد زدند: پیش به سوی بهشت. پیش به سوی بهشت! 


۱ در منعرج اللوی فرمان خویش به شما دادم. اما این اندرز را جز ظهر روز بعد درنيافتند. 

بیت از درید بن صمه است و در جایی به کار رود که اندرز کسی را جز پس از سپری شدن زمانش به گوش نگيرند. 
برای متن خطبه مشتمل بر این بیت -> شریف رضی.نهج ابِلاعة. خطبة ۳۵؛ ابن‌عثم؛ الفتوح. ۲۵۸. برای بيت نیز > 
دیو ان ابن‌درید. ۶۱ 
۲ ال ق شلق هت او دا و عادو اله الاي رب المشارق 

برای روایت و بیت همراه با چندین بیت دیگر ے ابن‌اعثم. الفتوح. ۲۶۱/۴. البته روایت ابن‌اعنم از چهارهزار تن خبر 
می د هد. 
۲ «و السعید من سعدت به رعیته و الشقی من شقیت به رعیته و خير الناس خیرهم لنفسه و شر الناس شرهم لنفسه و 


yD 


لیس بین الله و بین احد قرابة ‏ کل تفس پما گُسَبّث رَ هه #». ے ابن‌اعشم. الفتوح» ۲۶۲/۴. 


ناگفته نماند عبارت پایانی بخش حاضر از متن مشتمل بر آیۀ ۳۸ سورة مدثر است. 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


در این سوی. امیرمؤمنان ع یاران خود را آمادة پیکار می‌ساخت و البته آنان را از اين‌که متعرض 


آن جماعت شوند نهی کرد. 


آغاز نبرد 

نخستین کسی که از ان سوی به میدان امد اخنس بن عیزار طائی بود که رجز خواند: 
هشتادتن از تیرۀ من جدیله را که در نهروان بودند و ریش به خون خضاب کردند درهم کشتند. 
بدی‌های ما بر ما بپوشان و از آن‌ها در گذر. 
آنان از کسی که در حکم خویش بر خدا ستم روا داشته بود بریدند و همه در پیشگاه خدای رحمان به 
خاک ران 


1« و 
امیرمؤمنان عت او را کشت. 


کشته سدن عبدالله بن وهب 
عبدالله بن وهب راسبی به میدان تاخت و رجز خواند: 


من زادۀ وهب راسبی‌ام که برای انتقام با این طایفه می‌جنگم. 


تا ولت اشرار ترافتن و خی دایار باز کرو( 


اعلا او را تیز کشت] . 


١‏ تمانون من حیی جدیله قتلوا على النهر کانوا یخضبون العوالیا 
یسنادون لا حكم الالربنا حنانیک فاغفر حوبنا و المساويا 
هم فارقوا من جار فی الله حکمه فكل على الرحمن اصبح ثاويا 

برای بیت‌ها همراه با چندین بیت دیگر و نیز داستان روبارویی ے ابن‌اعنم. الفتوح. ۲۷۲۳/۴. 

۲ انا ابن‌وهب الراسبی الشاری اضرب فى القوم لأخذ الثار 

حنی تزول دوله الاشرار و یرجع الحق الى الاخیار 


حکمیت و خوارج / ۲۰۸۳ 


قتل مالک بن وضاح 
مالک بن وضاح به میدان آمد و گفت: 
من فروشندۀ آن چیزی‌ام که برای رسیدن به سرای باقی. فانی می‌شود و نمی‌خواهم در هنگامة پیکار 


۳ ۱ 
فروبنشینم . 


[علی د او را نیز کشت] . 


قتل وضاح بن وضاح 

وضاح بن وضاح از یک سو و عموزاده‌اش حرقوص از سویی دیگر. بر امیرمؤمنان 5 تاختند. 
امام وضاح را کشت و بر سر حرقوص نیز ضربتی وارد آورد و سر او از تن جدا ساخت. در این 

ضربت نوک شمشیر به اسب خورد و اسب در حالی که پای حرقوص در رکاب گیر افتاده بود رمید و او را 

با خود برد تا در دولابی خراب افتاد. 


بدین‌سان خوارج چون خاکستری شدند که در روزی طوفانی بادی تند بر أن بوزد. 


شهیدان سپاه علی اب و کشتگان خوارج 
۹ د ۱ NE‏ مر a‏ ع“ IT‏ ۷ ۰ 
در این نبرد نه تن از یاران علی ع کشته شدند که رؤبة بن وبر بجلی» رفاعة بن وائل ارحبی. عیاض بن 
۲ 1 8 
خلیل ازدی. کیسوم بن سلمه جهنی و حبیب بن عاصم ازدی از ان جمله‌اند ۰ 


و : E us‏ یر ی ae‏ 
از خوارج هم چونان که پیشتر گذشته است. تنها نه تن جان به در بردند . 


پایان نبرد 


باری» این نبرد نه روز گذشته از ماه صفر سال سی و هشت صورت پدیرفت . 


۱. ات لاك هاتف اة E‏ لقع RE N‏ 
۲. برای بیت پیشین و افزوده -> ابن‌اعثم. الفتوح» ۲۷۳/۴ و ۲۷۴. 

همان ۲۷۲ 

۴ > همان. ۲۷۴ و ۲۷۵. 


۵ بلاذری. انساب الاشراف؛ ۳۶۲/۲. 


۴ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


عونی گفته است: 
او تنها زمانی از رویارویی آن جماعت باز آمد که خون همة آنان بر زمین ریخت و آن خون تباه شد. 
9 با کٹ تگان دستان خود. نه گت شتگان دیگر کسان. از بصرهٌ شکوهمند تا راه‌ها را پر کرد. 


و در خانه و سرای ایشان نیزه‌ها و شمشیرها بی‌صاحب نهاد و این چه بد ودیعه‌ای بود . 


سید حمیری گفته است: 
خوارج بر سر آن تحکیم زیبا و پسنديدة او در نهروان از او جدا شدند. 
بر سر حکمیت با او مخالفت ورزیدند و از کتاب خدا که از دهان جبرئیل آمده بود کور و کر ماندند. 
کناره‌ای گزیدند و سپس بر او ستم روا داشتند و در آن سرزمین پناه گزیدند. 
انان مردمانی سرگشته در ظلمت‌ها و کورانی بودند که بی‌راهنما از این سوی به این سوی زدند. 
و گمراه شدند و حکایت آن‌ها حکایت گوسفندانی شد که در روز عید در پگاه و شامگاه سربریده شوند. 


از آن پس. پرندگان بر جنازه‌هایشان اعتکاف کردند. گویی مسیحیانی‌اند که بر گرد صلیب بست 


a 2 
هانگ‎ 


ابونعیم اصفهانی از ثوری روایت کرده است که امیرمؤمنان ع فرمود تا در میان کشتگان مخدج را 


۱. ولم ینصرم عن ذلك الجیش ساعة 


و سد بقتلی کفه دون غیره 
فأودع فى ابیاتهم و دؤرهم 
خسوارج فارقوه بسنهروان 
علی تحکیمه فعموا و صموا 
فمالوا جانباً و بغواعليه 
فتاه القوم فى ظلم حیاری 
ف ضلوا ک‌السوانم یوم عيد 


کان الطبر حولهم نصاری 


ے دیو ان السید الحمیری» ۳۴۹۰-۳۴۵ 


الى ان غدا فلا دم القوم ضائعا 
من البصرة الغراء دون الشوارعا 
رماحاو اسیافا و بئست ودائعا 
على تحکیمه الحسن الجمیل 
کتاب الله فى فم جبرئیل 
فمامالوا هناک الى مميل 
عماة يعمهون بلا دليل 
تنحر بالغداة و بالاصيل 
عكوفا حول صلبان الابیل 


حکمیت و خوارج | ۲۰۸۵ 


جستند. ولی أو را نیافتند و یکی گفت: خدای را سوگند. او در میان آن‌ها نیست. 

اما امیرمؤمنان ع فرمود: «خدای را سوگند که نه دروغ گفته‌ام و نه دروغ شنیده‌ام»۲. 

در تاریخ " طبری» ابانه" این‌بطه. سنن" ابوداوود و مسند" احمد از عبدالّه بن ابی‌رافع» ابوموسی. 
جندب و ابوالوضا " روایت شده و متن حاضر متن راوی اخیر است که علی ٍلا فرمود: مخدج را 
بجویید. گفتند: او را نيافته‌ايم. 

فرمود: «خدای را سوگند. نه دروغ گفته‌ام و نه دروغ شنيده‌ام. ای عجلان یابوی پیامبر خدا له را 
برایم بیاور». 

عجلان آن يابو را آورد. 

بر آن نشست و در میان کشتگان گشت و سپس فرمود: او را در این‌جا بجویید. 

راوی گفته است: او را در آن‌جا از زیر کشتگان و از گل‌ولای نهری بیرون کشیدند. 

در روایت ابونعيم است که سفیان گفته است: به علی لت گفتند: او را يافتيم. علی تم سر بر سجده 
نهاد و لختی در حالت سجده و 

وراق قمی گفته است: 


۳ ی ESSN‏ ص[اله A.‏ 
عل ی را در ذوالشدیه آیتی‌است‌که راویان‌آن قوم خود از نکوترین قاسمابوالقاسم عو روایت کرده‌اند * 


در تاربخ القعى است که او [- مخدج] مردی است سیاه. پرموی» با قبایی کو تاه و دستی ناقص. 


یکی از سینه‌های او سينة زنان را ماند و بر آن موهایی چون موی رسته بر دم کلاکموش است. 


۱ و الله ما کذبت ولا کذبت». ے حلية الاولیاء .۹٩/۷‏ 
۲. > تاربخ الامم و الملوک. ۱۲۵/۳. 

۳ خبر را در الابانة الکبری نیافتم. 

کت ۲۳۳/۲ 

.۱۴۰ ۱۰۷/۱۰۵ 

۶ در مسند احمد (۱۴۰/۱) ابوالوضیء آهتاه اشنت. 

۷ > حلبة الاولیاء. 1۹/۷. البته با روایتی متفاوت. 


۸ على له کی ذی‌الندبهة آية رواه رواة القوم من خير مقسم 


۶ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


در مسند موصلی است که او سیاهی است حبشی و چون شتر. بر شانة او برجستگی‌ای مانند 
پستان زن است 

امیرممنان 1 فرمود: خدا و پیامبرش راست گفته‌اند!. 

در رواد بت ابوداوون! و ابن‌بطه است که امیرمومنان ا پرسید: چه کسی این را می‌شناسد؟ 

هیچ کس او را نمی‌شناخت. تا این که مردی گفت: من این مرد را در حیره دیدم و از او پرسیدم: به 
کجا می‌روی. در پاسخ گفت: به آن‌جا -و به کوفه اشاره کرد - و آن‌جا را نمی‌شناسم. 

علی غ فرمود: «راست گفته است. او از جنیان است؛۳ 

در روایتی دیگر است که فرمود: «او دعقم اس ۱ 

در روایت احمد است که ابوالوضیء گفته است: علی:42 گفت: الله اکبر! هیچ کس به سراغتان نیاید 
و بگوید این فرزند کیست. 

راوی گوید: پس مردم یکسره می‌گفتند: این فرشته است. این فرشته است. 

علی عات نیز می‌پرسید: فرزند چه کسی است؟۵ 

در مسند موصلی است که فرمود: «هر یک از مردمان که بگوید او را پیش از کشته شدن دیده 
دروغگو است» * 

در مسند احمد به سند او از ابوالوضیء آمده است که على فرمود: «زنهار که خلیل من مرا از سه 
برادر از جنیان آگاهاند. این بزرگ‌ترین آن‌ها است. دومین تن جمعی فراوان در اختیار دارد. و در 


سومی ضعفی أنه 


۱. «صدق اللّه و رسوله». ے المسند. ۳۷۱/۱ 
۲ در سنن ابوداوود (۲۴۳۴/۴ و ۲۴۵) بدین ماجرا پرداخته شده ا ست. ولی این روایت راا ن جا ندیدم. 
.٣‏ «صدق هو من الجان». 
۴ هو من الجن». 
۵ > ابن‌حنبل. مسند احمد. ۱۴۰/۱. 
۶ «من قال من الناس انه رآه قبل مصرعه فانه کاذب». ے ابویعلی. المسند. ۳۷۱/۱. 
۷ «آما ان خلیلی أخبرنى بثلائة اخوة من الجن هذا اکبرهم و الثانی له جمع کثیر و الثالث فيه ضعف». -> ابن‌حنبل. 


مسند احمد. ۰۱۴۱/۱ 


حکمیت و خوارج / ۲۰۸۷ 


در ابانه ابن‌بطه است که از کشتة نهروان سخن به ميان آمد. سعد بن ابی‌وقاص گفت: او شیطان 
ردهه است. 
ابویعلی در مسند افزوده: شیطان ردهه مردی از بجیله است که او را اشهب يا ابن‌اشهب گویند و 
انی دز طا قفا سھگ انش 
سید حمیری گفته است: 
من آن شیوه را باور دارم که آن وصی در خریبه با آن واگذارندگان داشت و آنان را کشت. 
آنچه او در روز نهروان بدان پایبند بود من نیز بدان پایبندم و در صفین نیز دست بیعت در دست او نهاده‌ام. 
در این که خون حضوریافتگان در آن رویارویی را بر زمین ریخت و برای خدا عدالت را برپا داشت. 


پروردگار؛ همة آن خون‌ها بر گردن من باد و کشته شدنی همانند. البته در راه خود. روزی‌ام کن.آمین 


آ ۲ 
همو گفته است: 


بیرون‌شدگانی از دين خود که از راه هدایت جدا شدند و از هیچ ستمی بر او دریغ نکردند و حکمیت 
پیش آوردند. 

بر ابن‌خباب که خود را به میدان درافکنده بود تاختند و او را که ریختن خونش بر آنان حرام بود کشتند. 
چون هیچ چاره‌ای جز فروغلتیدن بیشتر در ستم و سرکشی نپذیرفتند آن مرد ستبربازو و آن شیر 


دلیر به پیکارشان شتافت. 


۱. البته متن مسند ابویعلی (۹۷/۲ و ۱۱۸) چنین است: پیامبر ی زمانی که از ذوالثدیه یاد کرد فرمود: «شیطان ردهة 
یحدره رجل من بجيلة یقال له الاشهب او بن الاشهب علامة فی قوم ظلمة»؛ شیطان ردهه است که مردی از بجیله در پی 


۲ إنى أدين بما دان الوصى به يوم الخريبة من قتل المخلينا 
و مابه دان یوم النهر دنت به و بایعت کفه کفی بصفینا 
فی سفک ما سفکت فیها اذا حضروا و آبرز الله للقسط الموازینا 
تلک الدماء معا یا رب فی عنفی تم اسف لها آمجين اما 


ے دنو ان السبد الحمیری» ۳-۸ 


۳۰۸۸ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


و آنان چون عاد و مود نابود شدند و گویی شرابی در کام ایشان ريخته شده و همه به خواب رفته‌اند . 


خطبة امام حسن ا دربارة حکمیت و خوارج 
محمد بن عبدالله رعینی " به سند خود نقل کرده و گفته است: چون مردم از صفین بازگشتند. دربارة 
کار داوران به گفت‌وگو پرداختند. برخی گفتند: چرا امیر مؤمنان عة به یکی از فرزندان خود نمی‌فرماید 
که در این زمینه سخن گوید؟ 

امیرمومنان 1 به حسن تا فرمود: ای حسن اء برخیز و دربارة آن دو مرد عبدالله بن قيس "و 
عمرو بن عاص با مردم سخن گوی. 

حسن ع برخاست و فرمود: 

«ای مردم. دربارة کار عبداللّه بن قیس و عمرو عاص بسیار گفته‌اید. آن‌ها تنها بدان هدف برگزیده 
شدند که به کتاب خدا داوری کنند. لین به هوس خویش بر کتاب خدا حکم کردند. ار که چنین باشد 
نانف جاک تام کیرک بلکه خیم انیت 

عبدالله بن قیس در این که به عبدالله بن عمر سفارش کرد راه خطا پیمود. او در این کار در سه چیز 
خطا کرد: در این که پدر او [= عبدالله‌بن عمر] وی را برای چنین کاری نپسندیده بود. در این که پدرش 
در این عرصه از او نظر نخواسته بود و در این که مهاجران و انصار که حکومت را برای پس از عمر به 
کسانی سپردند بر او اتفاق نداشتند. 

باری» داوری کردن کاری واجب از جانب خداوند است. پیامبر خدا اة هم سعد را دربارة 


بنی‌قریظه داور گرفت. او در مورد ایشان به آنچه حکم خدا بود و در آن تردیدی نبود داوری کرد و 


2 و مارقة فى دينهم فارقوا الهدی ولميأتلوا بغياً عليه و حکموا 
سطوا بابن خباب و القی بنفسه و قتل ابن‌خباب علیهم محرم 
فلما آبوا فی الغی الا تمادیا سما لهم عبل الذراعین ضيغم 
فأاضحوا کعاد أو نمود كأنما تساقوا عقاراً أسكرتهم فنوموا 

> همان. ۳۷۲. 


پیامبر سر داوری او را به اجرا گذاشت. در حالی که اگر این داوری با حکم خدا مخالف بود آن را تنفید 
نمی‌فرمود؛ . 


خطبه ابن عباس 
علی عي به عبدالله بن عباس فرمود: تو برخیز و سخن بگوی. 

او برخاست و گفت: ای مردم» حق را کسانی است که به توفیق بدان رسیده‌اند و در ميان مردمان 
نیز کسانی خرسند و کسانی از آن رویگردانند. 

اما عبدالله بن قیس فرستاده‌ای از هدایت به سوی گمراهی بود و عمرو بن عاص فرستاده‌ای از 
گمراهی به سوی هدایت. و چون با یکدیگر گرد آمدند عبدالّه از هدایت خویش بازگشت و عمرو بر 
گمراهی خود استوار مانذ. 

به خدا سوگند. اگر چنین فرض شود که به کتاب خدا حکم کرده‌اند حقیقت آن است که بر ضد 
کتاب حکم کرده‌اند. اگر چنین فرض شود که برپاية آنجه برآن انفاق داشته‌اند داوری کرده‌اند» آن‌ها بر 
هیچ چیز اساساً اتفاق نداشته‌اند. اگر فرض شود بر پاي آنچه بدان فرستاده شده‌اند داوری کرده‌اند. 
عبدالّه در حالی برانگیخته شده که پیشوایش علیت بوده و عمرو در حالی رهسپار شده که 
پیشوایش معاوبه بوده است. 

پس از این. چه عیبی دیگر انتظار نتوان داشت؟ 

مسئله این است که آن‌ها از جنگ خسته شده بودند و ماندن را دوست داشتند و آزموده شدن را از 


۱ «ایها الناس انکم قد اکثرتم فی امر عبدالله بن قيس وعمرو بن العاص فانما بعثا لیحکما بکتاب الله فحکما بالهوی على 
الکتاب و من کان هکذا لم یسم حکما و لکنه محکوم عليه و قد اخطاً عبدالله بن قيس فى أن أوصى الى عبدالله بن عمر 
فاخطاً فی ذلک فی ثلاث خصال: فی أن آباه لم یرضه لها و فی أنه لم یستأمره و فى انه لم يجتمع عليه المهاجرون و 
الانصار الذين نفذوها لمن بعده و انما الحكومة فرض من الله و قد حكم رسول الله صلى الله عليه و آله سعدا فى بنی‌قريظة 
فحکم فیهم بحکم الله لا شک فیه فنفذ رسول الله حکمه و لو خالف ذلک لم یجزه». ے ابن‌حیون» شرح اللاخار» ۶/۲ و ۷. 
۲ > همان ۷. 


۰ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 
خطبة عبدالله بن جعفر 
على ًة به عبدالله بن جعفر فرمود: تو برخیز و سخن بران. 
عبداللّه برخاست و گفت: ای مردم. در این مسئله قاعده آن بود که علی اج نظر دهد و دیگران 
رضایت دهند. اما شما عبدالله بن قیس را آوردید و گفتید: تنها به همین راضی هستیم. تو نیز او را 
بیذیر که پسندیده ما است. 
خدای را سوگند. نه ما از دانش آن مرد بهره‌ای جسته‌ايم. نه زمانی که نبوده از او انتظاری 
داشته‌ايم. نه به او با همۀ ضعفی که دارد اميد بسته‌ایم و در این‌که بتواند بر طرف خود چیرگی یابد 
طمع نهاده‌ايم. آن دو تن با آنچه کرده‌اند نه عراق را تباه ساختند. نه شام را سامان دادند. نه حق 
علی تة را میراندند. نه باطل معاویه را زنده کردند؛ و نه حق به طلسم هیچ افسونگری و دمیدن هیچ 
شیطانی به ناحق بدل گردد. امروز ما برای علی همانیم که دیروز بودیم '. 
آن‌گاه شنت 
سید حمیری گفته است: 
نابخردی بر على آشفت و بر او خرده گرفت که خون مردانی از يهود را ریخته است. 
اما آن خون‌ها خون بیرون‌شدگان از دین بود و ریختن آن سفارش اکید از سوی خداوند بدان حضرت. 
آنان با نفاق خویش پیمان‌های خود شکسته بودند آن‌سان که زمانی پیشتر غریدند و آذرخش 
افکندند. 
آیا کسی را ناروا گوییم که از نوجوانی نماز گزارده و خدای خویش خشنود ساخته و او را به یگانگی 
پرستیده است؟ 


f. ۳۹‏ ۰ بو ای ے 5 ۰ ۰ 1 ت ۰ ۲ 
پیش از آن‌که او نماز بگزارد هر روز برگرد بتان می‌چرخیدند و آن‌ها را می‌پرستیدند . 


۱.> همان. ۸. 

۳ و اهوج لاحی فى على و عابه بسفک دماء من رجال تهودوا 
وتلک دماء المارقين و سفكها من الله ميثاق عليه مؤكد 
همم نک نوا ايمانهم بنفاقهم کما آبرقوا من قبل ذاک و آُرعدوا 
آنلحی امرءً ما زال مذ هو یافع یصلی و یرضی ربه و يوحد 


ج 


حکمیت و خوارج / ۲۰٩۱‏ 


ابن حجاج گفته است: 


۱ 3 ا و و ی 2 ۱ 
روزی شاری بودند اما دست علی 42 با ذوالفقار آنان باخدتن روز رورت , 


فرمان بازگشت به سوی صفین 

نوف بکالی از امیرمؤمنان ع روایت کرده که پس از نماز جمعه با صدایی بلند فریاد برآورد: «جهاد جهاد 

ای بندگان خداء زنهار که من امروز اردو می‌زنم. هر کس می‌خواهد به سوی خدا سفر کند بیرون آید؛ . 
نوف گفته است: علی ب پرچمی برای حسین ع در فرماندهی ده هزارتن. برای قیس بن سعد 

در فرماندهی ده‌هزار تن» برای ابوایوب انصاری در فرماندهی ده‌هزار تن و برای فرماندهانی دیگر در 

شمارهایی دیگر بست و آهنگ بازگشت به صفین داشت. 


اما آن جمعه به جمعة دیگر نرسید که ابن‌ملجم ملعون بر او ضربت زد و آن لشکرها بازگشتند ". 


آنجه در بار ۂ بیعت با امیر مؤمنان ا رسیده است 
آزمودنی بر ادعای بیعت 
ابوبصیر از امام باقر روایت کرده که فرموده است: پس از رحلت پیامبر ی مهاجران و انصار و دیگر 


چ 
و قد كانت الاوثان قبل صلاته یطاف بها فی کل یوم و تعبد 
بهدیو ان اد الحیریء ۱۵۶ و ۱۵۷ 
١‏ مروا الى النهروان یعدون مثئل حمار بلا مکاری 
انوا اة صخت كف على بذى الفقار 
۲. «الجهاد الجهاد عباد الله ألا و انى معسکر فى یومی هذا فمن أراد الرواح الى الله فلیخرج». ى شريف رضی.نهج الملاغة 


اه ۱۸۲ 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


۳ الآ ٠‏ دس ع ا : کا ۱ 
کسان نزد على آمدند و گفتند: خدای را سوگند. تو امیرمومنانی و» خدای را سوگند. تو پس از 
علی ا فرمود: «اگر راست می‌گویید فردا سر تراشیده نزد من آیید»". 
علی ع سر تراشید و سلمان سر تراشید. مقداد سر تراشید و ابوذر سر تراشید و جز این‌ها کسی 
پس از آن» مردمان دیگر بار به حضور امیرمومنانّه آمدند و همان سخن پیشین تکرار کردند و 
الفلا . . ۱ ور > ۳ 
علی 42 نیز همان پاسخ را داد. اما باز هم جز آن سه تن کسی دیگر سر نتراشید . 
همجنین. ابوجعفر طوسی در کتاب اختبار الرجال از این یاد کرده است که امام باقر قرمود: 
«پس از پیامبر له هم مردم اهل ارتداد شدند جز سه تن: سلمان» ابوذر و مقداد» . 
و = 5 ۰ ۰ ا ۳ ا هه : 
= 3 « |“ ۰ 8 ر a‏ ۳۹ ®“ ۴ 
عمارء اشتر و ابوعمرو نیز سر تراشیدند و بدین‌سان شمار ایشان به هفت تن رسید . 
عل ی1 . ابوذر مقداد. سلمان 
عمار. عبداللّه و عبسی با هم برادرند 
خوانده شدند. دانشی بدیشان سپرده شد و آن را ادا کردند و خیانت نورزیدند. 
پروردگار جبرئیل بر آنان درود فرستد که جماعتی بودند متمایز از دیگر مردمان. 


دای ماخ عوکر همان انیت ی کنات هید 


۱ ان کنتم صادقین فاغدوا على محلقین». 

۲ > فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۲۸۲: طوسی. اختبار معرفة الرجال. ۳۸ و ۳۹. 

۳ «کان الناس اهل ردة بعد النبی الا ثلائة سلمان و ابوذر و المقداد». ے اختبار معرفة الرجال» ۲۶/۱ و ۲۷. 

۴ شیخ طوسی روایت را در گزیده خود آورده است: > طوسی, اختبار معرفة الرجال. ۵۲/۱. البته در این گزارش به جای 
ابوعمرو. ابوعمره آمده است. 

۵ على و آبوذر و مقداد و سلمان و عمار و عبدالله و العبسی اخوان 


> 


ابن‌حماد گفته است: 
مولای من آن امام» دست خود گشود. آن‌گاه که در پاسداری از حقوق او جماعتی بس اندک بودند. 
مقداد از او پیروی می‌کر د. عمار بندة او بود. سلمان در سلم با او بود. 


و آن راستگوی یعنی جندب. پیوسته آنچه را خواست او بود به انجام E‏ 


هجوم برای بیعت 
در جمل انساب الاشراف است که شعبی در روایتی گفته است: چون عثمان کشته شد مردم به 


خویش عقب کشید. اما دست او را به سوی خود گشودند. او دست خود جمع کرد. لیک سرانجام با او 


نت کد 


نخستین بیعت‌کننده 
در دیگر کتاب‌های تاریخ است که نخستین کسی که با او بیعت کرد طلحة بن عبیدالله بود که یکی از 
انگشتانش در نبرد احد جراحت دیده و فلج شده بود. 

چون طلحه در حال بیعت کردن بود مردی عرب این صحنه را دید و گفت: آغاز این کار یک دست 


۹ 
دعوا فاستودعوا علماًفأدوه و ما خانوا فصلی رب جبریل علیهم معشراً ا 
آدین الله بالدین الذی کانوا به دانوا 
-ه دیو ان السید الحمیری» ۴۱۱. 
۱. فک_ف مولای الامام كفه اذ قل فى حقوقه أعوانه 
تبعه مقداده و عبده عسماره و سلمه سلمانه 
و الصادق اللهجة أعنى جندبا فلم‌یزل لطوعه | تیانه 


کک بلاذری. انساب الاشرات. ۲۰۶/۲. 


۴ امفافت خاندان یوت و امامت ر ) 


سپس دیگرمردم با او بیعت کردند '. 
ووایت شفه که آن مرد عبید بن ویب بود که گفت: دشتی فلج و بیعتی که فرجام نذارف. 
همین مقصود برقی است که در شعر خود می‌گوید: 
آن که ر کا نان امان داشت ای که زین ین رسد که تکمین مها دی فل وی کو" 


رد پیشنهاد ابقای معاویه 
جميلة بن سحیم از پدر خود روایت کرده که گفته است: چون مردمان با عی2 بیعت کردند. مغيرة 
بن شعبه نزد آن حضرت آمد و گفت: معاویه کسی است که خود می‌دانی. کسانی که پیش از تو بودند او 
را زمامتار شام کدنف تو نیز اوا بر این سمت یگمار تا رشسمان‌های اسلام انتوار گرد ای گا اگ 
خواستی او ر ِِِ 
اميرمؤمنان ا تاعاه پرسید: ای مغیره» آیا زنده بودن مرا در فاصلة ميان این زمان تا به کا ر گماری یا 
برکناری او برایم تضمین می‌کنی؟ 
گفت: نه. 
فرمود: «هرگز مباد خداوند از من در این‌باره بازخواست کند که او را به مدت یک شب بر تنها دو تن 
زا E i : ۶ ٠‏ 
از مسلمانان گمارده باشم. و هرگز من از گمراهان یاوری نمی‌گیرم . 
چون با علی ت بیعت کردند خزيمة بن ثابت شعری بر زبان راند 
آنگاه که ها یا عل باه بیت کنيم در پراثر ان فتتهها که از آن‌هابیم داریم آبزالحسن و ما راستده 


.١‏ > ضبی. الفتنة و وقعة الجمل. ۹۴+ مقدسی امد و التاریخ ۹/۵ ۲۰؛ طبری. تاربخ الامم و الملوک. ۶۹۷/۲ و ۷۰۱؛ 
یعقوبی. تاربخ الیعقوبی. ۱۷۸/۲؛ ابن‌اعنم. الفتوح» ۰۴۳۶/۲ 
۲. در تاربخ الامم و الملوک (۶۹۷/۲) این نام حبیب بن ذؤیب روایت شده است. 
۳ و لقد تیقن من تیقن غدرهم و وی 
۴ «لایسألنی الله عن تولیته علی رجلین من المسلمین ليلة سوداء ابدا و ما كت هد آلفضلین ةا > 


وش الاهالی):۷ 


در این متن بخش پایانی آیة ۵۱ سوره کهف اقتباس شده است. 


حکمیت و خوارج | ۲۰۹۵ 


ما او را سزاوارترین مردم به مردم یافتیم. که او آگاه‌ترین قریش به کتاب و به سنت است. 

و چون روزی او بر شتران چابک نشیند قریش نتواند به گرد راه او رسد. 

هر آنچه خیر در یکایک آنان باشد در او هست و آنچه از حسن در او هست در همة آنان نیست. 
وصی پیامب رل از میان همة خاندان وی و سوار میداندار او از گذشته‌های دور 

و به خدای صاحب منت‌ها سوگند. نخستین کس از میان مردمان به استتنای مهتر بانوان. که 
نمازگزارد. 

و یل دلیر طایفه در هر نبرد و همو که جان هر دلاور از ترس به لب می‌رساند. 


همو که چون انگشت تا شود نماد نام او گردد و امام مردمان و امام من است تا جامة کفن بر من پوشند . 


ابوالعباس ابن‌عطیه نیز گفته است: 
على اا را برترین کسی دیدم که بر این شنزار گام نهاده و همو را بزرگوارترین بندگان خدا پس از 
پیامبر َي دیدم. 
وصی مرتضی. عموزاده و سوار نامدار او در هر عرصه, 
که خدای رحمان او را از برترین خاندان برگزیده است تا پاک‌ترین مولود باشد و صاحب پاکیزه‌ترین 


9 لادتگاه. 


اذا نحن بایعنا علیاً فحسبنا 
وجدناه اولی الناس بالتاس انه 
وان قريشا لاتشق غباره 
ففیه الذی فیهم من الخیر كله 
وصی رسول الله من دون اهله 
و اول من صلی من الناس كلهم 
و صاحب كبش القوم فى كل وقعة 


فذاک الذى تثنى الخناصر باسمه 


آبوحسن مما نخاف من الفتن 
اطب قریش بالکتاب و بالسنن 
اذا ما جری یوما على ضمر البدن 
و ما فیهم مثل الذی فيه من حسن 
و فارسه قد کان فى سالف الزمن 
یکون لها نفس الشجاع لذی‌الذقن 
امامهم حتی اغیب فى الکفن 


ابن‌اعثم در الفتوح (۴۵۱/۲) مطلع این شعر را روایت کرده است. برای متن ے مفید. الفصول المختاره ۲۶۷؛ 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ماک باغلا بیفت کک ب ما اسن اچد ا بیت با او مته انت ‏ 


نمونه‌هایی از شوخی امیر مؤمنان 2 

در روز فتح مکه و زمانی که به او خبر رسید ام‌هانی حارث بن هشام» قیس بن سائب و گروهی از 
مخزومیان را پناه داده انتتتتاه در حالی که نقاب زده بود بر در سرای او رفت 9 بانگ برآورد: کسانی‌را که 
پناه داده‌اید بیرون کنید. 

آن پناه گرفتگان از بیم او یک به یک چون هوبره از آن خانه بیرون آمدند. 

در این هنگام ام‌هانی بیرون آمد و بی‌آن‌که علی32 را شناخته باشد گفت: ای بندۀ خداء من 
م‌هانی‌ام. عموزادة پیامبر خداعَُْ و خواهر امیرالممنین ا9ا 

لا ح آ. 
علی ع فرمود: آنان را بیرون کنید. 
لله 


امهاتی گفت؛ خدای را سوگنده ککایت تو نزد پیامیر خا خواهم برد, 


. از سرای من برو. 


پس علی ف کلاه‌خود و نقاب برداشت و ام‌هانی او را شناخت. دوان دوان در پی او روان شد و با او 
همراه شد و گفت: فدایت شوم. به خداوند سوگند خورده‌ام که شکایت تو نزد پیامبر اه برم. 

عل یق فرمود: برو و سوگند خود ادا کن: رسول خدا در بالای این دره است. 

م‌هانی نزد پیامبر ب آمد. پیامبر بذ به او فرمود: «ای ام‌هانی. آمده‌ای تا از علی شکایت 
کے او فشن خدا و دن بان یر را شاه ات اود تلا تغل را باداش فهاد: 


اینک من هرکس راکه ام‌هانی پناه داده است به واسطة نسبت او با علی بن ای طالب که پناه دادم ۲. 


۱. رأيت علیاً خير من وطأ الحصى وأكرم خلق الله من بعد أحمد 
وصی رسول المرتضی و آبن‌عمه و فارسه المشهور فی کل مشهد 
اذا نحن بایعنا علیاً فحسبنا تبعت متته التي مجم 


۲ «انما جئت یا ام‌هانی تشکین علیاً فانه أخاف أعداءالثه و أعداء رسوله شکر الله لعلی سعیه. و أجرت من أجارت ام‌هانی 
لمکانها من علی بن ابی‌طالب». 
سخن از فاطمهتلو نقل شده است. 


از امیرمؤمنان اا دربارة مردی پرسیدند. فرمود: دیشب مرده است. 

چون بی‌تابی آن پرسش‌کننده را دید خواند: نیقی الا نش جین مھا وی لم نت 
فى مَنَامهًا4 . 

مردی در حالی که دستار خود بر گردن گوساله‌ای آویخته بود نزد آن حضرت آمد. امیرمؤمنان ا 
به او فرمود: یکی از این سه احمق است. 

آن مرد گفت: من و گوساله‌ام که نه ". 

علی 2 یک بار پس از آن‌که یکی از کنیزان حضرت او را وضو داد. برای برخاستن به او تکیه زد. 
پس او راگفت: به پاء که باد نرانی ". 

مردی به عل یا گفت: فلان کس با خواب دیدن مادر من محتلم شده است. 

فرمود: «او را در خورشید بایستانید و بر سایه‌اش حد زنید» ِ 

در نزهة الابصار است که فرمود: «رستگار کسی که تخلیه گاهی دارد که هر روز بر آن تخیله کند»۵ 


روایت شده که در ادامه فرموده است: «تا آن شور شهوت بخوابد» گ 


همچنین فرموده است: «رستگار کسی که زنبیلی داشته باشد که هر روز یک بار از ف بخور 3 . 


۱. زمر / ۴۲: خدا روح مردم را در هنگام مرگشان به تمامی بازمی‌ستاند و نیز روحی را که در موقع خوابش نمرده است 
قبض می‌کند. برای روایت ے ابن‌قتیبه» تأوبل مختلف الحدیت. ۲۹۵. 

۲ ےه ابن‌عساکرء تاریخ مدينة دمشق. ۲۰/۴۱؛ بلاذری. انساب الاشراف. ۰۷۲/۲ در این دو منبع نام آن مرد عقیل روایت 
شده است. 

۳ > راغب اصفهانی» محاضرات الادباء. ۳۴۷/۱. دولابی در الکنی و الاسماء (۵۴۹/۲) نام این کنیز را زبراء روایت کرده 
و او راکنیز همسر امام معرفی کرده است. 

۴ «اقیموه فی الشمس و اضربوا ظله الحد». برای مضمون > راغب اصفهانی. محاضرات الادباء. ۳۴۷/۱؛ کلینی, 
الکافی. ۲۶۳/۷؛ ابن‌بابویه. من لا بحضره الفشّه. ۷۲/۴ 


۵. «افلح من کان له مزخة یزخها فی کل یوم مرة». 


۶ «حتی تنام الفخة». 
در المزهر فی علوم اللغة و الادب سیوطی (۲۸۱/۲) به نقل از ابن‌درید چنین بیتی از علی ط2 روایت شده است: 
افلح من کان له مزخة یزخها نم ينام الفخة 
۷ افلح من كان له قوصرة یاکل منها شل یوم مرة 


۸ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


امیرمؤمنان ا یک بار زمانی که بر فراز منبر رفت و مردم به ستایش او و دعا برایش پرداختند 
فرمود: «حبقة حبقة تموت عنی بقة»" -و مقصود او نهی ستایشگران بود. 

مردی از بکر بن وائل به امیرمؤمنان ٌه گفت: نه به برابری تقسیم کردی و نه ميان رعیت عدالت 
ورزیدی. 

امیرمومنان س از او پرسید: وای بر توا چرا؟ 

گفت: چون آنچه را در لشکر بود قسمت کردی. ولی اموال» زنان و کودکان را واگذاشتی. 


۱ ۱ 3 ۱ ۲ 
فرمود: «ای مردم. هر کس زخمی دارد آن را به روغن درمان سازد» . 


طبری. بشارة المصطفی مل ۳۸ 

ابن‌منظور در لسان العرب (۱۰۴/۵) از این یاد کرده که برخی گفته‌اند قوصره کنایه از زن است. 
۱ این عبارت را در متون نیافتم. اما در جمهرة الامثال عسکری (۳۶۳/۱) اين عبارت آمده است: «حبقة حبقة ترق عين 
بقة». عسکری در ادامه توضیح داده که این سخن را هنگامی می‌گویند که کسی بخواهد تکبر ورزد. او می‌افزاید: این مثل 
از آن علی است که به گاه رفتن بر منبر فرمود و مقصود وی سفارش خود به تواضع بود. 
۲ «ایها الناس من کانت به جرحة فلیداوها بالسمن». > طبرسی. الا حتجاج. ۱علم الهدی. تنزبه الانسیاء ۰۲۰۸ 


بحش ۱۱ 


4 6 2 
ب هر ډو 
e‏ 


فصل ۱ 
محبت امیر مومنان 3+ 


کواه‌هایی قرانی 

u. 0 OS ۳ ۰ 4‏ 9 0 11 و ص م 2۳ ۱ 1 3 
خداوند فرمود: ولم یتخدوا من دون اله ولا رَسوله ولا المُوْمنين وَليجة) واين أيه دربارة 
امیرمومنان اة است . 


در تفسیر ثعلبی و سدی از ابومالک از ابن‌عباس روایت شده که دربارة و مَن یرف حَسَتَه زد 


له 


له فیهٌا شتا "گفته: مقصود دوستی با خاندان محمد ٤با‏ است . 


حسن بن على اج نیز فرموده است: «حسنه حجت اهل بیت است»۵ 


۱. توبه / ۱۶:وغیر از خدا و فرستادة او و مومنان محرم اسرازی نگرفته‌اند. 
۲ کلینی در الکافی (۴۱۵/۱) از امام باقر س روایت کرده که مقصود از مؤمنین ائمە لا است. همچنین ے قمی. 
تفسیر القمی؛ ۰۲۸۳/۱ 
۳ شوری / ۲۳: و هر کس نیکی‌ای به جای آورد برای او در ثواب آن خواهیم افزود. 
۴ > علبی. الکشف و الیان. ۳۱۴/۸. 
4 «الحسنة خب اهل البیت علیهم السلا 
عین متن را در منابع نیافتم. هر چند این مضمون در برخی منابع آمده است. از آن جمله > مفید. الارشاد. 
NIY‏ 


۲ متاقب غاندان نبوت و امامت (ے ۴) 


۲ ۰ على 2 نه ایس 
ابو تراب در حدائق و خوارزمی در اربعبن به سند خود از انس آورده‌اند و دیلمی نیز در فردوس از معاذ 
. : ۳ ص[ ال e ٠‏ 
و جماعتی» از ابن‌عمر نقل کرده که پیامبر عه فرموده است: «دوستی با علی بن ابی‌طالب الا 
حسنه‌ای سود رسا 
شاعر گفته است: 
در حدیثی صحیح از راویان گفته آمده است 
که محبت آن غلی اة هدایتگر از والاترین دادوستدها برای تاجران است. 


هر هید ین میت ا راسته ناشن هیچ سته‌ای باش رساد 


0 ۴ 9 ۴ 4 ۰۰ 
دسمن على محروم از بوی بهشت 
il Ul‏ ا : 
در کتاب آبن‌مردویه به سند از زید بن علی از پدرش ع1 از جدش:ح از پیامبر عل روایت شده که 


فرموده است: «ای علی» اگر بنده‌ای از بندگان خدا به عمری چون عمر نوح ع خدا را بپرستد و ثروتی 


چون کوه احد از طلا داشته باشد و همه را در راه خدا انفاق کند و عمر او آن اندازه دراز باشد که هزار 


حج باپای پیاده بگزارد و آن‌گاه مظلومانه ميان صفا و مروه کشته شود ولی تو راء ای علی. دوست 
نداشته باشد. هرگز نه بوی بهشت را احساس کند و نه بدان درآید» ". 


در تاربخ نسائی و شرف المصطفی ی آمده - و متن حاضر متن همین اثر اخیر است که 


.< ۳۷/۲ ۱ 
3 و قد أتت الرواية فى حدیث صحیح عن ثقات محدئینا 

بان محبة الهادى على أجل تجارة للتاجرينا 
۴. «یاعلی لو ان عبداً عبد الله مثل ما دام نوح فی قومه» و کان له مثل جبل احد ذهبا فأنفقه فی سبیل الله» و مد فی عمره 
حتى حج الف عام على قدمیه. ثم قتل بين الصفا و المروة مظلوماء ثم لم یوالک ياعلى لم يشم رائحة الجنة و لم بدخلها». 
مناقب علی بن ابی طاب ااا ۷۳ 


۰۳۲۲/۵ > .۵ 


محبت امیرمومنان ا ۲۱۰۳ 


ال . ۳ ۳ 
پیامبر ب فرمود: «اگر بنده‌ای هزارسال و سپس هزار سال دیگر خدای تعالی را میان رکن و مقام 
عبادت کند. ولی ما خاندان را دوست نداشته باشد خداوند او را به روی در آتش درافکند». 


در مقصورهٌ عیدی است: 


اگر بنده‌ای با همة اعمال نیک و تقوای همة مردمان خدای را دیدار کند. 


ولی دوستدار علی ‏ نباشد. تمامی اعمال او بی‌اثر گردد و به شعله‌های دوزخ درافکنده شود ". 


دشمنی با او کسانی را به جهنم برد و به ولای او گناهان بزرگ بخشوده شود. 

آن پیامبر هشداردهندة تهامی بارها برفراز منبر دربارة او چنین گفت: 

اگر هیئت‌های حاجیان هزار سال به حج و عمره و سعی صفا و مروه توفیق یابند. 

و نمازگزاردن‌هایشان آنان را چون کمان خم کند و از روزه‌داری چون تیر باریک اندام شوند. 
اما خدای را با دشمنی علطا ملاقات کنند. به روی در آتش افکنده شوند " 


بحتری همین مضمون را به دیگران نسبت داده و به ناروا در ستایش ایشان گفته است: 


آن‌که با شما مخالفت ورزد خدای را نافرمانی گند و آن‌که حق شما انکار کند با گناه هماغوش گردد. 


۲ ۰ ی ۳ e.‏ ۳ 
و آن‌که ولایت شما را مقدم ندارد مسلمان نیست. هرچند نماز بگزارد و روزه بگیرد . 


۱.«لو ان عبدا عبدالثه تعالی بين الرکن والمقام الف عام ثم الف عام ولم يكن یجبنا أهل البیت لأكبه الله على منخره فى 


الناره. 
۲ 


لوان ع بدا لقی الله باء 
ولم يکن والی علیا حبطت 
بغضه یدخل الجحیم و یمحی 
فا متفر ال پا اه 
لو وفود الحجیج بالسعی فازوا 
و حنتهم صلانهم ک‌الحنایا 
و لقواالّه مبغضين علياً 
مخالف آمرکم لله عاص 


مال جمیع الخلق برا وتقی 
اعماله و کب فی نار لظطی 
بلا کات لاوا 
قال فوق الأعواد غير مرار 
الف عام بالحج و الاعمار 
وبقوا بالصيام كالأوتار 
لاکبت وجوههم فى النار 
و منکر حقكم لاق أثاما 


<> 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 
دوستدار علی اا ثابت‌قدم است 
حسان بن سدیر از امام باقر ااا روایت کرده که فرموده است: «هرگز نشود که خداوند محبت علی ا9ا 


ر در دل کسی استوار سازد و او به لغزشی در افتد و خدای او را بر راه ندارد و او راگام استوار دیگری نیز 


۰ ۱ 
ند‌هد) . 
۸ مت علی ا گناه را مجو می‌کند 


در فردوس والرسالة القوامیه " است که ابوصالح, از ابن‌عباس روایت کرده که گفته است: پیامبر خدا کا 


فرمود: «محبت علی بن ابی طالب گناه را می‌خورد» آن‌سان که هیزم آ تش را ". 


محبتی که واجب است 
در کتاب خطیب خوارزمی " و شیرویه دیلمی" از جابرین عبدالّه روایت شده که پیامبر ية فرموده 


محبت علی بن ابی‌طالب با را بر خلق خویش واجب گردانیده‌ام. این را از سوی من ابلاغ کن ۶ 


دوستدار علی ا نیکبخت است 
در معجم طبرانی به سند وی از فاطمه لا روایت شده که فرموده است: پیامبر خداعاة فرمود: 


۳ 
ولیس ب‌مسلم من لم يقدم ولایتکم و لو صلی و صما 
سه دیوان امحتری» ۲۰۱۰/۳. 
ما ثبت الله حب علی فی قلب خد فزلت له قدم الاثبتها الله و ثبت له قدم اخری». -» طبری. بشارة المصطفی ا 
۰ همچنین با اندکی تفاوت -> طوسی. الامالی. ۱۳۳؛ ابن‌بابویه. فضاثل اة ۶ 
هل اهامای اب 
۳. «حب علی بن ابی‌طالب یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب». ے الفردوس. ۱۴۲/۲ 
۴ > المناقف. ۶۶ 
۵ خبر را در الفردوس نیافتم. 
۶ «جاء‌نی جبرئیل من عند الله بورقة آس خضراء مکتوب فیها ببیاض: انی افترضت محبة علی بن ابی‌طالب علی خلقی 
فبلغ ذلک عنی» نیز -» طوسی. الامالی, ۶۱۹ 


محبت امیرمومنان ا | ۲۱۰۵ 


«خداوند تعالی به همه شما عموماً و به عل یه به طور خاص مباهات ورزیده و همة شما را عموماً و 
على را به طور خاص آمرزیده است. من فرستادۀ خداوند سوی شما هستم. نه از طایفةٌ خویش بیم 
می‌برم و نه از خویشاوندان هواداری می‌کنم. این جبرئیل است که مرا از این می‌آگاهاند: نیکبخت. 
نیکبخت واقعی کسی است که على را در دوران زندگی‌اش و پس از مرگش دوست بدارد و 
تیره‌بخت. واقعاً تیرهبخت کسی است که على اا را در دوران زندگی‌اش و پس از مرگش دشمن دارد»! 
شاعر . گفته است: 
اگر به بهشت و خوشی‌هایش طمع بسته‌ای بر آیین محمد پیامبر له استوار باش. 


و محبت خویش را به امام مرتضی ل 


شیرخدا و ان عاشم مه وادار 
رکن دين 
حذيفة بن یمان در روایتی از پیامبر ي نقل کرده است که فرمود: «خداوند پنج چیز بر مردم واجب 
ساخت. چهار تا راگرفتند و یکی را وانهادنده ". 
در این‌باره پرسیدند. 
فرمود: نمازء روزه. زکات و حج». 
گفتند: آن یکی که وانهاده‌اند کدام است؟ 
فرمود: ولایت علی بن ابی‌ طالب 
پرسیدند: این از جانب خداوند واجب است؟ 


۳ 
۰ 


فرمود: آری. خداوند فرموده است: «فَمَنْ أظلم من آفتری علی آثه کزبّا4 ۲ 


۱. ان الله تعالی باهی بكم و غفر لکم عامة. و لعلی خاصة. و انی رسول الله الیکم غير هائب لقومی و لا محاب لقرابتی هذا 
جبرئیل یخبرنی ان السعید کل السعید من أحب علیا فى حیاته و بعد موته. و ان الشقی کل الشقی من أبغض علیا فى 
۲ إن كنت تطمع فى الجنان و طيبها کسافیت علي دين التبى عمجم 

و امنح ودادک للامام المر تضی آسد الاله اله‌اشمی اليد 
۳ «ان الله فرض على الخلق خمسة فاخذوا اربعة و ترکوا واحدا». 
۴. در مناقب این مقدار از آیه آمده و این مقدار مشترک است میان آیه‌های زیر: انعام / ۰۱۴۴ اعراف / ۰۳۷ یونس / ۱۷ و 


= 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


رن شا ی 
ای کسی که مرا بر محبت علیتْ می‌نکوهی, نکوهش از من بدار و مرا ملامت مکن. 


خوت او چون نماز واجب است. اگر نماز را واگذارم چه کسی را به جای من کیفر دهند؟! 


اگر همه دوستدار علی با بودند 
دز روضة الواعظین در روایتی آمده است که روزی پيامبر ا از یاران خویش پرسید: کدام یک از شما 
همة روزگار را روزه‌دار است. شب را زنده می‌دارد و هر روز قرآن را ختم می‌کند؟ 

سلمان گفت: من ای پیامبر خدا ع02 

یکی خشمگین شد و گفت: سلمان مردی از فارسیان است. دوست دارد به ما جماعت قریش فخر 
بفروشد. در حالی که در همهة اي ین لاف‌زنی‌ها دروغ می‌گوید. 

پیامب لا فر مود: : فلانی» لختی درنگ! تو را با مانند لقمان حکیم چه کار ؟ از او بپرس تا خود با تو 
بازگوید. 

آن مرد به سلمان گفت: بیشتر روزها تو را دیده‌ام که غذا می‌خوری و بیشتر شب‌ها را نیز می‌خوابی 
و بیشتر وقت‌ها خاموش! 

سلمان گفت: نه چنان است که تو می‌پنداری. 

من در هر ماه سه روز روزه می‌گیرم و خداوند فرموده است: من + جَاء بالحستهة له عشر 


آشتالها ۲ . ماه‌های رجب و شعبان را هم به رمضان پیوند مي‌دهم. .این روزهُ همه عمر است. 


تسد وت تست توح تاه 
چ 
کهف / ۱۵: پس کیست ستمکارتر از آن کس که دروغی بر خدای بندد؟ 

در منابع نیز قرینه‌ای نیافتم که یکی از این آیه‌ها را معین کند. 

روایت حاضر را شیخ مفید در الامالی (۱۳۹) آورده. با این تفاوت که سخن نه از انی »بلکه از ابوسعید خدری 
است. 
EE PEE ١‏ نی E‏ کف عنی الملام لاتعذلنی 

حبه كالصلاة فرض فهل لى إن تركت الصلاة من يجز عنى 

۲ انعام / ۱۶۰: هرکس کار نیکی بیاورد ده برابر آن پاداش خواهد داشت. 


محبت امیرمومنان 2 | ۲۱۰۷ 


از پیامبر کا شنیده‌ام که می‌فرماید: «هرکس با وضو بخوابد گویی شب را زنده داشته ات۱ 9 


من شب را با وضو می‌خوابم. 

همچنین از پیامبر خداءٌَ شنیدم که به عل یا می‌فرمود: «ای ابوالحسن. حکایت تو در امت 
من حکایت «قل هو اف حَد ۲4 است. هرکس این سوره را یک بار بخواند ثلث قرآن را خوانده است. 
هرکس آن را دوبار بخواند دو سوم قرآن را خوانده است و هرکس آن را سه بار بخواند قرآن را ختم کرده 
است. هر کس تو را به زبان دوست بدارد ثلث ایمانش کامل شده است. هر کس تو را به زبان و دل 
دوست بدارد دو سوم ایمانش کامل شده است و هرکس تو را به زبان و دل دوست بدارد و به دست 
یاری برساند همة ایمانش کامل شده است. ای علی 1ء سوگند به آن‌که مرا به حق برانگیخته است. 
اگر زمینیان به اندازة آسمانیان تو را دوست داشتند هیچ کس به آتش کیفر نمی‌دید» "-اين در حالی 
است که من هر روز سه بار قل هو اله أَحَدٌ 4 را می‌خوانم. 

راوی گوید: پس از این سخنان» آن مرد خاموش شد و برخاست. گویی سنگی در دهانش 


نهاده‌اند. 


محبتی که بهودی را سودمند افتد 
ابن‌عباس گفته است: مردی بهودی علی اج را بسیار دوست داشت . اما به اسلام نگرویده بود. 


ابن‌عباس گوید: خداوند - تبارک و تعالی او را می‌فرماید: از بهشت من تو را بهره‌ای نیست. اما ای 


و ۴ 
آتش. او را میازار . 


۱ «من بات علی طهر فکانما احیی اللیل». 
۲ اخلاص / ۱: بگو: او است خدای یگانه. 

۳. «يا اباالحسن مثلک فی امتی مثل قل هو الله أحد فمن قرأها مرة فقد قرأ ثلث القرآن» و من قرآها مرتين فقد قرأ ثلثى 
القرآن. و من قرأها ثلاث مرات فقد ختم القرآن کله فمن آحبک بلسانه فقد کمل له ثلث الایمان. و من أحبک بلسانه و 
قلبه فقد کمل له ثلثا الایمان. و من أحبک بلسانه و قلبه و نصرک بیده فقد استکمل الایمان. و الذی بعثنی بالحق نبياء يا 
علی لو أحبک آهل الأرض کمحبة أهل السماء لما عذب أحد بالنار». ے فتال نیشابوری» روضة الو اعظین» ۲۸۱. 


۴ خبر را در متابع نیاق هجلسی در بخار الانوار (۲۵۸/۳۹) آن را تتها به تقل آز کتاب حاضر آوزده ات 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


برائت از دوزخ 
در فضاثل ' احمد و فردوس " دیلمی است که عمر گفته است: پیامبر له فرمود: «محبت علی اا 
ائت از دوزخ است»" 
برانت ز دورح است» . 
سروده‌اند: 
۰ ال ا EE‏ 
محبت علی ع2 سپر مردمان است. پروردگاراء به این محبت گناهانم فروریز: 


تقرب به ولایت على 
در فردوس دیلمی است که ابوصالح گفته است: ابن‌عباس در دم مرگ گفت: خداوندا؛ به ولایت علی بن 


ابی‌طالب اب به درگاه تو تقرب می جویم . 


برترین عمل 
در حلية الاولیاء است که یحیی بن کثیر ضریر گفته است: زبید بن حارث را در خواب دیدم. از او 
پرسیدم: ای ابوعبدالرحمنء به چه درآمدی؟ 

گفت: به رحمت خداوند. 

پرسیدم: کدام عمل را برتر یافتی؟ 


ی ۲ له ۶ 
گفت: نماز و محبت علی بن ابی‌طالب ا : 


.١‏ خبر را در فضائل الصحابة نيافتم. 
E‏ 
۳. «حب على براءة من الناره. 
۴ حب على جنة للورى احطط به یارب آوزاری 
لوان ميا نوی حسبه حصن فى النار من النار 
۵ به رغم جست‌وجو در الفردوس این خبر را نیافتم. هر چند این خبر در فضائل الصحابة (۶۶۲/۲) آمده است. 
۶ > ابونعیم. حلية الاولیاء. ۳۲/۵. 


محبت امیرمومنان اا | ۲۱۰۹ 


محبت علی ابا معیار خشنودی خدا 

3 اال .. 0 ° مه ۰ ۰ ۰ 
یک بار جبرئیل بر پیامبر ع نازل شد و گفت: ای محمد. خداوند علی اعلی بر تو درود می‌فرستد و 
می‌گوید: «محمد عم پیامبر رحمت من و علی ًا برپادارنده حجت من است. هرکس را که ولایتش 
بپذیرد کیفر ندهم. هر چند مرا نافرمانی کند و هر کس را که دشمنش بدارد رحمت نکنم» هرچند از 
من فرمان برد»". 


فردا دوستدارانش به او رهایی می‌یابند؛ چه او را به ولایت گرفته‌اند و او ذخیرۀ دوستداران ا 


بهشت جاودان 
در حلية الاولیاء » فضائل ‏ احمد وخصائص نطنزی است که زید بن ارقم از پیامبر له روایت کرده که 
فرموده است: «هر کس دوست دارد چون من بزید و چون من بمیرد و در بهشت جاودانی که پروردگارم 
تعزو جل مرا وعده داده 9 درختانش به دست خویش کاشته است جای گیرد. علی بن ابی‌طالب اا 
را به ولایت گیرد؛ او شما را از هدایت بیرون نبرد و به گمراهی در نیاورد؛ 

در روایت ابن‌عباس و ابوهریره است: «هرکس دوست دارد چون من بزید و چون من بمیرد و به 
بهشت عدن که سرای من است و پروردگارم درختانی از آن را کاشته و سپس فرموده است بشو و شده 
است در آید». علی بن ابی‌طالب1 و سپس اوصیایی را که از فرزندان اویند به ولایت گیرد. چه. آنان 
عترت من هستند و از طینت من آفریده شده‌اند ۴ 


۱. «محمد نبی رحمتی؛ و علی مقیم حجتی. لااعذب من والاه و ان عصانی» ولاارحم من عاداه و ان اطاعنی». ے ابن‌بابویه 

الخصال. ۵۸۳؛ همو الامالی. ۷۵۶ فتال نیشابوری» روضة الو اعظین. ۱۰۹ 

۲ جبه فرض على کل امرء . عرف الحق على غير جنال 
وبەينجومواليەغدا اف ولا ,فة الل مغوال 

۳۴۹/۴۰ و ۳۵۰ 

۴ > فضائل الصحابة, ۶۶۴/۲ با تفاوت. 

۵ من آحب أن یحبی حیاتی؛ و يموت موتتی. و يسكن جنة الخلد التى وعدنی ربی عر و جل غرس قضبانها بيده 

فلیتول علی بن ابی‌طالب فانه لم‌یخرجکم من هدی. و لن‌یدخلکم فی ضلالة». 

۶ «من سره ان یحیا حیاتی و یموت میتتی. و یدخل جنۀ عدن منزلی منها غرسه ربی, ثم قال له کن فيه فکان. فلیتول 


> 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


عبدالله بن موسی گفته است: دو تن بر سر مسئله امامت نزاع داشتند. آن‌ها به داوری شریک بن 
عبداللّه رضایت دادند و نزد او رفتند. 

شریک بن عبدالله گفت: اعمش. از شقیق. از سلمه. از حذیفه‌یمان برایم نقل کرده که گفته است: 
پیامبر خدا بُ فرمود: «خداوند عر و جل -علی ب را شاخه‌ای از درخت بهشت آفرید. هرکس بدو 
چنگ زد از بهشتیان شد»". 

مرد این سخن راگران یافت و گفت: این حدیثی است که تاکنون نشنيده‌ايم. نزد ابن‌دراج برویم. 

پس نزد ابن‌دراج رفتند و داستان خود با او باز گفتند. 

گفت: آیا از این در شگفت می‌شوید؟ اعمش, از ابوهارون عبدی, از ابوسعید خدری برایم نقل کرده 
که گفته است: پیامبر دا فرمود: «خداوند شاخه‌ای از نور بیافرید و آن را در پایین عرش آویخت. 
به گونه‌ای که جز دست عل ا و شیْعیانش که او را به ولایت گیرند بدان نرسد» . 

مرد گفت: این که همانند آن دیگری است! نزد وکیع رویم. 

به حضور وکیع رفتند و داستان خود با او باز گفتند. 

وکیع گفت: آیا از این در شگفت می‌شوید؟ اعمش؛ از ابوصالح» از ابوسعید خدری برایم روایت کرده 
که گفته است: پیامبر خدا به فرمود: «ارکان عرش چنان است که جز دست علیت و شیعیانش که او 
را به وللایت گیرند بدان تز 


آ . 2 اللا ۰۱ إن ۴ 
راوی گوید: پس آن مرد به ولایت علیء اعتراف کرد . 


علی بن ابی طالب ولیاًء ثم الأوصیاء من ولده فانهم عتر تی خلقوا من طینتی». برای متن عیناً یا با تفاوت‌هایی ے ابونعیم. 
حلية الاولياءء ۸۶/۱: ابنعساكرء تاربخ مدینة دمشق. ۲۴۰/۴۲؛ کلینی. الکافی. ۲۰۸/۱؛ فتال نيشابورى» روضة الو اعظین» 
و المسترشد. ۱۳۵۹ ابن‌بطریق. خصاتص الوحی المیین» ٩۳۰‏ طبری؛ بشارة المصطفی ع ۳۴۲؛ طوسی, 
الامالی. ۵۷۷. 

.١‏ ان الله عز و جل خلق عليا قضيبا من الجنة فمن تمسک به كان من اهل الجنة». 

۲ «ان الله خلق قضیبا من نور فعلقه ببطنان عرشه لایناله الا علی و من تولاه من شیعته». 

۳. «ان ارکان العرش لاینالها الاعلی و من تولاه من شیعته». 


محبت امیرمومنان 32 / ۲۱۱۱ 


ابن‌بطه در ابانه و خطیب در اربعين به سند خود از سدی, از عبدالرحمن بن ابی‌لیلی و نیز از زید 
بن ارقم و همچنین به سند خود از شریک. از اعمش, از حبیب بن ثابت. از زید بن ارقم روایت کرده‌اند 
و تعلبی نیز در رع المذکرین به سند خود از ابوهریره روایت کرده -و روایت حاضر روایت زید بن ارقم 
است - که گوید: پیامبر له فرمود: «هر کس دوست دارد آن شاخة سرخی را که خداوند در بهشت 
عدن به دست خویش کاشته است بگیرد. به محبت علی بن ابی‌طالب جنگ زند»". 
خدای که نیکوترین غرس‌کنندگان است به دست خود در بهشت عدن شاخه‌ای کاشت. 
از ياقوت که رشد کند و به نیکی و آرامی بر شاخه‌های خود بالا رود. 


اگر می‌خواهید بدین شاخسار درآویزید به ریسمان محبت برادرم چنگ زنید . 


روایت می‌شود که ابوهریره به من گفته است: با گوش خود از پیامبر يه بسیار شنیده‌ام که فرمود: 
پس بر ولایت و فرمانبری ابوالحسن علی ا آن امام هدایتگر و صاحب منقبت خدای را ملاقات 


کف 


.١‏ من أحب أن یتمسک بالقضیب الأحمر الذی غرسه الله فى جنة عدن بیمینه فلیتمسک بحب على بن ابی‌طالب». 
هر چند منابع مؤلف در این حدیث در اختیار نیست. اما این حدیث در دیگر منابع آمده است. از آن جمله > 
ابن‌عساکر تاریحخ مد دنه دمشق. ۱0۲+ ابن‌حنبل. فضائل الصحادة. ۶2۳/۳ خوارزمی. المناقب. ۶ طبری. ساره 


المصطفی عا ۲۹۴ 


۲ لقدغرس لاله بدار عدن قضيباً وهو خير الغارسينا 
من الیاقوت یستعلی و ینمو علی قضیانها خستناً و لیتا 
فان شئتم تمسکتم فکونوا نبل آخی من الم تمسکیتا 

۲ يروى بان اإباهريرة قال لى اتی .لات من النشی ناما 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


نگریستن به علی 1 عبادت است 
خطیب در اربعین از عمران بن حصین» زمخشری در ریم‌الابرار" از عبدالرزای, از معمرء از زهری» از 
عروه. از عایشه و سمعانی در الرسالة القوامية از عمربن خطاب. از خدری نقل کرده و یوسف بن موسی 
قطان نیز از وکیع. از مالک بن انس از زهری, از انس از عمر بن خطاب نقل کرده - و روایت حاضر 
روایت عايشه است که گفته است: ابوبکر پیوسته عل یع را می‌نگریست. در این باره از او پرسیدند. 

گفت: از پیامبر خدا ی شنیده‌ام که می‌فرمود: «نگریستن به عل یا عبادت است» . 

در ابانه ابن‌بطه است که ابوصالح از ابوهریره روایت کرده که گفته است: معاذ را ديدم که پیوسته به 
صورت علی عا می‌نگرد. به او گفتم: تو پیوسته به او می‌نگری گویی او را ندیده‌ای! 

گفت: از پیامبرخدا عم شنیدم‌که‌می‌فر مود: «نگریستن به صورت علی بن ابی طالب عبادت است» . 

این تعبیر در روایات بیشتر است. 

در روایت عمار» معاذ و عايشه نیز از پیامبر له نقل شده که فرموده است: «نگریستن به علی بن 
ابی‌طالب الا عبادت است. یاد او عبادت است و هیچ ایمانی جز به ولایت او و برائت از دشمنانش 
پذیرفته نشود» آ. 


شیرویه در فردوس آورده که عايشه گفته است: پیامبر ا فرمود: «یاد على اا عبادت است»۵ 


© 
من رام آن یتمسک العصن الذی من أحمر الياقوت أصبح لامعا 
من غرس رب العالمین و زرعه من جنتی عدن تبارک زارعا 
فليلقين لولايية الهادى ابی حسن على ذی‌المناقب تابعا 


. متن را در دیع الا برار نیافتم. 

۲ النظر الی علی عبادةه. جه خوارزمی» المناقب, ۳۲۶۲. 

۳. «النظر الی وجه علی بن ابی‌طالب عبادة». -> ابن‌عساکر. تاربخ مدينة دمشق. ۳۵۲/۴۲ - ۳۵۴؛ طبرانى» المعجم الکییر. 
امیرالمؤمنین سل ۲۴۶/۱؛ قمی. مائة منقبةء ۱۵۲؛ طوسی. الامالی. 

۴ «النظر الى على بن ابی‌طالب عبادة و ذکره عبادة و لایقبل ایمان إلا بولایته و البراءة من أعدائه». -> فتال نیشابوری» 


محبت امیرمومنان ا / ۲۱۱۳ 


خرگوشی در شرف البی ا آورده است: مردم نماز می‌گزاردند. اما ابوذر امیرمومنان شا را 
می‌نگریست. در این‌باره از او پرسیدند. 

گفت: از پیامبر خداءِْ شنیده‌ام که می‌فرماید: «نگریستن به علی بن ابی‌طالب لکا عبادت است. 
نگریستن به پدر و مادر با مهربانی و محبت عبادت است. نگریستن به قرآن عبادت است. نگریستن به 
کعبه عبادت است». 

ابوذر گفته است: پیامبر َو فرمود: «حکایت علی لإ در میان شما -یا فرمود در میان این امت - 
حکایت کعبة پوشیده در پرده است که نگریستن به آن عبادت است و آهنگ آن واجب؛". 

بشنوی گفته است: 

نیکوترین اوصیا از نیکوترین خانه‌ها و از نیکوترین قبیله‌ها و معصوم از هر خطا! 


1 6 2 ۳ 
چون به چهرة ان وصی بنگری در گفتار و کردار پروردگار خود را عبادت کرده‌ای . 


.١‏ «النظر الى على بن ابی‌طالب عبادة و النظر الى الوالدین برأفة و رحمة عبادة و النظر فى المصحف عبادة و النظر الى 
الکعبة عبادة.. -» شرف المصطفی ی ۵۱۹/۵ 

۲ «مثل علی فیکم او قال هذه الامة -کمثل الکعبة المستورة النظر الیها عباده و الحج البها فریضه». -ه اینعساکره 
تاربخ مدبينة دمشق, ۱۳۸۶/۴۲ 

۳ خبر الوصیین من خير البیوت و من شیر القبائل معصوم من الزلل 


فصل ۲ 


فرمانبری از علی3 و نافرمانی او 
گواه‌هایی قرآنی 
زیاد بن منذر از امام باقر روایت کرده که دربارة آيۀ ایا لین انوا آستجیبُوا به ول و 

ادا دعا که ما یْحْییکم »۲ فرموده: مقصود ولایت علی است ؟ 

ابان بن عثمان از امام باقر طً2 روایت کرده که دربارة و دزی رکذ بین 4 ۲ فرموده: «این 
وعده‌ای است از جانب خداوند عر و جل -که با آن کسانی را که ولایت علی امیرمؤمنان س را باور 
تفار ند تهداید رده ست 

مجاهد گفته: ابوذر گفته است: پیامبر َة فرمود: «ای علی» هر کس از تو فرمان برد از من فرمان 


برده است و هر کس از من فرمان برد خدا را فرمان برده است. هر کس تو را نافرمانی کند مرا 


۱. انفال / ۳۴: ای کسانی که ایمان آورده‌اید. چون خدا و پیامبر شمارا به چیزی فراخوانند که به شما حیات می‌بخشد 
آنان را اجابت کنید. 
۲اه کلینیء FAIA‏ ات الاخبار» ۲۳۸/۱؛ قمی. تفسبر القمی» ۲۷۱/۱. 


۴. «هو وعید توعد الله به من کذب بولاية علی امیرالمؤمنین». 


۶ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


نافرمانی کرده است و هرکس مرا نافرمانی کند خدای را نافرمانی کرده است»۲ ۳ 
سمعانی در فضاتل الصحایه آورده که ابوذر گفته است: پیامبر عا فرمود: «با على اا ضد بت 


مکنید که کافر شوید و کستی راز او یر ر مگیرید که مر ند گردیده. 


جدایی از علی اب جدایی از پیامبر ع 
ابوذر و ابن‌عمر گفته‌اند: پیامبر به فرمود: «هرکس از علی لب جدا شود از من جدا شده است و هر 
کس از من خدا جدا شده است» . 

در رواد یت ابن‌عمر است که فرمود: «ای علی. هر کس با تو مخالفت کرده است و هر کس با من 
مخالفت کند با خدا الت کر که انست »۲ ۱ 


در فتنه‌ها از او پیروی کنید 
ابوطالب هروی امام زیدیان ن به سند خود از علقمه و ابوایوب روایت کرده است که چون آیه‌های الم 


# آخست آلنامٌ ش أن بثر وا آن یقولوآ اما و هه لا یفتنون * و لد تا آلذین من قبلهم فلیغلص 
هدن صَدفُرا و ین ألکَاذبین 4 نازل شد پیامب رل به عمار فرمود: ای عماره پس از من 


۱. یا علی من أطاعک فقدأطاعنی و من آطاعنی فقد أطاع الله» و من عصاک فقد عصانی و من عصانی فقد عصی اله». 
برای متن با تفاوت‌هایی -> محب الدین طبری, ذخائر العقبی. ۶۶؛ حاکم. المستد رک. ۱۳۹/۳؛ ابن‌بابویه. الامالی. ۷۰۱؛ 
مفید. الامالی. ۰۱۱۳ 

۲ «لاتضادوا علیا فتکفرا و لاتفضلوا علیه فتر تدوا». متن را در منابع کهن نیافتم. مجلسی نیز در بحار الانو ار (۳۸/۲۹) 
روایت را تنها به نقل از منافب آورده است. 

۳. «من فارق علیا فقد فارقنی و من فارقنی فقد فارق الله». > ابن‌بابویه. الخصال. ۴۹۶؛ همو الامالی. ۱۵۰؛ ثقفی. 
لغارات. ۵۲۱:کوفی. مناقب امیرالمزمنین ا1ء ۵۴۳/۲: ابن‌رستم. المسترشد. ۶۲۳؛ ابن‌حیون, شرح الاخبار. ۲۱۶/۱ و 
۲ طوسی. الامالی, ۲۶۷. 

۴ دیا علی من خالفک فقد خالقنی و من خالفنی فقدخالف الله». در شرح الاخبار ابن‌حیون (۲۱۶/۱) بخش نخست اين 
رواد نت آمده است. 

۵. عنکبوت / ۱ - ۳: الف. لام میم. آیا مردم پنداشته‌اند که تا گفتند ایمان آوردیم رها می‌شوند و مورد آزمایش قرار 


سک 


فتنه‌ها خواهد بود. تا جایی که میان مردمان شمشیر به میدان آید و با یکدیگر بجنگند و از هم بیزاری 
جویند. چون این را دیدی بر تو باد به این تاس‌موی که در سمت راست من است. علی بن 
ابی‌طالب 2 اگر همه مردم به یک راه افتند راهی را در پیش‌گیر که علی ٤‏ در پیش گرفته است و 
ردم را واگذار. 

ای عمار. عل یط نه تو را از هدایت باز دارد و نه به گمراهی درافکند. 

ای عمار. فرمانبری از علی ً2 فرمانبری از من است و فرمانبری من فرمانبری خدا است؛". 

در روایت ناصر به سند او از جابر انصاری» طریف عبدی و ابوعبدالرحمن است که علی تس فرموده 
است: «خدای را سوگند این آیه‌ها دربارة من و شیعیان من و دربارة دشمنان من و طرفدارانشان نازل 


ده ست . 

حسین بن علی س از پدر خود روایت کرده که فرموده است: چون آیه‌های الم * أَحَسِب 
لاس آن بر کوان يقو لوآ امیا و شم لایفتئون * و لقد فا لین من بلهم فلیغلمن آ شه الذي 
صَدقوا و یلم الکاذبین 4 " نازل شد پرسیدم: ای پیامبر خداء این فتنه چیست؟ 

فرمود: «ای علی. تو هم خود آزموده شوی و هم دیگران به تو آزموده شوند و در برابرت دعوی 


آورند. خود ر برای این دعوی آماده کن)؟ . 


۳۹ 
نمی‌گیرند؟ و به یقین کسانی را که پیش از اینان بودند آزمودیم تا خدا آنان راکه راست گفته‌اند معلوم دارد و دروغگویان 
را نیز معلوم دارد. 

۱. «انه سیکون بعدی هنا حتی یختلف السیف فیما بینهم. و حتی یقتل بعضهم بعضاء و حتی یتبرء بعضهم من بعض: 
فاذا ریت ذلک فعلیک بهذا الأصلع عن یمینی علی بن ابی‌طالب فان سلک الناس کلهم وادیا فاسلک وادی علی؛ و خل عن 
الناس یا عمارء ان علیا لایردک عن هدی. ولایردک الى ردی. يا عمار طاعة على طاعتی و طاعتی طاعة الله». > منتجب 
لدین» الاریعون جذ ۶۰: اینبطریق. العمدةء 4۴۵۱ طبرسی؛مجمع ان ۴۵۳/۴: طبری, بشارة المصطفی 0 
۲ و ۲۲۳؛ خوارزمی» المناقب» ۱۹۳ و ۱۹۴؛ ابن‌کرامه تیه الخافلین» ۷۴ و ۷۵. 

۲. «و الله نزلت هذه الآیات فی و فی شیعتی و فی عدوی و فی آشیاعهم». ے ابن‌کرامه. تبیه الخافلین. ۱۲۳. 

۲ عتکیوت ۳۰۱۱ 

۴ «یا علی انک مبتلی و مبتلی بک و انک مخاصم فاعد للخصومة». برای بخش نخست متن و روایت > حاکم حسکانی, 
شو اهد التنزبل» ۵۶۴/۱ 


۸ ,/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


سفارش على به صبر 
جابر از امام باق رثا از پدرش ًا روایت کرده است که پیامبر ٤ة‏ از علی ًا پرسید: ای علی» چگونه 
اش تکام که ی ]میاه فلا سس فا 

فرمود: این شمشیر من است. نمی‌گذارم بدان برسند. 

فرمود: اما اگر صبر کنی و پاداش خود از خداوند بخواهی برایت بهتر است. 

علی ع فرمود: اگر این برایم بهتر است صبر می‌کنم و پاداش از خداوند می‌خواهم. 

پیامبر بُ در ادامه از فلانی و فلانی نیز سخن به میان آورد و پس پرسید: چگونه خواهی بود 
هنگامی که با تو بیعت کنند و مخالفت ورزند؟ 

علی تا بازایستاد. 

پیامبر له فرمود: ای علی» برگزین» یا شمشیر یا آتش. 

عل یع فرموده است: از آن زمان پیوسته این کار را زیر و رو می‌کنم و وامی‌رسم و جز این را 
برنمی تابم که با آن طایفه جهاد کنم و بجنگم . 


رجال اعراف 

زوایت می شود که متضود از آي زعلی العاف رجال عرفو ن کل بسيميهم وَنَادَوا آَضحَابَ 
لجتَه آن تلام عَلیکم لم ید خلو خُلُوهَا وَهم يَطْمَعُونَ 4 ۲ علی ًا و عبیده و حمزه است. از آن روی که 
خداوند در آیه‌ای دیگر فرمود: «هذان خَصمان أَخْتَصَمُوافی رَبَهمٌ » "و آنان بودند که با شیبه و عتبه 


و ولید فانک 


۱. روایت را در تِِ نیافتم. مجلسی نیز در تون (۶۹/۲۸) آن را تنها از کتاب حاضر نقل کرده است. 

وارد آن نشده ولی بدان امیدوارند آواز می‌دهند که ll‏ 

۳ حج / ۱۹: این دو گروه دشمنان یکدیگرند که دربارة پروردگارشان باهم ستیزه می‌کنند. 

۴ در منابع مختلفی چنین آمده که ی حاضر دربارْ رویارویی علیعس. حمزه و عبیده با شیبه, عتبه و ولید نازل شده 


«> 


فرمانبری از علی تب و نافرمانی او / ۲۱۱۹ 


نخستین کس در پیشگاه داوری 
بخاری ' و مسلم " به سند خود آورده‌اند که قیس بن سعد گفته است: علی لا فرمود: «من نخستین 
کسی هستم که برای داوری شدن در پیشگاه خداوند زانو می‌نهد» . 

در کتاب احمد بن عبدالله مؤذن, از ابومعاویه ضریر. از اعمش, از سمی. از ابوصالح. از ابوهریره و 
ابن‌عباس روایت شده. و نیز در تفسیر ابن‌جریح از عطاء از ابن‌عباس نقل شده که -و البته روایت‌ها در 
هم تداخل یافته‌اند -که دربارة آیة لیس أله باخکم الْحاکمین 4 " گفته است: پیامبر اه در 
سرای ام‌هانی بود که نگران از خواب برخاست. 

ام‌هانی در این‌باره از او پرسید. 

فرمود: «ای ام‌هانی. خداوند عرز و جل - در خواب قیامت و دهشتناکی‌هایش, بهشت و 
خوشی‌هایش و دوزخ و کیفرها و آنچه در آن است را به من نمایاند. به آتش نظری افکندم و دیدم 
معاویه و عمرو عاص آن‌جایند و زبانه‌های آتش اخگرهایی از سنگ‌های دوزخ بر سر آنان می‌کوبد و 
بدیشان می‌گوید: آیا به ولایت علی بن ابی‌طالب3 ایمان آوردید؟»* 

ابن‌عباس گفته است: پس علی عة از حجاب عظمت بیرون می‌آید. در حالی که شاد و خندان 
است و می‌گوید: «به خدای کعبه سوگند. به سود من حکم شد. این سخن خدا است که فرمود: اليس 


َه بحم آلاکبین )۶ 


9۹ 
۸ و ۱۷۶۹ مسلم. الصحیح, ۲۳۲۳/۴؛ حاکم. المستد رک. ۴۱۸/۲ و ۴۱۹ نسائی. سنن النسائی الکبری. ۵۰/۵ و ۵۸؛ 
بیهقی. سنن البهقی الکبری. ۱۳۰/۹ 

۱. > الجامع الصحیح» ۱۴۵۸. 

۲. روایت را در الصحیح نیافتم. 

۳. «انا اول من یجثو للحکومة بین یدی الله». 

۴ ا تا فیکوتر ین دامران تست 

۵ «يا ام‌هانی ان الله عر و جل عرض على فى منامی القيامة و اهوالهاء و الجنة و نعیمهاء و النار و ما فیها و عذابهاء فاطلعت 
فى النار فاذا انا بمعاوية و عمرو بن العاص قائمین فى حر جهنم ترضخ روسها الزبانية بحجارة من جمر جهنم یقولون لهما: 
هل آمنتما بولاية علی بن ابی‌طالب؟» 

۶ «حکم لی و رب الکعبة فذلک قوله اليس آَل باخكم أَلْحَا مين 4. 


۰ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


پس آن ناپاک سوی دوزخ فرستاده می‌شود و علی ًه در موقف می‌ایستد و یاران و خاندان و 
شیعیان خویش را شفاعت می‌کند '. 
باری» این روایت‌ها فرمانبری از عل ی و نهی از مخالفت با او را ایجاب می‌کند و این در حالی 
است که خدای خود فرموده است: «أَطيعُوا اله وَطیُوا سول وان لام منک 
سید حمیر گفته است: 
آن‌که ابوالحسن لا مدعی‌اش باشد سبک‌خرد و بی‌برهان است. 


و خداوند از او هیچ عذری نمی‌پذیرد و هیچ حجتی او را سود نمی‌رساند . 


عونی نیز گفته است: 
ای امت بد. ای که از آن همه آسیب‌ها که بدو رسید بیدار نشد. 
وکین دیرینۀ خاندان و کسان پیامبر ما در دل گرفت. آن هم چه کینه‌ای! 
کينة فرزندان مصطفی له و مرتضی طا آن پرچم هدایت و آن امام راهنما و برگشايندة سختی‌ها 
در بدر و احد و بنی‌نضیر و خیبر و در نبرد حنین, در هنگامة پیکارء 


و صاحب غدیر خم و داستان در بستر خفتن و آن‌که در فاجزلی برافت به ابلاغ گزین شه . 


۱. روایت را در منابع کهن نیافتم. مجلسی نیز در بحار الانوار (۱۶۶/۳۳) آن را تنها از کتاب حاضر نقل کرده است. 
شاا اطلعت کن و پیامیر و آولتای ابر شوت رتیه اطاغت کنید. 


۳ ان امرءً خصمه ابوحسن لعازب الرأى داحض الحجج 
لاي قبل الله منه معذرة ولاتلاقيه حجة الفلج 
اون a a‏ ۳۷۱۱۲۶۰ 
۴ أياامة السوء التى ماتیقظت لماقدخلت فيها من المثلات 
وقدوترت آل النبى و رهطه على قمم الأيام اى ترات 
بنىالمصطفى و المرتضى علم الهدى إمام الهدى و الكاشف الكربات 
ببدر و اد و اللنضير و خسیبر و یسوم حنين سااعة الهبوات 


گواه‌هایی قرآنی 
ابن‌عقده ' و ابن‌جریر " به سند از خدری و جابر انصاری نقل کرده‌اند و گروهی از مفسران نیز در تفسیر 
آیة و رتم فی لخن م4 " آورده‌اند: یعنی اظهار نفرت آنان از امیرمؤمنان اثل؟ 

ربیع بن سلیمان ¿ گفته است: در کوفه بودم. بر دیوانه‌ای گذشتم و این آیه را بر او خواندم: له 
َون لم آَم علی نو تفتاون ۵4 


گفت: بر خدا تهمت زده نشود. لیکن با ٤‏ بن E‏ دشمنی شود. 


a 


جابر گفته است: از امام باقر دربارة آي لین لا يُوْمئون بالاخرة لوبهم مُنْكرة هه 


مُسْتَکُبرُون 4 پرسیدم. 


۱. > فضائل اميرالمؤمنین ا ۲۱۵ 

۲ > روایت را در تاریخ الامم و الملوک و جامع الیان نیافتم. شاید منبع مؤلف از دیگر آثار طبری بوده است. 
۲. محمد | ۰ و از آهنگ سخن به حال آنان پی خواهی برد. 

۴ نیز > حاکم حسکانی, شو اهد التنزیل» ۲۴۸/۲: طبرسی, مجمع الیان ۱۷۶/۹. 

۵ يونس / ۵۹: یا خدا به شما اجازه داده يا به خدا دروغ می‌بندید؟ 

۶ نحل / ۲۲: پس کسانی که به آخرت ایمان ندارند دل‌هایشان انکارکنندة حق است و خودشان متکبرند. 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


فرمود: آنان در برابر ولایت علی ع تکبر می‌ورزند. پس خداوند به کسانی که چنین کنند وعدة 
کیفر داده و فرموده است: «لا جَرَم اَن اه یَغلمْ ما ُِرُونَ و ما لون 

امام باق رل در تفسیر آي إا کیال أَلمُسْتَهزء‌ین 4" فرموده است: یعنی دشمنان 
پیامب رل و یارانش» یعنی دوستان کسانی که امیرمومنان ًة را ریشخند می‌کردند. همان‌ها هستند 
که گفتند: این گزيدة محمد از میان خاندان او است» و هم ایشان به امیرمومنان شا طعنه زدند. 
پس خداوند این آیه را نازل کرد: و لقذ تلم نك َضیق صَدرّك بَا یقولُون > ۳ 

امام باقع دربارة یه قل ان کن تحیون آله فائبعونی یْخیبکم 4 " فرموده: این آیه در 
شأن ایشان نازل شد و آن هنگامی بود که گرد آمدند و گفتند: اگر محمد ما بمیرد از على و از 


هیچ یک از خاندان او نامی نخواهیم شنید. 


دشمن او در دوزخ است 
ابن‌بطه در ادانه به سند خود از جابر روایت کرده که گفته است: پیامب کا فرمود: «اگر امت من تو را 


دش دارنه ختاوند آنان ربهر در اتش عی‌افکنده ۴ 


۱. نحل / ۲: شک نیست که خداوند آنجه را پنهان می‌دارند و آنچه را آشکار می‌سازند می‌داند. 

برای روایت ے عیاشی, تفسیر العباشی. ۲۵۷/۲؛ قمی, تفسیر القمی» ۳۸۳/۱. 
۲ حجر / ۹۵: ما شر ریشخندگران را از تو برطرف خواهیم کرد. 
۳ حجر / ۹۷: و قطعاً ما می‌دانیم که سینۀ تو از آنچه می‌گویند تنگ می‌شود. 
۵ «لو ان امتی ابغضوک لاکبهم الله علی مناخرهم فی النار». -> دیلمیء الفردوس» ۰۳۲۱/۵ 

البته آنجه در دیگر منابع آمده متن مفصل‌تری است که پیشتر نیز گذشته است: «لو ان امتی صاموا حتی 
صاروا کالاو تاد و صلوا حتی صاروا کالحنایا ثم ابغضوک لاکبهم علی مناخرهم فی النار»؛ اگر امت من آن اندازه روزه 
بگیرند که چون تیری باریک شوند و آن اندازه نماز بخوانند که چون کمانی خم شوند و آن‌گاه تو را دشمن بدارند 


2۱ 


دشمنی باعلی ل / ۲۱۲۳ 


دشمن او منافق است 


عطية بن ابی‌سعید گفته: پیامبرعَِ فرموده است: «هر کس ما خاندان را دشمن بدارد. منافق 


Na 
. است»‎ 


دشمن او یهودی است 
ابن‌مسعود گفته است: پیامبر َة فرمود: «هرکس در حالی که علی ًا را دشمن می‌دارد همزمان. 
ادعا کند که به [من و] " آنچه آورده‌ام ایمان دارد دروغگو است و مؤمن نیست؛ ". 

پیامبر که فرموده است: «هرکس در حالی خدای عر و جل - را ملاقات کند که کین علی بن 


ابی‌طالب در دل داشته باشد. در حالی به دیدار می‌رود که یهودی است»". 


ابن‌عباس. ام‌سلمه 9 سلمان روایت کرده‌اند که پیامب ل فرموده است: «هر کس علی 2 را دوست 


بدارد مرا دوست داشته است و هر کس على ا2 را دشمن بدارد مرا دشمن داشته است» ۵ 


دشمن او دروغگو است 


۱ «من ابغضنا اهل البیت فهو منافق» -> ابن‌عساکره تاربخ مدينة دمشق. ۲۲۵/۴۴؛ ابن حنبل» فضائل الصحابة, ۶۶۱/۲ 
متا الذین طبري ق بطر ق امک ۳۱۷ 

۲. افزوده به استناد منابع. 

۳. «من زعم انه آمن بما جئت و هو مبغض علیا فهو کاذب لیس بموّمن». -> ابنعساکر تاریخ مدينة دمشق. ۲۸۰/۴۲؛ 
ابن حیون» شرح الاخبار, ۱۵۳/۱: طوسی. الامالی. ۲۴۹؛ همو اختیار معرفة الرجال» ۲۱۱/۱؛ خوارزمی المناقب. ۷۶ 
۴ «من لقی اه عر وجل -و فی قلبه بغض علی بن ابی‌طالب لقی الله و هو بهودی». 

۵ «من احب علیا فقد احبنی و من ابفض علیا فقد ابفضنی». ے حاکم. الستدرک. ۱۴۱/۳؛ طبرانی. المعجم الكير. 
۳ ابن‌عساکره تاریخ مدينة دمشق. ۳۷۱/۴۲؛ الاصول الستة عشرء ۶۰+ کوفی. مناقب امیرالمؤمنین عل ۴۱۱/۱: 


کوفی» تفسیر فرات الکوفی» ۵۴۵. 


۴ ,مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


5 / ی ۱ 
دارد ولی این را دشمن می‌دارد دروع می‌گوید» . 


دشمن او نکوهیده است 
در تاربخ خطیب " و کتاب ابن‌مؤذن " آمده -و روایت حاضر متن همین کتاب اخیر است -که یزید بن 
هارون پروردگار خود را در خواب دید. 

از يزيد بن هارون پرسیدند: خدا با تو چه کرد؟ 

پرسیدند: آیا از حریز بن عثمان " هم یاد کرد؟ 


e ۵ . 3 E: ١ ۰ a EES‏ و 
گفت: [خدا مرا نکوهید که چرا از حریز بن عثمان روایت کرده‌ام و] من گفتم: پروردگاراء از او جز 


نیکی سراغ ندارم. 
خداوند فرمود: ای یزید. او علی بن ابی‌طالب2 را دشمن می‌داشته است. 
ابن‌رزیک گفته است: 


٩ ۱ "‏ = اه ۲ ۳ ۰ ۴۹ م | ® 
با محبت علیع4 بر شانه‌های آسمان بلند می‌روم و دامن خویش را برفراز ابرها می‌کشم. 


همان امام من که چون نام او بر زبان راندم» بر هر کس که به مدد شمارگان بر من چیره بود. چیره شدم . 


مان کته ات 


هنان ارد چ اواز کا اام او اسان و کر از خم اجه شوه 


۱. «کذب من زعم انه یحبنی و یبغض هذا». ے ابن‌عساکر تاربخ مدينة دمشق. ۲۶۸/۴۲؛ طوسی. الامالی» ۶۰۵ 
۲ ے تاربخ بغد اد. ۲۶۷/۸ و ۰۲۶۸ 
۳. مقصود الا ربعبن است. 
۴ او از دشمنان سرسخت امیرمؤمنان ّا بود و آن حضرت را بر منبر ناسزا می‌گفت. دربارة او و داستان‌هایش -> 
خطیب بغدادی تاربخ بغد اد. ۲۶۵. 
۵. افزوده به استناد منبع. 
۶ بحب علی ارتقی منکب العلی و اسحب ذیلی فوق هام السحائب 
امام الذى لما تلفظت باسمه غلبت به من کان بالکثر غالبی 


۷ الفاضل الخطب الذی باسمه ی متحن الایمان و الکفر 


دشمنی باعلی 1 / ۲۱۲۵ 


امام باقر دربارة آیة كلما جَاء کم سول بما لائهٌوی آنششکُم4 فرموده: به موالات 
علی ا فَفَریقًا) یعنی گروهی از خاندان محمد کا را 3 کذ بش ' و فُریقا ون 4 . 

از امام صادقل دربارة فل ای ملك کم ضرا و 9 رَشّدا ۲4 پرسيدند. 

فرمود: پیامبر خداعٍ مردم را به ولایت علی طا فراخواند. گروهی آن را خوش نداشتند و 
اعتراض کردند و خداوند آیه نازل کرد: «ْل ای لك کم ضرا و لا رد * فل نی آن یُجیرنی 
من آله احد 4 "* یعنی اگر خدا را در آنچه به من فرمان داده است نافرمانی کنم هیچ کس مرا در برابر او 

۴ 
پناه ندهد . 

هلقام از امام باقر روایت کرده که دربارة فا بر علی ما يقو لو ن4 فرموده است: یعنی بر 
این که ولایت امیرمومنان را نمی پذ یرند . 


دسمن او منافق است 
5 


۰ ۱۳ ۳ 5 ۸ . > ۹ ۱۰ ۷۱۱ 
ابن‌بطه از شش طریق روایت کرده و اببن‌ماجه » ترمذی > مسلم > بخاری » احمد 3 


۱. بقره / ۸۷: پس چراهرگاه پیامبری چیزی را که خوشایند شما نبود برایتان آورد کبر ورزیدند؟ گروهی را دروغگو 
خواندید و گروهی را کشتید؟ 
برای روایت ے کلینی. الکافی. ۴۱۸/۱؛ عیاشی, تفسیر العیاشیء ۴۹/۱؛ ابن حیون. شرح الاخبار. ۲۳۵/۱. 
۲ جن / ۲۱: بگو: من برای شما اختیار زیان و هدایتی را ندارم. 
۲ جن / ۲۱و ۲۲: بگو: من برای شما اختیار زیان و هدایتی را ندارم. بگو: هرگز کسی مرا در برابر خداوند پناه نمی‌دهد و 
هرگز پناهگاهی غیر از او نمی‌يابم. 
۴ > کلینی. الکافی. ۴۳۴/۱؛ قمی» تفسیر القمی. ۳۸۹/۲؛ کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۵۱۱ 
۵ ق / ۳۹: پس بر آنجه می‌گویند صبر کن. 
۶ ے ابن‌حیون» شرح الاخبار. ۲۳۵/۱. 
۷ خبر را در الأبانة الکبری نیافتم. 
۸ :۴۲/۱۰ 
٩‏ > السنن. ۶۴۳/۵؛ با اندکی تفاوت. 
۰ -ه الصحیح., ۸۶/۱. 
۱. در الجامع الصحح (۱۳۷۹/۳) آنچه یافته‌ام عبارت «الانصار لایحبهم الا مومن و لایبفضم الا منافق» است. 
۲ > ابن‌حنبل. مسند احمد. ۸۴/۱؛ هموء فضائل الصحابة. ۵۷۰/۲ 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


این‌البیع ‏ ابوالقاسم اصفهانی " و ابوبکر بن ابی‌شیبه " از وکیع روایت کرده‌اند و ابن‌معاویه از اعمش و 
همه به سندهای خود از زر بن حبیش نقل کرده‌اند که گفته است: علی 2 فرمود: «به آن‌که دانه را 
شکافت و مردمان را پدید ساخت. این سفارش پیامبر ا امی است که جز مؤمن مرا دوست ندارد و 
جز منافق مرا دشمن ندارد» ". 

در حل“ فضائل سمعانی و عکبری. شرح الکانی " و تاریخ بخداد " از زر بن حبیش روایت شده که 
گفته است: از على شنیدم که می‌فرمود: «پیامبر ا به من سپرد که جز مؤمن تو را دوست ندارد و 
جز منافق تو را دشمن ندارد»* 

انش روانش و کت التوا و الو و ان فة انف 

در جامع" ترمذی. مسند "۲ موصلی و فضائل ‏ احمد از اممسلمه روایت شده که گفته است: 
پیامبر ا به على فرمود: «نه منافقی تو را دوست بدارد و نه مومنی تو را دشمن بدارد»". 

احمد در مسند النساء الصحاییات ٠‏ از امسلمه نقل کرده "۲ و در کتاب ابراهیم ثقفی"" نیز آمده 


است که پیامبر خدایٍ فرمود: «مژده‌ات باد که هیچ مؤمنی تو را دشمن ندارد و هیچ منافقی تو را 


۱. > حاکم. معرفة علوم الحدیت. ۱۸۰. 

۲ > طبرانی. المعجم الاوسط. ۳۳۷/۲ با اندکی تفاوت. 

۳ ے المصنف. ۰۳۶۵/۶ 

۴ «و الذی فلق الحبة و برأ النسمة لعهد النبی الامی انه لایحبنی الا مؤمن و لایبغضنی الا منافق». 
۵ ے ابونعيم. حلِة الاولیاء. ۰۱۸۵/۴ 

۶ ے لالکائی. شرح اصول اعتقاد اهل السنة و الجماعة ۱۰۰۳/۵ 

۴۱۷/۸۰۷ 

۸ «عهد ال النبی انه لایحبک الا مؤمن و لایبغضک الامنافق». 

٩‏ آنچه در سنن ترمذی (۶۴۳/۵) یافتم همان حدیث پیشین است: «لایحبک الا مؤمن و لایبغضک الا منافق». 
1°. ۰ ۳ 

۱ ے فضائل الصحابة, ۶۱۹/۲ 

۲ ایحبک منافق و لایبغضک مؤمن». 

۳ بخشی از مسند احمد است. 

۴ > ابن‌حنبل. مسند احمد. ۰۲۹۲/۶ بدون عبارت «لولا انت لم یعرف حزب الّه». 

۵. آنجه در الغارات (۵۲۰/۲) یافتم تنها این عبارت است: «لایحبک الامومن و لایبغضک الامنافق». 


دشمنی با علی 2 / ۲۱۲۷ 
دوست ندارد و اگر تو نبودی حزب خدا شناخته نشده بود؛". 


e > :‏ ا ا TT‏ ۲ 
در خبر دیگر است: «ای علی. حب تو تقوا و ایمان و بغض تو کفر و نفاق است» . 


ولایت او معیار شناخت موّمنان و منافقان 
امام صادق ا فرموده است: «ولیفلتَن آثه لین امُوا4 یعنی به ولایت على اا و لین 
لْْتَافقینَ » " یعنی کسانی که ولایت او را انکار کردند ". 

در ریم المذکرین است که پیامبر ی فرمود: ای علی ب اگر تو نبودی مؤمنان پس از من 
شناخته نمی‌شدنده*. 

تلاذری ری مسشغاتن از انوا وس یت رولیت ک وان که کففهه ریمعت هه وگ 
است: ما جماعت انصاره منافقان را به دشمنی آنان با علی بن ابی‌طالب طا باز می‌شناختيم. 

در ابانه عکبری. کتاب انعو 9 فضانا ۲ احمد به سندهای ایشان آمده که جابر و خدری گفته‌اند: 

در روزگار پیامبر خدا اھ منافقان را تنها با دشمنی ایشان با علی ا می‌شناختيم. 

در ابانه عکبری و شرح الکانی "" است که جابر و زید بن ارقم گفته‌اند: در روزگاری که با پیامبر از 


بودیم. منافقان را جز به دشمنی ایشان با على نمی‌شناختیم. 


۱ «اپشر فانه لایبفضک مومن و لایحیک منافق و لو لا ات لم یعرف حزب الله 

۲ «یاعلی حبک تقوی و ایمان و بفضک کفر و نفاق» -» بنبابوه.الامالی» ۷۷؛ فتال نیشابوری» روضةالو اعطین. ۱۱۱: 
طبری» بشارة المصطفی ع ۲۴۷ 

۳ عنکبوت / ۱۱:و قطعاً خدا کسانی را که ایمان آورده‌اند می‌شناسد و یقیناً منافقان را نیز می‌شناسد. 

۴ -» ابن‌حیون, شرح الاخباره ۱۳۵۱/۲ 

۵ «یا علی. لولاک لماعرف المومنون بعدی». -» زید بن على المسند. ۴۵۶؛ ابن‌بابویه. عیون اخبار اف2 ۵۲/۱؛ 
مفید. الامالی, ۲۱۳. 

۶ ے انساب الاشراف. ۹۶/۲ 

۷ > السنن. ۶۳۵/۵ 

4 > فضائل الصحابة, ۶۳۹/۲ 


۸ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


انس گفته است: در روزگار پیامبر خدا ا پس از این أ هیچ منافقی ناشناخته نمانده ود 
سید حمیری گفته است: 

از ابن‌عبدالله آمده است که ما مؤمنان خود را به او تشخیص می‌دادیم. 

و آنان را به محبت ایشان با علی 2 می‌شناختیم و منافقان نیز چنین شناخته می‌شدند 

به دشمنی با عل 2 رحمت خدا از آنان دورباد! بر او چه خرده‌ها می‌گیرند؟ 

از سخنان انان این گفتة صاحبان تجربه و شناخت بود که 


ما منافقان را به دشمنی ایشان با عل ی آن امام هدایت بازشناختیم و نفاق آنان را دریافتیم ۳ 


دیگری گفته است: 
خداوند و پیامبر ی در خم و به نص آشکار. موالات؛ او را بر خلق واجب گردانیده‌اند. 


. از سياق بحث در مجمع الیبان طبرسی (۱۷۷/۹) و از روایت مشروح در آن‌جا پیدا است که مقصود یه ۰ سورة 
ب of‏ ام و6 2۵۱2۰ ۰ ]در هه ه اه و مر اه of soll‏ 2 وه ahil.‏ ]و۰1 م 
محمد است: # ولو نشاء لار د كَهم فلع فتهم بسیمهم و کّفر هم فى خن لول واه یلم اغمالکم 4؛ و اگر 
بخواهیم قطعاً آنان را به تو می‌نمايانيم. در نتیجه ایشان را به سیمای حقیقی ایشان می‌شناسی و از آهنگ سخن به حال 
در ذیل همین آیه است که روایت‌های مختلفی حاکی از این‌که در روزگار چامیر ک0 منافقان را به دشمنی با 
علی ع از دیگر کسان باز می‌شناختند آمده است. 
۲ درهم‌ریختگی عبارت در تصحیح سید علی اشرف حسینی به استناد روایت مجمع الیان (۱۷۷/۹) برطرف شده و 


۳ و جاء عن ابن‌عبدالله انا بو اتم فتوشها 
فنعرفهم بحبهم علياً وان ذوی النفاق لیعرفونا 
ببغضهم الوصی ألا فبعداً لهم ماذاعليه ينقمونا 
و مما قالت الاتصار کانت مقالة عارفين مجربينا 
ببغضهم على الهادی عرفنا و حققنانفاق منافقینا 

سود ان الد العری: ۴۱۴ 
و فرض الله والنسبی على الخا ق مولاتنه بخم و نصا 


دشمنی با علی 2 / ۲۱۲۹ 


رویگردانی از او هلاکت است 


امام باق رش دربارة آية «ولائلْوا بایدیکم الی أَشْهَلکَة»" فرموده است: از ولایت ما روی 


برمتابید که در دنیا و آخرت تباه هو یو . 


نشان پاکزادی 
ابوبکر مردویه از احمد بن محمد بن صباح نیشابوری. از عبداللّه بن احمد بن حنبل, از احمد نقل کرده 
که گفته است: از شافعی شنیدم که می‌گفت: از مالک بن انس شنیدم که می‌گفت: انس بن مالک گفته 
است: ما کسی را به غیر پدرش نسبت نمی‌داديم. جز به کینه‌ای که با علی بن ابی‌طالبث داشت ۳ 
انس در خبری طولانی گفته است: پس از خیبر چنان شد که مرد فرزند خویش را بر دوش 
می‌گرفت و در گذر على می‌ایستاد و چون او را می‌دید با انگشت به او اشاره می‌کرد و از فرزند خود 
می پرسید: فرزندم» این مرد را دوست داری؟ اگر می‌گفت: آری» او را می‌بوسید؛ و اگر می‌گفت: نه. او را 
بر زمین می‌کوبید و می‌گفت: پیش مادر خود برو . 
هروی در عرسن آورده که عبادة بن صامت گفته است: ما فرزندان خود را به محبت علی بن 
ابی‌طالب ع می‌آزمودیم و چون می‌دیدیم فرزندی او را دوست ندارد درمی‌يافتيم نطف درستی ندارد 
طبری در ولابه به سند خود از اصبغ بن نباته آورده که علی هة فرموده است: «سه تن مرا دوست 
تفا رند ده ونا تافق و کسی که فاد رش در کوان عادت هار امسن شده ای ۶ 
صاحب بن عباد گفته است: 


مک غل ین ان ظالیتا تس بر جاتر و غایب واجب ات 


۱. بقره | ۱۹۵: و خود را با دست خود به هلاکت میفکنید. 
۲. «لاتعدلوا عن ولایتنا فتهلکوا فی الدنیا و الاخرة». ے ابن‌حیون. شرح الاخبار. ۲۳۷/۱. 
۳ -» مناقب علی بن ای طا ۷۶ 

۴ > همان ۷۷. 

۵ ے ابوعبید. الغربیین» ۲۲۲/۱. 


۶ «لایحبنی ثلاثه ولد زنا و منافق و رجل حملت به امه فی بعض حیضها. ے ابن‌حیون. شرح الاخار. ۱۵۲/۱ 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


1 ۴ , / ۳ ۱ ۱ ۱ 
و آن‌که با او دشمنی کند مادرش بدکاره‌ای باشد که هر مقیم و مسافری را بپذیرد 


همو گفته است: 
محبت علی بن ابی‌ طالب آزاد و سره را از ناسره بازشناساند. 
چون در آنجمنی نام او به میان آید رخسار فرومایگان بی‌مقدار به زردی گراید. 


: 1 : ۳ 
چنین کسی را نکوهش مکنید. بلکه مادر او را بنکوهید که همسایه را بر شوهر برگزیده است 


همو ؟ گفته است: 
محبت آن وصیت نشانی است بر این که فرد بر اسلام ولادت یافته است. 


۳ ۰ ۰ ۳ ۳ 
پس اگر کسی را دیدی که با او دشمنی می‌ورزد بدان که پدرش یک قوچ بوده است . 


همجنیر گفته است: 
به محبت علی ع است که تردیدها از میان می‌رود و جان پاک می‌شود و تبار پاکیزه. 


هرجاکسی را دوستدار او دیدی آن تبار بلند و ماي افتخار است. 


وام من نابذه غعاهر ذل ازل جال ا کت 
ه» ديو ان الصحاب بن عباد. Af‏ ۱. 


حب علی بن ابی‌طالب يميز الحر من النغل 


[اذا بدا فی مجلس ذکره] يصفر وجه السفلة النذل 

لاتعذلوه و اعسذلوا امه اذ آثرت جارا على بعل 
> همان. ۲۶۰ 

حب الوصی علامة فى من على الاسلام ینشو 

فاذا رأيث قاتا فععلم بان آباه كبش 


دشمنی باعلی ا / ۲۱۳۱ 


دیگری گفته است: 
دشمنی با غل ل نشانه‌ای معروف است که بر پیشانی زنازادگان نقش شده است. 


هرکش آز فردمان که ولی اورا به ولایت نیذیزده نود خداونه یکسان انست که تیاه بگ ارد انا گند 


دیگری گفته است: 


هر کس از آگاهی و هشیاری برخوردار باشد و در عین حال اهل بیت را دشمن بدارد. 
گتاه گناه مادر اه اشت که از همسایه‌ای آیسته ده است ‏ 


آن دیگری گفته است: 
پیامبر کله و خاندان پیامبر اه را دوست دارم؛ چرا که بر فطرات زاده شده‌ام. 


هرگاه پدری در فرزندی تردید کنتهتشادڈ او دشمنی با عترت است . 


محبت محمد ا و وصی او تو را از تبار و اوپاگزادی‌ام خبر خواهف داذ. 


بحب علی تسزول الشکوک . وتصفو النفوس و يزكو النجار 


فمهما رأيت محباً له فنم العلاء و ثم الف خار 
اهما رايت بقیضا له في أضالة تسب مستتمار 
فمهدعلى نصبهعذره ‏ - فحیطان دار اببيه قصار 
> همان. ۹۵ و ۶. 
بغض الوصی علامة معروفة کتبت على جبهات آولاد الزنا 
من لميوال من الانام وليه سيان عند الله صلی أم زنا 
من كان ذاعلم و ذا فطنة و بغض آهل البیت من شانه 
فانما الذنب علی امه اذ حملت من بعض جیرانه 


اخب الت ها التي لأنى ولدت على الفطرة 
اذا شک فى ولد والد فان الب دض الل ترة 


۳۳۲ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


هرکس زاده‌شدنی پاک و درست داشته باشد دوستی او با خاندان محمد ی برپا است ۱ 


دیگری گفته است: 
ای آن‌که وصی الا و خاندان او را وانهاده‌ای, آیا واقعاً واکاویده‌ای که مادرت چه می‌کرده است؟ 


ِ ۱ . ۲ 
او کالای حود را بر همسایگان و مردان و زنان خواهان وقف کرده است . 


دیگری گفته است: 


به علی مرتضی الا آن برترین مردمان است که بدکار از پاکزاد بازشناخته شود ۴ 


ابوالحسین پادشاه گفته است: 


CC. 3 ۰ ۹‏ ۳۹ ۹ . ۰ ۴ 
هر کس با دشمن او دشمنی نکند. بی‌گمان مادرش به پدرش خیانتی کرده است ۲ 


عبادة بن یعقوب به سند خود از یعلی بن مره روایت کرده است که در کنار پیامبر دای نشسته 
بود که على وارد شد. 

پیامبر و فرمود: «دروغ گوید آن‌که مدعی شود در ولایت من است و مرا دوست دارد. اما با این 
دشمنی کند و کینه ورزد. خدای را سوگند. هیچ کس کینۀ او در دل نگیرد و با او دشمن نکند مگر آن‌که 
کافر یا منافق یا زنازاده باشده۵ 


2 حب النبى محمد و وصيه ینبئک عن أصلى و طيب المولد 
من طاب مولده و صح ولاده صحت ولايته لآل محمد 
یا ذا الذی هجر الوصی و آله أظهرت حقاً ان امک فاعله 
وقفت بضاعتها على جیرانها و السائلين من الورى و السائله 
بعلى المرتضى خر الورى يعرف الفاجر من ولد الحلال 
۴ من لم یعاد کل من عاداه لا شک خانت امه اباه 


دشمنی باعلی 2 / ۲۱۳۳ 
صاحب بن عباد گفته است: 
خداوند و نعمت‌های او را گواه می‌گیرم و به اخلاص و صدق شهادت می‌دهم که 


هر کس با علی بن ابی طالب دشمنی کند همسرش طلاق يافته است. 
به طلاقی سه گانه که آن را رجوعی نباشد؛ مطلقه, مطلقه. مطلقه ۲. 


ابن‌مدلل گفته است: 

در حدیثی مسند از آنچه حذيفة بن یمان نقل کرده برایمان روایت شده است. 
و 5 e‏ 

که من از مرتضیل پرسیدم چرا پیمان ولای تو برای هرکس بسته نشود؟ 

مرا پاسخی داد که دل بدان خرسند کردم و شادمانی مرا برانگیخت. 

خداوند مرا برتری داده 9 شیعیان مرا از زادگان نسل‌های نایاک زنا بازشناسانده است. 

روایتی دیگر هم هست که از سلمان رسیده و آن این‌که چون روز قیامت شود و مردمان برانگیخته 

ول 

ناصبی را به خطاب ای زادۀ فلان زن خوانند و شیعی را به خطاب ای زادۀ فلان مرد. 


پدر آن را که ناپاک‌زاده شده است پنهان داشتند و پدر این را که پاکزاد است آشکارا خواندند ". 


آش هد باه و آلائه 
ام شا ی اب طالت 


دو ان الصاحب بن عباد. ۳۳۹ 


شهادة خالصة صادقة 
طالقة طالقة طالقة 


و لقد روینافی حدیث مسند 
انی سألت المرتضی لم لم‌یکن 
فأجابنى باجابة طابت لها 
الله و ۰ ل 9 یز 3 ۲ ‌ 

9 رواية اخری اذا حشر الوری 
للناصبين يقال یابن فلانة 
کتموا أباهذا الخبیث ولادة 


عمارواه حذيفة بن یمان 
عقد الولاء ييصيب کل جنان 
نفسی و آطربنی لها استحسانی 
من نسل أرجاس البعول زوانی 
يوم المعاد روین عن سلمان 
و يقال للشیعی یابن‌فلان 
و لیب دا تفع بتلاکگفان 


فصل ۴ 
آزردن امیر مؤمنان اا 


گواه‌هایی قرآنی 
واحدی در اسباب النزول ' و مقاتل بن سلیمان " و ابوالقاسم قشیری " در تفسیر خود آورده‌اند که آي 
«وآلذین يدون المؤمتين و آلمزمتات بقیر ما تسوا ك آَختعلوا تاتا ونا يتاي" 
دربارة امیرمؤمنان س نازل شده است و شماری از منافقان او را می‌آزردند و سخنان او می‌شنیدند و بر 
او دروغ می‌بستند. 
در روایت مقاتل است که در #وألذینَ یرذن مین و لمات 4 مقصود از «مؤمنين» و 
«مؤمنات» على و فاطمه ی است و آنان که میآزارند «قطعاً تهمت و گناهی آشکار به گردن گرفته‌اند». 
ابن‌عباس گفته است: خداوند در آتش دوزخ مرض جرب را به سراغ ایشان می‌فرستد و آن اندازه 
توفت خود را من اراد که تا خیم هایهان می افع وتان م خارانته تا پو بان کنده می شوه 


۱. > ۲۴۴. به نقل از مقاتل. 

O e ی‎ 

۳ مقصود ابوالقاسم بن حبیب نیشابوری است و از تفسیر او نسخه‌ای چاپی وجود ندارد. شاید هم مقصود تفسیری به جز 
لطائف الاشارات از آن عبدالکريم قشیری باشد. 

۴ احزاب / ۵۸: و کسانی که مردان و زنان مؤمن را بی‌آن‌که مرتکب عمل زشتی شده باشند آزار می‌رسانند قطعاً تهمت و 


گناهی آشکار به گردن گرفته‌اند. 


۶ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


و همچنان می‌خارانند تا استخوان‌هایشان آشکار می‌شود. و می‌گویند: این عذابی که بر ما نازل شده 
چیست؟ خداوند می‌فرماید: ای جماعت تیره‌بختان. این کیفر شما در برابر دشمنی‌هایتان با خاندان 
جد است. 

در تفسیر ضحاک و مقاتل است که این‌عباس دربارة آية «إِن لین ی دون أله و رسوله * لعََهم 
1 فی لت و الاخرة اَعَد هم عذابّا مهیتّا »۲ گفته است: این زمانی بود که منافقان به زبان 
گفتند: محمد ل از ما جز این نمی‌خواهد که خاندان او را بپرستیم. پس خداوند فرمود: تن 
فی لديا و لاخ 43 بالنار و آعد لهم عَذَابًا مُهیتّا 4 فى جهنم ۳ 

در تفسیرهای فراوانی است که در حق امیرمؤمنان ا9ا نازل شده است: « لین لم یِنْته لَْافقو 
ل فی قلوبهم مر ض و ألْمرجفُون فى أَلمَِينَةَ ة لَنْغْرِيّكَ ا ل یجاوژونك فیهاً 1 
تیلا »۲ ؛ یعنیآان را هلاک می‌کند. سپس فرمود: «مَلعُونین أَيْنَ ما فوا أخذ وا و فلا تفتیلا» ۵ 
یعنی پس از تو ای محمد جوا و لوا یلا4 * و خدای را سوگند که امیرمؤمنان ًا ایشان را 


کشت. سپس فرمود: «سْنة أله فى لین لا من بل و لن تجد لس آله تندیلا ۷4 


۱. این سخن را در منابع کهن نیافتم و در بحار الانو ار (۳۳۰/۳۹ و ۱ نیز تنها از کتاب حاضر نقل شده است. 
۲ احزاب / ۷ بی‌گمان. کسانی که خدا و پیامبر او را آزار می‌رسانند خدا آنان را در دنیا و آخرت لعنت کرده و برایشان 
عذابی خفت‌بار آماده ساخته است. 
۳ خدا در دنیا آنان را لعنت کند در آخرت به آتش عذاب دهد و برای آن‌ها در جهنم کیفری سخت مهیا سازد. 

روایت با مقداری تفاوت در شو اهد التنزیل (۲۰۲/۲) به نقل از ابن‌عباس آمده است. 

اما روایت چاپ حاضر تفسیر مقاتل بن سلیمان (۵۴/۳) چنین نیست و تنها از این خبر می‌دهد که آیه دربارة بهودیان 
مدینه نازل شده است که برای خدا به فرزند باور داشتند و مدعی شدند پیامب رل ساحر و مجنون و شاعر و دروغگو 
است. 
۴ احزاب | ۰ گر منافقان و کسانی که در دل‌هایشان مرضی هست و شایعه افکنان در مدینه از کارشان بازنایستند تو را 
بر آنان مسلط می‌کنیم تا جز مدتی اندک در همسایگی تو نپایند. 
۵ احزاب / ۶۱: از رحمت خدا دور گردیده‌اند. هر جا یافته شوند ... 
۶ احزاب / ۶۱: گرفته و سخت کشته خواهند شد. 
۷ احزاب | ۶۲: درباره کسانی که پیشتر بوده‌اند همین سنت خدا جاری بوده است و در سنت خدا هرگز تغییری نخواهی 
یافت. 


آزردن امیرمومنان اا / ۲۱۳۷ 


محمد بن هارون به ائمه ا نسبت داده است که فرموده‌اند: «پیامبر خدا به را در مورد علی اا 
وا ر مدهید و به‌سان آنان مباشید که موسی ا را آزردند و خداوند او را از آنچه آنان گفتند 


وار داشت 


آزردن علیی آزردن پیامبر ا 
در کتاب ارو تاه از محمد بن عبداللّه انصاری و جابر انصاری روایت شده و نیز در فضائل 
ابوالنضر به سند از محمد بن عبداللهء از جابر انصاری آمده و همچنین در خصاتص نطنزی به سند او از 

من با علی ی نامهربانی می‌کردم. 
پیامبر و مرا دید و فرمود: ای عمر. تو مرا آزرده‌ای. 

گفتم: به خدا پناه می‌برم از آن کسی که پیامبر خدايَ را آزرد. 

ف مود: (" الا | ۰1 اا إا آ. ۳ 

فرمود: (بو على ءل را آزرده‌ای. و هرکس على ع2 ۳ بیازارد مرا آزرده انیت . 

عکبری در ادانه آورده است. مصعب بن سعد. از پدر خود سعد بن آبی‌وقاص روایت کرده و گفته 
است: من و دو مرد دیگر با هم در مسجد بودیم و علی4 را ناروا گفتیم. پیامبر له خشمگین بدان 
جا روی نهاد و فرمود: «شما را با من چه می‌شود؟ هر کس علیس را بیازارد مرا آزرده است؛ ۴ 

حاکم حافظ در امالیء و ابوسعید واعظ در شرف المصطفی ب و ابوعبدالله نطنزی در خصاتص 
همه به سندهای خود آورده‌اند: زید بن علی در حالی که تارمویی را گرفته بود نقل کرد و گفت: علی بن 
حسین ا در حالی که تارموی خود گرفته بود مرا حدیث کرد و فرمود: حسین بن علی ًا در حالی 
که تارموی خود در دست داشت برایم نقل کرد و قرمود: علی بن ابی‌طالب اا در حالی که تارموی 


۳ ۳ 


۱ لاتؤذوا رسول الله فی على و الائمة کا کین ادا موس عبر ما او 4» ے کلینی. للکافی. ۳۱۴/۱: قمی, 
تفیر القمی. ۱۹۷/۲. 

۲ > مناقب علی بن ابی‌طالب طا ۸۱. 

۳ «انک قد آذیت علیا و من آذی علیا فقد آذانی» نیز ے ابن‌حیون. شرح الاخار. ۴۲۳/۱ 

۴. «مالکم و لی؟ آمن آذی علیا فقد آذانی». > خوارزمی, المناقب. ۱۴۹؛ ابن‌کرامه. تنیه الخافلین» ۱۸۱ 

۵۰۵/۵ > ۵ 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


خود را گرفته بود برایم حدیث کرد و فرمود: پیامبر دای در حالی که تارموی خود را گرفته بود با 
من سخن گفت و فرمود: «هر کس ابوالحسن را بیازارد واقعاً مرا آزرده است و هر کس مرا بیازارد خدای 
را آزرده است و هرکس خدای را ابیازارد لعنت خدا بر او باد»۱ 
در روایت دیگری است که فرمود: «... هر کس خدای را بیازارد خداوند به گنجایش آسمان‌ها 9 
گنجایش زمین او را لعنت کن ۲ 
صوری گفته است: 
از آن کسی که پیامبر ل و خاندان او را بیازارد خواهند پرسید: بد جانشینانی بودید. چگونه پس از 
پیامبر ل رفتار کردید؟ 
فاسقان که با خاندان احمد جنگیده‌اند چگونه شفاعت احمد یاه را به چنگ آورند؟ 
آیا نزد خدا به چنین شفاعتی امید دارید؟ هرگز بلکه چون خدای را مخالفت کرده‌اید جایگاهی در 
شما و آن پاکان را صحنه‌های قیامت در کنار هم خواهد آورد و یقیناً آنچه را از پیش فرستاده‌اید آن‌جا 


۳ 
خواهید دید . 


۱ «من آذی اباحسن فقدآذانی حقاء و من آذانی فقدآذی اللّه. و من آذی الله فعلیه لعنة الله». 
۲ من آذی الله لعنه الله ملء السماوات و ملء الارض». در روایت ابن‌بابویه در الامالی (۴۰۹) و نیز عیون 
اخبارال رف2 (۲۲۶/۲) و همچنین روایت طوسی در الامالی (۴۵۱) و نیز در روایت فتال نیشابوری در روضة الو اعظین 
(۲۷۲) و روایت طبری آملی در دلائل الامامة (۱۳۵) چنین آمده است: «من آذی شعرة منی فقد آذانی و من آذانی فقد 
آذی اله و من آذی الله لعنه الله ملء السماء و ملء الارض»؛ هرکس یک تارموی از من بیازارد مرا آزرده است و هر کس مرا 
بیازارد خدای را آزرده است و هر کس خدای را بیازارد خدای او را به گنجایش آسمان و گنجایش زمین لعنت کند. 
طبرسی درمجمع الیان (۱۸۱/۸) همین روایت را به نقل از حاکم حسکانی آورده است. برای روایت حاکم حسکانی 
ے شو اهد التنزیل. ۱۴۲/۲. 
اما روایت خوارزمی در المناقب (۳۲۸) چنین است: «یاعلی من آذی شعرة منک فقد آذانی و من آذانی فقد آذی الله 
و من آذی الله لعنه ملء السماوات و ملء «الارض» ای علی. هر کس تارمویی از تو بیازارد مرا آزرده است و هر کس مرا 
بیازارد خدای را آزرده است و هر کس خدای را بیازارد خداوند او را به گنجایش آسمان‌ها و گنجایش زمین لعنت کند. 
حاکم حسکانی گونة خلاصه‌شده‌ای از همین روایت را در شو اهد التنزیل (۱۴۷/۲) آورده است. 
۳ سیسئل من آذی النبی و آله بماذا خلفتم لاخلفتم محمدا 


< 


آزردن امیرمومنان فا / ۲۱۳۹ 


دیگری گفته است: 
ا 3 2 ۳ 
پیامبر له در مورد چه کسی جز على می‌گوید که هر کس ابوالحسن را بیازارد واقعاً مرا آزرده 
است» 


و هر کس پیامبر عا را بیازارد واقعاً آزاردهندة آفریدگاری است که مرا یدید ساخته است. 


1 ]- . ۲ ۰ ۳ ۱ 
و هرکس خدای مالک هستی را بیازارد در آتش به غل و زنجیر کشیده شود ۱ 


ترمذی در جامح ابونعیم در حلیه » بخاری در صحح ‏ موصلی در مسند“ احمد در فضائل ٣‏ و 
خطیب در اربعین از عمران بن حصین, ابن‌عباس و بریده روایت کرده‌اند که علی تن به کنیزی در میان 
غنایم علاقه‌مند شد. حاطب بن ابی‌بلتعه و بریده اسلمی در برابر او به مزایده پرداختند و شهای اون کي 
را بالا بردند. 

به هر روی چون قیمت آن کنیز به قیمتی اندازه رسید امیرموّمنان لا او را بدان بها ستاند. 

چون از آن سریه بازگشتند. بریده در پیشگاه پیامبر ماه ایستاد و از علی ّا شکایت کرد. 

پیامبر ی از او روی گرداند. 


و 


به جانب راست. سپس چپ و آن‌گاه پشت سر پیامبر اه رفت تا شکایت کند. اما پیامب صلل 


هربار از او روی برگرداند. 
۳ 
بماذا ينال الفاسقون شفاعة لاحمد لما حاریوا آل اخمدا 
اترجون عند الله لا بل تبوؤا من النار اذ خالفتم الله مقعدا 
ستجمعکم و الطیبین مواقف و تلقون ماقدمتموه موکدا 
١‏ و لمن یقول سوی علی کل من . آذی اب احسن فقد آذانی 
حقاأ و من آذی النبی فانه موذ بخالقى الذى انشانی 
حقاً و من آذی الملیک فانه فی التار ترسف آیما وستیقان 


۲ ے السنن. ۶۳۳/۵ با روایتی متفاوت با روایت حاضر. 
۳ ے حلية الاویاء. ۲۹۴/۶. 

۴ خبر را در الجامع الصحیح نیافتم. 

۲۹۲/۱ > ۵ 


۶ > فضائل الصحابة. ۶۰۵/۲ با روایتی خلاصه. 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


سرانجام در حضور پیغمبر له ایستاد و سخن خود راگفت. 


پيامب ا خشمگین شد و رنگ رخساره‌اش دیگرگون گشت و رگ‌هایش بیرون زد و فرمود: : «ای 
برید. تو را چه می‌شود؟ تا امروز پیامبر خداع ‏ را چنین آزار نداده‌ای. مگر نشنیده‌ای که خداوند 


أ 
۳ 


می‌فرماید: (انٌ ال یز دون ن أله و رَسُو له لته" أله فى آلدنیا وألأخرَة و اعد عدا عا 
مُهينًا 4 ` 

مگر نمی‌دانی که على از من است و من از اویم و هر کس علی ع را بیازارد مرا آزرده است و 
هر کس مرا بیازارد خدای را آزرده است و هر کس مرا بیازارد خدای را آزرده است و هر کس خدای را 
بیازارد بر خداوند است که او را به سخت ترین عذاب‌های خود در آتش دوزخ کیفر دهد؟ 

ای بریده. آیا تو آگاه‌ تری یا خداوند آگاه‌تر است؟ یا قاریان لوح محفوظ آگاه‌ترند؟ 

تو آگاه‌تری یا خدای مالک ارحام آگاه‌تر است؟ ای بریده تو آگاه‌تری یا پاسبانان علی بن 
ابی‌طالب الا" 

گفت: پاسبانان الهی او. 

فرمود: «اینک این جبرئیل است که از زبان پاسبانان عل یع مرا از این میآگاهاند که از آن روز که 
او زاده شده است هیچ خطایی بر او ننوشته‌اند» ۲ ۲ 

پیامبر به آن گاه از مالک ارحام و قاریان لوح محفوظ نقل کرد و در سخن ایشان سه بار آمده بود: 
از علی بل چه می‌خواهید؟ 


۰ ۳ ا ۰ ۹ ۰ ۰1 ۰ س ۰ ۰ ۴ 
سپس افزود: «علی عة از من است و من از اویم و او پس از من ول هر مؤمنی است» . 


۱. احزاب / ۵۷: بی‌گمان. کسانی که خدا و پیامبر او را آزار می‌رسانند خدا آنان را در دنیا و آخرت لعنت کرده و برایشان 
عذابی خفت‌آور آماده ساخته است. 

۲ «مالک یا بريدة ما آذیت رسول الله منذ البوم. اما سمعت ان الله یقول: ِن لین یدنه ور شوله هم آله فى 
آلدئیا و آلاخره و آعه E‏ 
آذی الله و من آذی الله فحق على الله أن يؤذيه بأليم عذابه فى نار جهنم. يا بريدة أنت أعلم أم الثه علم ؟ أم قراء اللوح 
المحفوظ أعلم ؟ أنت أعلم أم ملك الأرحام أعلم ؟ أنت أعلم يا بريدة أم حفظة على بن ابی‌طالب؟» 
۳. و هذا جبرئيل اخبرنی عن حفظة على انهم ماكتبوا قط عليه خطيئة منذ ولد. 


۴ «علی منی و انا منه و هو ولی کل مؤمن و بعدی». 


آزردن امیرمومنان 320 / ۲۱۴۱ 


در روایت احمد است که فرمود: «عل یع را واگذارید»(. 
سید حمیری گفته است: 
۲ کر ۲ ۱ ا 7 > en‏ 
او را فرمود: ای بریده. لختی تأمل کن و سخن مگوی. که عموزاده‌ام علیمِ از آن من و دنبالةً من 
الا ۰ ا : 
ای بریده. عل یع هماره از من بوده است و من از او و هر دو از حق پیروی کنیم. 
ول شما پس از من غل یه است. یقین بدارید که بر او رخدادها یکی در پی دیگری آیند. 
آن سخن‌چین با بازگشتی چنین شتابان و با سخن‌هایی از این دست. زیانکار شد و به ناسزاگویی 


على ا برای خود در دوزخ جامة آتش فوخت . 


۱. «دعوا علیا». > ابن‌حنبل» مسند احمد. ۴۳۷/۴. 


3 


فقال له مه يابريدة لاتقل فان ابن‌عمی لى على تتبع 
فمنی على يابريدة لميزل وانی کذا منه على الحق نتبع 
ولیکم بعدى على فأيقنوا وقائعه بعد الوقيعة تسرع 
ب جوا .سای فی یع 


ےه ديو ان اسید الحمیری. ۳۸۶. 


فصل ۵ 


کسانی که بر علی ا حسادت ورزبدند 


گواه‌هایی قرآنی 
امام باق رت دربارة آية «و يَوْم ألقَیمة ترّی لین کذبُوا ی آل وجوههم مُنوَدء۲4 فرموده 


ازامام باقر همچنین دربارة 1 کذ لك بریهم أله َعَمَاله حسرّات عَلَبْهم » روایت شده 
که فرموده است: یعنی جون در آستانة مرگ آن عذاب دردناکی رکه خداوند برایشان فراهم آورده 
است بینند. آنان همان‌هایند که در مخالفت با علی ع سندی نوشتند. او ما هم بخارجین من 
آلناز 4 . 


۱. زمر | ۰ و روز قیامت کسانی را که بر خدا دروغ بسته‌اند روسیه می‌بینی. 
۲. آنچه در این باره در منابع دیدم» روایت امام باقرش و نیز امام صادق ب است حاکی از این که مقصود از آیه هر 
۳ بقره / ۱۶۷: این گونه خداوند کارهایشان را که بر آنان مایه حسرت‌ها است به ایشان می‌نمایاند. 


۴. بقره ۱ ۱۶۷:و از آتش بیرون‌آهدنی نیستند. 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


همچنین از آن حضرت دربارة آية «یَأَیها لین اهنوا لا تخد وا بطانةٌ رز ذونکم 6 ۱ روایت 
شده است: [خداوند با این آیه] آنان راکه صاحبان همان سند بودند " از آنچه در دل‌هایشان می‌گذشت 
آگاه ساخت. 


امام باقر و امام صاد ق فرموده‌اند: قَلَمَّا رَاوه رف 4 " دربارة علی ًا نازل شده است و 
آن این‌که چون در قیامت علی ًه را بینند. چهرة کافران سیاه شود سيت وجوه لین كَفروا 4 
چون جایگاه و مقام عل یع را نزد خداوند نظاره کنند. بر این که دربارۀ ولایت او کوتاهی ورزیده‌اند 
دست به دندان کد 
ابن‌عباس روایت کرده مرا حدیث آورده است که گفت: ام یَحْسُدونْ لاس على ما اتیھم أ مر 
فضله 4 دربارة پیامبر دای و علیثْا نازل شده است ۷ 

ابوعلی طبرسی در مجمع الییان مرا حدیث کرده که مقصود از لاس4 پیامبر عم و خاندان او 


است. امام باقر فرموده: مقصود از ل فَضْله 4 دربارة نبوت پیامبر عم و دربارة امامت است^ 


هرکس به او حسد ورزد کافر است 


ابن‌سیرین از انس روایت کرده که پیامبر ع فرموده است: «هر کس به على یت وز ره ٩‏ من 


.١‏ آل‌عمران / ۱۱۸: ای کسانی که ایمان آورده‌اید. از غیر خودتان دوست و همراز مگیرید. 

۲ در کتاب سلیم (۱۵۴) از پنج تن به نام صاحبان «صحيفة ملعونه» یاد شده است: ابوبکر. عمر. ابوعبيدة جراح. معاذبن 
جبل و سالم وابستة ابوحذیفه. این پنج تن - بنابراین روایت. سند یا عهدنامه‌ای نوشتند و متعهد شدند پس از 
پیامبر لا جانشینی او را از اهل بیت دور دارند. 

۳ ملک /۲۷: و آن‌گاه که لحظه موعود را نزدیک بینند. .. 

۴ ملک / ۲۷: چهرۀ کسانی که کافر شده‌اند. 

۵ ےه ابن‌حیون. شرح الاخبار. ۲۳۴/۱؛ قمی. تفسیر القمی. ۳۷۹؛ کوفی, تفسیر فرات الکوفی. ۴۹۳ و ۴۹۴؛ حاکم 
حسکانی. شو اهد التنزیل. ۳۵۴/۲؛ کلینی. الکافی. ۴۲۵/۱ (با مضمونی نزدیک). 

۶ نساء / ۵۴: بلکه به مردم برای آنچه از فضل خدا به آنان عطا کرده رشک می‌ورزند. 

۷ > روض الجنان. ۳۹۷/۵ 


کسانی که بر علی 2 حسادت ورزیدند | ۲۱۴۵ 


حسد ورزیده است و هر کس به من حسد ورزد کافر شده است»". 
در خبری دیگر است: «و هر کس به من حسد ورزد به دوزخ درآید»". 
زاهی گفته است: 
گفتند: در على اا شوخ‌طبعی‌ای است و شگفت از اين‌که گنجشکی در برابر عقاب لاف زند. 
چرا این سخن را در نبرد خیبر, نبرد حنین و در بنی‌نضیر و در بدر نگفتند؟۳ 
از ابوزید خلیل بن احمد نحوی پرسیدند: یاران محمد ياه را چه شده است که گویی همه 
برادرانی از یک مادرند. اما علی ع برادر ناتنی است ؟. 
گفت: در اسلام آوردن بر آنان پیشی داشت. در تبار از همه برتره در دانش از همه فراتر, در تدبیر و 
بردباری از همه برخوردار تر و در هدایت از همه آراسته‌تر بود و از این روی» بر او رشک بردند. در حالی 
که به همانندها و همگن‌های خویش گرایشی افزون تر دارند ۵ 
در روایتی دیگر است که پرسیدند: چرا مردم علی 2 را وانهادند. با آن‌که خویشاوندی او با 
پیامبر َة آن خویشاوندی و جایگاه او در میان مسلمانان آن جایگاه و رنج و تلاش او در راه اسلام آن 
رنج و تلاش بود؟ 
گفت: خدای را سوگند. نور او بر فروغ آنان برتری داشت و زلال او از زلال هر آبشخور فراتر 
بود. اما مردمان به همگنان خویش تمایلی بیشتر دارند. مگر نشنیده‌ای آن نخستین را که گفته 


است: 


۱ من حسد علیاً فقدحسدنی و من حسدنی فقد کفر. ے ابن‌مردویه مناقب علی بن ابی‌طالب ان ۸۰؛ طوسی. 
الامالی. ۶۲۳ 
۲ .و من حسدنی دخل النار». > طوسی, الامالی. ۶۲۳ 
۲ رن ۳ ۱7 هش ی ار لک او اة 

ولم یقولوا ذاک فی یوم خیبر و یوم حنين و النضیر و فى بدر 
۴ مقصود از این پرسش اظهار شگفتی مردمان از نزدیک دانستن خود به همدیگر و دور داشتن علیعت از خویش 
است. بدان اعتبار که اخوة امی در شرایطی. در باب ارث استحقاقی مسلم‌تر از استحقاق برادران ابی‌یعنی فرزندان پدر 
واحد از مادران متفاوت دارند. 


۵. > طوسی. الامالىء ۹ ۶° 


۶ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


و کل شکل لشکله الف اما تری الفیل يألف الفیلا! 
عباس بن احنف در همین معنا سروده است: 
یکی پرسید: چگونه از همدیگر جدا شدید؟ سخنی گفتم که در آن انصاف بود. 


a 5‏ ۲ 2 ۰ ۳ 
او از جنس من نبود و از او جدا شدم. و مردمان هر یک به شکلی و به خویی باشند . 


از مسلمة بن نمیل پرسیدند: عل ی1 را چیست که عامه او را نپذیرفته‌اند با آن‌که در هر خیری 
دستی برتر دارد؟ گفت: زیرا توان دیده‌شان از دیدن فروغ او فروتر بود و مردم به همگنان خویش 
مال نك 


نه هدهد عاشق قمری شود و نه کلاغ دلدادة کبک . 


دیگری گفته است: 


E e a a 
. چشم خفاش پرتو خورشید را نتواند دید‎ 


مردی در جریان صفین از امیرمؤمنان ت پرسید: چرا در حالی که شما آگاه‌ترین مردمان خود به 
کتاب و سنت بوده‌اید آنان شما را از این کار راندند؟ 


۱. همگن با همکن خوی گیرد. مگر نمی‌بینی که فیل با فیل دمخور شود؟ 

برای روایت ے ابن‌بابویه. علل الشرائع. ۱۴۵؛ همو الامالی. ۳۰۰؛ فتال نیشابوری» روضة الو اعظین. ۱۱۶. 
۲ وتان کات ها سنا فقلت قولا فیه انصاف 

لم‌یک من شکلی فهاجرته و الناس اشک‌ال و آلاف 

برای بیت‌ها افزون بر منابع پیشین -> خطیب بغدادی. تاربخ بغد اد. ۲۸۰/۱۰ ابن‌عساکره تاریخ مدينة دمشق. 
۶ ۰ ياقوت حموی. معجم الادباء. ۵۳۵/۵. بنابر روایت منبع اخیر این شعر از آن ابونصر حلبی منصور بن مسلم بن 
علی بن ابی‌الخرجین مشهور به ابن‌ابی‌دمیک است. 
۳ > مناوی. فبض القدیر. ۴۵۴/۶. 
۴ لاب مشق الهندهد فة ات ان ا زا 
۵ فلن تری الشمس ابصار الخفافيش 

مصراعی از شعر ابن‌الرومی است و مصراع نخست آن چنین است: عابوا قریضی و ما عابوا بمعرفة؛ بر مدیحه‌ام خرده 


گرفتند والبته این خرده‌گیری از سر شناخت نبود. ديو ان این الرومی؛ 2-۲ 


کسانی که بر علی لکا حسادت ورزیدند / ۲۱۴۷ 


خود نیکو داوری يشت و محمد ستوده مرجعی. 
آن غنیمت را که سوارانی در پی ریودنش عربده سرداده‌اند. واگذار»". 


رویگردانی از شنیدن فضیلت‌های علی اا 
از امام باقرسث و امام صادق ا روایت شده است: «افمَن يَعْلَم أَنمَا انز ل لك من رَبك ألْحق 4 
یعنی علیب 3 کمن هو آغمی 4 یعنی دشمنان او انما یت کر أولوا آللباب 4 * یعنی 
امامان له که از فرزندان آدمند و خداوند دانش را در دل‌هایشان کاشته است ". 

از آن دو امام همچنین روایت شده که پیامبر ی فرموده است: «کدام یک از شما وصیث مرا 
می‌پذیرد و در این کار مرا وزیر می‌شود و بدهی‌های مرا می‌دهد و وعده‌هايم پس از من برمی‌آورد و 


برجای من ا 


۱. متنی که در مناقب آمده چنین است: «کانت امرة شحت علیها نفوس قوم. و سخت عنها نفوس آخرین و لنعم الحکم 
اللهء و الزعيم محمد» 

فدع عنک نهبا صیح فی حجراته». 

این متن با تفاوتی اندک در نهج الملاغة (خطبة ۱۶۲) آمده است. نیز -> ابن‌بابویه. الامالی. ۱۷ ۷؛ مفید. الفصول 
المختارة» ۷۷؛ همو. الارشاد» ۲۹۵/۱ 

مصراعی هم که بدان تمثل شده از شعر امرالقیس است و دنبالة آن چنین است: 

ولکن حدیثا ما حدیث الرواحل 

ے دیو ان‌امریء الفّیس» ۱۴۰. 
۲ رقف ۱۹ پس آیا کسی که می‌داند آنجه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده حقیقت دارد مانند کسی است که کوردل 
ست؟ تنها خردمندانند که عبرت می‌گیرند. 
۳. روایت را در منابع کهن نیافتم. در بحارالانو ار (۱۸۱/۳۶) نیز تنها به نقل از کتاب حاضر آورده شده است. 
۴. «من یقبل منکم وصیتی و یوّازرنی علی امری و یقضی دینی و ینجز عداتی من بعدی و یقوم مقامی؟» 

روایت مربوط به ماجرای دعوت عشیره است و این حدیث پیشتر گذشته و منابع آن نیز معرفی شده است. اما برای 
نمونه > طوسی. الامالی. ۵۸۳: خصیبی. الهد اة الکبری, ۴۶. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


در ادامة همین روایت است که پس از این داستان. دو تن از سلمان پرسیدند: محمد له چه 
می‌گوید؟ در این شرایط بود که امیرمومنان عة برخاست. پیامبر ی او را در آغوش کشید و فرمود: 
ای عل یع تنها تو شايستة این هستی». 

پس خداوند این آیه را نازل کرد: و مهم من يَسْتَمع الیك حتَی (ذا خرجوا مر: عثدك فالا 
لین روا آلعلم ماذا قال ایا آونتنك ین طبع هه على فرب و نبا افو آءهم 4 

مامباقر ات در تفسیر یَْتَْشونْ هم 4 " فرموده‌است: چون پیامبر هله از فضیلت‌های على ا9 
با آنان سخن می‌گفت یا چیزی از آنچه در فضیلت او بر وی نازل شده است برای آنان تلاوت می‌کرد. 
جامه‌های خود را می تکانیدند و برمی‌خاستند. پس خداوند فرمود: یلم ما یسیون ما ِِ 

جابر از امام باقر روایت کرده که د, ار آیذ 3 آضخاب لین # فی جتّات الوق 
عَنِ أَلْمُجْرٍ مین ٭ ما سَلککم فی سَقَرَ 4 فرموده است: ام هل فرمردای عار لطا 
مجرمان همان‌هایند که ولایت تو را تکذیب کنند ۶ 


ِِِ در 0 جایگاه ا 
گرفتار آییم و اگر او را دشمن #7 شویم ". 


۱. «یاعلی انت لها». 

۲ محمد | ۱۶: :و از ميان ۲ منافقا ن کسانی‌اند که در ظاهر به سخنان تو گوش می‌دهند. ولی چون از نزد تو بیرون می‌روند 

به دانش‌یافتگان می‌گویند: هم اکنون چه گفت؟ اینان همانانند که خدا بر دل‌هایشان مهر نهاده است و از هوس‌های خود 
رت رین 1 ن است که منافقارن e E‏ 

۳ هود / ۵: جامه‌هایشان را بر سر می‌کشند. 

۴ هود | ۵: خدا آنچه را نهفته و آنچه را آشکار می‌دارند می‌داند. 

۵. مدثر | ۲ مگر یاران دست راست. در ميان باغ‌ها. از یکدیگر می‌پرسند. دربارة مجرمان: چه چیز شما را در 

آتش سقر در آورد؟ 

۶ «المجرمون با علی المكذبون بولاتیک». > ابن‌حیون. شرح الاخبار. ۳۳۵۸۱ 


۷ سیم خوارزمی. المناقب. ۳ 


کسانی که بر علی 2 حسادت ورزیدند / ۲۱۴۹ 


نظام گفته است: علی بن ابی‌طالب ا ماي گرفتاری متکلم است. اگر بخواهد حق او را بگزارد غلو 


کند و اگر از آن فروگذارد بد کند. منزلت او را وزنی دقیق, شأنی حساس و دیریاب است. مگر بر کسی که 
کار دی E‏ 
در ر دین چیرهدست باسد ۰ 


یک‌بار ابوالعیناء به علی بن جهم گفت: تو از آن روی على را دشمن‌داری که فاعل و مفعول را 


گفت: ای مأبون. 
ابوالعیناء گفت: و ضَرّب آنا ملا و تسی له" 
ابن‌حماد گفته است: 


با عل یط را علتی بد است که به گاه‌زاده شدن باز می‌گردد. 


در این‌باره از ابن‌عباس تفسیری به حق رسیده است که آن را ردی تناشد ‏ 


دیگری گفته است: 
سپاس خدایی راکه هیچ کس را نبینم که در پیشگاه او به ثنااکردن ایستد. مگر آن‌که زانویش سست شود. 


ی ê‏ ۳ ۳2 ۳ / ۰ ے ۴ 
اگر روزی در عقيدة کسی تردید کردی با أو چانه مزن وپس او را بنگر . 


کینة على باران را بازمی‌دارد 
شیرو به در فردوس آورده است: ابن‌عباس گفته: پیامبر خدا ا فرمود: «خداوند باران را از بنی‌اسرائیل 


باز بداشت. بدان سبب که دربارة پیامبران خویش اندیشه‌های بد داشتند و خداوند باران را از این امت 


به دشمنی با علی بن ابی‌طالب لس بازمی‌دارده۵ 


۲ یس ۱ ۷۸:وبرای ما مثلی آورد و آفرینش خود را فراموش کرد. 


۱ 


و لببغض الوصی علة سوء عند ماوقت يولد المولود 
و بذا جاءنا ابن‌عباس فى التف سير فى الحق ماله مردود 
الحمد لله انى لاری احداً یثنی علیه و لم‌یسترخ مفصله 
فان تشککت یوما فی عقیدته فلاتناکره و انظر کیف اسفله 


۵ «إنما رفع الله القطر عن بنی‌اسرائیل بسوء رأیهم فى انبيائهم. و ان الله یرفع القطر عن هذه ببفضهم على بن ابی‌طالب». 
ے دیلمی. الفردوس. ۰/۸ 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


در روایت دیگری است که مردی برخاست و گفت: ای پیامبر خدامَِه آیاکسی هست که علی ا2ا 
را دشمن بدارد؟ 
فرمود: «آری. فرونشستن از یاری او دشمنی با او است»". 
یک بار قاضی سوار برای مردمان بصره نماز باران خواند. سید حمیری گفت: 
ای زمین. پاهای اینان را فروبلع و ای ابره یخ پاره‌هایی سخت برآنان فروبار. 


از یاران نرم سیرابشان مساز که آنان دشمنان زادگان احمدند ". 


۱. نعم. القعود عن نصر ته بغض». 
۲ ابل با ار ادام ها سییر تا موه سا این 
لاز تسعفیم مر واب | قطرة فانهم سرب ببنی‌احمد 
ےه دیو ان السید ١‏ الحم ی ۰۱۸۰ 


فصل ۶ 
کسانی که بر امیر مؤمنان 3 ستم روا داشتند و با او جنگیدند 


کواه‌هایی قرانی 
شوهانی به سند خود آورده است که عبدالله بن عطاء مکی دربارة آية «ریْمَا يود دی کف وا له 
کانوا مُسْلمین 4 ' از امام باقرثلا پرسید. 
امام فرمود: در روز قیامت منادی‌ای بانگ برمی‌آورد که زنهار هیچکس به بهشت در نیاید جز آنکه 
مسلمان باشد. در آن روز کسانی که کافر شدند آرزو می‌کنند کاش تسلیم ولایت امیر مؤمنان 4 بودند . 
اماما فرموده است: آ به بر پیامب کا چنین نازل شده است: »و قال الظالمون آل محمد حفهم 
21 رز و 8 م2 ۳ ۰ 2 ا ۳ ۳۹ 7 ۰ 3 ۳ 
لها راوآ اعد اب 4 و على هو العذاب هل إلى مَرَدٍ من سَبیل 4 فیقولون نرد فنتولی علیا؛ . 


۱. حجر / ۲: چه بسا کسانی که کافر شدند آرزو کنند که کاش مسلمان بودند. 
۲. > عیاشی, تفسیر المیاشی, ۲۳۹/۲؛ قمی. تفسیر القمی» ۳۷۲/۱ طبرسی. مجمع الیانن. ۰۱۰۱/۶ 
۳. آنان که به خاندان محمد دربارة حق ایشان ستم روا می‌داشتند چون عذاب را بینند و این عذاب على است. 
گویند: آیا به بازگشت راهی هست؟ پس گویند: بازمی‌گردیم و علیْ را به ولایت می‌گيريم. 

برای زوایتی کهاز انام پار کل ده و الیته هر آن بدین هیچ ده که تن ا جنین رکو اسه کر کم 
تفسیر القمی. ۲۷۷/۲ و ۰۲۷۸ 

متن ناظر است به آية ۴۴ سورة شوری: « و ری أنظالمین گا را الاب ین هَل الی َرَو من سبي 4. 


۲ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


نی کسانی که به ان حم انها ۳ 3اه الخابرين ی و 


ان ستاندند ۳ َذ اب مُقیم 4 '. 


ستم به علی ا انکار پیامبر ا 
حسکانی در شواهد التزیل به سند خود از ابن‌مسیب. از ابن‌عباس آورده است که چون آیذ راقرا 
له لانصیبن آلذٍین ظلوا منکم هه" نازل شد. پیامبر له فرمود: «هرکس پس از 
درگذشت من بر سر این جایگاه به علی1 ستم کند و آن را از او بازبدارد گویی نبوت من را و نبوت 
پیامیران پیش از من را انکار کرک است» ‏ 

در کتاب ابوعبداللّه محمد بن سراج ۷ 3 .پیامیر کل روافت ده که فرموده اسث: «هرکس بر سر این 
کرسی به علی س ستم کند و آن را از او باز بدارد همانند کسی است که نبوت مرا و نبوت کسانی را که 


پیش از من بودند انکار کند؛ ۵ 


۴ ۳ 
عمران بن حصین در روایتی آورده است که پیامبر يم به عیادت عل یا رفت. عمر گفت: ای پیامبر 
خدا اه سخت باید نگران او باشیم! 


اه یی تشر اتی ۷۸01 

تفسیر ناظر است به آیۀ ۴۵ سورة شوری: آنان را می‌بینی که چون بر آتش عرضه می‌شوند از شدت زبونی فروتن 
شده‌اند؛ زیر چشمی می‌نگرند و کسانی که گرویده‌اند می‌گویند: در حقیقت زیانکاران کسانی‌اند که روز قیامت خودشان و 
کسانشان را دچار زیان کرده‌اند. آری. ستمکاران در عذابی ناپایدارند. 
۲ انفال / ۲۵: و از فتنه‌ای که تنها به ستمکاران شما نمی‌رسد بترسید. 
۳ «من ظلم علیا مقعدی هذا بعد وفاتی فکانما جحد نبوتی و نبوة الانبیاء قبلی». > حاکم حسکانی؛ شو اهد التتزیل, 
۳۳/۱ 
۴ از کتاب یاد شده اطلاعی در دست نیست. مولف نیز شاید همان ابوعبدالّه محمد بن علی سراج باشد که در طرائف از 
او روایت قل شده انست: سه کلک کا ای وروی ۳۶۴ 


۵ «من ظلم علیا مجلسی هذا کمن جحد نبوتی و نبوة من کان قبلی». -> طوسی. اختبار معرفة الرجال. ۱۷۹/۱ 


کسانی که بر امیرمومنان لا ستم روا داشتند و ... / ۲۱۵۳ 


پیامب لا فرمود: «نه. ای عمر. سوگند به آن‌که جانم در دست او است علی لا نخواهد مرد تا به 
خشم بياکند. تا سر حد توان نیرنگ بیند و پس از من شکیبایی کند»". 

در تاربخ بخداد " و کتاب ابراهیم ثقفی " است که عمرو بن ولید کرابیسی به سند خود از ابوادریس 
از علی ا روایت کرده که فرموده است: پیامبر ا به من سپرد که امت با تو نیرنگ خواهد ورزیده ‏ 

در روایت سلمان است که پیامبر ا به علی4 فرمود: «امت با تو نیرنگ خواهد ورزید. بر 
نیرنگش شکیبایی کن, 

حارث بن حصین گفته است: پیامبر ده فرمود: ای علی ا2ء تو پس از من چنین و چنان خواهی دید. 

گفت: ای پیامبر دای شمشیر را دو دم است و من نیز نه تجاوزگر باشم و نه زبون. 

فرمود: ای علی. اما صبر کن. 

گفت: ای رسول خدا؛ صبر می‌کنم " 

اشجع بن عمرو دربارة ممدوح خود گفته است: 

ای عموزادة محمد یر بر دشمن تو در سپیدۀ صبح و سرآمدن شام کمینی است. 


چون از خواب برخیزد او را بترسانی و چون به بستر رود خواب‌هایش شمشیر تو را بر او برکشد . 


۱ا و الذی نفسی بیده یاعمر لایموت علی حتی یملاً غیظا و یوسع غدرا و یوجد من بعدی صابرا». -> ابن‌حیون. شرح 
الاخبار. ۲۵۷/۲. 

۰۲ 

۳ ے الخارات. ۴۸۶/۲. 

۴ «عمد النبی الي ان الامة ستغدر بک». 

۵ «ان الامة ستغدر بک فاصبر لغدرها». روایت را بدین ساختار در منابع کهن نیافتم. 


۶ همانند روایت پیشین. این را نیز در منابع کهن نیافتم. مجلسی نیز در بحار الانو ار (۴۵۳/۲۹) این دو خبر را تنها به 


نقل از کتاب حاضر آورده است. 
4 و علی عدوک یابن‌عم محمد رصدان ضوء الصبح و الاظلام 
واذا تنبه رعته و اذا غفا سلت عليه سیوفک الأحلام 


Eg 


۴ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


حکم کسی که با علی ا بجنگد 

دربارة حکم کسانی که با علی ا جنگیدند اختلاف کرده‌اند: زیدیان و همچنین نظام و بشر بن معتمر 
از معتزلیان و ابوحنیفه ابویوسف و بشر مریسی از مرجثان با هم‌عقیدگان خویش گفته‌اند: على در 
جنگ‌های خود پس از پیامبر عبر صواب بود و کسانی که با او جنگیدند بر خطا بودند. اما ابوبکر 


باقلانی و ابن‌ادریس شافعی گفته‌اند: کسانی که در خلافت با عل ی جنگیدند باغی‌اند. 


ادلة کفر کسانی که باعل جنگیدند 
در تلخص الشافی" آمده است: امامیه گویند: هر کس با امیرمؤمنان مت بجنگد کافر است. 

دلیل این امر یکی اجماع شیعه است. 

دیگر ایز که هرکس با او جنگیده باشد منکر و مخالف با امامت او است. و انکار امامت و مخالفت با 
آن همانند مخالفت با نبوت کفر است؛ چرا که ناآ گاهی نسبت به این دو حکمی واحد دارد. 

دیگر آن‌که فرمود: «هر کس بمیرد و امام زمان خویش را نشناخته باشد به مرگ جاهلیت مرده 
است» -و مرگ جاهلیت جز مرگ در حالت کفر نیست. 

دلیل دیگر آن‌که فرمود: «خداوندا, هر کس را که او را دوست بدارد دوست بدار و هرکس را که او را 
دشمن بدارد دشمن يدان 

این هم در حالی است که دشمنی با کسی به طور مطلق تنها در این فرض واجب آید که او فاسق 
باشد. 

دلیل دیگر آن‌که کسانی که با عل ی جنگیدند ریختن خون او را حلال می‌شمردند و آن را ما 
تقرب به خداوند می‌پنداشتند. در حالی که به اجماع همگان, حلال دانستن خون مؤمن کفر است و 
گران‌تر از حلال پنداشتن جرعه‌ای از شراب که آن هم به اجماع کفر است. چه رسد به حلال دانستن 


خون امام! 


۶-۱ ۰۱۳۱/۴ 
۲ من مات و لم‌یعرف امام زمانه مات ميتة جاهلیة». منابع حدیث پیشتر گذشته است. 


کسانی که بر امیرممنان 1 ستم روا داشتند و ... | ۲۱۵۵ 
همچنین مخالف و موافق از پیامبر ول 
جنگ با من است و صلح با تو صلح با من». 


این در حالی است که روشن است مقصود پیامبر وه آن بوده که جنگیدن با تو همان احکامی را 


روایت کرده‌اند که فرموده است: «ای عل یا جنگ با تو 


دارد که جنگیدن با من دارد نه آن‌که جنگ‌های پیامبر له عیناً جنگ‌های علی ًا باشند؛ چرا که 
واقعیت خلاف این است. بدین وصف. اگر جنگ با پیامبر ی کفر باشد جنگ با علی لا نیز همانند 
آن کفر خواهد بود. 


E |‏ + 2 ۲ 
ای برادرء ای علی» در میان همۀ خلق. صلح تو صلح من و جنگ تو جنگ من است . 


ابوموسی در جامع خود. سمعانی در کتاب خویش ابن‌ماجه در ب احمد کر توقای ۱ 
a‏ ۰ ۸ 7 ا ۹ 5 5 ۱ 
ابن‌بطه در ابانه » شیرویه در فردوس ۰ سدی در تفسیر و قاضی محاملی" همه از زید بن ارقم روایت 
٠۰ 0 ۰ 0 ۰‏ ۰ ۰ ۳ 
کرده‌اند و ثعلبی نیز در تفسیر خود از ابوهریره و ابوالجحاف از مسلم بن صبیح نقل کرده و این راویان 
همه از پیامبر م نقل کرده‌اند که به علی اء فاطمه ا . حسن ما و حسین لا نگریست و فرمود: 


امن در جنگ با کسی هستم که با شما در جنگ است و در صلح با کسی که با شما در صلح است»۲ . 


۲ ۳۹۷؛ کراجکی. کنز الفو اند. ۲۸۱؛ طوسی. الامالی, ۳۶۴ و ۴۸۶. 


۲ یااخی یاعلی سلمک سلمی فی جمیع الوری و حربک حربی 
۳. مقصود فضائل الصحابة است. 

۵۲۱ ۴ 

۴۴۲/۲ > ۵ 


۶ > فضائل الصحادة ۷۶۷/۲ 

۷ روایت را در بخش موجود از الابانة الکبری. نیافتم. 
۸ روایت را در الفردوس نیافتم. 

.۴۴۷ ے الامالیء‎ ٩ 

۰ ے الکشف و البان» ۰۳۱۱/۸ 

۱ ناحرب لمن حاربکم و سلم لمن سالمکم». 


۵۶ متاقب خاندان نبوت و آمامت (چ ۴) 


در تاریخ طبری! و اربعین مؤذن است که ابوهریره از پیامبر ا روایت کرده است: «من با آن‌که با 

شما بجنگد در جنگم و با آن‌که با شما در صلح باشد در صلح» آ. 
r.‏ 5 اال . 2 aL‏ ۱ 

این مسعود گفته است: پیامبر ک0 فرمود: «با آن‌که با تو دشمنی کند دشمن کنم و با آن‌که با تو از 
دز دوشتن در یه از دوست ده 

خرگوشی در لوامع ؟ آورده است: پیامبر ع قر مود: «آن‌که در دوران نخست با من بحنگد 9 آن‌که 
در دوران دوم با خاندانم بستیزد. همه پیروان دجالند ۵ 

ابویعلی موصلی " خطیب مورخ" و ابوبکر مردویه" به طرفی متعدد از على روایت کرده‌اند که 
فرموده است: «به پیکار با ناکثان. قاسطان و مارقان فرمان یافته‌ام»". 

اهل حدیث نزد شریک اصرار فراوان کردند و از او خواستند حدیث نبوی «تقتلک الفقة الباقیق *۱ 
را برای آنان نقل کند. او برآشفت و گفت: آیا می‌دانید این برای علی طا افتخار نیست که عمار در صف 
بارانش کشته شود. بلکه این افتخاررعمار است که در کتارعلن کا کشته شود؟ 

این‌مردویه به پانزده طریق روایت کرده است که امیرممنان 4 در جریان جنگ صفین فرمود: 
داق را موکد جارفای جد اجن کان با که اتب مجمد عم ازل شنه ات 


ناف , 


۱. روایت را در تاربخ الامم و الملوک نیافتم. 

۲ «انا حرب لمن حاربکم و سلم لمن سالمکم». 

۳. «عادیت من عاداک و سالمت من سالمک». برای روایت با تفاوتی اندک -» این عساکره تاریخ مدا دمشقء ۲۳۹/۴۲ 
۴. نام کامل از کتاب اللو امع و ترتیب المجالس است و حسن انصاری در مقاله‌ای با عنوان «ابوسعد خرگوشی و کتاب 
اللو امع» به معرفی آن پرداخته و از وجود نسخۀ خطی آن در کتابخانة واتیکان (شمارهُ ۱۶۴۲) خبر داده است. 

۵. «من قاتلنی فی الاولی و قاتل اهل بیتی فی الثانية فاوللک شيعة الدجال». > طوسی. الامالی. ۴۵۹ ابن‌کرامه؛ تيه 
الخافلین ۴۶. 

۶ ے المسند. ۰۳۹۷/۱ با اندکی تفاوت. 

۷ ے تاربخ بغد اد. ۰۳۴۰/۸ با اندکی تفاوت. 

۸ ےه مناقب علی بن ابی‌طالب طا ۱۶۰. 

٩‏ مرت بقتال الناکئین و القاسطین و المارقین». 

۰ گروه سرکش تو را خواهند کشت. حدیتی است نبوی که پیشتر منایغ آن گذشته است. 

۱ له ما وجدت من القتال بدا او الکفر بما انزل علی محمده: -> حاف علی بن ابی‌طاب یو ۱۶۷. 


کسانی که بر امیرمؤمنان ما ستم روا داشتند و ... / ۲۱۵۷ 


از امام باق رت روایت شده است که چون از کسانی که علی ِل با ایشان جنگید یاد کرد. فرمود: 
زنهار که گناه آنان از گناه کسانی که با پیامبر خدا اه جنگیدند سنگین تر است. 

پرسیدند: ای پسر پیامبر دای چگونه چنین باشد؟ 

فرمود: «آنان بر جاهلیت بودند. لیک اینان قرآن خوانده و اهل فضیلت را شناخته‌اند و آنچه انجام 
دادند پس از این بصیرت بود». 

عبدوس بن عبدالّه همدانی, ابوبکر بن فورک اصفهانی. شیر ویه دیلمی ۰ موفق خوارزمی " و 
ابوبکر بن مردویه " در کتاب‌های خود در روایتی از خدری نقل کرده‌اند که گفته است: علیل از 
پبامبر له پرسید: بر چه چیز با آن طایفه بجنگم؟ 

پیامب ری فرمود: «بر سر برساخته‌ها در دین»۵ 

در روایت دیگری است که على شین ان روز حق کجا خواهد بود؟ 

فرمود: ای علی ج حق با تو است و تو با حقی» ۴ 

على گفت: «بیم ندارم که چه چیز به من رسد" 

شیروبه در فردوس از وهب بن صیفی نقل کرده و کسانی دیگر از زید بن ارقم نقل کرده‌اند که گفنه 
است: پیامبر عم فرمود: «من بر تنزیل می‌جنگم و علی طا بر تأویل می‌جنگده* 

۲ 


ی ۳ ام ۱ ۳ ۳ 1. ۳ ك 
بی‌گمان علی ا بر سر تاویل می‌کشد. آن‌سان که من بر سر تنزیل. گناهکاران راکشتم . 


۱. «اولتک کانوا جاهلية و هؤلاء قرأوا القرآن و عرفوا أهل الفضل فأتوا ما أتوا بعد البصيرة» -> این‌حیون. دعاثم الاسلام. 
۳۸۸/۱ 

۲. در الفردوس چنین خبری نیافتم. آنچه یافتم این است: «انا اقاتل على تنزیل القرآن و على يقاتل على تأویل القرآن»؛ 
من بر تنزیل قرآن می‌جنگم و علی بر تأویل قرآن می‌جنگد: -> دیلمی» الفردوس» ۴۶/۱. 

۳. ے المناقب. ۱۷۵. 

۴ ے مناقب علی بن ابی‌طالب ا ۱۶۰. 

۵ «علی الاحداث فى الدین». 

۶ «یاعلی الحق معک و انت معه». 

۷ «لابالی ما اصابنی». 

۸ «انا اقاتل علی التنزیل و علی یقاتل علی التأویل». برای متن با تفاوتی اندک ے دیلمی. الفردوس. ۴۶/۱. 

4 على على التأویل لا شک قاتل کقتلی علی تنزیله کل مجرم 


۸ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


دلایل قرآنی کفر کسانی که با علی ا جنگیدند 
باری, از دیگر دلایلی که برای اثبات کفر کسانی که با عل ی ا جنگیدند می توان بدان استناد کرد این 
آیه است که فرمود: و ان طأنفتان من ألْممنین أفتتلوا الوا بَْتَهّمَا قان بعت اخدیهما عَلَّى 
آلاخْری الوا آلتی تھی کی تفیء ال آفر آ ھ2 روشن است «باغی» کسی است که بر امام 
شوریده باشد و پیکار با باغیان به‌سان جنگ با مشرکان واجب است. 

اما این‌که نام «مؤمن» بر این جماعت اطلاق شود از آن قبیل است که در قرآن فرموده است: 
ايها لین اوآ امئوا باه رَرَسُوله 4 "+ یعنی ای کسانی که ایمان را به زبان اظهار داشته‌اید. به 
دل نیز ایمان آورید. 

به امام زین العابدین لش گفتند: جد شما می‌فرمود: برادرانمان در برابر ما سرکشی کردند! 

فرمود: مگر کتاب خدا را نخوانده‌اید که فرموده است: «وَالی عاد أخاهمٌ هُوذا4 . آن مردمان 
همانند هود بودند. با این تفاوت که خداوند او و همراهانش را نجات داد. اما قوم عاد را به طوفانی 
سترون هلاک کرد . 

این نیز ثابت شده که یه زین دربارة حم سای نازل شده‌است: و تاها آلذین انوا مه تیه 
منکم عن ينه قسوف یاب اَل بقوم یْحهْم وَیْحبُوه له علی المژمنین أَعِرَةٍ علی الکافر 
یجاهدون فى سبیل أله ولایْخافون لَوْمَة لآئم ذلك فضل آله یزتیه من ياء واه زاس 


عل 


ار و اکر دوا وشات پا سس میا ام الاح هه اراد کی از ام توش وک تعدی 
کرد با آن طایفه‌ای که تعدی می‌کند بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد. 

۲ نساء /۱۳۶: ای کسانی که ایمان آورده‌اید به خدا و پیامبر او بگروید. 

۳. اعراف / ۶۵؛ هود / ۵۰: و به سوی عاد برادرشان هود را فرستادیم. 

۴ > طبرسی. الا حتجاج, وف 

۵. مائده / ۵۴: ای کسانی که ایمان آورده‌اید. هر کس از شما از دین خود برگردد به زودی خدا گروهی دیگر را می‌آورد که 
آنان را دوست می‌دارد و آنان نیز او را دوست دارند. اینان با مؤمنان فروتن و بر کافران سرافرازند. در راه خدا جهاد 
می‌کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری نمی‌ترسند. این فضل خدا است. آن را به هر که بخواهد می‌دهد و خدا گشایشگر 


دانا است. 


در حدیث اصبغ بن نباته است که مردی به امیرمؤمنان عا گفت: این قوم که با ایشان می‌جنگیم 
فرمود: آنان را بدان نام بخوان که خداوند در کتاب خویش بدان نامید: تلك له شل فلا 


بَعْضَهم علی بَعْض ات ما وی من لبَیتَاتِ 
روز مال الین من بده مر يد ما جا نهم اينات ولکن 


خْلفوا فینهم من امن ومنهم من کنر وله شاء اش له ما آفتتلوا وَلکن اَل یفقل ما یرد 4 پس 


چون اختلاف روی داد ما به خدا و پیامبر اة و به کتاب و به حق سواوار تریم ‏ 


علی ابا دست انتقام الپهی 
امام باق ری و امام صادق دربارة آية فا تِن بك فا مهم مقون 4 " فرموده‌اند: يعنى 


ای محمد. ما از مکه به مدینه راه می‌بریم و از آن‌جا باز می‌آوریم و به دست علی ع از آنان انتقام 


۳ 
ا 


این روایت را نطنزی در خصائص و صفوانی در الاحن والمحن. از سدی. کلبی. عطاء» ابن‌عباس. 
اعمش و جابر بن عبدالّه انصاری روایت کرده‌اند و بادشدگان گفته‌اند: آیه دربارۀ علی ًا نازل شده 


۵ 


است . 


۱ بقره / ۳۵۳: برخی از آن پیامبران را به برخی دیگر برتری بخشيدیم. از آنان کسی بود که خدا با او سخن گفت و 
درجات بعضی از آنان را بالا برد و به عیسی پسر مریم دلایل آشکار دادیم و او را به وسیلۀ روح القدس تأیید کردیم و اگر 
خدا می‌خواست کسانی که پس از آنان بودند بعد از آن همه دلایل روشن که برایشان آمد به کشتار یکدیگر نمی‌پرداختند. 
ولی با هم اختلاف کردند. پس بعضی از آنان کسانی بودند که ایمان آوردند و بعضی از آنان کسانی بودند که کفر ورزیدند و 
اگر خدا می‌خواست با یکدیگر جنگ نمی‌کردند. ولی خداوند آنچه را می‌خواهد انجام می‌دهد. 

۲ > طبری, بشارة المصطفی َه ۱۶۹ و ۰۱۷۰ مفید. الامالی. ۱۰۱ و ۱۰۲+ طوسی, الامالی, ۱۹۷ و ۰1۹۸ 

۳. زخرف / ۴۱: پس اگر ما تو را از دنیا ببریم قطعاً از آنان انتقام می‌کشيم. 

۴ -ه قمی تفر القمی: ۰۲۸۳/۲ به روایت از امام صادق تس 

۵ > حاکم حسکانی, شو اهد التتزیل, ۵۲۹/۱ و ۳۱۶/۲۱؛ مفید. الافصاح. ۱۳۶: طوسی. الامالی. ۳۶۳؛ کوفی, تضیر 


فرات الکوفی. ۴۰۳؛ قمی. تفسیر القمی. ۲۸۴/۲؛ طبرسی, الاحتجاج. ۲۹۱/۱. 


۰ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


آبن‌جریح از مجاهد. از ابن‌عباس و نیز از سلمة بن کهیل, از عبدخیر و همچنین از جابر بن عبدالله 
انصاری روایت کرده وا ین مضمون را به اتفاق و اجتماع نقل کرده‌اند که پیامبر اا در حجه‌الوداع 
خطبه ایراد کرد و در آن فرمود: «يقيناً ان تا ینک رانا در لشگری خواهم کشت»۱ ۱ 

جبرئیل پرسید: و علی بن ابی‌طالب 2 نیز [چنین خواهد کرد]؟ 

: هلا ۰ ۲۲۰ 

[فرمود: و علی بن ابی‌طالب عة نیز] . 

در روایت جابر و ابن‌عباس آمده است که فرمود: «زنهار. مباد ببینم پس از من به کافرانی بدل شوید 
که همدیگر را گردن زنید. زنهاره خدای را سوگند. اگر چنین کنید مرا در لشکری خواهید دید تا در آن 

۳ < 2 8 

اوضاع با شمشیر رویارویتان بایستم» . 


در همین زمان گویی از پشت. ان حضرت را فشردند. به پشت سر خویش نگریست و آن‌گاه رو به 


ماکرد و فرمود: یا علی. 
پس این آیه نازل شد: «فامّا هب بك قانّا منهم مُنَمُونْ 4 "» بعنی انتقام علیِ از آنان 
۵ 
می‌ستانیم . 


Ni <k < E A |, 7‏ ¢ 0 
ترینی ما یوعدون # رب فلا تجعلنی فی القوم 


آلظالمین * و انا علی آن ريك ما نعدهم لقادرون ٭ اذقع بای هی اخسن > لد خن اغلّه 
۶ 


۱. «لاقتلن العمالقة فى كتيبة». 
۲. افزوده مستند است به منابع و شرح‌ها. -> حاکم. المستدرک. ۱۳۶/۳؛ طبرانی. المعجم الکییر. ۷۴/۱۱؛ ابن‌عساکره 
تاربخ مدينة دمشق. ۴۵۱/۴۲. 
۳ ألا لاالفینکم ترجعون بعدی کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض. آما و الله لئن فعلتم ذلك لتعرفننی فى كتيبة فأضرب 
وجوهکم فیها بالسیف». 

بخش آغازین متن در منابع اهل سنت آمده است. از آن جمله ےه نسائی. سنن النسائی الکبری. ۳۱۷/۲ و ۳۱۸؛ 
ابن ابی‌شیبه. المصنف. ۴۵۵/۷ و ۴۵۶؛ ابویعلی, المسند. ۰۲۱۷/۱۲ 
۴ خرف ۴۱۱ پس اکر ماتور از دنیا ببريم قطعاً از آنان انتقام می‌کشنيم. 
۵ ے ابن‌کرامه. تیه الخافلین. ۱۵۵. 
۶ مومنون / ٩۳‏ ۹۶: بگو: پروردگارا. اگر آنجه را که از عذاب به آنان وعده داده شده است به من نشان دهی, پروردگارا 


< 


کسانی که بر امیرمومنان تلا ستم روا داشتند و ... / ۲۱۶۱ 


همچنین این آیه‌ها نازل شد: فا شتَسك بالّذٍی وج لك 4 ؛ یعنی بدانچه در کار على ا9ا 
بر تو نازل شده است چنگ بزن إلَكَ علین صراطٍ مُشتقیم 4 و نیز علی ا مصداقی است از 
زكر 1 و لقومك و سَوّف تسشن ¢ دربارۂ محبت على اا از شما خواهند رتیه 
ابوحرب بن ابی‌الاسود دوئلی از عمر بن خطاب از پیامبر له روایت کرده و گفته است چون آية 
فما ذهب بك قاتا منم مقون 4 نازل شد. بيامبر له فرمود: يا به وسيلة على بن 
ابی‌طالب٤.‏ سپس افزود: جبرئیل برایم چنین نقل کرده است 
سید حمیری گفته است: 
از سخنان او است که فرمود: زنهار پس از مرگ من به ارتداد و عناد بازمگردید 
تا میان خود جنگ در افکنید و دو گروه شوید: گروهی به اسیری برند و گروهی به اسیری برده 
شوند. 
اگر بدین فتنه گرفتار آمدید و در تبرگی‌ها و تردیدهای سخت درافتادید. 
مرا خواهید دید که شمشیری از نیام برآمده دارم یا علیّ را خواهید دید که در سپاهی چون 
شیران است. 
و یابوی من زیر پای اوه زره من بر شانه‌های او و شمشیر و نیزة من در دست اوء 


۰ 1 5 آ. ج ET‏ 72 ی 1 ۶ 
و پرچم من بر فراز سر او است و باد ان را در روزی بدشگون و ویرانگر به حرکت دراورده است . 


7۹ 
پس مرا در میان قوم ستمگر قرار مده و به راستی که ما توانايیم که آنچه را به آنان وعده داده‌ايم بر تو بنمايانيم. بدی را به 
شیو نیکو دفع کن. ما به آنجه وصف می‌کنند داناتریم. 
برای روایت حاکی از نزول آیه بدین مناسبت -> حاکم حسکانی» شو اهد التتزیل. ۵۲۶/۱. 
۱. زخرف / ۴۳: پس به آنچه به سوی تو وحی شده است چنگ درزن. 
۲. زخرف / ۴۲: تو بر راهی راست قرار داری. 
۴. زخرف / ۴۴: برای تو و برای قوم تو ماه تذکری است و به زودی در مورد آن پرسیده خواهد شد. 
۴ سه حاکم حسکانی.شو اهد التنزیل. ۰۲۱۶/۲ 
۵ زخرف /۴۱. 
۶ كان من قوله ألا لاتعودوا عق وى فى ودة و نود 


e 


۲ ,مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


چگونگی نماز یاران علی اا در شب هریر 

در ماجرای صفین و در نبردی که به ليلة الهریر معروف شد نماز ظهر. عصرء مغرب و عشای سپاهیان 
امیرموّمنان 4 جز ذ کر «الّه اکبر» «لااله‌الاالله»» «الحمد لله» و دعا نبود و همین نماز ایشان بود و 
عل یع نفرمود که آن نمازها را قضا کنند!. 


سیر علوی در جنگ 
امیرمومنان لب در جریان نبرد با مخالفان خویش, نه پشت‌کردگان آن‌ها را تعقیب کرد نه بر 
مجروح‌ها ضربت نواخت و نه کودکان و زنان آن‌ها را به تصرف گرفت. او حتی از ازدواج با آنان و ارث 
بردن از آنان یا ارث گذاشتن برای آنان منع نفرمود. 

ابوعلی جبائی در کتاب حکمین / آورده که روایت شده است اميرمؤمنان ڭا جماعتی از خوارج را 


به تصرف گرفت. بدان اعتبار که مرتد شده و به آیین نصرانی درآمده بودند. 


داستان علیان مجنون 
علیان مجنون در کوفه سکونت داشت. او به دکان آسیابانی عادت کرده بود. چون کودکان برگرد او جمع 
می‌شدند و او را آزار می‌دادند می‌گفت: اکنون تنور جنگ شعله افروخته و رویارویی خوش است و من 
در کار خویش صاحب بصیرتم. آن‌گاه برمی‌جست و صدای شیهة اسب سر می‌داد و می‌گفت: 

تو را پدر مباد. سلاحم را نشانم ده که گمان دارم جنگ جز بر سرکشی زبانه‌ها نمی‌افزاید " 


د 
تلحقوا الحرب بينكم فتصيروا فى فريقين قائد و مقود 
ولشن أنتم فتنتم و حلتم فی عمی حائل و فی تردید 
لترونی و فى یدی السیف صلتا أو علیا فى فیلق کالاسود 
تحته بسغلتی و درعی عليه و حسامی فی کفه و عمودی 
فوقه رایستی تطير بها الریح علیکم فی یوم نحس مبید 


دیو ان السید الحمیری. ۰۱۷۹ 
۱ س کلینی. الکافی. ۴۵۸/۳. 
۲ تنها اثری که از این کناب یافتم یاد کردن ابن‌ابی‌الحدید از آن در شرح نهج البلاغة (۳۱۶/۱۳) است. 
۳ آرینی سلاحی لا با لک اننی آری الحرب لاتزداد الا تمادیا 


کسانی که بر امیرمومنان تج ستم روا داشتند و ... | ۲۱۶۳ 


سیس جوبدست خود برمی‌داشت 9 سوار می شد 9 می‌گفت: 


ed 0‏ لا ۰ ۳ ۱ 
بر لشکر می‌تازم و بیم ندارم که در این پیکار کشته شوم یا در جایی دیگر . 


راوی گفته است: کودکان از برابر او می‌گریختند و چون خود را به یکی از آنان می‌رساند او خود را بر 
زمین می‌آفکند. علیان بر بالای سر او می‌ایستاد و می‌گفت: عورت یک مسلمان و غیرت یک مؤمن» و 
اگر این نبود. در نبرد صفین جان عمرو بن عاص رفته بود. 

پس می‌افزود: من با شما به سیر امیرمؤمنان ًه رفتار می‌کنم؛ نه کسی را که پشت کند تعقیب 
می‌کنم و نه بر مجروح ضربت خلاص وارد می‌آورم. 

آن‌گاه به جای خود برمی‌گشت و می‌گفت: 


۰ ۰ #۳ ۳ ۱۳۹۳۹ ۰ ۲ 
من همان مرد ضربت‌زنم که می‌شناسید. بی‌باک و درهم‌شکنده‌ام و آتشی فروزان . 


علت کینه‌های آنان با علی ا2ا 
ابن‌عمر به علی ا2 گفت: چگونه قرش تو را دوست بدارد؛ تو در نبردهای بدر و احد هفتاد تن از 
مهتران ایشان که برای بزرگ تر از خدا هم کمر خم نمی‌کردند. کشته‌ای. 

امیرمؤمنان س خود نیز فرموده است: 


ا E‏ 
بدر برای ما هیچ دوستی بر جای نگذاشت و ما را در میان مردمان هیچ راهی نماند . 


١ ِ ۹‏ ر / ۳ ال 5 ۹ 
از امام زین العابدین عة و همچنین از ابن‌عباس پرسیدند: چرا قریش علی عة را دشمن دارد؟ 
. 3 هه ۲ e‏ ۲ ۴ 1 2۰ و سای ۳ ۴ 


۱. اة تن الک کنية لا انتالین أحتفى كان فیها أو سواها 
۲ آنا الرجل الضرب الذی تعرفونه خشاش كراش الحية المتوقد 
مساترکت الاش ديفا و لا لنامن خلقنا طریقا 


بیت را در دبو ان الامام على نيافتم 
۴ «لانه اورد اولهم النار و قلد آخرهم العار». متن با تفاوتی اندک («الزم» به جای «قلد») در تاریخ مدیة دمشق (۲۹۰/۴۲) 


تنها از امام سجاه نقل شده است. 


۳ اقب خاند ان نبوت و آمامت (ج ۴) 


در معرفة الرجال کشی است که دلیل دشمنی احمد بن حنبل با امیرمومنان اة این است که 
عل یا جد او ذوالئدیه را در نبرد نهروان به قتل رسانده بود". 

۰ ال : 2 ق‎ E 
در کامل مبرذ است که علیع2 دست اصمع بن مظهر جد اصمعی را به جرم سرقت بریده بود و از‎ 
از او پرسیدند: شاعر ترین مردم کیست؟‎ 
گفت: آن‌که گفته است:‎ 

گویی سرهای آنان گوی‌هایی بود که بر سردست آن‌ها و برفراز گردن‌ها از این سوی بدان سوی افکنده 


و۳ 
می سد ٤‏ 


جم ٠“‏ ۱2 .۰ ۹ < و ...۰ 1 


ناسزاگویی‌های آنان به علی 1 
در تفسیر قشیری است که اینآیه نازل شنده است: قد کات ایّاتی تثلی غلیکه فک غل 
ایک تنکصون # مُشتکبرین ر سایرّا تَهْجُرْون » "؛ یعنی پی‌درپی در جمع قرشیان بدین 
ریشخند می‌پردازید که علی بن ابی‌طالب اا را ناسزا گفتند. پیامب رب را ناسزا گفتند و دربارة 
مسلمانان نیز باوه گفتند. 

در حلبه است که کعب بن عجره از پدر خود روایت کرده که پیامبر يو فرموده است: «علی 2ا ر 


اا مگ ید که ام وة دات الهی اس ۱ 


۱ > ابن‌بابويهء علل الشرائع. ۶۷/۲ 

آ. کان اک فهم و الام تهوی عن الاعناق تلعب بالكرينا 

۳ روایت را در الکامل نیافتم. 

۴. مؤمنون | ۶۶و ۶۷ در حقیقت. آیات من بر شما خوانده می‌شد و شما بودید که همواره به قهقرا می‌رفتید. در حالی 
که از پذیرفتن آن تکبر می‌ورزیدید و شب هنگام در محافل خود بدگویی می‌کردید. 


کسانی که بر امیرمومنان 1 ستم روا داشتند و .. | ۲۱۶۵ 


در مسند موصلی است که ام‌سلمه گفت: آیا در حالی که شما زنده‌اید پیامبر داعم را دشنام دهند؟ 
راوی گوید: گفتم: کجا چنین شده است؟ 
گفت: مگر نه آن‌که علی فة را و هر که او را دوست دارد دشنام دهند؟ در حالی که پیامبر اة او را 
دوست می‌داشت 5 
طبری در ولابه و عکبری در ادانه آورده که ابن‌عباس بر چند تن گذشت که على ا را دشنام می‌دادند. 
گفت: کدام یک از شما خدا ر دشنام می‌دهد؟ 
آنان انکار کردند. 
پرسید: کدام یک از شما پیامبر خدا 6 را دشنام می‌دهد؟ 
بازهم انکار کردند. 
برسید: کدام یک از شما علی اش را دشنام می‌دهد؟ 
گفتند: این ار 
گفت: از پیامبر خدا کا شنیدم که می‌فرمود: «هرکس علی طا را دشنام دهد مرا دشنام داده است. 
هرکس مرا دشنام دهد خدای را دشنام داده است و هرکس خدای را دشنام دهد کافر شده است» . 
و ۰ جح ۰ ء .۰ ۲ ۳ 
ابن‌عباس سپس به فرزند خود رو کرد و گفت: دربارة انان بگوی . 
گفت: 
با چشمان پرخون در تو می‌نگریستند. آن‌سان که گویی گوسفندی تیغ قصاب را می‌نگرد. 


ابرو فروافکنده و سر پایین آورده بودند و نگاه ایشان نگاه ذلیل در عزیز پیروز بود . 


۱. -ه الت ۴۴۴/۱۲ البته با اندکی تفاوت. 
۲ «من سب علیاً فقد سبنی و من سبنی فقد سب الله و من سب الله فقد کفره. -> دیلمی. الفردوس. ۵۴۲/۲؛ محب 
الدین طبری, ذخائر العقّبی. ۶۵/۱ و ۶۶ برای این متن همچنین در سیاق‌هایی دیگر ے حاکم. المستدرک. ۱۳۰/۳؛ 
ابن‌عساکرء تاریخ مدينة دمشق. ۰۱۳۲/۱۴ ۱۷۹/۳۰ و ۵۳۳/۴۲. 
۳ در روایت مناقب کوفی (۵۹۸/۲) چنین است که ابن‌عباس از کسی که عصای او می‌کشید خواست دربارة نگاه آنان به 
وی توضیح دهد. 
۴ نظروا اليك بأعین محمرة نظر التیوس الى شفار الجازر 

خزر الحواجب خاضعی أعناقهم نظر الذلیل الى العزیز القاهر 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ابن‌عباس گفت:۱ 


خدای را ناسزا گفتند و محمد و مرتضی اة آن وصی پاک را تکذیب کردند. 


ای ار ِ ۳ e‏ 
زندگانشان ننگ مردگانند و مردگان رسوایی آنان که درگذرند م 


عکرمه در خبری که هیچ کس در آن شک و تردیدی ندارد روایت کرده است 

که ابن عباس بر طایفه‌ای گذشت که عل یع را ناسزا می‌گفتند. ترسید و گریست 

9 با حشم 9 اندوه بدیشان گفت: کدام یک از شما خدای خالق - جل و علا - را ناسزا گفته است؟ 
گفتند: پناه بر خدا! گفت: کدام یک از شما از سر ستم و جسارت پیامبر خداو ی را ناسزاگفته است؟ 
گفتند: پناه بر خدا! گفت: کدام یک از شما عل یاه را آن برترین کسی که بر این ریگزار قدم نهاده ناسزا 
گفته است؟ 

گفتند: آریء این بوده است. گفت. خدای را سوگند از پیامبر برگزیده ا شنیده‌ام 


2 ۳ 
خدا است و بس 


۱. در روایت مناقب کوفی (۵۹۸/۲) است که این‌عباس به عصاکش خود گفت: باز هم بگوی و او گفت. 


9 


شا الاله و کنذیوا پسمخمهد و المترتضی اک الوعتین آلطاهر 


أحياؤهم خزی على أمواتهم و اليتون فضيحة للغابر 


الاخبار. ۱۵۵/۱ و ۱۵۶؛ منتجب الدين» الاربعون حدیثاء ٩۷‏ و ۹۸. 


و 


وقد روی عکرمة فى خبر 
مر ابن‌عباس على قوم و قد 
و قال مغتاظاً لهم آیکم 
قالوا مسعاذ الله قال آیکم 
قالوا معاذ الله قال آیکم 
قالوا نعم قد کان ذا فقال قد 


ماشک فيه أحد و لاامترى 
سبواعلیا فاستراع و بکی 
سب له الى جل و عتا 
سب رسول الله ظلما و اجتری 
سب عليا خير من وطى الحصى 
سمعت و الله السبی المجتبی 
و س‌بنی سب الاله و اک‌تفی 


کسانی که بر امیرمومنان ا ستم روا داشتند و ... / ۲۱۶۷ 


سید حمیری گفته است: 
احمد َم فرموده است: همیشه دشنام دادن وصی او با دشنام دادن او یکسان است 


رن : و ۱ 
و نیز دشنام دادن او با دشنام دادن خداء و هر که چنین کند. هر جا باشد خواری او را در برگیرد : 


ابوالفضل ‏ گفته است: 
امیرمومنان 3 را لعن کردند. به‌سان اعلان قیامت. 


1 ۳ 7 ین داب ۳ 


حکاک گفته است: 


هه 1 1 93 : ۲ ۴ 
دشنام دادن اشکار حیدر را باور دارند. هلا لعنت خدای رحمان بر هر که باورش دشنام‌دهی است . 


سرچشمه دشنام‌دهی به علی 2 
سرچشمۀ این دشنام‌دهی نیز بنابر روایت مسلم نزد دانشیان این است که معاویه به لعن على بر 
منبرها فرمان داد. 

معاویه پاسخ داد: هرگزء این کاری دینی است که راهی به وانهادنش نیست. او همان نیست که با 
پیامبر خداعٍِ حیله کرد. ابوبکر را دشنام گفت» عمر را نکوهید و عثمان را وانهاد؟ 


گفت: این کار را وانمی‌گذارم تا کهنسالان بر آن بمیرند و خردسالان بر آن بزرگ شوند. 


۱. قد قال آحمد ان شتم وصیه اف تمه آیتدا هه ستیان 
و کذاک قد شتم الاله لشتمه و الذل يغشاهم بکل مکان 
ے دو ان السید الحمیری. ۴۴۷. 
۲ شاید مقصود داعی بن علی بن حسن حسینی سروی مشهور به داعی ابوالفضل باشد. 
1 لعسسنها ام تب الم ومتین بمثل اعلان القيامه 
با لعستفه سارت على اعناقهم طوق الحمامه 


۴ يدينون بالسب الصراح لحیدر ألا لعن الرحمن من دینه السب 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


موص کته ینت 


آیا آشکارا علی اڭ ا یقات هنام ی وهف که بحتون‌های آن با مشیر اوی اتان بش۳ 


این رسم بر جای ماند تا زمانی که عمر بن عبدالعزیز زمامدار شد و در خطبه‌هااین آیه را جایگزین 


لعن ساخت: ِن اة یأر بالْعَد ل و آلاخسان و يت ذٍی آلفزبی و هی عن أَلقَحْشَاءِ وَألْئذگ 
۰ م ما مر و [ ۲ 


عمروبن شعیب که این دید گفت: وای بر امت! نماز جمعه برچیده شد. لعنت وانهاده شد و سنت از 
ميان رفت. 
کثیر عزه در این باره گفته است: 
چون زمامدار شدی, نه على را ناسزا گفتی, نه کسی از مردمان را ترساندی و نه سفارش 
گناهکاری را پذیرفتی. 
گفتی و با کرده‌های خویش گفته‌های خود را تأیید کردی و هر مسلمانی از تو خرسند شد 
حق ناب را بر زبان راندی و به سخن گفتن آیات هدایت را روشن ساختی. 
بر آنچه پیش از زمامداری تو کرده بودند کیفر دادی و از آنچه پیش از این زمامداری بوده است رو 


اند 


او پیش از این نیز گفته بود: 


. أمتنك الهتار تون مغ و بسیفه قامت لكم اعوادها 
۲. نحل / ۰ در حقیقت. خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان می‌دهد و از کار زشت و ناپسند و 


ستم باز می‌دارد. به شما اندرز می‌دهد. باشد که پند گیرید. 


۳ وليت فلم‌تشتم علیاً و لمتخف برياولمتتبع سجية مجرم 
و قلت فصدقت الذی قلت بالذی فعلت فاضحی راضیاً کل مسلم 
تکلمت بالحق المبین و انما تبين آيات الهدی بالتکلم 
و عاقبت فیما قد تقدمت قبله و آعرضت عما كان قبل التقدم 


بیت‌ها از قصيدة شاعر در مدح عمر بن عبدالعزیز گزینش شده است. با تفاوت‌هایی ے دیو ان کشر عز ة. .۵٩‏ 


کسانی که بر امیرمومنان ا ستم روا داشتند و .. / ۲۱۶۹ 


خدای لعنت کند آن را که علی12 و حسین تا را دشنام دهد. خواه پیشوا باشد و خواه رعیت. 


مگر نه آن‌که او والاتبارترین مطیّب‌ها و دارای ارجمندترین دایی‌ها و عموها است؟۱ 


در اعانی است که چون سفاح به خلافت رسید احمد بن یوسف به او گفت: کاش آن‌سان که معاو یه 
لعن علی را بر منبر پایه گذاشت به لعن معاویه فرمان می‌دادی. 
سفاح نپذیرفت و این بیت لبید را بر زبان راند: 


چون عامر مرا بدین خواند که آنان را ناسزا گویم نپذیرفتم» هر چند ابن‌عیاء " ستمگر بوده است ۳ 


سید رضی گفته است: 
ای پسر عبدالعزیز, اگر بنا بود چشم بر جوانمردی از امویان بگرید بر تو می‌گریست. 


تو ما را از دشنام و ناروا پیراستی و اگر مرا توان پاداش بود تو را پاداش می‌دادم " 


ولش المنطییون ةا و الکرام الأخوال و الأعمام 
ابیات در دیو ان کشر عزه (۵۲۷) در شمار ابیات منسوب به شاعر آمده است. همچنین ے جاحظ. الیبان و الین 
۳ عالبی. نمار القلوب. ۴۶۴. 
۲ در دیوان ید (۱۹۹) و در الاعانی (۳۱۲/۱۶) ابن‌عیسا: آمده و مقصود ابن‌عیساء سندری است. اما در نسخه‌های 
مناقب ابن‌علیاء آمده است. 
ےه دیو ان لبد ۱۲/۱۶ ۳. 


۴. يابن‌عبدالعزيز لو بكت العي ن فتى من امية لبکیتک 
غیر انسی آقول انک قد طب ت وان لم تطب و لم یزک بیتک 
انت نها ع الو الق ف فلو آمکن الجزا لجزیتک 


بیت ها را در دیو ان الشریفت رضي نیافتم. 


فصل ۷ 
مراتب امیر مؤمنان :ا در هنکامةً قيامت و هنگام مرگ 


گواهی قرآن 

زریق از امام صادق ع روایت کرده که دربارة آية هم آلبشر ی فی أَلْحيو ‏ ألدنا 4 ۱ فرموده: مقصود 

این است که آن دو تن - یعنی محمد ب و علی ا -شخص را در هنگام مرگ مزدة بهشت دهند ". 
فضل بن یسار از امام باقر ا و امام صاد ق روایت کرده که فرموده‌اند: «حرام است بر روحی که 

از تن جدا شود تا آن‌که محمد بُ و على و حسن لش و حسین ًا را ببیند و دلش شاد گردد,۳ 
حافظ ابونعیم به سند. از هند جملی از امیرمؤمنان ّا روایت کرده " و همچنین شعبی و گروهی 

از هم‌مسلکان ما از حارث اعور از امیرمؤمنان ع روایت کرده‌اند که فرموده است: «هر بنده‌ای که مرا 


دوست بدارد نمیرد تا آن‌که مرا آن‌جاکه دوست دارد ببیند. و هیچ بنده‌ای که مرا دشمن بدارد نمیرد 


۱ يونس /۶۴: در زندگی دنیا مژده برای آنان است. 

۲ برای مضمون > ابن حیون» دعائم الاسلام. ۲۲۰/۱؛ عیاشی. تفسیر العباشیء ۱۲۵/۲ و ۱۲۶؛کلینی, الکافی. ۱۳۳/۳. 
۳ «حرام علی روح ان تفارق جسدها حتی تری محمداً و علیا و حسنا و حسینا بحیث تقر عینها». -> طوسی. الامالی, 
۸ طبرسی. جو امع الجامع» ۴۶۱/۱. 

۴ روایت را در حلِة الاویاء نیافتم. 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


تا آن‌که مرا آن‌جاکه خوش ندارد ببیند»". 
از امام صادق 2 در این باره که گاه چشمان شخص در هنگام مرگ اشکبار می‌شود پرسیدند. 


سید حمیری در دم مرگ 
چون سید حمیری راگاه جان سپردن شد. در چهره‌اش نقطه‌ای سیاه رخ نمود و کم‌کم همۀ صورت را 
دربرگرفت. شیعیانی که آن‌جا حاضر بودند از این رخداد اندوهگین شدند. اما دیگر بار جای آن نقطه‌ای 
سپید هویدا شد و هم صورت را گرفت و او اندکی به هوش آمد و خندان گفت: 

دروغ گفته‌اند آنان که مدعی‌اند عل یغ دوستداران خود را از سختی‌ها نرهانده است. 

دروغ گفته‌آند. و من اینک به بهشت عدن در آمده‌ام و خدایم گناهانم را بر من بخشوده است. 

امروز موده دهید دوستارنعلی اعد راو آنان راکه تا مرک ولایت وصی را در سینه داشقه‌اند, 


۰ ۵ ۰ ۰ ° ۰ ی کے ۰ م“ ٠‏ ۳ 
و پس از او فرزندانش را یکی پس از دیگری با ویژگی‌هایشان به ولایت گرفته‌اند . 


ان را که از دوستان او باشد و بمیرد دوست دارم. و همو است که او را در دم مرگ خندان و مژده‌رسان 


۱. «لایموت عبد یحبنی الا رآنی حیث یحب. و لا یموت عبد یبغضنی الا رآنی حیث یکره». > طوسی, اختیار معرفة 
الرجال, ۲۹۹/۱ 

۲ اف انه زول له فیرش فا مره -ه کلیتی» اک 1۱۳۳/۳ نناوت من لجن الق ۱۳۵/۱ فمو غل 
الشرائع» ۳۷/۱: کوفی, کتاب الزهد. ۸۳ 


۷ كذب الزاعمون ان عليا لم ينج محبه من هنات 
کذبوا قد دخلت جنه عدن و عفانی الاله عن سیئاتی 
فابشروا الیوم اولیاء على و توالوا الوصی حتی الممات 
ثم من بعده توالوا بنیه واحداً بعد واحد بالصفات 


مراتب امیرموّمنان تا در هنگامة قیامت و هنگام مرگ / ۲۱۷۳ 


اما آن‌که دشمن او باشد و دیگران را دوست بدارد و بر این حال بمیرد جز به سوی دوزخ راء نبرد". 


سپس گفت: گواهی می‌دهم که واقعاً خدایی جز الله نیست. گواهی می‌دهم که محمد له به 


آن‌گاه چشم بر هم نهاد و رفت. گویی روح او شعلدٌ شمعی بود که خاموش شد یا ریگی که از دست 


خالدیان " گفته‌اند: 
ای که محبت خاندان محمدیلٍ رحمتی برای تو است که از جانب پروردگارشان نازل شده و نیز 


جایگاهی است در بهشت عدن ". 


دیگری گفته است: 


برای گور و لایه‌های خاک محبت آن شش تن اصحاب کسا را ذخيرة دارم " 


دیده می‌شود پس چگونه امکان دارد که آنان در همه جا و نزد هر محتضری دیده شوند؟ بنابراین. 
معنای سخن باید این باشد که انسان‌ها در دم مرگ ثمرهُ ولایت یا انحراف از آن را می‌بینند؛ بدین معنا 


که دوستداران ایشان در آن لحظه چیزی را می‌بینند که نشان می‌دهد آنان بهشتی‌اند۵ 


۱. آحب الذی من مات من أهل وده . تلقاه بالبشری لدی الموت یضحک 
و من کان یهوی غیره من عدوه ف لیس له الا الی النار مسنک 
> همان. 1۶ 
۲. مقصود ابوبکر محمد بن هاشم و ابوعثمان سعید بن هاشم خالدی است که در بارگاه حمدانیان سیف‌الدوله را مدیحه 
گفتند. ے ذهبی. سیر اعلام البلاء. ۳۸۶/۱۶ و ۳۸۷. 
۲ یاحب آل محمد لک رحمة من ربهم نزلت وعدن منزل 
۴ اعددت للحد و اطباق الثشری خىب للسنته. ام اب العا 
۵ -> رسائل المرتضی, ۲۸۱/۱ و ۱۳۳/۳ و ۱۳۴؛ طوسی. العقائد الجعفربة. ۲۵۸ 


۴ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


پرسش از مرده دربارة امامت 
در کتاب شیرازی آمده و سفیان بن عیینه نیز از زهری, از ابوسلمه. از ابوهریره روایت کرده که دربارة 
يبت اه آلذین انوا بالقوزل آشابت4" یعنی به کفتن «لالهالالله. محمد رسول اش 
فى ألحیوة لذ ناي خداوند در ادامذ آیه فرمود: و فی ال خر 6 " راوی گفته است: 
این مربوط به قبر است. در آن جا دو فرشتة درشتخوی سختگیر با دندان‌های نیش خود قبر 
را می‌شکافند و بر او وارد می‌شوند. در حالی که صدایشان چون تندر است و چشمانشان 
چون آذرخش. و هر کدام گرزی در دست دارند که سیصد و شصت گره دارد و هر گره سیصد و شصت 
حلقه دارد و وزن هر حلقه به اندازهُ وزن همة آهن‌های موجود در دنیا است. آن‌سان که اگر همه 
آسمانیان و زمینیان گرد آیند تا آن را بردارند نتوانند برداشت. اما در دست‌های آن فرشتگان سبک تر 
از بال مگس است. 

آن دو فرشته در قبر بر شخص در می‌آیند و او را می‌نشانند و می‌پرسند: پروردگارت کیست؟ 

موّمن می‌گوید: خداوند پروردگار من است. 

می‌پرسند: پیامبرت کیست؟ 

مؤمن می‌گوید: محمد ٤‏ پیامبر من است. 

می‌پرسند: قبله‌ات کدام است؟ 


مؤمن می‌گوید: کعبه قبلۀ من است. 


می‌پرسند: امامت کیست؟ 

مؤمن می‌گوید: علی بن ابی طالب 

می‌گویند: راست گفتی. 

در ادامة آیه است: وو شل آل لین 4 آ؛ یعنی آنان که دربارة ولایت غل ا ستم کردند در 
قبر از راه بمانند. 


۱ ابراهیم / ۲۷: خدا کسانی را که ایمان آورده‌اند با سخنی استوار ثابت می‌گرداند. 
۲. ابراهیم / ۲۷: در زندگی دنیا. 
۳. ابراهیم / ۲۷: و در آحرت. 


مراتب امیرمومنان ع در هنگامة قیامت و هنگام مرگ / ۲۱۷۵ 


خدای را سوگند. یقیناً بر صراط دربارة ولایت او از ایشان خواهند پرسید. خدای را سوگند. یقیناً 


در روز حساب درباره ولایت او خواهند پرسید. 


در ادامة این روایت. سفیان بن عیینه گفته است: کسانی که از ابن‌عباس روایت کرده‌اند که گفته 


در قران بیان داشته است . 


۱ 


خلیل بن احمد گفته است: 


1 
و 
0 


خداوند پروردگار من است و محمدعِپیامبره و این دو رسالت را زنده ساختند و سبب‌ها را تبیین 
کردند. 

پس وصی» وصی احمد که پس از او کان دانش بود و به حکمت و درستی تبیین فرمود. 

از هر نظیری برتر است و جایگاه او را همانند نیست و از هر دوست و هر همنشین فراتر است. 

با منقبت‌ها و افتخارهایی که در ميان همه جهانیان از سوی هیچ عابد توبه کننده‌ای همتا ندارد. 

و پسرانش که فرزندان پیامبر مرتضی عل باشند. پیر و جوان ایشان گرامی و ارجمند باد. 

وهم فاطم ەچ که پروردگارمان بر همة آنان درود فرستد که یاران کهن احمد آن پیامبر ع پر 


تدبیر عبادتگر بودند ١‏ 


نخستین برانگيختة قیامت پس از پيامب کا 


عبدالرزاق, از معمر بن قتاده, از انس روایت کرده که گفته است: دربارة طمن جاء بالْحَستَة له حه 


۸ قمی. تسیر القمیء ۳۶۹/۱ و ۳۷۰. 


۳ 


الله ری و النبی محمد حييا الرسالة بين الاسیاب 
ثم الوصی وصی آحمد بعده کهف العلوم بحكمة و صواب 
فاق النظیر و لا نظیر لقدره و علا عن الخلان و الأصحاب 
بمناقب و مأثر مامئلها فى العالمین لعابد تواب 
و بنوه آولاد النبی المرتضی أكرم بهم من شيخة و شباب 


و لفاطم صلی علیهم ربنا لقدیم آحمد ذی‌النهی الأواب 


۶ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


*2 م 2 ه ۵ + مومع هگ م ۱ 

منها و هم من فزع وید امنون 4 پرسیدم. 

مرا فرمود: «ای انس من نخستین کسی هستم که در روز قیامت زمین بر او می‌شکافد و از خاک 
بیرون می‌آید. جبرئیل بر من هفت حله از حله‌های بهشت می‌پوشاند که طول هر حله به اندازۀ فاصلة 
مشرق و مغرب است و بر سرم تاج کرامت می‌نهد و مرا ردای جمال می‌پوشاند و بر براق می‌نشاند و 
پرچم حمد را به من می‌دهد که طولش به اندازة مسافت‌پیمایی صد سال است و سیصد و شصت حله 
از حریر سفید دارد و بر آن نوشته است: خدایی جز الله نیست. محمد رسول خدا است و عل یا ولی 
خدا است. من آن را در دست می‌گیرم و راست و چپ خویش را می‌نگرم و هیچ کس را نمی‌بینم. 
می‌گریم و می‌گویم: ای جبرئیل, اهل بیت و یارانم چه کرده‌اند؟ 

می‌گوید: ای محمد. امروز تو نخستین کس از زمینیانی که خداوند زنده کرد. بنگر چگونه پس از تو 
خاندان و یارانت را زنده می‌کند. 

و NE‏ ° ۱ ۳۹ ا ۶ « . ا ۶ ۰ 

پس نخستین کسی که از قبر خویش برمی‌خیزد امیرمؤمنان س است. و جبرئیل حله‌هایی از 

بهشت بر او می‌پوشاند و تاج وقار را بر سرش می‌نهد و ردای کرامت بر او می‌پوشاند و او را بر شترم 


من پرچم را به او می‌دهم و او آن را پیشاپیش من به حرکت درمی‌آورد و با هم می‌آییم و زیر عرش 


می‌ایستیم» 


۱. نمل / :۸٩‏ هر کس نیکی‌ای به میان آورد پاداشی بهتر از آن خواهد داشت و آنان از هراس آن روز ايمنند. 
۲. «يا آنس آنا آول من تنشق الارض عنه عند يوم القيامة و آخرج و یکسونی جبرئیل سبع حلل من حلل الجنة طول كل 
حلة ما بين المشرق الى المغرب و یضع على رأسی تاج الكرامة و رداء الجمال و یجلسنی على البراق و یعطینی لواء الحمد 
طوله مسيرة مائة عام فيه ثلثمائة و ستون حلة من الحرير الابیض مکتوب علیه: لاله الا الله محمد رسول الله على بن 
ابی‌طالب ولی الّه. فآخذه بیدی و آنظر يمنة و يسرة فلاری أحدأً فأبکی و آقول: يا جبرئیل ما فعل أهل بیتی و أصحابی؟ 
فیقول: یا محمد ان اله تعالی آول من أحیی الیوم من أهل الأرض أنت فانظر کیف یحیی الله بعدک أهل بیتک و 
آصحابک. فأول من یقوم من قبره أميرالمؤمنين و یکسوه جبرئیل حللا من الجنة و یضع على رأسه تاج الوقار و رداء 
الکرامة و یجلسه على ناقتی العضباء و أعطيه لواء الحمد فیحمله بين یدی و نأتى جمیعا و نقوم تحت العرش». 
بخش‌های مختلف این متن به روایت‌های متفاوت در منابع ذکر شده و البته در منابع اهل سنت عمدتاً بخش 
نخست روایت شده است. برای آگاهی از این روایت‌ها ے ضیاء الدین مقدسی, الاحادبت المختارة ۰۱۲۲/۱ ۴۵۵/۹؛ 


چ 


مراتب امیرمومنان ا در هنگامۀ قیامت و هنگام مرگ / ۲۱۷۷ 


از همین مضمون است این حدیث که فرمود: «تو نخستین کسی هستی که پس از من زمین بر او 
می‌شکافد و از زمین بیرون می‌آید» '. 

ابوبکر بن ابی‌شیبه از ابن‌فضیل, از اعمش. از ابوصالح از ابن‌عباس روایت کرده که دربارة 
«و فوا با له جهد آیْمانهم لا يبعت آله من بمو ث) آگفته: مقصود علی بن ابی‌طالب ِا است ۳ 
نخستین کسی که در قیامت بر پیامبر عا وارد می‌شود 
در امالی ابن خشیش تمیمی .تاریخ خطیب" و ابانه عکبری " به سند این کسان از علیم کندی, از 
سلمان روایت شده و در فردوس " شیرویه از ابن‌عباس نقل شده و نیز در روایت جماعتی دیگر از 
اسماعیل بن کهیل, از پدرش از امام صادق عة و از سلمان آمده -و متن حاضر از سلمان است که 
گفته است: اولین کس از این امت که در قیامت بر پیامبر بر خود وارد می‌شود نخستین اسلام‌آورنده 
یعنی علی بن ابی‌طالب ّا است. این را از پیامبرتان شنیده‌ا ۸ 


1 


در تاربخ بخداد به سند از ابن‌عباس روایت شده که گفته است: پیامبر خداعِ در حالی که دست 


علی ا راگرفته بود فرمود: این نخستین کسی انت :كه در قیامت با من دست می‌دهد»". 


< 
ابن‌حبتان الصحح. ۰۱۳۵/۱۴ ۰۳۹۲ ۳۹۴ و ۳۹۸؛ طبری. بشارة الم صطفی عرراة ۱ ابن‌بابویه» عیون اخبار 
لرضلْ, ۲۷۱/۲ و ۲۷۲ 


۱ انت اول من تنشق عنه الارض بعدی» -> این‌بابویه» عیون اخبار اارض اا ۲۷۲/۲ 

۲. نحل / ۳۸: و با سخت‌ترین سوگندهایشان به خدا سوگند یاد کردند که خدا کسی را که می‌میرد بر نخواهد انگیخت. 
۳ روایت را در مصنف ابن ابی‌شة وسو الات ابن ابی‌شیبة نیافتم. هر چند این مضمون درشواهد التنزبل حاکم حسکانی 
(۶۳۰/۱) به طریقی دیگر روایت شده است. 

۴ از این کغاب نشانی نيافتم. 

۵ روایت را در تاربخ بخد اد نیافتم. 

۶ روایت در بخش باقیمانده الابانة الکبری یافت نشد. 

۴۱/۱۰۷ 

۸ سے ابن‌ابی‌شیبه, المصنف. ۳۷۱/۶ و ۲۶۷/۷؛ ابن‌ابی‌عاصم. الاحاد و المثانی. ۱۴۹/۱؛ طبرانی. المعجم الکییر. ۲۶۵/۶ 
و ۱۰۲/۹: همو الاو اثل» ۷۸؛ طوسی» الامالی. ۲۴۶؛ کوفی. مناقب امیرالمزمنن ا ۲۶۳/۱ و ۲۹۴؛ ابن‌حیون. شرح 
الاخبار» ۱۷۸/۱؛ مفید. الفصول المختارة ۲۷۸. 


۰۴۵۲/٩ «هذا اول من یصافحنی يوم القیامة». > خطیب بغدادی. تاریخ بغد اد.‎ ٩ 


۸ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


سید حمیری گفته است: 
تو نخستین و والاتبارترین و دیندارترین هم زمینیانی» 


و نخخشتین کسی که چون مردم یرانگیخته هوند با من دست دهد ر 


تکيف پیامبر بُ بر علی لا در روز قیامت 
روایت شده است که پیامبر َه در روز قیامت تکیه‌داده بر عل یا می‌آید. 
در حلية الاولیاء است که سلمان بن عبدالله تتری به سند خود از خدری روایت کرده که پیامب مللا 
مرا می‌دهد. ِِ در قیامت تکیه گاه من است. سم در حوض و من است. و 
ای امیرمومنان سک و ای کسی که به هر بابی در آسمان نردبانی نهاده‌ای و فرارفته‌ای. 
دل به سوی تو آورده‌ام و تا زنده‌ام تو را دوست دارم و تسلیم توام. 
و آن‌گاه که روز سخت قیامت برپا شود امید یک نگاه رحمت از تو دارم. 
مگر نه آن‌که تو با هر کس که مخلصانه ولایت تو را پذیرفته و با آن گردنکش تیم خاندان دشمن داشته 


أشنت دوستی 9 او را به ولایتگیری؟۲ 


۱ وانک خير أهل الأرض طرا و أفضلهم معاً حسباً و دينا 
و آول من ی صافحنی بکف اذا برز الخلائق ناشرینا 


۲. «اعطیت فی على خمساً اما احداها فیواری عور تى» و الثانية یقضی دینی. و اما الثالثة فانه متکأی فى طول القیامة. 
والرابعة فانه عونی على حوضی. و الخامسة فانی لاأخاف عليه ان یرجع کافراً بعد ایمان. و لازانیا بعد احصان». -> ابونعيم. 


۳ ألا يا آمیرالممنین و من رقی الى کل باب فى السماوات سلما 
صرفت الهوی صرفا الیک و اننى آخنک خا ها خت هسلا 
و انی لارجو منک نظرة راحم اذا كان يوم الحشر يوماعرمرما 


الب لته حول که خا و من قبل عادی علج تیم و ادلما 


فصل ۸ 


جامه‌ها و پرچم امیر مؤمنان ا در قيامت 


۵ و م۳ 


خداوند فرموده است: الم یناث شلد س خر و استرق6 . 
2 


ساقدوش پیامبر ٤‏ 
طبری مورخ به سند خود از ابن‌عباس روایت کرده که پیامبر م فرموده است: «نخستین کسانی که در 
روز قیامت جامه پوشانده شوند ابراهیمِب3 است به واسطٌ مقام خلت خویش, و من به واسطه مقام 
صفوت خود. و علی بن ابی‌طالب ساقدوش من و ابراهیم ع تا بهشت است» ". 

سعید بن جبیر از ابن‌عباس نقل کرده است: نخستین کسی که در قیامت جامه پوشانده می‌شود 
اھت است. بدان واسطه که خلیل خدا است» سپس محمد 2 از آن روی که صفی خدا است و 


سپس علییّه آن‌ها را تا پهشت همراهی می‌کند. 


۱. انسان /۲۱: بهشتیان را جامه‌های ابریشمی سبز و دیبای ستبر در بر است. 
۲ ول من یکسی يوم القيامة ابراهیم بخلته و انا بصفوتی و على بن ابی‌طالب یزف بینی و بين ابراهیم زفا الى الجنة». 
روایت را در آثار طبری ندیدم. اما در دیگر منابع -> خوارزمی. المناقب. ۳۰۹؛ علیمی الانس الجلیل. ۵۴. 


۰ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ابن‌عباس آن‌گاه این آیه را خواند: «يَوْم لا بُخْزٍی له لب و لین امُوامَعه 4 ۱ وگفت: یعنی 
على و یارانش 
در شرف المصطفی ی اثر خرگوشی است که زاذان از علی بن ابی‌طالب اا روایت کرده که 
فرموده است: پیامبر داعم فرمود: «آیا خرسند نیستی که در روز قيامت ابراهیم خلیل خدا 
فراخوانده شود و در سمت راست عرش بایستد و خلعت پوشانده شود و سپس من فرا خوانده شوم و 
پوشانده شوم و پس تو فراخوانده شوی و پوشانده شوی؟ ' 
از همین باب است که فرمود: «او نخستین کسی است که همراه با من پوشانده می‌شود؛ ؟ 
سید حمیری گفته است: 
پروردگار بندگان آن روز که امت‌ها را به حضور می‌آورد. پیامبر ل را می‌خواند و او را خلعت 
می‌پوشاند و گرامی می‌دارد. 
و سپس وصی ع را می‌خواند و خلعتی همانند او یعنی جامه‌ای سبز بر وی می‌پوشاند و بینی آن را 
که نخواهد به خاک می‌مالد ۵ 


فردا پروردگار علی ع او را می‌خواند و می‌پوشاند و به خود نزدیک می‌سازد و بر جایگاهی بلند و 


۱. تحریم | ۸: در آن روز خدا پیامبر و کسانی را که به او ایمان آورده بودند خوار نمی‌گرداند. 
۲ ےه ابن‌مردویه, مناقب علی بن ابی‌طالب سا ۳۳۶؛ ابن‌بطریق. خصائص الوحی المیین, ۲۲۴. 
۲ «آما ترضی ان ابراهیم خلیل الله يدعى يوم القيامة فیقام عن یمین العرش فیکسی ثم ادعی فاکسی ثم تدعی 
فتکسی؟؛ ے شرف المصطفی ب ۵۰۰/۵ 
۴ انه اول من یکسی معی». البته آنچه در منابع آمده «انک اول من یکسی معی» است. برای نمونه - خوارزمی, 
المناقب. ۱۵۹: کوفی. مناقب امیرالممنین با1 ۲۵۰/۱؛ این‌رستم. المسترشد. ۶۳۴؛ ابن‌حیون. شرح الانبار. ۳۸۱/۲ 
کراجکی, کنز الفو اند. ۲۸۱؛ طبری. بشارة المصطفی ع ۲۴۶+ طبرسی: اعلام الوری, ۳۶۶/۱ 
۵ نفو ال وف کد E EEE EY‏ ای 
نم الوصی فیکسی مثل حلته خضراء يرغم منها انف من رغما 
ے دیو ان السید الحمیری. ۳۸۳ 


جامه‌ها و پرچم امیرمؤمنان ع در قيامت / ۲۱۸۱ 


اگر تو آن روز که خدای او را به خود نزدیک سازد از آن ناخرسند شوی و امروز از سر اکراه به خرسندی 


۳« .1 ۱ 
از او تظاهر کنی از هم اکنون ناخرسند باش . 


وراق قمی گفته است: 
ا = ۰ ۰ | ۲ انه ع 
علی ع را فردا پروردگار عرش خلعتی می‌پوشاند. آن هنگام که پیامبر يه برگزیده از برترین نسل را 


پیامبر دام چون علی ع را بیند پرچم حمد را به او دهد 


0 ۰ ۹ 4 5 / اا »= |“ ۳3 ۳ 46 5 7 5 ۳ 
او خوانده شود و خلعت مصطفی نا بر او پوشانده شود و سمت راست عرش نیز جای او باشد , 


حامل پرچم حمد 

مقاتل. ضحاک. عطاء و ابن‌عباس دربارة آیه چنین گفته‌اند: و منهم » یعنی از آن منافقان من 
يَسْتَمع لك 4 کسانی هستند که به تو گوش می‌سپارند آن هنگام که بر منبر خویش خطبه ایراد 
می‌کنی و می‌گویی: حامل پرچم حمد در روز قیامت علی بن ابی‌طالب ا است «حتَی اذا خر جُوا 
من عند 4 تاچون از حضور تو بروند بپراکنند و از سر استهزا و چونان که گویی 
نشنیده‌اند گویند:مَاذا قال انقًا)؛ او آن دم بر منبر چه گفت؟ «أولتَيِك ألَذِينَ طبع أله على 


E 


١‏ علی غداً یدعی و یکسوه ربه و یدنوه منه فی رفیع مکرم 
فان کنت منه حیث یکسوه راغما و تبدی الرضى كرهاً من الآن فارغم 

> همان ۴۰۰. 
۲ على غداً يكسوه ذوالعرش حلة اذا كسى المختار من غير جرتم 
۲ ان رسسول الله ی عطی لوا ء الحمد علیاً حين يلقاه 


یدعی فیعطی کسوة المصطفی و عن يمين العرش مثواه 
۴ محمد /۱۶: اینان همانانند که خد! بر دل‌هایشان مهر نهاده است. 


۲ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ابوالفتح حفار به سند از جابر و از ابن‌عباس روایت کرده است که دربارة آية وعد أف الذي 
انوا وعملوا آلصٌالحَاتِ لَهُم عففر؟ وج عظیم ۱4 پرسیده شد. پیامبر له فرمود: «چون روز 
قیامت شود پرچمی از نور سپید بربندند و منادی‌ای بانگ برآورد: مهتر مومنان برخیزد و همراه او 
کسانی که پس از بعئت محمد ایمان آوردند برخيزند. 

على برمی‌خیزد و پرچمی از نور سپید به دست او داده می‌شود و همة پیشگامان نخستین اعم از 
مهاجر و انصار زیر آن پرچمند و کسی دیگر با آنان نیست. تا بر منبری از نور پروردگار عرّت بنشینده " 

در منتهی فی الکمال " ابن‌طباطبا آمده است که پیامبر له فرمود: «آدم و همة کسان پس از او در 
روز قيامت زیر پرچم من باشند و چون خداوند داوری کند امیرمؤمنان ًة آن پرچم را بگیرد. در 
حالی که بر شتری از شتران بهشت نهشته است و فریاد می‌زند: لااله‌الاللّه. محمدرسول اللّه. و مردم 
همه در زیر آن پرچمند تا به بهشت درآیند» " 

در اعتقاد اهل السنة است که جابر بن سمره پرسید: ای پیامبر داعم چه کسی در روز قیامت 
پرچم تو را بر دوش می‌کشد؟ 

فرمود: «چه کسی باید آن را بر دوش کشد جز آن‌که در دنیا آن را بر دوش می‌کشید. علی بن 
ابی‌طالب ,۵ 


۱. مائده / ¶: خداکسانی راکه ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند به آمرزش 9 پاداش بزرگ وعده داده است. 

۲ اذا كان يوم القيامة عقد لواء من نور ابیض و نادی مناد لیقم سید المؤمنين و معه الذین آمنوا بعد بعث محمد. فیقوم 
على فیعطی لواء من النور الأبيض بيده تحته جمیع السابقین الأولين من المهاجرین و الأنصار لایخالطهم غیرهم حتی 
یجلس علی منبر من نور رب العزة). > طوسی. الامالی. ۸ حاکم حسکانی. شو اهد احنزیل. ۲۵۳/۲. 

۳ از این کتاب نشانی نیافتم. 

متن را بدین ساختار در منابع ندیدم. البته بخش‌هایی از آن در روایت‌های متفاوت یا در سیاق‌هایی دیگر در منابع 
آمده است. از آن جمله > ترمذی. السنن. ۳۰۸/۵؛ ابویعلی. المسند. ۱۵/۴ ۲؛ حاکم. المستد رکك. ۸۳/۱؛ ابن‌عساکرء تاریخ 
مدینة دمشق. ۳۲۶/۴۲ و ۸ ۱۹۲/۶۴؛ خطیب بغدادی. تاریخ بخد ادء 1/1۱ ۱ ۱۳۲۲/۱۳؛ ابن‌بابویه. الامالی. ۷۰/۶۹ 
9 ۷۵ء هموء الخصال. ۴ ۲۰ خصیبی. کفادة الا ۰۱ ا؛ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۸ ۱۰ 9 ۹ ب ۱+ آبن‌حیون. شرح 
الاخار. ۴۷۰/۲ و ۴۷۱؛ مفید. الامالیء ۲۷۲ و ۲۷۳. 

۵« من عسی ان یحملها يوم القيامة الا من كان یحملها فی الدنیا على بن آبی‌طالب». روایت را در شرح اعتفاد اهل السنة 


> 


جامه‌ها و پرچم امیرمومنان ی در قیامت / ۲۱۸۳ 


در اربعبن خطیب و فضائا ۲ احمد در روایتی آمده است که پيامب که فرمود: «در روز قیامت 
آدم لش و همة خلق خدا در زیر سای پرچم من باشند. پرچمی که طول آن هفت هزار سال درفش آن 
از ياقوت سرخ. میلة آن از نقرۀ سپید. حاشية آن از مروارید سبز و دارای سه آویزه از مروارید است: 
یک آویزه در شرق. یک آویزه در غرب و سومی در دنیاء و بر آن سه سطر نوشته است. سطر نخست 
طيشم له آلرَخْمْنِ آلرّحیم 4. سطر دوم أَلْحَمْد له رب لْعَالمین 4 و سطر سوم «لاالهالااللهء محمد 
رسول اللّه». طول هر یک از این سطرها راه‌پیمایش هزار سال و عرض هر کدام پیمایش هزار سال است 
و تو-یعنی علی فة -. در حالی که حسن ع در سمت راست تو و حسین ا9ا در سمت چپ تواند 
پرچم مرا پیش می‌بری و سپس در ساية عرش میان من و ابراهیم ا می‌ایستی. آن‌گاه بر تو خلعتی 
سبز از خلعت‌های بهشتی پوشانده می‌شود و منادی‌ای از زیر عرش بانگ بر می‌آورد: چه نیکو پدری 
است پدرت ابراهیم د و نیکو برادری برادرت علی اال ". 

بوالرضی حسینی راوندی به سند خود برایم از پیامبر َه نقل کرده که فرموده است: «چون 
قیامت شود جبرئیل با پرچم حمد که هفتاد پاره است و هر پاره از آن بزرگ تر از خورشید و ماه است 
نزد من آید که بر کرسی‌ای از کرسی‌های رضوان و برفراز منبری از منبرهای قدس نشسته‌ام. من آن 


۶ ۳۹ ۳ 
پرچم را می‌گیرم «به علی بن ابی‌طالب:12 می‌سپارم» . 


ي 
و الجماعه لالکائی ندیدم» هر چند در تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر (۷۴/۴۲). عمد القاری بدر عینی (۲۱۶/۱۶)؛ من 
حدیث خيثمة (۱۹۹) و مجلسان من امالی نظام الملگ (۴۶) وجود دارد. 

۶۶۴/۲ فضائل الصحادة‎ > .١ 

۲. «آدم و جميع خلق الله يستظلون بظل لوای يوم القيامة طوله الف سنة ياقوتة حمراء قضيبه فضة بيضاء زجه درة 
خضراء له ثلاث ذوائب من در ذؤابة فى المشرق و ذؤابة فى المغرب و الثالثة وسط الدنيا مكتوب عليه ثلاثة أسطر: الاول 
طيشم أله أل خدن اَل جيم 4 والتانی «أَلحَند يه رب آلعالمينَ 4 و الثالث لاال إلاالله محمد رسول الله طول كل سطر 
مسيرة الف سنة و عرضه مسيرة الف سنة و تسیر بلوای - یعنی علیا و الحسن عن یمیک و الحسین عن یسارک ثم تقف 
بینی و بین ابراهیم فی ظل العرش ثم تكسى حلة خضراء من الجنة ثم ینادی مناد من تحت العرش: نعم الأب آبوک 
ابراهیم و نعم الأخ آخوک علی». 

۳ «اذا كان یوم القيامة يأتينى جبرئیل و معه لواء الحمد و هو سبعون شقة. الشقة منه اوسع من الشمس و القمر و آنا 


علی کرسی من کراسی الرضوان فوق منبر من منابر القدس فآخذه و آدفعه الى على بن ابی‌طالب» 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


عمر از جای پرید و پرسید: ای پیامبر خداعِْ چگونه توان برداشتن چنان پرچمی داشته باشد؟ 
فرمود: «چون روز قیامت شود خداوند علی42 را نیروی جبرئیل و فروغی چون فروغ آدم ا و 
۱ شا ۱ 

بردباری‌ای چون بردباری رضوان و زیبایی‌ای چون زیبایی یوسف ع دهد . 

ابوالعلاء همدانی به سند از جابر بن عبدالله برایم نقل خبر کرد که گفته است: از پیامبر خدا ار 
شنیدم که می‌فرمود: «نخستین کسی که پیشاپیش پیامبران و صدیقان به بهشت در می‌آید علی بن 
ابی‌طالب اقا است» . 

ابودجانه برخاست و گفت: مگر نفرموده‌ای بهشت بر پیامبران حرام است تا زمانی که تو بدان 
درا تین و بر آمت‌ها نیز حرام است تا امت تو بدان در آیند؟ 

فرمود: «چراء اما مگر نمی‌دانی اد کنت که پرچم حمد را بر دوش کشد پیشاپیش آنان باشد. و علی 
بن ابی‌طالب عة در روز قیامت پرچم حمد را پیشاپیش من بر دوش کشد و با آن به بهشت درآید و 
من در پی او باشم» . 

ابوهریره از پیامبر ا روایت کرده که فرموده است: «در روز قیامت علی بن ابی طالب در حالی 
که بر شتری از شتران بهشت نشسته است و پرچم حمد را در دست دارد روی می‌کند. حاضران عرصه 
علی بن ابی‌طالب اکل . 


در کتاب ما نزل فی عد ان موه از امام صادق اب روایت شده است: «چون فلانی و فلانی 


۱. «اذاكان یوم القيامة یعطی الله تعالی علیا من القوة مثل قوة جبرئیل و من النور مثل نور آدم. و من الحلم مثل حلم 
رضوان. و من الجمال مثل جمال یوسف» برای متن حاضر و نیز متن پیشین و داستان ے خوارزمی, المناقب, ۱۳۹: 
ابن‌بابویه. الامالی. ۷۵۶ و ۷۵۷: همو. الخصال. ۵۸۲ و ۵۸۳ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین» ۱۰۹ و ۱۱۰. 

۲ اول من یدخل الجنة بين یدی النبیین و الصدیقین على بن ابی‌طالب». 

۳ «بلی و لکن آما علمت ان حامل لواء الحمد امامهم و على بن ابی‌طالب حامل لواء الحمد یوم القيامة بين یدی یدخل 
به الجنة و انا علی اثره». ے خوارزمی. المناقب. ۱۳۱۷ قمی. مائة منقست. ۸۱ 

۴ «یقبل على بن ابی‌طالب یوم القيامة على ناقة من نوق الجنة بيده لواء الحمد فیقول اهل الموقف هذا ملک مقرب او 
نبی مرسل فینادی مناد هذا الصدیق الاکبر علی بن ابی‌طالب». ے ابن‌بابویه. عیون اخجار الرض اء ۵۳/۱: خصیبی, 
كفابة الاثر. ۱۰۱: قمی, مائة منقبة» ۰۸۸ طوسی. الامالی. ۳۴۵ ابن‌عقده. الفضاثل» ۱۸. 

۵. ابن‌شهرآشوب در معالم العلماء (۱۷۹) از این کتاب در ردیف آثاری که مولفانشان ناشناخته‌اند نام برده و همین روایت 


در امل الامل حرعاملی (۳۶۴/۲) از ابن‌شهرآشوب نقل شده است. 


جامه‌ها و پرچم امیرممنان ا در قيامت / ۲۱۸۵ 


جایگاه علی 2 را در روز قیامت بینند و بینند که خداوند پرچم حمد را به پیامبر خدا ل بسپارد و 
هر فرشتة مقرب و هر پیامبر مرسلی در زیر این پرچم باشند و پیامبر به آن را به علی عا بسپارد. 
در این هنگام چهرة کسانی که کافر شدند زشت گردد و گفته شود: این چیزی است که به ناروا دعوی آن 
داشتید. یعنی به ناروا خود را امیرمؤمنان سا خواندیده!. 

وراق قمی گفته است: 


غلی ع است که پرچم حمد به دستش داده شود و آن پیامبر هدایتگر ¥ او راگوید: پیش رو ۲ 


ناشی گفته است: 
این ابی طالب ال آن مرد پر فضیلت را هیچ همتایی نیست و او است که در روز قيامت پرچم حمد را 
در دستان خویش عمل کند. 
ت 


او 5 قسمت کننده دوزخ و ڊ 2 بهشت میان دوست و دشمد انىن : 


ابن‌حجاج گفته است: 


۳ . 70 .> ۳ 
من وابستة انم که در روز رستاخیز پرچم حمد بر شانة او است ۳ 


خود روایت کرده‌اید که پرچم حمد در دست او است. 9 البته جایگاه حق همواره زير برجم حمل کت 


۱. «ذا رأى ابوفلان و فلان منزل على یوم القيامة اذا دفع الله لواء الحمد الى رسول الله تحته کل ملک مقرب و کل نبی 
مرسل حتی یدفعه الی علی « بچکث وجوه الین روا وْقیلْ هدا ای کم به تَدعُونْ 4 [ملک / ۲۷] أى باسمه 


تسمون امیرالمومنین». برای مضمون ے قمی. تفسیر القمی. ۷۹/۲ ۳؛ کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۴۹۳ و ۴۹۴؛ حاکم 


حسکانی, شو اهد التنزبل» ۳۵۴/۳. 

۲ على لواء العنمه: ینعطی بکفه یقول له الهادى النبی الا اقدم 

۳ فما لابن ابی‌طالب المفضال من ند هو الحامل فی الحشر بکفیه لواء الحمد 
یمالسا و الخته پیت التبده الق 

۴ اتاصوولی لواحيف لى اة موق آلنش ور 


۶ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


همو گفته است: 
فردای قیامت و در حالی که مردمان از چهره‌های درهم کشیده پرده برگرفته‌اند او پرجم حمد در 
دست می‌آید. 


تا آن زمان که قدم‌های کسان بر صراط بلغزد و بر فراز آتش در آشوب مانند '. 


حتی اذا اصطکت الاقدام زائلة عن الصراط فویق النار مضطرب 


٩ فصل‎ 


مرکب و منز لگاه امیر موّمنان با در روز قيامت 


م2 
خداوند فرموده است: «و خلوا آسَاور من فضَّة 4 . 


نشسته بر مرکبی از نور 
پیامبر َه فرموده است: «ای علی لاء چون روز قیامت شود تو را سوار بر اسبی اصیل از نور بياورند. 
در حالی که بر سر تو تاجی است که فروغش همه جا پرتوافکن است و چیزی نمانده که چشم بینندگان 
آن عرصه را ببرد. آن‌گاه از جانب خداوند بانگی می‌آید: خلیفة محمد پیامبر خدا کجا است؟ و تو 
می‌گویی: من این جایم. و آن منادی بانگ می‌زند: هر که را دوستدار تو است به بهشت درآور و هر که را 
با تو دشمن بوده است به دوزخ در افکن و تو قسمبت‌کنندهٌ پهشتی و تو قسمت‌کنندة دوزخی» . 

در روایتی از امام صادق ا است: «پس بانگی از جانب خداوند می‌آید که‌ای اتود مردمان» این 


. انسان / ۲۱: و پیرایه‌های آنان دستبندهایی سیمین است. 

۲. «اذا کان یوم القيامة یؤتی بک یا علی علی نجیب من نور و علی رأسک تاج قد آضاء نوره و كاد يخطف ابصار أهل 
الموقف فيأتى النداء من عند الله: أين خلیفه محمد رسول الله فتقول:ها انا ذا فینادی المنادی ادخل من احبک الجنة و 
من‌عاداک التار و انك قسیم اة و انت قسیم الناره. به طبری» بشارة ت گت ٩‏ ابن‌بابویه. الامالی. ۴۴۲؛ 
فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۱۸؛ قمی. مائة منقبة. ۳۰ و ۳۱. 


۸ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


علی بن ابی‌طالب ًة است. خليفة خدا در زمین و حجت او بر مردمان. هرکس در سرای دنیا به 
ریسمان محبت او درآویخته است اکنون نیز بدین ریسمان در آویزد و از فروغ او پرتوگیرد و در مراتب 
ارجمندی بهشت. در پی او رود» ۳ 
عونی گفته است: 
على ا را تاجی از نور است و آن تاج گرد می‌درخشد. 
و از پرتوآن محشر روشن می‌شود. وه که چه چشم‌انداز زیبایی! 


ET 1 =‏ ۴ ۱ 
تاج ان وصی را هفتاد زاویه است و هر زاویه‌ای چون ستاره‌ای پرفروغ . 


فلکی مفسر گفته است: على طً2 دربارة یذ «اخرّانا على سُرّر مَُقابلینَ 4 " فرمود: خدای را 
سوک آین آیه تشها د ر بار ما ندران فا شده است . 


۶ وم 


همچنین دربارة او نازل شده است که فرمود: « ُتکلین فیها عَلَّى آلارآئك ۵4 


طبری " و خرگوشی " هر کدام در کتاب خود به سند از سلمان نقل کرده‌اند که پیامبر عم فرموده است: 


۱. «فيأتى النداء من قبل الله: یامعشر الخلائق هذا على بن ابی‌طالب خليفة الله فى ارضه و حجته على عباده فمن تعلق 
بحبله فى دار الدنیا فلیتعلق بحبله هذا الیوم یستضیء بنوره و لیتبعه فى الدرجات العلی من الجنان». > طبری» بشار 5 
المصطفی اہ ۱۸ و :۱٩‏ مفید. الامالی. ۲۸۵؛ طوسیء الامالی, ۶۳و ۶۴ 
۲ و علی عليه تاج من النو ر زها فی کلیله المستدیر 
قد زهت من آنواره عرصة الحش ر فيا حسن ذاک من منظور 
و لتاج الوصی سبعون ركنا کل رکن کالکوکب المستنیر 
۳ حجر / ۴۷: برادراند بر تخت‌هایی روبه‌روی یکدیگر نشسته‌اند. 
۴ > حاکم حسکانی, شو اهد التنزیل. ۴۱۵/۱ 
۵. انسان / ۱۳: در آن بهشت‌ها بر تخت‌ها تکیه زنند. 
شیخ طوسی در التببان (۲۱۱/۱۰) از این یاد می‌کند که مفسران بر این اتفاق نظر دارند که این آیه در ضمن مجموعۀ 
آیات آغازین سورة دهر دربارة علی و خانواده او نازل شده است. 
۶ روایت را در تاربخ الامم و الملوک و جامع الان نیافتم. 
۷ > شرف المصطفی ب ۵۱۲/۵ 


مرکب و منزلگاه امیرمؤمنان ع در روز قيامت / ۲۱۸۹ 


«چون روز قیامت شود خیمه‌ای از ياقوت سبز در سمت راست عرش برای من برپا کنند و خیمه‌ای 
سبز در سمت چپ عرش برای ابراهیم 4 زنند و میان این دو نیز خیمه‌ای دیگر از مروارید سپید 
برای علی ع برافرازند. 

پس چه گمان دارید دربارة حبیبی که میان دو خلیل باشد». 


جایگاهی بر پله دوم 
مه ۲ : ۳ ۳ ۴ : 
ابوالحسن دارقطنی روایت کرده و ابونعیم اصفهانی در ص و نیز در حله به سند از سفیان بن 
عیینه. از انس نقل کرده که پیامبر عم فرموده است: «چون روز قیامت شود برایم منبری برپا گردد که 
هفتاد میل " طول دارد و آن‌گاه منادی‌ای از دل عرش بانگ برآورد: محمد کجا است؟ و من پاسخ دهم. 
پس به من گفته شود: بالاتر رو» و من به بالای آن‌جا روم» و دیگر بار بانگ برآورد: علی بن آبی‌طالب کجا 
است؟ و او بر آن پلکان یک پله فروتر از من باشد و همة مردمان دریابند که محمد مهتر انبیا و علی 
هو اوا اس 
مردی برخاست و گفت: پس از این سخن» چه کسی علی طا را دشمن دارد؟ 


فرمود: «ای مرد انصاری. از قرشیان جز آن‌که بدکاره است. از انصار جز آن‌که یهودی است. از عرب 


۱. «ذاکان يوم القيامة ضربت لى قبة من یاقوتة حمراء على يمين العرش و ضرب لابراهیم قبة خضراء على يسار العرش و 
ضربت فیما بینهما لعلی بن ابی‌طالب قبة من لؤلؤة بیضاء فما ظنکم بحبیب من خلیلین». > فتال نیشابوری» روضة 
الو اعظین. ۱۲۸؛ طوسی. الامالی. ۴۹۲؛ منتجب الدينء الاربعون حديث ۷۰. 

۲. خبر را در کتاب در السنن. نیافتم. 

۳. در آثار ابونعیم کتابی بدین عنوان نیافتم. شاید مقصود المسند المستخرجح علی صحیح الامام مسلم باشد. هر چند در 
این اثر چنین روایتی ندیده‌ام. 

۴. خبر را در حلية الاولاء نيافتم. 

۵. میل واحد اندازه‌گیری طول و معادل ۴۰۰۰ ذراع یا ثلث فرسخ بوده است. این مقدار را با ۱۸۴۸ متر برابر دانسته‌اند. 
> قلعجی. معجم لغة الفقهاء» ۴۵۱؛ ابوجیب. القاموس الفقهی» ۳۴۴. 

۶ «اذاکان یوم القيامة نصب لی منبر طوله ثلائون میلا ثم ینادی مناد من بطنان العرش: اين محمد فأجیب. فیقال لى 
ارق فأکون فی اعلاه ثم ینادی الثانية این علی بی ابی‌طالب فیکون دونی بمرقاة فیعلم جمیع الخلائق بأن محمداً سید 
المرسلین و ان علیا سید الوصیین». 


۰ اقب خاندان تبوت و امامت (ج ۴) 


جر آن‌که زنازاده است و از دیگو مردمان جز آن کف ریت است او را شم دار 


در رواد یت ابن‌مسعود است: «و از زد نان جز ا ن‌که سلقلقی باش" ۱ 


همدم پیامبر اڈ در بهشت 
خداوند فرموده است: فا ولتك مع لين َعَم له عَلَبْهم من شین وَألصّدّيقين وَألشَهَدآء 
ژالطالع وعو اوك فقا 

عبدالله بن حکیم بن جبیر از عل یا روایت کرده است که از پیامبر ی پرسید: آیا می‌توانیم در 
بهشت هر گونه خواستیم تو را زیارت کنیم؟ 

فرمود: «هر پیامبری را رفیقی است و او نخستین کس از امت او است که به او ایمان می‌آورد؛ ". 


پس آن آیه نازل شد. 


نزدیک‌ترین 
عباد بن صهیب در روایتی از جعفر بن محمد ُء از پدرش لا از جدش ل ز پیامیر ءا قل 
کرده و آورده است: پرسیدنده ای طاو ا کر بهشت برین میان شما و علی اد چه اندازه 
فاصله است؟ 

فرمود: «به اندازة فاصله دو انگشت گشودۀ سبابه و ابهام یا کمتر از آن. من بر تختی از نور عرش 
پروردگارمان هستم و عل یً2 بر کرسی‌ای از نور کرسی پروردگارمان. و معلوم نیست کدام یک از ما به 
پروردگار عر و جل - نزدیک تریم» 


۱. «یااخا الانصار لایبغضه من قریش الا سفحی و لا من الانصار الا بهودی و لا من العرب الا دعی و لا من ساثر الناس الا 
شقی». سه طبری. بشارة المصطفی کا ۳۱۰ 
۲. و من النساء الا سلقلقية». > ابن‌بابویه. علل الشرائع. ۱۴۳/۱؛ هموء الخصال. ۵۷۷+ حاکم حسکانی؛شو اهد التتزیل, 
۴۴۱ 
اناد ت انان در زمره کا خوافته بود کف عفا انغان را گرامی واشت و با اسان اسان و هان و 
شایستگانند و آنان چه نیکو همدمانند. 

۴ ان لکل نبی رفیقأً و هو اول من یمن به من امته». > این‌حیون. شرح الاخبار. ۳۵۰/۲. 
۵.«فتر و اقل من فتر اناعلی سریر من نور عرش ربناء و علی علی کرسی من نور کرسی ربنا لایدری أینا اقرب من ربه عز و 


جل». 


مرکب و منزلگاه امیرمومنان ع در روز قیامت / ۲۱۹۱ 


سدی. از کلبی. از ابوصالح. از ابن‌عباس روایت کرده که دربارة اما ان گان من ألمقَبین * 
4 ەر 2 A‏ ۲ ۱ و ۴ 
فرَوح و رَیْحَان و جنت تعیم 4 گفته: این آیه‌ها در مورد علیً و یارانش نازل شده است". 
در محبره گفته است: 
ا ر ي ٤‏ 
یا چه کسی بود که پیامبر ال درباره‌اش فرمود: من و برادرم در سرای جاودانگی در بر همدیگریم. 


۳ 3 3 ے ۰ ۳ ۳ ۰ ۲ ۳ 
و در یک‌جا و برتر از همة بندگان با هم می‌خوریم و می‌گردیم. گویی که دو خورشیدیم . 


سوار بر شتری بهشتی 
اعمش از سعید بن جبیر از ابن‌عباس نقل کرده و خطیب در تاریخ " خود به سند از ابولهیعه. از جعفر 
بن ربیعه. از ابن‌عباس نقل کرده و امام رضاثُ از پدران خود نقل کرده -ومتن حاضر روایت ایشان 
امت ابد و همه از پیاهیر 0 روات کرد اند کهقرموده انست: 

«در قیامت جز ما سواره‌ای نیست و ما چهارتن هستیم: من بر دابة الله براق هستم» برادرم صالح بر 
ناقة الله همان که پی شد. عمویم حمزه بر شتر من عضباء و برادرم علی بن ابی‌طالب علا بر شتری از 
شتران بهشت. در حالی که پرچم حمد در دست او است. و در پیشگاه عرش ایستاده است و فریاد 
می‌زند: لاله‌الاالّه. محمد رسول الّه. 

پس آدمیزگان می‌گویند: این جز یک فرشتة مقرب یا پیامبر مرسل و یا حامل عرش پروردگار 
جهانیان نیست. 

اما فرشته‌ای از زیر عرش آنان را پاسخ می‌گوید: این نه یک فرشتة مقرب نه نبی مرسل و نه حامل 
عرش بلکه صدیق اکبر است. این علی بن ابی‌طالب ا است» * 


۲. در منابع از امام باقرعسة و امام صادق س روایت شده که این دو آیه دربارۀ ولایت اهل بیت و پیروان ولایت نازل 
۳ آمن له قال النبى فاننی و اخی بدار الخلد مجتمعان 
نرعی و نرتع فى مکان واحد فوق العباد کأنناشمسان 
۴ ه تاریخ بغد اد» ۱۱۲/۱۱ و ۱۲۲/۱۳. 
۵ ے غازی. مسند الرضاط2ء ۱۷۰ و ۱۷۱. 
۶ اليس فى القيامة راکب غیرنا و نحن اربعة انا على دابة الله البراق, و اخی صالح على ناقة الله التى عقرت. و عمی حمزة 


س 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


این روایت را خطیب در تاریخ ' خود از ابوهریره نقل کرده و طوسی نیز در امالی " خویش به سندی 
از هارون. از مهدی, از منصور از محمد بن علی» از عبداللّه بن عباس روایت کرده است. با این تفاوت که 
از حمزه یاد نکرده‌اند و به جای او از فاطمهل نام برده‌اند . 
عونی گفته است: 
من پیشاپیش آنان بر براق نشسته‌ام و دخترم فاطمهلیّ در پی‌ام می‌آید. 
شترم عضباء آن روز زیرپای او است و بر آن. دره‌ها را چون اسبی چابک در می‌نوردد. 
و برادرم صالح بر شتر خدا و جلوی من در عالم حشر روان است. 


ا مه . “ 5 د ۳ 1 ت 2.۰ ۴ 
و علیءیِه بر شتری رهوار از شتران بهشت که وصف آن به سادگی میسر نگردد . 
نخستین نوسندهة زنجبیل و سلسبیل 
۱ ۱ مر i‏ ی ی و .بو تج 
خداوند فرموده است: «ان الابرّار یشر‌بون من کاس کان مزّاجها کافوزا * عیْذا یشرب بها عبّاد 


ال وه سي مره ۶ ۵ 
الله یفجرٌونها نفجیرّا4 . 


۳۹ 
على ناقتی العضباء. و اخی على بن ابی‌طالب على ناقة من نوق الجنة بيده لواء الحمد واقف بين یدی العرش ینادی 
لاالةالالله محمد رسول الله. قال فیقول الآدمیون: ماهذا الا ملک مقرب او نبی مرسل او حامل عرش رب العالمین. 
فیجیبهم ملک من تحت بطنان العرش ما هذا ملک مقرب و لا نبی مرسل و لا حامل عرش هذا الصدیق الاکبر هذاعلی بن 
ابی‌طالب». 

۱. ے تاریخ بغد اد. ۱۱۲/۱۱ و ۱۲۲/۱۳ البته هر دو به نقل از ابن‌عباس. 

۳۶۲۵ ۰ ۲ 

۳ البته روایت طوسی مشتمل بر نام فاطمهای . ولی روایت خطیب بغدادی مشتمل بر نام حمزه است. برای روایت 
افزون بر منابعی که مؤلف نام برده است ے ابن عساکر تاریخ مدينة دمشق. ۳۲۶/۴۲ - ۳۲۸؛ ابن‌بابویه. الامالی. ۲۷۵؛ همو. 
الخصال. ۲۰۳ و ۲۰۴؛ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۰۸ و ۱۰۹؛ ابن‌حیون. شرح الاخبار. ۴۶۹/۲ ۴۷۱. 


۴ آنامنهم علی البراق معد و ات فاط قاری یری 
تحتها یوم ذاک ناقتی العض باء تطوى الفجاج طى المغير 
و أخى صالح على ناقة الا ۾ امامی فى العالم الم حشور 


و علی على ذلول من الج: 4 ماخطب نعتها بالیسیر 


۵ انسان / ۵ و ۶ به بقین. ابرار و نیکان از جامی می‌نوشند که با عطرخوشی آمیخنه است. چشمه‌ای که بندگان خدا از 


آن می‌نوشند و به دلخواه خویش جاری‌اش می‌کنند. 


مرکب و منزلگاه امیرمؤمنان تا در روز قیامت / ۲۱۹۳ 


2 ۳۹ و ,و Set ê e‏ و و وا 2 .2۰ > 
پس فرموده است: # و بطاف علیّهم بانیه من فضة و اكواب كانت قوّاریرا * قوّاریرا من 


۳9 
“=o 


فضَةّ قَدروها تفُدیرا * و ینقون فیها کَأسَا گان مرَاجُهًا زنجبیلا # عَینا فيها نستی 
فلسّیلا 4 . 
در روایتی است که پیامبر مه فرمود: «علی ا نخستین کسی است که سلسبیل و زنجبیل می‌نوشد و 
على ات و شیعیانش را نزد خداوند جایگاهی است که نخستان و پسینیان بر آن رشک برند» ". 
جابر جعفی از امام باقربی روایت کرده که پیامبر ا فرموده است: «ای علی طا در سمت. 
راست عرش منبرهایی از نور و سفره‌هایی از نور است. چون روز قیامت شود تو بیایی و شیعیانت بر آن 
منبرها نشینید و بخورید و بياشامید. و مردم در موقف باشند و حساب پس دهند» " 
عونی گفته است: 
از خداوند بزرگوار آمرزش می‌طلبم که مدت‌ها است در دریای گمراهی و تردید فرورفته‌ام. 
و اگر نبود آن‌که به ولایت چنگ زده‌ام و بر این یقینم که پیروان این خاندان پاک در قیامت نومید نشوند. 
و ولایت ایشان بی‌تردید نجات‌دهندة بنده است و او را در آخرت از کیفر کارهای زشتی که کرده است 
می‌رهاند. 
و آن‌ها را به حسنات بدل می‌کند و گناهان را می‌زداید و واقعاً آنچه را بنده انجام داده و مرتکب شده 


ی ۴ 
است می‌آمرزد : 


. انسان / ۱۵ -۱۸: و ظروف سیمین و جام‌های بلورین پیرامون آنان گردانده می‌شود. جام‌هایی از سیم که درست به 
اندازه و با کمال ظرافت آن‌ها را از کار در آورده‌اند و در آن‌جا از جامی که آمیزه زنجبیل دارد به آنان می‌نوشانند. از 
چشمه‌ای در آن‌جا که سلسبیل نامیده می‌شود. 

۲. «ان علیاًاول من يشرب السلسبیل و الزنجبیل و ان لعلی و شیعته من الله مکانا یغبطه الاولون و الأخرون» > 
ابن‌بابویه. الامالی. ۷۵۶؛ همو الخصال. ۵۸۳؛ فتال نیشابوری» روضةالو اعظین: ۱۱۰. 

۳. «یاعلی ان علی یمین العرش لمنابر من نور و موائد من نور فاذا کان یوم القيامة جئت و شیعتک یجلسون على تلک 
المنابر یأکلون و یشربون و الناس فی الموقف یحاسبون» > طبری. بشارة المصطفی عل ۲۹۶ 


۴ و أستغفر الله الکریم فطالما تمادیت فى بحر الضلالة و الریب 
و لولا اعستصامی بالولاية موقنا بأن موالی الطهر فى الحشر لم‌یخب 
وان الولا للعبد لاشک منقذ و منج له فى الحشر من قبح ما احتقب 


و يبدل احسانا و بمحو اساءة و یغفر حقا ما اجتناه و مااکتسب 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


نشسته بر تخت‌ها 
در تفسیر ابوصالح آمده است که آیه‌های إن أَلاَبْرَارَ آفی : نجیم # علی آلارانك ینظرون * 
تغرف فى وجوههم نظرة العم : # یشقن من ر حیق مخئوم #* ختامه منك 
و فی ذلك فَلْيَنَافس أَلْمَافسُون د * و مزاجه من تشبیم # عَینا یشرب بها أَلْمُقَرَبُونَ ۱4 دربارۀ 
على فاطم ەغ حسن 1 حسین 2 حمزه و جعفر نازل شده و برتری آنان در این عرصه 
آشکار است: 

زجاج ". مقاتل » کلبی, ضحاک» سدی, قشیری و ثعلبی " آورده‌اند که عل یل به همراه تنی چند 
تن از مسلمانان چون سلمان, ابوذر مقداد. بلال. خباب و صهیب به حضور پیامبر دام آمدند. 
ابوحهل و منافقان آنان را ریشخند کردند و خندیدند و طعنه زدند. آن‌گاه به یاران خویش گفتند امروز 
آن تاسی‌موی را دیدیم و بر او خندیدیم. 

در این هنگام خداوند این اید غاا ازل کرد رن ید آخذغوا انوا من الذین اقرا 
رن ادا روا بهم یاون * ولد بو آ(لی آفلهم نوا فکهین * و ادا راوشد 
لوا ان هولء ا ضالرن رار ابت ۲ ی 


۶ وم 


آن‌ها خود (عَلّی ری نطو ون ۳۹ 


۱. مطففین / ۲۲ - ۲۸: به راستی نیکوکاران در نعیم الهی خواهند بود. بر تخت‌ها نشسته می‌نگرند. از چهره‌هایشان 
طراوت نعمت بهشت را درمی‌یابی» از باده‌ای مهرشده نوشانیده شوند. باده‌ای که مهر آن مشک است. 

اشاره‌ای به این روایت در شو اهد التنزیل حاکم حسکانی (۴۲۴/۲) آمده است. 
۲ -> معانی القرآ ن و اعرابه. ۳۰۱/۵. 
۳. ے تفسیر مقائل بن سلیمان. ۴۶۳/۳. 
۴ > الکشف و البان. ۰۱۵۷/۱۰ به نقل از مقاتل و کلبی. 
۵. مطففین ۰ ۲۴: آری در دنیا کسانی که گناه می‌کردند. آنان را که ایمان آورده بودند به ریشخند می‌گرفتند و چون 
بر ایشان می‌گذشتند اشارة چشم و ابرو با هم رد و بدل می‌کردند و هنگامی که نزد خانواده‌های خود باز می‌گشتند به 
شوخ‌طبعی می‌پرداختند و چون مؤمنان را می‌دیدند می‌گفتند: این‌ها جماعتی گمراهند. حال آن‌که آنان برای بازرسی 
کارشان فرستاده نشده بودند. ولی امروز مومنانند که... 
۶ مطففین / ۳۴: بر کافران خنده می‌زنند. 
۷ مطففین | ۳۵:بر تخت‌ها نشسته نظاره می‌کنند. 


مرکب و منزلگاه امیرمومنان ع در روز قیامت / ۲۱۹۵ 


در کتاب ابوعبدالله مرزبانی آمده که ابن‌عباس گفته است: مقصود از لین اما علی بن 


ابی‌طالب ًا و مقصود از کار 4 منافقان قریش است. 


اهل اعراف 
اصبغ بن نباته و زید بن علی گفته‌اند: از امیرمؤمنان ًة دربارة وَعلی آلأغْراف رجَال4 ۲ پرسیده 
شد و از امام صادق2 نیز در این باره پرسیده شد -و روایت حاضر از امام صادق لا است -و فرمود: 
«ما همان مردان بر صراط میان بهشت و دوزخیم. هر کس ما را بشناسد و ما او را بشناسیم به بهشت 
رود و هرکس ما را نشناسد و ما او را نشناسیم به دوزخ رود» . 

در ابانه " عکبری, کشف " ثعلبی و تفسیر فلکی به سند از ابواسحاق عاصم بن سلیمان مفسر از 
جویر بن سعید. از ضحاک. از ابن‌عباس روایت شده که گفته است: «اعراف» جایی بلند از صراط است که 
عباس, حمزه. علی بن ابی‌طالب اة و جعفر طیار بر آن هستند و دوستان خویش را به سپیدرویی 
ایشان و دشمنان خود را به سیه‌رویی ایشان می‌شناسند. 

از پیامبر دا برایمان روایت شده که فرموده است: ای علیء تو و اوصیایی که از فرزندان تواند 
اعراف خداوند میان بهشت و دوزخ هستید؛ هیچ کس به بهشت در نیاید مگر آن‌که شما را بشناسد و 
ما اورا ناسید و کیچ کس به جوا در تباب کو ا رکه ما | تشتایته و شما او ناهد 


سفیان بن مصعب عبدی از امام صادق دربارة این آبه پرسید. اماما قرمود: «آنان همان 


۱. اعراف / ۴۶: و بر اعراف مردانی هستند. 

۲. «نحن اولتک الرجال على الصراط ما بين الجنة و النار فمن عرفنا و عرفناه دخل الجنة و من لم‌یعرفنا و لم‌نعرفه ادخل 
النار.. > صفارء بصاثر الد رجات. ۱۵ ۵؛ کلینی, الکافی. ۱۸۴/۱ (با روایتی متفاوت)؛ طبرسی. الاحتجاج, ۳۳۸/۱؛ قطب 
راوندی. الخرائج و الجرائح» ۱۷۷/۱؛ عیاشی, تفسیر العباشی» ۱۸/۲؛ کوفی, تفسیر فرات الکوفی, ۱۴۲؛ حاکم حسکانی؛ 
شو اهد التنزیل» ۲۶۳/۱. 

۳ اين خبر را در الابانة الکبری نیافتم. 

۴ > الکشف و البان. ۲۳۶/۴. 

۵ «انت یا على و الاوصیاء من ولدک اعراف الله بين الجنة و النار لایدخل الجنة الا من عرفکم و عرفتموه و لایدخل النار الا 
من انکرکم و انکر تموه». ے ابن‌حیون, دعائم الاسلام. ۲۵/۱؛ صفار. بصائر الد رجات. ۵۱۶ با اندکی تفاوت. 


۶ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


اوصیایی دوازده گانه از خاندان محمد هستند که هیچ کس خدا را نشناسد. مگر آن‌که ایشان را 
بشناسد؛ . 
پرسید: فدایت شوم اعراف چیست؟ 
فرمود: «یشته‌هایی از مشک که پیامبر خدایة و اوصیا بر آن نشینند و هر کس را به سیمایش 
بشناسند» . 
پس سفیان این ابیات را بر زبان راند: 
شما عهده‌داران حشر و نشر و جزا و پناهگاهی در آن روز وحشت و بی‌پناهی باشید. 
شما بر اعراف که پشته‌هایی از مشک است و از شما بوی می‌گیرد نشسته‌اید. 
هشت تن در جوار عرش هستند که آن را حمل می‌کنند و پس از آنان چهار تن دیگر در زمین 


فدایتگرند | 


در این میان این‌که عامه می‌گویند اهل اعراف کسانی‌اند که نه بهشتی‌اند و نه دوزخی. این سخنی 
مخال است؟ ویرا خفاوند در آغیت جز دو جایگاه قرار نداده است: با جایگاه پاداش و یا خایگاه کیفر: 
پس چگونه امکان دارد اهل اعراف در چنین وضعیتی باشند. به ویژه آن‌که خداوند از این خبر داده 
است که آنان در روز قیامت مردم را به چهره‌هایشان می‌شناسند و دوزخیان را از گناهانی که کرده‌اند 
باز می‌آگاهانند و می‌گویند: «ما آغنی نک جَعکه که تستَکیرون 4 و هم بهشتیان را 
فی وا وو ات له ان غل ل عل ها ره یی 26 


۱. «هم اوصیاء من آل محمد الاثناعشر لایعرف الله الا من عرفهم». 
۲ «کثائب من مسک علیها رسول الله 9 الاوصیاء یعرفون کلا بسیماهم)». 


۳ و آنتم ولاة الحشر و النشر و الجزا و آنتم لیوم المفزع الهول مفزع 
و نتم على الاعراف و هی کثائب من المسک ریاها بكم یتضوع 
ثمانية بالعرش اذ یسحملونه و من بعدهم فی‌الارض هادون آربع 


برای بیت‌ها و متون پیشین > ابن‌عیاش مقتضب الاثره ۴۸ و .۴٩‏ 
۴. اعراف / ۴۸: جمعیت شما و آن همه گردنکشی که می‌کردید به حال شما سودی نداشت. 


۵. اعراف / ۴۷: و بهشتیان را که هنوز وارد ان نشده ولی بدان اميد دارند آواز می‌دهند که سلام بر شما. 


مرکب و منزلگاه امیرمومنان م در روز قیامت / ۲۱۹۷ 


ابن‌حماد گفته است: 
تو راستین مرد اعرافی و مردانی را که رستگارند و مردانی راکه اهل هلاکتنند فرامی‌خوانی. 


و انان را به دو گروه می‌کنی: برخی را به چپ و برخی را به راست می‌سپاری . 


دیگری گفته است: 


و او بر اعراف است و خداوند او را از این آگاهانده که کدام یک از ما نیکی کرده و کدام بدی کرده است ". 


دیگری نیز گفته است: 


آن مردان به راستی بر اعراف کسان را بازشناسانند. در آن هنگام که آن دیگران بر آتش نشسته‌اند " 


در سایه‌سار طوبی 
باری, ابان بن عیاش از انس روایت کرده. کلبی از ابوصالح نقل کرده» شعبه از قتاده آورده. حسن از جابر 
حدیث کرده. ثعلبی ‏ به نقل از این‌عباس آورده و ابوبصیر و عبدالصمد از امام صاد ق روایت کرده 
که فرموده است: دربارة طوبی هم و خن ناب 4 * از پیامبر له پرسيدند. 

فرمود: «دربار علی بن ابی طالب نازل شده است و طوبی درختی است که بن آن در بهشت در 
سرای غل است و هیچ جا از بهشت فیست کهاز این ددرت در آن نباشته 7 


| 9۶ ۲ ۰ ۲ ۳ ۷ 
از ابن‌عباس است [که پیامبر عه فرمود]: «در سرای هر مؤمنی شاخه‌ای از آن هست» . 


۱ و انک صادق الاعراف تدعو رجللاً فائزين و هالکینا 
فتقسم منهم قسمین بعضأً ‏ شملا ثم بعضهم يمينا 

۲ و هو على الاعراف قد عرفه الر< من من احسن مناواساء 

۳ فالرجال المعرفون على الاء راف حقااذ هم علیها قعود 


۴ > الکشف و البان. ۲۸۸/۵ و ۰.۲۹۰ 

۵. رعد / ۲۹: خوشا به حالشان و خوش سرانجامی دارند. 

۶ «نزلت فی علی بن ابی‌طالب و طوبی شجرة اصلها فى دار على فى الجنة و لیس من الجنة شىء الا و هو فیها؛ > 
طبرسی, مجمع الییان. ۰۳۷/۶ به نقل از ثعلبی. 

۷ «فی دار کل مؤمن منها غصن». > ابن‌بطریق. العمد ة. ۳۵۱؛ کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۲۰۸. 


۸ ,مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


در کشف ‏ ثعلبی به سند وی از امام باقر روایت شده و حاکم حسکانی ‏ نیز به سند از موسی 
بن جعف ری روایت کرده که فرموده است: دربارة طوبی از پیامبر يه پرسیدند. 

فرمود: «درختی است در بهشت که تنه‌اش در سرای من است و شاخه‌هایش بر همه بهشت 
گسترده اتا 

دیگر بار از او پرسیدند. 

فرمود: «درختی است در بهشت که تنه‌اش در سرای غل 8 است و شاخه‌هایش بر هم بهشت 
گسترده است» . 

سپس در این باره از او پرسیدند. 

فرمود: «فردا سرای من و عل یبا یکی است:٩‏ 

سفیان بن عیینه. از ابن‌شهاب. از اعرج. از ابوهریره روایت کرده که گفته است: روزی پیامبر ی به 
عمر فرمود: ای عمر. در بهشت درختی است که در آن جا هیچ قصر. سرای» منزل و مجلسی نباشد جز 
این‌که در آن شاخه‌ای از آن درخت باشد و بن آن درخت در سرای من است»* 

سه روز بر این ماجرا گذشت و دیگر بار پیامبر و فرمود: «ای عمر. در بهشت درختی است که در 
آن‌جا هیچ قصر. سرای. منزل و مجلسی نباشد جز این‌که در آن شاخه‌ای از آن درخت باشد و بن آن 
درخت در سرای علی بن ابی طالب است» ". 


عمر در این‌باره پرسشی کرد. 


۱ > الکشف و البان. ۲۹۱/۵ 

۲ -> شواهد التتزیل. ۳۹۶/۱ 

۳ «شجرة فى الجنة اصلها فى داری و فرعها علی اهل الجنة». 

۴ «شجرة فى الجنة اصلها فى دار على و فرعها على اهل الجنة». 

۵.«ان داری و دار علی غدا واحدة». افزون بر منابع پیش‌گفته ے ابن‌بطریق. العمدة. ١۳۵؛‏ همو خصائص الوحى الین 
۹ با روایت «غدا فی مکان واحد». 

۶ «یاعمر ان فى الجنة لشجرة ما فى الجنة قصر و لا دار و لا منزل و لا مجلس الاو فيه غصن من اغصان تلك الشجرة و 
اصل تلک الشجرة فی داری». 

۷ «یاعمر ان فى الجنة لشجرة ما فى الجنة قصر و لا دار و لا منزل و لا مجلس الا و فيه غصن من اغصان تلك الشجرة و 
اصل تلک الشجرة فی دار على بن ابی‌طالب». 


مرکب و منزلگاه امیرممنان َه در روز قیامت / ۲۱۹۹ 


اال . جح . ۰ غل : 
پیامبر نی فرمود: «ای عمر. مگر نمی‌دانی. سرای من و سرای علی بن ابی‌طالب افلا در بهشت 
یکی | ست؟۱۱ 
فلکی مفسر آورده که ابن‌سیرین گفته است: طوبی درختی بهشتی است که تنة آن در سرای 
علی ا است و شاخه‌هایش در همه جای بهشت. 
سمعانی در فضائل الصحابه از فضل بن مرزوق» از عطیه. از ابوسعید روایت کرده که پیامب ا 
فرموده است: انخستین کسی که از درخت طوبی می خورد علی اا انیت( 
ع ۳ لاله ج ۳۳۹ ا ۲ عم > 1 
ام‌ایمن گفته است: پیامبر ا فر مود: «خداوند طوبی را پیش‌کش در مهر فاطمه 22 قرار داد و ان 
را در سرای علی اا نهاد» . 
سید حمیری گفته است: 
درختی که به رغم بدخواهان در سرای هر نیکبختی شاخه‌ای از ان است 


.1 3۳ €“ 1 وی ۰ ۱۳۰ 
و از آن میوه‌های بسیار از خرمای دست‌چین گرفته تا موزهای آراسته در دسترس قرار گیرد ۰ 


و نهرهایی از عسل مصفی و ناب والبته نه چون نابی که از آن ضعیف‌مایگان باشد ۵ 


۱. «یاعمر اماعلمت آن منزلی و منزل علی بن ابی‌طالب فی الجنة واحد؟» -» حاکم حسکانی»شو اهد زی ۱۳۹۸/۱ 
۳۹۹ 

۲. «اول من یأکل من شجرة طوبی علی» 

۲ بو لقد نحل الله طوبی فی مهر فاطمة فجعلها فی منزل علی» سے ابن‌بابویه. الامالی. ۱۳۶۳ فتال نیشابوری. روضة 
الو اعظین, ۱۴۶؛ عیاشی, تفسیر العیاشی» ۲۱۲/۲. با تفاوت. 


۴ و کفاه بأن طوبی له فی داره اصلها بدار الخلود 
ایکه كل منزل لسعيد فيه غصن منها برغم الحسود 


۵ و من ذا داره فی أصل طوبی و تلقاه الکرام مصافحينا 
Gg‏ 


۰ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


همو گفته است: 


گفت: طوبی درختی است گسترده‌بال که سایه‌اش همه جا هست. 


و باری که برداشته به‌سان تگرگ سرد و بس مرغوب و چون یاقوت و مرجان. 


و از این درخت هر چه دل اشتها کند. از میوه‌های سبز تیره تا سخت سرخ 


که آستین‌های آراسته می‌شکفند و آن‌ها را رنگارنگ بیرون می‌دهند. 


از سندس و از استبرق و از گونه‌های بسیار میوه‌هاء 
و تن این درخت از ميان امت احمد مصطفی تن در خانة یک کس است. 


پر سیدم: او کیست؟ فرمود: على 2 است. و سرای او نه سرایی دور و نه نزدیک است. 


میتی تسش که ار آنن دش ور موق هنک با بو صاخ فزاشه . 


خی هم کته ا 


۳ ۰ .1۰ ۹ 5 دإ ۰ ۲ 
خوشا بر آنان که طوبی از آن ایشان باشد. خوشا انان و گوارا بر انان 


چ 
9 آنسهار تفجر جاریات 
و آنهار من العسل المصفی 


و قال طوبی ايكة ظلها 
افصانها ناعمة جمة 
و حملها من عبقر مونق 
لها جنی من کل ما یشتهی 
تنشق آکمام لها عن كسى 
من سندس منها و استبرق 
و أصلها من امة المصطفی 
فقلت من قال على و ما 
لمؤمن الا و منها بها 


> همان. ۴۴۸ و ۴۴۹. 


فطوبی لمن ظل طوبی لهم 


و محض غير محض الخافتینا 


صاح ظلیل ذات آغصان 
من ذهب آحمر عقیان 
صاف و ياقوت و مرجان 
من فاقع آصفر أو قان 
من حلل تبرق آلوان 
و من ضروب الثمر الانی 
أحمد فى منزل انسان 
من منزل ناء و لا دان 
غصن و منها ما به اثنان 


و طوباهم نم طوباهم 


فصل ۱۰ 
حمایت امیر مغ منان : از دوستداران خویش در قبامت 


گواه‌هایی قرآنی 
در تفسیر على ر بن ابراهیم است: : پدرم از ۲ بن فضیل. ا ز امام رضااژ سم برایم نقل کرده که دربارةٌ 
ال قد وجدنا ا واو و وجدتم ما وعد 
زبکم حقا قالوا تعم فادّن مود هم آن لفته اه غلی الظَالمینَ ۲4 فرموده است: ا یا 
برمی‌آورد امیرمؤمنان :ا است ' 

اپوالقاسم " به سند خود از محمد بن حنفیه از علی اج روایت کرده که فرموده است: «من همان 
بانگ‌زننده‌ام» آ. 


همو به سند خود از ابو صالح. 1 ز ابن‌عباس روایت کرده که گفته است: على ا را آیه‌ای در کتاب خدا 


۱ اعراف / ۴۴: و بهشتیان دوزخیان را فریاد می‌دهند: ما آنجه را پروردگارمان به ما وعده داده بود درست یافتیم. آیا شما 
آنجه را پروردگارتان وعده کرده بود راست و درست بافتید می‌گویند: آری. پس آوازدهنده‌ای میان ایشان آواز درمی‌دهد 
که لعنت خدا بر ستمکاران باد. 

کک ی ف 

۳. مقصود حاکم حسکانی است. 

۴ انا ذلک الموٌذن». > حاکم حسکانی. شو اهد التتزیل. ۲۶۷/۱ 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


۰ ۵ وه 


هست که مرده‌از آن آگاهی ندارند و آن این که فرمود: ادن مُوّ ن یم آن لَعَة ا نه 4 ' بانگ‌دهنده‌ای 
امام باقرلا دربارة ٍوَنادیَ أضحاب ألْجَتَة أحاب آلتّار اه لد اقا وغد ا رجا 


2 
م2 و 


۳ ر رط ور“ gs‏ 
پل وجدتم ما وعد رب ا ادن مدن بینهم آن لَعتَة اه علی آلظالمین 4 " فرموده 
امیرمومنان !2 در خطبة افتخار فرمود: «من همان اعلام‌کننده در دنیا و همان بانگ‌زننده در 
مقصود او از این سخن نیز 0 ن است که در ماجرای برائت فرمود: #واذان من اله وَرَسُوله إلى 
11 تم ال الاک |“ أ ج ق ]و ےم م ام وق 1 ۶ قو ۰ E‏ 


آری او چون در دنیا بانگ‌زننده از جانب پیامبر ٤ه‏ بر دشمنان او بود در آخرت نیز بانگ‌زننده از 
جانب خدا بر دشمنانش خواهد بود. 
خانة من به رغم همه ناسزاهاء خانة مقابل سرای آن دشنام‌دهندگان است 


و یدرم آرگاه که موذن بانگ «حی على الفلاح» سردهد همان است که به او اشاره شود" 


۱. اعراف / ۴۴: پس آوازدهنده‌ای میان آن دو آواز در می‌دهد که لعنت خدا بر... 
۲ ےه حاکم حسکانی.شو اهد التتزیل. ۲۶۷ و ۲۶۸. 
۳ اعراف / ۴۴. 
۴ > حاکم حسکانی.شو اهد التنزیل, ۲۶۸/۱؛ فتال نیشابوری, روضة الو اعظین, ۱۰۵. 
۵ «و انا اذان الله فى الدنیا و مؤذنه فى الاخرة». 
۶ توبه / ۳: این آیات اعلامی است از جانب خداوند و پیامبرش به مردم در روز حج اکبر که خدا و پیامبرش در برابر 
مشرکان تعهدی ندارند. 
۷ اعراف / ۴۴. 
داف روایت که طبر تاره ا 022 ۱۳۴ ابا نویه معای ابا ۵٩‏ 
۸ و اذ بیتی على رغم الملاحی هو البیت الم قابل للصراح 
وان الف ادات دعا الداعی بحی على الفلاح 


حمایت امیرمومنان 32 از دوستداران خویش در قیامت / ۲۲۰۳ 


و ۶ 48 


زراره دربارة آية «فلَمّا اوه زلف سيت وجوه آلّذین کفروا زقیل هذا آلذی نت اه 
عون ۱4 از امام باقر ًه روایت کرده که فرموده است: این آبه در مورد امیرمؤمنان ا و آن 
طرف‌های دعوی او نازل شده است که آنچه خواستند کردند و پس در آخرت امیرموّمنان ًا را در 
غبطه‌برانگیزترین جای بینند و از این ناخرسند شوند. پس بدیشان گفته شود: هذا لی کن" به 
تَدعُون 4 "این همان است که خود را به دروغ امیرمؤمنان خواندید ۳ 

در روایتی دیگر از ائمه م رسیده که مقصود از هڌًا الى کم تب تبون 4 
آمبموهتان 2 ات 

ابوحمزه ثمالی از امیرمؤمنان ا از پیامبر اه روایت کرده که دربارة لا یَحزنهم قرع الک 
و تلهم آلملنکه هذا یَومکم آلذٍی کش تو عدون 4 " فرموده است: «پس او را شتری دهند و 
گویند: در قيامت هرجا می‌خواهی برو. اگر خواهد در موقف حساب بماند. اگر خواهد بر لبة دوزخ 
بایستد و اگر خواهد به بهشت رود. خزانه‌دار دوزخ می‌گوید: هان! توکیستی؟ آیا پیامبری یا وصی‌ای؟ 

می‌گوید: من از شیعیان محمد وة و خاندان اویم. 


می‌گوینه شبن این مت لت ایا کو اکم 


رهایی از ترس‌ها با دوستی علی ا2ا 
امام صاد قا فرموده: پیامبر ی فرموده است: «هر کس مرا دوست بدارد و خاندان مرا دوست بدارد 


۱. ملک / ۲۷: و آن‌گاه که آن لحظه موعود را نزدیک بینند چهره‌های کسانی که کافر شده‌اند درهم رود و گفته شود: این 
است همان چیزی که آن را فرامی‌خواندید. 

۲ ملک / ۲۷. 

۳ > کلینی. الکافی. ۴۲۵/۱ 

۴ مطففین / ۱۷: این همان است که آن را دروغ می‌گرفتید. 

۵ ے کلینی. الکافی. ۴۳۸۵/۱ 

۶ انبیاء / ۱۰۳: دلهرة بزرگ آنان را غمگین نمی‌کند و فرشتگان از آن‌ها استقبال می‌کنند و به آنان می‌گویند: این همان 
روزی است که به شما وعده می‌دادند. 

۷ «فیعطی ناقة فیقال اذهب فى القيامة حیث ما شثت فان شاء وقع فى الحساب و ان شاء وقف على شفير جهنم و ان 
شاء دخل الجنةء و ان خازن النار یقول: یاهذا من أنت آنبی أو وصی ؟ فیقول: آنا من شيعة محمد و أهل بيته فیقول ذلك 


لک». ابوحمزه ثمالی» تفسبر انى حمز 5 الثمالىء ۳۳۶ 


۴ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


۰ 2 ِ ۰ 3 ا ۲ <o‏ .کے حح 1 ڪڪ ۰ ۱ 
در تاریح بخداد است که سفیان ثوری. از منصور بن معتمر از جدۀ خود از عايشه روایت کرده که 
گفته است: پیامبر چ به غلی ا فرمود: «تو را همین بس که دوستدارت را نه در هنگام مرگ 


5 3 5 كِ ۱ زا له ۲ 
حسرتی است. نه در قبر وحشتی, و نه در روز قيامت دلهره‌ای» 


دستاویزی استوار 
در امالی طوسی است که حارث اعور از امیرمؤمنان ا از پیامبر ب روایت کرده که فرموده است: 
«چون روز قیامت شود کمربند صاحب عرش را بگیرم و توء ای علی. کمربند مرا بگیری و فرزندانت 
کمربند تو را بگیرند و شیعیانت کمربند شما را بگیرند. پس خدا با پیامبر خود چه کند؟ و پیامبر او با 
وصی او چه کند؟ ای حارث. این کمربند را بگیر که رشته‌ای کوتاه از زنجیره‌ای بلند است. تو با آن کسی 
باشی که دوست داری و تو را آنبباشد که بدان جشم داشتی» . 
سید حمیری گفته است: 

سکن غل ا به حارت شخ شگفت ات و البته جه بناشگفتی‌ها که از او روایث شده اسه 

ای حارث همدانی. هرکس. از مؤمن و منافق. که بمیرد مرا پیش روی بیند. 

به نیم نگاهی مرا بشناسد و من او را به شخص و به نام بشناسم و هر آنچه کرده است بدانم. 

و تو بر صراط مرا بشناسی. پس. از لغزیدن بر آن و فروافتادن از آن مترس. 

تو را در تشنگیء آبی چنان سرد بنوشانم که از شیرینی‌اش گمان بری عسل است. 

چون بر آن پل بر فراز آتش قرار گیری آتش را گویم این مرد را واگذار. 


۱ من احبنی و احب ذریتی اتاه جبرئیل اذا خرج من قبره فلایمر بهول الا اجازه ایاه». 

۲ «حسبک ما لمحبک حسرة عند موته و لا وحشة فى قبره و لا فزع یوم القیامة». > خطیب بغدادی. تاریخ بغد اد. 
را 

۳ «اذاکان یوم القيامه اخذت بحجزة من ذی‌العرش. و اخذت انت یا علی بحجزتی. و اخذت ذریتک بحجزتک. و اخذت 
شیعتکم بحجزتکم. فماذا بصنع اللّه بنبیه. و ما یصنع نبیه بوصیه. خذها الیک يا حار قصيرة من طویله انت و من احببت 
و لک مااکتسبت». ے الامالی. ۶۲۷ 


این از شیعیان ما است و خداوند دربارة شیعیانم مرا امید داده است . 


چون ستاره تابان بدرخشد 
خداوند فرموده است: «فو‌قیهم أنه هر ذلك آلیوم و لقیهم نضرة و و اد ی 
زید بن علی و امام جعفر صادق َة گفته‌ند: پیامبر خدا ی فرموده است: «چون قیامت شود و مردم 
درمحشر گرد آیند علی د بن ابی‌طالب اا را ببینید که از فروغ خویش چون ستارۀ تابان می‌درخشده ". 
شیرویه در فردوس آورده و یحیی بن حسین نیز به سند خود از انس روایت کرده که گفته است: 
پیامبر ا فرمود: «علی بن ابی‌طالب4 در بهشت چنان می‌درخشد که ستارة صبح برای مردمان 
دنیاه آ. 


اگر مردم بر صحبت او گرد آمده بودند 
در فردوس همچنین آمده است که طاووس از ابن‌عباس روایت کرده که پیامب عا فرموده است: «اگر 


مردم بر محبت على ب بن ابی‌طالب2 گرد آمده بودند خداوند دوزخ را تفن ۱ 


قول على لحارث عجب 
یا حار همدان من یمت یرنی 
بعرفنی طسرفه و اعسرفه 
و ات عسند الصراط تعرفتی 
اسقیک من بارد على ظماً 
اقول للسنار حسین تسوقف لا 
ذریه لاتقربیه ان له 
هذالناشيعة و شیعتنا 


کی کی اف 
من مسومن او متافق قبلا 
تخاله قي الحلاوة العسلا 
عرض على جسرها ذری الرجلا 
اعطانی الله فیهم لاملا 


ے دیو ان السید الحمیری. ۲۳۷ و ۲۳۸. 
۲. انسان /۱۱: پس خدا هم آنان را از آسیب آن روز نگاه داشت و شادابی و شادمانی به آنان ارزانی داشت. 
۳ «اذا کان یوم القيامة و حشر الناس فی المحشر وجدتم علی بن ابی‌طالب یتلالا نوراً کالکوکب الدری». 
۴ «ان علی بن ابی‌طالب لیزهر فی الجنة ککوکب الصبح لاهل الدنیا». ے دیلمی. الفردوس. ۶۳/۳ با مقداری تفاوت. 
۵ «ان الناس لواجتمعوا علی حب علی بن ابی‌طالب لما خلق الله النار. > همان ۱۳۷۳ با مقداری تفاوت. 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


خشم آتش بر دشمنان او 
بوحمزه از امام اقرلْ نقل کرد که فرموده: ذاختا آختصنوا فی رهم فَذْین َو 
فطع هم ثِيَابٌ من ثار 4 . 
در روایتی است که پیامب ری فرمود: ای ابن‌عباس, به آن‌که مرا به حق به نبوت برانگیخته است 
سوگند. آتش بر کسانی که علی 3 را دشمن دارند خشمگین تر است تا بر آنان که مدعی شدند خدای 
باق فد اة 
صنوبری گفته است: 
آن‌که محبت در سینه دارد به نور گزین شود و آن‌که کینه در دل دارد آتش ویژه از آن او است. 
آن یکی فردای قیامت در دوزخ و در اختیار مالک دوزخ است و این یکی را رضوان با خرسندی 
اتفال م کد 7 


ناشی گفته است: 
هرگاه آن‌که نیرنگ و کینه در ذل داشته است آهنگ بهشت کند. 


۳ ۱ ۱ فش ۳ 
او را بانگ دهد که نوری را بجوی که دینداران در پرتو ان راه جسته‌اند . 


۱. حج /۱۹: این دو گروه دشمنان یکدیگرند که دربارة پروردگارشان باهم ستیزه می‌کنند و کسانی که [به ولایت علی بن 
ای ظالب] کقر ورز ید خامه‌هانی از آقق ترایشان ر بده شه اسک: 

برای روایت ے کلینی. الکافی» ۴۲۲/۱. 
۲. «یابن عباس و الذی بعثنی بالحق نبیا ان النار لأشد غضبا علی مبغضی على منها علی من زعم ان لله ولداً.. > طوسی. 
الامالی. ۱۰۶: شاذان. الفضائل. ۶: طبری. بشارة المصطفی 2 ۷۸ 


۳ فمضمر الحب فى نور یخص به و مضمر البغض مخصوص بنیران 
هذا غدأً مالک فى النار یملکه و ذاک رضوان یلقاه برضوان 
بیت‌ها را در دو ان الصنوبری نیافتم. 
۴ اذا ماقصد الجن ة رب الفل و الحقد 


ینادیه التسمس ورا به ذوالدین یستهدی 


ب ۳۹ ۳ 


نکته‌ها و ناگفته‌ها 


فصل ۱ 
خدا و علی الا 


نسبت دادن على به خود از جانب خداوند 

خداوند دربارة خود فرمود: « هو ألَْلِىٌ آلْعظیم ۲4 و دربارة او: و جَعلا لهم لسَان صدق عَیّ ۲4 
دربارة خود فرمود: «وَهُو يطعم ولا بطم 4 " و دربارة او: یعون لام ۲ 
دربارة خود فرمود: ل تأخدةٌ Ce‏ وَل توم4 و دربارة او: ام هو قانت اناء یل 4 ۶ 


۱ بقره / ۲۵۵: و او است والای بزرگ. 
۲ مریم | ۵۰: و ذکر خیر بلندی برایشان قرار دادیم. 
دربارة نزول آیه در شأن امیرمومنان اا > ابن‌بابویه. کمال الدین. ۱۳۹؛ ابن‌حمزه. التاقب فى المناقب, ۱۳۰؛ 
قمی. تفسیر القمی» ۵۱؛ حاکم حسکانی» شو اهد التنزیل. ۴۶۳/۱. 
۳. انعام / ۱۴: و او است که خوراک می‌دهد و خوراک داده نمی‌شود. 
۴ انسان / ۸: و خوراک می‌دادند. 
منابع فراوانی به شأن نزول این آیه تصریح کرده‌اند و از آن جمله است: طوسی الامالی. ۵۵۰: حاکم حسکانی. 
شو اهد التنزیل» ۴۰۷/۲. 
۵ بقره / ۲۵۵: نه خوابی سبک او را فرومی‌گیرد و نه خوابی گران. 
۶ زمر | :٩‏ یا آن کسی که او در طول شب اطاعت خدا می‌کند؟ 


۰ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


و ۵۶ م ۳ 


دربارة خود فرمود: «و هو ألوَاحد ألَْهَار 4 و دربارة او: هل انا [بوَاحد 4 . 

امام رضا اس فرموده است: پیامبر اه به علی ا فرمود: «قریش به E‏ داده شد ". 

دربارة خود فرمود: له مالك املك 4 "و دربارة او: و ذا رت که رات ت تَعیمّا و ملک 
7۶ 2 ۵ 

9 ۱ ۱ ۵ و رف 4 ۶ 2 بُطعِمُون أَلطّْعَام على حُبّهِ ° 

درباره حود فرمود: « یحبهم ويحبونه > و دربارةٌ او و ن الطعام على مشکینا 
و تما و آسیرا4 "و پیامبر 0 نیز فرمود: «خدا و پیامبر له او را دوست دارد و خدا و پیامبرش او 
را دوست دارند* 


TT ۳ ۹ ° «oo IS is ۳ ۰‏ ت 
دربارة خود فرمود: یخافون رَبهم من فوّقهم» .و دربارة او: [إنا تخاف من رَیتا4 "۲ 


برای شأن نزول ے کلینی. الکافی. ۲۰۴/۸؛ ابن‌بابویه. من لابحضره الفقیه. ۴۷۳/۱؛ فتال نیشابوری, روضة 
الو اعظین. ۱۱۷؛ قمی. تفسیر القمی. ۲۴۶. 
۱ رعد / ۱۶: او است یگانة قهار. 
۲ سبا/ ۴۶: بگو: من فقط به شما یک اندرز می‌دهم. 
۲ «بک وعظت فریش». هر چند متن را بدین ساختار در منابع کهن نیافتم. اما در منابع فراوانی این «واحده» به ولایت 
امیرمومنان لا تفسیر شده است. از آن جمله: کلینی. الکافی. ۴۲۰/۱؛ ابن‌حیون, شرح الاخار» ۳۳۶/۱؛ قمی, تفسیر 
القمی. ۴/۲ ۲۰؛ کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۳۴۵ و ۳۴۶ 
۴ آل‌عمران / ۲۶: بگو: بار خدایا تویی که فرمانروایی 
۵. انسان / ۲۰: و چون بدان‌جا نگری سرزمینی از نعمت و کشوری پهناور می‌بینی. 

برای شأن نزول ے کلینی. الکافی. ۹۸/۸؛ ابن‌بابویه. معانی الاخبار. 4۲۱۰ قمی. تفسیر القمی» ۲۴۸/۲؛ حاکم 
حسکانی. شو اهد التتزیل, ۳۰۳/۲ و ۳۹۴ 
۶ مائده | ۵۴: آنان را دوست می‌دارد و آنان نیز او را دوست دارند. 
۷ انسان /۸:و به پاس دوستی خدا بینوا و یتیم و اسیر را خوراک می‌دادند. 

منابع شأن نزول در همین فصل گذشت 
۸ بخشی از حدیث نبوی در ماجرای غزوۀ خیبر است که فرمود: «لاعطین الراية غداً رجلاً يحب الله و رسوله و یحبه الله و 
رسوله». منابع این خبر که به حدیث رایه یا پرچم مشهور است قبلاً گذشته 
٩‏ نحل / ۵۰: از پروردگارشان که حاکم بر آن‌ها است می ترسند. 
اسان /۱۰:ها از نروردگارمان هراسناکيم, 


خدا و علی 2 / ۲۲۱۱ 


دربارة خود فرمود: اله وی ین ما4 ".و دربارة او بود که پیامبر له فرمود:«هرکس من 
مولای اویم این على مولای او اش 


خواندن على به نام خود 

خداوند همچنین عل ی را به شماری از نام‌های خود خواند که از آن جمله است: وارث. نور هادی. 
هدی. شاهد. شهید. عریز ودود. علی. ولی» فاضل. عالم. حق. عدل. صادق. مبین» مومن. عظیم 9 
همانند این‌هاء که هر کدام در جای خود بیان شده است. 


دوم پس از پیامبر اة و سوم پس از خود 
خداوند در بیست‌وپنج مورد عل یع را دوم پیامبر ب و سوم خود خواند: 

در عزت: « و لله له و لر سُوله لین 4 7 

در ولایت: انما ولیکم وري له لین" انوا لین یقیُون آلصلوة ییون آلکوة 
وهم راکفون 4 ". 

در رژیت: و قل أَغْتلوا فسیری له عَملکم و وله و آلعزمتون) ۵ 


برای شأن نزول -> فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۵۶؛ مفید. الارشاد» ۱۷۸/۱ و ۳۰/۲؛ و همچنین منابع 
مربوط به دیگر آیه‌های آغازین سورة انسان (دهر). 
۱. بقره / ۲۵۷: خدا سرور کسانی است که ایمان آورده‌اند. 
۲ «من کنت مولاه فهذا علی مولاه». منابع خبر پیشتر گذشته است. 
۳. منافقون / ۸:عزت از آن خدا و پیامبر او و از آن مومنان است 
۴. مائده | ۵۵: ول شما تنها خدا و پیامبر او است و کسانی که ایمان آورده‌اند. همان کسانی که نماز برپا می‌دارند و در 
حال رکوع زکات می‌دهند. 
شأن نزول آیه و منابع آن قبلاً معرفی شده است. 
۵. توبه | ۱۰۵: و بگو: هر کاری می‌خواهید بکنید که به زودی خدا و پیامبر او و مؤمنان در کردار شما خواهند نگریست. 
برای نزول دربارة امیرمومنان ع و ائمە ال ے کلینی, الکافی. ۰۲۱۹/۱ ۲۲۰ و ۴۲۴: ابن‌حیون. دعائم الاسلام. 
۱ ابن‌بابویه. معانی الاخبار. ۳۹۲؛ عیاشی, تفسیر العباشی. ۱۰۹/۲؛ قمی. تفسیر القمیء ۳۰۴/۱؛ طبری» بشارة 


المصطفی ع ۲۹۸ 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ى قو ر ا ا رم 2 ی 


1 8 لا ےا ص [ ر ت ۱ د 
- در درود فرستادن: # ان الله مَلتئکته د ن لنبی یاء‌یها الدین امّنوا صلوا علیّه 
وا اتشلیعا 4 


متا 

در فرمانبری: «أطیکُوا أله وَاطيعُوا آلر ول واولی لامر منکم4 ۳ 

- در نافرمانی: وَمَن یَعّص الله وَرَسُوله ویَعَدٌ خدوده ُدخله تازّا خَالدٌا فیها وله عذا 
ء ۴ 
مهين 4 

در ایمان: ۶ فُنامنوا با له و رس له انز الى انرلتا4٩‏ 


۱ احزاب | ۶ خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند. ای کسانی که ایمان آورده‌اید. بر او درود فرستید و به 
فرمانش به خوبی گردن نهید. 
۲. احزاب / ۵۷ و ۵۸: بی‌گمان. کسانی که خدا و پیامبر او را آزار می‌رسانند خدا آنان را در دنیا و آخرت لعنت کرده و 
برایشان عذابی خفت‌آور آماده ساخته است و کسانی که مردان و زنان مؤمن را بی‌آن‌که مرتکب کار زشتی شده باشند آزار 
می‌رسانند قطعاً تهمت و گناهی آشکار به گردن گرفته‌اند. 

برای روایت حاکی از نزول و تفسیر آیه به امیرممنان لا و نیز آن حضرت و فاطمہ ا ے قمیء تفیر القمی, 
۲ ابن‌بطریق. خصائص الوحی المبین. ۲۴۹؛ حاکم حسکانی. شو اهد التنزیل. ۱۴۱/۲ 
۳ نساء / :۵٩‏ خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را نیز اطاعت کنید. 

روایت‌های حاکی از تفسیر (وأولی آلفر 4 به ئەڭ ف فراوان است و در جای خود آمده و منابع آن‌ها نیز معرفی 
شده است. 
۴ نساء / ۱۴: و هر کس از خدا و پیامبر او نافرمانی کند و از حدود مقرر او تجاوز نماید... 
۵ تغابن / ۸: پس به خدا و پیامبر او و آن نوری که ما فروفرستادیم ایمان آورید. 

برای روایت حاکی از تفسیر نور به امام ے کلینیء الکافی, ۴۳۲/۱. 
۶ تحریم /۴: پس خدا خود سرپرست او است و جبرئیل و صالح موّمنان نیز یاور اویند. 

برای روایت‌های حاکی از تفسیر و صالح ألم منین ؟» به عل یا ے ابن‌بابویه, الامالی. ۸۳ فتال نیشابوری, 
روضة الو اعظین. ۱۰۰ و ۱۰۳؛ ابن‌حیون, شرح الاخبار. ۱۲۶/۱؛ قمیء تفسیر القمی. ۳۷۷/۲؛ كوفى. تفسیر فرات الکوفی: 
۹ ۴۹۱؛ حاکم حسکانی, شو اهد التنزیل. ۰۳۴۱/۲ ۰۱۳۴۳ ۰۳۴۶ ۳۵۲۰۳۵۰ 


خدا و علی 25 / ۲۲۱۳ 


-دربارة خود فرمود: و ِن ناد ین اوآ * دربارة پيامبر ل فرمود: « جشتا بك على 
هلا ء شهیدا 4 ۲ و درد بار امیرمومنان 4 فرمود: و لكل وم اد ۲ 

-دربارة خود فرمود: و کفی باه شهیدا )۲ > دربارة ة پيامبر بُ فرمود: «وَجئنا بك على هر 
شهیدا 4 " و دربارة علی با و «ویلوه شاه منه4 ۶ 

دربارۀ خود فرمود: وهو > یر آلَحاکمین »۲ ء دربارة پیامبر ل فرمود: #ختی يُحَكَمُو ك فیمّا 
شجر یم ثم لا جوا فى آنشیهم حَرَجًا ما َضَیت وَبْسَلعوا تشليكًا 4" و دربارة على لإا 
فرمود: كلما جَاء کم سول بقا لا هوی آنشُشکم آستکبوئم قفر یا کبشم وفریما تفتلون ٩4‏ ۱ 

- دربارة خود فرمود: ‏ صَدق أله ۲ دربارة پیامب رل فرمود: و لذی جَاءَ بالّذی ۱4 9 


۱. حج / ۵۴: خداوند کسانی را که ایمان آورده‌اند راه نماید. 
۲ نساء / ۴۱: و تو را بر آنان گواه آوریم. 
۲ رعد / ۷: و برای هر قومی رهبری است. 

برای روایت‌های حاکی از تفسیر هاو € به عل یع ے سلیم بن قیس. کناب سلیم ۳۱۴؛ حاکم حسکانی.شو اهد 
التنزیل» ۳۸۶/۱؛ کلینی. الکافی. ۱۹۳/۱؛ ابن‌حیون. دعائم الاسلام. ۲۲/۱؛ ابن‌بابویه» الامالی. ۳۵۰؛ فتال نیشابوری, 
روضة الو اعظین, ۴ ۱۰. 
۴ نساء ۷٩‏ و گواه بودن خدا بس است. 
۵ نساء / ۴۱. 
۶ هود / ۱۷: و شاهدی از خویشان او پیرو آن است 

برای روایت‌های تفسیری ے کلینی. الکافی. ۱۹۰/۱؛ ابن‌بابویه» کمال الدین. ۱۳؛ طوسی. الامالی. ۳۷۲؛ ابن حیون» 
دعائم الاسلام. ۱۹/۱؛ هموء شرح الاخبار. ۹۵/۱ و ۳۱۱/۲؛ خصیبی, الهد ابة الکبری. ۹۲؛ شاذان. الفضائل. ۱۳۸؛ قمی. 
تفسیر القمی» ۲۹۷/۲؛ کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۱۸۷ - ۱۹۱؛ حاکم حسکانی. شو اهد التتزیل» ۳۵۹/۱ ۳۶۹. 
۷ اعراف / ۸۷؛ یونس / ۱۰۹؛ یوسف / ۸۰: و او بهترین داوران است 
۸ نساء / ۶۵: مگر آن‌که تو را در مورد آنچه میان آنان مایه اختلاف است داور گردانند. پس از حکمی که کرده‌ای در 
دل‌هایشان احساس ناراحتی و تردید نکنند و کاملاً سر تسلیم فرود آورند. 
٩‏ بقره / ۸۷: پس چرا هرگاه پیامبری چیزی را - دربارۀ ولایت علی که خوشایند شما نبود برایتان آورد کبر ورزیدید؟ 
گروهی را دروغگو خواندید و گروهی را کشتید؟ 

برای روایت تفسیری ے کلینی. الکافی. ۴۱۸/۱. 
۰ آل‌عمران / ۹۵: خدا راست گفت. 


۱ زمر /۳۳:و آن کس که راستی آورد. 


۴ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


5 1 )ی ار 32 ام گر ۷ را 
- دربارة خود فرمود: آن اله هو الق 4 > دربارة پيامبر ية فرمود: و فل جِاء ألحَو4 ۳ و 


- دربارۀ خود فرمود: TER:‏ هو الح ا آلْْبین چ > دربارة ۵ پیامبر ا فرمود: ۱۶ نی انا لته 
لین 4 * و دربارة اميرمؤمنان ًلا فرمود: «وَکل شىء آَخصینا؛ فی (مام مين ۷4 

- دربارۀ خود فرمود: فان اولی بهمَا) ‏ دربارة پیامبر لل فرمود: ( لب ازلی بالمژینین 
من آنشیهم» » و دربارة امیرمومنان الا رو HE:‏ الاس بانزهيم لین وه ها 
الى ال انوا وان ولي المزّمنین ۾ ۱۰ 

- دربارة خود فرمود: السام من ا دربارة پیامبر اة فرمود: امن 


۱ احزاب مردانی که صادقانه وفا کردند. 
ت“ 05 ت ۳ ۱ ۳ 9 ۱ و 

برای روایت حاکی از تفسیر این رٍجال) به علیعِه و برخی از صحابه یا عل یع و ائمە طا ے ابن‌بابویه. 
التنزبلء ۵/۲ و ۶. 
۲ نور / ۲۵: خدا همان حقیقت آشکار است. 
۳ اسراء | ۱ بگو: حق آمد. 
۴ مؤمنون /۷۱:و اگر حق از هوس‌های آن‌ها پیروی می‌کرد... 

برای روایت تفسیری ے قمی. تذ تفسیر القمی. ۰ طبری. بشارة المصطفی ا ۶۰ ه 
ها. نور / ۲۵: و این‌که خدا همان حقیقت آشکار است. 
۶ حجر / :۸٩‏ من همان هشداردهندة آشکارم. 
۷. یس /۱۲: و هر چیزی را روشن در کارنامه‌اش برشمرده‌ايم. 
.٩‏ احزاب / ۶: پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوار تر است. 
۱۰ آلعمران | ۶۸: در حقیقت. نزدیک‌ترین مردم به ابراهیم همان کسانی هستند که او را پیروی کرده‌اند و نیز این 
پیامبر و کسانی که به آیین او ایمان آورده‌اند و خدا سرور مؤمنان است 

برای تفسیر «وألذْین امَنُوا) به ائمە اچ2 > کلینی. الکافی. ۱۶/۱ ۴؛ عیاشی. تفسیر العیاشی. ۱۷۷/۱ و ۱۷۸. 


خدا و علی 2 / ۲۲۱۵ 


رم ل4 ' و دربارة امیرممنان: (و صالح مین 4 ۲ 

د فرمود ان بَطْشَ رَبك لشَدیدٌ 4 » دربارة پیامبر یل فرمود: اشد با 4۵و 
دربارة امیرممنان: أشدآء عَلّى أَلْكقًار 4 * 
-دربارة خود فرمود: #بسم آله آل خنن ا » دربارة یم فرمود وما أَرْسَلتَاكّ 
إلا رختة لعالبین ٠4‏ .و دربارة امیرمومنان: قل بقل أله و بر خمته ۸4 

- دربارة خود فرمود: #من آنه عر یز الحکیم 4" .و دربارة ۵ پیامبر و فرمود: «لقّد جَاء کم 
رول من آنشیکم عزیژ علَيّه ما ی و امیرمومنان :نز من اء ۱۱ 

- دربا خود فرمود: ی ورد + دربارة پيامبر ية فرمود: «و نك لَعَلى خُلق 
عظیم 4 "" و دربارة اميرمؤمنان 2 عم یتَسَاءلون * عن لب اْعظیم ۳4 


۲ بروج /۱۳: آری» عقاب پروردگارت سخت سنگین است. 
۴ بقره | ۱۶۵: به خدا محبت بیشتری دارد. 
۵. فتح / :۲٩‏ بر کافران سختگیرند. 
برای روایت تفسیری ے فتال نیشابوری» روضة الو اعظین. ۲۸۰؛ ابن‌رستم. المسترشد. ۶۴۴ 
۶ فاتحه / ۱: به نام خداوند رحمتگر مهربان. 
۷ انبیاء / ۱۰۷: و تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم. 
ِ ۰ ۱ لاه اانه غ 
برای روایت تفسیری حاکی از تفسیر «فضل الله» به ولایت محمد ِا و خاندان محمد یاه و نیز ولایت على اا 
ے کلینی» الکافی, SS‏ الامالی. ۵۸۳؛ فتال نیشابوری, روضة الو اعظین. ۱۰۶؛ ابن‌رستم. المسترشد, ۶٠۶‏ 
تفسیر الامام العسکری عا ۱۵ ؛ عیاشیء تفسیر العیاشی» ۲۴/۲ ۱؛کوفی» تفسیر فرات الکوفی. ۱۷۹ و ۱۸۰؛ حاکم حسکانی. 
شو اهد التنزبل» ۳۵۲/۱ و ۳۵۳ 
٩‏ زمر / ۱: از جانب خدای شکست‌ناپذیر سنحیده کار. 
۰ توبه / ۱۲۸: قطعاً برای شما پیامبری از خودتان آمد که بر او دشوار است شما در رنج بيفتید. 
۷۱ لعمران | ۲۶: هر آن کس را که خواهی فرمانروایی دهی. 
در این جا مقصود آن است که خداوند خود امیرمومنان 2 را فرمانروایی داده است. 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


دربارةٌ خود فرمود: دوه 


۲ از رھ IT‏ ی E‏ ی ۳ 
اوه رهم و دربارة امیرممنان4: «رَاتبُواآلنور الى انز ل مَعَدّْه ۳ 


نامیدن على به همانند نام کتاب‌های آسمانی 
دیگر آن‌که خداوند علی ع را به نام‌هایی همانند آنچه بر کتاب‌های خود نهاد خواند: 
- [دربارة تورات] فرمود: إا لا أَلتَوْرية فیها هُدّى4' و دربارة على و لكل قوم 
ماد ٩4‏ ۱ 
CT ۳ ۳ ۳ 3‏ ى رم 
- [دربارة انجيل] فرمود: دی ونور > دربارة قرآن فرمود: وَاتبَعُواالنور الذٍی انزل 
مَعَهٌ4 "» و دربارة امیرمومنان ثا: ( و لكن e‏ 
- [دربارة تورات] فرمود: ون هدی ونور ید کم بها ون ۱4 > و دربارة علیعشْ: ط کذیتا 
4 هل م ۳ ۷۰ 
لقلی حجیم 4 
چ 
۴ نباً /۱ و ۲: دربارۀ چه چیز از یکدیگر می‌پرسند؟ از آن خبر بزرگ. 
برای تفسیر «نباً عظیم)» به امیرمومنان ا و ولایت حضرت > کلینی. الکافی. ۱ قمی. تفسیر الفمی. 
۲ کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۵۳۳: حاکم حسکانی؛ شو اهد التتزیل. ۴۱۷/۲ و ۴۱۸. 


ی 


۲. مائده / ۱۵: قطعاً برای شما از جانب خدا نوری آمده است. 
۳ اعراف / ۱۵۷: و نوری را که با او نازل شده بود پیروی کردند. 
برای تفسیر نور به امیرمؤمنان ع و ائمە ا ے کلینی, الکافی. ۱۹۴/۱؛ عیاشی, تفسیر المباشی. ۱۳۱/۲ قمی, 
تفسیر القمی» ۲۴۲/۱ و ۲۷۹/۲. 
۴ مائده / ۴۴: ما تورات را که در آن رهنمود بود نازل کردیم. 
۵ رعد / ۷: و برای هر قومی رهبری است. 
۶ مائده / ۴۶: در آن هدایت و نوری است. 
۷ اعراف / ۱۵۷ 
۸ شوری / ۵۲: ولی آن را نوری گردانيدیم که به وسيلة آن راه می‌نماييم. 
٩‏ مائده / ۴۴: در آن رهنمود و روشنایی بود و پیامبران به موجب آن داوری می‌کردند. 


خدا و علی 1 / ۲۲۱۷ 


[دربارة کتاب‌های ابراهيم م و موسیثلا فرمود: صحف إلرهيم و شوسی 4 و دربارة 
على اا فرمود:] (ذلك آلکتاب لا ر رَیْبَ فیه 4 " و البته «کتاب» از «صحیفه» گرانسنگ تر است. 

- دربارة قرآن فرمود: وکل شی ء اخصیتاه فی ۳ مُبین 4 " > و دربارة او: يوم تدعوا کل 
تاس بامامهم >" 

- دربارة قرآن فرمود: هذا بان من ۹ و دربارة اميرمؤمنانا1: «قل هن « مسبیلی 
ادلی آله على بَصیرّة آنا و من أبعبی 4 * 

دربارة قرآن فرمود: يتوه حَق تلاوَتة4 و دربارة امیرمومنانت: ی شاهد ج 

-دربارة قرآن فرمود: هذا بیان للتاس4 ". و دربارة امیرمومنان4: «أَفْمَن کان علی ین 
۵ 


برای روایت تفسیری > ابن‌بابویه. معانی الاخبار. ۳۳؛ ابن‌حیون, شرح الاخبار. ۴۴/۱ ۲؛ قمی, تفسیر القمی. 9۲٩/۱‏ 
۸۰/۲ 
۱. اعلی / ۱۹: صحیفه‌های ابراهیم و موسی. 
۲ بقره / ۱: این است کتابی که در حقانیت آن هیچ تردیدی نیست. 

برای تفسیر «کتاب» به عل یط -> عیاشی, تسیر الباشی. ٩۵1۱‏ قمی تفر القمی, ۲۰1۱ 
۲ یس /۱۲:و هر چیزی را در کارنامه‌ای روشن بر شمردیم. 
۴ اسراء / ۷۱: یاد کن روزی را که هر گروهی را با پیشوایانشان فرامی‌خوانیم 

برای روایت تفسیری ے برقی. المحاسن. ۱۴۴/۱؛ ابن حیون» دعائم الاسلام. ۲۷/۱؛ عیاشی. تفسیر العباشیء ۳۰۲/۲ - 
۵ قمی. تفسیر القمی» ۲۳/۲. 
۵. اعراف / ۲۰۳: این قرآن رهنمودی است از جانب پروردگار شما. 
۶ یوسف /۱۰۸: بگو: این است راه من که من و هر کس پیروی‌ام کرد با بینایی به سوی خدا دعوت می‌کنيم. 

برای روایت تفسیری ے کلینی. الکافی. ۳۸۴/۱ و ۴۲۵ و ۱۴/۵؛ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۰۵؛ عیاشی, 
تفسیر العیاشی» ۲۰۰/۲؛ قمی. تفسیر القمی. ۳۸۵۸/۱؛ کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۲۰۱ - ۲۰۳؛ حاکم حسکانی. شو اهد 
التنزیل. ۳۷۲/۱ و ۰.۳۷۳ 
۷ بقره / ۱۲۱: آن را چنان که باید می‌خوانند. 
۸ هود / ۱۷: و شاهدی از خویشان او پیرو آن است 
٩‏ آل‌عمران / ۱۳۸: این قرآن برای مردم بیانی است. 


۰. هود / ۱۷: آیا کسی که از جانب پروردگارش بر حجتی روشن انتنت ٩۰‏ 


۳۳۸ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


- درب بارة قرآن فرمود: «و هدّی رئ( » و درد بار اميرمؤمنان اه : ولف آلیشر یآ 

- دربارة قرآن فرمود: نی عَليْكَ لا تقیلا 4 و دربارة امیرمؤمنان ا پیامبر خدا ا 
فرمود: «من در ميان شما دو گرانسنگ بر جای می‌گذارم: کتاب خدا و عترت خود؛؟ 

-دربارة قرآن فرمود: و ان که لك ۾ ۵ و دربارة او: فمن یهد ی الْحق حى آن یسب ام 


و هو 


لا یهدی ٩‏ آن یهُدی» 7 
Tze‏ هط وی هدعو ر ۷ خ ۲ له . 5 ۲ 3 
- دربارة قران فرمود: ۶فلله الحجة البَالغة 4 .و دربارة اميرمؤمنان الا خود آن حضرت فرمود: 
«من حجة الله هستم. من خلیفه لام 


-دربار؛ قرآن فرمود: نحن تلالد کر۱ »و دربارة امیرمومنانُ: ونر تا لَك کر ۲ 
دربارة قرآن فرمود: «ولاتَکتمُوا أَلشَهَادَةَي ۱ و دربارة امیرمؤمنان ا فل کفی بال 


منابع روایت‌های تفسیری بیشتر گذشت 
aT‏ 0[ 
۲ مزمل / ۵: در حقیقت ما به زودی بر تو گفتاری گرانبار القا می‌کنيم. 
۴ «انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی». روایت‌های مختلف این مضمون و منابع این روایت‌ها پیشتر گذشته 
۵. زخرف | ۴ و به راستی که قرآن برای تو تذکری است. 
۶ یونس ‏ ۳۵: پس آیا کسی که به سوی حق رهبری می‌کند سزاوارتر است مورد پیروی قرارگیرد یا کسی که راه 
نمی‌نماید مگر آن‌که خود هدایت شود؟ 

برای روایت تفسیری -> شریف رضی. خصائص الائہ ةلبا . ۸۲: عیاشی, تفسیر المیاشی, ۱۲۲/۲؛ قمی, تفر 
القمی. ۳۱۲/۱. 
۸ نا ححه الله انا خليفة الله». > ابن‌بابویه. الامالی. ۸۸. 
٩‏ حجر | ٩‏ ما این قرآن را به تدریج نازل کرده‌ايم. 
۱ بقره / ۲۸۲: و شهادت را کتمان مکنید. 


خدا و علی تج / ۲۲۱۹ 

شهیدا ی و کی مه عندء علم آلکتاب ‏ 

- دربارة ا «جاء بالصَدی»۲ »و دربارة امیرمومنان ا : و کوئوا م مَعَ آلصّادقین ۴ 

دربارة قرآن فرمود: +تفصیل کل شی 4 ۲ .و دربارة اميرمۋمنان 3 چا قول تصل 4 . 

دربارة قرآن فرمود: و لم يَجْعَل له عوّجا * یا ۲ .و دربارة او: ‏ ذلك لین اقيم 

- دربارة قرآن فرمود: هت خسن ألحدیثِ 4 و دربارة اميرمۇمنان اا ومد جا 
بالخستة ي ١‏ 

دربارة قرآن فرمود: ,1 يَجعَل له عوّجٌا ِِ و در بارة او: و ذلك لد ين اليم . 

دربارقرآن فرمود: (أ رل اځ : خسن لح یثِ 4 ' بو درب بارةامیرممنان : :من جا ءبالحسند) ". 


۱. رعد /۴۳: بگو: کافی است خدا و آن کس که نزد او علم کتاب است میان من و شماگواه باشد. 
برای روایت تفسیری ے کلینی. الکافی. ۲۳۹/۱؛ کوفی. مناقب امیرالم نینس . ۱۹۱؛ ابن‌عبدالوهاب. عیون 
المعجزات. ۷۹؛ قمی, تفسیر القمی. ۳۶۷/۱؛ ابن‌بطریق. خصائص الوحی المبین: ۲۱۳؛ حاکم حسکانی: شو اهد التزیل, 
۴.۰/۱ 
۲ زمر / ۳۳+ و آن کس که راشتی آورد. 
۳ توبه | ۱۱۹: و با راستان باشید. 
أيه مورد اشاره موّلف به استناد قراین به آیه بازگردانده شده است: 
برای نظرية تفسیری حاکی از انطباق این آیه بر ائمە لا ے ابن‌حیون. شرح الاخجار, ۵۰۶/۲ 
۴ یوسف /۱۱۱:و روشتگر هر چیز است. 
۵ طارق / ۱۳: این گفتاری قاطع و روشنگر است. 
۶ کهف ۱۱ و ۲: و هیچ‌گونه کژی‌ای در آن ننهاد. کتابی است راست. 
۷ توبه / ۳۶: این است آیین استوار. 
برای روایت تفسیری ے ابن‌عیاش. مقتضب الاثره ۳۱. 
۸ زمر / ۲۳: خداوند زیباترین سخن را نازل کرده است. 
٩‏ انعام | ۱۶۰؛ قصص / ۸۴: هرکس حسته‌ای بیاورد.... 
برای تفسیر «حسنه» به ولایت ے کلینی. الکافی. ۱۸۵/۱؛ فتال نیشابوری» روضة الو اعظین, ۱۰۶. 
۰ کهف /۱ و ۲: و هیچ‌گونه کژی در آن ننهاد. کتابی است راست. 
۱ توبه /۳۶: این است آیین استوار. 
برای روایت تفسیری > ابن‌عیاش. مقتضب الاثر ۳۱. 


۲. زمر / ۲۳: خداوند. زیباترین سخن را نازل کرده است. 


۰ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


- دربارة قرآن فرمود: الوا حيرا » و دربارة امیرمومنان ل «أو لك هم َر لیرد ب ۲ 

- دربارة قرآن فرمود: ما تفت لمات ألله4 » و دربارة اميرمؤمنان 3 و جَعَلَهًا کلمة 
بَاقية ¢ '. 

-دربارة قرآن فرمود: هُدّی لین 4 و دربارة میرمومتن ند (وقالوآان تثبع ادى ۶ 

- دربارة قران فرمود: یس # و لزان آلحکیم 4 ٤‏ 0 دربارة اميرمؤمنان عا : «و اه فی ام 
الکتاب لينا لعِیْ حَکیم 4 یعنی در بالاترین مرتبه از بلاغت. قرآن بر هر کتابی برتری يافته. از 
آن روی که معجزه و ناسخ و مشتمل بر منسوخ است و علی بن ابی‌طالب ّا نیز چنین است. سپس 
فرمود: ۶ حکیم 4. یعنی مظهر حکمت بالغه, به‌سان حکیمی که همواره سخن درست بر زبان راند. 
علی بن ابی‌طالب ًة نیز چنین است. این دو ویژگی در علی عا ویزگی‌هایی نهادین و حقیقی است؛ 
چرا که این واژه‌ها به عنوان صفت بر موجود زنده اطلاق شوند. در حالی که اطلاق آن‌ها در مورد قرآن 
بنابر مجاز است. 


< 


۳. انعام / ۱۶۰؛ قصص / ۸۴: هر کس حسنه‌ای بیاورد... . 
برای تفسیر «حسنه» به ولایت ے کلینی. الکافی. ۱۸۵/۱؛ فتال نیشابوری» روضة الو اعظن» ۱۰۶ 
۱. می‌گویند: خوبی. 
۲ بینه | ۷: آنانند که بهتر د ین آفریدگانند. 
برای روایت تفسیری > فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۰۵؛ ابن‌رستم. المسترشد. ۳۵۴؛ ابن‌حیون؛ شرح 
الاخبار. ۲۰۲/۱ و ۳۶۹/۲؛ طوسی. الامالی. ۲۵۲ و ۶۷۱: قمی. تفسیر القمی. ۴۳۲/۲؛ کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۵۸۳ و 
۴ 
۳ لقمان / ۲۷: سخن خدا پایان نیذیرد. 
۴ زخرف /۲۸: و او آن را سخن جاویدان کرد. 
برای روایت تفسیری ‏ ابن‌بابویه. معانی الاخبار. ۱۲۶ و ۱۳۲؛ خزاز قمی. کفادة الار. ۰۸۶ ۰۸۷ ۰۱۳۷ ۲۴۶؛ قمی, 
تفسیر القمی. ۱۶۴/۱ و 9۳۱۴ ۲۷۴/۲ 
۵ بقره / ۲: مایة هدایت تقواپیشگان است 
۶ قصص / ۵۷: گفتند: اگر از هدایت پیروی کنیم... 
۷ یس ۱۱و ۲: یس. سوگاد به قرآن حکمت آموز. 
۸ زخرف / ۴: و همانا که آن در کتاب اصلی لوح محفوظ به نزد ما سخت والا و پر حکمت است. 


خدا و علی مج / ۲۲۲۱ 


- دربارة قرآن فرمود: «أَقَنَضْرٍ بُ عَنکُم ألذ 4 . و دربارة اميرمؤمنان إا « قش لوآ آغل 
الإ کر 
-دربارة قرآن فرمود: ولا رطب لا یابس 1 فی کتاب مُبین 4 "این در حالی است که علم 
این کتاب نزد امیرمؤمنان 0 باشد و گواه آن‌که فرمود: «و من عْدهُ عم الکتاب ۲4 
پیامبر دای فرمود: اسلام برتر است و بر آن برتری نشاید بود:۵ 
خداوند نیز فرمود: و کَلِمَة اله هی أَلْعُلْيّا) "و بیان این حقیقت نیز آن‌که فرمود: و جَعَلَهَا 
کلم بَاقِية فى عقبه 4 ۷ 
عونی گفته است: 
همسنگ قرآن و همتای مصطفی ی و پدر آن دو نواده» وه چه گرامی پدری! 
شوهر زهرای مطهرت و صاحب آن تبار پاک پیراسته‌ای که به حق به تبار پیامبر ٤ا‏ 


۱. زخرف / ۵: آیا باید قرآن را از شما بازداریم؟ 

۲ انبیاء / ۷: از پژوهندگان کتاب‌های آسمانی بپرسید. 

الدین مقدسی. الأحادىث المختارة ۴° بیهقی» سنن السهفى الکریء ۰۵۶ دارقطنی. الستن» ۹۳۵۳/۳ دیلمی. 

الفردوس. ۱۶/۱ ۱؛ ابن‌بابویه. من لابحضره الفقبه. ۴/۴ ۳۳. 

۷ زخرف / ۸ او ۳۳۹ در پی خود سخنی جاویدان کرد. 

۸. عدل القران و صنو المصطفی و ابوالس بمطين اكرم به من والد و أب 
بعل المطهرة الزهراء و النسب الط ر اذى مةخ غاالی اب 


فصل ۲ 
برابری امیر مؤمنان .ا با آدم اء ادر سب( و فوح اا 


برابری با آدم ا 

خداوند علی تة را در چیزهایی با آدم لا برابر ساخت: 
در دانش: دربارة آدم ا فرمود: وو غلم ادم آل شماء كلها »و دربارة امیرممنان له 

پیامبر بُ فرمود: «من شهر دانشم و علی ا دروازة آن است»". 

در ازدواج. که ازدواج هر دو در بهشت صورت پذیرفت. 

خداوند بر آد م آهن را فروفرستاد و بر على ذوالفقار را 

آدم ا پدر انسان‌ها است و على پدر علویان. 


خداوند از جانب آدم عة عذر آورد: «#فتّسی و لم تجد له 


و ي گت ۴ 
#یوفون بالنذر4 . 


عَرمًا > اما علی ا را سپاس گزارد: 


۲ «انا مدينة العلم و علی بابها». منابع خبر پیشتر گذشته است. 
۴. انسان / ۷: به نذر خود وفا می‌کردند. 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ی 1 ۲ a4‏ 2۵ ,وه ر ۶۵8 ۱ گلا ۰٢‏ . .۰ ره و تشه و و 
خداوند آدم عة را امان داد: «ٍ ثم آجتبیه ربث > و علی عة را نیز همین نه: «فوقیهم ال شة 


ذلك یم ۷ 

آدم ا خليفة خدا بود: «بّی جاعل فی لازض خلیفة 4 "و علی نیز خلیفة خدای, چونان 
که خود فرمود: «هر کس نگوید من چهارمین خلیفه‌ام [لعنت خدا بر او باد] ۴ 

خدا آدم 2ا را از خاک آفرید و او «ترابی» بود: قاتا خَلََنَاک" من شراب و پيامبر ا 
علی لاا را وتاب نامد ۱ 

آدم ‏ به گاه آفر يده شدن عطسه‌ای کرد و گفت: «الحمد لله» و خداوند فرمود: «رحمت خدا بر تو 
باد؛ تو را برای این آفریدم و رحمت من بر غضبم پیشی دارد» ‏ بدین‌سان «الحمد لله» نخستین سخن 
بود که آدم عة گفت. و علی اا نیز پس از زاده شدن سر سجده بر زمین نهاد و خدای را ستود. 

آدم اش در جایی میان مکه و طائف آفریده شد. و علی 2 در کعبه زاده شد. 

خداوند آدم اکا را برگزید و على اا را هم: ان آله أصْطَفیَ ادم ونوا وال إبرزهيم وال 
عرّان علی آلعالمین ۷4 

پیامبران همه از نسل آدم12 بودند و اوصیای پیامبر به همه از نسل على 

پیکر آدم اا بر شانه‌های فرشتگان حمل شد و پیکر علی عة را نیز فرشتگان بردوش کشیدند. 


انسان‌ها را به آدم ڭا نسبت دهند و آدمیزاده گویند. و فرزندان پیامبر له را به علی ا نسبت 


اط ۱۲۲: سپس پروردکارش او وا برگزید. 
۲ انسان / ۱۱: پس خدا هم آنان را از آسیب آن روز نگاه داشت. 
۳ بقره ۱ من در زمین جانشین خواهم گماشت. 
۴ «من لميقل انى رابع الخلفاء فعلیه لعنة اله». 
در روایت. نخستین خلیفه آدم ا دومین خلیفه داوو هااا و سومین خلیفه هارون معرفی شده است. > قمی, 
مائة منقةء ۱۲۵ و ۱۲۶. 
۵ حج / ۵: ما شما را از خاک آفریده‌ايم. 
۶ «رحمک الله و لهذا خلقتک سبقت رحمتی غضبی». 
۷ آل‌عمران ۱ به یقین. خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم جهان برتری داده است. 
برای روایت تفسیری ناظر به تفسیر آل‌عمران به فضیلت اهل بيتته 3 ے ابن‌بابویه. الامالی. ۶۱۷ ابن‌شعبه, 
تحف العقول. ۷ فتال نیشابوری. روض: الو اعظین. ۱۸۵؛ خصیبی. الهد اف الکری. ۴۱۸. 


برابری امیرممنان 4 با آدم ّ2 ادریس لبا و نوح ا / ۲۲۲۵ 


دهند و علوی گویند. خداوند فرشتگان را به سجده برای آدمْا فرمان داد. و دربارة عل یال فرمان 
داد که نزد او روند. عباس بن بکار از شریک» از سلمة بن کهیل, از علی عا روایت کرده که فرموده: 
پیامبر بل فرموده است: «ای علی مء تو چون کعبه‌ای که به سراغش روند. ولی به سراغ کس نرود . 

آدم ا بهشت را به چند دانه گندم فروخت و او را فرمودند از آن‌جا بیرون رود: فلا ۳ 

سای 7 2 ۲ f‏ ر2 2 ۰ ۰ ۲ مر وه و 

ها جبیفا» ".ولی علیبهشت را بهگردة نان خرید واو رااجازة ورود بدان جا دادند: ( زنل 
بما بوا جنة 4 . 

خداوند درباره آدم لا فرمود: ۾ و علم ادم اس كلها و در آن زمان تنها نام على 2 9 
نام‌های فرزندانش بود و خداوند نام‌های ایشان را به آدم آموخت. 

محمود بن عبداللّه بن عبیدالله حافظ به سند خود. از زید بن اسلم. از ابن‌عمر برایم نقل خبر کرده 
که فرموده است: «روز قیامت دم به فرزند خود شیث افتخار می‌کند و من به علی بن ابی‌طالب الا 
افتخار می‌کنم»* 

مفجع گفته است: 


i‏ 7 2 ۱ ا 
او در دانش خود چون آدم س بود. آن‌گاه که شرح نام‌ها و کنایه‌ها به وی آموخت ۶ 


ال 
برابری با ادریس 2ة 
باری» خداوند در چیزهایی هم على را با اد ریسا برابر ساخت: 
ادریس اا پس از مرگ از خوراک بهشت خورانده شد. و عل یع در دوران زندگی بارها خوراک 


بهشتي دای شد. 


. «یاعلی انت بمنزلة الكعبة تؤتی و لاتأتی». > ابن‌رستم. المسترشد. ۰۳۸۷ ۳۹۴و ۶۷۵: طبری» بشارة 
المصطفی ا ۴۲۸. 

۲. بقره / ۳۸: فرمودیم: جملگی از آن فرود آیید. 

۳ انسان /۱۲: و به پاس آن‌که صبر کردند بهشت پاداششان داد. 

۴ بقره / ۳۱: و خدا همه معانی نام‌ها را به آدم آموخت. 

۵. «یفتخر یوم القیامه آدم بابنه شیث و افتخر انا بعلی بن ابی‌طالب». 

۶ کان فی علمه کادم اذ ء شرح الماد و المکتنیات 


۶ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ادریس اا ادریس نام گرفت. از ان روی که همه کتاب‌ها را به درس آموخت. و خداوند دربارة 
علی 1 فرمود: و من علد؛ علم آْکتاب ۱4 
ادریس ا نخستین کسی بود که نوشتن را وضع کرد و لیا نخستین کسی که نحو و کلام را 


برابری با نوح اا 
خداوند همچنین على ا2ا بل را در پانزده چیز با نوح برابر ساخت: 

- در میثاق: ولا أخذتا من آلیین باق یط ین وج دازجیم موسى و يى 
ین مریم "و آخْذتا من ماقا غَليظًا 4 ۲ 6 و رار لین سا روایت فده ات «خداوند میتاق مرا بر 
نبوت و نیز میثاق دوازده تن را پس از من [از مردمان] ستاند» " 

نوح 1 به عمر طولانی گزین شده بود: «قلبت فيهم الف سَنَةَ ت لا حه خَذْسين ۳ 
علی نا عمر فرزند او قائم ل را دراز داشت: «و نرید آن من غلی أَلَذِينَ آشتضعفوا فى الأزض 
و تلهم نله وتحعلهم آلوارئین ٩4‏ ۱ 

نوح 12 پیر پیامبران است. و على پیر امامان 2 . 

به نوح ا گفته شد: يا توح قد جادعتاک ۶ و به علیءابه: «فْمَن حاجّك فيه ۲۷4 


۱. رعد / ۴۳: و آن کس که نزد او علم کتاب است. 

روایت‌های تفسیری و منابع آن‌ها پیشتر گذشت 
۲ احزاب | ۷ و یاد کن هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم و از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی پسر مریم و از 
همة آنان پیمانی استوار گرفتیم. 

۳ «ان الله تعالی اخذ میثاقی علی النبوة و میثاق اثنی عشر بعدی». این روایت ابن‌شهرآشوب است و شاید هم نقل به 
مضمون. آنچه در شرح الاخجبار ابن‌حیون (۴۷۳/۲) در این باره یافتم چنین است: «ان الله عزو جل اخذ میثاقی و میثاقک 
ومتنای اعل مودک و شتک آل الا 
۴ عنکبوت / ۱۴: پس در میان آنان نهصد و پنجاه سال درنگ کرد. 

۵. قصص /۵: و خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین فرودست شده بودند منت نهیم و آنان را پیشوایان مردم گردانیم و 
ایشان را وارث زمین کنیم. 

۶ هود / ۳۲: ای نوح. واقعاً با ما جدال کردی. 

۷ ال‌فهران / پس هر که در این باره با تو محاجه کند... 


برابری آمیرمؤمنان 3 با آدم اء ادریس تلا و نوح ا / ۲۲۲۷ 


-برای نوح 0 آبی از میان آتش برجوشید: «و فار لور . و برای علی طلا ستاره‌ای از آسمان 


به چاه خانه فروافتاد: و آلنَجُم اذّا هوی 4 ۳. 


نفرین نوح ال 


برآورده شد و از آسمان کیفر فروبارید. ولی دعای علیء1ّ به رحمت پذیرفته شد 
و برای او در سرزمین سوخته " و در جانب راست سواد " و دیگر جاها چشمه‌های آب از زمین برجوشید. 

خداوند در کتاب خود در چهل و دو مورد از نوح ال ا نخستین آن‌ها ان آله 
أَصْطفِیَ ام وَوحٌا4" و آخرین آن‌ها «وقال نوح رب لا تذز عَلی آلازض من آلکافرین 
یازا 4" است. ولی از عل ی در هشتاد و نه مورد بدین عنوان که امیرممنان لا باشد یاد کرده 
است. 

- نوح ا به واسطة فراوانی ناله و نوحه بر درگاه خدا و به سبب زهد وی «نوح» نام گرفت. و دربارة 
على ا فرمود: من هو قانِت ناء لل 4 ۷ 

- خداوند نوح ع را شکور نامید: «ن گان عَبْدا مَکُورّا4 و علی ا( را به نام خویش 


۱. هود / ۴۰؛ مؤمنون / ۲۷: و تنور به فوران آمد 
۲ نجم / ۱: سوگند به اختر چون فرود می‌آید. 
روایت‌های تفسیری پیشتر گذشته و منابع آن‌ها معرفی شده است. 
۳ اشاره به ماجرایی در جریان صفین که چون به صندوداء رسیدند سپاهیان گفتند: این‌جا سرزمینی بی‌آب است و 
۰ 2 5 ۳۹ ۰ ۷ ۳ ۱ 8 ۱ ۲ 1 
امیرمؤمنان 1 به مالک اشتر فرمود تا با شمشیر خود زمین را بکاود و امیرمؤمنان ع نیز دعا کرد و از آن زمین آبی 
فراوان بیرون زد. ے ابن‌بابویه. الامالی. ۲۵۱؛ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۱۴؛ ابن‌حمزه. الثاقب فى المناقب.» 
۸ قطب راوندی. الخرانج و الجرائح» ۸۶۴/۲ و ۸۶۵ 
۴. اشاره به ماجرایی که در جریان بازگشت امیرمومنان اس از پیکار با خوارج روی داد و امام با راهبی برخورد کرد و 
کرامت‌ها از آن حضرت رخ نمود. مؤلف پیشتر این داستان را آورده است. 
۶. نوح /۲۶: و نوح گفت: پروردگاراء هیچ کس از کافران را بر روی زمین مگذار. 
برای روایت تفسیری > کلینی. الکافی» ۴/۸ ۲۰؛ فتال نیشابوری» روضةالو اعظین. ۱۱۷؛ قمیء» تفیرالقمی. ۲۴۶/۲؛ 
کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۳۶۳. 
اا ای که رای فاگ رار ود 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


«علی» خواند: إو جَعَلْنَا هم لسان صدق عَلیّا . 

- خداوند همه مردمان را مگر همراهان نوح اء به طوفان غرق و نابود کرد: «فانجیَاه راذن 
مَعَه فى الفلّد ¢ و دشمنان علی الا را در طوفان E‏ 
درافتند و یاران آن حضرت رستگار شوند: ِن لین ماژا 4 " 

- توح پدر دوم آدمیزادگان بود. و علی اا پدر امامان لبم و سیدان. 

- خداوند نام نوح 2 را از یکی از صفت‌های خود و بدان اعتبار که او اهل گریه و ناله بود مشتق 
ساخت. و نام عل یع را نیز از صفت دیگر خود؛ چراکه و خدای عالی است. 

- دربارة نوح فرمود: ليا وح أفبط بسلام4 ۲ .و دربارة على :سلا م على ال یّاسین ۾ ° 

- نو ح اا به هنگام طوفان و تلاطم آب مردمان را بر کشتی تان و حَمَلْنَاه على ذات الاح 
و دشر ۲4 > ولی دربارة على فرمود: :«حکایت خاندان من حکایت کشتی نوح است [که هر کس در 
آن نشیند برهد و هر که با آن همراه نگردد غرق شود ۷ ۱ 

پس کشتی علی لاا کشتی نجات از دوزخ است. 

مفجع گفته است: 


و همانند نوحلث است که هر کس را که در کشتی نشاند. چون کشتی بر جودی نشست. رهایی یافت * 


۱ مریم / ۵۰: و ذکر خیر بلندی بر ایشان قرار دادیم. 
برای روایت تفسیری ے ابن‌بابویه. معانی الاخبار, ۹ ابن‌حمزه. الثاقب فى المناقب» ۱۳۰؛ قمی, تفسیر القمی. 
2۲ 
۲ اعراف / ۶۴ و ما او و کسانی را که با وی در کشتی بودند نجات دادیم. 
۳.نباً | ۳۱: مسلماً پرهیزگاران را رستگاری‌ای است. 
۴. هود / ۴۸: ای نوح. با درودی فرود آی. 
۵. صافات | ۰ درود بر خاندان یس 
برای روایت تفسیری > ابن‌بابویه. الامالی. ۶۲۳ هموء معانی الاخبار. ۱۲۲ و ۱۲۳؛ ابن‌حیون. شرح الاخباره 
۲ کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۳۵۶. 
۶ قمر / ۱۳:و او را بر کشتی تخته‌دار و میخ آجین سوار کردیم 
۷ «مثل اهل بیتی کسفينة نوح [من رکبها نجی و من تخلف عنها غرق ] برای روایت با تفاوت‌هایی ے ابن حیون» دعام 
الاسلام. ۸۰/۱؛ ابن‌بابویه» کمال الدین. ۲۳۹؛ طوسی. الامالی, ۶۳۳ 
۸ و کنوح نجا من الفلک من ست ر فى الفلک اذ علا الجودیا 


فصل ۳ 


برابری امیر مؤمنان .ا با ابراهیم بإ اسماعیلْ و اسحاق( 


برابری با ابراهیم ا 
خداوند عل ی را در سی مورد با ابراهی م برابر ساخت: 
- در اجتبا: دربارة ابراهیم عا فرمود: وَأ جَُبَْنَاهُم وَهدیْتاهم» . و دربارة على إن آله 


۳1 


َصطفی ام ونو حًا وال إبزهيم وال جنران عَلّى ألعالبین ۲4 
۳ ۶ ۳6 ۰ م2۵24 ۶ و ۱ ۳ ۶ ۵ مه ۳ ۶ 18 
- در هدایت: دربارة ابراهیم 2 فرمود: ۶وّهد یناهم إلى صرّاط مشتقیم 4 » و دربارة علیاتا: 
2 ۴ 
$ و لكل قوم هاد 4 . 


۲ اا 7 ر‎ e 
در حسنه: دربارۂ ابراهیم ع فرمود: «و انیا فی آلدئیا حَسََة 4 و در بارة على اا طم“‎ 


ا ۲و ا را برک کچ و راهتمانی کرد 
۲. آل‌عمران / ۳۳: به یقین. خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم جهان برتری داد. منابع 
روایت‌های تفسیری در فصل پیشین گذشت. 
۳ اتعام / ۷و آنان را به وراس راهتماس کردیم. 
۴. رعد / ۷: و برای هر قومی رهبری است. 
روایت‌های تفسیری پیشتر گذشت. 


۰ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


جا بلح َة فله خی منها4 . 

- در برکت: دربارة ابراهیمْلا فرمود: « وبا کُنّا عَلَیه 4 ۲ .و دربارة علی: و بر کانه عَلیک 
آهل یت ۲ 

- در بشارت: درد بارة ابراهیم اا فرمود: و ب نا باشحق ۲ ۰و درد بارة على 3: وهو آلزی 
خَلق من أَلمَآءِ شرا فجعله تسیا و صهلهای ۵ 

- در سلام: دربارة ابراهیم ا لا فرمود: لام علی ابر هیم > و دربارة على : «سلام علی 


۱ نمل / :۸٩‏ هر کس نیکی‌ای به میان آورد پاداش بهتر از آن خواهد داشت. 

ناگفته نماند در متن مناقب تنها «مَنْ جاء با سَ4 آمده و این عبارت در آیه‌های انعام / ۰۱۶۰ نمل / ۸٩‏ و 
قصص / ۸۴ وجود دارد و تعیین آیۀ نمل از این میان به قرينة روایت‌های تفسیری صورت پذیرفته است. برای این 
روایت‌ها -> کلینی. الکافی. ۱ قمی. تفسیر القمی. ۷۷/۲؛ کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۱۴۰؛ ابن‌بطریق. خصائص 
الوحی المبین. ۲۱۹ - ۲۲۱؛ حاکم حسکانی. شو اهد التنزیل» ۵۴۸/۱. 
۲. صافات ۱ و به او برکت دادیم. 
هود / ۷۳: و برکات او بر شما خاندان باد. 
۴. صافات ۱ و او را به اسحاق مژده دادیم. 
۵ فرقان / ۵۴: و او است کسی که از آن آب بشری آفرید و او را دارای خویشاوندی نسبی و دامادی قرار داد. 

برای روایت حاکی از تفسیر «صهره به امیرمؤمنان ب -ه ابن‌بابویه. معانی الاخجار. ۵۹؛ طوسی. الامالی, ۱۳۱۳ 
کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۲ حاکم حسکانی. شو اهد التتزیل. ۵۳۸/۱ 
۶ صافات / ۱۰۹؛ درود بر ابراهیم. 
۷ صافات / ۱۳۰: درود بر آل یاسین. 

برای روایت تفسیری ے ابن‌بابویه. عون اخبار الرضاش. ۲۱۴/۲؛ ابن‌شعبه, تحف العقول. ۴۳۳؛ فتال نیشابوری, 
روضة الو اعظین. ۲۶۸. 
۸ نساء / ۱۲۵: و خدا ابراهیم را دوست گرفت. 
٩‏ مانده / ۵۵: ولی شما تنها خدا و پیامبر او است و کسانی که ایمان آورده‌اند؛ همان کسانی که نماز برپا می‌دارند و در 


حال رکوع زکات می‌دهند. 


- در ستایش: در بارة ابراهیم ع فرمود: « و جعَلتَا لسَان صدق علیّا 4 ۰ و دربارة علیاشُا: 
ووآلزین انرا با ز شید اوليك شم دی یقونْ4 '. 

در مقام: دربارة ابراهیم اا فرمود: «و أنخذوا من مقام [بر هيم مُصَلی 4 " و دربارة على اا 
این EE‏ و بود که همراه با پیامبر خداعڭ نماز گزارد. 

- در امامت: دربارۀ ابراهیم 3 ع فرمود: اتی جَاعلّكَ لاسن اخاماي دو ذرتارة على ا: «و کل" 
شى ء اخصیتاه فی امام مین 7 

در این‌که پایگاه او قبلة مردمان باشد: دربارة ابراهیم ما فرمود: «و اذ جَعَلَا ألبیت ما 


2 


۶ 
٩‏ ۰و 
در بار على نیز پیامبر ا فرمود: «محبت على ًا ایمان است:۷ 
در این‌که آنچه او بنا کرده است مطاف مردمان باشد: در بارة ابراهیم ا فرمود: (وطهن یت بت 
للطآنفین 4 * و دربارة علی الا : نما رید اه لیذ هب عنکم آلرجس افل ألْبیت و د رک 
تطْهیرّا » . 


۱. مریم / ۵۰: و ذکر خیر بلندی برایشان قرار دادیم. 
۲. حدید /۱۹: و کسانی که به خدا و پیامبر وی ایمان آورده‌اند آنان همان راستيانند. 

برای روایت تنفسیری -> طوسی, تهذیب الاحکام. ۱۶۷. 
۳ بقره / ۱۲۵: و در مقام ابراهیم نمازگاهی برای خود اختیار کنید. 
۴ بقره / ۱۲۴: من تو را پیشوای مردم قرار دادم. 
۵ یس /۱۲: و هر چیزی را در کارنامه‌ای روشن برشمرده‌ایم. 

برای روایت تفسیری حاکی از تفسیر «امام مبین» به عل یع ے ابن‌بابویه. الامالی» ۲۳۵+ هموء معاتی الاخبار. ٩۵‏ 
۶ بقره | ۱۲۵: و چون خانة کعبه را برای مردم محل اجتماع قرار دادیم. 
۷ «حب علی ایمان». -> ابن‌بابویه. الامالی. ۱۵۰ و ۵۲۵؛ هموء عیون اخبار الرض اط3 ۹۲/۱: همو الخصال, ۴۹۴: 
فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۲۴؛ کوفی. مناقب امیرالم من طا ۵۹۷/۲؛ ابن‌حمزه. اقب فى المنافف, ۲۳۶: 
خوارزمی: المذاقب. .۲٩۳‏ 
۸. حج / ۲۶: و خانه‌ام را برای طواف‌کنندگان پاکیزه‌دار. 
٩‏ احزاب / ۳۳: خدا فقط می‌خواهد آلودگی را از شما خاندان بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند. 

برای روایت تفسیری > ابن‌بابویه قمی, الامامة و القصرة ۴۷ و ۱۵۰ ؛ کلینی» الکافی. ۲۸۷/۱ و ۴۲۳؛ ابن‌حیون. 
دعائم الاسلام. ۳۷/۱؛ ابن‌بابویه. الخصال. ۵۸۰؛ همو الامالی. ۲۳۰ و ۵۵۹؛ فتال نیشابوری» روضة الو اعظین. ۱۵۷ 
کوفی. مناقب امیر المۋمنین 25ء ۰۱۳۲/۱ ۰۱۴۸ ۱۵۷ و ۰۱۳۴/۲ ۱۲۵ و ۱۷۵: طوسی. الامالی؛ ۰۲۴۸ ۰۳۲۴۹ ۰۲۵۱ ۰۲۶۳ 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


- خداوند ابراهیم ع را به پاک کردن خانه فرمان داد: «وَطهَر بی للطَْْفین 4 . ولی خدای 
خود خانة على اا را پاک ساخت: و یه کم تطهیر | 4 . 

- شاهان روم از نسل ابراهیم عه بودند. و امامان دوازده گانه ۳ه از نسل علی‌اند. 

- خداوند ابراهیم ع را ستود: «ِن ابزهیم کان ام 2 قاتا 4ٍ4 ٩‏ چرا که در روزگار خود یگانه 
موحد بود. علی ی نیز در روزگار خویش نخستین کسی بود دی آورد. 

- دربارة ابراهیم ا فرمود: ِن ابر هيم کان ام انا 4ٍ4 " و در مورد علیت: من هو 
قان ت ۵ 

- دربارة ابراهیم عا فرمود: « ان حَنِيقًا مُسْلمًا) * و دربارة علی اا آمده است: «بر آیین 
۰ و دين ِ- و راه حنیف و رب 


۸ ۵۴۹ و ۵۹۹؛ عیاشی. تفسیر المباشی. ۲۵۰/۱؛ قمی تفسیر القمی. ۶۷/۲ ۰۱٩۳‏ ۰۱۹۴ ۳۴۷؛ کوفی, تفسیر فرات 
الکوفی. ۱۰ 
. حج |۲۶ 
۲. احزاب / ۳۳. 
۳ نحل / ۱۲۰: به راستی ابراهیمعط پیشوایی مطیع خدا بود. 
۴ نحل ۱۲۰۱ 
۵ زمر / ۹: یا آن کسی که اطاعت خدا می‌کند؟ 
۶ آل‌عمران / ۶۷: حق‌گرایی فرمانبردار بود. 
۷ بخشی از دعایی است که مستحب است پیش از تکبيرة الاحرام گفته شود: «وجهت وجهی للذی فطر السموات و 
لارض على ملة ابراهیم و دين محمد و منهاج على حنيفاً مسلماً و ما نا من المشرکین» ه ابن‌بابویه من لابحضره 
لفیه. ۳۰۴/۱ 
۸ آل‌عمران / :۱٩۱‏ کسانی که خدا را یاد می‌کنند. 
برای روایت تفسیری حاکی از تفسیر «ذاکره به علیطسل ے این‌بابویه. معانی الاخبار .۵٩‏ 
٩‏ نجم / ۳۷: که وفاکرد. 


۰ انسان / ۷: به نذر خود وفا می‌کردند. 


برابری امیرموّمنان ع با ابراهیم للا اسماعیل ع و اسحاق لا / ۲۲۳۳ 


- دربارة ابراهیم اا فرمود: ‏ ْزهيم لحلیم را منیب 4 و دربارة على اا و ضالم 
لو منین 4 . 
-ابراهیم لش بانگ‌دهندة حج بود: « ود فی لا س بالْحج " وغ نیز بانگ‌دهندة خدا 
«واذانْ من أله وَرَسولة)؟. 
ابراهیم ا از یه از طايفة خویش کناره گزید: وت لک و ما ند عون مر دو حور 
نسل او هفتادهزار پیامب لا برآورد: و رها له إشحق وَيَعْقُوب و جعلنّا فى ری اة 
و ألکتاب وَاتَيْنَاهُ اجره فی آلدئیا و ای فى خر لين آلصَالحین 4 ٠‏ و على اا نیز از قريش 
کناره گزید و خداوند او را در برترین خاندان این قبیله یعنی بنی‌هاشم قرار داد و نسلی پاک به او 


بخ ل. 


و و د 


- خاندان ابراهیم اا با لو دشمنی کردند: «قانهُم عَدو لى الا َب لْعالمین 4 و قریش نیز با 
على دشمنی ورزید و على اش آنان را به شمشیر برانداخت. 

۔ابراھی م فرمود: ان هذا لَه لا آلمُبین 4 و پیامبر کل فرمود: «من فرزند دو 
ذبیجم»". 


۱. هود / ۷۵: ابراهیم بردبار و نرمدل و بازگشت‌کننده به سوی خدا بود. 
۲ تحریم | ۴: صالح مومنان. 
۲ حج / ۲۷: و در میان مردم برای حج بانگ برآور. 
۴ توبه / ۱: و این آیات اعلامی است از جانب خدا و پیامبرش. 
ماجرای سپرده شدن ابلاغ آیه‌های برائت به علی 4 در روایت‌های مختلف سنی و شیعی آمده و در فصول 
دی آز کاب افر ھر کان پر اه با اقا م یه ات 
۵. مریم / ۴۸: و از شما و از آنچه غیر از خدا می‌خوانید کناره می‌گیرم. 
۶ عنکبوت / ۲۷: و اسحاق و یعقوب را به او عطا کردیم و در میان فرزندانش پیامبری و کتاب قرار دادیم و در دنیا 
پاداشش را به او بخشیدیم و قطعاً او در آخرت نیز از شایستگان خواهد بود. 
۷ شعراء | ۷۷: قطعاً همة آن‌هاء جز پروردگار جهانیان دشمن منند 
۸ صافات / ۱۰۶: راستی که این همان آزمایش آشکار بود. 
٩‏ نا ابن‌الذبیحین». -> ابن‌بابویه. من لابحضره الفقیه. ۳۶۸/۴؛ هموء عیون اخبار الرض اط ۱۸۹/۲؛ هموء الخصال, 
۵ ۵۸: طوسی. الامالیء ۴۵۷. 


۴ مناقب خاندان تبوت و امامت (ج ۴) 


۹ در e ET‏ بود افکنده شد. و على در غزوة ذات 

Es‏ سل فرمود: ار فى آلججیم 4 و علی اا خود را به وادی جن درافکند و 
باجنیان جنگید ". 

اتش دنیا : پر اپراهیم سا سرد و | یمن شد: اقلا با تار کوتی بدا وَسَلامّا علی اب ۹ 9۰ 
آتش آخرت بر دوستان علیم سرد و سلامت شود. تا جایی که دوزخ گوید: بگذر ای مؤمنء که فروغ 

خلقی دعوی دوستی آبراهیم ا کردند و گفت: «فْمَنْ تبعَنی قانهٌ متّی ۰4 و محبت على عة را 
و نی ان آولی لتاس بابر هيم لین غود رها لب وألذٍین 
امنوا واه ول ألْْومنین 4 

ابراهیم ًا از فرشتگان بر جان خویش بیمناک شد. ولی علی ًة با آنان هم‌سخن گشت. 


عونی گه کعنه است: 


e ۰ .‏ ال م۳9 ۰ ٍ ®“ 1 5 ۰ ۰ ۰ ۷ 
در آن روز پر باران علی22 هم‌سخن جنیان شد و آن‌که شما می‌گویید از چنین سخنی لال است ۰ 


۱. خبر پیشتر گذشته است. 
۲ صافات / 1۷: و او را در آتش بیندازید. 
۳ اشازه است به ما جرای اغام عل به بزکار جنیان در جزیان غروه بنی مخ طاق کے مفید: الارشاده :۱۳۳۹/۱ قطب 
راوندی, الخرائج و الجرائح» ۲۰۲/۱ 
تیاه کف ای اتن ورای انز اه سرد و یی اسب ناف 
۵. > ابن‌بابویه. الامالی. ۱۷۹؛ همو. علل الشرائع. ۱۶۶؛ هموء معانی الاخجار. ۰۱۱۷ با این تفاوت که به جای «جز يا 
مومن». «جزنی یاعلی» آمده است. 
۶ آل‌عمران / ۶۸: در حقیقت. نزدیک ترین مردم به ابراهیم همان کسانی هستند که او را پیروی کرده‌اند و نیز این پیامبر 
و کسانی که به آیین او ایمان آورده‌اند و خدا سرور مؤمنان است 

برای روایت تفسیری ے کلینی. الکافی. ۱۹۹/۱ و ۴۱۶؛ ابن‌بابویه» عیون اخبار الرض اطا ۱۹۶/۲: هموء کمال 
الدین. ۶۷۶؛ هموء معانی الاخبار. ٩۷‏ و ۱۳۱؛ طوسی. الامالی. ۴۵؛ عیاشی, تفسیر العباشی» ۰۱۷۷/۱ ۱۷۸ و ۲۳۱/۲. 


۷ على كليم الجن فى یوم دجنة و من قلتما من مثلها خرسان 
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برابری امیرمؤمنان لا با ابراهیم اء اسماعیل عا و اسحاق ا | ۲۲۳۵ 


همة پیامبران پس از ابراهیم ٤‏ از نسل اویند: مله ایک |برهيم فر تكم لفسلمین 4 
و همة اوصیا از نسل علی‌اند: و هم ديهم باینتان» ۲ 

۔ ابراهیم ٤ا‏ کعبه را بنیاد نهاد: «اوّل بَبْتِ وضع للنّاس» » و عل یا اسلام را آشکار ساخت و 
کعبه را از بتان پاک کرد. 

- ابراهیم الا بتانی شکست و چون پرسیدند چه کسی آن‌ها را شکسته است گفت: «بل له 
یرهم 4 ". یعنی آن بتان رو به افول بودند. لیکن علی 1 سیصد و شصت بت را شکست که 
بزرگ ترین آن‌ها هبل بود. 

-ابراهیم ًه به قربانی کردن فرزند آزموده شد: ابی آری فی لام أَذَحُكَ ۵4 و ابوطالب 
در شعب, عل ی را هر شب در بستر پیامبر ب می‌خواباند.پیامبر به نیز خود در شب هجرت او را 
در بستر خویش خواباند. 

ميان آن قربانی و این فداکاری نیز تفاوتی بسیار است؛ چه»ء گاه ممکن است پدر بر فرزند دل 
بسوزاند و او را ذبح نکند. در حالی که علی ع نسبت به انگیزه و قصد کافران آگاهی داشت؛ دیگر آن که 
اسماعیل :2 چنین گمان می‌کرد که پدرش او را در فرمانبری می‌آزماید و این خود بسیاری از ترس‌ها 
و نگرانی‌ها را از او دور می‌کرد و به او امید سلامت می‌داد. در حالی که علی تنها بیمناک بود و 
امیدی به رفتار آنان نداشت؛ سه‌دیگر آن‌که در داستان ابراهیم س پای وحی در میان بود و می‌بایست 
از آن فرمان می‌برد» در حالی که در فداکاری علی چنین نبود. 

خداوند در شصت و پنج جا ابراهیم ًة را ستود که نخستین آن‌ها و اذ بل ایزهيم رب و 


۱. حج / ۷۸: آیین پدرتان ابراهیم نیز چنین بوده است. او بود که قبلاً شما را مسلمان نامید. 
۲ طور / ۲۱: و فرزندانشان آن‌ها را در ایمان پیروی کرده‌اند: 
برای روایت تفسیری حاکی از انطباق ذریه بر امامان لب و اوصیا -> کلینی, الکافی. ۲۷۵/۱؛ قمیء تفسیر القمی, 
۲ برای روایت حاکی از نزول آیه دربارۂ پیامبر مو علی ا فاطم ما حسن فا و حسین له حاکم 
حسکانی. شو اهد التنزبل» ۲۷۰/۲. 
۳ آل‌عمران / ۹۶: در حقیقت. نخستین خانه‌ای که برای عبادت مردم نهاده شده.. . 
۴ انبیاء | ۶۳: بلکه آن را این بزرگ‌ترشان کرده است. 
۵ صافات / ۱۰۳: من در خواب چنین می‌بینم که تو را سر می‌برم. 


۶ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


1 وھ ۰ رز و ± آ۰ . ۲ لا ۰ » 
آخرین آن‌ها « صحف ابرهيم و مُوسی € بود. و یک چهارم قرآن نیز دربارۀ علیُ نازل شد. 


مقایسه با اسماعیل 2ا و اسحاق لا 


اما در مقایسه علی ع با اسماعیل و اسحاق. مفجع بصری چنین گفته است: 


او آن اندازه از ویژگی‌های اسحاق ع برخوردار است که در فضیلت با وی برابر شده است. 

و نیز با اسماعیل ع آن‌گاه که پدر او را برای سربریدن بر زمین زد ودراین هنگام گوسفندی قربانی او آمد. 
بدین سان وصی پیامبر نیز آن‌گاه که قرشیان شبانه به بستر او یورش بردند خویش را تسلیم 
شمشیرها کرد. 


او را به پدرش اسماعیل طا آن صاحب دست بخشش شباهتی باشد که بر من پنهان نمانده است. 
اسماعیل س در ساختن کعبه و آن هنگام که خلیل لس پایه‌های آن را برافراشت و آن را بساخت او را 
یاری رساند. 

و وص یا نیز حبیب خدانعٍْ را یاری کرد که ناپاکی‌ها از کعبه بزدایند. 


° 2 ۰ ۰ و 2 ۳ 3 
او همانند ذبیح بود. در شکیبایی و فرمانبری و از خودگذشتگی و بخشندگی . 
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وله من صفات اسحاق حال 
صبره إذ يتل للذبح حتی 
وکا ات الى اتا 
فوقى ليلة الفراش أخاه 
من ابیه ذی‌الأیدى اسما 
انه عاون الخليل على الكو 
و لقد عاون الوصى حبيب الا 
کان مثل الذبیح فى الصبر والتس 


صار فى فضلها لاسحاق سيا 
طل بالکبش عندها مفدیا 
ف قریش إذ بيتوه عشیا 
بابی ذاک واقیاً و وليا 
عیل شبه ماکان عنی خفیا 
ية اد نان رالا 
۾ ان يغسلان من الصفیا 


ليم سمحا بالنفس ثم سخيا 


فصل ۴ 
برابری امیر مومنان 12 با بعقوب ی و یو سف نا 


برابری با بعقوبُ 
- يعقو با دوازده پسر داشت و محبوب‌ترین آن‌ها نزد او یوسفی بود و على نیز هفده پسر 
داشت و محبوب‌ترین آن‌ها نزد او حسن ع و حسین ف بودند. خردسال ترین فرزند یعقوب اا 
لاوی بود و نبوت از آن او و فرزندانش شد. 

از یموب يوس فا به چاه افکنده شد و از علی لا حسین ا به شهادت رسید. 

- يعقوب ًة به فراق يوس فط ًا مبتلاگشت و علی ًا به ذبح حسین اا 

- یوسف۲ 2 از دل یعقو ب نرفت» هرچند از او دور شد و خلافت نیز از علی فلا رخت 
برنبست» هر چند مدتی از او دور داشته شد. 

- یعقوب له را بیت الاحزان بود و خاندان پیامبر را کربلا 

- یعقوب ع به پیراهن پسر بینایی باز یافت. و علی را پیراهنی بافتة دست فاطم هه بود که 
در جنگ‌ها سپر او می‌شد. 

.گرگ یعقوب ع به سخن آمد و گفت:گوشت پیامبران بر ما حرام است ‏ و در حالی که على اا 


۱ > علبی. الكشن و الیبان» ۲۵۰/۵؛ ابن‌عساکر تاریخ مدينة دمشق. ۴۸۲/۵؛ دیلمی, الفردوس. ۱۷۲/۴. 


۸ |/ مناقب ب خاندان نبوت 9 امامت (ج (f‏ 


a ۰‏ کے جح ع ۹ بای ۰ + ۱ 
بر منبر بود آژدهایی با او هم‌سخن شد و گرگی و شیری نیز با وی سخن گفتند . 


همانند یعقوب است که چون یوسف ات صدیق در چاه افتاد با گرگ سخن گفت ". 


- یعقوب ع از آن روی یعقوب ع نام یافت که پی برادر خود عیص را گرفت. و علی ًا از آن 
روی علی نام یافت که در تبار و نیاکان و در داش و پارسایی و جز این‌ها برتری داشت. 
- یعقوب تة را دوازده پسر بود که برخی از آنان فرمانبر و برخی نافرمان بودند. ولی علیثْ را 
دوازده پسر است که همه معصوم و مطهرند. 
مفجع گفته است: 
او را از ویژگی‌های یعقوب )ا ویژگی‌هایی بود که هرگز در آن‌ها تردید و مخالفتی نداشته‌ام. 
فرزندان او به‌سان فرزندان یعقوب ع بودند. هر چند تبار ایشان تباری نبوی بود. 
در جنگاوری و در شمار و در دانش به‌سان ایشان بودند. این را دریاب اگر که هوشیار و زیرکی. 


۳ ۳ ۰ ۲ 4 5 2 اك ۱ “ ع ۵ e‏ ۰ ۳ 
فرزندان او همه برتر بودند و از این میان حسین 4 و برادرش گوی سبقت را در ربوده و برترین‌ها بودند . 


برابری با یوسف اة 
یفاک گنت «ٍرَبٍ قَد ایْتبی من لك 4 ؛ و خداوند دربارة على فرمود: «و إِذا 
EES‏ تا رلک یه 4 ۵ 


۱. روایت‌ها پیشتر در کتاب حاضر گذشته است. 


۲ و کیعقوب کلم الذئب لما حل فى الجب يوسف الصديق 

وله من نعوت يعقوب نعت لوان فيو داشک وک خا 
كان أسباطه کأسباط يعقو ب و ان كان نجرهم نبويا 
اشبهوهم فى الباس والعدة و العا م فافهم إن کنت ندباً ذكيا 
كلهم فاضل و حاز حسین و أخوه بالسبق فضلا سنيا 


۴ یوسف /۱۰۱: پروردگارا. تو به من دولت دادی. 
۵ انسان / ۲۰: و چون بدان جا نگری سرزمینی از نعمت و کشوری پهناور می‌بینی. 
برای روایت تفسیری ے حاکم حسکانی. شو اهد التنزیل. ۳۳/۳۲ 


برابری امیرمومنان لا با یعقوب عم و یوسف اڭ / ۲۲۳۹ 


- برادران یوس ف چون فراوانی نعمت‌های الهی و مهربانی‌های بسیار را با او دیدند بر : 


رشک بردند. و با علی ا نیز چنین شد: «م يَحْسُدُون آشاس على ما اتيم آفا مد 
فضله 4 . 

- برادران یوسفّ دوستی اظهار کردند: و گفتند: ولا له لناصحون ۲4 و وا که 
َحَافظون 4 " ولی در باطن دشمن او بودند و خداوند فرمود: ام لشارفون ۲4 و نا اد 
اون 24 با علی ا نیز چنین کردند: در ظاهر به دوستی و خیرخواهی تظاهر داشتند. ولی در 
دل کینة او نهان ساختند. 

خداوند دربارة یوسف ی فرمود: یا دیق 4 » و علی ا دربارة خود فرمود: «من صدیق 
اکیرف " 

- برادران یوسف ع به زبان با او همراهی و به دل با او کر ِ َعتّا غدا یرتم 
SS‏ هل ع ان رل آن تفسدوافی 
ألارض وئقّطعوا آز حامکم 4 . 


۱. نساء / ۵۴: بلکه به مردم برای آنچه خدا از فضل خویش به آنان عطا کرده رشک می‌ورزند. 

برای روایت تفسیری حاکی از محسود بودن ائمه لبلا ے صفار. بصائر الدرجات. ۰۵۵ ۰۵۶ ۲۲۲ این‌بابویه قمی, 
الامامة و القصرة ۴۰؛ کلینی. الکافی. ۰۱ ۲ ۲۰۵ و ۲۰۶؛ ابن‌حیون. دعائم الاسلام. ۲۱/۱؛ طوسی. تهذیب 
الاحکام؛ ۴ همو الامالی. ۲۷۲؛ عیاشی. تفسیر العیاشی» ۲۴۶/۱ - ۲۴۸؛ کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۱۰۶؛ حاکم 
حسکانی. شو اهد التتزیل» ۱۸۳/۱ و ۰۱۸۴ 
۲. یوسف / ۱۱: در حالی که ما خیرخواه او هستیم. 
۴ یوسف /۱۳: و ما به خوبی نگهبان او خواهیم بود. 
۴ یوسف / ۷۰: قطعاً شما دزد هستید. 
۵ یوسف / ۷۹: در آن صورت قطعاً ستمکار خواهیم بود. . 
۶ یوسف / ۴۶: ای مرد راستگوی. 
۷ «انا الصدیق الاکبر». -> ابن‌ابی‌عاصم. الاحاد و المثانی. ۱۵۱/۱؛ ابن‌عساکر, تاریخ مدينة دمشق. ۳۳/۴۲؛ ابن‌قتيبه, 
المعارف. 1۶۹. 
۸ یوسف / ۱۲: او را با ما بفرست تا بگردد و بازی کند. 
٩‏ محمد / ۲۲: پس ای منافقان. آیا آمید بستید که چون از خدا برگشتید در روی زمین فساد کنید و خویشاوندی‌های 
خود از هم بگسلید؟ 


برای روایت تفسیری ے کلینی. الکافی. ۱۰۳/۸ 


۰ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


- برادران یوس فع در حضور پدر گفتند: «و ایا له لَحَافظون 4 لیکن او را به دام بلا افکندند. 
منافقان نیز گفتند: عل یه مولای ما است. ولی پس از وفات پیامبر به با او ستم روا داشتند: ١ء‏ 
7 جترخوا لیات أن تجعلهه الذي امَنُوا و عَمِلُوا آلصَالِحَاتِ سواآء مَحیاهه 
فان ساه ما بعکتون > ۱ 

9۰ یوسف 2 را چون امانتی به برادران سپرد: «انّی لیْحرْتنی أن تذ هبوا به"‎ e 
پیامبر َه نیز فرمود: «من در میان شما دو گرانسنگ بر جای می‌گذارم: کتاب خدا و عترتم۴‎ 

یعقوب یه گفت: يا َسَفیٰ علی يُوسُف 4 و پیامبر مصطفی ی فرمود: «هیچ پیامبری 
چون من آزار نديد 

- خداوند دربارة یوسف عة فرمود: «و لا بلْمْ ده ابَیناه حُکْمًا و علْمّا 4‏ ولی - چونان که 
گذشته ی e‏ داشت. 

- یوسف ی مصریان را خور اک داد: و على فرشتگان را لو یطعتون آلطعَام4* 

-گرسنه با دیدن یوسف ع سیر می‌شد. و مؤمن به دیدار علیل نجات یابد: الا فی جهنم 
کل کار عَبیدٍ 4*. 


۱ یوسف /۱۲: و ما به خوبی نگهبان او خواهیم بود. 
۲. جائیه / ۲۱: آیا کسانی که مرتکب کارهای بد شده‌اند پنداشته‌اند که آنان را مانند کسانی قرار می‌دهیم که ایمان آورده 
و کارهای شایسته کرده‌اند. به طوری که زندگی آن‌ها و مرگشان یکسان باشد؟ چه بد داوری می‌کنند! 
برای روایت تفسیری -> حاکم حسکانی.شو اهد التتزیل» ۲۳۷/۲ و ۲۳۹. 
۳ یوسف / ۱۳: این‌که او را ببرید سخت مرا اندوهگین می‌کند. 
۴ «انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی». منابع خبر پیشتر گذشته است. 
۵ یوسف / ۸۴: ای دریغ بر یوسف. 
۶ «ما اوذی نبی مثل ما اوذیت». ے ابونعیم. حلیة الاولیاء. ۳۳۳/۶؛ ابن‌حنبل,. مسند احمد. ۱۲۰/۳ و ۰۲۸۶ با تفاوتی 
اندک. 
۷ یوسف / ۲۲: و چون به حد رشد رسید او را حکمت و دانش عطا کردیم. 
۸ انسان / ۸: خوراد می‌دادند. 


۲۳۱٩‏ هرکافر سرسختی زا در جفنم فروافکنين, 


برابری امیرممنان تج با یعقوب لا و یوسف ا / ۲۲۴۱ 


ح 


یوسف ع خود را ستود و گفت: (انّی حفیظ لیم 4 ۲و الا ترون اب آوفی الیل > ".ولی 
خدای خود على را ستود: و بُطمو ن لام "و «یوفُون بالذر > ۲ 
- یعقو بل بوی پیراهن یوس فا را از فاصلة یک ماه پیمایش حس کرد و شیعیان و علی ا( 
نیز بوی بهشت را از فراز هفت آسمان حس خواهند کرد: ماکان ین أقیین ۵4 
- دربارة یوسفث چهار دعوی کردند: یعقوب گفت: يا بت لا تفص ریا على 
اخْتك 4 عزیز گفت: «عَسیْ آن یفعناً و نَخْدَه ولا" برادارانش او را به بردگی فروختند: 
و شرَوه من بخس درّاهم مَغْدودج۸6 .و زلیخا او را معشوق خود گرفت: «قّد شَعْفَها حبّا4". در 
ودع ۲۳ «ان هو الا عبرا شتا عَلَيْهِ > ۰ و پیامبر عا فرمود: «علی الا 
برادر من است» و کسانی با این سخن مخالفت کردند: «یْریدون لیْطفُوا ور أنه و شیعه به 
امامت او اعتقاد یافت: «ر جال صدقوا ما عَاهدُوا له یه ۲۲4 
- یوسف ًة را فرزند. برادرء برده و معشوق خواندند. و علطا را نیز غالیان گفتند: خدا است. 
خوارج گفتند: کافر است. مرجثه گفتند: داوری دربارة او به آخرت است و شیعیان گفتند: معصوم و 


مطهر است. 


. یوسف / ۵۵: من نگهبانی دانا هستم. 
۲ یوسف / :۵٩‏ مگر نمی‌بینید که من پیمانه را تمام می کی 
۳ انسان / ۸: خوراک می‌دادند. 
اسان /۷: یه تیر خود وفا شی کرد 
۵ واقعه / ۸۸: و اما اگر او از مقربان باشد... 
برای روایت تفسیری حاکی از نزول آیه دربارة شیعیان یا نظر داشتن آن به اهل ولایت ے ابن‌بابویه. الامالی. ۵۶۱؛ 
فتال نیشابوری» روضة الو اعظین» ۳۷۳؛ طبری, بشاره المصطفی ل ۳۰۹ 
#یوسف ۵: ای پسرک من؛ خوابت را برای براذرانت کاٹ مک 
۷ قصص / :٩‏ شاید برای ما سودمند باشد يا او را به فرزندی بگیریم. 
۸ یوسف / ۲۰: و او را به بهای ناچیزی» چند درهم. فروختند. 
و بت ام و از کو ام 
۰ زخرف / :۵٩‏ او جز بنده‌ای که بر وی منت نهاده‌ايم نیست. 
۱. صف / ۸: می‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند. 


۲. احزاب / ۲۳: مردانی‌اند که به آنجه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند. 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


-به یوسف ا هشت نگاه افکنده شد: يعقوب اا به محبت در او نگریست و از دیدارش محروم 
شد: «یا اسفی علی یُوسْف و أبیْضَت عَیْنَا4 .مالک بن زعر به احترام در او نگریست و پادشاه شد؛ 
«اکُرٍمی موی4 "» عزیز به جوانمردی در او نگریست و از او خویشتنداری دید: «وّقَالَتْ هَْت لك 
قال مَعَاذ آ4 a‏ ریشخند کرد: و قال شوه فی 
مت آفرات ألعَريز تراود فتیها عن تفسه قد شَعَفَهًا حًا انا آتریها فى ضلال شبین ۲4 3 
مؤمنان در او به نبوت نگریستند: «يُوسف یا آلصَدیق 4 

به علی ً2 نیز هشت نگاه افکنده شد: کافران به دیدۀ دشمنی در او نگریستند و آتش جایگاه 
ایشان شد: إذلك لهم خزی فی دیا > منافقان به دیدۀ حسد در او نگریستند و زیانکار شدند: 
«قل هَل ننک با رین اغالا * لین ضل مه فی آلحیوة آلدئیا وف یسیون آل 
ئون صنعًا 4 پیامیر ک1 به وصیت و امامت در او نگریست و غل یط داماد و فرماندة سپاه او 
شد وو هی آلذّی خی من الما ؛ 1 » سلمان و مقداد به مهربانی در او نگریستند و از یاران 
گزیدۂ او و مهتر شیعیان شدند: « و السًابقو ن آلسَایقون # أولتنك لبون ۱6 . ناصبیان به دیدۀ 


توس ۸۴ این درغ بر بوشف و جمشاتشی سید شد 
۲ یوسف / ۲۱ تیکش باد 
۳ یوسف / ۲۳: و گفت: بیا که از توام. گفت: پناه بر خدا. 
۴ یوسف / ۳۰: و دسته‌ای از زنان در شهر گفتند: زن عزیز از غلام خود کام خواسته و سخت خاطرخواه او شده است. به 
راستی ما او را در گمراهی آشکار می‌بینیم. 
۵. یوسف / ۴۶: ای یوسف. ای مرد راستگوی. 
البته این موارد تنها به پنج مورد محدود مانده است. 
۶. مائده / ۲۳: این رسوایی آنان در دنیا است: 
۷ کهف / ۱۰۳ و ۱۰۴؛ بگو: آیا شما را از زیانکار ترین مردمان آگاه گردانم؟ آنان کسانی‌اند که کوشش آن‌ها در زندگی دنیا 
به هدر رفته و خود می‌پندارند که کار خوب انجام می‌دهند. 
برای روایت حاکی از نظر داشتن آنه یه وار > اسکافی. المعبارو المو ازنة. ۲۲۹؛ عیاشی. تفسیر العباشیء ۳۵۲/۲؛ 
ق 9 
۸. فرقان / ۵۴: و او است کسی که از آب بشری را آفرید. 


٩‏ واقعه / ۱۰ 9 ۱ سبقت‌گیرندگان مقدمند. آنانند همان مقربان خدا. 


برابری امیرمومنان لت با یعقوب ّ2 و یوسف ا / ۲۲۴۳ 


حقارت در او نگریستند و گمراه شدند: اذ تب لین آبعوا من لین ابوا غالیان به آنچه 
محال است در او نگریستند و به گمراهی افتادند. ملحدان به دروغ در او نگریستند و از بدعتگذاران 
شدند: «إِن لین یلحدُونْ فی ایَاتتا» "و شیعیان به دیدۀ دین در او نگریستند و مقرب درگاه 
شدند: آنظر ونا فتبس من ُورکم۳4 
مفجع گفته است: 
ابن راحیل یوسف لت و برادرش در خردسالی و جوانی بر طايفة خود برتری داشتند. 
و سخن پیامبر کل دربارة دو فرزندش یادآور همان سخنی است که دربارة ابن‌راحیل آمده است. 


آن بزرگوار و دو فرزندش بر همة کسانی که رسنگارانه به بهشت درآمده‌انده مهتری اکا 


۱ بقره / ۱۶۶: آن‌گاه که پیشوایان از پیروان بیزاری جویند. 
برای روایت تفسیری ے کلینی. الکافی. ۳۷۴/۱؛ عیاشی. تفسیر العیاشی» ۷۲/۱ 
۲ فصلت / ۴۱: کسانی که در فهم و ارائة آیات ماک می‌روند... . 
برای روایت تفسیری ےه حاکم حسکانی, شو اهد التنزیل» ۰۱۸۸/۲ 
۳. حدید / ۱۳:ما را مهلت دهید تا از نورتان اندکی برگیریم. 
۴ کان راحیل یوسف و آخیه فضلا القوم ناشیا و فتیا 
و مقال النبی فی ابنیه یحکی فی آبنراحیل قوله المرویا 
کان ذاک الکریم و ابنیه سادا کل من حل فى الجنان نجیا 


فصل ۵ 


برابری امیر مؤمنان 2 با مو سی اا 


خداوند موسی ًة را در دامان دشمن خویش فرعون پروراند. ولی عل یط را در دامان حبیب 
خود محمد بوه پرورش داد. 

موسی اا 

خداوند موس یا را در خردسالی از فرعون» و در بزرگسالی در برابر دریا حفظ کرد. و عل یع1 را 
در خردسالی از آن مار که حضرت او را کشت و در بزرگسالی از طغیان فرات که خدا خود آن را فرونشانه 


پورعمران است و علیَیه آن عمران. و گویند نام ابوطالب نیز عمران بوده است. 


حفظ کرد". 
- برای موسی عة دریا یعنی نیل مصر شکافت: «أَضرٍ ب بِعَصًاك بر الق » ۲ و برای 
علی اة و به اشارة او نهروان شکافت و خشک شد. 


- موسی ع به عصای خود بر دریا زد و گفت: ای غوکان بیرون آیید و قورباغه‌ها بیرون آمدند. 


۲. شعراء / ۶۳: با عصای خود بر این دریا بزن. تا از هم شکافت. 


۶ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


علی عة را نیز مار و اژدها فرمان بردند ' و این عظیم‌تر باشد. 

خداوند برای موس ی ملخ و شپش را به فرمان درآورد " و برای عل یع ماهیان نهروان را که با 
او سخن گفتند و بر او سلام کردند . 

خداوند خون را به عنوان نشانه‌ای آشکار به تسخیر موسی ڭا درآورد .و على آن ن اندازه از 
خون کافران ریخت که او را مرگ سرخ نامیدند 

-موسى اج صاحب نه آیت روشن بود و على صاحب شمار فراوانی از معجزه‌ها. 

- خداوند به دعای موسی ا طایفه‌ای را زنده کرد: ثم بعَنْنَاکم مر بَعْدِ مَوْتگم 4 ۲ و به دعای 
علیء1 سام بن نوح. اصحاب کهف " ساکنان وادی صرصر و کسانی دیگر را زنده ساخت. 

- خداوند در کتاب خود در صد و سی مورد از موس یع یاد کرد. و در سیصد مورد از علی. 

خداوند دربارة موس یا فرمود: و فتاه نجیّا 4 و دربارة على و جَعلّا هم لسان 
صدق عَلیّا 4 . 


۱. برای داستان درآمدن ادها به مسجد کوفه و سخن گفتن او با امیرموزمنان تس -» صقان بصاثر الدرجات. ۱۱۷: 
کلینی. الکافی. ۳۹۶/۱؛ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۱۹؛ مفید. الا رشاد. ۳۴۸/۱ و ۳۴۹ 

۲. اشاره به آیة ۱۳۲ سورة اعراف: « قار سلتا علیهم ألطُوقَانَ جرا رفک رالطفاوع والدم یات متطلات 
فا تبروا و انوا قَوْمًا مُجْرٍ مین 4؛ پس بر آنان طوفان و ملخ و کنۀ ریز و غوک‌ها و خون را به صورت نشانه‌هایی آشکار 
فرستادیم و باز سرکشی کردند و گروهی بدکار بودند. 

۳. آنچه در کتاب حاضر پیش از این گذشته و در دیگر منابع نیز آمده سخن گفتن ماهیان فرات با آن حضرت پس از 
فرونشستن طغیان آب است. 

ماش آشاره E‏ ۲۳ سین غراف 

۵ در این باره روایتی از پیامبر َو نقل شده که در آن برای عل یعبط هفده نام آورده و یکی از این نام‌ها مرگ احمر نزد 
کافران است. ےه شاذان. الفضائل. ۱۷۵. 

۶ اشارة به ای ۱۰۱ سورة اسراه: و لد الا موسی تنع یات یات 4 ؛ و در حقیقت ما به موسی نه نشانة آشکار 
دادیم. 

۷بقره | ۵۶: پس شما را پس از مرگتان برانگيختيم. 

۸ مولف یکر داستتان سام کر دی مر موان مس نھ ااب گهف و پاسع دادن کان را آور ده ات در دنک تاع سم 
قطب راوندی. الخرائج و الجرائح. ۸۳۶/۲: حلی. مختصر بصاثر الد رجات. ۱۱۵. 


٩‏ مریم | ۰ و ذکر خير بلندی برایشان قرار دادیم. 


برابری امیرمومنان 3 با موسی ل / ۲۲۴۷ 


دربارة موسى ا فرمود: و کلم لك موسی تکلیها 4 9 على ا2 را خود تعلیم داد: 
لخن * عم آلمران * خلق آانسان * عَلَمَه آلیتان) ۲ 

مرزکی گفته است: 

علی ا آن است که خدا در طائف با او مناجات کرد پس زندیقان در چه چیز نزاع آرند؟۳ 

- زمین برای موسی عا مسخر شد تا جایی که قارون را در خود فروبرد. و علی ا چون سیلی 
بنیان کن بر دشمنان پیامبر اة فرود آمد: «ْنّ مهم هون ۲4 

موسیع ًة از خداوند خواست: «و أَجعَل بی وَزیرا من آفلی * هرون آخی 4 و خی 
فی قَوّمی » " ولی دربارة عل یا خداوند خود در شب معراج به پیامبر بُ فرمود: علی ا را جانشین 
کن. و پیامبر بُ نیز فرمود: «تو با من در چنان جایگاهی هستی که هارون با موسیلثا بود" 

- خداوند برای موسی ًا از سنگ آب برجوشاند: «فَامجَرتْ مثه نا عشر عَیتّاه ‏ و دربارة 
على فرمود: و هو دی من آلْاء شرا" یعنی دوازده امام را آفرید. 

مفجع گفته است: 


. ص[اله 1 
برادر مصطفی ی است که آن‌جا سنگ را از روی چشمه‌ای گوارا برداشت. 


۱ نساء / ۱۶۴: و خدا با موسی آشکارا سخن گفت. 
۲ رحمان / ۴-۱: خدای رحمان قرآن را یاد داد. انسان را آفرید. به او بیان آموخت. 
برای روایت تفسیری حاکی از انطباق بر امیر مؤمنان لا > صفار. بصاثر الدرجات. ۵۲۶؛ قمی. تفسیر القمی؛ 
FY‏ 
۳ وعلی ناجاه بالطائف الا 6 يما تاقفن لاهن 
۴. زخرف / ۴۱: قطعاً از آنان انتقام می‌کشیم. 
برای روایت تفسیری حاکی از انطباق یا با توضیح «منهم بعلی» -> طوسی. الامالی. ۳۶۳؛ قمی. تفسیر القمی. 
۲ کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۴۰۳: حاکم حسکانی, شو اهد التتزیل, ۲۱۶/۲ ۰ ۲۲۰. 
۵ طه / ۲۹ و ۳۰: و برای من دستیاری از کسانم قرارده. هارون برادرم را. 
۶ اعراف / ۱۴۲: در میان قوم من جانشینم باش. 
۷ «آنت منی بمنزلة هارون من موسی». منابع پیشتر گذشته است. 
۸ بقره | ۶۰: پس دوازده چشمه از آن جوشیدن گرفت. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


زماتی که لشکر آهنگ برداشتن آن کردفد ودیدند کار بر آنان دشوار ات . 


خداوند بر موس یه «من» و «سلوی» نازل کرد . و علی ا را پیامبر له سیب و انار و انگور 
بهشتی داد. 

- موسی 2 و هارون ع با فرعون که سپاهیان بسیار به همراه داشت به نزاع برخاستند. طبری 
گفته است: ذهلی و برقی چهارهزار تن بودند. و موسی عة و هارون بر این دشمنان چیرگی یافتند. 
محمد وة و عل ی نیز با بهودیان. مسیحیان. مجوس, مشرکان و زندیقان به نزاع پرداختند و بر 
همة آن‌ها چیره شدند: « هو ألَذ ی ید بتصر و6 . 

- دشمنان موسی ًة و هارون همان فرعون و هامان و قارون و سپاهیانشان بودند. و دشمنان 
محمد بُ و عل یا کسانی از نخستان و پسینیان به شمار درختان خرما و ریگ‌های بیابان. 

خداوند دشمنان موسی عة و هارون را به دریا درافکند: ثم أغَفنا لأخرین 4 و انجیتا 
موسی و مَن مَعَه معن 4 و دشمنان محمد َوه و علی با در دوزخ خدا را ملاقات خواهند کرد: 
طلقا فى جهن کل کثار عنیدٍ 4 " و خداوند محمد به و علی ا و دوستانشان را نجات خواهد 
داد: لث نتجی الذي نا 

-دشمن موسی ًه به برص گرفتار شد. و هر کس با عل یا دشمنی کند نیز به برص مبتلا شود. 


انس گفته بود: این نفرین علی طا است^ 


۱. و أخو المصطفى الذى قلب الصخ رةعن مشرب هناک رويا 
بعد آن قلبها الجیش جماً فحسیراها قتلبها قتلیفم انا 
۲ اشاره به آیه‌های بقره / ۵۷: وَأنرَلتا علیکم لمَنٌ و آلشلوی». اعراف ۱ ۱۶۰ ورتا عیهم آلَنٌ 


و آلشْلوی ». و طه / ۸۰: و تلا علیْکم من و آلکلوی 4. 

۳ انفال / ۶۲: همو بود که تو را با یاری خود نیرومند گردانید. 

۴ شعراء ۶۶: آرنگاه دیگران را غرق کردیم. 

شر 2۵ ومون و همه کساتی اه ماه اروف تات داد 

۶ ق / ۲۴: هر کافر سرسختی را در جهنم فروافکنید. 

۷. مریم / ۲۲: آن‌گاه کسانی را که پرهیزگار بوده‌اند می‌رهانيم. 

پیش کد شت که چون رار برض انس از او پرسیهنف باسح داد که این رین ع اة انیت عه انناو لاملا 
۴ فتال نیشابوری. روضة ار اعظین. ۱۳۰. 


برابری امیرموّمنان ا با موسی ل / ۲۲۴۹ 


موسیلب در بزرگسالی از مار ترسید و به او گفته شد: «خذْها وَلا حف ۱4 »اما على در 
خردسالی مار را درید و عامه از این جهت او را حیدر گفتند. 

- موس یع را عصا بود و علی را شمشیر. 

- در عصای موسی ڭا شگفتی‌ها بود که ساحران از رویارویی با آن فروماندند و در شمشیر 
علی ع نیز شگفتی‌ها بود که کافران از رویارویی آن عاجز شدند. 

عصای موسی ا چهار ویزگی داشت: هی عصَای» پس به حرکت درآمد: هد 
تسعی 4 ی تعْبَان مُبین 4 "و سپس به خوردن ریسمان‌های ساحران 
برداخت: اذا هی تقّف ما أكون 4. شمشیر علیل4 را نیز چهار ویژگی بود که در باب خود 
ذ کر شده است. 

- جبرئیل عصای موسی عة را از آسمان آورد و به شعیب داد و او آن را به موسی اّلا سپرد. و 
ذوالفقار را نیز جبرئیل آورد و به محمد ٤ل‏ داد و او آن را به علی سپرد. 

-عصای موس یع از چوب موز تلخ بود و درخت طوبی در سرای فاطمه و على قرار داشت 

-عصای موسی دو شعبه بود و ذوالفقار نیز دو شعبه, چونان که حرف «ع در نام عل یع نیز دارای 
دو شعبه است. 

موسی ع را مادرش در تنوری برافروخته افکند و علی را نیز با منجنیق افکندند. 

-اگر موسیءع به فرعون مبتلا شده بود. على به فرعون‌ها مبتلا بود. 

- موس یع را دوازده سبط بود و على سرسلسلة دوازده امام. 

- موس یا راگفتند: فا لع نك 4 * ولی علی لبا رافرمودند تا پای بر شانه‌های محمد ل 


بگذارد. 


۳۱/4۱ آن را بگیر و مترس. 

۲ طه / ۱۸: اين عصای من است. 

هماج که من رگ 

۴ اعراف / ۱۰۷+ شعراء / ۳۲: به ناگاه اژدهایی آشکار شد. 

۵ اعراف / ۱۱۷؛ شعراء / ۴۵: و ناگهان آنچه را به دروغ ساخته بودند فروبلعید. 


۶ طه /۱۲: پای‌پوش خویش بیرون آور. 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


-قدمگاه موشی لک سنگ پود و قدمگاه علی مب شانة محمد 182 

موسی ع بر فراز کوه طور رفت. و على بر فراز شانه‌های محمد رسول عْ 

خدای موس ی را فرمود: و اقبت عَلَيْكَ مَحبّة مبّی 4 ۰ واز آن روی هر که او را دید 
دوستدارش شد. محبت علی ع نیز بر مردم واجب گشت و دوستی او بازشناسندة حق و باطل گشت. 
چنان که فرمود: «و جز آن کس که مؤمن و پرهیزگار باشد تو را دوست ندارد» . 

- خدای موسی اڭ راگفت: «و آنا أخترتك € و على را فرمود: «و ربك تخل ما یشاء 
وا 

- به موسى ًلا فرمود: وَأَضْطتَعْتّك لِتَفْسی 4 و دربارة على طا انما ولیک أ رو له 


اس 


وال ین منوا لین یقیمُون ألصلوة یم 
-دربارة موس ىع فرمود: « ان کان مُخْلَصًا 4" و دربارة على انما نطعمکم لو جه آ و۸4 
خدا فرمود: و تال مُو سی لِفتیه)" و جوان همراه موسی یوشع بود. لیک جوان محمد ٤‏ 


على بود و «جوانمردی جز على نباشد» "۲ 


۱ طه / ٩‏ مهری از خودم بر تو افکندم. 
«ولایحبک الامؤمن تقی». . متن به صورت کامل و بدون واژ زه «تقی» پیشتر گذشت. در عین حال برای نمونه برقی. 
المحاسن. ۱۵۰/۱: طبرسی. الاحتجاج» ٩۱/۱‏ ۱؛ ابن حمزه» الثاقب فى المناقب» ۱۲۳. 
۳. طه /: من تو را برگزیده‌ام. 
۴. قصص / ۶۸: و پروردگار تو هر چه را بخواهد می‌آفریند و برمی‌گزیند. 
۱۹۳۳۲( 
۶ مافده | ۵۵ وان شما ختها خذا و پيامیر او است و کسانی که انمان آورده‌اند: همان کسانی که نماز بریا م دا رد ودر 
حال رکوع زکات می‌دهند. 
۷ مریم | |( او پا کدل بود. 
انشا ای خشنودی خدا انت که به اغى وات 
٩‏ کهف / ۶۰: و یاد کن هنگامی ی خود گفت... 
۱۰ اشاره به حدیث «لافتی الاعلی» که پیشتر تر گذشته 


برابری امیرممنان 32 با موسی لا / ۲۲۵۱ 


اكلا ا » ۳ ا ۱۳ 
-موسی ء2 را شبر و شبیر بود و على را حسن 1 و حسین الا 
ا ود a‏ اا 2 ۳ 
-ولایت موسى اا در فرزندان هارون بود. و ولایت محمد ع در فرزندان علی شا 
۰ ۰ : ۰ و و 8 EA r>‏ رهم ۱ f‏ 
- مردمان هارون را وانهادند و گوساله پرستیدند: عجلا جَسَذا له خوَارز 4‏ و علیمْلا را نیز 


وانهادند 9 بنی‌آمیه را پر ستیدند: ۳۳ فمك مثه دون 4 
19 نے“ “ ۲ ٩‏ ج کے ا 1 71 .۶ 
موسی 1 برای دختران شعیب از چاه آب کشید: و وَجَد من دونهم آمرّاتیْن تذودان» و 


علیع ساقی مؤمنان روز قیامت است. «پسرکان» " ساقیان بهشتیان و مولی خود ساقی علی لا 
و سَقیهم 4 و رقیهم 4" و لقیهم 4 و جیهم و سقیهم 14 پس خدای خود او را 
و 

و سیق سنگی را از چاه غلتاند که چهل مرد آن را می‌غلتاندند: « لاور دما و جد 
یه مه من اس یسون ",و علی لا سنگی را از روی چاه زحوما برداشت که صد مرد از 
برداشتن آن فرومانده بودند. 

مفجع گفته است: 


او از ویزگی‌های کلیم تا آن شکوهی رااداشت که آگاهی از آن بر تو پوشیده نمانده است. 


۱. اعراف / ۱۴۸: مجسمه گوساله‌ای که صدای گاو داشت 
۲. زخرف / ۵۷: به ناگاه قوم تو از a‏ درانداختند. 
۳ قصص /۲۴: و پشت سرشان دو زن را e‏ خود را دور می‌کردند. 
۴. اشاره به آیه‌های ۱۷ و ۱۸ سورة واقعه 2 یوت عهم ولدانْ مُا مُحلدُونَ * با راب وَأبَاريق کاس من معین )؛ 
برگردشان پسرانی جاودان به خدمت می‌گردند با جام‌ها و آبریزها و پیاله‌هایی از بادۀ ۴ زوا 
۵. انسان ۲۱: و سقیهم رهم شَرَابا عورا 4؛ و پروردگارشان باده‌ای پاک به آنان می‌نوشاند. 
روایت تفسیری مربوط به آیات آغازین سورۀ انسان (دهر) مشهور است و پیشتر گذشته و منابع آن‌ها معرفی شده 
۶ طور | ۱۸: و و قیهم رهم عَذّابِ آلجَحیم 4؛ و پروردگارشان آن‌ها را از عذاب دوزخ مصون داشته است. 
۷ انسان /۱۱: #و لقیهُم نضَرَه وَسَرُورٌا 4؛ و شاداب و شادمانی به ایشان ارزانی داشت. 
۸ انسان /۱۲: و جَزیهُم بما صَبَرُوا جنْةٌ و خریرّا 4+ و به پاس آن‌که صبر کردند بهشت و پرنیان پاداششان داد. 
٩‏ وجه این تکرار را در نیافتم. 


۰ قصص / ۲۳: و چون به آب مدین رسید گروهی از مردم را بر آن یافت که دام‌های خود را آب می‌دادند. 


۲ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


خدای در شب طور با موسییِد رازگویانه هم‌سخن شد و او را به این هم‌سخنی بر مردمان برگزید. 


صلّ له . _ 7 ۲ E‏ . 14 
و امبر نیز در شب سفر طانف روشن ساخت که خدا با غلی طق رازگویی کرده است. 


و او را از ویژگی‌های کلیم دامن در کشیدن از مردمانی است که به پرستش گوساله‌ای درون‌تبهی 
موسی ته گوساله را سوزاند و پس بر آنان منت نهاد که توبه کنند و سامری را نیز مهلتی داد. 


اما علی ع مردمانی را بخشود که به نیزه‌های بان آهنگ او کرده بودند !. 


۱. كان فيه من الکلیم جلال 


کلم الله ليلة الطور موسی 
و آبان النبى فى ليلة الطا 
ال م ق ن ۱ 
حرق العجل ثم من عليهم 
وعلی فقدعفاعن اناس 


لیکن عنک علمها مطويا 
و اصطفاه على الأنام نجيا 
ئف ان لاله ناجى عليا 
عكفوا يعبدون عجلا خليا 
اذ آنابوا و أمهل السامريا 


شرعوا نحوه القفنا الزاعبیا 


فصل ۶ 
برابری امیر مؤمنان .ا با هارون بوشع و لوط 


برابری با هارون 
- پیامبر ل در روز بیعت عشیره. در نبرد احد. در غزوةٌ تبوک و در مناسبت‌هایی دیگر فرمود: «تو با 
من در چنان جایگاهی هستی که هارون با موسی ع بود ". 

از این روی» مؤمنان على را دوست داشتند. چونان که پیروان موسی طا هارون را 

هیچ کس را نزد موسی ع منزلتی چون منزلت هارون نبود. و هیچکس را هم نزد پیامبر کل 
جایگاهی چون علی ٤ا‏ نداشت. 

هارون خليفة موس یع بود و على خليفة محمد کب 

- چون موسیعٌّ نزد فرعون رفت و او را به خدا فراخواند. فرعون پرسید: چه کسی تو را بر این 
دعوی گواهی می‌کند؟ موسی عا گفت: این‌که بالای سرت ایستاده است - یعنی هارون. فرعون در این 
باره از هارون پرسید و هارون گفت: گواهی می‌دهم که او راست می‌گوید و او فرستادۀ خداوند به سوی 
تو است. فرعون گفت: او را - یعنی هارون - جز به این کیفر ندهم که از دربار خویش بیرون رانم و به 


مرتبة تو در آورم. پس جبه‌ای پشمین خواست و بر او پوشاند و عصایی هم آورد و به او داد. خداوند به 


۱ «انت منی بمنزلة هارون من موسی». خبر و منابع آن قبلا گذشته است. 


۴ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


جای آن خلعت که فرعون از هارون ستانده بود. او را خلعت حیات داد و هارون تا آن را بر تن داشت در 
هر سفر و هر پیکار در امان بود. خداوند علین را نیز جامة امن پوشاند و گواه آن‌که پیامبر اة او را 
فرمود: تقدیر حتمی آن است که نمیری جز پس از سی سال و پس از آن‌که فرمانروا شوی و با ناکثان و 
قاسطان و مارقان بجنگی و در فلان زمان ریش تو از خون سرت خضاب شود . 

هارون زمانی که آن پیراهن از تن می‌گشود بیم داشت. ولی علیت همواره از ترس به دور بود. 

نخستین کسی که موسی اا را باور داشت هارون بود. و نخستین کسی که پیامبر و را باور 
داشت علی ط1 

چون حسن ٤ة‏ ولادت یافت على و را حرب نامید. پیامبر اة فرمود: او را حسن لب نام 


بگذار. چون ی یافت على ا وات اب امیت پیامب 2 فرمود: نه» بل او 


این دو چون فرزندان هارون شبرء شبیر و مشبر بودند. 

مفجع گفته است: 
هارون خليفة موسی عة بود و همانند آن نیز وصی را به جانشینی خود برگزید. 
و اینان نیز برای وصی دام مرگ نهادند و او البته قوی و هشیار بود. 


ی ۳ ۳ 
برادر مصطفی له چون هارون برادری تنی بود و نه فرزندخوانده . 


۱. آنچه این‌شهرآشوب در این‌جا آورده نقل مضمون روایتی است که پیش از این گذشته است. همجتین برای این 
مضمون ےه حاکم. المستد رک. ۱۵۰/۳؛ ضیاء الدین مقدسی. الاحادیت المختار ة» ۳۲۴/۲ ابن ابی‌عاصم. الاحاد و المثانی» 
۱ ابن‌حنبل. مسند احمد. ۱۰۲/۱ هموء فضائل الصحابة. ۶۹۴؛ بزاره المسند. ۱۳۷/۳؛ ابن‌عساکره تاربخ مدينة 
دمشق. ۵۴۸/۴۲؛ بیهقی. دلائل البوةء ۴۳۸/۶ و ۴۳۹؛ ماوردی. اعلام البوة ۱۷۹. 

۲. ے ابن‌بابویه. الامالی. ۱۹۷ و ۱۹۸: هموء علل الشرائع. ۷ و ۱۳۸؛ هموء عبون اخبار الرضانس. ۲۸/۱ و ۲۹؛ همو. 
معانی الاخبار. ۵۷؛ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۵۳ و ۱۵۴: طوسی. الامالی. ۳۶۷: طبرسی. اعلام الوری؛ 


۴۱۱/۱ 
۲ ان هارون کان یخلف موسی و ک‌ذا استخلف النبی الوصیا 
ودا اسف الال هاو واوا الام الا 
نصبوا للوصى کی يقتلوه ولقدكان ذا محال قويا 


و أخو المصطفی كماكان هارو ن أخأ لابن امه لادعيا 


برابری امیرمومنان ملظ با هارون. یوشع و لوط / ۲۲۵۵ 


برابری با یوشع 
علی‌تْیه با یوشع نیز برابر بود. علی بن مجاهد در تاربخ خود به سند از پیامبر ی نقل کرده که به گاه 
ا ۰ 1 ا ةف ۳۹ ۰ £ ۳ 
رحلت فرموده است: «تو را با من آن جایگاه است که یوشع بن نون را با موسی بود» ۹ 
مفجع گفته است: 
نزد من او را از ویژگی‌هایی یوشع مراتبی است که هرگز از یاد نبرده‌ام. 
“ ۰ ۰ ا ۰ ۰ e.‏ ۳ و ۰ جح <- 
یوشع زمانی که موسییه مردم را خواند نخستین گرونده و مرد پیکارها و گرفتاری‌های او بود. 
ا 0 ۳۹ ۳ ۰ ان .2 2 ۰ = 
علیعٍ نیز پیش از مردمان نمازگزارد. البته در روزگار بیم و در پنهانی» مباد که دیده شود. 


: لاه ی 
او پیش از هرکس دیگر با پیامبر E‏ نماز کرد و دوم او بود و از مردن باک نداشت ۳ 


برابری با لوطا 
خداوند علی ع را با لوط نیز برابر ساخت. خدای در کتاب خویش در بیست‌وشش جا از لوط لژ 
نام برد و در جاهای بسیار نیز از علیل یاد کرد. 
مفجع گفته است: 
قوم خویش را خواند و تنها لوط به او ایمان آورد که نزدیک‌ترین کس به تبار و خاندان او بود. 


a Te“ 7 ۰ ۳ ۳ 13‏ ي ۴ ۴ 
على نیز چون برادرش او را خواند بر همۀ آبادی‌نشینان و بیابانگردان پیشی جست . 


۱ مقصود ابومجاهد علی بن مجاهد بن مسلم رازی مشهور به ابن‌الکابلی (د.۱۸۲ق.) است. 


۲. «انت منی بمنزلة یوشع بن نون من موسی». 


1 وله من صفات یوشع عندی نیت او کحم ارف .متا 
کان هذا لما دعی الناس موسی ساقاً قادحا زناداً و ریا 
وعلي قبإ البرية صل خافا حيث لایعاین ريا 
كان سبقاً مع النبى يصلى ثانی اثنین لیس یخشی ثويا 

۴. ودعاقومه فآمن لوط أقرب الناس مته رحماً و ريا 


و علی لمادعاه آخوه سبق الحاضرين و البدويا 


فصل ۷ 


۱ 


برابری امیر مؤمنان ا با ایوب2(» جرجیس ا زکر با انا و یحبی 2( 


ا 
برابری با ایوب یه 
خداوند ِ را با 0 برابر ساخت: 
ابوب اا سه سال در بلاها صبر کرد و على اقلا همراه با E‏ سه سال در شعب صبوری 
کرد و پس از او نیز سی‌سال شکیبایی ورزید. 
خداوند صبر ايوبا را ستود: تا وَجَدناهٌ صایرا 4‏ و دربارة على ًا فرمود: ین اد 


اصابنهم مُصيبَة e‏ ناه و انا یه راجُون 4" و فرمود: و آلصّایرین فى أَلْبَأْسَّا 
و جين أَلْبَاسٍ4" 
ما بان ونیا رمو 99 اطا شب ۽ و عَذ اب 4 و دربارة علی با ناجیانی از 


a 

۲. بقره / ۱۵۶: کسانی که چون مصیبتی به آنان برسد می‌گویند: ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می‌گردیم. 
۳. بقره / ۱۷۷:و در سختی و زبان هنگام جنگ شکیبایانند. 

کان ا به رتچ و عذ اب ماک د 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


و 
لا اج | ۵۰ 0۰ 24۶ )* . ۰ 2 ۱2 ۸ ۱6 ۱ 
- ايوب را فرمود: ار کض بر جلك هذا معتسّل بارد و شراب 4 »و برای على در 
0 ا آ آ شا ۲ 
سررمین سوحه بی‌اب» ب برجوسایل . 
دربارة ايوب فرمود: «نا وَجَدناه صَابرّا4 ۲ »و دربارة على : و جریهم بما صَبَرّوا جَنه 


و حریرّا 4 ؟ 

-ایوب 1 گفت: ما آشکوا بتّی و خزنی ای أَ له 4 و علیاثل فرمود: «تاکی پلک بر خاشاک 
نهم؟» 

مفجع گفته است: 


او را از تسلی به ايوبا و صبر او بهره‌ای است آرامبخش بات رکش 


برابری با جرجیس ا 
جرجیس ا در سختی‌ها صبر کرد. و علی لا نیز در سختی‌ها و آزمون‌ها صبوری پيشه کرد. 
-سخن جرجیس ع را که حق بود نپذیرفتند و او در راه حق کشته شد. و علی ًإ نیز بر حق بود 
و در راه حق و برای حق به شهادت رسید. 
جرجیس عب به انواع شکنجه‌ها آزار دید و عل ی را به انواع جنگ‌ها آزردند. 


۱. ص /۴۲: با پای خود به زمین بکوب. اینک این چشمه ساری است سرد و آشامیدنی. 
۲ اشاره به این داستان که سپاهیان علیع اه در جریان صفین در صننوداء که جایی بی‌آب بود فرود آمنند.و آن جا 
مالک را فرمود تا زمین را حفر کند و او زمین را حفر کرد و به صخره‌ای رسیدند و عل یع خود آن را از جای کند و از زیر 
صخره آبی گوارا بیرون زد. سے ابن‌بابویه. الامالی. ۲۵۱: فتال نیشابوری» روضة الو اعظین» ۱۱۴ و ۱۱۵؛ ابن‌حمزه. الثاقب 
فی المناقب. ۲۵۸ و ۳۵۹: قطب راوندی. الخرائج و الجرانح, ۸۶۴/۲ و ۸۶۵. 
UST‏ 
۴ انسان ۱۳۸: و به پاس آن‌که صبر کردند بهشت و پرنیان پاداششان داد. 
نف 4۶:من شکایت عم و اندو شود را پیش خدا می‌برم 
۶ «الى کم اغضی الجنون على القذی؟؛ 

روایت را بدین ساختار در منابع نیافتم. جز این‌که اين منظور در سان العرب (۱۲۸/۱۵) از این یاد کرده است که 
چنین جمله‌ای را به اميرمۇمنان ا نسبت دهند. البته این مضمون در ساختار روایتی دیگر از امير مۇمنان ڭا نقل 
شده که پیشتر گذشته است. 


برابری امیرمؤمنان ع با ایوب لا جرجیس لا زکریا ا و یحیی ا2ا / ۲۲۵۹ 


جرجیسن ا یک بت د شکست. و علی ع تنها در کعبه سیصد و هفتاد بت شکست. افزون بر 
آنجه در دیگر جاها شکسته بود. 
خداوند دشمنان جرجیس بل را به آتش هلاک ساخت و دشمنان علی ًا به آتش دوزخ هلاک 


ر 


خواهند شد: اليا فی جَهنّم کل کار عَبیدٍ ۱4 


برابری با يونس 
[علی با يونس نیز برابر بود:] 

-خدای دربارة يونس فرمود: «ذ دب مُغَاضِبًا) " اما عل یا در حالی که مجاهد و پیکارگر 
بود روانه شد. 

-دربارة يونس لا فرمود: «فالقمَ لخو ت و هو میم 4 » اما ماهیان به علی 1 سلام کردند. و 
میان غالب و مغلوب. فاصله بسیار است! 

خداوند يونس را «ذوالنون» " نامید. و پیامبر عفر عل یا را «ذوالریحانتین, 

- دربارة يونس فرمود: اذ أب إلى ألْفلك شحو ن ۹ و عل یا خود کشتی سرشار 
دانش بود. چنان که پیامبر عم فرمود: «من شهر دانشم و علی طا آن را دروازه است»۲ 

دربارة يونس ڭا فرمود: «لنبذ بالعرآء هو مذموم ۸4 و در جایی دیگر: لو هو 
لیم 4 ". اما عل یط را هزار ماه وانهادند و به او پشت کردند و او را ناسزاگفتند. 


۱ ق / ۲۳: هر کافر سرسختی را در جهنم فروافکنيد. 

۲ انبیاء / ۸۷: آن‌گاه که خشمگین رفت. 

۳. صافات / ۴۲ ۱: عنبرماهی او را بلعید. در حالی که او نکوهشگر خویش بود. 

۴ اشاره به آیة ۸۷ سورة انبیاء: وه آلُون إِذ دعب مُقَاضِيًا). 

۵ در روایت است که پیامبر له به علی طا فرمود: «سلام الله علیک ابالریحانتین»؛ سلام خدا بر تو ای پدر آن دو 
ریحانه. ے ابن‌بابویه. الامالی. ۱۹۸؛ هموء معانی الاخبار. ۳ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۵۲؛ خوارزمی. 
المناقب» ۱۴۱ 

۶ صافات / ۱۴۰: آن‌گاه که به سوی کشتی پر بگریخت. 

۷ «انا مدينة العلم و على بابهاه. 

۸ قلم / ۴۹: قطعاً نکوهش‌شده بر زمین خشک انداخته می‌شد. 


٩‏ صافات / ۴۲ ۱: او نکوهشگر خویش بود. 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


دربارة يونس تام فرمود: «و أ نبا عَليْهِ مجر 5 من يقطين 4 »و علیسط را از میوه‌های بهشت 


خورانید 
- دربارة يونس تلا فرمود: «و أرْسَلتَاه إلى ما َة الف أو رَد ون 4 ٠"‏ ولی على عا امام انس و 
جن بود. 


- یونس ا در جایی خداپرستی کرد که هیچ انسانی در چنان جایی خداپرستی نکرده است. و 
على اج در جایی زاده شد که نه پیش از او انسانی در آن زاده شده است و نه پس از او زاده شود. 


برابری با زکریا ی 
علیءِ با زکر یا نیز برابر بود: 

زکر یا در محراب به یحی یه مزده داده شد و على نیز به حسن )با و حسین ا مزده 
داده شد. 

زکر یا از خداوند خواست: «رّبٍ هب لی من لَدلك ذرَیّ پیامبر عة را 
بی‌آن‌که او چیزی خواسته باشد فرمود: «ذرَیّ ها من بَعْض 4 . 

- همسر عمران گفت: تی نذزت لك ما فی بَطنی مُحَرّرّا 4‏ و خداوند دربارة مرتضی لب 

فرمود: «یوفُون بالتذر» ۶ 

- همسر عمران گفت: «رّبّ ابّی وَضَعَهَا انی 4 ۲ و خداوند دربارة همسر علی فرمود: 
«ونساءتا ونشاء ك 4^ 


۱. صافات / ۱۴۹: و بر بالای سر او درختی از نوع کدوبن رويانديم. 
۲. صافات / ۱۴۷: و او را به سوی یکصدهزار نفر یا بیشتر روانه کردیم. 
۳ آل‌عمران / ۳۸ پروردگارا؛ از جانب خود فرزندی پاک و پسندیده به من عطاکن. 
۴ آل‌عمران / ۳۴: فرزندانی که بعضی از آن‌ها از نسل بعضی دیگرند. 
برای روایت تفسیری ے ابن‌بابویه. الامالی. ۱۷۳؛ کوفی. مناقب امیرالمژمین لب ۱۹۰+ طوسی. الامالی. 
عیاشی, تفسی رالعیاشی. ۰۵۷/۱ ۱۶۸ - ۱۷۰؛ کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۷۹ 
۵. آل‌عمران / ۳۵ آنجه در شکم خود دارم نذر تو کردم تا آزاد شده باشد. 
۶۶ انسان / ۷: به نذر خود وفا می‌کردند. 
۷. آلعمران / ۶ پروردگارا. من دختر زاده‌ام. 
۸ آل‌عمران 7 و زنانمان و زنانتان. 


برابری امیر مؤمنان ع با ایوب اء جرجیس لا زکریا اا و یحیی ا / ۲۲۶۱ 


۳2 
۰ 


خداوند دعای زکریا ًة را برآورد: رَبٍ لاتذزنی دا و نت َير آْوارئین 4 .و على اتا را 
بی‌آن‌که مستلتی کند پاسخ داد: قاشات له ریم ۲ 

- زکر یا لا را در لای درخت اه کردند و سر یحیی ع را در تشت نهادند. و علی ًا نیز در 
محراب کشته شد و حسین ٤س‏ را در کربلا سر بریدند. 

-خداوند در کتاب خود در هفده جا از زکر یا یاد کرد که نخستین آن‌ها در سورة بقره و آخرین 
آن‌ها در سور ص است. اما از علی ب در جاهایی بسیار یاد کرد که نخستین آن‌ها « صراط ألّذین 
نت عَلَيْهم) "و آخرین آن‌ها و تَوَاصَوا بالق 4 است. 

- همسر عمران گفت: «َابی أجیذها بك رها من أَلسَيْطَانٍ آلجیم ۵4 و پیامبر 
مصطفی ا دربارة حسن ی حسین س فرمود: «شما را از گزنده و چرنده و از چشم به پناه خداوند 
می‌برم؛ " 


- زکریال اندرز دهندة بنی‌اسرائیل و سرپرست مریم بود. و علی ا فتوادهند؛ امت و 


عهده‌دار فاطمهتلها . 


ا 2 ِ ۲ ۲ Ts‏ 5 
او را از زکریاع سه دو ویژگی است که رشکبران سرکش را به خشم آورده است. 


۱ انبیاء / :۸٩‏ پروردگاراء مرا تنها مگذار و تو بهترین ارث‌برندگانی. 
۲ آل‌عمران / ۱۹۵: پس پروردگارتان دعای آنان را اجابت کرد. 

برای روایت تفسیری حاکی از انطباق «ذکر» در آیه بر عل یا ے طوسی. الامالی. ۴۷۱. 
۳ فاتحه / ۷: راه آنان که گرامیشان داشته‌ای. 

برای روایت تفسیری حاکی از تفسیر « ین ا لعفت عثهم» به محمد ی و خاندان او و نیز شيعه عل یا ے 
ابن‌بابویه. معانی الاخبار. ۳۶؛ کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۵۳؛ حاکم حسکانی. شو اهد التتزیل. ۸۵/۱. 
۴ عصر / ۳: و همدیگر را به شکیبایی توصیه کرده‌اند. 
۵ آل‌عمران / ۳۶: و او و فرزندانش را از شیطان رانده شده به تو پناه می‌دهم. 
۶ «اعیذکما من شر السامة و الهامة و من شر کل عین لامة». برای متن با تفاوت‌هایی -> زمخشری. الکشاف. ۴۶۰/۲؛ 
حاکم. المستدرکک. ۱۸۳/۳؛ ابن‌حتّان. الصحیح. ۲۹۱/۳ و ۲۹۲؛ ابوداوود. السنن. ۲۳۵/۴: ترمذی, السنن. ۳۹۶/۴: 
ابن‌ابی‌شیبه. المصنف. ۶۳/۶؛ صنعانی» مصنف عبد الرزاق. ۳۳۶/۴؛ طبرانی» المعجم الاوسط. ۳۷۶/۲ و ۱۰۱/۵ و ۱۴۲ و 
۹ کلینی. الکافی» ۵۶۹/۲ 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


خدا آن یک را سرپرست مریم ساخت: چرا که پرهیزگار و نیکوکار و مهربان بود 

و او چون به محراب رفت نزد مریمتلا روزی گوارا فرستاده از جانب خداوند یافت. 
بدین‌سان خداوند عل یط راکه برگزيدة الهی بود و او را به کفایت پسندیده بود. کفالت داد, 
و عهده‌دار دخت برترین پسندیدة الهی و آن پیشوای مرضی قرار داد 

و او نیز دید که نزد فاطمهِهّلا طبقی از گوشت تازه آکنده از غذاهای بهشتی نهاده‌اند . 


برابری با یحیی ا 
عل ی با یحی ی نیز برابر بود: 
یحی ی روزی که زاده شد در گهواره گفت: «ابّی عبد انه اتانی أَلْکتاب» ".و عل یلا نیز در 


- یحیی لا گفت: ET‏ دمت حب 4 LL‏ 
حالی که از نماز خود زکات داد: (ِنما ولیک أف رَرسُوله وألَدینَ امَنُوا أَلّذِينَ یقیشون آلصلوة 
تون آَلرکوة وهم راکُون 4 * 


وله خلتان من زکریا 
کغل الله ذاک مریم اذ کا 
فرأی عندها و قد دخل المح 
وک ذاکغل لاله علياً 
خيرة بسنت خير رضی ال 
و رأى جفنة تفور لديها 


وهماغاضتا الحسود الفویا 
ن تسقیاً و كان برأ حفيا 
راب من ذی‌الجلال رزقا هنیا 
خسيرة الله و ارتضاه کفیا 
له لها الخیر و الامام الرضیا 
من طعام الجنان لحماً طریا 


۲. مریم / ۳۲۰: منم بندۀ خداء به من کتاب داده است. 

۲ مریم /۳۲: و هر جاکه باشم مرا با برکت ساخته است. 

۴. اشاره به داستان رهاندن یک کودک از خطر در افتادن به چاه. از سوی علی لب که داستانش پیشتر گذشته 
همچنین > ابن‌بابویه. معانی الاخار. ۶۱ 

۵. مریم / ۳۱: و تا زنده‌ام مرا به نماز و زکات سفارش کرده است. 

۶ مائده / ۵۵: ول شما تنها خدا و پیامبر او است و کسانی که ایمان آورده‌اند؛ همان کسانی که نماز برپا می‌دارند و در 


حال ر کوع زکات می‌دهند. 


برابری امیرمؤمنان ا با ایوب علا جرجیس ل زکریا لا و یحیی ا / ۲۲۶۳ 
- یحبی یه گفت: «رالسلام عَلی یرم ولدت4 ۰ و على را خدای فرمود: «سلام عَلی ال 
یاسین 4 '. 
- به يحی ىة فرمود: و برا بوالدیه 4 » و على اڭ را: ان 
مادر یحیی نت بتول بود. و همسر علی ًا نیز بتول. 
- یحیی اا در حضور مردمان به بندگی خدا زبان گشود تا دعوی کسانی راکه او را خدا پنداشتند 
ابطال کند و خدا او را بدین سخن راه نموده بود؛ چرا که می‌دانست غالیان درباره‌اش چه خواهد گفت. 


2 ۴ 
راز یشریون» . 


همین‌گونه. علی 2 نیز چون در کعبه ولادت یافت همان دم شهادتین بر زبان راند تا از دعوی 
غالیان دربارة خویش برائت جوید. 
سید حمیری گفته است: 
مگر نه آن‌که او را در خردسالی هدایت و حکمت دادند. چونان یحیی ا که در روزگار خردسالی 
هدایت و کت دا 


مفجع گفته است: 
او را از ویژگی‌های یحی یط جایگاهی است که آن را واننهاده و از یاد نبرده‌ام. 
زنی از ناپاکان بدکار کافر و تیره‌بخت عهده‌دار قتل او شد. 


و ابن‌ملجم نیز چون آن زن بود که خدای لحنت او را در پگاه و شامگاه واجب ساخته است ۶ 


۱. مریم /۳۳: و درود بر من روزی که زاده شده‌ام. 
۲. صافات / ۰ درود بر آل یاسین. 
اند 


شو اهد التنزبل» ۰۱۶۵/۲ ۱۶۸ و ۱۶۹. 


۲. مریم /۱۴:و با پدر و مادر خود نیک رفتار بود. 
۴ انسان / ۵: به یقین نیکان می‌نوشند. 
۵ ألميؤت الهدى و الحكم طفلا كيحيى يوم آوفیا صبيا 


ےه دیوان السید الحمیری» 0۹ 


و له من صفات یحیی محل لم‌اغعادره مهملا منسیا 


۴ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


برابری با ذوالقرنین 
علی ع با ذوالقرنین نیز برابری داشت. 
- پیامبر ع دربارة او فرموده بود: «تو ذوالقرنین آن هستی» . 
این خبر را پیش از این شرح گفته‌ایم . 
ذوالقرنین راه يأجوج و مأجوج را بست ٠‏ و خداوند نیز راه فتنه گری شیطان را بر شیعیان بست. 
- ذوالقرنین زبان‌های مردمان را می‌دانست و به علی12 نیز زبان پرندگان. چرندگان» چهار پایان. 
جنیان. آدمیزادگان و فرشتگان تعلیم شده بود. 
ذوالقرنین چشمة آب حیات را می‌جست. و على آن است که هر کس او را دوست بدارد هرگز 


دلش ی 


برابری با لقمان 
علی ع با لقمان برابری داشت: 
حکمت بر زبان لقمان آشکار شده بود. و علی نیز کسی است که همۀ دانش‌ها از او سرچشمه 
گرفت. 
- خداوند دربارة لقمان فرمود: «وَلقد ایا لقَمَان ألحکمَة 4 و دربارة علی لْا: وال خر ٭ 


H2 


و 
ا مها من اهتشا کفلت قتله کفوراً شقيا 
و کذاک ابن‌ملجم فرض الا + له اللعن بکرة و عشیا 


۱ «انک لذوقرنیها». 

۲ پیشتر متن کامل تر حدیث و نیز این دو تفسیر که مقصود ذوالقرنین امت یا ذوالقرنین بهشت است گذشت. 

۳ اشاره به یه ۴ سوره کهف و آیه‌های پس از آن. 

۴. متنی چنین صریح نیافتم. آنچه در منابع یافتم این حدیث است که امام راع فرمود: «من جلس مجلساً بحبی 
فيه امرنا لم‌یمت قلبه یوم تموت القلوب»؛ هرکس در انجمنی نشیند که در آن کار ما زنده می‌شود روزی که دل‌ها بمیرد 
دل او نمیرد. -> ابن‌بابویه. عبون اخبار الرضاب. ۲۶۴/۲؛ همو. الامالی» ۱۳۱. 

۵. لقمان / ۱۲: و به راستی لقمان را حکمت دادیم. 


برابری امیرمومنان 4 با ایوب عا جرجیس اا زکریا غا و یحیی ا | ۲۳۶۵ 


علم آلقران * خلق آلانسان * عَلَمَه آلییان ۱4 
همتای حضر در میان عالمان. در جمع ما است. بی‌گمان او همتای وی باشد. 


۰ 0 ۳ ۳۹ ۳9 8 ڪڪ“ > ۰ ۳ 1 
او در ميان ما چون ذوالقرنین در میان ایشان است و به رجعت وی رنگی دیگرگون خواهد داشت ". 


برابری با شعیب 
علی ا با شعیب نیز برابر است. مفجع گفته است: 
آن‌گونه که شعیب پاداش مزدوری کلیم را داد و جوانی زیرک را برای خویش برگزید. 
پیامبر ی نیز همواره آن برادر پرهیزگار خویش را در پناه خود داشت. 
على نیز در ده سال همجواری او داوطلبانه به او وفا کرد و هرگز نافرمانی نداشت. 
پس خداوند نیکوترین بانو و گزیدة خویش از بانوان را همسر دوست و همدم گزيدة او ساخت. 
چون مردمان در انجمنی گرد می‌آمدند شعیب سخنور ایشان بود. 


الا . . 7 ح 7 ی 2 ۳ 
و علییه نیز آن‌گاه که سباق سخن زبانآوران را ناتوان می‌کرد سخن‌سرای آن مردم بود" 


5 رحمان | ۳-۱: خدای رحمان قرآن را باد داد. انسان را آفرید. به او بیان آموخت. 


برای روایت حاکی از تفسیر «انسان» به علی ا ے صفار. بصاثر الد رجات. ۵۲۶ قمی, تضیر القمی. ۳۴۳/۲. 


۲ نظیر الخضر فى العلماء فینا 


و هو فینا کذی القرنين فيهم 
وک‌ما آجر الکليم شعيباً 
وداک التب كان مدش از 
فوفی فى سنين عشر بماعا 
فحباه بخيرة الله فى النس 
و شعیباً کان الخطيب اذا ما 
و علی خطیب فیهم اذا المن 


وداک یت لا بقل 
ایام نجرا أخاه التقیا 
مدع غفواً و لم‌یجده عصیا 
وان عرساو حبة و صفیا 
طسق ان اروا 


1 


ل 


فصل ۸ 
برابری امیر مؤ منان اا تثر با دا وو شاه طالوت و سلیمانث 


برابری با داوودث 
علی ع با داوود برابری داشت: 

خداوند دربارة داوودطا فرمود: يا داوه انا جَعَلنَاكَ خی فی لز ض 4‏ و علی ابا خود 
فرمود: «هرکس نگوید من چهارمین خلیفه‌ام [لعنت خدا بر او باد]». 

- خداوند دربارۀ داوود ا فرمود: ول داو جَالوت) " و على نیز عمرو بن عبدود و 


داوودلتة را سنگی بود که جالوت را بدان کشت. و علی ع را نیز شمشیری که بنیاد کافران بدان 


a رم‎ 


بق ما تر ال موسی وال هَارون» ".و عل یط و فرزندانش 


را فرمود: #بقیّت بقیّت آله خير ت۵4 و روشن است که بقية خدا از بقیة موسى ع و هار رون والاتر است. 


خدای داو ودا را فرمود: # ور 


۱. ص /۲۶: ای داوود. ما تو را در زمین خلیفه و جانشین گردانيدیم. 

۲ «من لم‌یقل انى رابع الخلفاء فعلیه لعنة الله». برای خبر و تفسیر آن > قمی. ماة منقة. ۱۲۵ و ۱۲۶. 
۲ بقره / ۲۵۱ و داوود جالوت را کشت. 

۴ بقره / ۲۴۸: و بازمانده‌ای از آنچه خاندان موسی و خاندان هارون بر جای نهاده‌اند. 

۵. هود / ۸۶: و باقیماندة خدا برای شما بهتر است. 


۸ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


- داو ودا سلسلة پادشاهی داشت. و على 2 گشاینده قفل‌ها بود؛ که پیامب لاه فرمود: 
«توانمندترین شما در قضاوت علی ما است». 

- داوو د گفت: #لْحَند یه الى فْضَلنا على کثیر من عباده مین 4" و این البته یک 
دعوی است. لیک خدا دربارة علیب فرمود: + وَفضَل آَل آمجاهدین 4 " و این خود دلیل است. 

-خداوند دربارة داوودیْ فرمود: و لیر مَْشو رة کل له وان ۲ و فرمود: یا چّال آرّبی 
َعَه 4 "» و علی لا نیز با سنگریزه‌ها تسبیح می‌گفت و آن‌ها با او تسبیح می‌گفتند " 

- خداوند دربارة داوو دتا فرمود: ‏ عَلَمْنَا مثطق آلطیر 4 ۰ و عل یبا را فریادی بود که دلیران را 
می‌میراند و آو را با پرندگان آسمان هم‌سخن می‌کرد. 

-دربارة داوود تة فرمود: ۶ وی ألحكمَة و فطل آلخطاب 4 * و دربارة على : فل کفی 


o27 ۳ e‏ رو ور ۵ م ام ای رل 
باه شهیدا بینی و بیْنکم و من عنده علم الکتّاب 4 . 


۱. «اقضاکم علی». > ماوردی. اعلام الوق ۴ ابن‌عساکر: تاریخ مدينة دمشق. ۳۰۰/۵۱؛ طبری آملی, نو ادر 
المعجزات: ۱۲۳؛ همو. دلائل الامامة. ۲۳۶: ابن حیون» شرح الاخبار. ٩۱/۱‏ و ۳۱۵/۲؛ ابن‌کرامه, تنیه الغافلین. ۲۹. 
۲ نمل / ۱۵: ستایش خدایی را که ما را بر بسیاری از بندگان با ایمانش برتری داده است. 
۲ نساء / ۹۵: خدا کسانی را که جهاد می‌کنند مزیت بخشیده است. 
۴ ص / ۱۹: و پرندگان را از هر سو بر او گرد آوردیم و همگی به سوی او بازگشت‌کننده بودند. 
۵ سبا / ۱۰: ای کوه‌ها با او همصدا شوید. 
۶ اشاره به این روایت که پیامبر اة مشتی ریگ در کف على ريخت و آن ریگ‌ها تسبیح گفتند. > قطب 
راوندی. الخرانج و الجرانح. ۳۷/۱ 
۲ نمل /۱۶: ما زبان پرندگان را تعلیم يافته‌ايم. 
۸ ص / ۲۰: و او را حکمت و کلام فیصله کننده عطا کردیم. 
٩‏ رعد / ۴۳: بگو: کافی است خدا و آن کس که نزد او علم کتاب است میان من و شماگواه باشد. 

برای روایت تفسیری حاکی از انطباق # و من عنده عم آلکتاب 4 بر امیرممنان 1 ے صفار. بصاثر الدرجات. 
۲ - ۲۳۶: کلینی. الکافی. ۱ ۲۵۷ ابن‌حیون. شرح الاخبار. ۲۲/۱؛ و ۳۱۱/۲؛ ابن‌بابویه. الامالی» ۶۵۹ فتال 
نیشابوری. روضة الو اعظین. ۰۱۰۵ ۱۱۱؛ کوفی. مناقب امیرالمومنی اء ۱ قطب راوندی, الخرائج و الجرانم. 
۲ عیاشی. تفسیر العیاشی: ۲ و ۲۲۱: قمی. تفسیر القمی. ۳۶۷/۱: کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۱۲۴+ حاکم 
حسکانی. شو اهد التتزیل. ۴۰۰/۱ ۴۰۴. 


برابری امیرمومنان ‏ با داوود لا طالوت و سلیمان اا | ۲۲۶۹ 


-دربارة داوو دع فرمود: و آذکر عَبدتّا داود ذا اليد انه 
بتَضرِه وَبالمُينين ۲4 
- داوو د2 خطیب پیامبران بود. و على صاحب فصل الخطاب. 
- خدای دربارة داوود ا فرمود: «فَهَرَمُوهُم بإِذنِ أ وَل داو جالوت4 ۲ و على اطا نيز 
لشکرهای کفر و سرکشی را درهم شکست. 
داوو دا علي شمشیر طالوت بود تا زمانی که سواران را درهم شکست و خون دشمن را مباح داشت. 


و على اا در سلع و آن هنگام که به شمشیر مشرفی خود عمرو را بر زمین افکند شمشیر پیامبر کله بود. 


اواب { و دربارة على ا: اَذَك 


پس احزاب به او پشت کردند و قوچ خود را بر زمین افتاده و در خون غلتیده. وانهادند. 
آنان از این وحی خبر داشتند که داوو د به دستان خویش شمشیر می‌ساخت و کشندۀ دشمن بود. 


لیک علی ا از دسترنج خود هزار برده آزاد کرد و بدین کار سزامند پاداش الهی شد ؟. 


- داو ودلا گفت گفت: إن اله قد بعت کم طالوت ملک قالو آتی يَكُون له العلك عَلیتّا ونأ“ 
اح حف بانب ينه ولم یت سعه ین آلمال ۵4 ۰ و چون پیامبر عم على اا را جانشین خود کرد 


۱. ص / ۱۷: و داوود بندۀ ما راکه دارای امکانات متعدد بود به یاد آور. 
۲ انفال / ۶۲: تو را با یاری خود و مؤمنان نیرومند گردانید. 

برای روایت تفسیری حاکی از انطباق بر على > فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۴۲. 
۳ بقره / ۲۵۱: پس آنان را به اذن خدا شکست دادند و داوود جالوت را کشت. 


ی کان داود سیف طالوت حستی هزم الخیل و استباح العدیا 
وعلی سيف النسبی بسلع يوم آه وی بعمرو المشرفیا 
فتولی الأحزاب عنه و خلوا کبشهم ساقطا بحال کدیا 
أنبأوا الوحی ان داود قد کا ن بکفیه ضف انعا همالکیا 
و على من کشت کافیه قند أء تق الفاً بذاک كان جزيا 


با آن‌که ما به پادشاهی از وی سزاوار تریم و به او از حیث مال گشایش داده نشده است؟ 


و «علی مع الحق 9 الحق مع علی». س خطیب بغدادی. تاریخ بخد اد. ۴ ۲۰/۱ ابن‌عساکر» تاربخ مدینة دمشی. +fFF/FY‏ 


هه 


۰ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


برابری با طالوت 
- خداوند درباره طالوت فرمود: وراه بَنْطّة فی العلم وا لجنم» و قلی تير آگاه‌ترین و 
دلیر ترین کسان امت بود. 

- خداوند دربارة طالوت فرمود: ان أله اَطفیه عَلَيْكم4 " و دربارة علیتاش: وال عفر 
علی آلعالمین 4 وراش یوتی مُلکه من یشاءه E E‏ 
و هر که خواهد برگزیند. 

بنی‌اسرائیل در پیکار با جالوت تشنه شدند. طالوت بدیشان گفت: «ان اله مُبتّلیکم بتهر 
خداوند شما را به نهری -که همان نهر فلسطین باشد بیازماید. من شَر رب مئه فلییش ِِ 
هرکه از آن بنوشد از من نیست. لیک فشر پرا نها تیا ینک ۵ همه از آن نوشیدند مگر 


شماری اندک که چهارصد تن و به روایتی سیصد و سیزده تن از آن لشکر سی هزار نفری بودند. پس 


۳ 
ابن‌بابویه. الامالی. ۱۵۰+ خزازقمی, كفاية الاثره ۲۰ و ۱۷ ۱+کوفی. مناقب امیرالمزمنس لب ۴۹۳/۱ و ۵۳۰/۲؛ ابن‌حیون. 
شرح الاخبار. ۶۰/۲؛ مفید. الفصول المختارة ۰۹۷ ۰۱۳۵ ۰۲۱۱ ۲۲۴ و ۳۳۹؛ اسکافی. المعیارو المو ازنة, ۳۵: 
۱. بقره / ۲۴۷: و او را در دانش و نیروی بدنی بر شما برتری بخشیده است. 
۲ بقره / ۲۴۷: خداوند او را بر شما برتری داده است. 
۳ آل‌عمران / ۳۳ و آل عمران را بر مردم جهان. 

برای روایت تفسیری حاکی از انطباق آل‌عمران بر خاندان پیامب رل و علی ا ے فتال نیشابوری. روضة 
الو اعظین. ۱۸۵؛ ابن‌حیون. شرح الاخبار. ۴۹۹/۲ عیاشی. تفسیر العباشی. ۱۶۸/۱ و ۱۶۹؛کوفی, تفسیر فرات الکوفی» ۸۱. 
۴ بقره / ۲۴۷: و خداوند پادشاهی خود را به هر کس که بخواهد می‌دهد. 
۵ بخش‌هایی از آیۀ ۲۴۹ سورث بقره که متن کامل آن چنین است: « فلا قصل طالوثُ ت با ود قال إن آله یل 
نهر فمن شرب من فیس مبّی عنم یطعنه قله ی إلا من آغترت غرئة بدو کشربوا مه إلا زا منهم فلا 
جَاوَرة و وال ین اموا مه الوا لا طا لتا آلیزم بجاو و جنودو قال لین ون هم ملافا آله گم من ف 
قلیلهة لب فة کثیرة باذن آثه وه مع آلصّابر ین + و چون طالوت با لشکریان خدا بیرون شد گفت: خداوند شما را به 
وسیلة رودخانه‌ای خواهد آزمود. پس هر کس از آن بنوشد از پیروان من نیست و هر کس از آن نخورد قطعاً او از پیروان 
من است. مگر کسی که با دستش کفی برگیرد. پس همگی جز اندکی از آن‌ها از آن نوشیدند و هنگامی که طالوت با کسانی 
که همراه وی ایمان آورده بودند از آن نهر گذشتند گفتند: امروز ما را یارای مقابله با جالوت و سپاهیانش نیست. کسانی که 
یه یاون شی مکی یق نبا گر وهای ناک که روھ تاه ادن فا یرو دند و ارت با 
شکیبایان است 


برابری امیرمومنان ع با داوود 3 طالوت و سلیمان ا / ۲۲۷۱ 


طالوت بدیشان گفت: شما در خودداری از نوشیدن آب از من فرمان نبردید؛ چگونه در جنگ از من 


فرمان خواهید برد؟ بدین‌سان کسانی دیگر جایگزین ایشان ساخت. 


اثلا . . ما .ها ۳ 1 .° ع د چ a‏ فة 9 
در مورد علیعبه نیز چنین شد و نزد او آمدند و گفتند: دست خود پیش آور تا با تو بیعت کنیم. 


فرمود: «اگر راست می‌گویید فردا سر تراشیده نزد من آیید»۲. 


جالوت آهنگ برافکندن دژ داوود داشت. و داوودت جالوت راکشت و سلطنت وی ثبات یافت. 


دشمنان علیْیّه نیز در صدد چیره شدن بر او بودند» اما او آنان راکشت و همه در پیکار با او از میان 


۲ ا $ را مد م‎ ۲ 2 9 e 
> رفتند و امامت برای او و فرزندانش ماند: «یرید ون لیْطْفلُوا ور أثه‎ 


۳ 


در داستان آن طایفه که از پیامبر عم خویش سلطنتی استوار خواستند. 

پیامبرشان بدیشان گفت: پروردگارم طالوت را برای شما برانگیخته و او که همتایان دارد فرمانده‌شان 
خواهد بود. 

گفتند: چگونه چنین باشد. در حالی که او توانگر نیست و ما خود به این قدرت سراوارتريم. 

فر مود: خداوند او را به دانشی افزون 9 بدنی توانمندتر بر شما برگزیده منت 

خداوند هر که را بخواهد سلطنت دهد و آن‌که از او پیش‌کشی دریافت دارد بی‌مقدار و خوار نیست. 
همانند او وصی احمد کے در وان جسمی ودر شتاخنح کشوده‌دست بود: 
چون زمام کارها را در کف گرفت گروهی چون گاوانی که از گله بگریزند سر مخالفت برداشتند. 
جماعتی کرولال و بی‌خرد و ناتوان از دیدن به‌سان کوران: 

بام 1 فرمود: نشان سلطنت او آوردن تابوتی است دولاه 

تابوتی که فرشتگان پروردگارم آن را چه باشکوه خواهند آورد. 


ا ا ۱۳ 
دران آرامشی از جانب پروردگارتان و باقیمانده‌ای از چیزی است که آن دو خاندان به ارث گذاشتند . 


1.«آن کنتم صادقین فاغدوا علی محلقین». اشاره به این داستان که از مردم جز سه یا چهار تن با سر تراشیده نیامدند و 
این ماجرا چند بار تکرار شد. برای داستان متن که پیشتر نیز گذشته است ‏ فتال نیشابوری. روضهء الو اعظین. ۲۸۲؛ 
کلینی. الکافی. ۸ مفید. الاختصاص. ۶؛ طبرسی. الاحتجاج» ۱/.,. 


۲ صف / ۸: می‌خواهند نور خدا را خاموش کنند. 


فى قصة الملا الذین نبیهم شلوا لسکا E‏ تانق 


«> 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


برابری با سلیمان اا 
على با سلیمان مه نیز برابری داشت: 
- سلیمان ااا نید پادشاهی از خداوند خواست: جرب آغفه ی وهب لی ملک لا یی 

لاحَد من بَعْدى4 . و علی اا نگین پادشاهی به گدا داد: «یقیمُو 
اعون ي .و البته دست‌دهنده از دست‌گیرنده والاتر است؛ سلیمان ا گیرنده بود و علی تاش دهنده. 

- سلیمان ع از خداوند خواست: «وَهب لی مُلْکا) " ولی عل یا فرمود: «ای 
E‏ 

- سلیمان اا سلطنتی خواست که پس از او برای هیچکس دیگر میّسر نباشد. این سلطنت به او 
داده شد و البته ناپایدار بود. اما على را بی‌آن‌که بخواهد ملکی پایدار دادند: «نعیمّا و ملک 


۱ 
ب‎ 
L2 


سیم ای زر جز 


قال التبی فان ریی بات طالوت یقدمکم أخا أقران 
قالوا و کیف یکون ذاک و لیس ذا 
قال اصطفاه علیکم بمریده 


و الله یژتی من يشاء و لم‌یکن 


سعة و نحن أحق بالسطان 
من بسطة فى العلم و الجسمان 


و کذاک کان وصی احمد بعده 
لها تولی الامرشته عهاة 
بكم و هم لایعقلون و لا هم 
قال النبى فان آية ملكه 
اتيان تابوت سیأتیکم به 
فيه سكينة ربكم و بقية 


متبسطاً فى الجسم و العرفان 
عنه شذود توافر الشیران 
یتصفحون عمون كالصمان 
تيان تابوت له تيان 
اک ریحیی اماتا 
باق وم مماورث الالان 


. ص / ۳۵: ملکی که هیچ کس را پس از من سزاوار نباشد. 
۲. مائده / ۵۵: نماز برپا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند. 

۳ ص / ۳۵: ملکی به من ارزانی دار. 

۴ دیا صفراء یا بیضاء غری غیری». -> کوفی. مناقب امیرالمؤمنین 1ء ۳۴/۲. نیز با اندکی تفاوت: ابن‌بابویه. الامالی. 
۷ نقفی. الفارات, ۹۴۲۱۲. 


۵ انسان / ۲۰: سرزمینی از نعمت و کشوری پهناور. 


برابری امیرمؤمنان 3 با داوود ّا طالوت و سلیمان ا | ۲۲۷۳ 


- سلیمان ی آن: گاه که انگشتر پادشاهی را مسئلت کرد سلطنتی بیکران یافت: «غدوها مه 
و رَرَاحْهَا شهرّ4 . و علی ا چون نگین پادشاهی را بخشید. هم مهتری دنیا یافت: اما ی 


£ 


۳ 


شاه مه اه ماه ساره رگد ری و ما تن یه ام ره ره و م2 Fa‏ 
اه وَرَسوله والذین ا یقیمُون الصّلو ة ويؤتو ن آلز کو 5 هم راکغون » .و هم سروري 
آخرت: ودا ریت تم ریت تعیمّا و مُلْکا کبیرا 4 ". 
- خدای از زبان سلیمان ع گفت: «عَلَمْتَا مَنْطق لیر 4 » بدان‌سان که سلیمان ًا از زبان 
هدهد و مورچه سخن نقل کرد. دربارة علیت نیز جابر روایت کرده که به پرنده‌ای فرمود: «آفرین 
ِ ۰ ۵ 
بر بو ای پرنده۵) ۰ 
خداوند دربارة سلیمان تب فرمود: اد عر ضَ له بالعَشِي ألصَافتات آلْجیّاد ) ٥‏ و آن‌که آیه 
می‌گوید هزار اسب غنیمت از دمشق بود. خداوند چون جدی بودن سلیمان ع در شمارش این غنایم 
را دید خورشید را برایش بازگرداند و او نماز را ادا خواند. اما برای عل یا نه یک نوبت بلکه چندین بار 


خورشید بازگردانده شد. 


۱. سبا /۱۲: رفتن آن بامدادان یک ماه و آمدنش شبانگاهان یک ماه راه بود. 
۲. مائده / ۵۵: ولی شما تنها خدا و پیامبر او است و کسانی که ایمان آورده‌اند؛ همان کسانی که نماز برپا می‌دارند و در 
حال رکوع زکات می‌دهند. 
۴ انسان / ۲۰: و چون بدان‌جا نگری سرزمینی از نعمت و کشوری پهناور می‌بینی. 
۴ نحل /۱۶: ما زبان پرندگان را تعلیم يافته‌ايم. 
۵ «حسنت ايها الطیره. 

نباطی عاملی در الصراط المستفیم (4۷/۱) به نقل از الامتحان از آثار مفقود شیخ صدوق از عمار و جابر نقل کرده 
است که با على در بیابان بودیم که لبخندی زد و فرمود: آفرین ای پرنده. راوی گوید: گفتم: آیا پرنده‌ای در هوا 
می‌بینی؟ 

فرمود: دوست داری ببینی؟ 

گفتم: آری. 

علی ا دعایی خواند و پرنده‌ای از آسمان فرود آمد و بردست او نشست و چون امام از او دربارة خوراک و نوشاک 
پرسید گفت: چون گرسنه شوم از ولایت شما یاد کنم و سیر شوم و چون تشنه باشم از دشمنانتان برائت جویم و سیراب 
گردم. 

مولف کتاب حاضر نیز در بخش‌های پیشین کتاب این داستان را آورده است. 
۶ ص /۳۱: هنگامی که طرف غروب اسب‌های اصیل را بر او عرضه کردند. 


۴ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


خدای دربارة سلیمان تا فرمود: «فْسَخرتا له آلرْیح 4 ". و على نیز در چاه‌محلة ذات علم 
بر باد چیره شد " و همچنین به هنگام رهسپار شدن آن حضرت به مکان اصحاب کهف. باد از او فرمان 
برد. 

خداوند دربارة سلیمان تا فرمود: و خشر لسْیْن جنوده من آلْجن و آلانس 4 " و على 
نیز جنیان و آنسان‌ها را به شمشیر مسخر خود ساخت و نیز فرستاده‌ای از جنیان به او گفت: اگر 
انسان‌ها چون ما از تو فرمان می‌بردند هیچکس به دوزخ کیفر نمی‌دید . 

خداوند دربارة سلیمان ًة [و از زبان او] فرمود: «علْا منطق الط 4 ۵ و دربارة علی لژ 
فرمود: کل شَی م خصیتاه فی (مام مبین 4 ۴ 

سلیمان لب مردم را میهمان کرد و از خوراک دادن همه عاجز ماند. اما ضیافت علی شا مورد 
قبول خداوند قرار گرفت: و یعون لطعَام علی یه 4 . 

سلیمان ًا بلقیس را به زور به همسری در آورد و خداوند به لطف خویش فاطم ها را همسر 
علی 2 ساخت. 

- خدای دربارة سلیمان ا فرمود: «فَفَهَّْتَاهًَا شین 4 و او داوری‌هایی شگفت می‌کرد. و 


دربارة على نیز فرمود: «قستلوآ آفل الد کر 4 ". 


۱. ص / ۳۶: پس باد را در اختیار او قرار دادیم. 
۲ این داستان در بخش‌های گذشتة کتاب حاضر به تفصیل روایت شده است. 
۳ نمل / ۱۷: و برای سلیمان سپاهیانش از جن و انس جمع‌آوری شدند. 
۴ > طیری بشارة المضطقی ان ۱۲۶4 
۵ نحل / ۱۶: ما زبان پرندگان را تعلیم يافته‌ايم. 
۶ یس /۱۲:و هر چیزی را در کارنامه‌ای روشن برشمرده‌ایم. 
برای روایت تفسیری > کلینی. الکافی. ۲۸۳/۱؛ ابن‌بابویه. الامالی. ۲۳۵؛ هموء معانی الاخبار. ۹۵. 
۷ انسان / ۸: و به پاس دوستی خدا خوراک می‌دادند. 
۸ انبیاء / ۷۹: پس آن داوری را به سلیمان فهمانديم. 


٩‏ نحل / ۴۳: از پژوهندگان کتاب‌های آسمانی جویا شوید. 


برابری امیرمومنان م با داوود ِا طالوت و سلیمان ا / ۲۲۷۵ 


برابری با صالح 2 
علی ل با صالح نیز برابری داشت. 
صالح عب را مردم صالح نامیدند و على ًا را خداوند على و صالح نام نهاد: و صالح 
لو منین 4 . 
صالح اة شتر خدای را از دل کوه برون آورد: 2 


2 و اند 5 
بیرون آورد و با آن‌ها بدهی‌های پیامبر عه را پرداخت . 


ی 

1 

3 
ح 

ّ 
۳۹5 
4 


تخ تال شا 
روایت تفسیری پیشتر گذشته است. 

۲ شمس /۱۳: زنهار ماده شتر خدا و نوبت آب خوردنش را حرمت نهید. 

۳. برای داستان با جزئیات آن ے شریف رضیء خصائص الائ ةطب » ۴۹ و ۵۰؛ قطب راوندی. الخرائج و الجرائح. 

۵۵٩ و‎ ۱ 


٩ فصل‎ 


برابری امیر مؤمنان 2 با عیسی ا9ا 


داو ا ز اه يحتاف ره ۱۰۶ گلا | ا¿ ۲ 
- خداوند عیس یع را روحانی آفرید: «فَتَفْخْتًا فیه من رُوجتًا) . و عل یا را نیز از نور آفرید ". 
-مادر عیسی اا به گاه زادن او رهسپار بیرون شد: «فَانتَبَدَ ت نو مکان قصِيًا 4 »و مادر على 
به گاه زادن او به درون کعبه رفت. 
9 ۳ 1.1 % ‌ 5 2 چە . 
-عیسی باه پیش از آن‌که زاده شود در شکم مادر با او سخن می‌گفت و مادر صدای او را می‌شنید. 
و عل یط نیز در شکم با مادر خویش سخن گفت و بتان برای او به سجده در افتادند ؟ 
- خداوند دربارة عیس یا فرمود: ويلم الاس فی ألْنَهّد 4^ و عل یط نیز در خردسالی با 


۱. تحریم /۱۲: و در او از روح خود دمیدیم. 

۲ روایت‌های حاکی از این مضمون در جاهای مختلف کتاب گذشته است. 
۲ مریم /۲۲: و با او به مکان دورافتاده‌ای پناه جست. 

۴ داستان پیشتر گذشته است. 


۵. آل‌عمران / ۴۶: و در گهواره با مردم سخن می‌گوید. 


۸ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


لے ۔ gE‏ و ۱ ۲ ۹ 
- عیسی 2 گفت: انی عبد ال4 واو نخستین کسی بود که این سخن بر زبان راند. علی ا 
وج اج 3 ۰ ۱ ۰ ۲ 
نيز فرمود: امن بنده خدا و برادر بیامیر خدایم» .۰ 
۰ لاو > - 5 لا . 
خداوند در سی سال وحی را بر عیس یع فروفرستاد. و امامت علی ع نیز سی سال بود. 
عيس ىا گفت: « ریا نز ل عَلینا مَابْد 4 . و بر عل یا مائده‌ها نازل شد. 
- خدای دربارة عيسى عا فرمود: «ویْعَلَمَهٌ الکتاب4؟ .و دربارة على «و من عنده عل 
آلکتاب ۵4 
عیس ی به خط گزین شده بود تا جایی که گفته‌اند: خط ده جزء است؛ نه جزء آن از آن 
یی ست ورک اا آن هم مردم. علی ع نیز هم علوم کتاب‌ها و صحیفه‌ها داشت. 
- خداوند عیسی ع را فرمود: وتَبْرٍ ی أَلأَكمَه ولبْرص 4‏ و عل یا طبیب دل‌ها در این 
o ۳ ۰ 1‏ 21 شم 1 ۳ ۷ 
سرای و ان سرای بود: الا من اتی اله بقلب سَلیم 4 . 


عیسیل فرمود: «وَأخیی المت بان ن آشب 4 و علی طت نیز به اذن خداوند سام و اصحاب 


۲ ۹ 
کهف را زنده کرد . 

دربارة عیسی 2 فرمود: «بکلمة مئه شمه لمسیحٌ» و دربارة على ا إو بحو أن 
ألْحَق بکلماته ي '. 


۱. مریم / :۲٩‏ منم بندة خدا. 
۲ «انا عبدالله و اخو رسول الّه». ے کراجکی. کنز الفو اند ۱۹۵. 

۳ مائده / ۱۱۴: پروردگاراء از آسمان خوانی بر ما فروفرست. 

۴ آل‌عمران / ۴۸: و به او کتاب می‌آموزد. 

۵ رعد / ۴۳: و آن کس که نزد او غلم کتاب است. 

۶ مائده / ۱۱۰: و کور مادرزاد و پیس را شفا می‌دادی. 

۷ شعراء / :۸٩‏ مگر کسی که دلی پاک به سوی خدا بیاورد. 

۸ آلعمران ۱ و به اذن خدا مردگان را زنده می‌گردانم. 

.۸۳۶/۲ ے ابن‌عبدالوهاب. عیون المعجزات. ۸؛ قطب راوندی. الخرانج و الجرائح» ۱۸۹/۱ و ۱۹۰ و‎ ٩ 
آل‌عمران / ۴۵: به کلمه‌ای از جانب خود که نامش مسیح است.‎ ۰ 

۱ یونس /۸۲: و خدا باکلمات خود حق را ثابت می‌گرداند. 


برابری امیرمومنان ما با عیسی ڭا / ۲۲۷۹ 


دربارة عیسیتیّ فرمود: و آوصانی بالصّلوة4 . و دربارة علیت: « سیمَاهُم فى 


علی 2 فرمود: «انمَا وَرَسوله وآلذین اموا أَلّذٍين يُقِيمُون آلصَلوة ينون ألرّكوة 


وهم رَاكعُونَ ۲4 وان زکات نیو بر او واجب نبود. 
۱ ۶ م ۳ 2 o‏ -6 :2 و ەر 2 ۵ a‏ 
-عیسیءام گفت: «و شرا برسُول یاتی من بَغْدِی شمه مد 4 ».و على یاور و وصی و 


داماد و پسرعمو و برادر باب ی بود. 


مردگان با عیسی فة سخن گفتند. و عل یه نیز با جماعتی از مردگان سخن گفت. 
a E E E . 13 :‏ ی 
خدای عیسی عة را از یهودیان حفظ کرد و فرمود: وّمَا قتلوه رما بو ولکن شَبَّه لهم 4 ۰ 


ولادت يافتند. 


۱. مریم /۳۱: و مرا به نماز سفارش کرده است. 

۲. فتح / ۲۹: علامت آنان بر چهره‌شان است 

۳. مریم / ۳۱: و تا زنده‌ام به زکات... 

۴ مائده / ۵۵: ولی شما تنها خدا و پیامبر او است و کسانی که ایمان آورده‌اند؛ همان کسانی که نماز برپا می‌دارند و در 
حال رکوع زکات می‌دهند. 

۵ صف / ۶ و به فرستاده‌ای که پس از من می‌آید و نامش احمد است بشار تگرم. 

۶ نساء / ۱۵۷: و حال آن‌که آنان او را نکشتند و مصلوبش نکردند. لیکن امر بر آنان مشتبه شد. 

۷ بقره / ۲۰۷: و از ميان مردم کسی است که جان خود را برای طلب خشنودی خدا می‌فروشد. 

۸ بقره / ۸۷ و ۲۵۳: و او را با روح القدس تأیید کردیم. 

٩‏ توبه / ۴۰: و او را با سپاهیانی که آن‌ها را نمی‌دیدند تأیید کرد. 


۰ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


مادر عیسیءط4 او را به معلم سپرد تا بر او تورات بخواند. لیکن على ااا فرمود: «اگر برایم بالشی 
نهاده می‌شد میان پیروان تورات به توراتشان, میان پیروان انجیل به انجلیشان و میان پیروان قرآن به 
± ۱ 
قرانشان داوری می‌کردم» . 

- خداوند مردگان را به دعای ینت ا زنده ساخت. و دل مرده نیز به یاد على اا زنده شود. 
« أو مَن کان میا فاخییتاه6 ". 

- معلم عیسی اا راگفت: ابجد. عیسی پرسید: معنايش چیست؟ معلم او را راند. پس عیسی الا 
گفت: اما من این را برایت تفسیر کنم. علی عة نیز کسی است که یکی از ساکنان انبار از او خواست 

عیسی مه کودکان را از آنچه مادرانشان در بنه‌دان خانه پنهان کرده‌اند میآ گاهاند و آن‌ها آن را از 
مادران خویش می‌طلبيدند. عل یع نیز - چونان که گذشته است از غيب خبرها داد. 

- مادر عیسی ا او را به رنگرز سپرد. رنگرز به او گفت: این برای رنگ سرخ است. آن برای زرد و 
این برای سیاه. عیسی اا همه را در خمی قرار داد. رنگرز فریاد اعتراض برآورد. عیسی تالا گفت: نه, 
نگران مباش. من هر کدام را که تو بخواهی بیرون می‌آورم -و همان‌گونه که رنگرز سفارش داد بیرون 

علی عب نیز آن‌گونه بود که قرشیان در برابر کردار و گفتار او فرومانده بودند. 

-عیسی ع زاهد و نادار بود. از پیامبر ٤ا‏ هم پرسیدند: چه کسی پارساترین و نادار ترین مردمان 


۳ 8 2 = am ۰ ۰ ا‎ ۱ ê 
۴ پر فر مود: «علی عا وصی من» عموزاده. برادر حیدر کرار» شمشیر و شیر من و شیر خدا»‎ 


< «لو ثنيت لى الوسادة لقضيت بين اهل التوراة بتوراتهم و بين اهل الانجیل بانجیلهم و بين اهل القرآن بقرآنهم».‎ .١ 
٠۵۴ طبرسی. الاحتجاج. ۳۸۴/۱ و ۳۹۱؛ طبری. بشارة المصطفی ما‎ 

۲ انعام \YY/‏ 9 آیا کسی که مرده بود و زنده‌اش گردانید یم...؟ 

۲ «علی وصیی و ابن‌عمی و اخی و حیدری و کراری و صمصامی و اسدی و اسد الله». ظاهراً این‌که ابن‌شهرآشوب آورده 
متنی دقیق نیست و خلاصة مضمونی است که در یک حدیث مفصل‌تر آمده است. برای حدیث > صفار. بصاثر 
الد رجات. ۱۲۱ و ۱۲۲. 


برابری امیرمومنان لت با عیسی 2 / ۲۲۸۱ 


دربارة عيسى بط اختلاف کردند: یعقوبیان گفتند: خدا است. نسطوریان گفتند: پسر خدا است. 
اسرائیلیان گفتند: سومین سه تن است. یهود گفتند: دروغگو و ساحر است. و مسلمانان گفتند: از 
جانب خدا است. آن‌سان که عیسی" خود نیز فرمود: اتی عبد آ 4 

همین‌گونه. امت دربارة علی ا9ا اختلاف کردند: غالیان گفتند: معبود است. خوارج گفتند: کافر 
است. مرحثه گفتند: داوری دربارة او به سرای دیگر است. شیعیان گفتند: او مقدّم است. و پیا اش 
فرمود: «از این در مردی وارد می‌شود که همانند ترین کسان به عیسی بات است؛ ". 

پس علی طبه وارد شد و مردم از آن خندیدند. اما خداوند این آیه‌ها را نازل کرد: ۶و لا 
رب أبن مریم مَعْلا ادا فك مله يصون # و قَالوآ ء الهثنا ك 
جل بل هم قوم حون # ان هو الا عير أ نع تا عليه و جعلناه مَملا لبنی اسرآءیل # 

نشاء لجعَلتا منکم مَلیکةٌ نی آلازض حون * وان لملم للاعة فلا تنه رن بها یه تبون 
هذا صراط مستقیم" * ویس که الشَيْطان اه تکم عَدو مین 4 " 

در مسند موصلی است که پیامبر ي به على فرمود: «در تو شباهتی با عیسی بن مریم لا 
است. یهودیان آن اندازه او را دشمن داشتند که به مادرش نیز تهمت زدند و مسیحیان آن اندازه او را 


دوست داشتند که او را در جایگاهی که از آن او نیست نشاندند ؟ 


.١‏ مریم / ۲۰: منم بندة خدا. 
۲ «یدخل من هذا الباب رجل اشبه الخلق بعیسی». 
۲ زخرف / ۶۲-۵۷: و هنگامی که در مورد پسر مریم مثالی آورده شد به ناگاه قوم تو از آن سخن هلهله در انداختند و 
اعراض کردند و گفتند: آیا معبودان ما بهترند یا او ؟ آن مثل را جز از راه جدل برای تو نزدند. بلکه آنان مردمی 
جدل‌پیشه‌اند. عیسی جز بنده‌ای که بر وی منت نهاده و او را برای فرزندان اسرائیل سرمشق و آیتی گردانیده‌ايم نیست و 
اگر بخواهیم قطعاً به جای شما فرشتگانی که در روی زمین جانشین شماگردند قرار دهیم و همانا آن نشانه‌ای برای فهم 
رستاخیز است. پس زنهار. در آن تردید مکن و از من پیروی کنید. این است راه راست. و مبادا شیطان شما را از راه به در 
برد؛ زیرا او برای شما دشمنی آشکار است. 

برای داستان سخنان پیامبر ا و نیز گفته‌های مردم که شأن نزول این آیه‌ها است ے کلینی. الکافی. ۵۷/۸؛ 
عیاشی, تفسیر العاشی» ۲۸۰/۱؛ قمی» تفسیر القمی. ۲۸۵/۲؛ کوفیء تفسیر فرات الکوفی. ۴۰۳ و ۰۴۰۴ حاکم حسکانی. 
شو اهد التتزیل» ۰۲۲۶/۲ ۰۳۲۲۷ ۲۳۲ و ۲۳۴ 
۴ فیک مثل من عیسی بن مریم. أبغضه الیهود حتی بهتوا امه. و آحبته النصاری حتی آنزلوه بالمنزلة التى ليست له». 
> ابویعلی» المسند. ۴۰۶/۱. 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ابن‌حماد گفته است: 
هارون به او شباهت یافت آن هنگام که همتایش در ميان مردم نبود و آن مردم در حالی که گوساله 
گمراهشان کرده بود با او به مخالفت پرداختند . 


مفجع گفته است: 
او را از مرتبت‌های عیسی روح خدال 


آن‌سانکه دو طایفه‌از نادانان و مسرفان از سر جهل‌و سرکشی دربارة پسر مریم دچار گمراهی شدند ". 


چندان است که بر برتری‌های ی وصی افزوده انت 


در الفیه آمده است: 
یا چه کسی بود که پیامبر ي در محبت او پسر مریم را مثل آورد؟ این خود مسئله‌ای است. 
آن‌گاه که فرمود: ای على دو طایفه در دوستی و دشمن تو تباه شوند. 
به‌سان آن گروه که گفتند: عیسی ع خدای یگانۀ ما است و مادر او نیز دویی ندارد. 
و آن گروه که گفتند: او دروغگو و ساحر است و نا گاهی از او آنان را به تهمت زدن کشاند. 
عیسیءی یگان‌ای است و البته نه‌چنان که در آن دو سخن از سر جهل بر او بسته‌اند 
علی عا نیز این‌گونه است و کسانی او را خدا خواندند و علی در برابر آنان هیچ فرو گذار نکرد و 
انان را در اتش مت زاننه 


۰ ۲ ۰ » ۰ ۰ ۰ 4 رت 1 : ۰ ۵ ۰۰ ه 0 ۳ 
و کسانی دیگر آمدند که با او دشمنی ورزیدند و برخی پیمان او شکستند و برخی از یاری او فرونشستند '. 


. و شبهه هارون اذ غاب صنوه و ن‌ابذه قوم آضلهم العجل 
۲ و له من مراتب الروح عیسی رتب زادت الوصی میا 
مثل ما ضل فی ابن‌مریم ضربا ن من المسرفین جهلا و غيا 

۲ أم من الههم ضرب النبی بحبه مئل ابن‌مریم ان ذاک لشان 

إذ قال بهلک فی هواک و فی القلی لک یاعلی جلالة جیلان 

ک‌عصابة قالوا المسیح الهنا فردو لیس لأمه من ثان 

و عصابة قالوا کذوب ساحر حشی الوقوف به على بهتان 

فکذاک فرد لیس یی کالدی.. . .جلاعت تخرص افر 

وكذاعلى قد دعا الهم قسوم فأحرقهم و لميستان 


و تاه قوم آخرون قلی له من بین منتکث و ذی‌خذلان 


فصل ۱۰ 


برابری امیر مؤمنان 2 با پیامبر 


- پیامبر بُ راکتاب بود و عل یا را شمشیر و قلم. 
- پیامبر َء دو معجزة بزرگ داشت: کلام خداء و شمشیر على 
برای پیامبر ب ماه شکافت و برای على نهروان. 
- خداوند بر همة پیامبران اقرار آوردن به پیامبر ی را واجب ساخت: واد أَخُذ َه میماق 
لین لَمَاً ائیتکم من کثاب وَجِكُمَةٍ تم جا وکو رول ن ق لا معکم توم به وا E:‏ 
م ایو وَاحَذت غ ذلک اضر ی قالوا افا قال فاض ااا معکه من 
هين 4 ۰ و دربارة على فرمود: و کل مَن زسلنّا من َلك من سنا أَجِعَلتَا من دون 


2 


الهة 


یعْبَدون 4 . 


مب 
آیا اقرار کردید و در این باره پیمانم را پذیرفتید؟ گفتند: آری. اقرار کردیم. فرمود: پس گواه باشید و من با شما از گواهانم. 
۲ زخرف / ۴۵: و از رسولان ماکه پیش از تو گسیل داشتیم جویا شو: آیا در برابر خدای رحمان خدایانی که مورد پرسش 


<> 


۴ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


- خداوند در شب معراج پیامبر سل را امام انبیا قرار داد و علی42 را در شب خفتن در بستر 


پیامبر 5 و در روز غدیر و در جاهایی دیگر امام اوصیا قرار داد. 

- پیامبر عبر براق نشست و على بر شانه‌های پیامبر يوه رفت. 

- خدای دربارۀ پیامبر کل فرمود: «بالکژمنین روف رحیم؛ ۱4 و دربارة على اا : و جعلتَا 
هم لان صدق علیّا 4 '. 

خداوند پیامبر ی را فرمود: «لْفر لك اه ما 
فرمود: «فوقيهم هر ذلك آیزم» ۲ 

اوتا E‏ # و یل اذا سجی 4 ۵ و به على نیز 
سوگند یاد کرد: و ألفَجُر * و لیال عشر 4 7 

- خداوند پیامبر کا را یاد کرد و فرمود: لو آلتجم ذا هوی ۲4 و دربارة على نیز فرمود: 
«و علاماِ وبالتجم هم هتون 4^ 


۰۰9۰۰‌۰(۰(«(«۰(۰۰(«(«۰«۰ب۹٩۰۰‏ ا 


چ 


ت 


تقدم من ذنبك راتا »و دربارة على 2 


ظاهراً آوردن این آیه ناظر به حدیثی است که در آن پیامبر يوم فرموده است در معراج خدا به او وحی کرد از 
پیامبر مبران پیشین بپرسد به چه مبعوث شده‌اند و پیامبر 5 از یشان پرسید. گفتند: بر نبوت تو و ولایت على بن 
ابی طالب اا و امامانی که از شما دو تن هستند. ے ابن‌عیاش, مقتضب الاثر. ٩۳۸‏ قمی. مائة منقة ۱۵۰. 
۱. توبه | ۱۲۸: نسبت به مؤمنان دلسوز مهربان است 

روایت تفسیری > ابن‌حمزه. الثاقب فى المناقب. ۰ قمی. تفسبر القمی. ۱/۲ 
۲ فتح /۲: تا خداوند از گناه گذشته و آیندۀ تو در گذرد. 

مارد - 

در روایت تفسیری است که یعنی سوگند به ستاندن جان محمد عه آن‌گاه که جان او بستانم. ے کلینی. الکافی. 
۸۸ 
۶ فجر | ۱و ۲: سوگند به سپیده‌دم و به شب‌های ده گانه. 
۸ نحل /۱۶: و نشانه‌هایی دیگر نیز قرار داد و آنان به وسیلۀ ستاره راهیابی می‌کنند. 


برابری امیرمؤمنان عع با پیامبر عة | ۲۲۸۵ 


- خداوند دربارة پیامبر اه فرمود: اَم یَحْسْد ون آلّا ش4 » و دربارة على وین لاس 
م و یه 4 ر وم ۲ 

- خدای دربارة پیامبر له فرمود: «يَعْرٍفون نفمت أله ثم نکر وتهاه »و دربارة علىال: 
ییون لطفلوا ور ا ۴ 

- دربارة پيامبر له فرمود: و ما راك الا رَحْمَة للعالمین ۵4و «ذکرا # سول و 
دربارة على فرمود: و تلا لك آلذ كر 4 ". 


برای روایت حاکی از تفسیر «نجم» به پیامبر کا و تفسیر «علامات» به ائمه غه ے کلینی. الکافی. ۲۰۶/۱؛ 
عیاشی. تفسیر العیاشی» ۲۵۶/۲. 
۱. نساء / ۵۴: بلکه به مردم رشک می‌ورزند. 

آنچه در منابع یافته‌ام روایت‌های فراوانی حاکی از تفسیر « لاس به ائمههلٌ است که پیشتر نمونه‌هایش 
گذشت. اکنون نیز برای نمونه > صفار. بصاثر الدرجات. ۵۵؛ ۵۶ و ۲۲۲؛ ابن‌بابویه قمی. الأمامة و الجصرت. ۴۰؛ کلینی, 
الکافی, ۰۱۸۶/۱ ۰۲۰۲ ۰۲۰۵ ۲۰۶؛ ابن‌حیون. دعائم الاسلام. ۲۱/۱؛ هموء شرح الاخبار, ۲۴۸/۱؛ طوسی. الامالیء ۲۷۲؛ 
ابن حمزه. الثاقب فی المناقب. ۴۲۵؛ عیاشی, تفسیر العباشی» ۲۴۶/۱ -۲۴۸؛ قمیء تفسیر القمی. ۴۰/۱ ۱؛کوفی. تفسیر فرات 
الکوفی, ۱۰۶. 
۲ بقره | ۲۰۷: و از میان مردم کسی است که جان خود را می‌فروشد. 

برای روایت تفسیری حاکی از انطباق بر علی طا ے ثعلبی, الکشف و البیاان, ۱۲۶۲؛ کوفی. مناقب 
ایرالم ؤمنین طا ۱۲۴/۱؛ ابن‌حیون» شرح الاخبار. ۳۴۵/۲ این‌حمزه. الاقب فی المناقب» ۱۴۶؛کوفی, تفسیر فرات 
الکوفی. ۶۵ 
۳. نحل / ۸۳: نعمت خدا را می‌شناسند. اما باز هم منکر آن می‌شوند. 

البته آنچه در منابع یافته‌ام روایت‌های حاکی از تفسیر «نعمة الله» به ولایت ائمە ا است. ے کلینی. الکافی. 
۱ قمی تفسیر القمی» ۳۸۸/۱ 
۴ صف / ۸: می‌خواهند نور خدا را خاموش کنند. 

برای روایت تفسیری ے صفار» بصاثر الد رجات. ۵۰۷؛ کلینی. الکافی» ۱۹۶ و ۴۳۲. 
۵ انبیاه ۱ ۰۲۰۷و تو رانجز رحمتی نرای خهانیان نفرستاه یخ. 
عطلاق / ۱۰ ۱۱: تذکاری» پیامبری. 


۷ نحل / ۴۴: و این قرآن را به سوی تو فرود آوردیم. 


۶ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج (f‏ 


-دربارة پیامبر ل فرمود: ان 71 خی حیِنا الی رجل منهم 4 ".و دربارة على : «رجال ۱ تلهیهم 
یَجَارَة ولا بَيْع عن ذکر اه4" 

-دربارة ا فرمود: ۲ ثم دا فتد ی # و و پیامبر کل در معراج خود همانند علی 2 رامی‌دید. 

-نشان نبوت میان شانه‌های پیامبر ل بود و نشان شجاعت بر بازوی علی اد 

در نبرد بدر فرشتگان به یاری پیامبر ا آمدند: یدک ربكم بخفسة الافی من لکد 
وین 4 و جبرئیل در سمت راست علی اا و میکائیل سمت چپ على و ملک‌الموت 
پیشاپیش او می‌جنگید. 


خداوند پیامبر عا را به نبوت برای همۀ مردم فرستاد و على نیز امام همة مردم است. 


- پیامبر کل از ارجمندترین تبار بود: ای رت ین تقوم ١ھ‏ لت بی آلشاچبین )۵ 
و على نیز از او: و هو الى خَلَى من آلماء بشرا فجعله تسیا و صهها) ۶ 
- دربارة پیامب ان فرمود: «#ومنهم ألذینَ دون ]سیم لرن هو ادن »و دربارة 


7 


على و تعیها ادن وَاعية 4^ 


ر 


۱ يونس / ۲: که به مردی از خودشان وحی کردیم. 
۲. نور / ۳۷: مردانی که نه تجارت و نه دادوستدی آنان را از یاد خدا به خود مشغول نمی‌دارد. 
۳ نجم / ۸: پس نزدیک آمد و نزدیک تر شد. 
a .۴‏ 0 نشاندار یاری خواهد کرد. 
می‌نگرد. 
۶ فرقان / ۵۴: و او است کسی که از آب بشری آفرید و او را دارای خویشاوندی نسبی و دامادی قرار داد. 
برای روایت تفسیری حاکی از انطباق «صهر» بر علی ع ے ابن‌بابویه. معانی الانجار. ۵۹ کوفی. تضیر فوات 
الکوفی. ۲۹۲ 
۸ حاقه / ۱۲: و گوش‌های شنوا آن را نگاه دارد. 
کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۵۰۱-۴۹۹ 


برابری امیرمؤمنان عع با پیامبر عله | ۲۲۸۷ 


E 


و پیامبر و دربارة خود فرمود: «به وحشت یاری داده شده‌ام» 

همو دربارة علی عب نیز فرمود: ای علی ا وحشت همراه تو است. هرجا روی پیشاپیش تو در 
حرکت باشد» ". 

- سهل بن عبدالله. از محمد بن سوارء از مالک بن دینارء از حسن بصری از انس نقل کرده که در 
حدیثی طولانی گفته است: از پیامبر يه خدا شنیدم که می‌فرمود: «من خاتم پیامبران هستم و تو 
ای علی. خاتم اولیایی» " 

امیرممنان ی خود فرموده است: «محمد ماه هزار پیامبر را خاتمه بخشید و من هزار وصی را 
خاتمه بخشیدم و به چیزهایی مکلف شدم که آنان مکلف نشده بودند؛؟. 

ابن‌حماد گفته است: 


آن یک رشته پیامبران را خانمه بخشید و اين رشتة اوصیا را پایان داد هر کدام در باب خویش ۵ 


ابن‌عباس گفته است: از پیامبر عم شنیدم که فرمود: «خداوند را پنج چیز داده و عل یلا را هم 
پنج چیز داده است: مرا جوامع کلم " داده و علی ع را هم جوامع کلم داده است. مرا پیامبر قرار داده و 
او را وصی قرار داده است. مرا وحی داده و او را الهام بخشیده است. مرا به آسمان برده و برای او درهای 
آسمان‌ها و حجاب‌ها رااگشوده است» . 


۱. «نصرت بالرعب». -> بخاری, الجامع الصحیح. ۱۶۸/۱ و ۱۰۸۷/۲؛ مسلم. الصحیح. ۳۲۷/۱؛ ضیاء الدین مقدسی, 
الاحادیث المختارة ۳۴۹/۲؛ ابن‌حبانء الصحح. ۳۰۸/۱۴. 

۲ «یا علی الرعب معک یقدمک اینماکنت». متن را در منابع کهن نیافتم. 

۳ «انا خاتم الانبیاء و انت یا علی خاتم الاولیاء». ‏ خطیب بغدادی. تاریخ بغد اد. ۳۵۶/۱۰؛ این‌عساکر» تاریخ مدیة 
۴ «ختم محمد الف نبی و انی ختمت الف وصی و انی کلفت ما لم‌یکلفوا». > حلی. مختصر بصائر الد رجات ۲۰۷. 
مضمون این سخن از پیامبر عه نیز خطاب به على شا روایت شده است. سے ابن‌ابی‌زینب. کتاب الخسة TAA‏ 

۶ «جوامع کلم را که در حدیث پیامی رک است به گونه‌هایی متفاوت معنا کرده‌اند. برخی گفته‌اند مقصود قرآن است 
(ابن‌بطال, شرح صحیح المخاری» ۴۳۳/۵ 0 9 برخی گفته‌اند: مقصود در برهم آوردن معانی فراوان در واژه‌هایی اندک است 
(ابن‌جوزی. کشف المشکل. ۳۴۹/۳؛ نووی. شرح النووی» ۱۷۰/۱۳). 

۷ «أعطانی الله خمساء و أعطى علیا خمساء أعطانى جوامع الکلم. و آعطی علیا جوامع الکلام. و جعلنی نبیاء و جعله وصياء 


< 


۸ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


عبدالرحمن انصاری گفته است: پیامبر خدا ا فرمود: «نه چیز برای من به على ا داده شده 
است: سه چیز در دنیاء سه چیز در آخرت» دو چیز امید آن‌ها برایش دارم و یک چیز نسبت به آن بر او 
بیم می‌برم. أ سه چیز که در دنیا است این‌که او شرمگاه مرا می‌پوشاند. کار خانواده‌ام را عهده‌دار 
می‌شود و وصی من در میان ایشان است. آن سه چیز که در آخرت است ایر که روز قیامت پرچم حمد 
به من داده می‌شود و آن را به علی بن ابی‌طالب ع می‌سپارم و او به جای من آن را بر دوش می‌کشد. 
در جایگاه شفاعت بر او تکیه می‌زنم. و در حمل کلیدهای بهشت مرا یاری میرساند. آنجه امید آن‌ها 
برایش دارم این‌که پس از من گمراه نگردد و کافر نشود. آنچه هم از آن بر او بیم دارم این است که قریش 
پس از من با او نیرنگ کنند»". 

. ۰ .. 8 ۰ ‘8 7 ۳ 7 کټ > ت ۶ ۰ لاله‎ ٠ 

خرگوشی در شرف الښی ی اورده و ابوالحسن بن مهرویه قزوینی نیز -و روایت حاضر روایت او 
است از امام رضاءاثْ نقل کرده که فرموده است: پیامبر کا فرمود: «تو سه چیز داده شده‌ای که به 
من داده نشده است؛ پدر همسری چون من داده شده‌ای. همسری چون فاطم هټ داده شده‌ای» و 
فرزندانی چون حسن اش 9 حسین اش داده شده‌ای» 1 

مفجع بصری گفته است: 


°“ ۳ ص اله ‌ = مامح مه ۳ 
در پارسایی و دانش چون پیامبر عا بود و در پیکارها کمر برمی‌بست و به میدان می‌شتافت . 


ڇڪ ي 


4 
و أعطانى الکوثره و أعطاه السلسبیل. و أعطانى الوحی. و أعطاه الالهام, و آسری بى اليه و فتح له آبواب السماوات و 
الحجب». > ابن‌بابویه. الخصال. ۲۹۳: فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۰۹؛ طوسی. الامالی. ۰۱۰۵ ۱۸۸ و ۱۸۹ 
طبری. بشارة المصطفی علا ۷۷ 

۱ «اعطیت فی علی تسعا: ثلاثة فى الدنیاء و ثلائة فى الاخرة. و اثنتان آرجوهما له و واحدة آخافها علیه, فأما الثلائة فى 
الدنیا فساتر عورتی و القائم بأمر آهلی و وصیی فیهم. و آما الثلائة التی فى الآخرة فانی اعطی یوم القيامة لواء الحمد 
فادفعه إلى على بن ابی‌طالب فیحمله عنی و أعتمد عليه فى مقام الشفاعة و یعیننی على مفاتیح الجنة. و أما اللتان 
آرجوهما له فانه لایرجع من بعدی ضالاو لاکافرآه و آما التی أخافها علیه فغدر قریش به من بعدی» -> ابن‌بابویه, الخصال, 
۶ طوسی. الامالی. :۲۰٩‏ کوفی. مناقب امیرالمزمن .۴۳۹/۱ 

۲ «یا علی اعطیت ثلاثا لم آعطها. اعطیت صهرأً مثلی» و اعطیت مثل زوجتک فاطمة. و اعطیت مثل ولدیک الحسن و 
الحسین». > شرفت المصطفى ی ۳۰۶۵ 

كان مثل النبی زهدا و علما و سریعا الى الوغی احوذیا 


فصل ۱۱ 
برابری امیر مؤمنان ا با دیگر پیامبران 


خداوند برای هفت تن ملک بر شمرد: 
ملک تدبیر برای يوسفط ا رب قد این من ألْْْكٍ 4 . 
- ملک حکمت و نبوت برای ابراهیمم: «فقّد انیا ال [برهیم کاب وألحكمَة و يناف 


لا عظیما 4 ۳. 
ملک عزت. قدرت و قوت برای داووداا: و شددتا مُلْکد ۲ وو ۳1۳ التّا له الحدید 4 . 


ملک ریاست برای طالوت: ِن اله قد بَعَث کم َالو ت مَلکا4 ۵ 


ملک گنج‌ها برای ذوالقرنین: نا مَکتا لَه فی 


۱ یوسف /۱۰۱: پروردگاراء تو به من دولت دادی. 

۲. نساء / ۵۴: در حقیقت. ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به آنان ملکی بزرگ بخشيدیم. 
۴ ص / ۲۰ و پادشاهی‌اش را استوار کردیم. 

۴. سبا / ۱۰: و آهن را برای او نرم گردانيديم. 

۵ بقره / ۲۴۷: در حقیقت. خداوند طالوت را برای شما به پادشاهی گماشته است. 


۶ کهف / ۸۴: ما در زمین به او امکاناتی دادیم. 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ملک دنیا برای سلیمانطْ: ورب أ یز بی رهب بی شلکا 3 یشیبی لاعر ین بغبق) ۱ 
ملک آخرت برای علیْ: «و اذا رایْت تم ریت نْعیمٌا و ملک کبیرا 4 ". 


پنج صدیق 
خداوند در قرآن از پنج صدیق نام برد: 
«یوسف آیهَا آلصدیق» ۳ 
- «وآذ کر فی ۳ ین ِِ ب 


۱ ص / ۳۵: پروردگاراء مرا ببخش و ملکی به من ارزانی‌دار که هیچ‌کس را پس از من سزاوار نباشد. 
۲ انسان / ۲۰: و چون بدان‌جا نگری سرزمینی از نعمت و کشوری پهناور می‌بینی. 

برای روایت تفسیری ے کلینی. الکافی. ۹۸/۸: ابن‌بابویه, معانی الاخبار. ۱۰ ۲؛ همو فضائل الشيعة» ۴۱؛ قمی, تفسیر 
القمی. ۲۴۸/۲. 
۳ یوسف /۴۶: ای یوسف. ای مرد راستگوی. 
۴ مریم / ۵۶: و در این کتاب از ادریس یاد کن که او راستگویی پیامبر بود. 
۵. مریم / ۵۴: و در این کتاب از اسماعیل یاد کن؛ زیرا که او درست‌وعده و فرستاده‌ای پیامبر بود. 
۶ مائده / ۷۵: و مادرش زنی بسیار راستگو بود. 
۷ زمر / ۳۳: و آن کس که راستی آورد و آن را باور نمود. 

برای روایت‌های حاکی از انطباق و صدّقَ به) بر امیرمؤمتان اا -ه سلیم بن قیس. کاب سلیم, ۱۳۰؛ 
ابن‌حیون. شرح الاخبار. ۳۴۵/۲: مفید. الافصاح. ۱۶۶؛ قمی. تفسیر القمی. ۲۴۹/۲؛ حاکم حسکانی؛ شو اهد السنزیل, 
۲ - ۰۱۸۱ 
۸ حدید / ۱۹: و کسانی که به خدا و پیامبر وی ایمان آورده‌اند آنان همان راستینانند. 

برای روایت حاکی از انطباق ‏ هم لص یمون بر ائمه و شیعیان > طوسی, تهذیب الاحکام. ۱۶۷/۶؛ حاکم 
حسکانی. شو اهد التنزیل, ۳۰۲/۲. 


برابری امیرمومنان با دیگر پیامبران عله | ۲۲۹۱ 
دوستان و دشمنان 
-برادران یوس فا با او دشمنی کردند» ولی بعدها نا گزیر فرمانبر او شدند. در برابر» پدر یوسف ی او 
را دوست داشت و به او بشارت داده شد: فلا ار جا اداه 
-طایفة ادریس لب با او مخالفت کردند و خداوند او را به سوی خود برد: «بّل رز رَفْعَه له اه 4 آ. 
-تمرود با ابراهیم ی ی کرد هلاک د و ساره اورا دوست اشک و شارت ماقت 
نها پانحق )۳ 
- یهودیان مریمه را دشمن داشتند و لعنت شدند. ولی زکریا او را دوست داشت و مژده داده 
شد: انا تشد 3 ۲ 
- ناصبان با علی ال دشمنی کردند و خداوند آنان را در دنیا و آخرت ِِِِ لیکن شیعیان 


على را دوست داشتند و خداوند ایشان را به بهشت مزده داد: طیبشر هم ریم بر خمَة َة منه ٩4‏ 


پنج تن که برای خدا از طایفۀ خود جدا شدند 
نچ تن بای قفا ااافا ا مومت 
e‏ رم ان کان کر عَیکُم مقامی و تد کیری پاتات لی اھ لت 


۶ ي ۱۵و‎ ۰ 10 ko 
. 4 قضوا إلى و لا تنظرون‎ EL E چنقوا اف کی و شر کاء کر‎ 
۲۳۵ ند( رل إلا آغتر یاو ناور‎ ae e 


م 


ات 


. یوسف / ۹۶: پس چون مژده‌رسان آمد... . 

۲ نساء / ۱۵۸: بلکه خدا او را به سوی خود بالا برد. 

۳ هود / ۷۱: پس وی را به اسحاق مژده دادیم. 

۴ مریم / ۷ ما تو را مژده می‌دهیم. 

۵. توبه / ۲۱: پروردگارشان آنان را از جانب خود به رحمت مژده می‌دهد. 

۶ يونس | ۱ ای قوم من. اگر ماندن من در میان شما و اندرز دادن من به آیات بر شماگران آمده است بدانید که من بر 
خدا توکل کرده‌ام. پس در کارتان با شریکان خود همداستان شوید تا کارتان بر شما ملتبس ننماید. سپس دربارة من 
تصمیم بگیرید و مهلتم ندهید. 

۷ هود / ۵۴: چیزی جز این نمی‌گوییم که بعضی از خدایان ما به تو آسیبی رسانده‌اند. 

۸ هود / ۵۴: من خدا راگواه می‌گیرم و شاهد باشید که من از آنچه جز او شریک وی می‌گیرید بیزارم. 


۲ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


- ابراهیم ی که گفت: «واغتز لک و مَا تدغون من دون أله وآدعوا رَبّى عسی ألا کون 
بدعاء ربی شُعیّا 4 . 

محمد ی که فرمود: هت آن اعد لین دون من ون آفو6 ۲ 

- علی که فرمود: «پلک‌ها بر خاشاک نهادم و بر استخوانی در گلو نوشیدم و بر به کف گرفتن 
مهار خشم و تلخ‌تر از شرنگ شکیبایی کردم؛ ۳ 


پنج پیامبر و آنچه در محراب یافتند 
پنج تن از پیامبران چیزهایی در محراب یافتند: 
ES AE‏ را یافت: ما له على مَوته إل دب ألآزْض ۴4 
داوودْلا عفو را یافت: فاسْتَعقه ر* به و خر رَاكعًا و آتاب ۵4 
مریمب خوراک بهشتی را یافت: « کلمَا دخْل علیها رَكرِيًا الراب وجد عندها رقاب ۶ 
- زکر یا مزدة یحی یا را یافت: فاده الْمَلتعکَة هو قأئْم یْصلّی فی آلمخراب أن فد 
سرد نی 


۱. مریم /۴۸: و از شما و از آنچه غير از خدا می‌خوانید کناره می‌گیرم و پروردگارم را می‌خوانم. امیدوارم که در خواندن 
پروردگارم ناامید نباشم. 

۲ انعام / ۵۶؛ غافر | ۶ بگو: من نهی شده‌ام از این‌که جز خدا کسی را که شما می‌خوانید پرستش کنم. 

۴ «فاغضیت على القذی. و شربت على الشجی. و صبرت على أخذ الکظم. و على أمر من العلقم». > شریف رضی. 
نهج املاعة. خطبة ۲۶. 

۴ سبا/ ۱۴: جز جنبدة خاکی از مرگ او آگاه نگردانید. 

۵. ص / ۲۵: از پروردگارش آمرزش خواست و به رو در افتاد و توبه کرد. 

۶ آل‌عمران / ۳۷: زکریا هر بار که در محراب بر او وارد می‌شد نزد او خوراکی می‌یافت. 

۷. آل‌عمران / ۳۹ پس در حالی که وی ایستاده در محراب خود دعا می‌کرد فرشتگان او را ندا در دادند که خداوند تو را 
به ولایت یحیی مزده می‌دهد. 

۸ مائده | ۵۵: ول شما تنها خدا و پیامبر او اسشنت و کسانی که ایمان ن آورده‌اند؛ همان کسانی که نماز برپا می‌دارند و در 


حال رکوع زکات می‌دهند. 


برابری امیرمؤمنان 2 با دیگر پیامبران بذ | ۲۲۹۳ 


برابری علی ا با کسان 
خداوند عل ی را در چیزهایی با کسانی برابر داشت 

- در سپاسگزاری با نوح ا که دربارة او فرمود: لاه کان عَبْدا شکوا ۹ و دربارة على 2: 
لاثرید منکم ا ولاش 

در شکیبایی با ایو بط که دربارة او فرمود: انا و ز جدتاه ضایرا4 » و دربارة علی ما 
«#و جزیهم ب ما ص وا 

هریت مر او فرمود: رب آغفر لی وَعب لى ما لا ینعی لا خد 
ین بغ 4" و دربارة علی 3و ذا رت تم رَأَيْت تیا و لک کبیزا 4 ۶ 

- در نیکوکاری با یحی ی که دربارة او فرمود: و برا وال یه 4 و دربارة على «لبر ار 
یشربُون» ۸ 

- در وفاداری با ابراهیم ا که دربارة او فرمود: #و ایرهیم لد ی وف ۹ و دربارة علی: 
«یرفون بالتذر4 ۱۳ 

- در اخلاص با موس یه که دربارة او فرمود: «نُ گان مُخْلَصَا4 ۲ و دربارة على نما 


نطعشکم لو جه آله لا ترید منکم جرآء ولا شُکُورا ۱۲ 


اسراء ۱ ۷ راستی که او بنده‌ای سپاسگزار بوک 

۲. انسان / :٩‏ پاداش و سپاسی از شما نمی‌خواهيم. 

۴ ص /۴۴: ما او را شکیبا یافتیم. 

۴ انسان / ۱۲:و به پاس آن‌که صبر کردند پاداششان داد. 

۵ ص / ۳۵: پروردگارا؛ مرا ببخش و ملکی به من ارزانی‌دار که هیچ‌کس را پس از من سزاوار نباشد. 
۶ انسان / ۲۰: و چون بدان جانگری سرزمینی از نعمت و کشوری پهناور می‌بینی. 
۷ مریم / ۱۴: و با پدر و مادر خود نیک‌رفتار بود. 

۸ اسان هه یقت اتران کان یره 

٩‏ نجم ۱ ۳۷: و همان ابراهیمی که وفاکرد. 

۰ انسان / ۷: به نذر خود وفا می‌کنند. 

۱ مریم ۱ ۵اه با کل ود 


۲. انسان / :٩‏ ما برای خشنودی خدا است که به شما می‌خورانیم و پاداش و سپاس از شما نمی‌خواهیم. 


۴ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


حًا 4 ودربارة على نا و کم دوش وله وین وی ییون آلصلوة وَیوئُون 
لرکو ة رهم رَاكِعُونَ 4 ۳. 

- در امان داشتن در روز قیامت با محمد يوه که دربارة او فرمود: يعفر لت أَ 4 " و دربارة 
على ة: (قوقيهم اه شرٌ ذلك آلْیرم» ۲ 

- در بیم بردن از خداوند با فرشتگان که دربارة ایشان فرمود: افون بهم من فوْقهم 4^ و 
دربارة على لت ناف من ربتاه ۶ 

در دهش با خود که فرمود: وهو یْطعم" ولا یْطعم 4 ۲. و دربارة علی :ِا لطعشکم لو جه 
آ۸4 


پنج فضیلت از پنج پیامبر 

پنج فضیلت در پنج تن از پیامبران نام برد و همه را یک جا در على گرد آورد: 
در ابراهیم: هَل آتيك حدیث ضیف ابرهیم>. 
در موس یلا و کلم ا ُوسی تکُلیتا ۱۳4 
در یوسفلبه: ما هذا بشرا6 . 


۱. مریم | ۱ مرا تا زنده‌ام به نماز و زکات سفارش کرده است. 

۲ مائده | ۵۵: ولی شما تنها خدا و پیامبر او انمت و کسانی که ایمان آورده‌اند. همان کسانی که نماز برپا می‌دارند و در 
حال رکوع زکات می‌دهند. 

۳ فتح / ۲ تا خداوند از تو درگذرد. 

۶ انسان / ۱۰: ما از پروردگارمان هراسناکیم. 

۷ اعام 2۱۴ واو است که وراک می دهد و وراک داد می تون 

۸ انسان / :٩‏ ما برای خشنودی خدا است که به شما می‌خورانيم. 

٩‏ اریات ۱ ۲۴ آنا خبر میههان ارجمند ایراهیم بة خو رتنید» 


۱ یوسف / ۳۱: این بشر نیست. 


برابری امیرمؤمنان لا با دیگر پیامبران له | ۲۲۹۵ 


در زکریا ِا و یحیی لنا: «وکاین من یی قاتل مَعَه رون یز 4 . 

در محمد «ِفْیَسْتَحیی منک ". 

اما در علین: خداوند خود فرمود: و يُطْعِمُو ن لام ؛ جنیان. شیر گرگ و پرنده با او 
هم‌سخن شدند؛ خود فرمود: و فآ ی خْلَقَ من لآ بسا 4 :در محراب کشته شد و حسن اا 
به زهر کشته شد و حسین عة را سر بريدند. 

-یونس لا در شکم ماهی زندانی بود: قنادی فی لمات ۵4 

- یوسف لا به چاه در افکنده شده بود: و لو فى عَيَابَتِ آلْجْبٌ 4 7 

در تابوت وانهاده شده بود: «فاقذفیه فی لیم » ۲ 

نوج درکشتی سوار بود: آن ضتع 4 7 

- علی ا در سقیفه ستمدیده بود: «احسب لاس اَذ بتر کواآن ۳ امتا رهم 
لا يفون 4 . 


0 


خداوند نیز همه آنان ر چیره ساخت 9 دشمنانشان نابود کرد. 


چهار چیز که همه از آن‌ها بترسند 


۱. آل‌عمران /۱۴۶: و چه بسا پیامبرانی که همراه او توده‌های انبوه کارزار کردند. 
کات ۵۴ ولی از شما شرم مس دازد: 

۲اتسان | و وراک می OO‏ 

۴ فرقان / ۵۴ و او است کسی که از آب بشری آفرید. 

۵ انبیاء / ۸۷: تا در دل تاریکی‌ها نذا در داد. 

۶ یوسف / ۱۰: او را در نهانخانة چاه بيفکنید. 

۷.طه /۳۹: پس در دریایش افکند. 

۸ موّمنون | ۲۷: که کشتی را بساز. 

٩‏ عنکبوت / ۲: آیا مردم پنداشتند که تاگفتند ایمان آوردیم. 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


آلشیّاطین 4 «فاوجس فى تفسه خيفَةً مُوسی 4 ۰ انی قلت مهم نذا غاخاف ان 
شن و «قال لفتیه اتتا غدآءتا4 اما عل یا با شیطان ¿ جنگید. با اژدها سخن گفت. کافران را 
کشت و مسکین و یتیم و اسیر را خوراک داد. 


پنج نور 
خداوند پنج نور را در پنج جا نهاد و که پنج میوه به بار نشاند 

- در سیمای ابراهیم ع که رحمت به بار آورد؛ 

در چهرة یوسف طا که محبت به بار آورد؛ 

- در دست موسی با که معجزه به ثمر نشاند؛ 

- در پیشانی محمد یل که هیبت به بار آورد و گواه آن‌که او خود فرمود: «به وحشت یاری داده 
شده‌ام۵ ۱ 


-در بازوی على که اسلام را به ثمر نشاند: «هُو الى ید بتطر و وبالشلمنین > ۶ 


ویژگی‌های پیامبران در علی اا 

احمد بن حنبلء از عبدالرزاق, از معمرء از زهری» از ابن‌مسیب. از ابوهریره روایت کرده " و ابن‌بطه نیز 
در ابانه از ز ابن‌عباس آورده و این هر دو از پیامبر به روایت کرده‌اند که فرموده است: «هرکس 
می‌خواهد به آد م عه در حلم اوء به نوح ا در فهم او به موسی اا در مناجات او به ادریس اا در 
تمام و کمال و جمال او بنگرد. این مرد را که می‌آید بنگرد»* 


۱. مؤمنون / 1۷: و بگو: پروردگارا. از وسوسه‌های شیطان‌ها به تو پناه می‌برم. 

۲ طه | ۶۷: و موسی در خود بیمی احساس کرد. 

۴ کهف ٩‏ به جوان خود گفت: غذایمان را بیاور. 

۵ «نصرت بالرعب». منابع پیشتر گذشت. 

۶ انفال / ۶۲: همو بود که تو را با یاری خود و مومنان نیرومند گردانید. 

۷ روایت را بدین طریق و ساختار نیافتم. 

۸ «من آراد آن ینظر الی آدم فی حلمه. و الی نوح فی فهمه. و الی موسی فی مناجاته؛ و الی ادریس فی تمامه وکماله ‏ 
جماله. فلینظر الى هذا الرجل المقبل». 


برابری امیرمؤمنان ع با دیگر پیامبران ل / ۲۲۹۷ 

راوی گفته است: پس مردم همه قامت برکشیدند تا ببیند و ناگاه على را دیدند که گویی در 
شیب یک تیه می‌آید یا از کوه سرازیر می‌شود. 

انس نیز از همین روایت دنباله‌روی کرده. با این تفاوت که در ا آورده است: (... و به ابراهیم ا 
در خلت اوء به یحبی ا در زهد او و به موس یع در قاطعیت او بنگرد علی بن ایی‌ طالب را بنگرد». 

7 1 رز ال لا 2.۱ ۲ 

در روایت دیگری است که روزی پیامب رم عل یع را نگریست و فرمود: «هرکس دوست دارد به 
یوسف طف در جمال اوء به ابراهیم اا در سخاوت اوء به سلیمان ع در شکوه او و به داوودلا در 
قوت او بنگرد بدین مرد بنگرد»". 

در روایتی دیگر است که فرمود: «نرمش او به نرمش لوطع خوی او به خوی یحیی افلا 
پارسایی او به پارسایی ايوب ااا گشاده‌دستی او به گشاده‌دستی ابراهیم ّا شکوه او به شکوه 
سلیمان ًة و قدرت او به قدرت داو ودا شباهت بافته است» ۳ 


علی ال در دانش حکایتگر آدم تلا است و مناجات موسی اا و مسیح بن مریمب را در خود 


گنحانیده است 
ویژه برای علی اا 


نطنزی در خصائص گفته است: ابوعلی حداد برایم نقل خبر کرد و گفت: ابونعیم اصفهانی به سند خود 


۱. «و الی ابراهیم فی خلته. و الی یحیی فی زهده» و الی موسی فی بطشه» فلینظر إلی علی بن ابی‌طالب.. 

برای دو روایت حاضر با تفاوت‌هایی ے خوارزمی. المناقب» ۸۳: ابن‌عساکرء تاریخ مدینة دمشق. ۳۱۳/۴۲؛ حاکم 
حسکانیء شو اهد التنزیل. ۱۰۳/۱؛ ابن‌رستم» المسترشد. ۲۸۷؛ فتال نیشابوری» روضة الو اعظین. ۱۲۸؛ مفید. الامالی, 
۴ طوسی» الامالی» ۴۱۷. 
۲ «من أحب أن ینظر إلى یوسف فی جماله. و الی ابراهیم فی سخائه. و الى سلیمان فی بهجته» و الى داود فى قوته. 
فلینظر إلى هذا». -> ابن‌بابویه. الامالی. ۷۵۷؛ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۲۸. 
۴ «شبهت لینه بلین لوط. و خلقه بخلق یحیی. و زهده بزهد آیوب. و سخاءه بسخاء ابراهیم. و بهجته ببهجة سلیمان» و 
قوته بقوة داود». -> ابن‌بابویه. الامالی. ۵۷؛ سلیم بن قیس, کتاب سلیم. ۴۷۹؛ فتال نیشابوری» روضة الو اعظین. ۱۱۰. 
علی حکی فی العلم آدم و احتوی مناجاة موسی و المسیح بن مریم 


۸ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


از اشج برایم نقل کرده که گفته است: از علی بن ابی‌طالب شنیدم که می‌گفت: از پیامبر خدا لل 
شنیدم که می‌فرمود: «نام تو در دیوان پیامبرانی است که بدیشان وحی نشده است» 


خداوند همة پیامبران را عموماً فرمود: «انْ آله َضطفی ادم ونوا وال برهيم وال عفران 


علّی آَلْعَالّمِین 4 . اما على را به طور ویژه فرمود: أ یَصطفی من أَلْمَلتنکَة رسلا و من 
التاتن 6 


خداوند در داستان موس یع فرمود: رنب لَه فی له من کل شى ء4 ".و حرف «من 4 
در این جا برای دلالت بر بخشی از یک کل است. و در داستان عیسیث فرمود: و لین کم بَعْضَ 
ی تون فیه 4 و این جا نیز واه «بَعْضٌ 4 آورد. اما در داستان على فرمود: کل شىء 
آخصیتاه فی مَام مین 2 

ا ا 

اگر آدم عة پیش از آفرینش مردمان پیامبر بوده و در بهشت برین جای داشته 

فروغ مولای من علی 1ء آن مرد والاء پیش از او تابان بوده است. 

آدم لب به آن پنج تن از گناهان خود توبه کرد و خدا او را به حرمت آنان پناه داد. 
و اگر نوج کشتی‌ای ساخت که او را از سیل خروشان رهانید. 
مولای من عل یع خود کشتی‌ای است که یارانش به او رهایی يابند. 


اگر ذوالنون را آن‌گاه که همسفرانش او را به دریا افکندند ماهی‌ای نجات داد, 


.دان اسمک فى دیوان الانبیاء الذين لم‌یوح الیهم». 
۲ آل‌عمران / ۳۳: به یقین. خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم جهان برتری داده است. 
۲ حج / ۷۵: خدا از میان فرشتگان رسولانی برمی‌گزیند و نیز از ميان مردم. 
برای تفسیر حاکی از انطباق « لاس بر امیرمؤمنان س -> قمی. تفیر القمی, ۸۷/۲: کوفیء تضیر فرات 
الکوفی. ۲۲۶ و ۲۲۷. 
۴. اعراف / ۱۴۵: و در الواح برای او در هر موردی نگاشتيم. 
۵ زخرف / ۶۲: و تا د,بارژ بعضی از آنجه در آن اختلاف می‌کردید برایتان توضیح دهم. 
۶ یس /۱۲:و هر چیزی را در کارنامه‌ای روشن بر شمرده‌ایم. 
برای روایت گواه -> ابن‌بابویه. الامالی. ۲۳۵؛ هموء معانی الاخبار. ۹۵؛ قمی. تفسیر القمیء ۲۱۲/۲. 


برابری امیرمومنان ّ2 با دیگر پیامبران عل | ۲۲۹۹ 


در داستان جلندی برای مردمان عبرتی‌است و هرکه به سراغ آن رود دلایل روشن آن ماجرا او را راه نماید. 
در سرزمین بابل و آن‌گاه که آسمان تاریک شد و ستارگان هویدا گشتند. خورشید برای او بازگردانده شد. 
اگر موسی ع ده سال شبانی کرد تا این انتظار او را به ستوه آورد. 

و اگر او پس از زیان دیدن کسانش از ایشان فاصله گرفت و بر بلندای آن وادی سراغ آتش رفت؛ 
مولای من علیع» آن مرد والا را پیامبر َه خود برگزید و دختر خویش به همسری‌اش در آورد. 
اگر عیس یه دارای چنان فضیلتی بود که هرکس بدان در نگریست به دهشت درماند. 

او کسی است که مادرش نیز چون باردار او بود برای لات سجده نکرد» و استغفار او مادر را به خود 


مشغول داشت ". 


ابن‌رومی گفته است: 


تو را دیدم که نزد خداوند از پیامبران برگزيدة راه‌یافته نزدیک‌تر و مقرب‌تری . 


فان یکن آدم مس قبل الوری 
فان مولای على ذوالعلی 
تاب على آدم من ذنسوبه 
و ان يكن نوح بنی سفينة 
فان مولای على ذوالعلی 
و إن یکن ذوالنون ناجی حوته 


ففی جاندی للانام عبرة 


رت له الف می ار يال . 


و ان یکن موسی رعی مجتهداً 
و سار بعد ضره بأه له 
فان مولای على ذوالعلی 
و ان يكن عسیسی له ف ضيلة 
من حملته امه ما سجدت 
رأیتک عند الله أعظم زلفة 


ےه دبو ان این الرومىء ۴۴/۱ . 


نبى و فی جنة عدن داره 
من قبله ساطعة آنواره 
بخمسه و موب هم اجاره 
تنجیه من سیل طمی تیاره 
سفينة ينجى بها أنصاره 
ق الو لضا کنخه ختضاره 
یعرفها من دله اخستیاره 
و الیل قد ت-جللت أستاره 
عش را الی أن شفه انستظاره 
حتی علت بالوادیین ناره 
زوجه و اختار من یختاره 
تدهش من أدهشه انبهاره 
للات بل شغلها استغفاره 
من الانبياء المصطفين ذوی الرشد 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


على و فرشتگان 
- خداوند دربارة فرشتگان فرمود: یحاون رهم من قۈقهم 4" »و دربارة على : انا نخاف من 
ربا 


-جبرئیل از او خاتم خواست و او آن را به وی داد: چا ولیک أ وش وله زین اعثوا یر 
ییون آلصَلوة وی تون أل كو ة وهم زاکفون ۳ 

میکائیل از او خوراک خواست و آن را به وی داد: و بُطْعمُو ن آلطعَام على حه 

-مصطفی از او جان خواست و او آن را بر کف نهاد: ین لاس هَن يشر ی تفت ۵ 


خداوند از او e e‏ + لین کک ی 


+ و ۹ و = و و رة 24 
3 


در فردوس دیلمی اسنت که جابر گفته است: پیامبر عا فرمود: «خداوند هر روز در برابر فرشتگان 
مقرب به علی بن ابی‌طالب الا مباهات می‌کند تا جایی که گویند: مبارک باد. گوارا باد بر تو ای 


علی» ۲. 


۲ انسان / ما از پروردگا رمان هراسناکيم. 
۲ مانده / ۵۵: ولق شما تنها خدا و پیامبر او است و کسانی که ایمان آورده‌اند؛ همان کسانی که نماز برپا می‌دارند و در 
حال رکوع زکات می‌د هند. 
و میان مردم کسی است که جان خود را می‌فروشد. 

برای روایت گواه بر نزول آیه دربارۂ علیس ے ابن‌بابویه. عیون اخبارالرضاّ, ۶۷/۱ فتال نیشابوری. روضه: 
المختارة. ۱۴۰؛ عیاشی. تفسیر العیاشی» ۱ کوفی. تفسیر فرات الکوفی» ۷۰ و ۷۲. 
۷ «ان الله - تعالی - یباهی بعلی بن ابی‌طالب کل یوم الملائكة المقربین حتی یقولوا بخبخ هنیا لک یا علی». ے 
الفردوس. ۱۵۲/۱. 


برابری امیرمومنان تلا با دیگر پیامبران ل | ۲۳۰۱ 


- جبرئیل به او و پیامبر ٤ة‏ گفت: ای محمد من از شما دو تن هستم». اما پیمب رم دربارة او 
فرمود: جوا نفستًا وَأَنفْسكهي". 

۔جبرئیل گفت: و ما سا إلا لَه مقَام مغل م4 " در حالی که مقام علی ا بسی والاتر است: 
شانه‌های پيامبر ِل. 

- جبرئیل در یک لحظه هفت آسمان و هفت حجاب را در نوردید تا در عرش خود را به پیامبر ل 
رسانید و این مسافت در پنجاه هزار سال قابل پیمودن نبود. اما علی ع را پیامبر ا در عرش در 
بلند ترین جای دید. 

على اا در جایگاه و در امانتداری» نزد پیامبر ل آن‌گونه بود که جبرئیل و میکائیل در جایگاه و 
امانتداری نزد خداوند. 

آریء 


گاه دو وصف در عبارت به یکدیگر نزدیک است. لیک موصوف آن‌ها بسی از هم دور ". 


۱ «انا منکما یا محمد» ے ابن‌عساکرء تاریخ مدينة دمشق. ۷۶/۴۲؛ کلینی. الکافی. ۱۰۹/۸؛ ابن حيونء دعائم الاسلام. 
۳۷۴/۱ 
۲ آل‌عمران / ۶۱ ما خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را. 

برای روایت حاکی از انطباق وا تفا 4 بر عل ی ے ابن‌بابویه عیون اخبارالرض ا ۸۱/۲: فتال نیشابوری. 
روضة الو اعظین. ۱۶۴. 
۲ صافات / ۱۶۴: و هیچ یک از ما نیست مگر این‌که برای او مر تبه‌ای معین است. 
۴ و قد یتقارب الحدان وصفا و موصوفاهما مستباعدان 


فصل ۱۲ 
گلجین‌ها 


او نخستین بود 

علی ع نخستین هاشمی‌ای بود که از پدر و مادری هاشمی زاده شد. نخستین کسی بود که در کعبه 
ولادت یافت» نخستین کسی بود که ایمان آورد. نخستین کسی بود که نماز گزارد. نخستین کسی بود 
که بیعت کرد. نخستین کسی بود که جهاد کرد نخستین کسی بود که از پیامبر َه آموخت. نخستین 
کسی بود که تصنیف کرد و پس از پیامبر اه نخستین کسی بود که در روزگار اسلام بر یابو نشست. 


او اخرین بود 
آخرین‌های بسیاری نیز از آن او است: علی:3 آخرین اوصیا است» آخرین کسی است که با 
پيامب 2 مؤاخات بست. آخرین کسی است که در هنگام رحلت پیامبر له از او جدا شد و آخرین 


کسی است که پیامبر ِم را در قبر نهاد و بیرون آمد. 


نوادر 

از نوادر دنیا است: هاروت و ماروت در فرشتگان عزیر در آدمیزادگان, فرزند زادن ساره در کهنسالی. 
پدر نداشتن عیسی ل سخن گفتن یحی یا و عیسی عا در خردسالی. قرآن در میان همه 
ها و شطع نطو ریا مرها 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


از عجایب 
از عجایب است: سگ اصحاب کهف. خر عزیر. گوساله سامری. شتر صالح اء قوچ اسماعیل فاا 
ماهی یونس ياء هدهد و مورچة سلیمان. کلاغ نوح ل4 گرگ اوس بن اهنان و شمشیر علی ا9ا 
مئت‌های خداوند 
خداوند به سه چیز بر مومنان منت نهاد: 

۔ به خود: يمون لك آن شلوا ُل توا عَلیَ اشلامکم بل اه یشم علیکم آن قدیکه 
للایمان» ۱ 

بهپیمبر لد م آل علیآلشزیبین لت فيم رولا" 

به علی: «قل بفضل أله و بر خمته قبذ لك ۳4 


کچ ر ۰۰ 
خداوند شش چیز ارف ۳ 
-باران: «فانظر إلى اثار زخعت آ6؟ 


- توفیق: 2 
-اسلام: «یْد خل من يشآ فی زخمته 4 ۶ 


۱. حجرات / ۱۷: از این‌که اسلام آورده‌اند بر تو منت می‌نهند. بگو: بر من از اسلام‌آوردنتان منت مگذارید. بلکه این خدا 
است که با هدایت کردن شما به ایمان بر شما منت می‌گذارد. 
۲. آل‌عمران / ۱۶۴: به یقین. خداوند بر مؤمنان منت نهاد که پیامبری در میان آنان برانگیخت. 
۳. یونس / ۵۸: بگو: به فضل و رحمت خدا است که مومنان باید شاد شوند. 

برای روایت حاکی از تفسیر آیه به ولایت محمد ی و خاندان محمد طا ےه کلینی. الکافی. ۱ ابن‌بابو یه 
الامالی. ۵۸۳: فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۰۶؛ کوفی. مناقب اميرالمؤمنين اء ۱۴۰/۱ ابن‌رستم. المسترشد, 
۶۶ ابن‌حیون. شرح الاخبار. ۴۹۸/۳؛ عیاشی. تفسیر العباشی. ۱۲۴/۲؛ کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۱۷۹ و ۱۸۱؛ حاکم 
حسکانی» شو اهد التتزیل, ۳۵۲/۱ 
۴ روم / ۵۰: پس به آثار رحمت خدا بنگر. 
۵ نساء / ۸۳: و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود... 


۶ شوری / ۸: لیکن هر که را بخواهد به رحمت خویش درآورد. 


گلچین‌ها | ۲۳۰۵ 


-ایمان: و اتینی رَخمَة من عندٍو4 . 
- پیامبرع: و ما أَرْسَلْتَاك الا رخعده ۲ 


حرکات و سکنات او 

خداوند حرکات و سکنات علی ع را ستود: 
دربارة نماز او فرمود: إل لین 4 ۴ 
دربارة قنوت او: امن هو قانت ت اناء یل ۵ 
-دربارة روزه‌اش: «و جَزیهم ما صَبَروا) / 


دربارة زکاتش: «وَیو تون ن¿ آلر کو 45 . 


دربارة جهادش: e‏ الْحَأج وَعِمَارَّة أَلْمَسْجد د الْحَرَام کمن امن باص له و وأ لیم 


۱. هود / ۲۸: و مرا از نزد خود رحمتی بخشیده است. 

51 معارج: ۳ مگر نمازگزاران. 

۵ زمر / ۹: یا آن کسی که در طول شب اطاعت خدا می‌کند؟ 

۶ انسان /۱۲: آنان را به پاداش روزه‌ای که گرفتند... 

۷ مائده / ۵۵: زکات می‌دهند. 

4 بقره / ۴ کسانی که اموال خود را انفاق می‌کنند. 

۱۰ توبه | ٩‏ با سیراب ساختن حاجیان و آباد کردن مسجدالحرام را همانند کار کسی پنداشته‌اید که به خدا و روز 


بازپسین ایمان آورده و در راه خدا جهاد می‌کند؟ 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


دربارة صبر او: ینابم مُصیبَةٌقاث وا له رانا یه راجفون 4. 
دربارة دعای او: «َلذٍینَ یذ کون له قيامًا وفغودا وعلی جنوبهم 4 

- دربارة وفاداری‌اش: «یوفْون بالنذ ۳4 

- دربارة میهمان‌نوازی‌اش: «مَا نطعمکم لو جه أ4 ۲ 

دربارة فرو تنی‌اش: وإِتمَا شی أله من عبّاده و ما4٩‏ 

- دربارة راستی‌اش: وکونا مع آلصَادقین 7 

- دربارة پدرانش: جو تب فی آلسّاجدین 4" 

-دریارة فرزندانش: اما رید آله 4 لیذ هب نکم آلر جس شی اهل ابیت ^ 

دربارة ایمانش: و أَلسَایقَون آلسّایقون * أولتئك آلمقریون »۱ 


دربارة دانش او: و من عنده علم آلکتاب 4 


هیچ‌کس به اندازهة او خدا را نشناخت 
پیامبر به به على ال فرمود: «ای علی» جز من و جز تو هیچ کس دیگر خدا را چنان که باید نشناخته 


است و جز خدا و جز من هیچ گس دیگر تو را چنان که باید نشبتآخته است»۱۱ 


۱ بقره / ۱۵۶: همان کسانی که چون مصیبتی به آنان برسد می‌گویند: ما از آن خدا هستیم و به سوی او بازمی‌گردیم. 
۲ آل‌عمران / ۱۹۱: همانان که خدای را در همه حال ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده یاد می‌کنند. 
۳ انسان / ۷: به نذر خود وفا می‌کنند. 
ان ا با کک وھ یا ات که د سما ت وات 
۵. فاطر / ۲۸: از بندگان خدا تنها دانایانند که از او می ترسند. 
و اراسان خاشته: 
۷. شعراء / ۲۱۹: و حرکت تو را در میان سجده کنندگان می‌نگرد. 
۸ احزاب / ۳۴: خدا فقط می‌خواهد آلودگی را از شما خاندان بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند. 
٩‏ واقعه ۱۰ و ۱۱: و سبقت‌گیرندگان مقدمند. آنانند همان مقربان. 

رغ ی کت که قرف او ھل کناب است: 
۱ اعلی ماعرف الله حق معرفته غیری و غیرک. و ماعرفک حق معرفتک غیر الله و غیری». 

روایت را در متابع نیافتم. مجلسی در بحار الانوار (۸۳۴/۳۹) روایت را تنها از کتاب حاضر نقل کرده است. 


ابن‌حماد گفته است: 


گلچین‌ها/ ۲۳۰۷ 


غلی ا بزرگ است و والاتر از اين‌که همتا و نظیری داشته باشد. 


پیشوای هر پیشوا و فرمانروای هر فرمانروا است. 


بابی به هر راه‌یافتگی و نوری بر فراز هر نور. 


8 ۱ ۱ ۱ 
حجت خدای پروردگار من بر هر منکر کفرپیشه . 


پیامبر خدا فرموده است: «علی 2ا در آسمان [بالا] چون خورشید میانة روز در زمین است و 


در آسمان پایین چون ماه شب در ۱ 


همجنین فرموده است: «حکایت او حکایت خانة خدا است که به زیارتش روند و او به دیدار نرود 


حکایت او حکایت ماه است که چون برآ ید ظلمت را روشن سازد و حکایت او حکایت خورشید است که 


جون پرآید نور بخشد» " 


دعبل گفته است: 


ا ۹ 6 3 ۹ م99 ۲ 5 - ۹3 ا ۰ 
علی 2 چون چشمة خورشید باشد که فروغش همه‌جاگستر است» و مؤمنان به عليه چنین 


ا ادها کن ۱ 


١‏ جل العلى علا 
امام كل امام 
حجاب کل حجاب 


باب إلى کل رشد: 


آمیرکل آمیر 
نور علی کل نور 
عل الجحود الکفور 


۲ «علی فى السماء کالشمس فى النهار فى الأرض. و فى السماء الدنیا کالقمر باللیل فى الارض. -> ابن‌بابویه. الامالی؛ 
۷ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۱۰؛ سلیم بن قیس, کتاب سلیم. ۴۷۹. 

۳ «مثله کمثل بيت الله الحرام یزار و لايزور» و مثله کمثل القمر اذا طلع أضاء الظلمة. و مثله کمثل الشمس اذا طلعت 
آنارت». -> ابن‌بابویه. الامالی. ۵۹؛ فتال نیشابوری» روضة الو اعظین» ۱۱۰. 


۴ غلی کنعین الشمس عم ضیاوها 
بیت را در شعر دعبل بن علی الخزاعی نیافتم. 


بذاک آشار المومنون إلى على 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


دو خليفة پیامبر ا 
پیامبر يوه را دو خلیفه بود. 

فرمود: برای امت خود. پس از من که را خواهند داشت؟ 

پس بازآمد و گفت: خداوند می‌گوید: من خليفة تو در میان امتت هستم. 

یک بار پیامبر عا به عل ی فرمود: تو رسالت‌های مرا می‌رسانی. 

عل یکا گفت: ای پیامبر خدا چ مگر تو خود نرسانده‌ای؟ 

فرمود: چراء اما تو از جانب من تأویل کتاب را ابلاغ می‌کنی. 

۹ ۳ "۳ ۳ اال ا ۳ ۲ : 

باری» علی ع2 در سب حفن در بر پیامبر عل جانشین او شد و در جریان تبوک نیز جانشین 
او گشت تا اولیای خدا حفظ شوند و دشمنان بترسند. و این خود دلیلی بر امامت علی طا بود. دیگر 
دلیل نیز آن‌که در این هنگام فرمود: «تو با من در چنان جایگاهی هستی که هارون با موس یا بود ۱. 

پیامب یل علی اا را در روز جانشین خود ساخت و شب نیز بر جای خویش خواباند. 

ابوالحسین پادشاه گفته است: 

گویی شما نمی‌دانید آن‌گاه که بر سر ریختن خون او با یکدیگر هم‌پیمان شدید چه کسی را به جای 


وو خواناند ‏ 


۳ ۳۹ 5 > _ ا اد ۲ ۹ 
چون هارون نسبت به موسی عة در جریان پیکار تبوک و آن‌گاه که پیامبر مِم سفر کرد على اا 


مقذم و مؤخر 


پیامبر اة در جریان عقد برادری» در مباهله, در غدیر و جز این‌ها علی ًا را مقدم داشت و همو 


۱ «انت منی بمنزلة هارون من موسی!. منابع پیشتر معرفی شده است. 
۲. کانکم لم‌تعرفوا من نومه على الفراش اذ تواعدتم دمه 


۳ کهارون من موسی تخلف بعده غداة تبوک اف غداعنه غائبا 


گلجین‌ها / ۲۳۰۹ 


فرمود: «هرکس من مولای اویم على مولای او است». 

خداوند نیز فرموده است: E:‏ أذ من آلتیتین میثاقهم" و منك ومن وج4 

پیامبر کا در آفرینش مقدم و در بعثت مؤخر بود. از این باب است که فرموده است: «ما پسینیانی 
هستیم که در روز قیامت پیشگامانیم ". 

هم فرمود: «من و علی ًة از یک نور آفریده شده‌ایم» " 

بدین‌سان ما در آغاز مقدم و انجام مؤخر بودیم. در این سیر روزگار نیز محمد عة جز حمد و 
علی ع جز علو نیفزوده است. 

در فاثق آمده است: پسر اسماء بنت عمیس از شوهرش جعفر با پسر دیگرش از شوهر دیگر یعنی 
ابوبکر نزد او آمدند و هر کدام گفتند: پدر من از پدر تو بهتر است. 

عل ی به اسماء فرمود: به تو امر می‌کنم میان این دو تن داوری کنی. 

اسماء به پسر جعفر گفت: پدر تو برترین مردمان جوان بود. به پسر ابوبکر هم گفت: پدر تو برترین 
مردان کنهسال بود. سپس به علی1 نگریست و گفت: سه تن که آخرین ایشانی. همه نیک هستند. 

عل یا که این شنید به فرزندان خود از این زن فرمود: «مادرتان مرا اسب آخر داشته است۵ 

یعنی مرا به آخر کار گذاشته اشت. چونان که قوی ترین اسبرا برای آخر مسابقه بگذارند۶ 

صقر گفته است: 


ای آن‌که خدا بندگان خویش را هر آن‌که نافرمان بود و هر آن‌که فرمانبر بود به او آزمود. 


۱ «من کنت مولاه فعلی مولا 

۲. احزاب / ۷: و یاد کن هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم و از تو و از نوح. 

ان هزوم السابقون بو القیانه ده ۳ ی» الجامع الصحح. ۰۲۹۹/۱ ۰۳۰۵ ۱۳۸۵/۳ و ۰۲۴۴۴۱۶ ۲۵۲۵ و 
۳ مسلم. الصحیح» ۵۸۵/۲ و ۵۸۶؛ ابن‌حتان. الصحیح. ۲۴/۷؛ ابن خزیمه. الصحیح. ۱۰۹/۳؛ بیهقی, سنن الیهقی 
الکبریء ۲۹۷/۱ و ۱۷۰/۳ و ۱۷۱ -و منابع فراوان دیگر. 

۴ «خلقت انا وعلی من نور واحد». -> ابن‌بابویه» الامالی, ۳۰۷؛ همو عبون اخبار خا ۶۳/۱؛ همو الخصال, ۳۱: 
فتال نیشابوری» روضة الو اعظین» ۱۲۹. 

۵ «قد فسکلتنی امکم». 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


۰ 1۰ ° = ۰ , " 4 ه ۱ 
من از ان جماعت در شگفتم که در شمار خلیفگان تو را چهارم قرار دادند . 


[عونی گفته است:]۲ 
بدزبانی دربارة على با من بد گفت و من او را راندم و گوش‌های خود به انگشت بستم. 
او علی غ را فروخت و غیر او خرید. در دادوستدی که بد فرجام بود و کرداری نادرست. 
او راگفتم: چرا از راه هدایت گمراه گشته‌ای و به چریدن در مرتع کفر دل خوش کرده‌ای؟ 
آیا آن راکه مفضول است به‌سان فاضل قرارداده‌ای و آن را که متبوع است چون تابع دانسته‌ای؟ 
علی عة اول بود و تو - پدرت مباد -به ستم او را چهارم گرفته‌ای. 


ی ۳ مه ‌ ۰ ® * = ۰ پ ۳ 
اگر بیم نداشتی و تو را توانی بود. از شدت دشمنی و کینه. او را نهم قرار می‌دادی 


NT داوم ی وگ مؤي‎ DT 
لهمت صرامع و بیع و صَلوَات و مساجد4‎ > ٠ التهار > «أ سیون آلعابدُون»‎ 


۱. یامن به امتحن لاله عبیده من كان منهم عاصیاً أو طائعا 


انى لأعجب من معاشر عصبة جعلوک فى عدد الخلافة رابعا 


۳. به استناد تصحیح بقاعی و تصحیح سید علی حسینی 


۳ و لاح لحانی فی على زجرته 


و باع علیاً و اشتری غیره به 
فقلت له لم قد ضللت عن الهدی 
أصيرت مفضولا کمن هو فاضلا 
فان عل آولاً ف جعلته 
و لو لم‌تخف یوما و ملكت طاعة 


۴ تغابن /۲: برخی از شما کافرند و برخی مؤمن. 


۵ حج / ۶۱؛ فاطر / ۱۳؛ حدید / ۶: شب را در روز در می‌آورد. 


۶ توبه / ۱۱۲: همان توبه کنندگان پرستندگان. 


و سددت بالسبابتین المسامعا 
شراء و بيعاً عقباً و صنائعا 
و ظلت عم فى مربع الکفر راتعا 
و صیرت متبوعا کمن هو تابعا 
بولک تلا لیا تک یرنه 
لصیر ته من فرط بخضک تاسعا 


گلجین‌ها ۱۳۱۳ 
١‏ اكلا - 3 ۳ ¢ ]1 .۰ 
پس این‌که علی ا مقدم است خود سبب شود که او را مور آورند. 
در دل‌دادگی‌ام به ان واپسین مرا نکوهش مکن که بیّنه‌ها 9 رسولان بر او امده استت: 


این پیامبر خدا اة است که آخرین پیامبران باشد و نزد ما معدم بر پیامیران نخستین . 


دیگری گفته است: 


۰ 1 ن اما ا“ ر کے ت ۳ 
من هر چند آخرینم. اما چون مردم بازگردند. نخستین شمرده شوم . 


آن دیگری هم گفته است: 


ی اثلا رح ا od‏ رش e‏ 
هر بیرون رفته از راهی که علیعه را گرچه اول است آخر شمارد. بر گردنش شمشیر نهم . 


عوضی که خدا به او داد 
مردمان عل ی را از حق خویش محروم داشتند و خداوند بهشت را به او عوض داد: «و جیهم با 
صَبَرّوا جَنَةَ و حَريرًا 4" 
او را از ملک بر کنار داشتند و خداوند ملک آخرت را به او بخشید: و اذا رأیت تم رایت نعیمّا 
و ملک کبیرا ٩)‏ 
_ گردة نان خویش به دیگرن خوراند و خداوند هجده آیه دربارُ ایشان فرو فرستاد: ان ألایرَار 
یِشربون من کاس کان مزاجها کافورا * عتا یشرب بها عباد اه ُفَجَرُونَهًا تفجیرا * پُوفون 
باص در وهنا فون وما کان سره مُسْتَطیرّا # و یطعئون أَلطْعَام قلی خی یا یب کنیا و نسم 


١‏ لاتلحنی فى هوى الأخير و قد تام نتسه الات و الرسل 

هذا نبى الهدی أخيرهم مفضل عندناعلى الأول 
5 و انی وان كنت الاخیر فانئی اعد اذا ما احجم القوم اولا 
۳ لاستعملن السیف فى کل مارق یقول على آخر و هو اول 


۵ انسان / ۲۰: و چون بدان‌جا نگری سرزمینی از نعمت و کشوری پهناور می‌بینی. 


۲۳ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


و آبیرا # اما نطعمکم لوجه له لا ريد منکه جزاء ول شکورا * لا اف من ریا یوم 


عَبُوسًا قنطریرا ٭ قوقيهم له مر ذلك لیم و لقیهم نضر ة سر وا # و جزیهم ب با روا جه 


و خریرا # مُتکین فیها علی رانك لا يَرَوْنَ فیها شَمْسًا e‏ # ودانية عَلیهم 
لا وللت طرةا تلا » یاف علیم دی من فِضَةٍ و راب کات وار یرا # 

ارآ وب ما رد کت 
ی و او ی خستهم لرا متو # واذا رأیّت تم" 


رای نعیمّا و مُلْکا کبیرا * عالیهم یاب سند سند س ا e‏ فَضة 
lS‏ # ان هذاکان کم جزاء وان فیک شکور )۱ دربارة آنان که به 
زور نفقه‌ای دهند فرمود: ۶ وَمَا مَنعَهم عم | ان تفیل منم اته 5 كَفَرُوا باش 4 و بر سُو له 
ولا نون آ لصو إل رهم کسالی ولا ينفقون 1۳ وهم | کارهُون 4 . 

غل ی به محبت خداوند خوراک داد و خداوند محبت او را بر مردمان واجب ساخت. 


علی اة برای خشنودی خداوند جان بر کف نهاد و خداوند خشنودی خود را در خشنودی او قرار داد. 


۱ انسان / ۵ ۔ ۲۲: به یقین ابرار و نیکان از جامی می‌نوشند که با عطر خوشی آميخته است. چشمه‌ای که بندگان خدا از 
آن می‌نوشند و به دلخواه خویش جاری‌اش می‌کنند. همان بندگانی که به نذر خود وفا می‌کردند و از روزی که گزند آن 
فرا یرن دد اسب ر سید ند و به وای دو تی دا نیوا و یی و اس زا یاک می دافن ما یرای فسوی اا 
به شما می‌خورانیم و پاداش و سپاس از شما نمی‌خواهیم. ما از پروردگارمان از روز عبوسی سخت هراسناکیم. پس خدا 
هم آنان را از آسیب ان روز نگاه داشت و شادابی و شادمانی به آنان ارزانی داشت و به پاس آن‌که صبر کردند بهشت و 
پرنیان پاداششان داد. در آن بهشت بر تخت‌های خویش تکیه زنند. در آن‌جا نه آفتابی ببینند و نه سرمایی» و سایه‌های 
درختان به آنان نزدیک است و میوه‌هایش برای چیدن رام. و ظروف سیمین و جام‌های بلورین پیرامون آنان گردانده 
می‌شود. جام‌هایی از سیم که درست به اندازه و با کمال ظرافت آن‌ها را از کار درآورده‌اند. و در آن‌جا از جامی که آمیزۀ 
زنجبیل دارد به آنان می‌نوشانند. از چشمه‌ای در آن جا که سلسبیل نامیده می‌شود و بر گرد آنان پسرانی جاودانی 
می‌گردند. چون آن‌ها را ببینی گویی که مرواریدهایی پر کنده‌اند. و چون بدان جانگری سرزمینی از نعت و کشوری پهناور 
می‌بینی. بهشتیان را جامه‌های ابریشمی سبز و دیبایی ستبر در بر است و پيراية آنان دستنبدهایی سیمین است و 
پروردگارشان باده‌ای پاک به آنان می‌نوشاند. این پاداش برای شما است و کوشش شما مقبول افتاده است. 

۲. توبه / ۵۴: و هیچ چیز مانع پذیرفته شدن انفاق‌های آنان نشد جز این‌که به خدا و پیامبرش کفر ورزیدند و جز با حال 
کسالت نماز به جا نمی‌آورند و جز با کراهت انفاق نمی‌کنند. 


گلچین‌ها | ۲۳۱۳ 


على و دشمنان 
ك پیر گفت: در حالی که برترین شما نیستم زمامدا ا .اما خداوند دربا رة على 
فرمود:«لٍن لین منوا و عملوا آلصَالحات اوليك هه یر لب ی 4 
آب دو گونه است: پاک و نجس, علیم پاک است. از آن روی که خداوند فرمود: وه ی 
خْلقَ من ألمَاء َشَرا» ۳ .و دشمن او نجس است؛ چرا که خدا فرمود: نما مش کون نج ۲ 
«طهورهطاهر و مطهر است و نجس که ذاتش نجس است چگونهمی‌توند سیب طهارت غیر شود 
شود؟ 
خداوند فرموده است: «فلم تجدوا مَاء فتَیمَمو 1 محمد آب وضو است. و علی اقلا خاک 
تیمم؛ زیرا محمد ٤‏ ابوطاهر است و علی ًا ابوتراب 
خداوند در قرآن در ده مورد چاو من ۲ > افَمَن) و أَمنْ 4 فرموده و این موارد همه دربارة 
امیرمومنان لب و دشمنان او است: « امد" ی و وون 4 امن هه 
ان اتاء آلب > لاقم من گان علی یی من ره یلوا شاه ' ۰ «فمن شرح أله صدره 
ارتلا 1۳۹ قن یلم ما رل الیل من ¿ رَبك آلحى) '. فمن بخشی مُکیا على 


و جهد 


مب 


جهة4 ' (آفمتن زین له a E‏ 0[ 


۱ برای این سخن ابوبکر ے طبرانی. المعجم الااوسط. ۸ محب الدین طبری. الرداض النضره. ۲۳۳/۲ و ۲۳۴ 
۲ بینه / ۷: در حقیقت کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرده‌اند آنانند که بهترین آفریدگانند. 

۳ فرقان / ۵۴: و او است کسی که از آب بشری آفرید. 

۴ توبه / ۲۸: حقیقت این است که مشرکان ناپاکند. 

۵. نساء ۴ مائده / ۶: و آب نیافته‌اید پس بر خاک تیمم کنید. 

۶ آیه‌ای که در آن عبارت َو مَنْ» آمده باشد نیافتم. 

۷ سجده / ۱۸: آیا کسی که مؤمن است چون کسی است که نافرمان است؟ یکسان نیستند. 

۸ زمر / ۹: با آن کسی که در طول شب اطاعت خدا می‌کند؟ 

3 هود / ۱۷: آیا کسی که از جانب پروردگارش بر حجتی روشن است و شاهدی از خویشان او پیرو آن است...؟ 
۰ زمر ۲۲: پس آیا کسی که خدا سینه‌اش را برای پذیرش اسلام گشاده است...؟ 

۱ رعد / ۱۹: پس آیا کسی که می‌داند آنچه از جانب پروردگارت به تو نازل شده حقیقت دارد..؟ 

۲ ملک /۲۲: پس آیا آن کس که نگونسار راه می‌پیماید...؟ 


۳. فاطر ۱ ۸: آیا آن کس که زشتی کردارش برای او آراسته شده؟ 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


امام صادق 4 فرموده است: أو مَن ان مَيْئّا) عنا «ِفَاَحْيَْنَاهٌ4 ' بنا 

ابومعاویه ضریر. از اعمش» از ابوصالح» از ابن‌عباس نقل کرده که گفته است: «أَقَمَنْ وَعَدنَاه وغذا 
حَسَا4 " دربارة حمزه و جعفر و على نازل شده است ۳ 

مجاهد و ابنعباس گفته‌اند: مقصود از فمن یلق فی ار 4 " ولید بن مغیره و مقصود از 
«أم من ياتى اما یوم ألْقیمة 4" امیرمومنان لا است. 


4 


خداوند آن‌گاه در ادامة آیه. دشمنان عل ی را تهدید کرده و فرموده است: «غْمَلوا ما شثثم ان 
۵2۶ مهم و ۶ 
ما تعْمَلون بصير 4 . 


رژیای خليفة عباسی 
در اغانی است که ابراهیم بن مهدی سخت با امیرممنان لت مخالف بود. روزی به مأمون گفت: 
علی ع را در خواب دیدم. با او رهسپار شدم تا به پلی رسیدیم. او پیش رفت تا جلوتر از من از پل 
بگذرد. او راگرفتم و گفتم: تو مردی هستی که به واسطۀ یک زن مدعی این حکومت شده‌ای» در حالی 
که ما بیش از تو بدان سزاواریم. اما ندیدم او پاسخی رسا دهد. 

مأمون پرسید: تو را چه پاسخی داد؟ 

گفت: بر این نیفزود که گفت: سلاماء سلاما. 

مأمون گفت: خدای را سوگند. تو را رساترین پاسخ داده است. 


پرسید: چگونه؟ 


۱ آیا کسی که از درک ما مرده بوده است و او را به خویش زنده ساخته‌ایم...؟ 
غات مکیل اکا یه ۱۲۳ تب نان 

۲ قصص / ۶۱: آیا کسی که وعدة نیکو به او داده‌ایم..؟ 

۳ سه حاکم حسکانی. شو اهد التتزیل. ۵۶۴/۱. 

۴ فصلت / ۴۰: آیا کسی که در آتش افکنده شود بهتر است؟ 

قتفصلت :۰ ۴ایا کسی که رود قیامت اسو ده خاطر نی آیده 

۶ فصلت / ۴۰: هر چه می‌خواهید بکنید که او به آنچه انجام می‌دهید بینا است. 
برای ووایت نع حاکم حسکانی:شو اه الیل ۱3۸۸/۲۰ 


گلچین‌ها | ۲۳۱۵ 

گفت: به تو فهمانده است که تو نادانی هستی که نباید پاسخت داد. خداوند فرموده است: « و اذا 
خاطْبَهم الجاهلون الوا سلاما 4 . 

ابومنصور ثعالبی در کتاب الاقتباس من کلام رب الناس آورده است که متوکل على را در خواب 
دید که میان شعله‌های اتش برافروخته است. از آن روی که ناصبی بود از این شاد شد. 

پس» از خوابگزاری در این باره پرسید. 

خوابگزار گفت: آن کس که امیرالمؤمنین ص وی را در خواب دیده است باید یک نبی یا وصی باشد. 

پرسید: از کجا؟ 

گفت: از این‌که خداوند فرموده است: أن بورك من فی آلثّار و من حولها6 ". 
نیک‌مرد 
حریری در درة الغواص آورده است که شریک بن عبدالله نخعی از فضایل علی ع سخن به میان آورد. 

آن مرد اموی گفت: على نیکومردی بود! 

این سخن شریک را به خشم آورد و گفت: آیا دربارة عل ی می‌گویی: نیکومردی بود؟ 

آن مرد صبر کرد تا چون خشم شریک فرونشست او راگفت:ای بندۀ خداء مگر نه آن است که 
خداوند دربارة خویش فرموده است: ققد رتا قنغم ا 6 دربارۂ آیوفب ار فرموده است: 
«نّا وَجَدنّاه صَابرًا نغم أَلعَنْدٌ 4‏ و دربارة سليمان ًا فرموده است: «و وبا لداود سُلَيْن نغ 
ٌْ4 ؟ آیا آنچه را خداوند در مورد خود و پیامبران خود پسندیده است برای على نمی‌پسندی؟ 


۱. فرقان / ۶۳: و چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند به ملایمت پاسخ می‌دهند. خبر را در الاغانی نیافتم. 
۲ نمل | ۸: خجسته و مبارک گردید آن‌که در کنار این آتش و آن‌که پیرامون آن است 
برای روایت با جزئیات بیشتر ے اقتباس از قرا ن کربم» ۲۷۳. 
۳ مرسلات / ۲۳: و توانا آمدیم و چه نیک توانايیم. 
۴ ص /۴۴: ما او را شکیبا يافتیم. چه نیکو بنده‌ای! به راستی او توبه کار بود. 
۵ ص /۳۰: و سلیمان را به داوود بخشيدیم. چه نیکو بنده‌ای! 


۶ ے د رة الغو اص. ۱۷۳۳ 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


یکی از نحویان گفته است: این پاسخ درست نیست؛ چه واه «ِعْم» چون از جانب خداوند در مورد خود 
او به کار رود در فهم شنوندگان بر حقیقت وصف او دلالت کند؛ چرا که او را بر مردمان نعمت‌ها است. این 
واژه چون دربارة پیامبران به کار رود گرامیداشت ایشان است. امااکاربرد آن از سوی یک انسان برای انسان 
دیگر هر چند در ظاهر مدح باشد. لیکن در حقیقت به ذم نزدیک است. آن‌سان که اگ ر کسی دربارة 
پیامبر ا بگوید در او خیری هست. در این سخن راست گفته. در حق ایشان کوتاهی کرده است. 


ابوبکر هروی شطرنج بازی می‌کرد. مردی کوهستانی دربارة امام پس از پیامبر له از او پرسید. 
هروی شاه و چهار پیاده گذاشت و گفت: این پیامبر َوه است و این چهارتا جانشینان او. 
مرد کوهستانی پرسید: آن‌که در کنار او است پسر او است؟ 
گفت: نه. برای او جز یک دختر نمانده است. 
تفن این كاماد ام ا 
گفت: نه. داماد او این آخرین پیاده است. 
پرسید: این نزدیک ترین کسان به او است یا دلیر ترین یا پارساترین آن‌ها؟ 
گفت: هیچ کدام. تنها آخریرتاست. 


پرسید: پس این در کنارش چه می‌کند؟ 


حساب جمل 
«عین» و «لام) معادل صد و «یاء» معادل ده است. در بندهای انگشت صد با دست چپ و ده با دست 
راست برابری کند و چون در آن‌ها بنگری دوبار واه «اللّه» بینی. 
معادل [ابجحدی] «السماء» و «الارض» - به ترتیب «محمد» و «علی» است. البته هنگامی که از هر 
[ محمد کا 9 علی 2 ] آفریده شده‌اند. 
«حاء» و «عین» از حروف حلق هستند و چون «محمد» و «علی» بگویید دهان و دل خود پر کنید. 
گوید: محمد عا 9 على هر دو امید من هستند". 


. محمد 9 علی کلاهما املی». 


گلچین‌ها | ۲۳۱۷ 


بر چهرة انسان 
میمیه و عینیه گفته: محمد ٤ا‏ و علی 2 تصویری از همه مردم هستند. سر هر انسان چون حرف 
(میم» در واه محمد است. «حاء» چون دو دست است. «میم» شکل شکم را ماند. و «دال» به شکل دو 
پای انسان است. 

بر چهره هر انسانی واژة «علی» در دو جا منقش است و هر یک از چشم‌ها به یک حرف «عین» 
می‌ماند و آفزون بر اين, قوهُ بینایی «عین» نامیده می‌شود. بینی در حکم حرف «لام» است و هر ابرو نیز 
در حکم حرف «یاء» مقلوب. 

ابن‌حماد گفته است: 


آن‌گاه که هر یک از مردم امامی اختیار کنند امام من غین و لام و یاء است". 


کلامی منظوم وجود دارد که جزئیات حروف 9 مقاطع الفاظط اک در معناء با هم یکی است: «وجوب 
الامامة (۳۵) العلَة (۱۳۵) أن (مفرداً ۱۲) النبی (۳) و اوجبت الامامية (۴) العلی (ھ ۴ ه ۵۱ مفردا»". 


۲ به رفع ابهام از این عبارت راه نیافتم. 


فصل ۱۳ 


گوناکون 


خداوند در کتاب خود از جوارحی برای خویش یاد کرد و مقصود وی از آن‌ها علی ًلا است. 


«نفسد» 


چ ۲ E‏ ۶ م۶ و مه ۱ . 
خداوند فرموده است: « وَيُحَدِ زکم أله نَفْسَهٌ € .و امام رضالیّلا فرمود: على است که مردمان را از 


خدا ترسانده است» 


وجه رب 


۶ م ه‎ ۱ “o2 


خداوند فرموده است: #و یبفی وجه ربك 4 امام صادق 2 در این‌باره فرمود: «مابیم وجه اللهء 


مایم آبات ماییم‌بیتات و مایی حدود ال 7 


51 «علی خوفهم به». 
۳. رحمان / ۲۷: وجه پروردگارت باقی خواهد ماند. 


۴ «نحن وجه الله و نحن الایات و نحن البنیات و نحن حدود اله». 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ا . Ny e 8 f‏ و مر مهد 5۱ 7 
ابوالمضا ' از امام رضاس روایت کرده که دربارة «فَايَْمَا تولوا فَمٌ وَجْه أَ له 4 " فرموده: مقصود 
على است. 
عبدی گفته است: 


تو «وجه» پایدار خدا و «عین» اویی که همة مردمان را نظاره می‌کنی ۳ 


ا ۲ ۲ ۳ ۳ ۳ 
او «عین الله» است و آن «وجه» که نور او باشد نور کسی است که خاموش نشود 


هم او را است: 
خداوند صاحب عرش او را در قرآن «جنب»۰ «عروه)؛ «وجه»» (یمین) و «اذن» خود نامید. 
وة لاله ۹ 
و پشت پیامبر عه به او محکم کرد و او در برابر هر دشواری‌ای تکیه گاهش بود. 


je = ۰‏ ۵ 
کینه‌اش تضان از کردا او 


جمله‌های این متن در منابع پراکنده از یکدیگر آمده است و به نظر می‌رسد همین نیز درست تر باشد. برای عبارت 
«نحن وجه الله» به صورت کامل تر «نحن وجه الذی الذی لایهلک» > ابن‌بابویه. التوحبد. ۱۵۰. همچنین برای عبارت 
«نحن وجه الله نزول بین اظهرکم» ے کوفی, تفسیر فرات الکوفی» ۲۳۱. 

بخش دوم متن با عبارت «الایات هم الائمة» روایت شده است. > ابن‌بابویه قمی. الامامة و القصرة ۱۰۲ و ۱۲۸؛ 
کلینی. الکافی. ۲۰۷/۱. 

بخش سوم متن نیز بدین صورت یافت شده است: «البنیات هم الائمة» > قمی. تفسیر القمی. ۰۳۷۲/۲ 

بخش پایانی را نیز در منابع نیافتم. 
5 در متن ابوالمضارب آمده است: 


۲ بقره / ۱۱۵: پس به هر سو رو کنید آن‌جا روی خدا است. 


۴. و صوعین الله 9 الوجه الذی ن وره نور الذی لا نطفی 


ج« 


گوناگون / ۲۳۲۱ 


عین الله 
خداوند فرموده است: # تجر ی باأعینا 4 . 

اعمش گفته: مردی با سر شکافته نزد عمر آمد و از عل یب2 شکایت کرد. عل یا فرمود: «بر این 
مرد گذشتم و دیدم با زنی دیگر است و از او سخنی ناخوشایند شنیدم» ". 

عمر گفت: خدای را چشمانی است و علی: از چشم‌های خدا در زمین است. 

در روایت اصمعی است که علیب فرمود: «او را ديدم که در حرم خدا به حریم خدا چشم 
می‌افکند» ". 

عمر گفت: برو که چشمی از چشمان خدا و حاجبی از حاجب‌های خدا تو را دیده است. این دست 
راست خدا است و خدا آن را هرجا بخواهد می‌گذارد ؟. 

عونی گفته است: 


امام من همان «عین الله» در زمین است که از هر سو ناظرانی او را بپایند ۵ 


عبدی گفته است: 
تو «عین الله» و «جنب الله» هستی که هر کس درباره‌اش کوتاهی کند به جهنم نکوهیده درافتد. 
تو در میان ما کشتی نجات و صراط مستقیم هدایتی. 
در آن حوض بر تو در آیند و تو از آن حوض آب دهی و هر که نیز بخواهی محروم بازگردد. 
جواز در اختیار تو است و هر که را بخواهی به بهشت درآوری و هر که را خواهی به دوزخ درافکن " 


سس »۳۳۳۳ 


و 
فشد به ركن النبى محمد فکان له من كل نائبة حصنا 
و آفرده بالعلم و البأس و الندی : فمن قدره یسمی و من فعله یکنی 
۲ «مررت بهذا و هو يقاوم امرأة فسمعت ماکرهت». > حکیم ترمذی. نو ادر الاصول. ۲۳۶/۲ با اندکی تفاوت. 
۳. «رأیته ینظر فى حرم الله الى حريم اله». 
۴ برای داستان با تفاوت‌هایی > ازدی. الجامع. ۰ بن‌عساکن تاریخ مدینه دمشق. ۴۲/۱۷؛ حکیم ترمذی»نو ادر 
الاصول. ۵۷/۴ و ۵۸. 
۵ امامی عین الله فى الارض تطرف ال عیون لها من کل ناظرة کل 
۶ أنت عین الاله و الجنب من ف رط فیه یصلی لظی مذموما 


«> 


۲ امتاقب خانقان وت و امامت (ج ۴) 


ابن‌الصباح گفته است: 
پرسید: «عین» چیست و کجا تجلی يافته است؟ گفتم: «عین» او است: غلی یش خند ید. 
پرسید: «اذن» کدام است و کدام گوش؟ از جانب پروردگار شنیده است؟ گفتم: همو به ان گوش که 
هیچگاه کر نباشد شنیده است. 
پرسید: کدام کشتی است که نشستگان خویش را برهاند؟ گفتم: او آن کشتی و همو سبب نعمت‌ها است. 


۱ ۱ ۳ ۱ ۳ 
پرسید: حج کدام است و حجر چیست؟ بیان کن. گفتم: اگر او نبود حرمی هم نبود . 


جنب الله 
ابوذر در خبری از پیامبر 2 روایّت کرده که فرموده است: ای اپوذره در روز قیامت منکر على اق را 
بودر دز خبری ار امبر یو روایت رده ده کرموده اسب ای ابودرهء در زور اهت علیءیِ را 


گوید: یا حشرّتی على ما فرط فى جنب و4 »۲ 


ج 


أنت فلك النجاة فيناو مازلا 
و علیک الورود تسقى من الحو 
و الیک الجواز تدخل من شد 
قال ف ما العین و فیما صورت 
قال و مااذن وعت عن ربها 
قال و ماالجنب و مافضلهم 
قال فما الفلک المنجی أهلها 
قال فماالشهر الحرام يا فتى 
قال فما الحج و ما الحجر ابن 


ت صراطا الى الهدی مستقيما 
ض و من شئت ینثنی محروما 
ت جنانا و من تشاء جحیما 
قلت هو العين على فابتسم 
قلت وعى بالاذن من غير صمم 
قلت هو الجنب و حبل المعتصم 
قلت هو الفلک و أسباب النعم 
قلت هو الشهر الحلال و الحرم 
قلت فلولاه فماكان حرم 


۲. زمر / ۵۶: تا آن که مبادا کسی بگوید. دریغا بر آنچه در جنب خداکوتاهی ورزیدم. 
۳. «یا آباذر يؤتى بجاحد على يوم القيامة آعمی أبكم یتکبکب فى ظلمات القيامة ینادی يا حَسْرَّتى علی ما قرطت 


فی جشب أله ) و فی عنقه طوق من النار». ے کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۳۷۲. 


گوناگون / ۲۳۲۳ 


از امام صاد ق٤‏ امام باقر امام سجادط و زید بن علی روایت شده که دربارة این آیه 
گفته‌اند: « جنب آله ) عل یا است و همو محبت خدا بر خلق در روز قیامت است». 
امام رضالثُ نیز دربارة 3 جنپ أله فرموده است: این دربارة ولایت علیلا است ۲. 
امیرمو‌منان !2 خود نیز فرموده است: «من صراط الله ف .«من جنب الله ۱ 
سوسی گفته است: 
على به رغم همۀ دشمنان, برترین و نکوترین انسان‌ها است و هر که این را نیذیرد کافر است. 
او «جنب» است. «جنب اللّه» و هرکه دربارة او کوتاهی کند تباه شود. این چیزی است که در خبر آمده 


ات ۵ 


لىسا . 


عونی گفته است: 
تو در ميان ما همان «صراط سوی» هستی که به خداوند راه برد و همان «جنب» و همان (بقیه). 


ae 3‏ < ۰ ۶ 
ای مهتر من. ای علی. ای که نشانه‌هایت هرگز پنهان نیست . 


۰۱ جنب آله 4 على و هو حجة الله على الخلق یوم القیامة». > همان. ۳۶۶. 
۲ > همان ۲۶۹. 
۳۲ «انا صراط الله». € مفید. تصحبح اعتفاد ات الا مامیة ۸ e‏ . 


۴ «انا جنب الله». ے ابن‌بابویه. التوحید. ۱۶۵؛ شاذان. الفضائل. ۸۳؛ طوسی. اختبار معرفة الرجال, ۴۷۱/۲. 


۵ على على رغم العدی أكرم البشر و خیرهم من يأب ذاک فقد کفر 
هو الجنب جنب الله هالک کل من يفرط فيه هکذا جاء فى الخیر 
۶ آنت الصراط السوی فینا لله و الج نب و الب قیه 
یاسیدی یاعلی‌يامن اعسلامه لیس بالخفیه 


شاعر در بیت نخست افزون بر ی موضوع سخن. به دو ا یه دیگر نیز اشاره کرده است: 
- طه / ۱۳۸۵: فستَغلَمُونَ مَنْ آَضْحَابٌ آلصّرَاط آلشوی وَمَن آهتدی #؛ که بدانید یاران راه راست کیانند و چه 


کشن اة یافته اسن 
ی رت مُلکة آن یا تیکُم یوت فيه سکينهة من رَبکم وَيتيةٌ ما ترَكَ ال مُوسى 
oS TE‏ و پیامیرشان بدیشا سوسفا توق که 


= 


۴ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


این‌حماد گفته است: 


برخی دربارة «جنب الّه» کوتاهی کردند و در قیامت از پشیمانان شدند". 


امام من دست گشودۀ خدا در میان مردمان است که با آن جان هر که بخواهد بستاند و هر که بخواهد 
۳ 

نه . 

ای علی بن ابی‌طالب. ای زاده نخستان. 

ای حجاب الله و ای باب قدیم ازلیء 

تو فقط تو آن «عروة الوثقی» ای که نگسلد. 


و تو باب خدایی که هر که از گذر تو درآ ید برسد " 


عونی باز گفته است: 


آنجه را در کتاب خدا دشوار بود روشن ساخت و آن دسته از احکام که از ميان رفته بود پایدار کرد. 


< 
در حالی که فرشتگان آن را حمل می‌کنند. به سوی شما خواهد آمد. 
پیشتر به روایت‌های تفسیری حاکی از اشارة آیه به اهل بیت لها گذشت. 


3 و جنب الله فرط فيه قوم فأفحوا فى القيامة نادمینا 
٣‏ إمامى ید الله البسيطة فى الوری بها يقبض الارواح إن شاء و البدل 
ین اعلی بسن ایسی‌طالب تابن الاول ياحجاب الله و البباب القديم الازل 


انت: ات العتروة الوختقی الى لو تفل ات جاب الله مسن :اتیک مته بضل 


گوناگون / ۲۳۲۵ 


و هر اهل تردیدی را به تردیدهای ناپاک لرزاند و ستون کفر را به شمشیر و نیزه درهم شکست. 
او عین است «عین الله»» «جنب» است» «جنب الله» و میثاق او که در عالم ذر از مردمان ستاند. 
او نور است «نورالله» که در کتاب خدا مندرج است و از چشم هیچ ولی‌ای پنهان و غایب نیست. 
او است آن «مثل اعلی» و نام او تو را بس: علی عة که در نام و توان و تبار برتر است. 

ای زینت دنیا و ای نور آسمان و ای صاحب آیات و ای دایرة قطب. 


ای نهر طالوت که حرام بود نوشیدن ١‏ ر ان هگرب آندازه شی که ا کر هرد اران زگ هس اب وی 


زاهی گفته است: 
او است آگاهی‌بخش امت و قاضی‌ای که از دانش هدایت آنجه را بدان احاطه نتوان یافت به احاطه آورد. 
او است آن «نباً عظیم» محبت» مصباح و آزموده در رخدادهای بزرگ. 
ریسمانی است تا خدا و «باب حطه» که به راه‌یافتگی قفل‌های بسته بر راه‌ها را بگشاید. 
او است آن «قدم صدق» که دل هر کس که به گام‌های شیطان گره نخورده به او گره خورده است. 
او است نهر طالوت و «جنب اللّه» وآ ن «عین» که عقل از درک نور او فرومانده است. 
او است آن «اذن واعیه» که البته گناه را نشنود و چه بسیار کسانی که درباره‌اش خطا کرده‌اند. 
او است آن «حسن مآب» در نزد خدای صاحب عرش که اگر دست یاری او نبود ما هنوز در شرک دست 


۲ 
و پا می‌زدیم . 


آبان من الفرقان ماکان مشکلا و أثبت فى الاحکام ماکان قد ذهب 
و زلزل ب‌الارجاس کل مزلزل . و أوهى عماد الکفر بالسمر و القضب 
هو العین عين الله و الجنب جنبه و میثاقه المأخوذ فى الذر اذ نصب 
هو النور نور الله فى الذکر مثبت فلم‌یخف من عين الولی و لم‌یغب 
هو المثل الأعلى کفاک باسمه على علافی الاسم و البأس و الحسب 
فيازينةة الدنیا و نور سمائها ویاصاحب الایات دائرة القطب 
و یانهر طالوت المحرم شربه سوی غرفة یروی بها المرء إن شرب 
مفقه الامة و القاضی الذی أحاط من علم الهدی ما لم‌یحط 


سك 


۶ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


۳۹ 
و النباً لأعظم و الحجهة و ال مصباح و المحنة فى الخطب الورط 
حبل الى الله و باب الحطة ال فاتح بالرشد مغاليق الخطط 
و القدم الصدق الذی سيط به قلب امریء بالخطوات لم‌یسط 
و نهر طالوت و جنب الله و ال هين التی بنورها العقل خلط 
و الاذن الواعية الصماء عن کل خنايغلط فيه من غلط 
حسن مآب عند ذی‌العرش و من لولا أياديه لکنا نسختبط 


شاعر در این ابیات به آیه‌هایی چند اشاره کرده است: 

در بیت دوم به آیه‌های ۱و ۲ سور نبأً: عَم ساون ¥ عَنِ 1 آلعظيم 4 

در بیت سوم به آیۀ ۱۱۲ آل‌عمران: 1 حَبل من ا و بل من لاس 4؛ مگر آن‌که به پناه امان خدا و زینهار 
مردم روند. 

همچنین به آیه‌های زیر: 

بقره | ۵۸: 2و أذحُُوا لباب شجُذا و فُولُوا حطْةٌ 4؛ و سجده‌کنان از در بزرگ درآیید و بگویید: خداوندا گناهان ما 
را بریز. 

اعراف / ۱۶۱: لوا حطْةٌ رَأَدحْلُوا الاب شُجذاگ»؛ بگویید: خداونداء گناهان ما را فرو ریز و سجده‌کنان از 
دروازهُ شهر درآیید. 

در بیت چهارم به آیة ۲ سورة یونس: و سر ین امثوا آنْ هم قَدْمْ صذق عند رهم :و به کسانی که ایمان 
آورده‌اند مژده ده که برای آنان نزد پروردگارشان سابقۀ نیک است. 

در بیت پنجم به آیه‌های زیر: 

-بقره / ۲۴۹: ان هلیم یر 4؛ خداوند شما را به وسیلة رودخانه‌ای خواهد آزمود. 

-زمر /۵۶: «آن تقول تفس يا خشرّتی علی ما قَوّطْتٌ فی جشب آَل ؛ تا آن‌که مباداکسی بگوید: دریفا بر آنچه در 


حضور خدا کوتاهی ورزیدم. 


مه و و 


-مومنون / ۲۷: «فَاو ین (کیه آن آضتع آلفلك با ینتا و وَ خبّا 4: پس به او وحی کردیم که زیر نظر ما و به وحی ما 
کشتی را بساز. 


م6 


و اضبز لخکم رَبك فانك با عینتا»؛ و در برابر دستور پروردگارت شکیبایی پيشه کن که تو خود در 


gr 
f 
> 
کک‎ 
3 


گوناگون / ۲۳۲۷ 
عبدی گفته است: 


چون همدمان سختی‌های پیکار را برشمرند. در میان مردم آن حیدر را هیچ همتا تما خی ا 


ناشی گفته است: 
او دریا است و هر که را بر کرانه‌اش باشد بی‌نیاز گرداند. به ویژه اگر که ساحل مرواریدهای خویش را 
آشکار گند 
نه آن‌هاء بلکه او است که فخر است که اگر او را بخوانی پاسخ دهد و شگفتی نیست که او خود هر که را از 
او رخ برتابد فراخواند. 
او حاجب خدای مردمان است که نیک تدبیر کرده است و دشواری‌ها را بر اسلام پوشانده و دست 
دهش او گدا را عطا بخشیده است. 
فردای قیامت او برای ما بر هر شهری دروازه است و ریسمانی که با چنگ زدن به او بتوان به راه درست 


۲ 
رسید . 


-قمر/ ۱۴ «تجْری با عینتای4؛ کشتی زیر نظر ما روان بود. 

در بیت ششم به ی ۱۲ سورة حاقه: و ها أذْنْ و ايه 4+ و گوش‌های شنوا آن را نگه دارد. 
در بیت هفتم به آیه‌های زیر: 

آل‌عمران / ۱۴: وا ده حُسنٌ آلعناب )؛ و حال آن‌که فرجام نکو نزد خداوند است. 
رعد / ۲۹: (طوبی هم و حُشنٌ ملاب 4 خوشا به حالشان و خوش سرانجامی دارند. 


۔ ص ۲۷ و ۰ وان ۲ له عندتا آژلفی و ۲ خسن ما ماب 4 ؛ و در حقیقت برای او پیش ما تقرب و فرجامی خوش 


هو البحر یعلو العنبر المحض متنه كما الدر و المرجان من قعره یجنی 


اذا عد آقران الكريهة لم‌نجد لحيدرة فى القوم کفواً و لا قرنا 
هو البحر یغنی من غدا فی جواره ولاسيماإن أظير الدر ساحله 
هو الفخر لا أولائكم ان ندبته فلاعجب إن يندب الفخر ناكله 


حجاب إله الخلق أحكم رتقه وستر على الاسلام ذوالطول سائله 
وباب غدافينالكل مدينة و حبل ينال الرشد فى البعث واصله 


فصل ۱۴ 
نام‌هاء لقب‌ها و کنیه‌های امیر مؤمنان ا2ا 


صاحب کتاب انوار ' گفته است: علی عا را در کتاب خدا سیصد نام است. و در خبرها خدا خود به شمار 
آن‌ها آگاه‌تر است. 
ابن‌حماد گفته است: 
می‌خوانیم. 
در حجر و نمل و پیش از آن‌ها در انفال و نیز در صافات و ص و زمر. 
گفته‌اند: او ر در تورات و هم در انجیل نام گذارده و آنان که زبور خوانند ا ر دانند. 


ت اه -| t‏ 0 : ۲ 
او را برگزید و به برادری پیامبر ِب و همسری بتول غ آن نیکوترین بانوان پسندید ". 


۱. دربارة این کتاب و موّلف آن دو احتمال مطرح شده است: یکی آن‌که از صاحب بن عباد (د.۳۸۵ ق.) باشد. و دیگری 
آن‌که نام کامل آن الاو ار فى تاربخ الائمة الابرار و مؤلف آن ابوالحسن على بن هبة الله بن عثمان موصلی (قرن ششم ق.) 
باشد. ے کلبرگ. کتابخانه ابن‌طاووس» ۱۸۹ و ۰1۹۰ 

۲ الله سماه آسماء تردد فى ال قران نقرژها فی محکم السور 


س 


همو گفته است: 
قرآن در بردارنده فضیلت‌های بسیار او است و هیچ سوره‌ای از آن نیست که از فضیلت او تهی باشد. 
آیا سورۀ انعام در چندین جا و سورة یونس, اگر بکاوی» و سور حجر و نحل تو را بسنده نباشد؟ 


و سوره‌های ابراهیم و کهف که درآ ن‌ها نیز یاد او است و طه که درآ ای ا 


نام‌های او در آسمان و زمين 

نام على مر ی بت و اس سین 
در عرش «معین»» نزد رضوان «امین» نزد حورالعین «اصبَ». در صحف ابراهیم یه لت «حزبیل» در زب 
عبرانی «بلقیاطیس» در سریانی «شروحیل» در تورات «ایلیا»» در زبور «اریا» در انجیل «بریا» در 
صحف «حجرالعین» در قرآن «علی» نزد پیامب ری «ناصر» نزد عرب «ملی» در هند «کبکراء و به 
روایتی «لنکرا»» نزد روم «بطریس» نزد ارمنیان «فریق» و به روایتی «اطفاروس» نزد سیسیلیان 
«فیروق». نزد فارسیان «خیره و به روایتی «فیروز» نزد ترک‌ها «تبتره یا «عنیل» و به روایتی «راج» نزد 
خزر «برین» نزد نبطیان «کریا»» نزد دیلم بنی» نزد زنگیان «حنین» نزد حبشیان «تبریک» و به 
روایتی «کرقنا». نزد فلاسفه «یوشع» نزد کاهنان «بوی» نزد جنیان «حبین» نزد شیاطین «مدمر»» نزد 
مشرکان «موت احمر». نزد مومنان «سحابة بیضاء» نزد پدر آن حضرت «حرب» و به روایتی «ظهیر». 


نزد مادر آن حضرت «حیدره» و به روایتی «اسد» نزد دای آن حضرت «میمون» و نزد خداوند 


«علی ا است . 
< 
فى الحجر و النمل و الانفال قبلهما و الصافات و فى صاد و فى الزمر 
و قیل سماه فى التوراة ثمة فى ال اتسخیل یتفر فه الفالون فى الزیسز 
و تاره و ازفا تشم آغا و للسبتولة بعلا خيرة الخسیر 
١‏ و کم قد حوی القرآن من ذکر فضله فماسورة منه و من فضله تخلو 


ألمتكفك الأنعام فى غير موضع و يونس ان فتشت و الحجر و النحل 
و سورة ابراهیم و الكهف فیهما و طاها ففى تلك العجائب و النمل 


۲ بخشی از این نام‌ها در الهد ادف الکبری اثر خصیبی ٩۲(‏ و )٩۳‏ آمده است. 


نام‌هاء لقب‌ها و کنیه‌های امیرمومنان لا / ۲۳۳۱ 


عونی گفته است: 
آن‌که نامش در انجیل در جایگاه تعظیم و گرامیداشت است و پیروان این کتاب عل یک را ایلیا گویند. 
همو است که در تورات نام برده شده و نزد ایشان هدایتگری از هدایتگران است و در میان مردم از هر 
عیب یا برکنار. 
همو است که نزد کاهنان که نام‌های ارجمند را نگاه دارند کسی خوانده شده است که مردم را بر کانون 
حق گرد آورد. 
همو است که در زبور به نام شیر دلیر نعره افکن و شیرمرد مردمان اری خوانده شود. 
او است که در کتاب‌های بسیار ارجمند هندیان کبکرا نامش نهند و نزد رومیان بطریسی گویند. 
و نیز بطرسی‌ای که جان‌ها بستاند. و در کتاب‌های فارسیان نیز به رغم بدزبانان خير نام دارد 
و خیر نزد سخنوران و آن هنگام که فارسیان نام گذارند به معنای نیکوکار است. 
او به زبان ترکان تبیر است و تبیر به معنای پلنگ تیزچنگال است. اگر زبان ترکی دانی» 
و زنگیان, به جانم سوگند. او را حنبن خوانند. همو که چون در پیکار به دشمن نزدیک شود رگ‌های 
ایشان از هم بدرد. معنای حنبن را از زنگیان بپرس. 
حبشی‌مجبر او را تبریک خواندکه به‌معنای پادشاه ویرانگر است.اگر خواستی از حبشیان در این‌باره بپرسء 
و مادرش گفت: او فرزندم حیدره است. شیر بیشه‌ها و شیری دلیر و حیدر که باطنی نبود. 
دایه‌اش او را میمون خواند و در میان برادران رضاعی او نیز میمون نامی بود و آن روزگار او شیرخواره 
بود و چه نیکو شیرخواره‌ای! 
نام برادرش در بنی‌هلال «معلق المیمون» بود. یعنی آويخته به آن خجسته والا مقام. و این موهبتی 
بود که فقط به وی ارزانی شده بود. 


او به زبان ارمنی فریق است. همو که برای هر مؤمنی حق را بازشناساند؛ در این‌باره از هر که ارمنی 


باشد بپرس (. 
يدعوعليأأهله اليا 
و هو الذی سمی فى التوراة عند الاولى ماد من الهداة 


من كل عيب فى السوری بريا 


€ 


۲ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


لقب‌های او به ترتیبی الفبایی 

یک بار متوکل از زیدبن حارثه بصری مجنون دربارة على پرسید. او گفت: لیا - به ترتیب 
حروف الفبا - آمر به عدل و احسان. باقر علوم ادیان, تالی سوره‌های قرآن. ثاقب و از هم درندة حجاب 
شیطان. جامع احکام قرآن. حاکم میان انس و جان. خالی از هر دروغ و بهتان» دلیل بر هر طالب بیان. 


ذاکر پروردگار خویش در پیدا و پنهان. راهب رټ خود در شب‌های تیره گران. زائد نیکوخرد بی‌نقصان, 


9۹ 
و هو الذی یعرف عند الکهنه و ماه الحتلیا رهز 
مبویء الق السوری بويا 
و هو الذی یعرف فى الزبور باسم الهزبر العنبس الهصور 
ليث الورىضرغامهااريا 
و هو الذی یدعونه بکبکرا فى كتب الهند العظيم القدرا 
حقاوعندالسروم بطریسی | 
و بطرسی قابض الارواح و فى کتاب الفرس رغم اللاحی 
خير و خير عند ذی‌الافصاح حين یسمی فرسنا الباریا 
وهو تبیر بلسان الترک معنی تبیر نمر ذومحک 
ادا رة شب بطق ال كيت 
و الزنج تدعوه لعمرى حنبنا قطاع أوصال اذا ماان دنى 
وة داه الهی الكي تیوک و هو الاک اله 
أو فف از ةة اک 
و امه قالت هوابنی حیدره ضرغام آجال و لیث قسوره 
وحيدرماكان باطينا 
و قد دعته ظثره میمونا و فی آخی رضاعه المیمونا 
وهورضيع حبذاغذی] 
و اسم آخیه فی بنی‌هلال معلق المیمون ذوالم_عالی 
و هو فریق بلسان الارمن فاروقه الق لكل مومن 


قاش ال امن ادا مشب 


نام‌هاء لقب‌ها و کنیه‌های امیرموّمنان اا / ۲۳۳۳ 


ساتر و پوشانندة عیب‌های نسوان. شاکر نعمت‌های خدای متان. صابر روز پیکار و آوردگاه نیزه و 
سنان» ضارب سرهای اقران به تیغ بران. طالب حق خدا دور از سستی‌ها و خیانت‌های خیانتگران, 
ظاهر و چیره بر پیروان کفر و طغیان. عالی به علم خود بر همة اهل زمان, غالب به نصر خدا بر هم 
دلیران, فالق و شکافندة سرها و ابدان. قوی سخت پیکر درست‌ارکان. کامل نیکوخرد بی‌نقصان, لازم و 
همدم همارة اوامر رحمان, مزقج و همسر برترین زنان. نامی بلندنام در قرآن, ولی اهل ولایت آميخته 


به ایمان» هادی به حق برای خواستاران بیان. و یسیر سهل جویندگان خوان احسان است ". 


۱. ظاهراً مؤلف در این‌جا در ترتیب الفبایی این اوصاف. الفبای فارسی را در سه حرف آخر مراعات کرده است. نه الفبای 


عربی راء هر چند در کلیت از الفبای عربی پیروی می‌کند. 


۳ 


۱ 


فصل ۱۵ 
لقب‌های امیر مؤمنان !ا به تر تیب الفبایی ' 


همزه 
سید نجباء » نور اصفیاء. هادی اولیاء قبلكٌ رخماه قدوة اوصیاء. امام اتقیاء. امير امراء» امین امناء 
فریادرس ضعفاء اندوه اعداء. مرشد علماء. فقاهت‌بخش فقهاء» اعلم قزاء. چیره‌دست‌ترین نشستگان 
بر کرسی قضاء. ابلغ بلغاء» اخطب خطباء. سخنور ترین فصحاء گواهی‌ده شعراء نامورترین مردمان 
بطحاءء شهید ابوالشهداء همسر فاطمة زهراءِه. صاحب رایت و لواء. دورکننده هر کرب و بلاء. معز 
اولیاءء مذل اعداء پیشگام در وفاءء دوم اهل کساء درافکننده سرکشان جنگ‌ها به دماءء بیرون‌روندة از 
بیت المال با دستی تهی از زر صفراء و سیم حمراء و بیضاء. آگاه ترین سکونت‌گرفتگان رقعة زمین 
غبراء و زیر چتر سماءء خوگرفتة مناجات در ظلمت شب تیره لیلاءء محبت مهترانبیاء. پیشگام اوصیاء 
نقباءء خليفة پروردگار ارض و سماء ایمن از وسوسة کنیزان سمراء» و بیضاء. دور از فریب سیم و زر 
اه آوری رنه کته تدده من تا 

أ موّلف در این ترتیب الفیایی عمدتاً حرف آخر را و در برخی موارد حرف اول واژه را ملاک قرار داده است. 

ب ‏ شمار حروف بر پایة الفبای زبان عربی و ترتیب حرف آخر ‏ به استثنای لام الف بر پاية الفبای فارسی است. 

ج - مترجم برای رعایت فضای کار مژلف گاه از روش کار و واژه‌گزینی خود عدول کرده و ناچار. واژه‌هایی را که در 


فضاهای دیگر کمتر به کار می‌گیرد به کار گرفته است. 


۲ به توجیهی که گذشت در این جا برخلاف دستور خط فارسی همزة پایانی حفظ شده است. 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


الف 

مطهر مجتبی. منذر مر تضیء مأمون مقتدی. خطة کبری (نقشة بزرگ راه» ریسمان وثقیء آیت 
کبری. محبت عظمی. ماية آزمون وری (مردمان». مسب اعلی» استوار ایستاده بر راه هدی. امام اهل 
دنیاء برادر تنی پیامبر مصطفی بء شیر منطقة شری ‏ غیث‌ندی (فریادرس مردمان». حتف عدی 
(قاتل دشمنان)؛ مفتاح هدی» قطب آسیای هدی. مصباح دجی (چراغ تاریکی‌ها» گوهر تھی (خرد» 
بحر لهی (دریای خرسندی‌ها), شعله‌افروز وغی (پیکار)» فرودآورند شمشیر بان بر طلی (گردن‌ها). 
شمس ضحی. ابوالقری در ام‌القری. بشارت‌دهنده به اعظم بشری. طلاق‌دهنده دنیاء برگزينندة آخرت 
بر آولی. صاحب خرد وحجی, بعید المدی (دورنگر)» صاحب استوار فتوی, نظیر هارون با موسی ااا 
مولای هر که پیامبر و است او را مولی. بسی پر جدوی (سودرسانی و منفعت‌دهی)» شدید القوی, 
سالک راه آرمانی و طریق مُثلی. چنگ‌زنندة در عروة الوثقی. جوانمردی که در شأن او است سورة 
هَل آتی 4 گرامی ترین پوشندة رداء ارجمندترین به‌پاکنندة حذی (پای‌افزار»؛ آگاه ترین صاحب هر 
ابتداء احبی من احتبی (ارجمندترین کسانی که جامۀ خویش جمع کرد)» افضل من راح و اغتدی 
(ارجمندترین آنان که رفت و باز آمد). اشجع من رکب و مشی (دلیرترین آنان که سواره یا پیاده به 
پیکار درآمدند)؛ اهدی من صام و صلی (راه‌یافته ترین آنان که روزه گرفتند و نماز گزاردند)؛ مکافح من 
عصی و شق فی دین اله العصا (پیکارکننده با هر که سر نافرمانی برداشت و هر که جامعة استوار بر 
آیین خدا را از هم شکافت». مراقب حق الله این امر و نهی (پاسدار حق الهی هرجا که او امر کرد و هر جا 
نهی فرمود). الذی ماصبا فی الصبی (آن‌که در خردسالی و جوانی بازیگوشی و سرمستی نکرد)» الذی 
سیفه عن قرنه مانبا (و آن‌که شمشیرش از گردن هماوردانش بازنگشت». آن برپای دارندة محبت زهرا 
(روشن). جلا ظلم الشرک و جلی (و آن‌که سای شرک را برانداخت و همه جا روشن ساخت). آن شمس 
ضحی. آن بدر دجی. آن ستارة اهل عباء عموزادة پیامبر مصطفی بی و آن ملقب به مر تضی ال 


۱. منطقه‌ای در سرزمین سکونتگاه سلمی که به فراوانی شیر مشهور بوده و دلیرمردان را به شیران شری تشبیه 


لقب‌های امیرمومنان بت به ترتیب الفبایی | ۲۳۳۷ 
باء 
کشاف کرب (برگشایندۀ دشواری‌ها)» صاحب خویشاوندی سبب در کنار خویشاوندی نسب. 
بازگردانندة سبب به نسب. گزین‌شده به والاترین تبار و حسب. هاشمی از ناحية ام و از ناحية آب. 
خالق نوترین خطب. آمر به ادب. برافروزندة شعله‌های جنگ و حرب. روشنایی‌بخش خطب, 
سیدعرب. مرد کثیبه و کثیب (مرد شنزار و بیابان» و نامآور حرب و محراب. و نیزه‌افکن شمشیرزن 
ضرّاب. خیر و حساب بلاحساب. مطعم سفاب بجفان کالجواب (خوراک‌دهندة گرسنگان با کاسه‌هایی 
به گنجایش انبان)» پاسخ‌دهندة پرسش‌های بی‌جواب به جواب صواب. مضیّف نسور و ذتاب بالبتار 
الماض الذباب (میهمان‌کنندة عقابان و گرگان با لاشه‌های برجای‌مانده از شمشیر بزان و تیغ تیزش). 
گریزانندة سپاه‌های احزاب. شکنندة اصلاب. قسمت‌کنندة اسباب. خراز رقاب با ابن‌قراب (آن‌که با 
فرزندان نیام یعنی شمشیر گردن کسان بزند)» صاحب دری گشوده از سرای به مسجد به گاه سد ابواب 
همه اصحاب. مرد رغبت پی در پی به هر طاعت ثواب. بر تن کننده کهنه جلباب. آن آشفته‌نیاب 
(جامه» آن به کرنش درآورندة همة دشواری‌ها و صعاب. آن شیرین خطاب. بی‌نیاز از هر حاجب و 
حجاب. پایدار در لغزش‌گاه خردها و الباب. فاقد اشباه و اضراب (همتایان): مرشد عجم و اعراب 
صاحب عراب و اعزاب. جمع‌کننده عقل و نضاب و اسل و نصاب (گرز و کمان و نیزه و تیر» صاحب 
زیباترین صبر بر هر اندوه و هر مصاب (مصیبت) و بر هر درد و اوصاب (رنج)» ماي درخشش هر 
محراب. آن‌که روزی آزاد کند رقاب و روزی بزند گردن و رقاب. آن‌که به میدان تازد با سپرهای غراب. 
همو که همتایان را بر زمین افکند غلتان به خون و به خاک و تراب. شناخته به كنية ابوتراب آن امام 
محارب. آن‌که نه ترسو باشد و نه هارب. داماد پیامبر يذه و برادر و صاحب. مالک ملک غالب زننده به 
دریای مواکب. بذل‌کننده رغایب. گرامی‌دارندة خویشاوندان و اقارب. حلال دشواری‌های غرایب. الذی 
لم یخرج بعد الانبیاء مثله فی مابین الصلب والترائب (آن‌که پس از پیامبران چون اویی را مادر نزاده 
است)» اهل پیکار با خلائق و خشنودی خدای را طالب. دارای آن بی‌شمار مناقب. و رفیع مراتب. غالب 
کل غالب. علی بن ابی‌طالب لب آن معصوم از عیوب. آن محجوب قلوب. آن آگاهی یافته از جانب خدا 
و پیامبر خدا از غیب و غیوب برگرفته از علم مکنون محجوب. پراکنندة قبایل کفر و شعوب. 
رسول اللّه را حبیب. نبی الله را ربیب صاحب قرابت و قرب. درهم کوبندة بتان کعبه. شیر غابه 
(جنگل». افضل صحابه, و آن‌که از صفات او است: بنیان» بیت. باب. بحرء بنیه. بشری» بشیر, بر. بأس. 


بلاغ» بقیه و بلوی. 


۸ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


تاء 

منجز العدات (برآورندة وعده‌ها)؛ قاصم العدات (شکنندة کمر دشمنان). مفتاح و نجات. گشایندة 
مشکلات. پیشگام خبرات. تالی آیات. قبلة سادات. ول خیرات کاشف کربات» مبین مشکلات. 
دفع‌کنندهةٌ معضلات. صاحب معجزات. عین الحیات. سفينة النجات. خواض غمرات (آن‌که به زرفای 
دشواری‌ها فرودرود)» حامل پرچم‌ها و رایات. گمارنده بر سرزمین‌ها و ولایات» درهم‌شکننده عزی و 
لات آن‌که پیامبر َه بود حسنه‌ای از حسناتش, ذات او ريشه گرفته از گرامی عنصر و ذاتش, یتأذی 
باذائه (همو که پیامبر ل به آزار دیدن او آزار بیند)» ویتألم لشکاته و شداته (و از درد و رنج او دردمند 


۰ ۳4 ے وة 2 Iai‏ اند 
و اندوهگین گردد). و تتفذی عینه بقذاته (و چون خاری در چشم وی رود چشم پیامبر ی درد 


گیرد). دعا الله بموالاة ذی‌موالاته و معاداة ذی‌معاداته (همو که پیامبر َه از خداوند خواست آن راکه 
دوستدار او است دوست بدارد و دشمن او را دشمن گیرد)» کان لرسول الله عضداً غير مفتوتة و تدا غير 
مکفو تة (همو که برای پیامبر جه بازویی بر کنار از سستی‌ها و دستی همواره گشوده در کار بود)؛ اثلته 
غير منخوته (همو که تبارش برساخته و بربسته نیست) و اوراقها غير محتوتة (و برگ‌های درخت او بر 


ثاء 
از نام‌های او است: ثقل. ثواب. ثله (گروه). 


جيم 


حاء 
از نام‌های اول است: حطه. حجاب. حیدره حاکم. حامد. حمید. بر حق. حبل. حسنه» حافظ. حلیم. 


خاء 


لقب‌های امیرمومنان لت به ترتیب الفبایی / ۲۳۳۹ 


دال 

سید مرشد. منعم موّید. عالم زاهد. متقی عابد. داعی شاهد. مثل قائد. مفلح مشاهد. ستوده در همۀ 
مواقف و مشاهد. عصرة المنجود (عصارة هم خواسته‌ها» از شمار کسانی که آرزوهای مرده را زنده 
ساخته‌اند به حیات جوف از کسانی که حقیقت گوهر آن‌ها در چهره‌هایشان هویدا است از اثر سجود. 
خلیفة پیامبر ی در مهاد (گاهواره)» موضع سر او در اصدار و ايراد (رفتن و باز آمدن)» خم‌کنندة کمر 
کت اناد بر آنان که پا نف اولاده فام ع اي اوه مغ واو اوه دة غه تخل ال 
ولد هذا اولاده و کبد هذا اکباده (آن‌که خدای فرزندان او را اولاد پیامبر تم و پارة جگر او را پاره‌های 
جگر پیامبر ب قرارداد). آن‌که جنود حق را بود سید و جام عطا را بود ید و عصّد و مدد و همو که 


نام‌های او است: بد. ود هادی. موّید. اسدء مساجد. سید اب 9 والد. ولد. بيضته البلد. 


ذال 


راء 

ربیع باکر (بهار نورسیده)» خیر و ذکر» صدیق اکبر شفیع روز محشرء موت احمرء عذاب آکبرء پدر شبیر 
و شب نام‌یافته به حیدرء و چه دانی که کیست حیدر او است کوکب ازهر قمر انور تکیه گاه اکبرء 
خیبر» قهرمان احد و حنین و خندق و بدر اکبر» ساقی و آب‌رسان کوثر به روز محشر آن‌که به نسل 
خویش پیامبر خدا ع را داد کوثر» همان ایمان منیرء لیل ستیر (شب پوشاننده). حجر مستنیر امام 
و وصی و داماد و عموزاده و برادر و وزیره آن‌که مسلمانان مستضعف را بود پناه و مجیر و کافران 
قویدست را نابودکنندة مبیر» سپاه خدای را مبارز و امیر» کاسه‌های عطا را بر فقیران مدير (یعنی بر 
فقیران می‌چرخاند). تا جایی که دربارة او و خاندانش نازل شد آي تطهی و فرمود که به محبت 
قاتل منافقان و کفار» درهم‌شکنندة لشکر جزار صاحب ذوالفقارء قاتل عمرو و مرحب اق حمارسوارء 


۰ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


کهف اخیار. ملجا ابرار. منجی اخیار, قمر اقمارء خار چشم فجارء قسمت‌کنندة جتّت و نار مهتر 
مهاجران و انصارء برادر جعفر طیّاره عموزاده نبی مختارء کرار غیر فزار. امیر برره (نیکان). قاتل کفره. 
درهم‌کوبندۀ فجره. درآورندۀ چشم سحره تمر بيعت شجره. همو که هرگز نافرمانی خدا نکرد در 
آنچه او بدان داد امر. همو که در هنگامة پیکار بر خویش نام نهاد به حیدر. آن‌که بود پیامبر ا را 
برادر و وزیر و وصی و مشیر» چشمه‌ای که به کرم بود خرار (سرشار و پر)» همو که دانش را بود معدن و 
فوار (سرچشمه). آن‌که نخواست در دنیا اماره و نطلبید آن را عماره. برادر همزاد خیر رقیق طیر. آن‌که 
کند از جای باب خیبرء و درهم شکست چوب آن منبر. همو که از لقب‌های او است: آمر بالمعروف آمر 


دعوت‌کننده به رضاء رضوان. رجل. رجال. راسخ, راکع. رحمت 9 رشید. 


زاء 
حلاحل الحجاز (مهتر سرزمین حجاز). اسد البراز (شیر پیکار). المنفق على الاعواز (انفاق‌کننده به ناداران). 
الذی لایتعاظمه جبل الاهواز (آن‌که کوه اهواز در برابرش بزرگ ننماید)» و لاینخدع بعادی الرکاز (و 


وسوسة گنج‌های نهان او را نفریبد)» و همو که از نام‌های وی است: زعیم. زاهد. زلفی, زیتون» و زید. 


سین 

شمس شموس, انس نفوس, درهم شکنندة کافران و مجوس. گزیدۀ خدای ملک قدوس, آن‌که 
پیامبر تا درباره‌اش فرمود: «لاتسبوا علیا فانه فی ذات الله ممسوس»". کلیم شمس. مُحیی نفس. 
ثانی از خمس (دوی از پنج)» پیراسته از هر آلودگی و دنس. حبیب گاه تنهایی هر نفس. همو که به 
جان خرید کينة اناس, به قتل سرکشان ناکث ارجاس (ناپاک)» سرکوب بدعتگذاران قاسط ادناس 


علامه مجلسی عبارت «ممسوس در ذات خداء را چنین تفسیر کرده است که علی عا در راه خدا چنان سختی‌ها را 


لقب‌های امیرمومنان له به ترتیب الفبایی / ۲۳۴۱ 


(نجس) و راندن خارجیان سارق انکاس (حیله گر)» صاحب شوکت و قدرت و باس (جنگاوری), خیر 
بشر و خیر امت و خیر ناس (مردم» سماه نفسه (پیامبر وة او را نفس خود نامید) و جعل البتول 
عرسه (و بتول را همسر او کرد) و ابقی فی امته حتی القيامة غرسه (و درخت نسل او را تا قیامت در 
میان مردمان پایدار گرداند)» و همو که از نام‌های وی است: سفینه. سابح» سابق. ساعه» ساجد. سبیل. 
سلیم» سنه و سید. 

شین 

اصلع قریش. شیر جیش, لم یعتنق امر الله بخفة و طیش (چنین نبود که سرسبکی و هوسگری به 
فرمان خداگردن نهاد» راش ضعف الاسلام احسن ریش (سستی اسلامیان را به بر ترین توان به قوت 
بدل ساخت)» و لم‌یثبطه عن صلاح الامة رقة خد و لا نداوة خیش (و هیچگاه گونه‌ای زیبا یا جامه‌ای 
نرم و نو او را از مصلحت امت فروننشاند). 


صاد 


صوم و صف. 


ضاد 
آن دفاع‌کنندة از حوض, و آن واصل به روض (بهشت). همو که از نام‌های وی است: دین. دلیل. دال. 
داعی و دابة الارض. 

همو که لم‌یکنز ذهبا و لافضة (نه طلا اندوخت و نه نقره) و لم یعشق غضة ولا بضة (و به هیچ زن 
سپیدروی نرماندام دل نسپرد) بل کانت دموعه من خوف ربه منفضة (بل اشک او از خوف پروردگارش 


سرازیر بود). 


طاء 


میزان قسط. و جواز گذر بر صراط 


۲۳ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 
ظاء 


یادآور به گاه فراموشی حفاظ. سخنور به هنگام فروماندن وعاظ. فروخورندۀ خشم در زمان خشم 


عین 
سرور آورع. ملجاء و مفزع. منهل و مکرع (آبشخور و چشمه گاه» سجاد انزع. بطین اصلع. عبل الذراع 
(ستبر بازو)» طویل الباع (دارای دست دهش). حفوظ النزاع (خوددار از نزاع)» ا مبلغ مسارع. ی 
OT‏ 

همو است اطول بنی‌هاشم باعاً (گشاده‌دست‌ترین هاشمیان)» و امضاهم زماعاً (استوار 
اندیشه ترین)» ارحبهم ذراعاً (دارای گشوده‌ترین بازو)» اغزرهم سماعاً (بیشترین فرمانبر)؛ و اکثرهم 
اشیاعاً (و بیشترین پیرو) و اشهرهم قراعاً (و نامورترین همة آنان در جنگاوری)» و اشدهم ضراعاً (به 
تسلیم‌کشاننده‌ترین ایشان) و اعزهم اقناعً (و نفوذناپذیر ترین ایشان). 

همو که از نام‌های وی است: علی عالم. عدل. عبّاد. عابد. عذاب. عادل» عصر. عزیز» عروه» عین‌اله. 


9 عنوان صحیفه المومن. 


فاء 
سید شریفه کریم ظریف (مهتر)» سامی منیف (بلندمرتبة بلندجایگاه», معصوم حنیف دیان عفیف. 
طروق الکهف (آن‌که به کهف راه گشود), ذوالرجف (آن‌که لرزه بر دشمن افکند)» منافش الخوف (آن‌که 
ترس برانگیخت». فتال الوف (قاتل هزاران» مخرق الصفوف (بر هم‌زنندة صف‌ها). ناهی از منکر و آمر 
به معروف. 

همو که از صفات او است: فائزه فتی. فارق. فطرت. فصل. فاضل. فخر و فاخر. 


لقب‌های امیرموّمنان لا به ترتیب الفبایی / ۲۳۴۳ 
قاف 
امام صدق. حنیف حق. مایل به حق. قائل بالصدق (معتقد به آن آیین صدق). جوانمرد جوانمردان 
آفاق, مهتر مهاجران علی الاطلاق. پیشگام همة مسلمانان به اتفاق. همو که هرگز بیم‌ها او را 
بازنداشت از پی جستن اتفاق. همو که فراتر بود از دسترس نفاق. همو که درهم شکست جمجمة 
سران شقاق. یل نامدار مردمان شام و حجاز و عراق. و برندة حنجر پهلوانان عند التلاق (به گاه 
رویارویی). 
الذی صدق رسول الله و صدّق (آن‌که پیامبر دای ا تصدیق کرد و باور داشت)» و بخاتمه فی 
رکوعه تصدق (و در رکوع خود انگشتر خويش صدقه داد). الذى اعتصب بالسماحة و بالحماسة تطوق 
(آن‌که پیشانی‌بند گذشت بست و گردن آویز حماسه بر گردن آویخت) و دق فی علومه و حقق (در 
دانش‌ها تدقیق ورزید و به حق رسید) و دبر بقتل الولید فی بدر و اهلاک عمرو فى الخندق (و 
نقشه کشتن ولید در بدر و عمرو در خندق ریخت) و فرق من ابناء الحروب مافرق (و آن اندازه که پیدا 
است از جنگاوران از هم درید)» و غرق فی لجة سیفه من اسود المعارک من غرق و (آن شیران نبرد که 
خواست به تیغ خویش در دریای خون غرق ساخت)» و حرق بشهاب صارمه من شیاطین الهیاج من 
مرق (و شیطان‌های آوردگاه را که از دایرژ حق برون رفته بودند به شهاب سوزان خود سوزاند)» حتی 
استوسق الاسلام و اتسق (تا زمانی که اسلام ريشه گستراند و سامان گرفت همان امام حق و فرزانۀ 
صدق. و همو که از نام‌های وی است: قسیم. قسم. قانت. قاضی الدین. قاضی. قصم» قائم. قبله. قوی. 


قیم. قلیل» قول. قصر مشید و قدم. 


کاف 

من جعل الله ببأسه و مراسه قموص حصن خیبر دا (آن‌که خداوند به جنگاوری و توان او قموص 
آن دژ خیبر را درهم کوبید) و قمصه شجاعة و شکاً (همان که خدايش جامۀ شجاعت و تقوا بر او 
پوشاند)؛ المشید بطیب ذکری حیث اجری عنبرا و مسکاً (او که هر جا نامش یاد شود عنبر و مشک 
بپراکند). و خلق علی صورته فی حملة عرشه ملکاً (همو که خداوند در ميان حاملان عرش خود 
فرشته‌ای را به سیمای او بيافرید. و آن‌که از نام‌های او است: کافی کلمه. کتاب. کواکب. کرار. کوثر 


کهف و کاشف. 


۴ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


لام 
امام عادل. مرابط قاتل (مرزبان پیکارگر)» امیر نحل. غیث محل (باران مددرسان هر مکان). خاصف 
نعل (پینه‌زن پای‌افزار پیامبر له زکی الاصل (پاک‌تبار)» ذخر الذخر یوم الفصل (ذخيرة فرجامین 
برای روز فرجام و داوری). 

همان امام اول» وصی افضل. آخر و اول. فحل الشول یوم الفزع والهول (مرد جنگی روزهای نگرانی 
و بیم)» صاحب الانعام و الطول (اهل دهش و گشاده‌دستی) و القوة و الحول (و اهل نیرو و توان) و 
المحقق بالفعل ضمان القول (و همان که به کردار خویش درستی سخن خود را تضمین کرد). 

ضرغام یوم الجمل (شیر نبرد حمل)؛ المردود له الشمس عند الطفل (همو که خورشید دم غروب 
برای او بازگردانده شد). تراک السلب ضراب القلل (او که ابزار جنگی جنگاوران کشته را وانهاد و به زدن 
سران ایشان پرداخت). حلیف البیض و الاسل (همدم نيزه و شمشير)» شجاع السهل و الجبل (دلير 
دشت و کوه). 

نفس رسول الله ع یوم المباهله (آن‌که به روز مباهله نفس پیامبر ی خوانده شد)» و ساعده 
المساعد یوم المساوله (همو که در روز پیکار بازوی تواندار او بود) و خطیبه المصقع یوم المقاوله (و به 
آوردگاه سخن خطیب سخنور او بود). 

زوج بتول. برادر رسول, سیف الله مسلول (از نیام برآمده»» جواد الخلق المآمول (آن سخاو تمند که 
به بخشش‌های او اميد بود). الحجاج البهلول (آن برهان‌آور خردمند). آن عالم مسئول. محوکنندة 
باطل و آرايندة آیین عاطل (بدون طرفدار» 

عليه فی التأویل تعویل (در تأویل کتاب به او تکیه باید بود) و له فی التنزیل تفصیل (او را در نزول 
کتاب داستان‌ها است». و له فی کل محل فضيلة التفضیل (و در هر جا او را فضیلت تفضیل است)» رأی 
او است اصیل و چاره‌اندیشی او است تحصیل. همو است نور الله جلیل و صاحب وجه جمیل. آن‌که 
پرچمدار پیکار است با کافران و بدکاران در دو نشئۀ تنزیل و تأویل, و همو که حکایت وی مذکور افتاده 
است در تورات و زبور و انجیل. جعل الله من ذریته آله (خدای خاندان پیامبر ل را از ذریة او قرار 
داد) فوصل بحبله حباله (و ریسمان او به ریسمان خویش گره زد)» جسم او است ول. رسم او است 
جلی و نام او است على 1. 


لقب‌های امیرمومنان ِا به ترتیب الفبایی ‏ ۲۳۴۵ 


میم 
امام معصوم. شهید مرحوم. نفیس مرحوم و محسود محروم. باب علوم. آن‌که همه دانش‌ها برای او 
است معلوم. راز پیامبر ا برای او است مفهوم. دل او از خوف خداوند است مغموم. و برای دين خدا 
است مهموم (در اندیشهه). 

باب مقام. حجت خصام. امام انام, مزیّن ایام» بدر آعلام» بسیفه ظهر الاسلام و هو یومئذ غلام (به 
شمشیر او در آن روز که یک جوان بود اسلام چیرگی یافت). 

ساد الانام (بر همة مردمان مهتری دارد)» و کسر الاصنام (بت‌ها را شکست» اطال القیام (بسیار 
نماز خواند) و اکثر الصیام (بسیار روزه گرفت) و اقل المنام (کمتر خفت) و کسا الایتام (یتیمان را جامه 
پوشاند)» نفی الاعلام (سرانی را از سرزمین دور راند)» افشی السلام (سلام آشکار ساخت). اطعم 
الطعام (خوراک داد) و علم الکرم اللئام (به فرومایگان بزرگواری آموخت) و استهل الاقدام (و 
استوارگامی به کار بست)» و اهتجر الاحجام (از دست شستن از یاری پرهیز داشت» و اعمل الی قضاء 
الحقوق الاقدام (و برای باز آوردن حقوق از کف رفته گام به میدان نهاد). 

همان هادی به دار السلام. داعی به آیین اسلام. صدیق اکبر در میان انام. فاروق اعظم بازشناسندة 
حلال و حرام. همو که لم یشرب المدام و لم‌یقرب الاثام (هرگز نه شراب نوشید و نه به بدکارگی نزدیک 
شد). همان دین قدیم. قرآن عظیم. مولای رحیم» نباً عظیم. صراط مستقیم. آن فاروق اعظم. امام 
محترم. همو که ما عبد صنما و لااستحل محرما (نه بتی پرستید و نه حرامی حلال شمرد). 

بحر علم. خزانة حکمت و علم. آکنده درون از دانش و علم. منبع آگاهی و علم. کانون بردباری و 
حلم. باز او که فرمود: «قد جنیت ثمار العلم من علمه» (میوهٌ دانش از درخت او چیده‌ام) و التقطت 
جواهر الکلم من قلمه (و گوهرپاره‌های سخن را از قلم او برگفته‌ام؛ و مدحه جبرئیل من قرنه الی قدمه 
(جبرئیل او را از سر تا پای ستوده است) و تحرم اهل الحرمین بحرمه (ساکنان دو حرم مکه و مدینه به 
حریم او پناه جسته‌اند). افصح العالمین بعد نبی الله کلاماً دسخنورترین کسان پس از پیامبر 
خداع» و الدهم فی کل مقام خصاماً (همو که در هر مبارزه‌ای دشمنان از پای افکند), و اکرمهم 
الضیف اکراماً (و همو که بیش از همه میهمان گرامی بداشت) و اقدم القرابة و الصحابة اسلاماً (و در ميان 
خویشاوندان و صحابة پیامبر بُ زودتر از همه اسلام آورد. از نام‌های او است: مفلح» مثل, مقّم. 


موّمن. متوسم. میمون. مبارک و مخاصم. 


۶ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


نون 
امیرمومنین. امام مسلمین. سید وصیین. سوار میداندار و فارس مسلمین. امام العالمین (پیشوای 
جهانیان). نور مطیعین. پرچم مهتدین. قائد الغر المحجلین (پیشوای نامدار پیشگامان» محبت خدا 
بر عالمین, قاتل ناکئین و قاسطین. همسر سید نساء العالمین. از میان برندة شرک و مشرکین. ماي 
خشم منافقین. صالح مؤمنین» اول سابقین. افضل مجاهدین, نیکوترین وصیین؛ احسن مجتهدین: 
زین العابدین, تکیه گاه مومنین و دين» نفس يقين» حصن حصین, خليفة امين» عين معین (چشمة 
ناب گوارا) و روح مکین» وارث علم نبیین. حبل الله متین» زبان ناطق به حق مبین» و برترین همۀ مردم 
پس از رسول الله اجمعین. 

مخبت متین, متنافس مبین» مؤتمن امین» منصور مکین. سرسلسلة مهاجرین.گزیدة هاشمیین» 
و آن انزع بطین, یعنی همو که از شرک بریده و سراسر آکنده بود به علم و یقین» همان عنوان صحیفة 
مومنین. 

خدای را سوگند که او یتیمان را پدر و ضعیفان را یاور بود و همو بود معمار دین و گنج مساکین. 

همو که گریخت از سای او سپاه شیاطین, و از یاری او پشتوانه یافت خاتم النبیین و خداوند در 
شأن او نازل کرد: «ِيَاءَيُهًا التب حَسْمُك اه وَمن نع من آلزمنین 4 . 

از نام‌های او است: هارون, زیتون. یمین و نیز یفین. 

ما سجد للوئن (هرگز برای بتی سجده نکرد) و ما حکم بالظن (و هرگز به گمان حکم نداد) و زاده 
الله بسطة فی العلم و الجسم فللّه در ابی‌الحسن (خدای او را در دانش و توان تن برتری بخشید و آفرین 
ا وال 

اجل الثقلین (گرانقدر ترین انسان‌ها و جنیان)؛ السابق بالشهاد تین (همو که پیش از هرکس دیگر 
شهادتین بر زبان راند)؛ المتجمل بالسبطین (و همو که آراسته است به آن دو نوادة ارجمند 
پیامبر ب و من ردت له الشمس مرتین (همو که دوبار برایش خورشید بازگردانده شد)» من جرد 
السیف کرتین فى حياة النبی و بعده فى الحالتین (آن‌که دوبار شمشیر برآورد: در دوران حیات 


پیامبر ا و پس از رحلت او در هر دو حال). 


لقب‌های امیرمومنان مج به ترتیب الفبایی | ۲۳۴۷ 


فی علمه و عمله ذوالشرفین (در دانش و کردار در هر دو صاحب افتخار بود)» و فی سیفه و جهاده 
ذوالفضیلتین (در شمشیر و در جهاد خود صاحب هر فضیلت بود)» و من صهره صهرته ذوالحسبین 
(در پدر همسر و همسر خویش صاحب دو تبار ارجمند بود)» و فی ابیه و امه ذوالنسبین (و از ناحية 
پدر و مادر به یک تبار نیک می‌پیوست» لانه اول من ولد من هاشمیین (چرا که او نخستین 
هاشمی‌ای بود که از پدری هاشمی و مادری هاشمی زاده می‌شد) و فی نفسه و زوجته ذوالریحانتین 
(از خود و از شایسته ترین همسر آن دو گلبوته را داشت) و فی ولدیه ذوالنورین (و آن دو فرزند او دو 
فروغ او بودند), همو بود والد سبطین و پدر حسن ٤ة‏ و حسین "2 . 

هم او است مهاجر به هجرتین» بیعت‌کنندة به بیعتین» نمازگزار به قبلتین. نشسته بر فرسین (دو 
اسب). ضارب بالسیفین (همو که به دو شمشیر پیکار کرد). الطاعن بالرمحین (در دو گونه پیکار نیزه 
افکند) . اسمح کل ذی‌کفین (گشاده‌دست‌ترین مردمان)» افصح کل ذی‌شفتین (سخنورترین 
زبان‌آور)» ابصرذی‌عینین (تیزبین‌ترین بیننده» اسمع ذی‌اذنین (شنواترین شنونده» ابطش 
ذی‌یدین (جنگاورترین صاحب دست» اقری ذی‌عضدین (توانمندترین صاحب بازو)» ارمی 
ذی‌ساعدین (چیره‌دست‌ترین تیرافکن بازومند)» اطعن ذی‌زندین (صاحب کوبنده‌ترین نیزه), افرس 
دی‌فخذین (سوار کارترین کسی که کفل بر زین نهاد)» اقوی ذی‌رجلین (قوی‌ترین کسی که بر پای 
خویش ایستاد)» اهدی کل من تأمل النجدین (راه‌یافته‌ترین کسی که در راه هدایت و گمراهی تأمل 
کرد). اعلم من فى الحرمین (آ گاه‌ترین ساکن حرم). همان ادا کنندة دین» صاحب بدر و احد و حنین. 
راسخ قدم میان عسکرین. فرماندۀ سواران عراقین» و سوار چیره‌دست منبر حرمین. 

آن‌که خدای را نافرمانی نکرد حتی به اندازه طرفة العین؛ پیشی‌گیرنده به ایمان. مشهور به ايقان. 
معروف به احسان» مشهور در قرآن» آن‌که برای او است در قرآن آن تبیان و در تورات آن برهان و در 
انجیل آن بیان و در صحف آن ذکران. 

کلیم با جن و ثعبان (اژدها) و مقاتل با انس و جان. 

زهی به الحرمان (در حرم مکه و مدینه به او روشن شده است)» اذعن بالفضل له العمران (آن دو 
تن ابوبکر و عمر به برتری او گواهی دادند)» و سلم لنور وجهه القرآن (و قرآن به فروغ چهرة او سلام 


4 اا 
۱. در این سه بند اشاره‌ای است به پیکارهای اهز م ومان در دوران حیات امیر کا و پس از رحلت او. 


۸ امتاق خاندان تبوت:و امامت (ج ۴) 


داد)» و من صلبه استهل الثمران (و آن دو نوگل نبوی از نسل او پدید آمدند)» و بابوته یتشارک فی 
الفضل الحسنان (و حسن تة و حسین ًة به افتخار پدری چون او در فضیلت با یکدیگر برابرند. 

الذی اوصی اليه فاقر حیا عینه (آن‌که پیامبر ية به او سفارش کرد و او در دوران زندگی آن 
حضرت چشمان او روشن ساخت) و قضی منه میتاً دینه (و به روزگار پس از رحلت پیامبر ا 
بدهی‌های او را پرداخت). و لم‌یفرق النبی بین نفسه و بینه (و پيامبر ی میان خود و او تفاوتی 
ننهاد)» صاحب المدینه (همدم مدینه) و موضع السکینه (جایگاه آرامش». المشبه بالسفینه 
(تشبیه‌شده به آن کشتی). 

میت الةو مج اة رم اتویوت ی تیه کته یی لتاق ان اه رزاهیر بت سوت 
بهشت) و المهیب فى الانس والجنة (صاحب شکوه در ميان انسان‌ها و جنیان)» و المصرف فى الجهاد 
الاعنة (و آن‌که مهار را به سوی جهاد چرخاند). ذوالبأس و المنة (صاحب قدرت و منت)» و الاحسان 
بلامنة (و نیکی بی‌منت). کاتب جواز اهل الجنة (نويسندة جواز بهشتيان). الحق عن بیانه (حق از بیان 
و سخن او است) و السكينة علی لسانه (و آرامش بر زبان او). فقاً عیون الفتن (چشم فتنه‌ها را از 
جای درآورد) و تحمل فی کات الله انواع الفتن (و در راه خدا انواع فتنه‌ها را تحمل کرد). اقدمهم 
اجابة و ایماناً با سابقه‌ترین همة آنان در گرویدن و ایمان آوردن)؛ و اقومهم قضية و ايقاناً (و 
پایدار ترین همه در داوری‌ها و در یقین) و اعظمهم حلماً و علماً و بیاناً (و بزرگ‌ترین هم آنان در حلم 
و علم و بیان). 


واو 
واسطة قلادة الفتوة (حلقة میان گردن‌آویز جوانمردی)» نقطة دائرة المروة (کانون مردانگی»؛ ملتقی 
شرفی الابوة و النبوة (صاحب شرافت از ناحیة پدر و در سوی فرزند). و حائز میراث النبوة (و در 
اختیارگيرندة میراث نبوت). 

شمشیر نبوت و همدم فتوت. سیف الله الذی لایخبو (شمشیر خدا که کند نگردد) و نوره الذی 
لخو و قرو ال که موی نامو فز الحم الق لایشتو مید ردق که از او سک 


خردی نخیزد). 


لقب‌های امیرمومنان لا به ترتیب الفبایی | ۲۳۴۹ 


از القاب او است: اوالوالعلم. اولواللب. اولوالامر و اولوالارحام. 


از نام‌های او آنتشت: وزیر وسیله. ولد 9 وارث. 


هاء 

اخو رسول الله و ابن‌عمه (برادر و عموزادة پیامبرعَُ» و الخصیص به کابن اه (یار نزدیک و وید او 
به‌سان برادر). 9 الذاب عنه کسیفه و سهمه (مدافع او به‌سان شمشیر 9 نیزه‌اش). و کشاف کربه 9 عمه 
(گشایندةه اندوه 9 دشواری‌های آو) 9 مساهمه ف طمّه 9 رمه (همدم او در شادی 9 اندوه)» مسیط لحمه 


بعلمه (و آگاه کامل از دانش‌های او). 


E 8 1‏ و ۰ ح‌ ٍ ۰ ا اه 
بله و دمه بدمه (در آمیخته گوش و پوست و خون به گوشت و پوست و خون پیامبر بء و المحیط 


ابوالائمةء مقتدی الامةء مزیل النعمة (سلب‌کنندة نعمت [-از دشمنان])» خلیفته فى امته (خليفة 


الف و لام 
از نام‌های او است: الامیر. الامین, الایمان. الامّه. الامانه. الاولی. الافضل, الاحسان, الآيهء الاذن» و 
الاذان. 


هم از اوصاف او است: الاسلام. الاخ» الانسان. و الایقان. 


ياء 


او است علی عه وصی. ولی. هاشمی» مکی, مدنی» ابطحی. طالبی» رضی. مرضی. منافی» عصامی» 
اجودی. فوی. حری. لوذعی» اربحی» مولوی. صفی» وفی. مهدی. سخی» زکی» تقی» و نقی. 

الذی کان للمؤمنین ولیاً حفیاً (آنکه مؤمنان را ولی‌ای مهربان بود) و للنبی وصیاً (و پیامبر بل را 
وصی بود)» و من آمن به صبیاً لو آن‌که در خردسالی به او ایمان آورد)» هارونه فی البریه (هارون 
پیامبر َب از میان همۀ مردمان) و امینه فی الوصیه (و امین او در وصیّت). و اعلم الناس فى القضيه 
(آگاه‌ترین کسان در داوری) و افضلهم عنداللّه مزیه (و پرمزیت‌ترین همه نزد خدای)» ولی الله» و وصی 


رسول اللّه. 


۰ /متاقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


سدید الرأی (استوار اندیشه). کثیراللأی (در آمده به آزمون‌های بسیار)» متقی. مصدق معتدی. 
محسن منادی. مصباح مهدی. خیر رضی» زمین زکی. مسمی به علی4. 

عروة الله الوثقی. امین الّه الاعلی» وصی رسول مصطفی. ملقب به مر تضی. 

از نام‌های او است: مهاجر و مؤتی» مجاهد و مشتری, ولی مولی. موم مصلی. مؤثر مزکی (آن‌که 
دیگران بر خویش برگزیند و پاک باشد)» مستغفر متقی» رعیت و راعی» مؤذن و داعی. منفق و مناجی. 
و مژید و ملتقی. 


فصل ۱۶ 
قصیده‌هایی در فضیلت امیر مؤمنان اا 


بت حمیر ی 

سید حمیری گفته است: 
غلی غ است امیر موان که به گاه وحشت و بیم مردمان از فرجامی سخت. آنان را سربلند ساخت. 
علی م1 است آن حامی که در هر نبرد سخت پرآسیب و بنیان برافکن. به کردار او اميد رود. 
غل یط است آن پرهیبت و آن مدافع که هر بدخواهی را از اسلام براند. 
على است آن باران سرشار بهاری آن‌گاه که یکی از مصیبت‌ها مردم را در برگیرد. 
غلی طا است ت آن عدالت توفیق‌یافته و پسندیدۀ خداوند و برگشایندۀ پیچیدگی‌های هر مبهم شگفت. 
علی س است پناهگاه هر راندة آواره و سخت گریزان از هر آسیب و بدی. 
على است 
عل یه است آن قاضی و آن خطیب که سخنانی آورد که هر سخنوری از همانندش ناتوان باشد. 


ت آن هدایت‌یافته و آن الگو زمانی که مردم برگذرهای گوناگون به حیرت مانتد. 


علی ع است ت آن دادخواه صاحب برهان که به برهان خویش دعوی هر دشمن پرچانه‌ای را باطل کند. 
علیعیه است آن بدر پر فروغ روشنایی‌بخش که درخشش او در ظلمت‌ها و تیرگی‌ها روشنی بخشد. 
على است استوارترین مردمان در پناه دادن بی‌پناهان و دفاع از ایشان و همو است که در آوردگاه 


بیش از هر پیکارگر دیگر همتایان را بکشد. 


۲ |/ مناقب خاندان ثیوت و امامت (ج ۴) 


علی اا است آن‌که آگاه‌ترین و پرتدبیرترین است و بیش از هرکس دیگر مسئلت‌کنندگان را عطا دهد. 


ا ۰ .ا“ ۲ 1 ۱ 
على است پرهیزگارترین مردم از هر حرام و پایدارترین انان در هر عرصه . 


عونی 
که بود که در روز کسا با پيامیر پاک از شریک شد؟ ه رکه در آين تردید کند کاقر انیت 
که بود که در آن شب مشهور بر بستر پیامب رل جانفشانی کرد و از آن دریغ نداشت؟ 
چه کسی صاحب آن سرای بود که در هنگام روز ستاره‌ای از آسمان در آن فروافتاد و تیره گشت؟ 
چه کسی صاحب آن پرچم شد زمانی که روزی پیشتر قبیع و زفرآن را به زبونی بازآوردند؟ 
چه کسی به ابلاغ برائت گزین شد؟ برای هر صاحب خردی این یکی از نشانه‌ها است. 
که بود که در مسجد در سرای او باز گذاردند» آن هنگام که درهای خانه‌های دیگر مردمان را 


على اميرالمؤمنين اعزهم 
على هو الحامى المرجى فعاله 
على هو المرهوب و الذائد الذى 
على هو الفیث الربيع مع الحیا 
على هو العدل الموفق و الرضا 
على هو المهدى و المقتدی به 
على هو المأوى لكل مطرد 
على هو القاضى الخطيب بقوله 
على هو الخصم القؤول بحجة 
على هو البدر المنير ضياؤه 
على أعز الناس جارأً و حاميا 
على أعم الناس حلماً و نائلا 


على أكف الناس عن كل محرم 


دیوان اتید الحمبری» ۰ ۱۱ ۱۲۱۲۰ 


اذا الناس خافوا مهلکات العواقب 
لدی کل یوم باسل الشر غاصب 
اذا نزلت بالناس احدی المصائب 
و فارج لبس المبهمات الغرائب 
اذا الناس حاروا فى فنون المذاهب 
شرید و منحوب من الشر هارب 
یجیء بمایعیی به کل خاطب 
یرد بها قول العدو المشاغب 
بضیء سناه گت ظلام الغیاهب 
و آقتلهم للقرن يوم الکتائب 
و أجودهم بالمال حقاً لطالب 


قصیده‌هایی در فضیلت امیرموّمنان ا2ا | ۲۳۵۳ 


که بود که در غدیر خم و به فرمان خدا آن فضیلت به چنگ آورد و بر آنان چیرگی و اقتدار یافت؟ 
که بود که در روز داستان آن پرندة کباب شده به افتخار دعوت به هم خوراکی با پيامب رح دست یافت 
و چه کسی به چنین فخری گزین گردید؟ 

که بود که به مسیری شبانه برده شد تا در ظلمت سیاه شب آن قدرت را بدید؟ 

که بود که چون برترین بندة خدا یعنی احمد بء خدا را آشکارا و پنهان خواند به او گروید؟ 

که بود آن پینه‌زن پای‌افزار پیامبر َو و که بود که پیامبر خداءٍَِ دربارة او به شما انواعی از آگاهی 
داد؟ 

از آنان که از نبرد حنین خبر دارند بپرس که چه کسی در این جنگ پایمردانه ماند و چه کسی پشت 
کرد و گریخت؟ 

او است هم‌سخن خورشيد و کسی که آن رپس از فروکش کردن فروغش و پس از پنهان شدن بازآورد. 
او است هم‌سخن اصحاب کهف» چون در آن شب تیره با آنان سخن گفت و داستان او همه جاگسترد. 
او است قهرمان داستان آن اژدها که چون بر منبر بود و مردمان گرد آمده بودند با او سخن گفت. 

آن شیر ترشروی نیز با او هم‌سخن شد و به فضیلت او زبان گشود و بدین اعتراف داشت 

او خزانة علم خدا و دروازه‌ای است روشن که از او باید به پیامبر ع یی 

در هیچ چیز دست نیاز پیش مردمان نبرد و مردم همه نیازمند او بودند. اگر که در میان آنان حضور 
داشت. 

طبیبی حکیم که هیچ‌گاه در جمع آنان حضور نیافت. مگر آن‌که فضیلت و گرانسنگی خویش هویدا 
ساخت. 


صدیق اکبر و فاروق اعظم ما که با شمشیر از نیام‌برآمدۀ خود حق را از باطل بازشناساند . 


من شارک الطاهر فی یوم العبا قی نقنه من شک فی کاک کفر 
من جاد بالتفس و مان .با فل له عتدالق‌ای الم 
من صاحب الدار الذی انقض بها نجم من الجو نهاراً فانکدر 
من فاخب الراتة ارده لامش الال يتوف 


سه 


۴ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ابن‌صباح 

ابن‌صباح گفته است: 
پرسید: پس از مصطفی بُ زمامداری از آن کیست؟ گفتم: زمامداری برای آن پاک مرد نامور است. 
پرسید: برترین کسان پس از پیامبر م کیست؟ گفتم: علی ع برترین آنان به تبار مادری و پدری است. 
پرسید: کدام ایشان نزدیک‌ترین کس به پیامبر 6 است؟ گفتم: همان برادر تني جان او و همان 
خویشاوند سزاوارتر است. 
پرسید: صحابة مصطفی نع چه؟ گفتم: آیا برای پیامبر ی مختار کسی به آن داماد و عموزاده می‌رسد؟ 
پرسید: دیندارترین ایشان کیست؟ گفتم: آن‌که در برابر خدای صاحب عرش هیچ بتی را به خدایی 


پرسید: گرامی‌ترین ایشان کیست؟ گفتم: آن‌که در روزگار ناداری مردمان انگشتر خویش صدقه داد. 


۳ 
من خص بالتبلیغ فى براءة 
من كان فى المسجد طلقا بابه 
من حاز فی خم بأمر اله ذا 
من فاز بالدعوة یوم الطائر ال 
من ذا الذی اسری به حتی رأی ال 
من خير خلق الله أعنى أحمداً 
من خاصف النعل و من خبركم 
سائل به يوم حنين عارفا 
كليم شمس لله و الراجعها 
كليم أهل الكهف إذ كلمهم 
و قصهة التشعبان اذ کلمه 
و الأاس-د العاپس اذ کلمه 
بانه مستخلف الله على ال 
عيبة علم الله و الباب الذى 
لمیلج فى شىء إلى القوم و ك 
طب حکیم ما احتبی فی جمعهم 
صدیقنا الأكبر و الفاروق بي 


فتلک للعاقل من احدی العبر 
حلا و أبواب اناس لم‌تذر 
ک الفضل و استولی علیهم و اقتدر 
مشوی من خص بذاک المفتخر 
قدرة فى حندس ليل معتکر 
لمادعااله سرا و جهر 
عنه رسول الله أنواع الخبر 
من صدق الحرب و من ولی الدبر 
من بعدما انجاب ضیاها و استتر 
فى ليلة المسح فشاعنها خبر 
و هوعلی المنبر و القوم زمر 
معترما بالفضل منه و آقر 
آشتهاو ترفن ما شاه قدي 
یوفی رسول الله منه المشتهر 
ل القوم محتاج اليه إن حضر 
الا آبان الفضل فیهم و الخطر 
ن الحق و الباطل بالسیف الذکر 


قصیده‌هایی در فضیلت امیرمؤمنان ا | ۳۲۳۵۵ 


پرسید: دلیرترین ایشان کیست؟ گفتم: آن‌که جنگ‌ها با نامش آشنا است. زمانی که بر دل دشمن زند. 
پرسید: کهن‌ترین ایشان کدام است؟ گفتم: همان که پیامبر مختار کا در روز غدیر او را برادر خواند. 
پرسید: آگاه‌ترین ایشان کیست؟ گفتم: همان که او را دانش بسیار بود و از آن روز که بود دانا بود. 
پرسید: احد را چه می‌گویی؟ گفتم: آن‌جا آن اندازه پایداری کرد که سپاه دشمن گریخت. 

پرسید: از عمرو بن ود بپرس که او را چه شده است؟ گفتم: او جامی به عمرو نوشاند که آن را چاره نبود. 
پرسید: در خیبر چه کسی پیکار کرد؟ او را گفتم: آن‌که دشمن از او ایمنی نداشت. 

پرسید: دروازة دژ را چه کسی از جای کند؟ گفتم: همان که بدان اشاره‌ای کرد و آن دروازه به اشارة او 
فروپاشید. 

پرسید: در بصره چه به دست آورد؟ گفتم: در بصره برکه‌ها را از خون پر کرد. 

پرسید: داستان او در صفین چه؟ برایم بیان دار گفتم: به شمشیر بر همة آن تهمت‌زنان چیرگی یافت. 
پرسید: چه کسی با اژدها سخن گفت و چه کسی با گرگ آن زمان که ستم دید هم‌سخن گشت؟ 
پرسید: چه کسی بود که خورشید برایش بازگردانده شد و خورشید با زبانی واضح با او سخن گفت؟ 
پرسید: در کنار حوض چد کسی مردمان را آب می‌دهد؟ گفتم: على و او آنان را که سابقة دين 
دارند آب دهد. 

پرسید: جانم فدایت» این‌که می‌گویی کیست؟ گفتم: او آن امام محترم است. 

گفت: او را در زادگان عبدشمس همانندی نباشد گفتم: ای عموزاده. و نه در ميان هم مردمان 


قال فبعد المصطفی الأمر لمن 
قال فمن خیر الوری من بعده 
قال فمن آقربهم لأحمد 
قال فصحب المصطفى قلت فهل 
قال فمن أدبهم قلت الذى 
قال فمن أكرمهم قلت الذى 
قال فمن أفتكهم قلت الذى 


كان فقلت الأمر للطهر العلم 
قلت على خيرهم أب و ام 
قلت شقيق الروح أولى و الرحم 
يبلغ للمختار صهرأاً و اإبنعم 
لمیتخذ من دون ذی‌العرش صنم 
صدق بالخاتم فى یوم العدم 
تعرفه الحرب اذا فیها هجم 


> 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


صاحب بن عباد 
ات ن غاد اریز 
پرسید: پس از او خالصانه و لای که به دل‌گیری؟ گفتم: آن وصی که از زحل بلندمرتبه‌تر است. 
پرسید: آیااکسی ذر فضیلت بر او پیشی دارد؟ گفتم: آیا شود که تیه‌ای از کوه بلندتر باشد؟ 
پرسید: کدام یک از مردمان نخستین کس بود که او را باور داشت؟ گفتم: آن‌که یک روز هم به هبل 
نگراییده است. 
پرسید: چه کسی فدایی او شد و در بستر خفت؟ گفتم: پایدارترین خلق خدا در گرفتاری‌ها. 
پرسید: کیست که پیامبر از سر دوستی او را برادر خویش خواند؟ گفتم: همو که خورشید هنگام 
غروب برایش بازگردانده شد. 


پرسید: کیست که به فاطمۀ زهراطله همسر داده شد؟ گفتم: برترین آنان که برهنه‌پای بودند یا 


پای‌افزار پوشیدند. 
پرسید: پدر آن دو نواده کیست. آن‌گاه که از شاخسار او جدا شدند؟ گفتم: همان پیشگام پیشی‌جویان 
در نیکی‌ها. 

کب 


قال فمن آقدمهم قلت الذی 
قال فمن أعلمهم قلت الذی 
قال واحدقلت مازال بها 
قال فسل عمرو بن ود ماله 
قال و فى خیبر من نازل 
قال فباب الحصن من دكدكه 
قال فبالبصرة ماذا نالها 
قال بصفين ابن لى أمرها 
قال و من خاطب ثعبانا و من 
قال فمن ردت له الشمس الضحی 
قال فعند الحوض من یسقی الوری 
قال فمن هذا فدتک مهجتی 
قال فمافی عبدشمس مثله 


کان له المختار آخی یوم خم 
كان له العلم و مذ کان علم 
مستابتاً حتی له الجمع انهزم 
قلت سقی عمرواً بکاس لم‌یرم 
قلت له من لم‌یکن منه سلم 
قلت الذی آومی اليه فانهدم 
قلت ملا الغدران بالبصرة دم 
قلت علا بالسیف آولاد التسهم 
کممه الذئب اذ الذئب ظطلم 
و خاطبته ببلسان منعجم 
قلت على فهو یسقی من قدم 
قلت له ذاک الامام المحترم 


قلت و لا فى الخلق شبه یابن عم 


قصیده‌هایی در فضیلت امیرموّمنان ا( | ۲۳۵۷ 


پرسید: چه کسی افتخار بدر را از آن خود کرد؟ گفتم: همان که بیش از همه مردمان به قله‌های 
ارجمندی دست یازید. 

پرسید: چه کسی در نبرد آحد و در هنگام بیم‌ها مهتری کرد؟ گفتم: آن‌که به قدرت خویش دشمن را 
ترساند و خود بیم نبرد. 

پرسید: چه کسی در احزاب میداندار بود و به آوردگاه تاخت؟ گفتم: قاتل عمروء آن پهلوان دلیر. 


پرسید: در خیبر چه کسی دز آن‌ها را به لرزه افکند؟ گفتم: همان که کافران را به زنجیر اسارت 


پرسید: در نبرد صفین چه کسی گریختگان را گرد آورد و کار را سامان بخشید؟ گفتم: همان که به 
شتاب سرهای مشرکان درو کرد. 


پرسید: بانگ برائت را چه کسی بر سر مشرکان کوبید؟ گفتم: همان که از هر دغل و نیرنگ مصون 
بود. 

پرسید: چه کسی عهده‌دار پرچم‌ها بود و آن‌ها را بردوش می‌کشید؟ گفتم: همان که از نابخردی و 
ناراستی پاس داشته شده بود. 

پرسید: چه کسی به آن پرنده خوانده شده بود تا بخورد؟ گفتم: نزدیک‌ترین وابسته‌ای که مایۀ 
خشنودی بود. 

پرسید: در روز کسا چه کسی تالی پیامبر ی بود؟ گفتم: ارجمندترین آنانی که جامه پوشیدند و 
بالاپوش بر آن افکندند. 


پرسید: چه کسی در روز غدیر سرورم شده است؟ برایم بیان بدار. گفتم: آن‌که اسلام را بهترین ولی 


بود. 
پرسید: برای چه کسی در هل آتن 4 فضلیت‌ها به بیان آمد؟ گفتم: گشاده‌دست‌ترین و پردهش‌ترین 
زمینیان. 


پرسید: کدام رکوع‌کننده انگشتر خویش را صدقه داد؟ گفتم: همان که از آن زمان که بوده توانمندترین 
ایشان در نیزه افکندن بوده آنتدس ۸ 
پرسید: قسمت‌کنندة دوزخ کیست و چه کسی ی را بخش می‌کند؟ گفتم: آن‌که انديشه اش 


برافروخته‌تر از شعلة اتش باشد. 


۸ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


پرنسید: گیست که امیر یاک 102 با آو به مباهلهة رفت ؟ گفتم: همان که در سفرو در خضر تال اد 
بود. 

پرسید: همانند هارون کیست تا او را بشناسیم؟ گفتم: آن‌که هیچ روزی راه خیر نبست و هیچگاه خود 
دا ناانگشت: 

پرسید: چه کسی دروازة آن شهر شد؟ گفتم: همان که مردمان همه از او پرسیدند و او را به پرسیدن 
پرسید: چه کسی با آن طایفه‌ها که پیمان شکستند پیکار کرد؟ گفتم: شرح این سخن در نبرد جمل 
بجوی. 

پرسید: چه کسی با آن ناپاکان قاسط چون ستم ورزیدند جنگید؟ گفتم: صفین خود دفتر این داستان 
بنمایاند. 

پرسید: چه کسی آن نجس‌مردان را چون از دایرة دين بیرون شدند درهم کوبید؟ گفتم: پاسخ این 
پرسش در نبرد نهروان پیدا است. 

برسید: چه کسی فرداروز صاحب % حوض است؟ گفتم: آن‌که سرای او در آراسته‌ترین جایگاه‌ها است. 
نبوده است. 

پرسید: آیا همه این‌ها که می‌گویی تنها دربارة یک تن است؟ گفتم: همة آنچه گفتم دربارة یک مرد بود. 


۰ : ا اللا ١.‏ 
پرسید: آن مرد کیست؟ برایمان نام ببر. گفتم: او امیرممنان علیء است . 


. قالت ف من بعده تصفی الولاء له 


قالت فهل أحد فى الفضل يقدمه 
قالت فمن آول الاقوام صدقه 
قالت فمن بات من فوق الفراش فدی 
قالت فمن ذاالذی آخاه عن مقة 
قالت فمن زوج الزهراء فاطمة 
قالت فمن والد السبطين اذ فرعا 


قلت الوصى الذى أربى على زحل 
فقلت هل هضبة توفى على جبل 
فقلت من لميصر ی وما الى هبل 
فقلت أثبت خلق الله فى الوهل 
فقلت من حاز رد الشمس فى الطفل 
فقلت أفضل من حاف و منتعل 
فقلت سابق أهل السبق فى مهل 


ج 


قصیده‌هایی در فضیلت امیرمومنان ًإ ۱ ۲۳۵۹ 
شاعری دیکر 
دیگری که گفته است: 


۱ 5 11 لا ١ء‏ . 6 
على وصی است. علیء42 پرهیزگار است. علی4 پیراسته. علی ع مایۀ خشنودی, على اا 


یا کدامن‌ترین شنت 


۳ 
قالت فمن فاز فى بدر بمعجزها 
قالت فمن ساد یوم الروع فى احد 
قالت فمن أسد الأحزاب یفرسها 
قالت فخيبر من ذا هد معقلها 
قالت فيوم حنين من قراو برا 
قالت براءة من أدى قوارعها 
قالت فمن صاحب الرایات یحملها 
قالت فمن ذا دعي لا ظیر یأکله 
قالت فمن تلوه يوم الكساء اخ 
قالت فمن سادنى يوم الغدير ابن 
قالت ففی من آتی فی هل آتی شرف 
قالت فمن راكع زكى بخاتمه 
قالت فمن باهل الطهر النبى به 
قالت فمن شبه هارون لنعرفه 
قالت فمن ذا غدا باب المدينة قل 


قالت فمن قاتل الأقوام إذ نكثوا 


قالت فمن حارب الارجاس إِذ قسطوا 
قالت فمن فارع الأنجاس اذ مرقوا 
قالت فمن صاحب الحوض الشریف غداً 
قالت فمن ذا لواء الحمد ی حمله 
قالت أكل الذی قد قلت فى رجل 


قالت فمن هو هذا الفرد سم لنا 


فقلت آضرب خلق الله فى القلل 
فقلت من نالهم باسا و لميهل 
فقلت قاتل عمرو الضيغم البطل 
فقلت سائق أهل الكفر فى غفل 
فقلت حاصد آهل الشرک فى عجل 
فقلت من صين عن ختل و عن دغل 
فقلت من حيط عن عمش و عن نعل 
فقلت أقرب مرضى و منتحل 
فقلت أفضل مكسو و مشتمل 
فقلت من كان للاسلام خير ولى 
فقلت أبذل أهل الأرض للنفل 
فقلت من رأيه أزكى من الشعل 
فقلت تاليه فى حل و مرتحل 
فقلت من لميحل یوما و لميزل 
فقلت من سألوه و هو لميسل 
فقلت تفسیره فى وقعة الجمل 
فقلت صفين تبدى صفحة العمل 
فقلت معناه يوم النهروان جلى 
فقلت من بيته فى أشرف الحلل 
فقلت من لميكن فى الروع بالوجل 
فقلت كل الذى قد قلت فى رجل 
قلخ داک اس ال وین صلی 


بیت‌ها با تفاوتی اندک در شعری بلند در دیو ان الصاحب بن عباد (۴۶-۴۲) آمده است. 


۰ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


غل یط کشتی نجات است. عل یلا امین است. غل ا بطین است» جوانمرد داغسو است. 
اسلا > 3 الا خ اسلا - 3 دا 

غلی 22 قسیم است. لیا کلیم است» عل عظیم است. و هدایتگر و چیره‌دست‌ترین, 
الا _. اللا . الل 1 ۳ 1 

عل یع وزیر است. علی ع سفیر است و عل ی امیر است. آن راکه در برابرش کرنش آورد. 

علی سا رستگاری است. عل ی اة کامیابی است. علی اک پگاه است چون به روشنایی بدرخشد. 


على جمال است. عل یع کمال است. و علیببّ هلال است چون رخ بنماید!. 


١‏ على الوصی على التقی على الزکی الرضی الاورع 
على السفين على الأمين على البطين الفتى الانزع 
على القسيم على الكليم على العليم الهدى الابرع 
على الوزير على السفير على الامير لمن يخشع 
على الفلاح على النجاح على الصباح اذا يلمع 
على الجمال على الكمال على الهلال اذا يطلع 


بحش ۱۳ 


سر ۱ ۶ 
ح احوال امیر مو منان ا 


فصل ۱ 
شمشیر» زره و مرکب امیر مؤمنان ا2ا 


شمشیر آسمانی 
در تفسیر سدی, از ابوصالح, از ابن‌عباس روایت شده که دربارة آية « الا آلحدید4 ' گفته است: 
خداوند آدم ۳ را در حالی از بهشت پایین فرستاد که ذوالفقار ساخته شده از برگ‌های درخت بهشتی 
آس با او بود. 

در ادامة آیه آمده است: «فیه بَأسْ شدید» » و او گوید: آدم ِا به وسیلۀ آن با دشمنان خود از 
جنیان و شیطان‌ها می‌جنگید و بر آن نوشته شده بود: همة پیامبران من. پیامبر از پی پیامبر» و صدیق 
از پی صدیق. بدین شمشیر پیکار می‌کنند تا امیرمؤمنان ااا آن را به ارث برد و به آن در دفاع از 

در ادامة آیه است: و مَنَافع للبّاس4؛ یعنی برای محمدعٌ و على اا إن آله قوی 


کی * یعنی خداوند به علی بن ای فالا هر آسیبی که از جانب کافران رسد. دفع کند. 


۱. حدید / ۲۵: و آهن را پد ید آوردیم. 
۲ حدید / ۲۵: که در آن خطری سخت است. 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


بر پیامبر و فروفرستاد و پیامبر وه آن را به علی ع سپرد. 


از امام رضاءیلا دربارة ذوالفقار پرسیدند. 

فرمود: «جبرئیل آن را از آسمان فرود آورد؛ آرایه‌اش از نقره بود و اکنون هم نزد من است» '. 

گفته‌اند: جبرئیل امر کرد از آهن بتی که در یمن بود گرفته شود. على بدان جا رفت و آن بت را 
شکست و از آن دو شمشیر برگرفت: مخدم و ذوالفقان عمیر صیقل هم آن‌ها را جلا داد ". 

برخی گفته‌اند: این شمشیر در نبرد بدر به عل ىبء رسید؛ آن را از عاص بن منبه سهمی و پس از 
کشتن وی در اختیار گرفت . 

برخی گفته‌اند: این شمشیر از هدایای بلقیس به سلیمان بوق 

برخی گفته‌اند: علی اة این شمشیر را در غزوة بنی‌مصطلق از منبه بن حجاج سلمی و پس از 
RG PG‏ 

برخی گفته‌اند: این شمشیر:شاکه‌ای از درخت خرما بود که پیامیر کک بر آن دمید و به شمشیر 

همچنین گفته‌اند: این شمشیر در نبرد بدر به پیامبر بُ رسید و پیامبر عم آن را به علی لا 
داد. شمشیر بعدها در اختیار اتتام جسن کے پس در اختیار اقام حسین جه قرار گرفت تا به 


| 
مهدی ءا رسید. 


علت نامگذاری ذوالفقار 


از امام صادق ب پرسیدند: چرا ذوالفقار بدین نام خوانده شد؟ 


۱. «هبط به جبرئیل من السماء و کان حلیه من فضة و هو عندی». ے کلینی. الکافی. ۲۳۳/۱؛ ابن‌بابویه. الامالی, ۳۶۳؛ 
هموء عیون اخبار ارفا ۱ صفار. بصاثر الد رجات. ۰۲۰۰ با تفاوتی در وازگان. 

۲ > صفارء بصائر الد رجات. ۲۰۶. 

۳ برای روایت‌های حاکی از غنیمت گرفته شدن ذوالفقار در نبرد بدر -> ابن‌حنبل. مسند احمد. ۲۷۱/۱ ابن‌ماجه. 
السنن. ۹۳۹/۲؛ ترمذی. السنن. ۱۳۰/۴؛ بیهقی. سنن الیهقی الکبری. ۳۰۴/۶ و ۱/۷ ۴؛ ابن‌سعد. الطبقات الکبری» ۴۸۵/۱ 
و ۳۶/۲؛ ابن‌عساکر تاربخ مدینة دمشق. ۰۲۱۵/۴ 

۴ روایت را در منابع پیشین نیافتم. 


۵. ے ابن‌عساکر تاریخ مدیة دمشق. ۴( 


شمشیر زره و مرکب امیرموّمنان ا | ۲۳۶۵ 


فرمود: «از آن روی ذوالفقار نام گرفت که امیرممنان اس آن را بر هیچ کس وارد نیاورد مگر این‌که 
آن کس در دنیا از زندگی و در آخرت از بهشت بی‌بهره شد . 
علان کلینی مرفوعاً از امام صادق ا روایت کرده که فرموده است: «شمشیر مج مومنان 9 از آن 
روی ذوالفقار نامیده شد که در میانۀ طولي آن خطی همانند ستون فقرات بود» ۲ 
اصمعی مدعی شده است این شمشیر هجده بند داشت 
در تارب ابویعقوب است که طول این شمشیر هفت وجب و عرض آن یک وجب بود و در میانه‌اش 
شیاری چون ستون فقرات وجود داشت ". 
ابن‌حماد گفته است: 
خداوند ذوالفقار را همراه با جبرئیل» آن امین برگزیده برای او فروفرستاد. 
گفته‌اند: پیامبر له آن را که شاخه‌ای تر از درخت خرما بود با دست خویش گرفت. 
و آن شاخه در دست او به ذوالفقار بدل گشت و این کرامت و ارمغانی از سوی خداوند بود. 


شمشیری که خداوند آن را بریزد چگونه کند شود؟ هرگز نتوان گفت کند شده است ؟ 


نصر بن منتصر گفته است: 
چه کسی بود که در روز نبرد شاخه‌ای از درخت خرما گرفت و تکانید و ذوالفقاره آن ششمیر از نیام 


برکشیده از آن پدیده آیززج۵ 


۱. «انما سمی ذوالفقار لأنه ماضرب به أميرالمؤمنين أحدأً الا افتقر فى الدنیا من الحياة و فى الآخرة من الجنة». برای 
متن با تفاوتی ے ابن‌بابویه» علل الشرائع» ۱۶۰/۱؛ طبری آملی. دلائل الامامة. ۴۵۱. 

۲. «انما سمی سیف أميرالمؤمنين ذوالفقار لانه كان فی.وسطه خطة فى طوله مشبهة بفقار الظهر». -> ابن‌بابویه. علل 
الشرائم. ۱۶۰/۱؛ هموء معانی الاخبار. ۶۳. 


۴ فانزل الله ذاالفقار له مع جبرئیل الامین منتجبا 
تیا ان الى تساه جريدة رطبة لهمااجتلبا 
فانقلبت ذاالفقار فى يده کرام ء من الهه و حسبا 
سیف یکون لاله طابعه فکیف ینبوا و لن‌یقال نبا 


۵. من هر فی یوم الوغعی جریدة فکان منها ذوالفقار المنتضی 


۶ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


چه کسی در نبرد خیبر آن سپاه را به فرار واداشت و دروازة قموص را تکانید و از جای برکند؟ 


۾ & “ a‏ ِ .|“ ۹ ۳۹ 2 ۰ چ ۲ ۳ ۱ 


ابن‌حجاج گفته است: 
سپید است گرچه پولاد باشد. و سبز. هرچند از آن مرگ سرخ خیزد. 


گویی ذوالفقار است که قتبر آن را پیشاپیش مردمان راه می‌پرد آ. 


امام صادق اب فرموده است: «پیامبر عفر جبرئیل ر دید که ميان اشماخ و زمین بر کرسی‌ای از طلا 
ین 7 حِ هر ی ‘eel‏ ب ۰ ۶ ۳ 
نشسته است و می‌گوید: شمشیری جز ذوالفقار نیست و جوانمردی جز على ّ 

قاضی ابوبکر جعانی به سند خود از امام صاد قط روایت کرده که فرموده است: «در نبرد احد 
فرشته‌ای به نام رضوان از آسمان بانگ برآورد: شمشیری جزء ذوالفقار نیست و جوانمردی جر 
على ا . 


همانند این روایت در ارشاد۵ مفید و امالی ۶ طوسی از عکرمه و ابورافع نقل شده و سمعانی نیز در 


2 من هزم الجیش یوم خیبره و هز باب القموص و اقتلعه 
من هز سیف الاله بينكم سيف من النور ذوالعلى طبعه 
۴ ات ال ةق اختقم و الموت فة احير 
کانه ذوالفقار ی سمتنی بوه امم الأنام قسنبر 
۳ نظر النبی إلى جبرئیل بين السماء و الارض على کرسی من ذهب و هو یقول: لا سیف الا ذوالفقار و لا فتی الاعلی». > 
کلینی. الکافی. ۰۱۰۹/۸ 


۴. «نادی ملک من السماء یوم احد بقال له رضوان: لا سیف الا ذوالفقار فتی الا علی». 
در بیشتر منابع «یوم بدر» افته :اسشت. برای نمونه > فتال نیشابوری» روضة الو اعظین. ۱۳۸ 
.AY/۱ < .۵‏ 


.۱۴۲ < ۶ 


فضائل الصحابه و ابن‌بطه در ابانه آن را روایت کرده‌انده با این تفاوت که در روایت این دو اخیر «یوم بدر» 
آفتاه آفتو: 
احمد بن علویه گفته است: 
شمشیری جز ذوالفقار و جوانمردی جز ابوالحسن عة آن جوانمرد جوانمردان نیست. 
پیامبر ل فرمود: مگر نمی‌دانی که او از من است و من از اویم و مرا آزموده است؟ 
جبرئیل به آن حضرت گفت: من هم از شمایم و او به فضل چکیدۀ همة اولیای خدا رهسپار شد '. 


چه کسی بود که در پیکارها چون رهسپار می‌شد. جبرئیل با میکائیل در دو سوی او روان بودند؟ 
و چه کسی بود که جبرئیل در حالی که جنگ کاملا به اوج رسیده بود. آشکارا بانگ برمیآورد: 


شمشیری جز ذوالفقار نیست. بدانید. و جوانمردی جز علیعة نیز در ميان مردمان نیست . 


ET 8‏ : ۳ 
در جنگ‌ها جوانمردی جز علی فة نیست. ته جز ذوالفقار هیچ شمشیری برنده نیست ۱ 


که بود که در آن پیکار پرشور. جبرئیل از ميان همة مردمان. تنها او را با صدای بلند خواند؟ 
این افتخار او است و هیچ شمشیری جز ذوالفقار نیست و در گرماگرم نبرد هیچ جوانی جز آن وصی 


بداو 


لا سيف إلا ذوالفقار و لافتى . 


قال التسیی اما عم بان 
جبرئیل قال له و انی منکما 
و من مشی جبریل مع میکاله 
و من ینادی جبرئیل معلنا 
لشف الا خوالفقار قاعلموا 
لا فتی فى الحروب غير على 
من صاح جبریل بالصوت العلی به 


فمضی بفضل خلاصة الخلان 
عن جانبیه فى الحروب إذ مشی 
و الحرب قد قامت علی ساق الردی 
ولا فتی الاعلی فی الوری 
دون الخلائق عند الجحفل اللجب 


ج« 


۳۳۶۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


منصور فقیه گفته است: 
آن‌گاه که نیزه‌ها در آسمان می‌پرید و شمشیرها می‌درخشید و جنگ شعله‌ور بود. چه کسی بود که 
جبرئیل درباره‌اش گفت: 


از شمشیری جز ذوالفقار یاد نشود و جز آن وصی» ای ملت‌هاء امامی نباشد . 


دیگری گفته است: 
جبرئیل در کارزار فریاد زد. آن‌گاه که گردو خاک فرونشسته بود. 
و مسلمانان همه پیرامون پیامبر مرسل ٤ه‏ بودند. 
و اسبان با برخورد به سرهای بریده و زین و برگ بر زمین افتاده. سکندری می‌خوردند. 
این فریاد برای آن کسی بود که زهراله خانه‌دار او بود. 


کک ا أ“ . 8 1 E‏ 
و گفت: شمشیری جز ذوالفقار نیست و جوانمردی جز علی اا ۲. 


دیگری گفته است: 
جز ذوالفقار شمشیری نیست و جز علی آن‌که بر سرکشان ضربت‌ها فرود آورد جوانمردی نیست. 
آن وصی که او را در فضلیت همانندی نبود و در جهانیان همتا نداشت. 


آن وصی؛ وصی احمد ا از میان هم مردمان. و همو که پاک نهاد و امین خدای بود" 


سس 


۳ 
فخرأً و لا سیف الا ذوالفقار و لا غير الوصی فتی فى هفوة الکرب 
2 من قال جبریل و الارماح شارعة و البیض لامعة و الحرب تشتعل 
لا سيف یذکر إلا ذوالفقار و لا غير الوصی إمام أيها الملل 
1 جبریل نادی فی الوغی و النقع ليس بمنجل 
و المسلمون بأسرهم حول النبى المرسل 
و الخیل تعثر بالجما جم و الوشیح الذیل 
هذا النداء لمن له الزه‌راء ربة منزل 
لا سیف الا ذوالفقار فلا تحت الا ای 
۳ لا سيف الا ذوالفقار و لا فتی لا علی للطفاة طعون 


> 


شمشیره زره و مرکب امیرمزمنان 1 | ۲۳۶۹ 


آن دایگری گفته است: 
اگر کسانی بخشندگان را برای عطایشان ستایند. مدیحة من برای پیامبر عله و خاندان او است. 
شمشیری جز ذوالفقار نیست و جوانمردی جز علی نا در آن هنگام که می‌جنگد. 
پیامبر ا با صدای بلند فریاد زد: پروردگاراء هر کس على را دوست بدارد او را دوست بدار 


شهرت شمشیر به شمشیرزن است 
لبته. شهرت هر شمشیر به صاحب آن است. چرا که نام هر شمشیر از نام شمشیرزن برخیزد. روایت 
کرده‌اند فرزدق گردن مردی رومی را زد اما شمشیر برگشت. او گفت: گویا با غلامزاده‌ای رویاروی 
هستم که مرا هجو کند. 

[جریر] گفته است: 


3 1 3 ۳3 1 ۰ ۰ ۰ 3 3 ۲ 
با شمشیر ابورعوان. همتای شمشیر مجاشع ضربت زدی, نه با شمشیر پور ابوطالب ۰ 


JE 1۰۶ ۰‏ 
زره امیرمؤمنان ءا 
قیس بن سعد همدانی آن حضرت را در جنگ دید که دو جامه بر تن داشت. 


گفت: ای امیرمومنان ِا در چنین جایی. چنین! 


۳ 
ذاک الوصی فما له من مشبه فضلاولافی العالمين قرین 
ذاک الوصی وصی أحمد فى الوری عف الضمائر لاله مین 
۱. من کان یمدح ذا ندی لنواله ف‌المدح منی للنبی و آله 
لا سيف الا ذوالفقار و لا فتى. لاعلی فى اوان قتاله 
نادی النبی له بأعلی صوته يارب من والى علياً واله 
۲ بسیف ابی‌رعوان سیف مجاشع ضربت و لم تضرب بسیف ابن‌طالب 


بیت را در دیو ان جربر نیافتم. هر چند در دیگر منابع این بیت به جریر نسبت يافته و از او نقل شده است. برای نمونه 
> ابن‌عساکر تاریخ مدينة دمشق. ۲۱۹/۱۸؛ طبریء تاربخ الامم و الملوک. ۵۸/۴؛ ابوالفرج اصفهانی. الاغانی» ۱۴۰/۹ - 
PTT ۳۳۲/۲ ۳۳ ۱۵۳۳ ۰‏ 

برای بیت همراه با داستان ے ثعالبی, نمار القلوب. ۲۲۱ البته با این تفاوت که در این‌جا آن‌که شمشیر زده مردی 


عیسی است. 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


فرمود: «آری ای قیس. هیچ بنده‌ای نباشد. مگر این که او را از جانب خداوند نگاهبان و پاسبانی 
است؛ دو فرشته که او را از افتادن از فراز کوه یا افتادن در چاه حفظ کنند. اما چون قضا دررسد او را به 
هر چیز واگذارند»". 
بر زره امیرمؤمنان عه نوشته بود: 
کدامین روز از مرگ بگریزم؟ روزی که تقدیر فرانرسیده یا روزی که تقدیر فرارسیده است؟ 
روزی که تقدیر نرسیده باشد از کارزار بیمی ندارم و روزی که تقدیر فرارسیده باشد احتیاط سودی 
نرساند ٍ 
روایت کرده‌اند که زره او پشت نداشت. در این باره از او پرسیدند. 
فرمود: «اگر هم پشت کنم نجات نیابم ۲ 
سوسی گفته است: 
زره او از پشت رشته‌ای همچون رشته‌ای از سکه‌های درهم و همانند سطری از بالا به پایین داشت. 
مردی که از بی‌ارزشی, نامش را نمی‌برم - و به زودی آنچه را پنهان داشت خدای آشکار سازد - او را 
چنین دید. 
گفت: آیا برای پشت زره تو چیزی قرار ندهم که در کارزار تو را از مکر مکاران حفظ کند؟ 
فرمود: کسی پشت خود را ایمن می‌سازد که چون هماورد بیند بگریزد. 
اما خدای می‌داند که من اگر مرگ غافلگیرانه با من رویاروی شود بسیار بترسد. 


به هماورد من بگوی: اگر حیدر به تو پشت کرد و از او گذشتی گناه کرده‌ای آ. 


۱. «نعم یا قیس انه لیس من عبد إلا و له من الله حافظ واقیه ملکان یحفظانه من أن یسقط من رأس جبل أو یقع فى بثر 
فاذا نزل القضاء خلیا بینه و بین کل شی»». ے کلینی. الکافی. .۵٩/۲‏ 
۲ أى يومى من الموت أفر یسوم لايقدرأم يوم قدر 
یوم لایقدر لا آخشی الوغی يوم قد قدر لایغنی الحذر 
> ابن‌بابویه. التوحبد. ۰۳۲۷۴ 
۳. دان ولیت فلا والیت». 
‌ و کان له مسثل الدراهم سائل علی ظهره فی الدرع کالسطر اذ سطر 


f س‎ 


شمشیره زره و موکب امیرمومنان ۱2 ۲۳۷۱ 


سید مرتضی گفته است: 


۱ ۲ ۰ ۳ ۲ و ۱ 
با سر برهنه در میدان حاضر می‌شود و آن‌گاه در حالی که از کشتگان بر او سپری است باز می‌گردد ۳ 


بر او زرهی از شجاعت است که هر تیغ تیزی بر آن کند می‌شود. نه زرهی از بافته‌های داوودعت . 


مرکب امیر مؤمنان ا 
یابویی سفید داشت که آن را دلدل می‌گفتند و پیامبر 8 آن را به او داده بود. 

این یابو را از آن روی بدین نام خواند که در نبرد حنین. هنگامی که مسلمانان گریختند. 
پیامبر عم خطاب به او فرمود: «دلدل» و او شکم به زمین چسباند. پس پیامبر له مشتی خاک 
برداشت و بر چهرة کافران افشاند. 

پیامبر َة بعدها این یابو راکه قامتی کوتاه‌تر از اسب داشت به عل یا داد. 

از اميرمۇؤمنان ا پرسیدند: چرا در حالی که تو را هوادارانی بسیار است بر اسب نمی‌نشینی؟ 

فرمود: «اسب برای تعقیب کردن و گریختن است. من نه کسی راکه پشت کند تعقیب کنم و نه از 
کسی که روی نهد بگریزم» . 

در روایت دیگری‌است که فرمود: «بر آن‌که بگریزد نتازم و از آنکه بتازد نگریزم و یابو مرا بسنده باشده ". 


ج 
فابصره من لأسميه قلة ونما قال یظهر الله متا اسختر 
و قال آلا اجعل خلف ظهرک مثل ما یوقیک فی الهیجاء من مکر من مکر 
فقال یوقی ظهره من بنفسه اذا مارآی القرن الصبارز أن يفر 
فا آن اوالله یسعلم اننی لو الموت لاقانی على غفلة ذعر 
و قولا لقرنی نت فی حرج متی عفوت اذا ولاک حيدرة الدبر 

1 یشهد الحرب حاسرا ثم يأتى ‏ وعسلیه من النسجیع دروع 

ے ديو ان الشربف المرتضی. ۲۰۲/۲. 
۲ عليه درع تلين المرهفات له من الشجاعة لا من نسج داود 


۴ لا اکز علی من فز و لا افز ممن کر و البقلة تجزینی» برای متن با اندکی تفاوت و بدون جمل پایانی ے ابن‌بابویه. 
اامالی. ۲۳۵. 


N. 


فصل ۲ 
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وارث رایت‌های پیامبران 
محمد کسائی در مبتد" گفته است: نخستین جنگی که میان آدمیزادگان درگرفت میان شیث و قابیل 
بود؛ و آن این‌که خداوند - تعالی به او [- شیث] جامه‌ای سپید داد و فرشتگان برایش پرچمی سفید 
برافراشتند. پس قابیل را به زنجیر کشیدند و به عین شمس بردند و او در آن‌جا درگذشت و فرزندانش 
برد شیت شدند. 

در خبر است که نخستین کسی که پرچم برگرفت ابراهیم خلیل لت بود '. 

ابن‌ابی‌البختری و دیگر سیره‌نویسان و تاریخ نگاران گفته‌اند: رایت و لواء " قریش هر دو در اختیار 


۱. نام کامل کتاب المبتدا فی قصص الانیباء است و در سال ۱۴۲۸ ق. در دانشگاه ام‌القری در عربستان سعودی تحقیق 
شده است. این تحقیق به عنوان پایان‌نامة مقطع کارشناسی ارشد بندر بن فیمان بن محمد الزایدی و به راهنمایی سعد 
بن موسی الموسی صورت پذیرفته از آغاز نسخة خطی تا پایان روزگار هود را در برمی‌گیرد. 

۲ > طوسی. تهذیب الاحکام. ۱۷۰/۶؛ طبرسی. مجمع الیان» ۰۳۷۵/۱ 

۳. رایت و لواء هر دو به پرچم» علم. درفش و از این قبیل ترجمه شده‌اند. اما گویا رایت از لواء بلندتر بوده و پرچم اصلی 


سپاه شمرده می‌شده اسن 


۳۳۷۴ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


غزوه‌ای که آن را با خود برداشت - یعنی غزوة ودان -آن را به علی ع سپرد. در آن زمان هنوز لواء در 
اختیار عبدالدار بود و از این روی پیامبر اة در این غزوه آن را به مصعب بن عمیر داد. مصعب در نبرد 
احد به شهادت رسید و پیامبر عل لواء را به علی ع2 سپرد و در آن روز رایت و لواء که هر دو سفید 
بودند در اختیار علیِت قرارگرفت. 


ی ۰ ا E‏ ) : 
این چیزی است که طبری در تاریخ خود و نیز قشیری در تفسیر خویش آورده است. 


صاحب لوای پیامبر عا 
در تښبه المذکرین است که زید بن على اا از پدران خود چنین روایت کرده است: در نبرد احد 
استخوان بازوی علی ع که لواء پیامبر خدا کا را در اختیار داشت شکست و لواء از دست او فروافتاد. 
مسلمانان بدان سوی شتافتند تا پرچم را بردارند. اما پیامبر عم فرمود: «آن را به دست چپ او 
بسپارید که او در دنیا و آخرت صاحب لواء من است؛ . 

در روایت دیگری است که مقداد لواء را برداشت و به علی ًا داد و پیامبر عم فرمود:«تو در دنیاو 
آخرت صاحب رایت من ھی 

در کتاب المواعظ والزواجر عسکری ؟ است که مالک بن دینار از سعید بن جبیر پرسید: چه کسی 
صاحب لواء پیامبر له بود؟ 


گفت: علی بن ابی‌طالبشلا. 


عبدالّه بن حنبل گفته است: زمانی که مالک بن دینار از سعید بن جبیر در این باره پرسید - خود 


۱. > تاریخ الامم و الملوک ۱۴/۲ (جریان غزوه ودان). ۶۲ (پرچمداری مصعب) و ۶۶ (بازگشت لواء به علی ا. 

۲ «فضعوه فی يده الشمال فانه صاحب لوائی فى الدنیا و الأخرة». > سمرقندی. تحفة الفقهاء. ۰/۱٩؛‏ محب الدين 
۳. «انت صاحب رایتی فى الدنیا و الاخرة». متن بدون آشاره به این سیاق تاریخی والبته با تفاوتی اندک در منابع آمده 
5 نام کامل او ابواحمد حسن بن عبدالله بن سعید عسکری (د.۸۲آق.) اسنت 9 ظاهراً از مشایخ صدوق بوده انتیت: در 
منابع کتابشناسی از نتاب او با نام ازو اجروالمو اعظ نیز باد شده است و از وجود ان اطلاعی در دست نیست. > آقابزرگ 
تهرانی. الذربعث. ۶۰/۱۲ و ۶۱؛ کلبرگ. کتابخانث ابن‌طاووس. ۳۷۷ ۳۷۹ ۶۰۶و ۶۰۷ 


پرچم و انگشتر امیرمومنان ا / ۲۳۷۵ 


تکاس ورد آودر من ویس و نت گوس شیاین او کی 
من [مالک ] حش خشمگین شدم و9 شکایت نزد قاریان بردم. 
گفتند: تو زمانی از او پرسیده‌ای که بیم حجاج داشته است. اما اینک در پناه کعبه است. اکنون از او 


بپرس. 

از او پرسیدم: 

در پاسخ گفت: حامل این لواء على بود. حامل این لواء علی تا بود. از عبدالله بن عباس چنین 
شنیده‌ام ۱ 


۳ ۱ " 8 ۲ 
او حامل رایت ایمان است و با این پرچم. چون شیری دلیر به دیدار دشمن می‌رود . 


ارچ طیی و باه تا ی انیت کف تام ع چون حوارت وهنا 
در ریخ طبری وبددری و صحیح مسلم ویجاری اسب دہ چ امبر ییو چون خواست رهسپار بدر 
شود هر طایفه‌ای برای خود پرچمی برگرفتند. حمزه رنگ سرخ را برگزید. بنی‌امیه سبز راء علی بن 


ابی‌طالب اا زرد راو رایت پیامبر عر نیز سفید بود. همین رایت بود که پیامبر عل بعدها در خیبر و 


زمانی که فر مود: «فردا برجم ر به مردی دهم که..» آن را به على اا سیرد. 


در این نبرد پیامبر َه برای حمزه عبيدة بن حارث و سعید بن ابی‌وقاص لواء‌هایی سفید 


دز پست. 


۱ > ابن‌حنبل. فضائل الصحادة, ۶۸۰/۲ و ۶۸۱ حاکم. المستد رکك. ۱۴۷/۳. 
۲ و خسامل رانتهالایتمان باق بهاالاعداء ضرغاما ک متا 
بيت را در ديو ان السيد الحمیری نیافتم. 
۳ > تاربخ الامم و الملوکک. ۲۰/۲ و پس از آن. البته این روایت در شرح ماجرای غزوة بدر به چشم نخورد. 
یرای آشا دهای گذراغ بلافری به بر جمداری oan‏ در بدر شاب الاقرات: 4۴۱/۲ 
۵ آنچه نزد مسلم یافتم احادیث رایت در نبرد خیبر است. -> الصحیح ۲۴۴۰/۲ ۱۸۷۱/۴ و ۰۱۸۷۲ 
۶ در احادیث بخاری نیز آنچه یافته‌ام همان حدیث رایت است. -> الجامع الصحح. ۰۱۰۷۷/۲ ۰۱۰۸۶ ۱۰۹۶ و ۰۱۳۵۷ 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


پرچم‌های سیاه 
ابن‌کادش در تکذیب العصابة العلوية فى ادعانهم الا مامة النبوبة مرا حدیث کرده است که چون 
جبرئیل به من خبر دهد که فرزندان او سياه پوشند»". 

عبدالله بن احمد بن حنبل در کتاب صفین آورده است که عمرو بن عاص در نبرد صفین 
پرچم‌های سیاه برافراشت. ۱ 

در اخبار دمشق " ابوالحسین محمد بن عبدالله رازی است که ثوبان گفته است: پیامب ری فرمود: 
اگر آن‌ها را درک کردی مباد به ساية آن‌ها روی» ؟ 

لاله - ۰1 

ابی‌بن کعب روایت کرده [که پیامبر ع فرموده] است: «پرچم‌های سیاه اغازشان پیروزی است. 
میانه‌شان نیرنگ و فرجامشان کفر. پس هر که آنان را یاری دهد چونان کسی باشد که فرعون را در برابر 
موسی عب یاری دهد 

در تاریخ بغداد است که ابوهریره گفته است: پیامبر کا فرمود: «چون پرچم‌های سیاه از جانب 
مشرق روی کند آغاز آن‌ها فتنه است. میانة آن‌ها آشوب و فرجام آن‌هاگمراهی» ۶ 

در اخبار دمشق است که ابوامامه در روایتی از پیامبر يه نقل کرده که فرموده است: «این 
ج تس رتست 
ابن‌عدی. بیهقی و ابونعیم نقل کرده که از ابن‌عباس روایت کرده‌اند که گفته است: در حالی با پيامبر عه روبه‌رو شدم که 
جبرئیل با او بود و من گمان می‌کردم دحية کلبی است. جبرئیل به پیامبر اه گفت: او خود دارای جامة روشن است. ولی 
فرزندانش سیاه خواهند پوشید. 
ا این کتاب اطلاعی به دست نیاوردم. 
۳. از این کتاب اطلاعی به دست نیاوردم. 
۴. «یکون لبنی‌العباس رايتان مرکزهما کفر و أعلاهما ضلالة ان أدركتها یا وبان فلاتستظل بظلها». برای متن با تفاوتی 
اندک > طبرانی. المعجم الکییر. ۹۶/۲. 
۵ «أول الرایات السود نصر. و آوسطها غدر. و آخرها کفر. فمن أعانهم کان کمن آعان فرعون علی موسی» نعیم بن حماد 
۶ «اذا آقبلت الرایات السود من قبل المشرق. فان أولها فتنة. و أوسطها هرج. و آخرها ضلالة». -> تاریخ بخد اد. ۱۲۰/۳. 


پرچم و انگشتر امیرمومنان اا / ۲۳۷۷ 


پرچم‌ها در آغاز: گشوده است و سرانجام دریده». 

در تاریخ طبری است که ابراهیم امام لوای نصرت «ظل» و نیز رایت «سحاب» را برای ابومسلم 
فرستاد. آن لواء سفید بود و طولش چهارده ذراع» و بر آن با جوهر نوشته بود: ِن لین تون 
ام ما ون هعلی ترم ليد ۲ 

ابومسلم غلام خود ارقم را فرمان داد تا لباس‌هایی به رنگ‌های مختلف بر تن کند. چون جامة 
سیاه پوشید ابومسلم گفت: این شکوه دارد. 


از این روی در مخالفت با امویان و برای شکوهی که رنگ سیاه در چشم بیننده داشت این رنگ را 


برگزید " 
عباسیان می‌گفتند: این سیاه‌جامه نشان سوگ خاندان محمد یا شهیدان کربلاو زید و 
ابوالعلاء سروی گفته است: 


دو ضد بر کرانه‌هایت میدانداری کردند و پس از روزگاری اختلاف و جدایی, به هم پیوستند. 

این یکی با پرچم‌های سفید به میدان آمد و جلوه کرد و آن دیگری پرچم‌های سیاه پیچید و فزونی گرفت. 
در شگفت باش از آنجه در کتاب‌های خود پیرامون داستان این دو پرچم در دنیا آورده‌اند و وصف 
کر ده‌اند. 

این شاهان بنی‌عباسند که سیاه‌پوشیدن را سنت گذاردند و افتخار خویش داشتند. 

و آن کهنسالان, زادگان دو نوادة پيامبرند که پرچمشان سفید است و هر جا رخدادی روی دهد 
آن پرچم بدرخشد. 


چه بسا به ميان جوانان درآمد و پایدار نماند و چه بسا نزد پیران بود و خردمندانه بدان بازگشتند. 


۱ «اولها منشور و آخرها مثبور. البته جملۀ کامل چنین است؛ «انها ستخرج رایات من المشرق لبنی‌العباس اولها منشور 
و آخرها مثبور لاتنصروهم لانصرهم اله..»؛ زودا که از سمت مشرق پرچم‌هایی برای عباسیان بر آید که در آغاز گشوده 
است و سرانجام دریده. آنان را یاری مدهید. خدایشان یاری ندهاد». > طبرانی. المعجم الکییر. ۱۰۱/۸: همو مسند 
الشامیین. ۴۰۹/۲ 

۲ حج / ۳۹: به کسانی که جنگ بر آن‌ها تحمیل شده رخصت جهاد داده شده است؛ چرا که مورد ظلم قرار گرفته‌اند و 
الیته خدا بر يروز آن‌ها سخت قوانا ات 


۸ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


و آیا پیری در بر جوانی جز بامدادی است که سپیده‌اش چهرةٌ سیاه شب را بشکافد؟ 
و آیا جوانی‌ای که پیری به دنبالش آید جز تیرگی‌ای است که به زلالی بینجامد؟ 

اگر زادگان زهرال را در میان مردم گواهی جز این نبود؟ همین خود بسنده بود. 
بنی‌عباس را رایتی است ترشروی و سیاه که در آن سرگشتگی و گناه جلوه دارد. 

و رایت بنی‌زهرا درخشان و سفید است و هر حق‌شناسی حق را در آن بشناسد. 


۱ 0 و‎ ۳ ۴ DES 
این گواهی پرچم‌ها است. بدین حقیقت روشن روی کن و اگر تو را انصاف است انصاف روا بدار‎ 


دیگری گفته است: 
رایت او همان رایت پیامیر کا است که داماد او آن راتا خیبر بر دوش کشیده اسک 
اگر وصی آن را می‌دید آن را در پیکار به شبیر یا به شبر می‌سپرد. 
این در حالی است که سرور من از حرمتی که این پرچم در نزد او داشت» آن را به قنبر نمی‌سپرد. 
ونه به مالک اشتر که آ و ایر کوش کد هرچنه مالک هجاره گرامی مي داشت . 
. ضدان جالاعلی خدیک فاتفقا من بعدما افترقا فى الدهر و اختلفا 


هذا باعلام بيض اغتدا فبدا و ذا باعلام سود انطوی فعفا 


اعجب بماحکیافی کتب آمرهما 
هذا ملوک بنی‌العباس قد شرعوا 
و ذاک‌هول بنی‌السبطین رایتهم 
کم ظل بین شباب لا بقاء له 
هل المشیب إلى جنب الشباب سوی 
وهل يؤدى شباب قد تعقبه 
لو لميكن لبنی‌الزهراء فاطمة 
فراية لب نی‌العباس عابسة 
ورايية لب نی‌الزهراء زاه‌رة 
شهادة کشفت عن وجه آمرهما 

رایته رايية النبی و قد 

فلو رآهاالوصی سلمها 

و لم‌یکن سیدی یسلمها 

و لا الی مالک لیحملها 


عن الشعارین فى الدنیا و ما وصفا 
لبس السواد و أبقوه لهم شرفا 
بیضاء تخفق اما حادث آزفا 
وبين شیب عليه بالنهی عطفا 
صبح هنالک عن وجه الدجی کشفا 
شیب سوی کدرا عقبت منه صفا 
من شاهد غير هذا فی الوری لکفی 
سوداء تشهد فيه التيه و السرفا 
بیضاء یعرف فيه الحق من عرفا 
قبح بها و اسف ان کت مرعتصفا 
سار بها صهره إلى خیبر 

إلى شبیر فى الحرب أو شبر 

من عزة عنده إلى قنبر 

ونه كان یکرم الاشتر 


پرچم و انگشتر امیرمومنان ا / ۲۳۷۹ 


TT: ۶‏ الا . بش مه 
بر علم امیرمؤمنان ع نوشته بود: 
جنگ است و اگر بدان پرداختی تو را سستی مباد. 
و بر بیم‌هایش شکیبا باش که مرگ جز به اجل نیاید . 
ناد 


- ء .۱. الللا . . ۰ مه 
بر رایت امیرمؤمنان عة نیز این نوشته بود: 


ا 1 7 2 1 € ۲ 5 ۲ 
این على است که هدایت او را پیش می‌برد؛ و تبار او به بهترین جوانمردان قریش می‌رسد '. 


انگشتر امیر مؤمنان 2ا 

سلمان فارسی از پیامبر به نقل کرده که فرموده است: ای علی لف انگشتر عقیق در دست کن تا از 
مقزبان باشی» . 

رسای پل خا کیان چ سای هت 

فرمود: جبرئیل و میکائیل. 

پرسید: از چه انگشتری بهره برم؟ 

فرمود: از عقیق سرخ" 

ابن‌عباس» صعصعه و عايشه گفته‌اند که جبرئیل بر رسول خدا نازل شد و گفت: ای محمد. 


1 الحرب ان باشرتها فلایکن منک الفشل 
و اصبر علی اهموالها لا موت لا بلاجل 
شعر در تاربخ مدينة دمشق (۳۳۷/۱۴) به عنوان شعری که بر یک درفش بوده روایت شده است. 
٣‏ همذاعلی و الهدی يقوده من خیرفتیان قریش عوده 


این بیت همراه چند بیتی دیگر به عنوان رجز عبدالله بن عدی حارثی روایت شده است. ے خوارزمی. المناقب. 
۳۳۷ 

بیت همچنین به عنوان رجز خالد بن ابی‌خالد انصاری روایت شده است. ے ابن‌اعثم. الفتوح ۱۷۸/۳ و ۱۷۹. 
۳. «یاعلی تختم بالعقیق تكن من المقربین». 
۴ > خوارزمی. المناقب. ۳۲۶؛ ابن‌بابویه. علل الشرائم» ۱۵۸/۱. همچنین با مقداری تفاوت: طبری» بشارة 


امصطفی عم ۲۸ 


۰ متاق خاندان نبوت و آمامت رچ 


پروردگارت تو را سلام می‌رساند و می‌فرماید: انگشتر در دست راست کن و نگین آن را عقیق قرار ده و 
عموزاده‌ات را بگوی تا انگشتر خود در دست راست کند و نگین آن را عقیق قزار دهد. 

عل ی پرسید: ای پیامبر خدا اء عقیق چیست؟ 

فرمود: «عقیق کوهی است در یمن» . 

این خبر در فضل المیثاق " مذکور است. 

زیاد قندی از موسی بن جعفرٍ. از پدران آن حضرت2 روایت کرده که پیامبر َه فرموده 
است: «چون خداوند با موسی بن عمران بت در کوه سینا سخن گفت. نگاهی به زمین درافکند و از نور 
وجه خویش عقیق را آفرید و فرمود: به ذات خویش سوگند یاد کرده‌ام دستی که تو را بپوشد اگر ولایت 
علی فا داشته باشد به آتش کیفر ندهم ۳ 

ابن‌عباس و ستی گفنه‌اند: امیرمؤمنان ً2 چهار انگشتر داشت: ياقوت برای تیزهوشی. فیروزه 


برای پیروزی. آهن چینی برای قدرت و عقیق برای حفظ . 


انگ مه در د .۰ را ۰۰ 

۰ ۵ ۹ ۰ ۰ ۷ ۶ ۹ ۳ ۰ ی & س ۷ ۰ ۰ ۰ 
در صحیح بخاری " و شمائل ترمذی " از عبدالّه بن جعفر روایت شده و در جامع بیهقی از جابرو از انس 
نقل شده و در تختّم محمد بن یحیی محتسب از هاشم بن عروه. از پدر او از عايشه روایت شده و 
همچنین از جعفر بن زبیرء از قاسم. از ابوامامه» و نیز از نافع» از ابن‌عمر و از انس و از جابر نقل شده و 


1۷ 


اینان همه دربارة پیامبر مال روایت کرده‌اند که او انگشتر در دست راست می‌نهاد. 


۱. «العقیق جبل فی الیمن». ے فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۹ 

۳. «لماکلم الله موسی بن عمران على جبل طور سیناء اطلع على الأرض اطلاعة فخلق من نور وجهه العقیق و قال: 
آقسمت علی نفسی أن لااعذب کف لابسک اذا توالی علیاً بالنار». برای روایت با اندکی تفاوت و به نقل از حسین بن 
غ ابن‌بابویه و اب الاعمال» ۱۷۴. 

۴ ے ابن‌بابویه. علل الشرائع. ۱۵۷/۱: همو. الخصال. ۱۹۹. 

۵ خبر را در الجامع الصحیح نیافتم. اما در التاربخ الکیر (۳۵۰/۱) به همین سند آمده است. 

۶ -» الشمائل المحمدية ۹۲. 


۷ -ه شعب الایمان» ۲۰۵/۵. 


پرچم و انگشتر امیرمومنان ا / ۲۳۸۱ 


برخی در روایت خویش افزوده‌اند: پیامبر ی در حالی بدرود حیات گفت که انگشتر در دست 
راست او بود. 

بوامامه گفته است: پیامبر ی انگشتر خود در دست راست می‌نهادا. 
عکرمه و ضحاک از این‌عباس روایت کرده‌اند که گفته است: پیامبر له انگشتر در دست راست 
می‌نهاد . 

در شمائل ترمذی " و سنن سجستانی " و تختم محتسب است که عل یا انگشتر در دست راست 
می‌کرد. 


نخستین کسی که انگشتر در دست چپ کرد 
راغب در محاضرات خود آورده است که پیامب رة و یارانش انگشتر در دست راست می‌کردند و 
معاویه نخستین کسی بود که انگشتر در دست چپ نهاد ۴ 

مشهور است که عمروعاص در داستان حکمیت انگشتر را از انگشت راست خود درآورد و گفت: 
على + را از خلافت خلع کردم» آن‌سان که این انگشتر را از انگشت درآوردم. و خلافت را بر معاویه 


مقرر کردم آن‌سان که این انگشتر را به دست چپ نهادم ۲. 


۱. این مضمون در منابع از امیرممنان 3 روایت شده است. برای نمونه سه ترمذی» الشمائل المحمدية. ٩۲‏ ضیاء 
الدین مقدسی, الاحادیت المختارة ۲۰۰/۲ و ۲۰۱؛ النسائی. سنن النسائی الکبری؛ ۴۵۲/۵. 

۲ > طبرانی؛ المعجم الکییر» ۲۳۳/۱۱. 

۳. در کتاب الشماثل المحمدية ٩۲/۱(‏ و پس از آن) این خبر را نیافتم. هر چند آن جا از على نقل شده است که 
پیامب رل انگشتر در دست راست می‌کرد. 

۴. در سنن ابوداوود )٩۱/۴(‏ این مضمون دربارة عل یع نیامده و تنها دربارة انگشتر به دست کردن پیامبر کا از امام 
علی ع نقل شده است. 

۵ > بیهقی» شعب الاابمان» ۰۲۰۶/۵ 

۶ ےه محاضرات الادباءء ۳۸۴/۲ 


۷ > زمخشری. ریع الا برار ۳۹/۴ همجنین با مقداری تفاوت: ابن‌اعثم. الفتوح» 9۵/۴ ۱۵ 


۲۳ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


انگشتر نهادن پیامبران و اولیا در دست راست 
در نقوش الخواتیم ' جاحظ است که آدم. ادریس ابراهیم. اسماعیل, اسحاق, الیاس. یعقوب. داوود. 
سلیمان. یوسف. دانیال. یوشع, ذوالقرنین؛ یونس. لوط. هود. شعیب. زکر ياء یحیی. صالح. عزیزء ایوب. 
لقمان» عیسی 22 و محمد ا همه در دست راست انگشتر می‌نهادند. 

صقعب بن زهیر گفته است: از امیرمو‌منان ۳ دربارة انگشتر نهادن در دست راست پرسیدند. 
فرمود: چون خداوند آية «فْل تالا نع ابن آءتا وّابن آء کم ونسشاآءتا زنساء کم وانشتتا 
وانشسکم تم بهل فتجعل لغنت انه علی آلکاذبین ۲4 را نازل کرد جبرئیل گفت: ای پیامبر 
دا هیچ پیامبری نبوده مگر آن‌که من بشیر و نذیر او بوده‌ام. پس به هیچ یک از پیامبران افتخار 
تک کهام گر بد شا خاندان 

پیامبر مه پرسید: ای جبرئیل» تو از مایی؟ 

گفت: من از شمایم. 

پیامب رم فرمود: تو از مایی ای جبرئیل. 

گفت: ای پیامبر دای برایم روشن کن تا مرا فرجی برای امت تو باشد. 

پیامبر بُ انگشتر خود در دست چپ گرفت و فرمود: من پیامبر خداعٌ نخستین شمایم. 
دومین شما علی ًة است. سومین شما فاطمه‌ت است. چهارمین شما حسن ًة است. پنجمین 
فا جو اسو شمیت ماخ نان است: 

پس انگشتر در دست راست کرد و فرمود: ای جبرئیل» تو ششمین مایی. 

کیال فت ای عار ایهم کس تاه که با اراھ سیت و اتکی کر بخ رات کنو و 
من در روز قیامت او را سرگردان بینم مگر این‌که دست او را بگیرم و او را به تو و به امیرمومنان علی بن 


ابی‌طالب ی برسانم. 


۱. در کشاف آتار الحاحظ اطلاعی از وجود این کتاب داده نشده و در کتابخانۂ ابن‌طاووس کلبرگ (۱۵۱ و ۴۷۹) نیز تنها 
اد نی که برع انا کین مامتان از این کاب فل ده ات 
۲. آل‌عمران / ۶۱: پس بگو: بيایید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک 


خود را فراخوانیم. پس مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم. 


پرچم و انگشتر امیرمومنان ل2 / ۲۳۸۳ 


[محمد بن ابی‌عمیر گفته است: از موسی بن جعفر 1 پرسیدم: امیرمومنان لا انگشتر در دست 
راست می‌نهاد؟ 
فرمود: او از آن روی انگشتر در دست راست می‌نهاد که پس از پیامبر خداعِْ او امام «اهل یمین» 
بود و خداوند «اصحاب الیمین» را ستوده و «اصحاب شمال» را نکوهیده است.۱۲ 
جابر انصاری گفته است: 
انگشتر نهادن در دست راست مایة شکوه خردمندان است و کردهٌ هر اهل ادب. 
البته, نه برای ناصبان. بلکه برای شیعیان احمد + چه. ناصبی بودن نزد هر خردورزی کفر باشد. 


ای که وصی را با غیر او قیاس کرده‌ای» مادرت به عزایت نشیند که راهی نادرست پیموده‌ای ". 


مطرف عبدی گفته است: 
گفتند: انگشتر در دست راست کن» من از سر همانندی با آن راستگوی چنین کرده‌ام. 
۲ 5 2 ا انه 
و از سر تقرب به خاندان محمد یر و دوری جستن از هر منافق. 
آن‌ها که نگین‌هایی بر شرمگاه خویش مالند که نام پیامبر اه و نام آفریدگار بر آن‌ها است ۳ 


دیگری گفته است: 


در هر دو دست خویش انگشتر نهاده‌ام. یکی در دست راست خود و دیگری در دست چپ. 


ت °= |. 5 ۰ ا ۰ ° ۳ ی ۴ 
در دست راستم به نشان پیمان ولایت علیءی. و در دست چیم به نشان رد بر فرومایگان . 


. این متن در نسخه مبنا وجود ندارد 9 از جچاپ‌های دیگر اخذ شده است. گواه صحت اندراج این متن در چاپ بقاعی 9 
سیدعلی حسینی آن که در بحارالانوار (۶۸/۴۲ و ٩‏ پس از نقل اين مضمون از علل الشرائعء از این یاد شده که همانند 


این روایت در مناقب از ابن‌ابی‌عمیر نقل شده است. برای روایت در منابع کهن ‏ ابن‌بابویه. علل الشرائع» ۸/1 


۳ ان التختم باليمين جلالة لذوی العقول و فعل کل أديب 
لا للنواصب بل لشيعة أحمد النصب کفر عند كل لبيب 
يا ذا الذی قاس الوصی بغيره تکتانک امک کھت غر سیب 

۲ قالوا تختم باليمين و انما مار ست اک نشبا بالسادق 
و تقرباً منى لآل محمد و تباعداً منی لكل منافق 
الماسحين فروجهم بخواتم اسم النبى بها و اسم الخالق 

۴ قد تختمت فی یدی جمیعاً فی یمینی و آخر فی شمالی 


فی یمینی عقد الولا لعلی و شمالی ردا علی الان‌ذال 


فصل ۳ 
همسران» فرزندان» خویشاوندان و خدمتکاران امیر مؤمنان اا 


بستکان نزدیک 
پدر آن حضرت ابوطالب بن عبدالمطلب بن هاشم است. 

مادر آن حضرت فاطمه بنت اسد بن هاشم است. 

برادران او عبار تند از طالب. عقیل و جعفر. و در میان فرزندان ابوطالب علیع آخرین ایشان بود 
و این سه برادر نیز با همین ترتیب هر کدام با دیگری ده سال فاصله داشتند. آنان همه اسلام آوردند و 
فرزندانی نیز برجای نهادند. مگر طالب که اسلام آورد. ولی فرزندانی بر جای نگذاشت ". 

خواهران آن حضرت یکی ام‌هانی با نام فاخته -و دیگری جمانه است ". 

دایی آن حضرت حنین بن اسد بن هاشم است ". 

خاله او خالده بنت اسد است ". 


۱ ه بلافری: اساب الاشران: ۴۰/۲ 


5 از این زن به کنیه امالشفا یاد شده است. > ابن حجرء الأصادة ۳.۰/۳ 


۶ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 
خواهرزادهٌ او جعدة بن هبیر ه است ۱ 


فرزندان 
شیخ مفید در ارشاد گفته است: فرزندان امیرمؤمتان ا بیست‌وپنج تن هستند و در برخی روایت‌ها 
ت ا Nd‏ 

انه غضری کر کتاب:شافی. آورکة و خاخب ای کیو او انم یاد کرده که وان ان کرت 
شامل پنج پسر و هجده دختر بوده ات 

8 .| گلا‎ fes & 

باری. فرزندان علیء4 از هر یک از همسران بدین شرح است: 

- فرزندان امیرمؤمنان ًة از فاطمه ل عبارتند از حسن اء حسین ع محسن ا سقط 
شده» زینب کبر ی و ام‌کلثوم کبری که عمر با او ازدواج کرد. 

آنوسخفه توبختی در کاب انامه ایی یاف کردم آنسی کة اد کلوم خردسال بودو عمر پیش از آ که 
با او عروس ی کند درگذشت. ام‌کلثوم پس از عمر به همسری عون بن جعفر و پس از او محمد بن جعفر و 


الله بن جعفر درآمد۲ 


۱ ے ابن‌ابی‌حاتم. الجرح و التعدیل. ۵۲۶/۲. 

۲ البته آنجه در نسخه‌های کنونی کتاب یاد شده وجود دارد بیست‌وهفت تن است. شيخ مفید در ادامه از این یاد 
می‌کند که در میان شیعیان برخی نیز هستند که می‌گویند فاطمه ا فرزندی را سقط کرده که پیامبر ی او را محسن 
نام نهاده است. وی می‌افزاید برمینای سخن این کسان. فرزندان امیرمؤمنان َة بیست و هشت تن خواهند بود. سه 
الارشاد. ۳۵۴/۱ و ۳۵۵. 

۳. مقصود کتاب الشافی فى الانساب يا الشافی فى النسب اثر ابوالحسن نجم الدین على بن ابی‌الغنائم محمد بن على 
عمری نسابه است: ے کلبرگ. کتابخانه ابن‌طاووس. ۵۱۶. 

۴ پیشتر گذشته که این کتاب یا الانو ار صاحب بن عباد و یا الانو ار فی تاریخ الائمة الابرار ابوالحسن على بن هبة الله بن 
عثمان موصلی. > کلبرگ. کتابخانه ابن‌طاووس. ۱۸۹ و ۱۹۰ 

۵. در المجدی عمری (۱۲) فرزندان آن حضرت هجده پسر و هفده دختر دانسته شده و این جدای از محسن است که 
مرده ولادت یافت. در الطقات الکبری اثر ابن‌سعد (۲۰/۳) نیز فرزندان آن حضرت چهارده پسر و نوزده دختر دانسته 
شده است. 

۶ نام دیگر اين کتاب الجامع فی الامامة است و در آثار کتابشناسی تنها از آن نامی برده شده است. از وجود آن خبری 
نیافتم. ے آقابزرگ تهرانی. الذربعه. ۳۲۵/۲ و ۲۷/۵؛ کنتوری. کشف الحجب و الاستار. ۱۵۰. 


۷ دربارة ازدواج ام‌کلتوم با عمر و نیز دیگر همسران او ج بلاذری انساب الاشراف. ۱۸1/۲ و ° ۹+عمری. 


ے 


همسران. فرزندان. خویشاوندان و خدمتکاران امیرمومنان 5( / ۲۳۸۷ 


-امیرمؤمنان ِا از خوله دخت جعفر بن قیس حنفی» محمد را داشت ". 

از ام البنین دخت حزام بن خالد کلابی, عبدالّه. جعفر اکبر» عباس و عثمان را داشت ". 

از ام حبیب دخت ربیعه تغلبی, عمر و رقیه را داشت که دو قلو بودند " 

-از اسماء دخت غمیس ختعمی؛ کی و محمد اصفر را ذاشت 

برخی نیز گفته‌اند: از این زن صاحب پسری به نام عون شد و محمد اصغر کنیززاده بوده است* 
-از ام سعید دخت عروة بن سعود ثقفی, نفیسه » زینب صغری و رقیه صغری را داشت. 

از ام شعیب مخزومی» ام الحسن و رمله را داشت ". 

از هملاء دخت مسروق نهشلی ابوبکر و عبدالله را داشت* 


از امامه. دخت ابوالعاص بن ربیع که مادرش زینب دخت پیامبر داعم است محمد اوسط 
۹ 


را داشت . 
از محياة دخت ان دختری داشت که در خردسالی مره *۱ 
- امیرموّمنان سا ا همچنین فرزندانی به نام‌های خد بحه. ام‌هانی. نمیمه. میمونه 9 فاطمه از 


کن ا 


< 
المجدى» ۱۷. 

۱.> عمری, المجدی» ۱۴ و ۱۵. 

۲ > همان ۱۵. 

۳ > همان؛ خصیبی. الهد ابة الکبری. ۹۵ (در این منبع به جای ام حبیب. ام عمر آمده است). 

۴ > خصیبی. الهد ادة الکبری. ۹۵. 

۵ ے بلاذری» انساب الاشراف. ۱۹۲/۲. در این منبع نام این کنیز ورقاء ذکر شده است. 

۶ او ام‌کلثوم صغری نیز خوانده شده و عمری در المجدی (۱۸) از همسران این سه تن نام برده است. 

۷ در المجدی (۱۸) از همسران این دو تن نیز یاد شده است. 

۸. در الهد ابة الکبری (۹۵) از ابوبکر و عبیدالله به عنوان فرزندان لیلی دخت مسعود نهشلی یاد شده است. 
٩‏ ے بلاذری. انساب الاشراف. ۱۹۳/۳؛ ابن‌سعد. الطقات الکبری. ۲۰/۳. 

۰ > ابن‌سعد. الطقات الکری» ۲۰/۳. 


۱.برای نام‌ها به همراه چند نام دیگر ے ابن‌سعد. الطقات الکبری. ۲۰/۳؛ بلاذری. انساب الاشراف ۰۱۹۴/۲ 


۸ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


از این فرزندان. یحیی. ام کلئوم. زینب صفری ام الکرام. جمانه - و كنية این دو نفر اخیر ام جعفر 
است - امامه. ام‌سلمه و رمله صغری در دوران حیات امیرمؤمنان ً1 از دنیا رفتند. 

امیرمؤمنان س هشت تن از دختران خویش را شوهر داد: زینب کبری را به عبدالله بن جعفر, 
میمونه را به عقیل بن عبدالله بن عقیل, ام کلثوم صغری را به کثیر بن عباس بن عبدالمطلب. رمله را به 
ابوالهیاج عبدالله بن ابی‌سفیان بن حارث بن عبدالمطلب. امامه ' را به صلت بن عبدالله بن نوفل بن 
حارث و فاطمه را به محمد بن عقیل داد". 

در الاحکام الشرعیه خزاز قمی است که پیامبر به به فرزندان علیثلا و جعفر نگریست و فرمود: 
وتران ها از آن بسران ماننته بسران ما ان دختان ما 

از میان فرزندان امیرمومنان تنها از حسن اء حسین ع3 محمد بن حنفیه. عباس اکبر و 
عمر نسلی بر جای ماند ". 


همسران 
پیامبر بُ تا زمانی که خدیجه زنده بود هیچ همسر دیگری نگرفت و هیچ کنیزی اختیار نکرد. 
على نیز تا فاطمهناهّلا. زنده بود» جنین بود. 

در قوت القلوب است که على نه شب پس از رحلت زهرامه زن گرفت و پس از او با ده زن 
ازدواج کردث. 

امت ونا ا هنگامی که در گذشت چهار زن داشت: امامه که مادرش زینب دخت پیامبر ا 


۱. تصحیح مستند است به: عمری. المجدی (۱۸). 

۲ آنجه در این‌جا نام برده شده تنها شش دخترند. از باقیماندگان. از ام الحسن به عنوان همسر جعدة بن هبیره 
مخزومی. و از خدیجه به عنوان همسر ابن‌کریز یاد شده است و البته روایت‌های دیگر با برخی نام‌های دیگر وجود دارد. 
برای آگاهی بیشتر دربارة دامادهای امیرمومنان اا ے عمری. المجدی» ۱۸؛ بلاذری» انساب الاشرات» ۱٩۳/۲‏ و ۱۹۴. 
۳. «بناتنا لبیننا و بنونا لبناتناه. ے ابن‌بابویه. من لابحضره الفّه. ۳۹۳/۲؛ طبرسی. مکارم الاخلاق. ۲۰۴. گاه نیز 
چنین روایت شنه اننت: «یناتتا کیثینا و بنوناکیتاتتاه؛ دختران ما چون پسران مایند و پسران ما چون دختران ماه ےت 
این‌بابویه. الاعتقاد ات. ۱۱۱. 

۴ ے ابن‌سعد. الطقات الکبری. ۲۰/۳؛عمری المجدی. ۱۸. 

۵ ابوطالب مکی قوت القلوب. ۴۰۸/۲. 


همسران فرزندان. خویشاوندان و خدمتکاران امیرمومنان ا2ا / ۲۳۸۹ 


هیچ کدام از این زن‌ها پس از امیرمومنان 2 شوهر نگرفتند. از آن جمله مغيرة بن نوفل از امامه 
خواستگاری کرد و پس از او نیز ابوالهیاج بن ابی‌سفیان بن حارث خواستگار دیگر وی بود. اما امامه از 
علی1 روایت کرد که فرموده است: «برای همسران پیامبر ی و وصی روا نیست که پس از ایشان با 


۳ ۱ 
کسی دیگر ازدواج کنند» ۱ 

به استناد همین روایت بود که هیچ کدام از همسران و کنیزان اميرمۇمنان اا پس از آن حضرت 
همسر نگرفتند. 
کنیزان فرزندزا 


امیرمؤمنان لب به هنگام شهادت هجده کنیز فرزندآور (ام ولد) داشت و فرمود: «همۀ کنیزان 
فرزندزای من اکنون به بهایی که آنان را به فرزندانشان می‌فروشند بر این فرزندان [در سهم ارث آنان] 
حساب شون" 


همچنین فرمود هر کدام از کنیزان او که فرزند نزاده‌اند از ثلث اموال او آزاد شوند. 


کاتبان 


عبیدالله بن ابی‌رافع» سعید بن نمران همدانی» عبدالله بن جعفر و عبید الله بن عبدالله بن مسعود 


دربان 
سلمان دربان او بود . 


موذنان 
جويرية بن مسهر عبدی» ابن‌نباح و همدان که حجاج او راکشت. موّذنان اميرمؤمنان اا بودند. 


اما خدمتکاران او: یکی ابونیرز است که از شاهزادگان ایران بود و در خردسالی به اسلام علاقه‌مند شد و 


۱. «لایجوز لازواج النبی و الوصی ان یتزوجن بغیره بعدهن». 
۲ «جمیع امهات اولادی الان محسوبات على اولادهن بما ابتعتهن به من ائمانهن». 
۳ ے کاتب بغدادی» تاربخ الائم ةط ۳۲. 


۳۳۹۰ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


نزد پیامبر دامع آمد و اسلام آورد. او پس از رحلت پیامبر بُ با فاطمه‌لْل و فرزندانش بود. 
یکی از دیگر کسان عبدالله بن مسعود است که در میان تصرف‌شدگان از فزازه بود و پیامبر له او 
را به فاطمه‌لِعلا بخشید. او بعدها با معاویه همراه شد. 
امیرمؤمنان ّا همچنین هزار مرد داشت که از آن جمله‌اند: قنبر و میثم که حجاج آنان را کشت. 


۲ . اه ر ٠.٠»‏ : ی ۳ و 
سعد و نصر که همراه با حسین ء4 کشته شدند. احمر که در صفین کشته شد و غزوان و ثبیت و میمون. 


کنیزان خدمتکار 


يابو 
امیرمؤمنان ا یابوبی داشت که آن را شهباء و دلدل می‌گفتند و پیامبر مه آن را به ایشان هدیه داده بود. 
کشاجم گفته است: 

پدر آنان مهتر اوصیا است» هکان که فک را عطا دهد و پهلوان را نابود کند؛ 
همو که پرچم افراشت و در هنگامة ترس و در چکاچک شمشیرها گرز بر گردة دشمن نواخت و 
قله‌های ایشان را هدف گرفت. 
و اگر در روز نبرد زمین زیر پای او لرزید او هیچ تزلزل نیافت. 
و همو که دنیا همة آرایه‌های خویش بر او عرضه داشت. اما او خود را از این دنیای مردمان باز بداشت. 
چون حتی بلندمرتبه‌ترین مردمان به او نسبت يابند. 


جونای اسائ الت که وی راید او تیت دا نگاو د ریا ات که یضار ابا م اة 


۱. و والذم سید الاوضیا ء معطى الفقير و مردى البطل 
و من علم السمر طعن الکلی لدی الروع و البیض ضرب القلل 
و لو زالت الارض یوم الهیاج لمن تحت أخمصه لمیزل 
و من صد عن وجه دنیاهم وقد لبست حلیها و الحلل 
و کانوا اذا ما أضافوا اليه با رتمهم تة فیس الئل 


سماء آضفت الیه الحضیض و بحر قرنت اليه الوشل 


فصل ۴ 
اوصاف ظاهری و تار بخجة زندگی امیر مؤمنان اا 


ابن اسحاق و ابن شهاب گفته‌اند: اوصاف امیرمؤمنان لب در همه عمر از سوی ثبیت خادم نوشته شد. عمرو 
بن عاص آن را گرفت. آنچه دید غرور او را برانگیخت. از این روی آن را پاره کرد و خود نوشت: ابو تراب 
سخت گندمگون, بزرگ شکم» باریک ساق و... بود. بدین ترتیب دربارة اوصاف علی ‏ اختلاف افتاد. 

در کتاب صفین و همانند آن از جابر و ابن‌حنفیه روایت شده است که علی 2 مردی بود میانه و 
میانه قامت. با ابروان کماندار کشیده. چشمان درشت 9 سياه 9 مايل به میشی. 

صورت او در زیبایی ماه بدر را می‌مانست. گندمگون بود و سرش تاس؛ تنها در دو سوی و پس سر 
موهایی داشت. گویی بر میانة سر تاجی دارد. 

گردن او به ابریقی از نقره می‌مانست و ستبر بود. شکمی درشت. کمری کشیده» سینه‌ای پهن. شکمی 


درنده بیرون زده بود. ریش او تا سینه‌اش را آراسته بود. عضلاتی درشت و ساق پایی باریک داش 


۱ > منقری. وقعة صفین ۰۲۳۲ 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


مغیره گفته است: عل ی ظاهری چون شیر داشت. آنچه از شیر ستبر است در او نیز ستبر بود و 


انچه از ان ریز است در او نیز ریز بود . 


تاریخچه زندکی 
علی ع در روز جمعه سیزدهم رجب سی سال پس از عام الفیل, و به روایت ابن‌همام بيست و نه سال 
پس از آن. در کعبه دیده به جهان گشود ". 

على ا در شب جمعه نوزده شب گذشته از ماه رمضان. نزدیک صبح در مسجد کوفه به دست 
عبدالرحمن بن ملجم مرادی و در حالی که وردان بن مجالد از تیم الرباب» شبیب بن بجره. اشعث بن 
قیس و قطام بنت اخضر وی را در این کار یاری رسانده بودند به قتل رسید. عبدالرحمن ضربتی با 
شمشیر زهرآلود بر او وارد آورد و او پس از آن ضربت یک روز تا ثلثی از شب زنده ماند . 

بتابر روایت رسیده از امام صاد ق در آن زمان على شصت و پنج سال داشت ". اما عامه 
گفته‌اند: شصت و سه سال داشت ۵ 

به هر روی. علیث از دوران عمر خویش سیزده سال را در مکه و ده سال را نیز در مدینه با 
پیامب رل بود. 

عل یا چهارده ساله بود که هجرت کرد و شانزده ساله بود که در پیشگاه پیامبر عم شمشیر زد. 


نوزده ساله بود که پهلوانانی از دشمن کشت. و بيست و دو ساله بود که قلعة دز خیبر را از پاشنه درآورد. 


۱. ے ابن‌حیون» شرح الاخبار» ۴۲۸/۲. 

۲ بخش‌هایی از این آگاهی‌ها در منابع مختلف آمده است. برای نمونه ے کلینی. الکافی. ۱ شریف رضی. 
خصاتص الائم ةلبا ۳۹: طوسی. تهذیب الاحکام. ۱۹/۶؛ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۷۶؛ طبرسی, اعلام 
الوری» ۳۰۶/۱؛ مفید. الارشاد» ۵/۱. 

۳ > مفید. الارشاد. ۱۸/۱ - ۲۳؛ ابوالفرج اصفهانی. مقاتل الطالییین. ۱۹ - ۲۶؛ فتال نیشابوری» روضة الو اعظین» ۱۳۲ - 
۱۳۶ 

۴ > مفید. الفصول المختارة ۲۷۳. 

۵ البته این روایت از کسانی چون محمد بن حنفیه نیز نقل شده است. به هر روی برای این روایت ے مفید. الفصول 
المختارة» ۲۷۳؛ کلینی. الکافی؛ ۴۵۱/۱ 


اوصاف ظاهری و تاریخچۀ زندگی امیرموّمنان اا / ۲۳۹۳ 


دوران امامت آن حضرت نیز سی سال بود که از این زمان دو سال و چهار ماه در دوران ابوبکر 
گذشت. نه سال و چند ماه و چند روز و به روایت فریانی ده سال و هشت روز در دوران عمر. و دوازده 
سال در دوران عتمان. پنج سال و چند ماه نیز خداوند حق او را به او بازگرداند. 
اميرمؤمنان ڭا از آن‌جاکه از دشمنی‌های امویان آگاهی داشت فرمود تا پیکر او را پنهان به خاک 
بسپارند. تا این که امام صادق ع آرامگاه او را آشکار ساخت. 
بعدها نیز محمد بن زید حسنی فرمان داد حاثر حسینی در کربلا را بازسازند و آن‌جا و بر آرامگاه 
امیرمؤمنان ًه بنایی برافرازند. 
در دوران پسین به این بنا افزوده شد و به ویژه عضدالدوله به بزرگ داشتن آن دو بنا و وقف بر 
آن‌ها اهتمام داشت. 
دعبل گفته است: 
خواه آن زمان که خردسال بود و خواه آن زمان که کهنسال بود -ونیکوترین کهنسال -و خواه آن زمان 
که جوان بود در سختی‌ها و شتافتن به آن‌ها گشاده‌دست‌ترین بود. 
هم دلیرترین» راست‌ترین» و بزرگوارترین و ارجمندترین در میدان عظمت و در تقرب‌ها. 
برادر مصطفی عا بل داماد و وصی او از ميان آن مردمان و پوشانندة زشتی‌ها بود 


و در جایگاهی چون جایگاه هارون با موسیتتا؛ جایگاهی به رغم خواستة آن جماعت فرومایه و 


پست و بی‌پروا!. 
۱. الا اه هر كى فط سریع الى الخیرات و الب کات 
غلاما و کهلا خیر کهل و یافع و آبسطهم کفاً إلى الکربات 
و آشجعهم قلباً و أصدقهم آخا و آعظمهم فى المجد و القربات 
آخو المصطفی بل صهره و وصیه من القوم و الستار للعورات 
کهرون من موسی علی رغم معشر سفال لئام شقق البشرات 


ابیات را در شعر دعبل بن على الخزاعی نیافتم. 


فصل ۵ 
کشته شدن امیر مومنان ا 


گواه‌هایی قرآنی 
در تفسیر وکیع. سدی. سفیان و ابوصالح است که عبداللّه بن عمر آیه را چنین قرائت کرده است: 
« َو لم یروا نا نأتی الازض تنقصها من آطرافها6 . يوم قتل امیرالمزمنین». 

او همچنین گفته است: تو ای امیرمومنان ع سر بزرگ تر در دانش بودی. امروز دانش اسلام 
کاستی برداشته و رگن ایمان از میان رفته است. 

زعفرانی, از مزنی. از شافعی» از مالک از سمی, از ابوصالح روایت کرده که گفته است: چون علی بن 
ابی‌طالب ی کشته شد. ابن‌عباس گفت: این نقصانی در فقه و دانش در سرزمین مدینه است. سپس 
افزود: کاستن از زمین کاستن از دانشمندان و نیک‌مردان آن است. چنین نیست که خداوند خود این 
دانش را از سینه‌های دانشی‌مردان برگیرد. بلکه دانش را با ستاندن جان این مردان برمی‌گیرد. 
روزگاری می‌آید که عالمی نماند و مردمان سردمدارانی جاهل گیرند و آن جاهلان پرسش شود و آنان 
بی‌بهره از دانش فتوایی دهند و گمراه شوند و گتشه گنفت . 


۱. آیا ندیده‌اند که ما همواره می‌آییم و از اطراف این زمین می‌کاهيم. آن روز که امیرمؤمنان سل کشته شد؟ 
بخش آغازین این عبارت قسمتی از ی ۴۱ سورة رعد است. 


۲ بخش پایانی این سخن به عنوان سخن پیامبر عه روایت شده است: «ان الله لایقبض هذا العلم انتزاعا ینتزعه من 


سعه 


۶ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


سعید بن جبیر از ابن‌عباس روایت کرده که دربارة آية جرب آغفر لى و لرَالدیَ رن دخْل 
یی متا گفته است: قبر علی بن ابی‌طالب تا با نوح ا9ا در کشتی بود. چون نوح ع از کشتی 
بیرون آمد قبر او را در بیرون کوفه وانهاد. پس نوح عة از خداوند برای خود و علیْ و فاطمه ا 
آمرزش خواست. و این است که خدای از زبان او فرمود: « وَلِلْمُومنین و لمات » و سپس افزود: 
و لا ترد الطالبین 4 وستمگران را بعتی آنان راکه به اهل بیت محمد عم ستم روا داشتند مراف 
مگر نابودی إلا تَبَارا 4 ". 

همچنین روایت شده که آي و سَیغّم لین ظْلَمُوا أی مب ینقلبُون 4 ۲ دربارة على [و 
دشمنان او] نازل شده است. 

ابوبکر مردویه در فضائل امیرالمؤمنین ا " و ابوبکر شیرازی در نزول القرآن آورده که سعید بن 
مسیب گفته است: علی عة این آیه را تلاوت می‌کرد: إِذٍ انبعت آشقیها 4" و به ریش و سر خود 


اشاره می‌کرد می‌فرمود: «به آن‌که جانم در دست اوست سوگند. این از این خضاب خواهد نش 


تیره‌بخت‌ترین کسان 
تعلبی ‏ و واحدی" به سند خود از عمار از عثمان بن صهیب. از ضحاک روایت کرده‌اند و آین‌مردو یه" 


چت 
صدور الرجال و لكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لميبق عالم اتخذ الناس رؤسا جهالا فيسألوا فیفتوا بغير علم 
فیضلوا و اضلوا». -> بخاری. الجامع الصحیح. ۰/۱ ۵؛ مسلم. الصحیح» ۲۰۵۸/۴؛ ابن‌حبّان. الصحیح» ۱۸/۱۵ ۱؛ ابن‌ماجه. 
۳۳۹ 
۱. نوح / ۳۸: پروردگاراء بر من و پدر و مادرم و هر مؤمنی که در سرایم درآید ببخشای. 
۲ نوح / ۲۸: و بر مردان و زنان با ایمان ببخشای و جز به هلاکت ستمگران میفزای. 
۳. شعراء / ۲۳۷: و کسانی که ستم کرده‌اند به زودی خواهند دانست به کدام بازکشتگاه برخواهند گشت. 
برای روایت تفسیری ے کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۳۰۶. 
۴. سے مناقب على بن ابی‌طاب ای ۳۴۵ 
۶ «لتخضبن هذه من هذا». 
۷. > الکشف و البان. ۲۵۸/۴. 


کشته شدن امیرمومنان 32 / ۲۳۹۷ 


به سند خود از جابر بن سمره. صهیب. عمار از ابن‌عدی و ضحاک روایت کرده و همچنین خطیب در 
تاریخ ' از جابر بن سمره آورده و طبری ؟ و موصلی " از عمار روایت کرده‌اند و احمد بن حنبل ؟ از 
ضحاک روایت کرده و همه از پیامبر ل نقل کرده‌اند که فرموده است: «ای علی ع تیره بخت‌ترین 
نخستان پی کنندة آن ناقه است و تیره‌بخت‌ترین پسینان آن‌که تو را بکشد:۵ 
در روایت دیگری است: «.. کسی که این را از این خضاب کنن ۶ 
صنوبری گفته است: 
پیامبر بو به او فرمود: ای عل یع2 چون از تیر‌بخت‌ترین مردمان یاد شود آن‌ها دو تن باشند. 
این یکی از صالح نافرمانی کرده و شتر او را پی کرده است و این یک دربارۂ تو مرا با نافرمانی دیدار 
خواهد کرد. 
ای ابوالحسن, به هنگام خضاب این از این خضاب سازد و خضابی سرخ تیره پدید آرد۷ 


از تبار آن که ناقه صالح را پی کرد 

عبدالرحمن بن ملجم تجوبی در شمار مراد بود. ابن‌عباس گوید: او از فرزندان قدار پی‌کنندة ناقة ثمود بود. 
داستان این هر دو نیز یکی است؛ قدار عاشق زنی به نام رباب شده بود و ابن‌ملجم نیز عاشق قطام شد ۸ 
ج 0 سس س 
۸ ے التفسیر الوسبطء ۴۹۹/۴. 

۳۴۵ ے مناقب علی بن ابی‌طااب اا‎ ٩ 

۱. -> تاربخ بخداد» ۱۳۵/۱. 

۲ ےه تاربخ الامم و الملوک» ۱۴/۲. 

۳. > ابویعلی. المسند. ۳۷۷/۱. 

۴ > فضائل الصحابة. ۵۶۶/۲. 

۵. «يا على اشقی الاولین عاقر الناقة و اشقی الآخرین قاتلک». 


۶ «من یخضب هذه من هذا». در برخی از منابعی که گذشت این ساختار نقل شده است. 


۷ فال ال له اشتقی,البسريه با على اذ ذکر الاشقی شقیان 
هذا عصی صالحاً فى عقر ناقته و ذاک فیک سیلقانی بعصیان 
لیخضبن هذه من ذا اباحسن فی حین یخضبها من احمر قانی 


۸ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


۳ و .= E‏ ا ۲ 
از ابن‌ملجم شنیدند که می‌گوید: يقیناً با این شمشیر علی عة را خواهم زد. 
ی 
پس او را نزد امیرموّمنانیه آوردند. 
گفت: اری. 
فرمود: آیا در حالی که بر در سرای خود بودی پیری بر تو گذشت و با عصای خود تو را نواخت و 


که گفت: وای بر تو ای تیره‌ب< بخت. ای پی کنندة شتر تمود؟ 


گفت: اری. 
پرسید: آیا کودکان تو راء زمانی که با آنان باز می‌کردی پسر سگ‌چران می‌گفتند؟ 
گفت: ار 


پرسید: آیا مادرت تو را از این آ گاهاند که در زمان عادت به تو باردار شده است؟ 
گفت: ا 
فرمود: پس بیعت کن. 
او بیش که امام ومو دو را واگذارند . 
در روایتی است که ابن ملجم دو یا سه بار به حضور امیرمؤمنان لا آمد تا بیعت کند. اما امام عة او 
را برگرداند تا این‌که سرانجام توانست بیعت کند و امام نیز از او پیمان ستاند که نیرنگ نزند و حیله نورزد. 
اد کفت:خهای ا سوکتد گمان تنارم با غیر من ین کنی: 
فرمود: ای غزوان» او را بر شتر سرخ‌موی بنشان. 
غزوان نیز او را بر شتر نشاند. 
پس امیرمؤمنان عة این بیت را بر زبان راند: 


هشدار و 


۱ > قطب راوندی. الخرائج و الجرائح» ۱۸۱/۱ و ۱۸۲. 


کشته شدن امیرمومنان ّا / ۲۳۹۹ 


۰ ۱ ۲ ۰ مج ے 5 آ۰ ۰ ۱ 


در روایتی دیگر است که فرمود: (سوگند به آن‌که جانم در دست او اشت: این را از این خضاب 


خواهی کرد» 3 


شب آخر 
حسن بصری گفته است: عل یع آن شب را بیدار بود لیکن برخلاف عادت خود برای نماز شب بیرون 
نرفت. 

ام کلثوم پرسید: این شب زنده‌داری چیست؟ 

فرمود: اگر صبح شود من کشته شوم. 

گفت: فرمان بده جعده نماز را امامت کند. 

فرمود: باشد. به جعده بگویید نماز را امامت کند. 

لختی گذشت و سپس فرمود: از اجل گریزی نیست. پس رهسپار شد در حالی که می‌گفت: 

راه را برای تلاشگر مجاهد راه خدا که صاحب نامه‌ها و حاضر آن صحنه‌ها است باز بگذارید. 


همو که غیر خدا را نپرستد و مردم را بیدار کند و به سوی مسجد خواند ۴ 


بیتی از عمرو بن معدی‌کرب است. ے شعر عمرو بن معدی‌کرب الزییدی, ۱۰۷ با اندکی تفاوت. 

برای داستان تمثل عل یط به این بیت ے ابن‌ابی‌شیبه, المصنف. 4۲۷۴/۵ صنعانی» مصنف عبد الرزاق» ۱۳۵/۱۰ 
و ۰۱۵۴ ابن‌عبدالبر» الاستیعاب. ۱۱۲۶/۳ و ۱۱۳۷؛ مقدسی. البدء و التاریخ» ۲۳۱/۵ و ۸۲۳۲ ابوالفرج اصفهانىء مقاثل 
الطالییین. ۱۸؛ ابن حیونء شرح الاخبار» ۴۴۵/۲. 
۱. «امض یا ابن‌ملجم فو الله ما اری تفی بما قلت» برای شرح این گفت‌وگو ے فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۳۲: 
مفید. الارشاد. ۱۲/۱ و ۱۳. 
۲. «و الذی نفسی بیده لتخضبن هذه من هذاه. ے فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۳۲؛ ثقفی. الغارات ۴۴۴/۲: 
ابوالفرج اصفهانی. مقاتل الطالیین. ۱۸؛ مفید. الارشاد» ۱۳۱۹/۱ 
۳ جوا ميل الخناهد الی‌خاهن فی الله ذی‌الکتب و ذی‌المشاهد 

ق له لا شین الاج و یوقظ التاس الی المساجد 


برای روایت و تمثل به این شعر (البته با یک مصراع کمتر) -> ابن‌اعثم. الفتوح, ۲۷۷/۴. 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


روایت شده است او آن شب را زنده بداشت و به فراوانی بیرون آمد و در آسمان نگریست و گفت: 
«خدای را سوگند. دروغ نشنیده‌ام. این همان شبی است که وعده داده شده‌ام». 


سپیده دم 
چون سپیده دمید ابن‌تیاح به حضور وی آمد و گفت: نماز! 
علی:12 برخاست و مرغابی‌ها او را استقبال کردند و پیش پای او سروصدایی راه انداختند. 
فرمود: «آن‌ها را واگذارید. اين نواهایی است که ناله‌هایی در پی دارد» : 
میخی که بر در بود به دامن عل یا گیر کرد. علی ع دامن را از آن جدا کرد و محکم ساخت. در 
حالی که می‌گفت: 
کمر خود برای مرگ بربند که مرگ به دیدارت آمده است. 
از مرگ بیم مدار آن‌گاه که در سرزمین تو بارگشاید. 
طایفه‌هایی را می‌شناسم که هرچند عیار بوده‌اند» 


و هر چند به کار خير می‌شتافته و از کار شر دوری می‌گزیده‌اند [لیک مرده‌اند] . 


۱. « الله ما کذبت و انها الليلة التی وعدت». برای روایت که مشتمل بر سخن پیشین نیز هست ے مفید. الا رشاد. 9۶/۸۱ 
۷ طبرسی. اعلام الوریء ۱۱/۱ ۳. 
۲ «دعوهن فانهن صوائح تتبعها نوائح». > کلینی. الکافی. ۱ مفید. الارشاد. ۱۷/۱؛ طبرسی» اعلام الوری» 


۳۱/۱ 
1 اشدد حیازیمک للموت فان الموت لاقیکا 
و لاتجزع من الموت اذا حل بوادیک | 
فقد اعرف أقواما و ان ک‌انوا صعالیکا 


مساریع إلى الخسیر و للشر مستاریکا 
ے ابن‌اعثم. الفتوح. ۲۷۷/۴؛ طبرانی؛ المعجم الکییر: ۱۰۵/۱؛ مبرد. الکامل. ۱۴۸/۳؛ ابن‌عساکر تاربخ مدینة دمشق» 
۲ و ۵۵۵؛ ابن‌سعد. الطقات الکبری. ۳۳/۳؛ شریف رضی. خصائص الائہ لب . ۶۲ فتال نیشابوری» روضة 
لو اعظین. ۱۳۲ و ۱۳۶+کوفی. مناقب امرالمزمنین ع ۳۷/۲؛ مفید الارشاد. ۱۱/۱ و ۱۷. 


ظاهراً این شعر از ن احیحه انصاری است. 


کشته شدن امیرممنان لإ | ۲۴۰۱ 

شکایت به پیامبر ا در ریا 
ابوصالح حنفی گفته است: از علی ال شنیدم که می‌فرمود: «پیامبر عله را در خواب دیدم و از آن 
کژی‌ها و سرکشی‌ها که در میان امت او مشاهده کردم به او شکایت بردم و گریستم. فرمود: ای 
على گر یه مکن؛ پس به سویی دیگر نگریستم و ديدم دو مرد در زنجیرند و صخره‌هایی بر سر 
آن‌ها کوبیده می‌شود» 1 

روایت شده است که امیرمومنان ی به ام کلثوم فرمود: «دخترم. گمان دارم زمان اندکی با شما 
خواهم بود» . 

پرسید: پدرم. چگونه چنین باشد؟ 

فرمود: «پیامبر دام را در خواب دیدم که غبار از چهره‌ام می‌زداید و می‌گوید: ای علیء تو را 
اندوهی مباد؛ آنچه بر تو بوده است ادا کرده‌ای؛ " 

ام کلثوم گفته است: زمانی نگذشت تا در آن شب آن ضربت بر او نواخته شد؟ 

در روایتی است که فرمود: «دخترم. نگران مباش, من پیامبر دای را می‌بینم که با دست به من 


اشاره می‌کند: ای علی. سوی ما بیا که آنچه نزد ما است برایت بهتر است»۵ ۲ 


داستان توطئه 


ابومخنف ازدی. ابن‌راشد. رفاعی و ثقفی همه روایت کرده‌اند که تنی چند از خوارج در مکه گرد آمدند 


۱ ریت النبی فی منامی فشکوت اليه ما لقیت من امته من الأود و الدد. و بکیت فقال: لاتبک یاعلی, و التفت فالتفت 
فاذا رجلان مصفدان و اذا جلامید یرضخ بها روسهما. -> مفید. الارشاد. ۱۵/۱؛ قطب راوندی. الخرانج و الجراشح, 
۸۱ طبرسی, اعلام الوری. ۳۱۰/۱. 

۲ «یا بنية انی ارانی قل ما اصحبکم». 

۳ «انی رأیت رسول الله فی منامی و هو یمسح الفبار عن وجهی و یقول: یا علی. لایملک قد قضیت ما علیک». 

۴ برای روایت که مشتمل بر متون پیشین نیز هست ے ابن‌حیون, شرح الاخبار. ۴۵۲/۲؛ مفید. الارشاد. ۱۵/۱؛ قطب 
راوندی. الخرانج و الجرائح» ۲۳۳/۱؛ خوارزمی» المناقب» ۳۸۷. 

۵ «یا بنية لاتفعلی فانی اری رسول الله یشیر لی بکفه یاعلی الینا فان ما عندنا هو خیر لک». ے مفید. الارشاد. ۱۵/۱؛ 
فتال نیشابوری» روضة الو اعظین» ۱۳۵. 


۲ متاقب خاندان تبوت و امامت (ج ۴) 


و گفتند: ما جان به خدای خویش فروخته‌ايم. چه خوب است به سراغ پیشوایان گمراهی رویم و 
غافلگیرشان سازیم و بلاد و عباد را از آنان آسوده کنیم. 
عبدالرحمن بن ملجم گفت: من علی ب را عهده‌دار می‌شوم. 
حجاج بن عبدالله سعدی ملقب به برک گفت: من معاویه را بر عهده می‌گیرم. 
عمرو بن بکر تمیمی گفت: من عمرو بن عاص را بر عهده می‌گیرم. 
آن‌ها برای نوزدهم ماه رمضان قرار گذاشتند و از هم پراکندند. 
ابن‌ملجم به کوفه درآمد. مردی از تیم. تیم الرباب را نزد قطام تمیمی دید. امیرمؤمنان ا اخضر 
پدر آن زن و همچنین اصبغ برادر او را در نهروان کشته بود. 
ابن‌ملجم دلدادة آن زن شد و از او خواستگاری کرد. او پاسخ مثبت داد. ولی مهری مقرر کرد که 
عبدی در شعر خود آن را آورده است: 
مهری ندیده‌ام که هیچ گشاده‌دستی از عرب و عجم چون مهر قطام پذیرفته باشد. 
سه هزار درهم. یک برده و یک کنیز و ضربت نواختن بر علی ًة به شمشیر زهرآلود. 
هیچ مهری هرچند گران. از علی ا گرانتر نیست و هیچ قتلی سبک‌تر از آن قتل که ابن ملجم انجام داد '. 


این‌ملجم این مهر را پذیرفت. 

آن زن گفت: وه که غافلی! چه کسی تواند علیثُ را که سوار سواران. چيرة بر همتایان» تازندة 
پیشگام میدان است بکشد؟ اما آن بخش مالی مهر برایم چندان با اهمیت نیست. 

ابن‌ملجم گفت: می پذیرم. 

آن زن در پی وردان بن مجالد تمیمی فرستاد و از او خواست ابن‌ملجم را یاری دهد. ابن ملجم خود 
نیز از شبیب بن بجره کمک خواست و او به وی کمک کرد. 


مردی از وکیلان عمرو بن عاص نیز به حواله‌ای که در آن صد هزار درهم بود به او یاری رساند و او 


این مبلغ را مهر آن زن کرد. 


فلا مهر اغلی من على و ان غلا و لا قتل الا دون قتل ابن‌ملجم 
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زن حلوای مغزبادام و مغز گردو برای آن دو تن ساخت و شراب عکبری به ایشان داد. شبیب خفت 
و ابن‌ملجم از آن زن کام گرفت. 

سپس زن برخاست و آن دو تن را بیدار کرد و پارچه‌ای بند حریر بر سينة آنان بست. آن‌ها 
شمشیرهای خود آویختند و در مقابل درگاه کمین کردند. 

در این میان اشعث بن قیس هم برای یاری دادن آنان در مسجد حضور یافت. او به ابن‌ملجم گفت: 
برای کاری که داری شتاب کے شتاب کن که سپیده دمیده است! 

از آن سوی حجر بن عدی از آهنگ اشعث آگاهی یافت و به او گفت: ای پسر اشعت. او را می‌کشی؟ 

پس شتابان روان شد تا خود را به امیرممنان 1 برساند. 

اما امیرمومنان ع به مسجد درآمده بود و پیش از آن‌که حجر خود را برساند ابن‌ملجم بر او پیشی 


٠ ۳۹ = “^‏ ۲ ۰ مه 1 ۱ 
گرفته و شمشیر خود را بر آن حضرت فرود آورده بود . 


رستگار شدم 
محمد بن عبدالّه ازدی گفته است: امیرمؤمنان ا در حالی به مسجد رونهاد که می‌گفت: نمازء نمازا 
اما دیدند او را ضربت زدند. و شنیدم یکی می‌گفت: ای علی. حکم از آن خدا است. نه ازآن تو و نه از آن 
یاران تو. 

نیز شنیدم که علی 2ا می‌گوید: «به خدای کعبه. رستگار شدم» . 

آن‌گاه افزود: «مبادا این مرد از جنگتان بگریزد» . 

پیش از آن‌که ابن‌ملجم ضربت خود را بزنده شبیب ضربتی زد و این ضربت به خطا رفت و در طاق 
نشست. شبیب گریخت و به سرای خود رفت. 


در این میان یکی از عموزادگانش بر او وارد شد و دید حریر از سینه می‌گشاید. 


۱. برای این بخش از داستان با روایت‌هایی نزدیک به یکدیگر ے مفید. الارشاد. ۱۷/۱؛ فتال نیشابوری» روضة 
الو اعظینء ۱۳۲؛ابوالفرج اصفهانی. مقاتل الطالییین. ۱۷؛ خوارزمی, المناقب» ۳۸۳؛ ابن حیون. شرح الاخبار. ۴۳۷/۲. 

۲ «فزت و رب الکعبقه. 

۳ «لایفوتنکم الرجل». برای داستان تا این جا ے فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۳۴؛ ابوالفرج اصفهانی. مقاتل 
الطالییین» ۲۱؛ مفید. الارشاد» ۳۰/۱؛ بلاذری. انساب الاشراف. ۴۹۲/۲؛ خوارزمی. المناقب» ۳۸۳ 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


پرسید: این چیست؟ شاید تو امیرمؤمنان س راکشته‌ای؟ 

او خواست بگوید نه اماگفت: آری. 

تن آن هرد اندی‌اه را کشت . 

یکی از همدانیان نیز خود را به ابن‌ملجم رساند و پارچه‌ای بر روی او افکند و او را بر زمین زد. 

سومین ضارب اما خود را میان مردم گم کرد. 

امیرمؤمنان ّا چون این‌ملجم را دید فرمود: «(ألنَ با شُفْسٍ 4 "+ اگر مُردم او را بکشید. 
آن‌سان که مرا کشته است؛ و اگر به سلامت رستم خود درباره‌اش نظر خواهم داده "" 

در روایت دیگر است که فرمود: «اگر زنده ماندم دربارة او نظر خواهم داد و اگر مُردم با او همان کنید 
که با قاتل پیامبر ا کنندهآ. 

از مفاد این سخن پرسیدند. 

فرمود: «او را بکشید و سپس در آتش بسوزانید»" 

ابن‌ملجم گفته است: این شمشیر را به هزار خریده‌ام و به هزار زهر آلوده‌ام. اگر به من خیانت کند 
خدایش از رحمت خود دور دارد. من ضربتی بر او وارد آورده‌ام که اگر میان هم زمینیان قسمت شده 


بود همه را کشته و 


۰ ے فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۳۴؛ ابوالفرج اصفهانی. مقاتل الطالیین» ۲۱ و ۲۲؛ مفید. الارشاد. ۲۰/۱؛ 
طبرسی. اعلام الوری. ۳۹۰. 

۲. مائده / ۴۵: جان در مقابل جان. 

#۳ آلتفس با لفس 4 ان انا مت فاقتلوه کما قتلنی و ان سلمت رأیت فیه رأیی». > طبری. تاربخ الامم و الملوک. 
۳؛ ‏ فتال نیشابوری. ر وضة الو اعظین. ۱۳۴؛ ابوالفرج اصفهانی. مقاتل الطالیین» ۲۲؛ مفید. الا رشاد. ۲۱/۱؛ طبرسى» 
اعلام الوری, ۳۹۱/۱. 

۴. «ان عشت رأیت فیه رأیی و ان هلکت فاصنعوا به ما یصنع بقاتل النبی». 

۵ «قتلوه ثم احرقوه بالنار». ے فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۳۴؛ مفید. الارشاد. ۲۲/۱؛ طبرسی, اعلام الوری, 
۱ 

۶ ے فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۳۴؛ ابوالفرج اصفهانی. مقاتل الطالیین» ۲۲؛ مفید. الارشاد. ۲۱/۱؛ طبرسى. 
اعلام الوری. ۳۹۱/۱. 
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در محاسن الجوابات ' دینوری است که ابن‌ملجم گفت: از خداوند خواسته‌ام بدترین خلق خدا را 
بدین شمشیر بکشد. 
علی عاب فرمود:«خداوند دعایت را برآورده‌است.ای حسن .گر مردم او را با شمشیر خویش بکش, ۲ 
روایت شده است که امیرموّمنان لت فرمود: «او را غذا و آب دهید و در اسارت با او به یکی رفتار 
کنید. اگر بهبود یابم خود خونخواه خویشم؛ چنانچه بخواهم از او درگذرم و چنانچه بخواهم او را 
قصاص کنم. اما اگر مُردم او را بکشیده» " 
وص 
امیرمؤمنان ع آن‌گاه وصیت کرد و فرمود: «ای زادگان عبدالمطلب. مباد ببینم بی‌باکانه به خون مسلمانان 
بپردازید و بگویید امیرمومنان َه کشته شده است. زنهار که به قصاص من جز قاتل مرا مکشید. 
امیرمؤمنان لب همچنین از مثله نهی کرد. 
ابوعنمان مازنی گفته است: امیرمؤمنان ع بیت‌هایی بر زبان راند: 
این قریش است که کشتن مرا می‌خواهد. نه» سوگند به پروردگارت که نه کامروا شده‌اند و نه چیره گشته‌اند. 
اگر ماندم بر گردن من است با آن چنان پیکاری سخت دراندازم که از آنان هیچ اثری نماند. 
و اگر مردم انتقامی از آنان خواهم ستاند که ذلت مرگ را بدیشان چشاند که آنان خیانت کرده و حیله 


. از این کتاب اطلاعی در دست نیست. 

۲. «قداجاب الله دعو تک. یا حسن اذا مت فاقتله بسیفه». ے حلبىء» السیرة الحليية» ۳۵۱/۲. 

۳ «اطعموه و اسقوه و احسنوا اساره فان اصح فأنا ولی دمی إن شئت عفوت و ان شئت استنقدت و إن هلکت فاقتلوه». ے 
حمیری» قرب الاسناد. ۱۴۳؛ فتال نیشابوری» روضة الو اعظین» ۱۳۷؛ ابن‌حیون» شرح الاخار» ۴۳۰/۲. 

۴. «یا بنی‌عبدالمطلب لاالفينكم تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون: قتل اميرالمؤمنين ألا لایقتلن بى إلا قاتلی». 
ےه شریف رضی.نهج البلاغةء نامه ۴۷؛ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین» ۱۳۷؛ ابن حیون» شرح الاخبار. ۵٩۱/۲‏ و ۵۹۲ 
خوارزمی. المناقب. ۳۸۶. 

۵ تلکم ریش اي لتفتلنی فلاو ربک مافازوا و ماظفروا 


هه 


۶ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


پس به امام حسن ع فرمود تا نماز ظهر را امامت کند. 

روایت شده است امیرمؤمنان َة ظهر روز بعد. جعده را برای نماز فرستاد و او نمازظهر را امامت 
کرد ٤‏ 

اصبغ در روایتی گفته است: عل یع فرمود: «در شبی ضربت خوردم که در آن یوشع بن نون جان 
سپرد و در شبی جان خواهم سپرد که در آن عیسی بن مریم به معراج برده شد»". 

در روایتی» حسن بن علی ًه فرموده است: «در شبی روح او به آسمان‌ها برده شد که روح یحیی 
بن زکر یال به آسمان‌ها برده شده بوده ". 

چون امیرمؤمنان لب درگذشت و به خاک سپرده شد. حسن )ل بر کرسی نشست و فرمود تا 
ابن‌ملجم راگردن زدند. ام هیثم دخت اسود نخعی خواست جنازه او را به وی دهند تا سوزاندنش را بر 


. الكل ۰[ a‏ آ. Î‏ .۰1 ۴ 
عهده گیرد. امام حسن عة جنازه را به او بخشید و او آن را به آتش سوزاند " 


سرنوشت فرجام کار هم‌پیمانان ابن ملجم 

اما 1 دو مرد دیگر که همراه با ابن‌ملجم برضل معاو یه 9 عمروعاص پیمان بسته بودند. یکی از آن‌ها 
هنگامی که معاویه در رکوع بود ضربتی بر ران او وارد آورد. و دیگری نیز خارجة بن ابی‌حنیفه عامری را 
بدین گمان که عمرو بن عاص است کشت. عمرو به دلیل بیماری او را جانشین خود در نماز کرده بودث 


2 
فان بقیت فرهن ذمتی لهم بذات ودقین لایعفو لها آثر 
و ان هلکت فانی سوف‌اوترهم ذل الممات فقد خانوا و قد غدروا 
ے طبری, بشارة المصطفی اء ٩۳۱۸‏ یاقوت حموی. معجم الادباءء ۰۱۷۳/۴ تنها مشتمل بر دو بیت نخست و با 
تصریح به این که ابوعثمان مازنی گوید: روایت صحیحی دربارة شعر گفتن علی ع جز به این دو بیت نرسیده است. 
۱. > ابن‌حیون. شرح الاخبار. ۴۴۱/۲؛ خوارزمی. المناقب. ۱۳۸۳ 
۲ «لقد ضربت فى الليلة التی قبض فیها یوشع بن نون و لاقبض فى الليلة التی رفع فیها عیسی بن مریم». -> ابن‌حیون. 
شرح الاخجار. ۴۳۵/۲. 
۳ «و لقد صعد بروحه فی الليلة التی صعد فیها بروح یحیی بن زکریاء. ے ابن‌عساکر, تاربخ مدينة دمشق. ۵۸۱/۴۲؛ 
ابن‌حیون, شرح الا خبار. ۴۳۶/۲؛ طبری. بشارة المصطفی با ۳۶۲ 
۴ > مفید. الارشاد. ۲۲/۱. 
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حسن بن علیت فرموده است: 
کجا است آن‌که دانش مصطفی ج را دروازه بود؟ 
کجا است آن‌که چون مردم گرفتار خشکسالی شدند ابر پرباران بود؟ 
کجا است آن‌که چون بانگ جنگ برخاست پاسخ داد؟ 


کجا است آن‌که دعایش مستجاب و مجاب بود؟۱ 


همو فرموده است: 
چشم‌ها را واگذار تا بر علی 3 بگریند. 
از خلوت اندوه بازگرد که دلت آسوده نیست. 
خدایت همراه باد آن هنگام که مردان در میانۀ کارزار به تزلزل می‌افتادند. 


تو اندوه از او [= پیامبر ی ] برگرفتی و هرگز به سستی و شکست نگراییدی ". 


همو قرموده است: 


خدای خوار کند آن‌را که او را خوار کرد و هرگز مباد که شمشیر نابودی از سر قاتلان او بردارد و به نیام برد " 


زید بن علی طا گفته است: حسین بن علی ع فرموده است: چون امیرموّمنان لا رااکشتند از 


جنی‌ای شنیدم که در رثای او می‌گفت: 


أبن من كان لعلم ال 
این من كان اذا ما 
ایی مش ناذاش 
آیین من كان دعا 
خل العیون و ماارد 
لاتقلبن مهن الخال 
لله انت اذا الرجا 
خذل الله خاذلیه و لا اغ 


دی فى الحرب أجابا 
ه مس تجاباً و مجابا 
ن من البکاء على على 
ی فليس قلبک بالخلى 
ل تد تضعضعت وسط الندى 
تركن الى فشل وعی 


۸ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ابوشبر هستی‌ام را درهم شکست و چشمانم دیگر نه طعم خوش خفتن چشید. 

و نه طعم چرت دریافت» و همة عمر در کوی اندوه نشستم. 

و یادآوری پيوستة او مرا سخت نگران و بی‌تاب ساخت. چونان که مادری فرزندان خویش را یک به 
یک از کف داده باشد . 


انس بن مالک گفته است: بانگ ندادهنده‌ای از جنیان شنیدم که می‌گفت: 
ای که تو را آهنگ مدینه است. این پیام برسان و کوتاهی مکن. 
بدترین آمویان مهتری راکشت که برترین ستایشگر خدا و والاتبارترین مردمان بود. 
هموکه در آسمان و زمین برتری داشت و شمشیر پیامبر و و ویران‌کنندة بتان بود. 


پس از آن‌که مردمان در هر جا در غم او گریستند. عبادتگاه‌ها و مسجدها نیز همه گریان شدند ". 


در شرف الښوه است که از جنیان شنیده شد: 
د لاله 9 - 
کسی بدرود حیات گفت که پس از محمد ِم برترین, با فضیلت‌ترین و وفادارترین مردم بود. 


e ۰ 0‏ ۳ ‌ ۵ 8 2 8 ۳ 2 ضّ ۳ 
بیش از همه در ریختن خون دشمن شمشیر بزد و راستگوترین و وفادارترین کسان به پیمان و وعده بود . 


صعصعة بن صوحان گفته است: 


ای برادر. با که توانم انس و آرام گرفت و اندوه نهفته در سینه را با که توانم گفت؟ 


یامن یوم إلى المدينة قاصدا 
قتلت شرار بنی‌امية سيدا 
رب المفضل فى السماء و أرضها 
بکت المشاعر و المساجد بعدما 
لقد مات خير الناس بعد محمد 


و آضربهم بالسیف فى مهج العدی 


۱. اق او فما ذاقت العین طيب الوسن 
و لاذاقت العین طیب الکری و القیت دهری رهین الحزن 
و آق]لقنی طول تذکاره حرارة کل الرقوب الشثن 


آد الرسالة غير مامتوان 
خير البرية ماجداً ذا شان 
سیف النبى و هادم الأوثان 
بكث الأنام له بکل مکان 
و آکرمهم ف ضلا و آوفاهم عهدا 
و صدقهم قیلا و آنجزهم وعدا 


کشته شدن امیرمومنان ڭا | ۲۴۰۹ 


سختی‌های روزگاری تو را درهم پیچید که رخدادهای سخت آن را پیچیدن‌ها و گشودن‌ها است. 
اگر توانایی‌های خود را به سوی مرگ برانگیخته بودی. از آنچه با من کرده‌ای به تو شکایت می‌آوردم. 
ای علی» بر تو می‌گریم و مروارید اشک فرومی‌ریزم و البته این گریستن بر تو مرا سودی نبخشیده 
است. 
مرا همین اندوه بس که تو را در خاک سپردند و آن‌گاه من خاک تو از کف دستان خود فرودمیدم. 
در زندگیآت مرا اندرزها بود و امروز هم بیش از آن زمان که زنده بودی مرا اندرز دهی. 


آه 9 اندوه بر تو و بر اين دلتنگی بسیارم! کاش می‌شد که این آه 9 اندوه جیری بازگر داند ۲ 


همو گفته است: 
آیا قبر به آنان که از او پرسند خبری داده است؟ یا چشم از دیدارکنندگان خود روشن ساخته است؟ 
آیا گمان‌داری این خاک می‌داند چه پیکری در دل نهان کرده است؟ 
اگر قبر می‌دانست چه کسی را می‌پوشاند در برابر هر کس که در پی او آید سرگشته می‌ماند. 
ای مرگ. از من چه می‌خواهی؟ آنچه را از آن پرهیز داشتم تو به تحقق درآوردی. 
ای مرگ. اگر فدایی می‌پذیرفتی با جان فدایی او می‌شدم. 


روزگار مرا به فقدان انیس خویش مبتلا ساخت؛ روزگار را می‌نکوهم و از ان می‌نالم . 


الى من لی بانسک یبااخیا وحن لى ان ایک سا لیا 


طنوتک خطوب دهنر قد توالی 
فلو نشرت قواک إلى المنایا 
بکیتک ياعلى لدر عینی 
کفی حزناً بدفنک ثم انی 
وکانت فی حیاتک لی عظات 
فیا اسفا علیک و طول شوقی 
فل تابر سا 
آم هل تراه أحاط علماً 
لو علم القبر من يوارى 


لذاک خطوبه نشراً و طیا 
شک وت الیک ما صنعت اليا 
فلم‌یغن البکاء علیک شيا 
نفضت تراب قبرک من يديا 
و آنت الیوم أوعظ منک حیا 
ال الق اریز الک رف ونا 
ام قر عيناً بزائريه 
تاه علی کل من يليه 


ج« 


۰ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ابوالاسود دوئلی گفته است: 
ای دیده. وای برتوء ما را یاری رسان. ای چشم. بر امیرمؤمنان ع گریه سرکن. 
به فراق کسی نشسته‌ایم که برترین سوار و میداندار و برترین هودج‌نشین بود. 
و برترین پوشندة پای‌افزار و کسی که مثانی و مئین تلاوت کرد. 
چون به روی ابوالحسین ا نظر کنی بدر را بینی که در برابر چشمان نورافشانی کند. 
او که فارغ از هر تردید حدود خدا را اجرا کند و فریضه‌های او را به انجام رساند و روشن سازد. 
زنهار, از من به معاوية بن حرب برسان که هرگز چشم شماتتگران روشن مباد! 
آیا در ماه حرام ما را به غم آن‌که برترین همة مردم بود نشاندید؟ 
و آن‌که پس از پیامبر ا شایسته‌ترین بود. یعنی ابوالحسن برترین درستکاران. 
گویی مردم آن هنگام که عل یط را از کف داده‌اند شترمرغانی را می‌مانند که در بیابان خشک و 
یآ با سر ردان 
ما پیش از مردن او در سعادت بودیم که وصی مسلمانان را ميان خود داشتیم. 
هرگز. خدای را سوگند. هرگز علی و نمازهای پسندیدة او را در میان نمازگزاران از یاد نبرم. 
قریش هر جا باشد این را دریافته است که تو به تبار و دینداری برترین آنانی. 
معاوية بن حرب را سرزنش مکن,» که هنوز باقیماندگان خلیفگان در میان ما هستند . 


و 
حققت ماكنت 1 تقيه 
ل تاروع افده 


ياموت ماذا اردت أردت منى 


ياموت لو تقبل افتداء 


ق رمانی بفقد الفی أذم دمری و أشتكيه 


أا یاعین ویحک فاسعدینا 
رزيناخير من ركب المطايا 
و من لبس النعال و من حذاها 
اذا استقبلت وجه آبی‌حسین 
يقيم الحد لايرتاب فيه 
ألااإبلغ معاوية بسن حرب 
افی الشهر الحرام فجعتمونا 


لإاك ام المت 
و حثحثها و من ركب السفينا 
و من قرا المثاتی و الم کینا 
زات البق راق الق اظرینا 
و یقضی بالفرائض مستبینا 
فلاقرت عيون الشامتینا 
بخير الناس طراً أجمعينا 


سس 


کشته شدن امیرمؤمنان اا / ۲۴۱۱ 
طائی گفته است: 


E ۰‏ & ۰ ۲ ۰ ۳ 0 ۱ 
سوگند می خورم که ابوالحسن ع به بهشت درآید و پس از او برای قاتل وی آتش دوزخ باشد. 


سید حمیری گفته است: 


.1 ۹ , 5 . ۲ 
هرگز آن مرادی را آفرین مباد که دست ناپاک او خون برترین انسان را بر زمین ریخت . 


یکی از صحابه گفته است: 
با مرگ تو خوشی‌های من از میان رفت و تا تو زنده بودی آن خوشی‌ها نیز زنده بود. 


۲ 1 ۳ ۳۳ ۲ 5 ۲ ۳ 
پس اه و اندوه بر تو و بر دلتنگی بسیارم. کاش این دلتنگی تو را بازآورد . 


یکی از شاعران گفته است: 


با ضربتی که زد از آن اسلام که به خود بر بسته بود برهنه گشت. 


چ 


كأن الناس اذ فقدوا علیاً 
و کناق بل مهلکه بسخیر 
فلا اه لا آنسی علاً 
لقد علمت قریش حيث كانت 


دیوان ابی الاسود الد وئلی» 1۵۲ ۲و FFA‏ 


حمیت لیدخل جنات ابوحسن 
لادر در المرادی الذی سفکت 


ےه دیو ان السبد الحمیری؛ ۴۲۱. 


تک :ماف الل دات سر 


فیا آسفی علیک و طول شوقی 


اب وحسن و خير الصالحينا 
نعام جال فسی بلد ستینا 
ترى فينا وصی المسلمینا 
و حسن صلاته فى الراكعينا 
بأنک خیرهم حسباً و دنا 
فان بسقية الخافاء فینا 


9 اوجبت بعله للقاتل النار 


کفاه مسهجة خیر الخلق انسانا 


ورف فط و ابا غاا 
وكانت حية اذ کنت حیا 
الیک لو ان خلک رد لین 


۳۴ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴( 


آسمان گریست بر آن دروازه که از آن‌جا به آسمانیان راه بود و زمین بر او سخت اندوهگین گردید. 
بنده‌ای گناهی برگردن گرفت که اگر بر کوه ثهلان نهاده بودند فروپاشیده بود. 

گاه گویم: او زادة پدر و مادری ملعون از نسل شیطان است و گاه گویم: نه بلکه او یک شیطان است. 
وای بر مادر او که چه فرزند ملعونی زاده است و وای بر خود او که چه ملعون است. 

در ا سرای در بیابان برهنه از او حساب خواهند و آن‌جا گونه‌هایی از عذاب الهی بیند. 

بر روی زمین از آن زمان که شانه‌های خویش فرونهاده است. هیچ کس چنین بی‌بهره از خیر گام 
نگذاشته است. 

نه پی‌کنندۀ شتر ثمود آن اندازه خشم خدا خریده و آن اندازه فسق و کفر کرده است. 

و نه آن قابیل لعین فرزند آدمت و برادر هابیل آن هنگام که هر دو در پیشگاه خداوند قربانی کردند. 


. ۱۰ . ا نب ی ۲ 1 
بل آن مرادی از اینان همه گناهکارترء تیره‌بخت‌تر و بدنهادتر و زشت‌پیکرتر است د 


صنوبری گفته است: 
چه نیکند آن دو شهید و پروردگار آفریدگان و نیز خود آفریدگان برایم گواهی دهند که آن دو نیکو 
شهیدانند. 
چه کسی پیامبر مصطفی عل را در غم آنان سرسلامت دهد و چه کسی از دور و نزدیک او را تعزیت گوید؟ 


چه کسی فاطمة اندوه‌نشین هل را از شوهر و از فرزندش بیا گاهاند و از او بخواهد این اندوه کرانه کند؟ 


1 آضحی بما قدتعاطاه بضربته 


ایک السماء لیات کان تفه 
عبدأً تحمل ائماً لو تحمله 
طوراً آقول ابن ملعونین ملتقط 
ول اة آیما ذا لحتة ولفت 
آضحی ببرهوت من بلهوت محتسبا 
ما دب فى الأرض مذ ذلت مناکبها 
لا عاقر الناقة المردی ثمود لها 
ولا ابن‌آدم قابیل اللعین أخو 
بل المرادی عند الله أعظمهم 


مماعليه من الاسلام عريانا 
منها و حنت عليه الأرض تحنانا 
ثهلان طرفة عين هد ثهلانا 
من نسل ابلیس لا بل کان شیطانا 
ويل له أيماذالمنةكانا 
يلقى بها من عذاب الله ألوانا 
خلق من الخير أخلى منه ميزانا 
رب أتوا سخطه فسقاً و كفرانا 
هببيل اذ قببا لله قربانا 
خزيا و آشقاهم نفساو جثمانا 


کشته شدن امیرمومنان ا / ۲۴۱۳ 


چه کسی بود که در محراب ایستاده جان سپرد و که بود که تشنه در گرماگرم پیکار جان داد؟ 


دو ستارة زمین. بل دو ماه بدر که غروب کردند! آری» و توگویی دو خورشید. 


دو ششمیر بودند که اگر با شمشیرهای در دست. به میدان می‌رفتند. جنگ خود را در نیام می‌کرد". 


مصری گفته است: 


غصب کردن ان امانت شما را بسنده بود. لیک جان آن صاحب حق را نیز به ناروا ستاندید. 


۳۹ ی لاله . .1 َ ۲ ۲ 


کینه‌های بدر بود که آن شمشیرها آشکار ساخت و آنچه را در سینه‌ها نهان بود هویدا کرد. 


در روز غدیر حق او را فروپوشاند و نبرد شترسواران را نیز در پی آورد. 


و قران را به پیکار با او بر نیزه کرد و از قرآن بیم نبرد و به نام اسلام به او عتاب کرد و هیچ پروا نداشت . 


نعم الشهیدان رب الخلق یشهد لى 
من ذا یعزی النبی المصطفی بهما 
من ذا لفاطمة اللهفاء ینبئها 
من قابض النفس فى الحرب منتصبا 
نجمان فى الأرض بل بدران قد فلا 
سیفان یغمد سیف الحرب ان برزا 
غصبتم ولی الحق مهجة نفسه 
و الجمتم آل النبى سیوفکم 
ضغائن بدر آظهرتها و جاهرت 
لوی عذره یوم الغدير بحقه 


و حاربه القرآن عنه فما ارعوی 


و الخاق انهما نعم الشهیدان 
من ذا یبعزیه من قاص و من دان 
عن بعلها و ابنها انهاء لهفان 
و قابض النفس فى الهیجاء عطشان 
ن و سان افا ا هام 
وفى يمينهما للحرب سيفان 
و کان لکم غصب الامانة مقنعا 
تفری من السادات سوقا و أذرعا 
بما کان منها فى الجوانح مودعا 
و آعقبه يوم البعير و اتبعا 
و عاتبه الاسلام فيه فما رعا 


فصل ۶ 


زیارت امیر مومنان 22 


پیامبر َب فرمود: «مرکس علی نم را پس از وفات او زیارت کند بهشت از آن او باشد»!. 
امام صاد ق فرمود: «ه رکس زیارت امیرمومنان مارا ترک کند خداوند در او ننگرد. چراکسی 
را که فرشتگان و پیامبران زیارت کند زیارت نکنید؟»۲ 
همو فرموده است: «هنگام دعای زائر برای اميرمۇمنان ڭا درهای آسمان گشوده می‌شود. به 
هنگام خیر دادن پرخواب فاش 
در سرزمین غری آن عالم ربانی و آن پرچم هدایت و ستون ایمان را زیارت کن؛ 


و بگو: درود بر تو ای برترین مردمان» ای نبأ عظیم و ای خبر گران. 


۱. «من زارعلیا بعد وفاته فله الجنة». ے شریف رضی, خصائص الان ةا . ۴۰؛ ابن‌براج» جو اهر الفقه. ۲۶۳ 

۲ من ترک زيارة أميرالمؤمنين لم ینظر الله الیه. ألا تزورون من تزوره الملائكة والنبیون. -» شریف رضی. خصائص 
الائمة لب . ۴۰. برای این مضمون در سیاقی دیگر همچنین ے ابن‌قولویه. کامل الزبارات, .۸٩‏ 

۳. «ان ابواب السماء تفتح عند دعاء الزائر لامیرالمومنین فلاتکن عند الخیر نواماه. ے مفید. المقنعة. ۴۶۲. برای بخش 
آغازین روایت ے شریف رضی. خصائص الامتهلا. ۴۰. 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ای آن‌که بر اعراف فضیلت او باز شناخته آید» ای قسمت‌کننده بهشت‌ها و دوزخ. 


۰ و اه ۲ ۲ 0 تم 5 ۰ 1 ۱ 
و من میهمان توام و بهشت پذیرایی من است؛ چرا که توء تنها تویی که میهمانان بر او درایند . 


دعبل خزاعی گفته است: 


و پیوسته غزال نور در آن سامان چشم بر راه باران زلال باشد. 


زنها رکه چه خاکی شایسته در آن دشت است و چه نیکو قبری آن‌که پیکر وصی ا را در خود جای 


داده است» 


ان 1 اه 
وصی محمد ی که پدر و مادرم فدای او باد. و گرامی‌ترینٍ کسانی که پس از پیامبر موم بر زمین گام 


نهادند. 


اگر دیگران بدان سرزمین دور حج گزارند. من تا زنده‌ام آهنگ على کنم. 
اگر آنان آن دو پیر را زیارت کنند. ما علی ًا را هر پگاه و شامگاه زیارت کنیم ". 


بر مزار آن اماما چنین نوشته [بوده] است: 


١‏ زر بالغرى العالم الربانى 
و قل السلام علیک يا خير الوری 
يا من على الأعراف يعرف فضله 
نار تکون قسیمها يا عدتى 
و آنا مضیفک و الجنان لى القری 

۳ سلام بالغداة و بالعشی 

و لازالت غزال النور ترجی 
ألا ذا حبذا ترب بنجد 
وصی محمد بابی وامی 
لأن حجوا إلى البلد القصی 
و ان زاروا هم الشیخین زرنا 


علم الهدی و دعائم الایمان 
ياأيها النباً العظيم الشان 
با فا الغا و التتیران 
آناآمن منهاعلی جثمانی 
اذ انت أنت مورد الضیفان 
على جدث بأكناف الفری 
اليه صبابة المزن الروى 
وقبر ضم أوصال الوصى 
و أكرم من مشى بعد النبى 
فحجی ما حييت إلى على 
علیاً بالغداة و بالعشى 


بیت‌ها در ضمن شعری بلند در شعر دعبل بن على الخزاعی (۲۷۶ و ۷ ) آمده است. 


زیارت امیرمومنان 32 / ۲۴۱۷ 


اين ول خدا در زمین و در بهشت برین و جایگاه نعمت‌های خدا انت 


خداوند زائری از او نمی‌پذیرد که از همة دشمنان او بیزاری نجسته باشد . 


ابنرزیک گفته است: 
آن‌گاه که آهنگ تو کنم گویی آهنگ رکن بیت‌الحرام کرای 
و چنین به خیالم افتد که زمانی که در بارگاه اویم گویی در میان زمزم و مقام ایستاده‌ام. 
ای مولای من یاد تو در قعود من است و ای مولای من یاد تو در قیام من است. 
و چون بیدار شوم نام تو همدم انديشة من است و در هنگام خواب نیز یاد تو همراه من است. 
محبت تو اگر جای گرفته. در قلبم جای گرفته و در گوشت و استخوانم لانه کرده است. 
اگر تو نبودی نمازم پذیرفته نبود و اگر تو نبودی روزه‌ام پذیرفته نبود. 


۲ OIE: E ۲ = ° = N 
. اميد که در روز رستاخیز از جام تو نوشانده شوم و آن‌گاه که بنوشم غوغای دلم فرونشیند‎ 


هذا ولی الله فى أرضه 
لات‌تقیل. الله: اله زات 
کأنی اذ جعلت الیک قصدی 
و خیل لی بانی فی مقامی 
آیا مولای ذکرک فی قعودی 
و اثت آذآ اتتطییت سم فکعن 
و حبک ان یکن قد حل قلبی 
فلولا آنت لم‌تقبل صلاتی 
عسی اسقی بکأسک یوم حشر 


فى جةة الخدد و آلانه 
لمیبر من سار آعدائه 
قصدت الرکن بالبیت الحرام 
لديه بين زمزم و المقام 
و یامولای ذکرک فی قیامی 
کذلک آنت انسی‌فی متامن 
و فی لحمی استکن و فی عظامی 
و لولا آنت لمیقبل صیامی 


و یبرد حین آشربها اوامی 


